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11 
له 
«الانعام » 
0 


بسم الله الرّخجنر الرّحيم 
هس 

O i - ۲ 

سمعت أبا عبد الله الا يقول: إنَّ سورة «الأنعام» نزلت حملة واحدة. وشيعها 
سبعون ألف ملك حين أنزلت على رسول الله ليخا فعظموها وبسجلوها. فان 
اسم الله تبارك وتعالى فيها فى سبعين موضعاً. ولو يعلم الناس بما فى قراءتها من 
الفضل ما ترکوها. ۱ ۱ 

ثم قال أبو عبد الله با : من كان له إلى الله حاجة يريد قضاء‌ها فليصلٌ أربع 
ركعات بفاتحة الكتاب و«الأنعام». فليقل فى صلاته إذا فرغ من القراءة : «ياكريم يا 
كريم ياكريم! يا عظيم يا عظيم يا عظيم! يا أعظم من کل عظيم! يا سميع الدعاء! يا 
من لا تغيّره لیام واللیالی! صل على محمّد وآل محمد. وارحم ضعفى وفقری 
وفاقتى ومسکنتی. فإنك أعلم بها منى. وانت اعلم بحاجتی. يا من رحم الشیخ 
يعقوب حين رد عليه يوسف قرّة عینه, يا من رحم ابوب بعد حلول بلائه. يا من 
رحم محمدا لگ ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه 
منهم. يا مغيث يا مغيث يا مفیث!» - يقوله مراراً ‏ . 

فوالذی نفسى بيده! لو دعوت بها بعد ما تصلى هذه الصلاة فى دبر هذه السورة. 
2 سألت جميع حوائجك ما بخل عليك. ولأعطاك ذلك إن شاء اللّه ٠٠‏ 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۶۲۲/۶ وبحار الأنوار: 0١‏ ذیل ح 3٠١‏ و ۲۷۵/۹۲ ح 5 القطعة 
الأولى منه» ووسائل الشيعة: ۱۳۳/۸ ح ۱۰۲۶۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳/۳ ح ۲ 


به نأم خدأوند بخشأيندة مهر بار 
TEP TT‏ 

)١‏ - از ابو بصير روایت كرده اد 

امام صادق طا فرمود: سور «انعام» يك مرتبه نازل گردید و هفتاد هزار فرشته 
آن را همراهی می‌کردند» يس أن را بزرگ بشمارید و تجلیل نمایید؛ زیرا که اسم 
خداوند تبارک و تعالی هفتاد بار در آن آمده است و اگر مردم می‌دانستند که در 
قرائت أن جه فضایلی هست. (در هیچ حالتی) أن را ترک نمی‌کردند. 

سپس امام صادق بل فرمود: کسی که حاجتی از درگاه خداوند دارد و 
خواستار برآورده شدن حاجت خود باشد. يس چهار ركعت نماز بخواند 
با «فانحه الکتاب» و سوره «انعام». و در نماز چون از قرائت (سورة 
انعام) فراغت یافت. بگوید: «ای کریم» ای كريمء ای کریم» ای عظیم. ای عظیم. 
ای عظیم. ای عظیم‌تر از هر عظیمی, ای شنوند؛ هر دعایی, ای کسی که مرور 
و گذشت شب‌ها و روزها در او تغییری ایجاد نمی‌کند. بر محمد و ال محمد 
درود و صلوات فرست و بر ضعف و نیازمندی و بیچارگی و درماندگیام 
رحم نماء پس به درستی که تو نسبت به خواسته و حاجت من داناتری. ای کسی 
كه یعقوب کُهن‌سال را - با برگرداندن فرزند و نور چشمش یوسف - 
رحم نمودی» ای کسی که ايوب را - پس از گذشت آزمایش او - رحم نمودى. 
ای کسی که محمد ( يَلبْكَية) را در یتیمی رحم نمودی و پناهش دادی و 
بر ستم‌کاران قريش و طاغوت‌های زمان» ياريش كردىء ای فریادرس 
ای فريادرسء ای فريادرس!» 

آن را به طور مكرّر می‌گوبی» پس به خدائى كه جان من در دست قدرت اوست! 
اگر خدا را به وسیله اين نام‌ها بخوانی. سپس تمامی خواسته‌ها و نیازهایت را از 
خداوند بخواهی. به تو عطا خواهد نمود ان شاء الله. 

44 /1] - عن أبى صالح. عن ابن عبّاس. قال : 


۸ فضل سورة «الانعام » وبعض خواصها 


من قرأ سورة «الانعام» فى کل لیلة. كان من الآمنين يوم القيامة, ولم ير النار 
بعينه ابد( 

۵ ۲ - وقال آبو عبد الله كلا : 

نزلت سورة «الانعام» جملة واحدة, شيّعها سبعون ألف ملك حتّی أنزلت على 
محمد یل فعظموها وبجُلوها فا اسم اللّه فيها فى سبعین موضعاًء ولو بعلم 
الناس ما فى قراء‌تها من الفضل ما ترکوها: !۲" ۱ ۱ 


۶ الكافي : ۱۲۲/۲ ح ۱۲ باسناده عن الحسن بن على بن آبی حمزة رفعه قال: قال أبو 
عبد الله مج -الی قوله : ما ترکوها -» عنه وسائل الشيعة : ۲۳۰/۹ ح ۷۸۰۵ ونحوه ثواب 
الأعمال : ۱۰۵ مع زيادةء عنه البحار: 7۲۷۵/۹۲ ۳ البلد الأمين: ۱۵۵(الصلوات المرغب فى 
فعلها يوم الجمعة) عن كتاب الوسائل إلى المسائل من قوله : ثم قال أبو عبد الله ا عنه 
البحار: ۳۷۱/۹۱ المجتنى : ۳۷(فصل فى صلاة الحوائج بغير صيام) نحو البلد الأمين. 

۱ عنه بحار الأنوار: ۲ ذيل ح ۲ آشار الیه. والبرهان فى تفسير القرآن: 1/۳ ح 4 
ومستدرك الوسائل : 2۲۹۷/۶ 1۷۳۰. 
ثواب الأعمال : ۱۰۵ عنه البحار: ۲۷/۹۲ ح ۰۲ ومستدرك الوسائل : ۲۹۷/۶ ذیل ح ۰1۷۳۰ 
اشار إليه . 

۲ عنه بحار الأنوار: 1ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4/۳ ح ۵» ومستدرك الوسائل : 
۶ ج 29/۱۱ 
اعلام الدین : 79( باب عدد آسماء الله تعالی وهی تسعة) مرسلاً 
وتقدّمت بقيّة تخریجاته فى الحدیث الأوّل من هذه السورة. 
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۲ - از ابو صالح. از ابن عبّاس روايت كرده است. كه گفت: 

هر شخصى که سوره «انعام» را هر شب بخواند (از سختی‌های) روز قيامت در 
امان خواهد بود و هرگز آتش را با چشم خود نبیند. 

۳ - و امام صادق تلا فرمود: 

سورة «انعام» (به طور مجموع) یک مرتبه نازل شده و هفتاد هزار فرشته آن را 
مشایعت و همراهی کردند. تا بر حضرت محمد ول وارد شدند» يس آن را 
تعظیم و تجلیل نمایید؛ زیرا که اسم خدای عرو جل هفتاد بار در آن آمده است و 
چنان‌چه مردم می‌دانستند که در قرائت آن جه فضایلی هستء (در هیچ حالتی) أن 


٠‏ بم آله رحس آلرّجِيم 

۱ قوله تعلی : الخد له آلذی حزق لشو و الأيرض ددعل 

الظْلْمت ب و آلنور ثم آلذِينَ كَفَرُوا بربهم لوق (۱) هو 

آلِى خَلَفَكُم من طین تم قَضَىّ ألا و اسل مکی عند هم 
آنتم تَمْترّونَ (4۲ 


م تير و سمل عب 5 د 
مت ورك ا او ا EERE‏ 


ش٠‎ 

]٤1/ 7‏ - جعفر بن أحمد. عن العمركى بن على عن العبيدي. عن يونس 
ابن عبد الرحمن» عن علىّ بن جعفر. عن أبى إبراهيم ا قال : 

لک صلاة وفتان : وقت يوم الجنمعة زوال الشمس. : ثم تلا هذه الآية : « آلْحَمْدٌ 
لله الى خَلَقَ السمَوّت و الازض وَجَعَلَ الظلْمت و آلشور ثم لین روا برنهم 

يَمْدِلُونَ 4: قال : یعدلون بين الظلمات والنور, وبين الجور والعدل.۱۱) 

۷ - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله لب فى فوله  :‏ ند قَضَىّ 
جَلا و أجَل مُسَمی عِندَهُ 4. قال : ۱ ۱ 

الاجل الذی غير مسمّى, موقوف يقدّم منه ما شاء ویر منه ما شاء. وأمًا الأجل 
المسمّی فهو الذی ینزل ممّا يريد أن یکون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل. 


1 عنه سار ال نوات ۲ سم افا و ۱۷۰/۸۹ ذیل ح ۱۰ قطعة منه ) والبرهان في تفسير 
القرآن: ۸/۳ح 4 ونور الثقلین : ۷۰۱/۱ ٩‏ 
مسائل على بن جعفر 1 : ۷٤۳ح‏ ۸۵۳. 
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به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمایش خداوند متعال: حمد و ستايش مخصو ص خداوندی است که آسمان‌ها و 
زمين را آفرید. و تاریکی‌ها و نور را پدید آورد. سپس کافران بسرای پسروردگار 
خود. شریک و شبیه قرار داده و از پروردگار خود بازگشته‌اند (۱) او همان کسی 
است که شما را از گل آفربد. سپس مدتی را مقرّر داشت (تا انسان تکامل بابد) 
و اجل حتمی‌نزد خداوند است. با اين همه. سبس شما (مشرکان در وحدانیت و 
بكانكى و قدرت او) شک دارد. (۲) 
۴) - جعفر بن أحمدء از عمرکی بن علی» از عبیدی, از يونس بن عبد 
الرحمان از على بن جعفر روایت کرده است. که گفت: 
امام كاظم مت فرمود: هر نمازی دارای دو وقت می‌باشد (یکی وقت 
احتصاصی و دیگری وقت اشتراکی» اما وقت نماز جمعه فقط موقع زوال 
خورشید (به سمت مغرب) است» سپس حضرت اين أيه شریفه «سپاس و ستایش 
خدای را که آسمانها و زمين را آفرید و تاریکی‌ها و روشنی‌ها را 
يديد آورد. سپس (با اين همه نشانه‌ها) عده‌ای کافر شدند و از پروردگار 
خويش باز می‌گردند». را تلاوت نمود و افزود: بين تاریکی و روشنایی و بين ستم 
و عدالت» (به سمت تاریکی و ستم) عدول می‌کنند. 
۵ کک ادهف جرعي ةا روایت کر وه انیت ۶ کات 
امام صادق تب دربارة فرمایش خداوند متعال: «مقذر نمود مرگی را و (نیز) 
مقدر کرد مرگی (دیگر) را که در نزد او معيّن گردیده است». فرمود: مرگ (یک 
مرحله) موقوف می‌باشد که هر موردی را اراده کند جلو می‌اندازد و هر موردی را 
بخواهد تأخیر می‌اندازد و اما مرگ مسمّا(ی غير موقوف) آن مرگی است که در 
شب قد - برای یک سال - مقدر و نازل می‌شود؛ 


۱۲ تفسیر سورة «الانعام », الآية: ۲۰-۱ 


1 1 یی مرگ oon‏ + > وم 
وذلك قول الل بار وتعالى): (فاذا جَآءَ أَجَلُّهُمْ لا يَسَتَاخْرُونَ سَاعَةَ 


د مرن أي عد اله لذ ال 

سألته عن قول الله تعالى : 9 نَم قَضَىّ : لا و أجل مُسَمَّى عند؛ 4 قال : 

المسمّى ما سمّى لملك الموت في تلك الليلةء وهو الذي قال الله تعالى : « فاا 
جا أجلم لا این سا لا تون ٠4‏ وهو الذي سني لسلك 
الموت فى ليلة القدن والاخر له فيه المشيّة. إن شاء قدمه و ان شاء آخره 4١‏ 

۳/۸۹ 5 عن حمران, قال : 

سألت آبا عبد الله ملكلا عن قول الله : «قضی أَجَلاً و أجل مُسَمّى 4 ؟ 


قال : فقال : هما أجلان» أجل موقوف یصنع الله ما يشاء. وأجل محتوم.!٩)‏ 


۰ --- وفى رواية حمران, عنه 2 : 


ما الأجل الذى غير مسمّى عنده فهو فهو أجل موقوف یقدم فيه ما يشاء ویوخر فيه 
ما یشاء. وأمًا الاجل المسمّى فهو الذى يسمّى فى ليلة القد ر (1) 


. 11/١١ : سورة الأعراف : ۳4/۷ وسورة النحل‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱0/4 4 و 2۱۳۹/۵ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٩/۳‏ ح ۵. ونور 
الثقلین : 2۷۰۳/۱ ۱۶ و ۲۷/۲ ح 44. 

۳ سورة الاعراف : ۳۶/۷ و سورة النحل : ۱۱/۱۱ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ١١/4‏ ح ٤۵‏ و ۲4/۹۷ ح 1۰ و ٠٤١/١‏ ح ۷ قطعة منه. والبرهان في 
تفسیر القرآن : 24۹/۳ ٦‏ نور الثقلین: 2۷۰۳/۱ ۱۵ و ۲۷/۲ ۱۰۰. 
بحار الانوار: ۵ محم ٤‏ عن الامالي للطوسی . 

4). عنه بحار الأنوار: 2۱۱1/4 40 و 2۱1۰/۵ ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 7٩/۳‏ ۷ 
الكافى : ۱۶۷/۱ح ٤‏ بإسناده عن حمران. عن أبي جعفر ‏ بتفاوت يسير» ونحوه مع زيادة في 

1). عنه بحار الأنوار: ١١7/4‏ ذيل ح 4٩‏ و ۲/۹۷ ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ٩/۳‏ ح ۸ 


ونور الله لثفلین : ۱ ح 15 
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و این همان فرمایش خداوند متعال است: «پس موقعی که مرگ آنان فرا رسد 
لحظه‌ای عقب و جلو نمی‌افتد». 

۶ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «سپس مقذر نمود مرگی را و 
(نیز) مقدر کرد مرگی (دیگر) را که در نزد او معیّن گردیده است». سؤال کردم؟ 

فرمود: «مسمّئ» أن مرگی است که در أن شب برای فرشته مرگ نامیرده و 
معرفی می‌شود. همچنان كه خداوند فرموده است: «پس موقعی كه مرگ آنان فرا 
رسد لحظه‌ای عقب و جلو نمىافتد» و ان مرگی است که در شب قدر برای فرشته 
مرگ نامبرده می‌شود و مرگ دیگری هم هست که در مشیّت و اراده حداوند 
می‌باشد. اگر اراده نماید جلو و با عقب می افتد. 

۷ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «مقذر نمود مرگی را و (نیز) 
مقدر کرد مرگی (دیگر) را که معیّن گردیده است» سؤال کردم؟ 

فرمود: آن‌ها دو نوع مرگ می‌باشند: مرگ موقوف, كه خداوند هر اراده‌ای کند 
همان خواهد بود و مرگ حتمی ( که تقدیم و تأخیری ندارد). 

۸ - و در روایتی دیگر نیز از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: اما آن مرگی که مسمّی نباشد. پس آن‌چنان مرگی است 
که موقوف (بر اجاری برنامه‌ای) می‌باشد و ممکن است مشیّت خدا تعلق كيرد که 
جلو يا عقب بیفتد و اما مرگ مسمّی پس أن مرگی است. که در شب قدر نامیده و 


تعيين گردیده است. 


۱۹ و‎ ٩ تفسیر سورة «الانعام », الایة:‎ ١ 


۱ - عن خصین. عن أبى عبد الله ا فى قوله تعالی : ١‏ قَضَيّ أَجَلاً 
وج دن عنده » قال: الاجل اذز مو ما تبذه إلى الملانكة والرسل 
والأنبياء ا . والاجل المسمّی عنده هو الذى ستره الله عن الخلانق (۱) 


ار ارو یه لو ای عن" 


توله تعالی :ولو جملتة ملكا لته رجلاو لبنت مهم 
ما يشون 4٩(‏ 


۲-/۰1[ - عن عبد الله بن أبى يعفور. قال : 
ابا يات : لبسوا عليهم لبس الله عليهم. ٠‏ فان الله یقول : « وَللبَمْنًا 


| وله ی 1 تنم رَد مل الله هی نی 
۱ وينک IF‏ إلىّ هذا 1 لأنذرگم به‌ی و منم بلع 


اه ابا 


۱ نکم لتشهدون أن مع الله له أخرَى قل لا هد قل ال 
هو له و حد وَإِنْيِى بَریء معا تشرگون (4۱۹ 

اي ی نی 

كتبت كتبت إلى أبى الحسن الخراسانى ۸ ب : رجل يسال عن معانٍ في التوحید. 

قال : فقال لى : ما تقول إذا قالوا لك أخبرنا عن ا شیء هو آم لاشيء؟ 

قال : فقلت : اد الله أثبت نفسه شيئاء فقال : فل ی شَئء أَكبَرُ شهنده ةفل آلله 
شهید, ينی و ینم 4 لا أقول شيا کالاشیا» أو نقول :إن الله جسم. 

فقال : وما الذى يضعف فيه من هذاء إن الله جسم لا کالاجسام. ولا يشبهه شىء 
من المخلوقين. ۰ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۷/٤‏ ح ۷٤ء‏ و 2۱8۰/۵ ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ٩/۳‏ ح ٩‏ 
ونور الثقلين: 7۷۰۳/۱ ۱۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۵ ح 4۲ و۲۰۱/۹ح 1۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۱/۳ ١١ء‏ 
ونور الثقلین : ۱خ ۲ 
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٩‏ - از حصین روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند: «مقدّر نمود مرگی را و (نیز) مقذ ر کرد 
مرگی (دیگر) را که در نزد او معيّن گردیده است». فرمود: (منظور از) مرگ اولء آن 
مرگی است که برای فرشته‌ها و رسولان و پیامبران آشکار می‌باشد. ولی مرگ 
مسمی در نزد خداوند است و از اطلاع مخلوق. مستور و پنهان است. 
فرمايش خداوند متعال: و اگر او (شاميرا را ney‏ قوار می دادیم حتماً وی را 
به صورت انسانی درمی آورديم و (باز هم به گمان آن‌ها) بر آن‌ها مشتبه می‌شد؛ 
همان گونه که آن‌ها کار را بر دبگران مشتبه می‌سازند. )٩(‏ 
۰ + از عبد الله بن ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق لب فرمود: جریان را بر خودشان و بر دیگران مشتبّه می‌کردند» در 
نتيجه خداوند هم بر آنان مشتبّه می‌کرد نا از حقیقت و واقعیت بی‌خبر باشند)؛ 
همچنان که خداوند فرموده است: «و ما امور را بر انان مشتبه می ساختیم»» 
همان‌طوری که امور را بر خودشان و بر دیگران مشتبه مىكردند (و افرادی را به 
اشتباه مىانداختند). 
فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) بگو: بالاترین گواهی, گواهسی كيست! (و ' 
خودت باسخ بده و) بگو: خداوند. گواه ميان من و شماست و اين قرآن (بهترین 
دلیل) است که بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که اين قرآن به آن‌ها 


وی سم وی 


ابلاغ می‌شود. بیم دهم (و از معصیت و نافرمانی خدا بترسانم)؛ آيا به راستی شما 
گواهی می‌دهید که معبودان دیگری با خداست!! بگو: من هرگز چنین گواهسی 
نمی‌دهم. بگو: اوست تنها معبود بگانه و مسن از آن‌چه برای او شسریک قسرار 
می دهيد: بیزار هستم. )۱٩(‏ 
۱ - از هشام مشرقی روایت کرده است. که گفت: 
در نامه‌ای به حضرت ابو الحسن خراسانی (امام رضا) لا نوشتم كه شخصی 
از معانی توحید. سؤال می‌کند؟ 
امام علج به من فرمود: اگر افرادی از تو سژال کنند که ما را از حداوند. آگاه نما 
که ایا او «شیء» و چیزیست و يا آن‌که هيج چیزی نیست؟ جه جواب خواهی داد؟ 


۱۹ تفسیر سورة «الانعام », الاية: ٩‏ و9١‏ 


ل : ثم قال :إن للناس فى التوحید ثلاثة مذاهب : مذهب نفی, ومذهب تشبیه. 
ومذهب إثبات بغیر تشبيه. فمذهب النفی لا يجوز ومذهب التشبیه لا يجوز. وذلك 


أن الله لا بشبهه شىء. والسبیل فى ذلك الطريقة بقة الثالثة. وذلك أنه مشت مشت لا بشبهه 


شیء. وهو كما وصف نفسه : أحد صمد نور 


: وأبى عبد الله علا فى قوله‎ ٠ عن زرارة وحُمران, عن أبي جعفر‎ - ۰ ۹٤ 
ورن إن هنذا لف ركم يوم ومن بلع ۰4 يعنى الأئمّة من بعده. وهم‎ 
۱ ۱۳! بنذرون به الناس‎ 

۹۵ ۰ - عن أبى خالد الکابلی. قال : 


قلت لابی جعفر اقلا : « و آوحی ال هذا آلْرعان لانذ رگم بدى و من, بل 


حقيقة أىَ شىء عنى بقوله : 9 ومن بََعَ 4 ؟ 

قال : فقال : من بلغ أن يكون إماما من ذرَيّة الأوصياء فهو ینذر بالقرآن كما أنذر به 
رسول الله بإ( 

3 ۰ - عن عبد الله بن بكير. عن محمّد. عن أبى جعفر ی فى قول الله : 
و لأَنذرَكُم بدى وَمَنبَلَمَ » ٠‏ قال : على عليه يد ممّن بلغ .(“ 


۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۲/۳ ح‎ ۱٩ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح‎ .)١ 
. ۱۱۰۳۲ 2۳۳۵/۹ : ومستدرك الوسائل‎ 
التوحید : ۱۰۰ ح ۱۰ باسناده هشام بن إبراهيم قال: قال العبّاسی: قلت له - يعنى آبا‎ 
. : الحسن ل و۱۰۷ح ۸ باسناده عن محمد بن عیسی بن عبید قال : قال لي أبو الحسن ا‎ 
.۱۳۹ : بتفاوت يسير فيهماء عنهما البحار: 2۲۷۲/۲ ۱۹ و04/6”ح 4۱ ونحوه فرج المهموم‎ 

.7 2۱۳/۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۰۱/۹ 14 و ۱۰۱/۹۲ ۷۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 

۳ عنه مجمع البیان: ۱۳۷/۳ فيه : عن أبى جعفر وأبی عبد الله عا وبحار الأنوار: ۲۰۲/۹ 
ذیل ح ٦٤‏ و ۱۹۰/۲۳ ذیل ح ۷ و 2۱۰۱/۹۲ ۷1 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳/۳ ۳ 
الكافى : 7۳46/۱ ۰۲۱ باسناده عن مالك الجُهّنى. قال : قلت : لابی عبد الله اة ... بتفاوت. 
ونحوه مختصر بصائر الدرجات : ۱۳. 

. ۱۳/۳ : عنه بحار الائوار: 2۱۰۱/۹۲ ۷۵ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)٤ 
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عرض کردم: خداوند متعال خودش را به عنوان «شىء» و چیز ثابت نموده و 
فرموده است: «بگو: جه چیزی بزرگترین گواهی می‌باشد؟ بگو: خداوند. بين من و 
شما گواه خواهد بود». و (نیز) نمی‌گویم: خداوند چیزیست همچون دیگر جيزها؛ 
و یا آن‌که بگویم: خداوند جسم می‌باشد. 

حضرت فرمود: از اين گفتار جه چیزی (ثابت و یا) تضعیف می‌گردد. خداوند جسم 
هست. ولی نه همچون دیگر جسم‌هاء خداوند تشبیه به هيج مخلوقی نمی‌شود بعد از آن 
افزود: مردم در توحید دارای سه مذهب هستند: یکی مذهب نفی و دیگری مذهب تشبیه 
و (سومی) مذهب اثبات بدون تشبيه. پس مذهب نفی ( كردن جيز و شيكيت از خدا) جائز 
نیست. و مذهب تشبیه نيز روا نباشد؛ زیرا که خدای تبارک و تعالی چیزی به او شباهت 
(همه جانبه) ندارد و راه درست همان طریقه سوم می‌باشد که اثبات وجود خداوند بدون 
تشبیه باشد؛ زیرا که خداوند ثابت بوده و هست و هيج چیزی شبیه او نمی‌باشد. او 
همچنانی است که خودش» خود را توصیف نموده و فرموده است: او يكتا است؛ همه 
نیازمندان به او نیاز دارند. ولی او به هيج چیزی نیاز ندارد, او نور و روشنی مطلق است. 

۲ - از زراره و حمران روایت کرده است. كه گفتند: 

امام باقر مب و امام صادق لت دربار؛ فرمايش خداوند: «و بر من اين قرآن 
وحی شده است که شما و هر کسی (که سخن من) به او برسد. انذارکنم و او را از 
دوزخ و عذاب برزخ و قيامت بترسانم». فرمودند: منظور امامان بعد از آن 
حضرت (رسول خدا یلص ) هستند که ایشان مردم را [نذار می‌نمایند. 

۳ - از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر طس عرض کردم: (در مورد اين آيه) «و بر من اين قرآن وحی شده 
است که شما و هر کسی ( که سخن من) به او برسد. انذار كنم (و او را از دوزخ و 
عذاب برزخ و قيامت بترسانم» (خداوند متعال) جه واقعيت و حفیقتی را از 
فرمايش خود: «و هر کسی (که سخن من ) به او برسد». اراده نموده است؟ 

فرمود: هر كسى كه به مرحله امام از ذريّه اوصیا (و آل محمد طبه ) برسد به 
وسيله قرآن (مردم را إنذار می‌کند. همجنان كه رسول خدا 5 إنذار میکرد. 

)١*‏ - از عبد الله بن بكير. به نقل از محمد روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «كه شما و هر کسی (كه سخن من) به او 
برسد. انذا رکنم». فرمود: امام على طلغ از افرادى مىباشد که به آن مرحله رسيده است. 


۱۸ تفسیر سورة «الانعام », الایة: ۲۳ 


قوله تعالى: كه لم تكن هم إل أن قاو و له رب سا نحم 


مُشْرِكِينَ (۲۳) 

۹۷ ۰۹ - عن هشام بن سالم عن أبى عبد له له اذ قال 

إِنَّ الله یعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على بال آحد. حتّی يقول أهل الشسر : 
و الله وتا ماک مش رکین ۱۱.4 

۸ - عن أبى مَعمّر السعدى. قال : 

أتى عليًا البلا رجل فقال : يا أمير المؤمنين! إِنَى شككت فى كتاب الله المنزل. 
فقال له على ا : كلتك أَمّك! وكيف شككت فى كتاب الله المنزل؟! 

فقال له الرجل : لأ وجدت الكتاب يكذّب بعضه بعضاً وينقض بعضه بعضاٌ 
ا عات الذي شككت ذه فال :لأ لأ قول )ی لوح ولخي 
صا لا يتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذنَ له آلبَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابَا 4ء ويقول حيث 
استنطقوا فقالوا: 9 و آله ریا ما كنا مُشْرِكِينَ 4. سوت ی 
ليم 300 
لحن تَحَاصْمْ هلي آلا 4( ويقول ا نَحْتَصِمُوأ لَدَىَ 4ء ویقول وق 
خیم عَلَىَ أَفْوَهِهم و تکلمتا أنديهم وتشهد رح بمَا کانوا يَكْسِبُونَ 4(" 

فمرّة يتكلمون. ومرّة لا بتکلمون ومرّة ينطق الجلود والایدی والارجل. 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن : ۱۵/۳ ح 4 ونور الثقلین : 7۷۰۸/۱ 1۰. 
الخرائج والجرائح : ۱۸۹/۲ ح ۷بتفاوت یسیر. الصراط المستقیم : ۲۰۹/۲ اح ۲۸ . 

۲ سورة النبا : ۳۸/۷۸ . 

۳ سورة العنکبوت : ۲۵/۲۹ . 

.1٤/۳۸ سورة ص:‎ .)٤ 

6). سورءق : ۲۸/۵۰. 
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فرمایش خداوند ستعال: سپس باسخ وعذر آن‌هاء چسیزی غير از ایسن | 
نیست که مىكويند: به خداوندی که پسروردگار ماست» سوكند! بر ایسنکه ْ 
ما مشرك نبود يم. (۲۳) 

۵ - از زهشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 2 فرمود: به درستی که خداوند در روز قیامت. عفو و بخششی 
(نسبت به بندگان) می‌نماید كه به فکر و خاطره هیچ کسی خطور نمی‌کند. تا جايى 
که اهل شرك گویند: «سوگند به خدا! ای پروردگار! ما مشرک نبوده‌ایم» ( که شاید 
بخشش خداوند شامل حال آنان گردد). 

۶ - از ابو معمّر سعدی روایت کرده است. که گفت: 

مردی نزد امام على م2 آمد و اظهار داشت ت: ای امیرالممنین! به راستی دربارة 
کتاب خداوندی که نازل شده است. شک بیدا کرده‌ام. 

يس حضرت.فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! چگونه دربارة کتابی که خداوند 
نازل کرده است. شک بيدا نموده‌ای؟! آن مرد گفت: چون در أن کتاب ديدم كه 
برخى (آيات). برحی دیگر را تکذیب می‌کند! و برخى هم برخی دیگر را نقض و 
باطل می‌گرداند! حضرت فرمود: مواردی را که در انها شک کرده‌ای. مطرح نما 

گفت: خداوند می‌فرماید: «روزی که فرشته روح و دیگر فرشته‌ها صف آرایی 
می‌کنند. سخنی نمی‌گویند مگر آنكه خدای رحمان به آنان اجازه دهد و (چون به 
سخن آیند) درست گویند». که منظور هنگامی است که از آنان استنطاق شود؛ و در 
جای دیگر فرموده: «سوگند به خدا! ای پروردگار! ما مشرک نبوده‌ایم»؛ و (نیز در 
جایی دیگر) می‌فرماید: «روز قيامت بعضی (افراد) نسبت به بعضی دیگر کافر 
می‌شوند و بعضی (از ایشان) بعضی دیگر را لعن و نفرین می‌کنند»؛ (همچنین) 
می فر ماید: «اين گفتگوی خصمانه اهل دوزخ. یک وافعیت است» و (در کلامی 
دیگر) می‌فرماید: «در پیشگاه من مخاصمه نکنید»؛ (همچنان که در جایی دیگر 
نسیز) مى فرمايد: «امروز (در عالم برزخ و يا عالم قیامت) بر دهان افراد. مُهر 
(سکوت) می زنيم و دستان ايشان سخن می‌گویند و پاهای‌شان گواهی می‌دهند بر 
آن‌چه که انجام می‌داده‌اند» . 


۳۰ تفسیر سورة «الانعام ». الآية: ۲۳ 


ار َ4 
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ومرّة لا يَتَكَلْمُونَ الا مَنْ أَذنَ له من وّقال صَوَابًا ۰۱۱4 فأتى ذلك يا 
أمير المؤمنين؟! 

فقال له علی 1 إن ذلك ليس فى موطن واحد. هى فى مواطن فى ذلك اليوم 
الذى مقداره خمسون ألف سنةء فجمع الله الخلائق فى ذلك اليوم فى موطن 
یتعارفون فيه. فیکلم بعضهم بعضاء ويستغفر بعضهم لبعض. أولئك الذين بدت منهم 
الطاعة من الرسل والاتباع وتعاونوا على البرّ والتقوی فى دار الدنياء ویلمن أهل 
المعاصی بعضهم بعضاً من الذين بدت منهم المعاصی فى دار الدنياء و تعاونوا على 
الظلم والعدوان فى دار الدنياء والمستکبرون منهم. والمستضعفون یلعن بعضهم 
بعضا ويكمّر بعضهم بعضا. 

ثم يجمعون فى موطن یفرّ بعضهم من بعضء وذلك قوله: ( يَوْمَ بَفرٌ ره من 
َخِيه * وَأمَه.وَأبيه * و صَلجبته. و بيه 4" إذا تعاونوا على الظلم والعدوان فى 
دار الدنيا. ( کل آمری مهم يَوْمَبِذٍ شان يُغْنِيه ۰۳۱4 ثم يجمعون فى موطن 
بیکون فیه. فلو أنَّ تلك الأصوات بدت لأهل الدنیا لاذهلت جميع الخلائق عن 
معايشهم. وصدعت الجبال الا ما شاء الله. فلا يزالون يبكون حتّی يبكون الدم. ثم 
یجتمعون فى موطن بستنطقون فيه. فیقولون : دو الله ربا ماک مش کین ولا بفزون 
بما عملوا فيُختم على آفواههم وتستنطق الایدی والأرجل والجلود. فتنطق فتشهد 
بکل معصية بدت منهم. 

م رفع الخاتم عن ألسنتهم فيقولون لجلودهم و يديهم وأرجلهم :لم شهدتم 
عَلَيْنَا 4 ؟ فتقول : أَنطَمًَا الله آلذی آنطق کل سى 0066 


۱ سورة النباً : ۳۸/۷۸. 
۲ ). سورة عبس : ۳۶/۸۰ -۳۹. 


۹6 سوره عبس : TVA‏ 
۶ سورة فصّلت: ۰۲۱/۶۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۳۱ 


بس می‌بينيم كه یک جا می‌فرماید: سخن می‌گویند و جایی دیگر: سخن نمی‌گویند و 
در یک جا هم می‌فرماید: پوست‌های بدن‌شان. دست‌های‌شان و پاهای‌شان سخن 
می‌گویند و در کلامی دیگر هم می‌فرماید: «سخنی را نمی‌گویند مگر آنکه خدای 
رحمان به آنان اجازه دهد و (چون به سخن آیند) درست گویند»؛ پس ای 
امير الممنین! آن‌ها جگونه می‌باشند (و چگونه قابل درک و فهم می‌باشند)؟! 

امام على ا فرمود: اين مواردی که مطرح کردی» در یک محل و یک جایگاه 
نیستند» بلكه نسبت به محل هاى مختلفى می‌باشند. در ان زمانى كه هر روزش به 
مقدار ينجاه هزار سال (از سالهاى اين دنيا) می‌باشد. که خداوند همه آفریده‌ها را 
در آن روزء در یک محل احضار می‌نماید و همگی يكديكر را می‌شناسند و بعضى 
از افراد با بعضی دیگر سخن می‌گویند و بعضی هم برای بعضی دیگر استغفار 
می‌کنند. آنان کسانی هستند که از پيامبران(الهی) فرمان‌برداری و تبعیّت داشته‌اند و 
در دنیا بر کارهای نیک و رعایت تقو به یکدیگر کمک می‌کرده‌اند و آن‌هایی را که 
اهل معصیت بوده و يا به ستم‌گران و دشمنان (اهل بيت رسالت تا و پیروان 
ایشان) کمک و یاری می‌کرده‌اند. مورد لعن و نفرین قرار می‌دادند. همچنین 
مستکبرین و مستضعفین» همدیگر را لعن و ناسزا می‌گفتند و یکدیگر را تکفیر و 
تکذیب می‌کردند. سپس (خداوند متعال) مخلوقات را در محل دیگری احضار 
می‌نماید. که بعضی افراد از دیگری گریزان و فراری هستند؛ همانند فرمایش 
خداوند: «روزی که مرد از برادرش فرار می‌کند # و (از) مادر و پدرش * و (از) 
همسر و فر زندانش» (فرار می‌کند)» موقعی که در دنيا نسبت به ستم‌گر و دشمنان 
کمک و یاری کرده باشندا «در ان روزبرای هر انسانی از آنان موقعیّت خاصی است 
که او را (از هر جریان و برنامه‌ای) بی‌نیاز می‌کند». سپس (مخلوقات را) در محلی 
دیگر احضار می‌نماید و همه گریان‌اند. که اگر اهل دنيا صدای أن گریه‌ها را بشنوند از 
زندگی دنبا دست می‌کشند و کوه‌ها متلاشی می‌گردند. مگر آن‌چه را که خدا اراده کرده 
باشد؛ پس أن قدر كريه می‌کننده تا اشک چشمان‌شان تبدیل به خون شود. 

سپس آنان را در محلی دیگر احضار می‌نماید و از آنان درخواست سخن گفتن 
می‌شود. پس خواهند گفت: «به خدا سوگندا ای پروردگارا ما مشرک نبوده‌ایم» و بر 
آن‌چه انجام داده‌اند اقرار و اعتراف نمی‌کنند. 


۲۲ تفسیر سورة «الانعام ». الایة: ۲۷ -۰ ۲۸ 


ثم یجتمعون فى موطن يُستنطق فيه جميع الخلائق» فلا يتكلم أحد إلا مَنْ 
ِن له آلرَحْمَْنُ وثال َو ۸۱۱4 ويجتمعون في موطن یختصمون فيه ويدان 
لبعض الخلائق من بعض. وهو القول. وذلك كله قبل الحساب. فاذا أخذ بالحساب 
شغل كل امرىء بما لديه نال الله بركة ذلك اليوم. 0 

| قوله ما و ی وا على ثراو تاش 

. ولا ندب بات رَبْنَا ونکون من آلمُؤْمِئِينَ ( ۲۷ 4 بَلَّ بدا 

. لهم ما کانوا يَخْفُونَ من قبل و لو زدوا لعاذوا لما نهوا عنه 


هم لكَلِبُونَ {A}‏ 


۹۹ 531 اس محتدن سلم »عن جعفر بن محمّد. عن آبیه عن جده طب قا 

قال أمير المؤمنين .ا جد فى خطبته : فلمّا وقفوا عليها قالوا ( يلي ردو 
نُكَذْبَ بِنَايَتِ ربا وَنَكُونَ من آلمُؤْمِنِينَ 4 - إلى قوله: - 9 وَإِنّهُمْ لكَذْبُونَ ۲۱.4 

۰ -- عن عثمان بن عیسی. عن بعض أصحابه. عنه لكا قال : 

إن الله تعالی قال للماء : كن عذباً فراتاً أخلق منك جنّتى وأهل طاعتی. وقال 
للماء :كن ملحا أجاجا أخلق منك ناری وأهل معصیتی. فاجری الماءين على الطین. 
ثم قبض قبضة بهذه - وهی يمين - فخلقهم خلقا کالذز. 

ثم أشهدهم على أنفسهم : ألست بربّكم وعليكم طاعتى؟ 


.۳۸/۷۸ سورة النبأ:‎ .)١ 
.٤ عنه بحار الأنوار: ۳۱۳/۷ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 18/7 ح‎ 06 


۳ عنه بحار الأنوار: ۳۱٤/۷‏ ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ١7/7‏ ح ۲ ونور الثقلين: 
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پس بر دهان آنان مُهر زده می‌شود و دست‌ها و پاها و پوست‌های‌شان مورد 
استنطاق قرار می‌گيرند. كه به سخن می‌آیند و از هر کدام هر معصیتی انجام گرفته 
باشد. شهادت و گواهی می‌دهند» سپس مهر از زبان‌های‌شان برداشته می‌شود و 
آن‌ها به يوستهاء دست‌ها و پاهای خود اعتراض می‌کنند و می‌گویند: «جرا عليه 
ما شهادت و گواهی دادید؟». (در جواب) گویند: «خداوندی که هر چیزی را به 
سخن وا مىدارد. ما را به سخن وا داشت!». 
پس از آن در محلى احضار می‌شوند. که تمام مخلوقات استنطاق می‌شوند و 
هیچ مخلوقی سخن نخواهد گفت. مگر آنكه خداوند به او اذن دهد که سخن 
صحیح و بر حق. بیان كند! بعد از ان در محلی احضار می‌شوند, که در انجا به 
خصومت با یکدیگر بر مى خيزند و برخی افراد» برخی دیگر را مورد محاکمه قرار 
مى دهند, که أن با نوعی سخن و کلام انجام می‌شود؛ و تمام اين مراحل و موارد 
قبل از روز محاسبه (اعمال و گفتار) می‌باشند. اما هنگامی که افراد برای محاسبه 
(اعمال و گفتار) احضار شوند» هر فردی به برنامه‌های خود مشغول می‌گردد؛ از 
خاو آن را تقاضامندیم ( که أن فال ما ررد 
فرمایش خداوند متعال: و چنانچه هنگامی که آن‌ها در برابر آتش (دوزخ) 
ابستاده‌اند» می‌دیدی که مىكويند: ای كاش (بار دیگسر به دنیا) بسازگردانده 
می‌شدیم و آبات پروردگارمان را تکذیب نمىكرديم و از مومنین قرار مىكر فتيم 
(۲۷) (آن‌ها در واقع پشیمان نیستند) بلکه اعمال و نيّاتى را که قبلا بنهان 
مىكر دندء در برابر آن‌ها آشکار شده (و به وحشت افتاده‌اند) و اگر بازگردند. به 
همان اعمالی که از آن‌ها نهی شده بودند. بازمیگردند و به درستی که آن‌ها 
دروغگویان هستند. (۳۸) 
۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق لد به نقل از پدران بزرگوارش ل فرمود: امير المؤمنين ا 
در خطبه‌ای فرمود: هنگامی که ( کفار و مخالفان) در برابر آتش قرار گیرند» پس 
كويند: «ای كاش ما را باز گردانند تا آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از 
مؤمنين باشیم * - تا جایی که فرموده: و آنان دروغگویان هستند». 


۲۸ - ۲۷ تفسیر سورة «الانعام », الآية:‎ ۲٤ 


قالوا: بلی. فقال للنار: کونی نار فاذا نار تأجّج» وقال لهم : قعوا فيهاء فمنهم من 
أسرع. ومنهم من أبطأ فى السعی. ومنهم من لم يرم [يبرح] مجلسه فلما وجدوا 
حرّها رجعوا فلم يدخلها منهم أحد. 

ثم قبض قبضة بهذه فخلقهم خلقا مثل الذرٌ - مثل آولنك - ثم أشهدهم على 
أنفسهم مثل ما أشهد الآخرين. ثم قال لهم : قعوا فی هذه النار. فمنهم من أبطأ ومنهم 
من أسرع» ومنهم من مر بطرف العين» فوقعوا فیها کلهم. فقال :اخرجوا منها سالمين. 
فخرجوا لم یصبهم شىء. 

وقال الاخرون: يا ربّنا! آقلنا نفعل كما فعلوا. 

قال : قد آقلتکم. فمنهم من آسرع فى السعى. ومنهم من أبطاء ومنهم من لم يرم 
آیبرح] مجلسه. مثل ما صنعوا فى المرّة الأولى. فذلك قوله : « وَلَوْ روا لوا لما 
و له وم لبون 4 ۱ 

۱ - عن خالد. عن أبى عبد الله مب قال (فی قوله تعالی): « ولو ردو 


َعَادُوأ لِمَا هوأ عَنْهُ 4 . انهم ملعونون فى الاصل :۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۹/۵ ح ۵۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱3/۳ ح ٠۴‏ ونور الثقلين: 


۲ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۴۳ ح ۶ ونور الثقلين: 
١/١الاح‏ ۱۰ 
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۸ - از عثمان بن عیسی. به نقل از اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: به راستی که خحدای عرو جل (پیش از آفرینش 
مخلوقات) به آب خطاب نمود: شيرين و گوارا باش تا از توء بهشت و فرمان‌بران 
خودم را بيافرينم و نیز به آب خطاب نمود: شور و تلخ باش تا از تو» دوزخ و اهل 
معصیت و مخالفان خويش را بیافرینم» سپس آن‌ها را در هم اميخت و اب‌های 
مخلوط شده را روی خاک ريخت و چون گل شد. مُشتی از آن را با قدرت - 
راست خداوندی‌اش - بر كرفت و از آن همچون ذرّاتی بسیار ریز را آفرید و از 
آن‌ها شهادت و گواه طلبید: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و آیا طاعت و 
فرمان‌برداری من بر شما لازم نیست؟ همگی پاسخ دادند: بلی. 

يس از آن امرنمود: آتش ایجاد شوا! که ناگهان آتشی بر افروخته شد و به آن‌ها 
حطاب نمود که در آن وارد شوید. يس برخی با سرعت و برخی به آرامی حرکت 
کردند و برخى هم با بی‌حالی و برخی از جای خود تکان نخوردند؛ و هنگامی که 
حرارت آن را احساس کردند برگشتند و هیچ‌کدام وارد آن نشدند. 

بعد از آن. مُشتی دیگر از گل‌ها را بر كرفت و نيز همچون ذرّاتی بسیار ریز از آن 
آفرید و از آن‌ها همانند قبلی‌ها شهادت و گواه طلبید و حطاب نمود: درون آن 
(آتش) وارد شوید. يس برخى با کندی و برخی با سرعت و عده‌ای همچون 
سرعت بر هم خوردن پلک چشم؛ همگی وارد أن گشتند و خداوند خطاب نمود: 
با سلامت از ان بیرون ائید و يدون اذكه اسیبی به انها رسیده باشد بیرون امدند. 

در این لحظه آن قبلی‌ها اظهار داشتند: پروردگارا! اجازه بفرما تا آنجه اینان 
انجام دادند ما نيز انجام دهیم. حطاب شد: مانعی ندارد. پس برخی با سرعت و 
برخى به آرامی حرکت کردند و برنعی هم با بی حالى و برخی دیگر از جای خود 
تکان نخوردند و همانند مرحله اول عمل کردند (و وارد نشدند)؛ و این همان 
فرمایش خداوند است که فرمود: «و اگر آن‌ها (به دنیا) برگردانده شوند. باز هم به 
همان کارها که منع شان کرده بودند بر می‌گردند». 

۵ - از خالد روایت کرده استء که گفت: 

امام صادق 2 (دربار؛ فرمایش خداوند متعال): «و اگر آن‌ها (به دنیا) 
بركر دانده شوند. باز هم به همان کارها که منع‌شان کر ده بودند بر می‌گردند». فرمود: 
به خاطر آن‌که در اپتدا لعنت و نفرین شده‌اند. 


4 
هر 


تفسير سورة «الأنعام». الاية: ۳۳ و41 16 


PFE قسد تسغلم اه نه, شوک ات‎ EE 
فانهم لا یک بوك و للکن آلطل مین بتایلت‎ 


الله دون 4۳۳ 


7 neh 


Ê 


۰1/۴[ - من عقار ین بج من آمي عبد له فال: 

قرا رجل عند أمير المومنین نيه اب : « فان نَّهُمْ لا يُحَذَبُونَك و لَکنْ الظلمین 
نايت الله وة 4. فقال : بلی. والّه! لقد كذبوء أش المکذّبین [التکذیب]» 

۳ - عن الحسين بن المنذر, عن أبى عبد الله ا فى قوله : « فَإنْهُْ لا 
يُكَذَبُونَك 4. قال : لا يستطيعون إبطال قولك:!") 


اي 


قوله وتات وج فلكي انز 2 
کی یا لین تفر و اند كله 
رب امین (۵؛ ) 


۶ /۳۳/۳_.- عن أبى الحسن على بن محمّد یلا : 
ان قنبر مولی أمير المومنین با أدخل على الحسجَاج بن يوسف. فقال له : 


.۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۰۲/۹ 1۵ و ۲۳۱/۱۸ ۷۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱/۳ ح‎ .)١ 
. تفسیر القمّى : ۲۰۶/۱ مرسلا الکافی : 7۲۰۰/۸ ۲۶۱ باسناده عن عمران بن ميثم‎ 


11 ونور الثة ل ۸۱ 2 ۵۷ 
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فرمايش خداوند متعال: در حقیقت ما می‌دانيم که گفتار آن‌ها؛ تو را غسمگین ۱ 
می‌کند. ولی (غمگین مباش و بدان که) آن‌ها تو را تكذيب نمی‌کنند بلكه 
ظالمان, آبات خدا را انکار (و تكذيب) می‌نمابند. ( )١ ١‏ 

۰ - از عمّار بن ميثم روایت کرده است. كه گفت: 
امام صادق ما فرمود: مردی برای امي رالمؤمنين عه (اين آيه شریفه را) 
قرائت کرد: «پس به درستی ایشان تو را تکذیب نمی‌کنند. ولی ظالمان آیات 
خداوند را انکار می‌کنند». يبس حضرت به او فرمود: بلی» به خدا سوگند! آن‌ها 
بيامير را به شدیدترین نوع. تكذيب کردندهولی(جمل؛ ا يكوك با تشديد 
نيست بلكه «لا يَكْذْبُونَك») با تخفيف استء يعنى جيز باطلى را نياوردند كه به 
وسيله آن دعوت بر حق تو را دروغ سازند و از بين ببرند. 
1 - از حسین بن مُنذر روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق لب دربار؛ فرمايش خداوند: «پس به درستی ایشان تو را تکذیب 
نمی‌کنند» فرمود: آنان توان باطل كردن فرمایشات تو را ندارند. 
فرمايش خداوند متعال: بس هنگامی که (اندرزها برای آن‌ها سودی نبخشید و( 
آن چه که به آن‌ها ياد آوری شده بود جون فرامو ش کر دند. درهاى همه جيز (از ظ 
انواع نعمت‌ها) را به روی آن‌هاگشوديم تا (كاملاً سرگرم و) خسوشحال شدند» 
ناگهان آن‌ها راگرفتیم» بس همگی مأبوس و سرگردان شدند (۴۴) بس (به این ' 
ترتیب) دنبالة (زندگی) جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد و (در هر حال) | 
حمد و ستايش مخصو ص خداوندی است که بروردگار جهانیان است. (۴۵) 
۲ - از ابو الحسن امام هادی ما روایت کرده است» که فرمود: 
قنبر غلام امیرالمزمنین م3 در مجلس حجاج بن یوسف احضار شدء حجٌاج 
به او گفت: جه کاری برای على بن ابی طالب ( مض) انجام می‌دادی؟ 


۳۸ تفسیر سورة «الأنعام». الآية: ۳۳ و44 ٤۵‏ 


کان قول ری رشو 
قال :كان يتلو هذه الاية : «فْلما تسوا ما ذُكَرُواً بوى فتختا علا هم أَبْوب کل شى : 


#9 


1 عفر خو ما لا آخذتهم بف تا هم ميسو« فطع دار لقم لین 
ظَلَمُوا اند له زب العسلمین 4 . 

فقال الحجّاج :كان يتاوّلها علینا ؟ 

فقال : نعم. فقال : ما أنت صانع اذا ضربت علاوتك؟ 

قال : إذا أسعد وتشقی. فامر به [فقتله] ۱۱) 

۵ - عن أبى حمزة اللمالی. عن أبى جعفر با فى قول الله : «فلَم 
تسوا ما كرو به 4 قال : 

لما ترکوا ولاية على ما وقد آبروا بها « أَحَذْنَهُم یذ هُم سود » 
فقطع دار رم آلْذِينَ نما وَآلْحَمْدُ له رَبَ آلْمَلَمِينَ 4. قال: نزلت فى 
ولد العبّاس !"ا 

7- عن منصوربن يونسء عن رجل» عن أبى عبد الله لب فى قول الله 
تعالى : < فلمًا نوا ما ذْكِّرُوأ به - إلى قوله -فاذا هُم مَبْلِسُونَ 4. قال : اخذ بنى أميّة 


وه (۳ 
بغتة ویوخذ بنی العبّاس جهرة (۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۹/۶۲ ذیل ح ١7‏ أشار إليهء و ۱۹۹/7۷ و ۳۱۵/۸۰ ح 1 والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۳۲/۳ح ۵, ومستدرك الوسائل : 2۳۲۲/۱ ۷۲۸. 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ٤۷ح‏ ۱۳۰ عنه البحار: 2۱۳۵/4۲ ۸7 و ۰۱۹۹/۱۷ 
۲ عنه بحار الأنوار. تن ار ی ر تفسير القرآن E:‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۳۹ 


اظهار داشت: آب وضویش را فراهم می‌کردم. 

گفت: هنگامی که از وضویش فارغ می‌شد. جه می‌گفت؟ 

پاسخ داد: اين آیات (شریفه) «چون فراموش کردند. درهای همه چیز (از انواع 
نعمت‌ها) را به روی آن‌ها گشودیم تا (كاملاً سرگرم و) خوشحال شدند. ناگهان 
آنها را كرفتيم. بس همگی مایوس و سرگردان شدند * يس دنبالة (زندگی) 
جمعیتی که ستم کرده بودند. فطع شد و (در هر حال) حمد و ستایش مخصوص 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است» را تلاوت می‌نمود. 

حجاج گفت: ( ایا أن آيات را درباره ما) تأویل می‌کرد؟ پاسخ داد: آری. گفت: 
هنگامی که (رگ‌های) گردنت را بزنم و سرت را جدا کنم. جه خواهى کرد؟ 

پاسخ داد: من سعادت‌مند و خوشبخت می‌گردم و تو شقی و بدبخت خواهی 
شد. پس حجاج دستور کشتن او را داد و کشته شد(رحمت خداوند بر او باد). 

۳ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م1 دربار فرمایش خداوند: «پس چون فراموش کردند آن‌چه را که 
یادآور شده بودند» فرمود: هنگامی است که ولایت على م3 را رها نموده و با 
او مخالفت کردند. با اينكه (بر اهمیّت و رعایت آن) مأمور شده بودند. پس 
ناگاه تمامی آن‌ها را بركرفتيم و همگان نااميد كرد يدند # پس حمد و ستایش 
پروردگار جهانیان را که ريشه ستم‌کاران قطع و نابود شد» كه دربارة فرزندان 
عباس. نازل شده است. 

۴ - از منصور بن يونس روايت کرده است. که گفت: 

امام صادق م1 دربارة فرمایش خداوند: ويس چون فراموش کردند آن‌چه را که 
یادآور شده بودند - تا پایان - بس به ناگاه تمامی آن‌ها را برگرفتیم و همگان نااميد 
گردیدند» فرمود: بنی اميه ناگهان غافل‌گیر و مؤاخذه شدند. ولی بنی العباس ‏ 
اشکار مؤاخذه خواهند شد. 


۳۰ تفسیر سورة «الانعام », الاية : 31 


۷ - عن الفضیل بن عباض. قال : 

سألت آبا عبد الله ‏ : من الورع من الناس؟ 

فقال : الذى يتورّع من محارم الله ویجتنب هؤلاء. و اذا لم ب يتق الشبهات وقع فى 
الحرام وهو لا يعرفه. و ذا رأى المنکر فلم ینکره وهو يقدر [یقوی] عليه فقد أحبّ أن 
يُعصى الله. ومن أحبٌ أن يَعصى الله فقد بارز الله بالعداوة. ومن أحبٌ بقاء الظالم 
فقد أحبٌ أن يُعصى الله ان الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين. فقال : 
فطع دموا و الخد لِلَهِ ر ب آلعلمین 4 07 

۸ - عن الأصبغ بن نباتة. قال : 

بينما علئ نب يخطب يوم الجمعة على المنبرء فجاء الاشعث بن قيس يتخطى 
رقاب الناس فقال: يا أمير المؤمنين! حالت الحمراء''' بينى وبين وجهك. 

قال :فقال على طا : ما لى وما للضیاطر :(۳؟ أطرد قوماً دوا أل النهار يطلبون 
رزق للد وآخر اهار ذكروا لد أفأطردهم فأكون من الظالمين ° 


: قوله تعالى و ام آلْذِينَ 7 نون ايتا فقل للم یک 
ىَ 7 کم علی تفسه آلرَحْمَةَ أنه من عَمِلَ منم شُوَء ‏ 


71 عَم 


۰ بجهل ثم تا نو و أضلح فان فوز رجيم 04 4 


۱ عنه بحار الأنوار : جح ٩‏ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۲/۳ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۷/۱۲ ۱۳۸۱۲ قطعة منه . 
تفسير قمّى : ۲۰۰/۱ معانی الأخبار: ۲۵۲ح ۱ عنهما البحار: ۷۳/۱۰۰ج ۷ و۸. 

۲ فى المصدر وکذا البرهان - الطبع الرحلی: «حالت الحمد» , والبرهان الطبع الحدی: «حالت 
الحُمْر» . و فى البحار: ۱ حح ۰ ۲: حالت الخملاء» . 

۳ الصَيْطر : العظیم من الرجال. والجمعٌ ضیاطر وضَياطرة. لسان العرب (٤۸۸ :٤‏ ضطر). 

۶ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۸/۶۱ ۱5 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۶/۳ ح ۰۲ ونور الثقلین : 
۱ح ۹۵ 


شرح نهج ابلاغة لابن أبى الحدید : ۲۸٤/۲۰‏ ح ۲۵۱ بتفاوت يسير. 
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۵ - از فضیل بن عیاض روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 سزال کردم: انسان با ورع (و پرهیزکار) جه کسی است؟ 

فرمود: ان کسی است که از محرّمات الهی دوری کند و از (شبهات و) معاشرت 
با مخالفان و دشمنان ما (اهل بيت رسالت) اجتناب ورزد؛ و هر گاه کسی از امور 
شبهه‌ناک پرهیز نکند. ندانسته و ناخودآگاه گرفتار حرام می‌گردد. 

و اگر کار خلاف و زشتی را ببیند و بتواند از ان جلوگیری نماید ولی اقدامی 
نکند. چنین شخصی دوست‌دار انجام معصیت و نافرمانی از دستورات خداوند 
می‌باشد و کسی که دوست داشته باشد فرمان خدا برده نشود. اشکارا به دشمنی 
خدا برخاسته است؛ و کسی که پایدار ماندن ستم‌کاران را دوست داشته باشده قطعا 
خواستار رایج شدن معصیت خدا می‌باشد. به درستی که خداوند تبارک و تعالی بر 
هلاک نمودن ستم‌کاران خود را ستوده و ستايش نموده و فرموده است: «پس 
بريده شد دنباله آن گروه که (بر خود) ستم کردند؛ و شکر و سياس در هلاک نمودن 
ظالمان». مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان می‌باشد. 

#۶( - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 


بسا در روز جمعه‌ای بالای منبر» خطبه می‌خواند 


در ضمنی که امیرالممنین ا9ا 
اشعث بن قيس از بين جمعیّت جلو امد و گفت: ای امير مومنان! بين من و وجود 
شماء فاصله و مانع هست. 
حضرت فرمود: مرا با شخصیّت‌هایی که ثرو تمند می‌باشند و نیازی به آن‌ها 
نیست. جه کار و جه رابطه‌ای است؟! 
ایا من گروهی را از خويش دور گردانم که اول روز به دنبال تحصیل معاش می‌روند و 
در آخر روز هم مشغول ياد خدا(و عبادت و ستاپش) هستند؟ ب پس ا گر من ایشان را از 
خود طرد و دور نمايم؛ از ستم‌گران خواهم بود. 
فرمایش خداوند متعال: و (ای پیامبر!) هرگاه کسانی که به آيات ما ایمان دارند نزد ` 
تو آبند. به آن‌ها بگو: سلام بر شما باد پروردگار تان, رحمت را بر خود فر ض کر دد؛ 
هر کسی از شما کار بدی از روی ناذانی مر تكب شود. سپس توبه و اصلاح نماید. 


(مشمول رحمت خدا می‌شود) به درستی که او آمرزنده و مهربان است. (۵۴) 


۳۳ تفسير سورة «الأنعام». الاية : 0۹ 


۰۹ - عن أبى عمرو الزبیری. عن أبى عبد الله ا 

قال : رحم الله عبداً تاب إلى الله قبل الموت. فان التوبة مطهّرة من دنس الخطینة. 
ومنقذة من شفا الهلكة. فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين. فقال : «كَتَبَ 
ربكم علی نَفْسِهِ آلرَحْمَة مه أنه مَنْ عَمِلَ منم بم سُوَءَم) بجَهللة نم نَابَ منم تعدوى 


ر سر ا 


و أضلح فا ثور رجيم جيم 0.4 
| قول ما : و عنده, ماخ لیب لا يَعْلَمُهَاإِلَاهُوَ ر یلم 
: ما فی لبر و آلبخر وَمَا ق ۳ من وَرََة الا يَعْلَمُهَا ولا 


0 لر لر 2۵ ص 6 ره 2 


۰ -- عن أب الربيع الشامي. قال:. 

سألت أبا عبد لها عن قول له تعالى : مان ور لا 
إلى قوله : لا فی کتلب مب 4 ؟ 

قال : «الورقة» السقط. و«الحبّة» الولد. و«ظلمات الأرض» الأرحام. و«الر طب» ما 
يحياء و«اليابس» ما يغيض. وکل ذلك فى كتاب مبین (۱۲ 

 ]41/ 5‏ عر عن الحسين بن خالد. قال : 

سألت أبا الحسن لئ عن قول الله جل وعز: ما تشفط من وَرة فا 
ولا حَبة حَبِّ فی لت أرض و لا رَطْبِ و لا تابس الافی کتلب مين 4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳/١‏ ح 4۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۵/۳ ح ۰۱ ونور الثقلين: 
۱ 45. ومستدرك الوسائل : 2۱۲۵/۱۲ ۰۱۳۹۹۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸۱/۶ ذیل ح ١‏ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۸/۳ح 1. 
الکافی : ۲٤۸/۸‏ ح ۳۶۹ معانی الأخبار: ۲۱۵ ح ۱ باسناده عن أبى بصیر قال : سألته عن .... 
عنه بحار الأنوار: ۸۰/۶ 5 
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(YY‏ 2 از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: خداوند رحمت كند بنده‌ای را که پیش از مردن (و 
می‌باشد و نجات‌دهنده از هلاكتها خواهد بود. که خداوند» رحمت نمودن 
بندگان صالح را بر خود لازم دانسته و فرموده: «خداوند بر خويش مقرر نموده که 
شود. آن‌گاه توبه نمايد و نیکوکار شود. (بداند كه) خدا آمرزنده و مهربان است». 
فرمایش خداوند متعال: وكليدهاى (علم) غیب, تنها نزد او می‌باشد و جز او کسی 
آن‌ها را نمی داند و او آن‌چه را در خشکی و در باست می‌داند و هیچ بسرگی (از 
درختی ) نمی‌افند. مگر اب نکه از آن آگاه است و هیچ دانسه‌ای در تار یکی‌های 
زمين و هیچ تری و خشکی وجود دارد. مگر ابن که در کستابی آشکار (در علم 
خداوند متعال) ثبت است. ٩(‏ ۵) 
۸ - از ابو الربيع شامی روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق مه دربارة فرمايش خداى عرَوّجلْ: «و هیچ برگی از درختی 
نمی‌افتد. مگر آن‌که از آن آگاه است و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تری و 
خشکی نیست. مگر آن‌که در کتاب (فرآن) بیان شده است». سوال کردم؟ 
فرمود: (منظور از) «وَرَقَة»» (نوزادى است كه) سقط مىشود؛ و «احسبة). 
و م L0‏ 6 
فرزند ات ؛ و مت آلارض ». رحم‌های (مادران) هستند؟ و (رطب». 


هر فرزندی است که زیده بماند؛ و «يأبس ».۰ هر جیزی است که در رجحم (مادران) 
کمتر از هفت ماه بماند. که تمامی آن‌ها در کتاب (قرآن حکیم) بیان شده است. 


1۲ تفسیر سورة «الأنعام ». الایة:‎ ۳٤ 

فقال : «الو رقة» السقط يسقط من بطن أمّه من قبل أن يهِلٌ الولد. 

قال : فقلت : وقوله : 2 و لا حَبّة 4؟ قال : يعنى الولد فى بطن أمّه. إذا أهل ويُسقط 
من قبل الولادة. | | 

قال : قلت : قوله : م وّ لا رطب 4؟ قال : يعنى المضغة إذا أسكنت فى الرحم قبل 
أن يتم خلقها. قبل أن ينتقل. 

قال : قلت : قوله : و لا یابس 4؟ قال : الولد التام. 

قال : قلت : ( فی کتلب مبین 4. قال : فى إمام مبین.(۱ 


| 


قوله تعالی دق ردو ای الله منسهم الق أ لاله کم ۳ 
رمع آلخیبین ( 4۱۲ 

۱۳۰1/۲ - عن داود بن فرقد. عن أبى عبد الله للا قال : 

دخل مروان بن الحکم المدینة. قال : فاستلقی على السرير. وئم مولى 

للحسين لب فقال: « رَد الی له مَوْلَسهُمْ لح ألا له آلْحَكْمُ وَهُوَ شرع 
آلْحَسِبِينَ... 4. قال : فقال الحسین ‏ لمولاه: ما ذا قال هذا حين دخل؟ 

قال: استلقى على السريرء فقراً ردو الی له مَوْلَسْهُمُ ْح 4 - إلى قوله: - 

( آلْحَْسِبِينَ 4 قال :فقال الحسين تب : نعم والله! رددت أنا وأصحابى إلى الجنّة. 
بو هن رسعو نی ا ۱ 


ِ 


2 
ی بت سح ةو اج 


7 
2 


5 اه الأتوار: ۶ ۳۱ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القرآن: 78/7ح ۵. ونور 
الثقلين: 2۷۲۳/۱ ۰۱۰۱ 


۲ لق بهحار الانلزار: ۶ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۹/۳ ح ۱. ونور الثقلین : 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشى » ۳۵ 


۹ - از حسین بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ع دربارة فرمایش خداوند: «و هیچ برگی از درختی نمی‌افتد. 
مگر آزكه از آن آگاه است و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تری و خشکی 
نیست. مگر آن‌که در کتاب (قرآن) بیان شده است». سؤال کردم؟ 

فرمود: (منظور از) «وَرقة سقط (نوزاد) است. که پیش از جيغ زدن. در شکم 
مادر سقط می‌شود. راوی گوید: عرض کردم: منظور از «و لا حَبَّة). چیست؟ ۱ 

فرمود: فرزند در شکم مادر است. که وقت جيغ زدن او رسیده باشد» ولی پیش 
از زايمان (طبیعی) سقط کند. راوی گوید: عرض کردم: منظور از «و لا رطب». چیست؟ 

فرمود: مُضْغِهِ ( حون بسته) است که پیش از تکمیل آفرینش (شکل و قیافه‌اش) 
در رحم مادر استقرار یافته و پیش از آن‌که (به حالت دیگری) منتقل شده باشد. 

راوی گوید: عرض کردم: منظور از «و لا ابس»» چیست؟ 

فرمود: فرزندی است که آفرینش او تکمیل شده باشد. عرض کردم: منظور از فى 
کلب مبین» چیست؟ فرمود: امامی است که بیان‌گر می‌باشد. 

فرمایش خداوند متعال: سپس (تمام بندگان) به سوی خدا .که سولای حقيقی ‏ 

آنها مسی‌باشد, بازمىكردند, تسوجه داشته باشید که حکم و داورى, 
مخصوص اوست و او سریع ترين حسابگران است. 2 

۰ - از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: ۰ 

امام صادق ع فرمود: روزی که مروان بن حکم وارد شهر مدینه شد. روی تخت 
خوابید و اين أيه شريفه را تلاوت کرد: «سپس به نزد خداء مولای حقیقی خویش باز 
گردانیده می‌شوند؛ بدان که حکومت و حكمرانى از برای اوست و او سریع‌ترین 
حساب‌گران می‌باشد». در همین بين یکی از دوستان امام حسين 2 حضور داشت» 
يس حضرت به او فرمود: هنگامی که (مروان) وارد شد جه سخنی را گفت؟ 

پاسخ داد: زمانی که وارد شد روی تخت خوابید و این ن أيه «سيس به نزد خدا 
مولای حقیقی خويش باز گردانیده می‌شوند ... حساب‌گران می‌باشد» را خواند. 

امام حسین ی فرمود: بلی» به خدا سوگند! همین طور است. من و اصحاب من به 
بهشت برده خواهيم شد ولی او و اصحاب و پیروانش به دوزخ برده خواهند شد. 


۳۹ تفسیر سورة «الأنعام ». الآية: 7۸ و ۷۵-۷ 


توله تمالی : و اذا رَأْیْتَ ألذين يَحُوْضُوْنَ فی ایا فأغرض 
هم حَتی یحوضوأفی حدیث غیرو وا نینک لبط 
فلا تََمَذ بَعْدَ آلذ كْرَى ملق آلظلمِينَ 8١‏ » 


۷۳ /]۳\1[ - هن ری بن عد ال صقن ذکره عن ی جمفر IT‏ 


کر و 0 A‏ 


تعالی : ( وا ریت آلذین يَحُوصُونَ فى ءابا 4 قال : الكلام ف فى الله والجدال فى 
الفرآن. « فَأَعْرِض عَنْهُمْ خی يَخُوضُوأ فی خدیث غَيْرِهِ 4 قال : منه القصاص (قال : 
قال أبو عبد الله علض ] (۱) 
قوله تعالی : و اذ قال E‏ لابیه رد أصِنَامًا دَالِهَةَ انی 1 
زنک و قزعک فى کل مين 4۷١5‏ ودک نرق رهم 
لکوت لسوت وَآلأْضٍ وَلِيَكُونَ من آلمُوقِنِينَ بای( 


۶ ۲[ ۳۲] - نی سوا قال : 


1 و یرت + هد لیات‎ fie Nhe 


ait زد‎ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۳ ح ۷ و 2۲۰۵/۹ ۷۰ و14/14 و 2۱۱۱/۹۲ ۱٩‏ والبرهان في 
تفسير القرآن: 4۳/۳ ح 1 ونور الثقلین: 2۷۲۵/۱ ۰۱۱6 ومستدرك الوسائل : ۲۶۷/۱۲ ح 
۷ ءا بين المعقوتين لم يرذافى 3 
۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 51/8 ح ۱۵ 


تر جمه و د تحقیق ۳ ۳ «ته تسم العیّاشی » ۳۷ 


٠‏ فرمایش خداوند متعال: و هرگاه کسانی را دبدی که فرو سی‌روند در آبات ما 
: (استهزا و مسخره می‌کنند) از آن‌ها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و 


چنانجه شيطان از ياد تو ببرد» هرگز پس از باد آمدن با ابن جمييّت ستمگر 


همنشین نباش. (1۸) 


۱ - از ربعی بن عبد اللّهء به نقل از شخصی که متذكّر شده روایت کرده 
اسه که کت 
امام باقر ع در مورد فرمايش خداوند: «و هنگامی که افرادی را می‌بینی 
كه در آیات ما فرو رفته و غرق (در انديشه) شده‌اند». فرمود: منظور کلام 
درباره خحداوند و مناظره پیرامون قرآن ال «پس از آن‌ها دوری كن تا در 
حد يثى دیگر فروروند» [امام صادق اش فرمود:] از موارد أن قصه گویی 
فرمايش خداوند متعال: و (به خاطر بياوريد) آن هنگامی که ابراهيم به درش 
(يعنى به عمويش) آزركفت: آيا بتهابى را معبودهاى خود انتخاب مىكنيد!! من؛ 
تو و قوم تو را د ركمراهى آشکاری مي‌بينم (۲۴) و این چنین» ملكوت آسمان‌ها و 


زمين (حكومت مطلقة خداوند) را به ابراهيم نشان دادیم (تابه وسيلة آن 


استد لال کند) و اهل بقينكردد. (۷۵) 


ممعم a E‏ :اتقو حو دااحود اموت جويو خلاو ره 


۲۳ - از ابو بصير روايت كرده استء كه گفت: 
از امام صادق م3 دربارة فرمايش خداوند: «و هنكامى كه كفت ابراهيم به 
پد رش 1 سؤال كردم؟ 


فرمود: نام يدرش ازر بود. 


۳۸ تفسیر سورة «الأنعام », الآية: 1۸ و ۷۵۰-۷۶ 


۵ ۲ - عن زرارة قال : 

سألت آبا عبد الله لت عن قول الله سبحانه وتعالى : «وَکذ لك ری ابر هیم 
مَلَكُوتَ آلسَمَوت و الا ض وَلِيَكُونَ من آلْمُوقِنِينَ ۲4 

قال : كُشط له عن الارض حى رآها وما فيهاء والسماء وما فيهاء والملك الذی 
یحملها. والعرش وما عليه" 

۹ ۳۶ - عن عبد الرحیم القصیر, عن أبى جعفر ی فى قول الله: 
وَكَدَلِك ری إِبرَهِيم مَلَكُوتَ السمنوات و الا زض 4 قال: 

كُشْط له السماوات السبع حّی نظر إلى السماء السابعة وما فيهاء والارضین 
السبع وما فیهن. وفعل بمحمد یر كما فعل بابراهيم ّإ وی لاری صاحبکم 
قد فعل به مثل ذلك (۲) 

۷ ۲ - عن زرارة؛ عن أبى جعفر وأبى عبد الله عه فى قول الله : 
( وَكَدَلِكَ تری إِبِرْهِيمَ مَلَكُوتَ السمَنوات و الاض وَلیکُون من آلمُوقِنِينَ 4. 

فقال آبو جعفر 4 : کشط له عن السماوات حتّی نظر إلى العرش وما عليه . 

قال : والسماوات والارض والعرش والکر سی. 

فقال أبو عبد الله اا : كُشط له عن الارض حتّی رآها. وعن السماء وما فيهاء 
والملك الذى یحملها والکرسی وما علیه !۲ 


.۱۹ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۵۲/۳ ح‎ .)١ 
.۱۵ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۷۲/۱۲ح‎ ١ 2۱۲۳ : بصائر الدرجات‎ 

.۱۷ عنه بحار الأنوار: 2۷۲/۱۲ ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 01/9 ح‎ .)١ 
بصائر الذرحات : ۸ ح ۰ بتفاوت يسيرء الخرائج والجرانح : ۲ ج ۳ مختصر‎ 
. 5۱۳ منتخب) بصاثر الدرجات : ۰۱۲۰ اثبات الهداة : ۲۳ م‎ ( 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۷۲/۱۲ ۱7 والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۱/۳ ۰۱۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۹ 


۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اقلا دربارة فرمایش خداوند: «و این چنین به ابراهیم. ملکوت 
آسمان‌ها و زمين ا ٠‏ تا از اهل يقين قرار گیرد»» سوال کردم؟ 

فرمود: برای ابراهيم عة پرده از اسرار زمين و آن‌چه در زمين است» برداشته 
شد و نیز از آسمان وآنجه در آسمان است برداشته شد به طوری که هر جه در 
آسمان بود مشاهده کرد. حتّى فرشته‌ای که آن را حمل می‌کرد و عرش و آن‌چه بر 
عرش بود. همه را مشاهده نمود. 

۴ - از عبد الرحیم قصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 12 دربارة فرمايش خداوند: «و این چنین به ابراهيم. ملکوت 
آسمان‌ها و زمين را نشان دادیم»» فرمود: برای ابراهيم له پرده از اسرار 
آسمان‌های هفت طبقه برداشته شد. به طوری که همه آسمان‌های هفت طبقه و نيز 
هر آن‌چه که درون آن‌ها می‌باشد را مشاهده نمود و همچنین (اين مطلب) نسبت به 
هفت طبقه آزمین انجام گرفت؛ و نیز برای حضرت محمد لصو همانند حضرت 
ابراهیم أ جد واقع شد و من مىبينم که برای صاحب و پیشوای شما نیز انجام گرفته است. 

۵ - از زراره روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر 2 و امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند: «و این چنین به 
ابراهیم. ملکوت آسمان‌ها و زمين را نشان دادیم. تا از اهل يقين قرارگیرد».(چنین) 
فر مو ده‌اند: 

امام باقر علج فرمود: برای ابراهیم عم پرده از اسرار آسمان‌ها برداشته شدء به 
طوری که عرش و آن‌چه که بر آن بود را مشاهده کرد؛ و افزود: (حتی) آسمان‌ها؛ 
زمین» عرش و ی مله رر ١‏ 

و امام صادق 3 فرمود: برای ابراهيم لا پرده از اسرار زمین برداشته شد و 
(تمامی) آن را مشاهده کرد و نیز آسمان و آنجه در اسمان است و حتّى فرشته 


که أن را حمل می‌کرد و کرسی و آن‌چه که , بر آن بود. همه را مشاهده نمود. 


1۰ تفسیر سورة «الانعام », الآية: 1۸ و ۷۵۰-۷ 


۸ - وفی رواية آخری, عن زرارةء عن أبى جعفر 4 : « وَكَذَ لک ری 
بر میم مَلَكُوتَ لمات وَآلأَرْضٍ 4. قسال: أعطى بصره من القوّة ما نفذ 
السماوات. فرأى ما فيهاء ورأى العرش وما فوقه. ورأی ما فى الأرض وما تحتها. 

8 ۲ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله ليق قال : 

إن إبراهيم عا لمّا رأى ملكوت السماوات والارض التفت فرأى رجلاً يسزنى. 
فدعا عليه فمات. ثم رأى آخر فدعا عليه فمات حتّى رأى ثلائة فدعا عليهم فماتوا. 
فأوحى الله سبحانه إليه : أن يا إبراهيم! ان دعوتك مجابة فلا تدع على عسبادى. 
فإنى لو شنت لم أخلقهم. نی خلقت خلقى على ثلائة أصناف: عبد يعبدني 
لا يشرك بی شینا فأئيبه. وعبد یعبد غیری فلن یفوتنی. وعبد یعبد غیری فاخرج 
من صلبه من یعبدنی.!۲ 

۰ ۲۸ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما لها قال فى إبراهيم ال : 

اذ رأى کوکباًقال :نما كان طالب لربّه ولم يبلغ كفراًء و إنْه من فكر من الناس فى 
مثل ذلك فانه بمنزلته ۱۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ جح ۱۷. والبرهان في تفسیر القرآن: ۵۲/۳ ح ۱٩‏ ونور الثقلین : 
۱ح ۳۸ 

۲ عنه بحار الانوار: ۱۱/۱۲ ذیل ح ۱ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲/۳ ح ۲۰. 
تفسیر الْقمّی : ۸ "۰ والکافی : ۸ ح 34+ وعلل الشرائع : 49 ح ۱ بزيادة نیهم. 
عنهم بحار الأنوار: ۱۱/۱۲ ح ۰۱5 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۴۱ 


۶ - و در روات یتی دیگر زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا (دربارة فرمايش خداوند:) «و این جنين به ابراهيی 
ملكوت آسمان‌ها و زمين را نشان دادیم » فرمود: به اندازه‌ای بر نور بينايى 
چشم او نور و قوت عطا نمود که در آسمان‌ها نفوذ يافت و آن‌چه كه در آن‌ها 
و در عرش و در مافوق عرش بود مشاهده کرد و نیز هر آن‌چه که در زمين و 
درون زمين وجود داشت 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: هنگامی که ابراهیم مد ملکوت آسمان‌ها و زمين را 
مشاهده نمود مردی را دید که زنا می‌کند بر آن مرد نفرین کرد و أن مرد هلاک 
شد. سپس مرد دیگری را در حال زنا ديدء او را نیز نفرین کرد و هلاک گردید و تا 
سه نفر که همچنان آنان را نفرين کرد و آن‌ها مردند. 

يس خداوند جلیل به او وحی فرستاد: ای ابراهیم! دعای تو مستجاب است. بر 
بندگان من نفرین نکن؛ زیرا اگر می خواستم ( که این‌گونه با آنان رفتار کنم) آن‌ها را 
خلق نمی‌کردم. من بندگانم را سه گونه آفریده‌ام: بنده‌ای كه مرا می‌پرستد و چیزی 
را شریک من قرار نمی‌دهد. به چنین بنده‌ای پاداش نیک می‌دهم و بنده‌ای که غير 
از مرا را می‌پرستد. و مرا نيز فراموش نمی‌کند و بنده‌ای که غير مرا می‌پرستد» ولی 
(چه بسا) از پشت (و ذريّه) او کسی را مى آفرينم كه مرا عبادت و پرستش می‌کند. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 124۲ فرمودند: هنگامی که حضرت 
ابراهيم ىه ستاره‌ای (را در اسمان) دید. در جستجو (ببرای شنانعت) 
پروردگارش بود و در مقام کفرگویی نبود ولى هر شخصی دیگری كه آن چنان 
بیندیشد و سخن بگوید. در حکم کافر خواهد بود. 


۲ تفسیر سورة «الأنعام ». الایة: ۷۹۰-۷۹ 


۳ : فَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ الیل رءا كَوْ كبا قال هَذًا رَبَى فلا 
ال قال لا أحتٌ الْأَفِلينَ ( 4۷۱ فلع رء آلقَمَرَبَازِغًا قال 
۱ هلدا رَبَى فَلَمَا أَقل قال لين لم هد بهدنی رَبَى کون من ام 
آلضَالِينَ نوی لا قال هَلذًا رَبَى ها 
am PEN‏ 
و جهث وجه یی تطر تنب و لض حَنية وم 


ا 


0۳/۱ - عن أبى عبيدة؛ عن أبى جعفر .أ ا فى قول إبراهيم تور 
عليه -: لین لم هُدنی ری کون من الم لین 4 : أي ناس للميثاق ٠.‏ 
]٤۰[/ ۲‏ - عن أبان بن عشمان. عمّن ذكره. عنهم 3 : أنه كان من حديث 


۳۳ 
2 


Cı 


إبراهيم غلا ّه ولد فى زمان نمرود بن كنعان. وكان قد ملك الأرض : أربعة» مؤمنان 
وکافران سليمان بن داود وذو القرنین. ونمرود بن كنعان وبخت نصّر. 

وأنّه قيل لنمرود: إنه يولد العام غلام يكون هلاككم وهلاك دینکم وهلاك 
أصنامكم على يديه. وأنّه وضع القوابل على النساء وأمر أن لا يولد هذه السنة ذكر 
ور سم ج ا قرف ولم ی في شا انا انا 
وضعته أدخلته توا ووضعت علیه غطاء: واه کان پشب شا لا يقي العصبیان: 


وکانت تعاهد ه. 


.۱۶۷ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 20۳/۳ ۲۲) ونور الثقلین: ۷۳۹/۱ح‎ .)١ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۴۳ 


" فرمايش خداوند متعال: بس هنگامی که (تاریکی) شب. او را پسوشانید و ستاره‌ای را | 
. مشاهده کرد,گفت: این خدای من است. اما هنكام ىكه غروب کرد (و نابدید شد),گفت: " 


غروب‌کنندگان را دوست ندارم (۷۱) و هنگامی که ماه را دید که (سينة افق را) : 


۱ می شكافد. گفت: اين خدای من است. اما هنگامی که (آن هم) غروب کرد گفت: اگر ١‏ 
پروردگارم مرا راهنمایی نکند. حتماً ازكمراهان خواهم بود (۷۷) و هنگامی که خورشید . 
را دید که (سينة افق را) می‌شکافت. گفت: اين خداى من است؟ اين (كه از همه ) بزرگتر ١‏ 


1 
E 


ت! اما هنكامى كه غروب کرد.گفت: ای قوم! من از شریک‌هایی که شما (براى خدا) ْ 
می‌سازید. بیزارم (۲۸) من روی (و توجه) خود را به سوی کسی گردانده‌ام که آسمان‌ها ۰ 
و زمین را آفریده است» من در ایمان خود خالص هستم و از مشرکان نمی‌باشم. 0 ْ 
٩‏ - از ابو عبیده روایت کرده است, که گفت: 
امام باقر عله در مورد سخن حضرت ابراهیم 1 ط: «لین لم دی ری کون 
من آلمَوْم آلصَالِينَ». فرمود: یعنی ميثاق (الهی» در عالم ذرٌ) را فراموش مىكرد. 
۰ - از ابان بن عثمان, به نقل از شخصى كه نامش را بردهء از اهل بيت 
رسالت ا روايت کرد كه فرمودهاند: 
حضرت ابراهيم ۶ ليد در زمان نمرود بن كنعان به دنيا آمد و يادشاهى زمين در 
اختیار چهار نفر بود: دو نفر مومن به نام‌های: سلیمان بن داود و ذو القرئین؛ و دو 
نفر کافر به نام‌های: نمرود بن کنعان و بخت نصّر. روزی به نمرود گفته شد: امسال 
پسری به دنیا می‌آید که نابودی و هلاکت شما و آیین شما و بّت‌های شما به دست 
او انجام می‌پذیرد بنابراین دستور داد تا زن‌های زاوو ماما قابله - بر دیگر زنان 
نظارت کنند و حنانجه يسرى در آن سال به دنيا آید. او را بکشند. 
هنگامی که نطفه حضرت ابراهیم عا لي منعقد شد در کمر مادر قرار كرفت - بر 
خلاف دیگران که در شکم مادر قرار می‌گیرند -(و به همین دلیل» حمل او برای 
زن‌های ماما اشکار و معلوم نبود)» هنگامی که فرزندش را به دنیا آورد. او را در 


32 تفسير سورة « الأنعام e‏ الآية: AY‏ 


فخرج إبراهيم لا من السرب. فرأى الزهرة ولم ير كوكباً احسن منهاء فقال : ١‏ ها 
رَبَى #. فلم یلبث أن طلع القمر. 

فلمًا رآه هابه. قال : هذا أعظم. هذا ربّی. 9 فَلَمَأقَلَ قال لا أحبٍ الْأفِلِينَ 4. فلما 
رأى النهار وطلعت الشمس. « قَالَ نذا رَبَى نذا أكْبَرُ 4 ممّا رأيت. 

فده انات قسال: لبن لم رن نی تن بن الم الاين * * نی 
وجهت وجهی للذی فَطَرَ آلسّمَوت وَآلْأَرْضَ خییفا - مسلماً - وَمَآ أن 
200 

۲۳ - عن حجر قال : 

أرسل العلاء بن سَيابة يسأل أبا عبد الله مب عن قول إبراهيم اي : « هَلدًا 
رَبَى 4 وقال :إنه من قال هذا اليوم فهو عندنا مشرك فقال .1 :لم يكن من إبراهيم 
شرك إنما كان فى طلب ربّه. وهو من غيره شرك.!"ا 

۶ ۲ - عن محمّد بن حمران. قال : 

سألت أبا عبد الله ما عن قول الله فيما أخبر عن إبراهيم اا : هَلذًا رَبَى 4؟ 

قال :لم يبلغ به شيئا. آراد غير الذي قال." 


قوله تعالی : لین اموا ول سوام متهم بم لك تنك 
مات وهم مه مُهْتَدُونَ ۸۲ » 


.۲۳ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳/۳ ح‎ 41/1١ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۸۷/۱۱ ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳/۳ ح ۰۲۶ ونور الثقلين: 
۸۱ ۱۵۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۸۸/۱۱ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۳/۳ ح ۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ٠۳‏ «تفسير العيّاشي » ۴۵ 


غارى نهاد و ينهانش كرد. و رشد( جسمى و فكرى) او شبيه ديكران نبود. بلكه 
رشد فوق العاده‌ای داشت و مادرش مرتب به او سرکشی و رسیدگی م ىكرد ( که 
مبادا مشكلى برايش پیش آيد). يس موقعى كه حضرت ابراهيم 1 از 
آمد و حشمانش به ستاره زهره افتاد - و ستاره‌ای بهتر و روشن‌تر از آن ندید | 


غار بیرون 


اظهار داشت: اين پروردگار من می‌باشدا! 

مدتی کوتاه گذشت و ماه پدیدار شد و چون ماه را دید با تعجّب و ترس گفت: 
این عظیم تر می‌باشدا! این بروردگار من خواهد بود! 

و حون ماه افول کرد و نايديد شد. گفت: «من افول کننده كان و ناپدیدشوندگان 
را دوست ندارم»» زمانی که گردش روز انجام شد و خورشید طلوع کرد. اظهار 
نمود: اين پروردگار من می‌باشد! اين از تمامی آن‌چه دیده‌ام بزرگ‌تر است. ولی 
موقعی که خورشید هم غروب کرد گفت: «اگر پرو ردگارم مرا هدایت نکند هر آینه 
از گمراهان خواهم بود * من روی خود را متوجه آفریننده آسمان‌ها و زمين کرده‌ام 
و بر دين حنیف اسلام هستم و از مشرکین نمی‌باشم». 

۱ - از حجر روایت کرده است. که گفت: 

علاء بن سَيّابه ( شخصی را) فرستاد. تا از امام صادق م1 در مورد سخن 
حضرت ابراهیم نطْ: «اين پروردگار من است». سؤال کند و گفت: اگر امروزه 
شخصی چنان سخنی بگوید. ایا مشرک می‌باشد 

فرمود: اين سخن حضرت ابراهيم اا 

پروردگارش بود. ولی اگر شخصی غير از ابراهیم أن را بگوید. مشرک خواهد گشت. 

۲ - از محمد بن حمران روایت کرده است. که گفت: 


عليه شرك نبود؛ زیرا که در جستجو و شناخت ۱ 


از امام صادی عليه ليه در مورد سخن حضرت ابراهیم لا ل در آن‌چه از او خبر 
رسیده که اظهار داشت: «اين پروردگار من است». سؤال کردم؟ فرمود: آن چیز قابل 
توجهی نبود. چون قصد و اراده او چیزی غير از (ظاهر) كلامش بود. 
فرمايش خداوند متعال: آن کسانی که ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك و ۰ 
ستم آلوده نکردند. چنین افرادی ابمنی برای آن‌ها خواهسد بود و آن‌ها ۱ 


هدابت بافتگان هستند. ( ۳۲ ۸) 


۶۱ تفسير سورة «الأنعام». الآية : AY‏ 


۵ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله مب [قال ]فى قول الله : 
9 آلْذِينَ ءَامتُوأوَلَمْ يَلبِسُوَاإِيِمَتَهُم بظلم 4 : منه وما أحدث زرارة وأصحابه )١(‏ 

۹ -- عن أبى بصیں قال:" 

قلت له : إنه قد ال على الشیطان عند كبر سنّى يقتطنى. قال : قل : کذبت يا 
كافرا با مشرل! ای آومن بربّى. وأصلی له واصوم وأثنى عليه ولا آلبس 
يمانى بظلم ۲۱ 

۷ - عن جابر الجعفی. عمّن حدثه قال : 

بينا رسول الله وس فى مسير له اذ رأی سواداً من بعيد. فقال : هذا سواد لا عهد 
له بانیس, فلمًا دنا سم فقال له رسول الله يلحك : أين أراد الرجل؟ 

قال : آراد یشرب. قال : وما آردت بها؟ 

قال : آردت محمّدا قال : فانا محمد. 

قال : والذی بعثك بالحق! ما رأيت انساناً مذ سبعة أيّام ولا طعمت طعاما إلا ما 
تناول منه دابتى؛ قال : فعرض عليه الاسلام. فاسلم. 

قال : فعضّته راحلته فمات وأمر به. فغسّل وکفن. ثم صلی عليه النبئ تلا 

قال : فلما وضع فى اللحد. قال یل : هذا من « آلَذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ بو 
تم بظلم ۲۱ 

04 --- عن أبي بصبرء عن أبي عبد الله مء قال: 


قلت له : ۶ لین َامَنُوأ وم لوا ام یمهم بظلم 4 الزنا منه؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۲/0۹ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۸/۳ ح .٤‏ 
؟). عنه بحار لاور ۳ ۳ ح ۵ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۷ 


۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند: «کسانی كه ایمان آورده‌اند و ایمان 
خود را به ظلم اغشته نکردند». فرمود: منظور بدعت‌هایی است كه زراره و 
اصحاب او ایجاد کرده‌اند. 

۴( - از ابوبصیر روایت كرده است. كه كفت 

به امام صادق عل للا عرض کرد م: شیطان می‌خواهد مرا در هنكام پیری مأیوس 
كند. (حضرت) فرمود: به او بگو: ای كافر! ای مشرک! تو دروغ می‌گوئی. من به 
خدای خود ايمان دارم و برای او نماز می‌گزارم و روزه می‌گیرم و او را حمد 
می‌نمایم؛ و بگو: من هرگز ایمان خود را به ظلم آلوده نمی‌کنم. 

۵ - از جابر جعفی. به نقل از کسی که برايش حدیث گفته. روایت کرده 
است. که گفت: 

در یکی از روزها رسول حدا ول در مسیری حرکت می‌نمود که ناگهان یک 
سیاهی از دور به چشم خورد. (حضرت) فرمود: اين سیاهی که از دور به نظر 
می رسد با ما رفاقتی ندارد و تاکنون با ما مأنوس نبوده است. 

بس هنگامی که نزدیک رسید سلام كرد. رسول خدا یلص فرمود: ای مردا 
فصد کجا را کرده‌ای و به کجا می‌روی؟ 

گفت: می‌خواهم به يثرب (مدینه) بروم فرمود: در آنجا جه کار داری؟ 

گفت: می خواهم نزد محمد ( قل ) بروم. . فرمود: من محمد هستم» أن مرد 
گفت: سوكند به خدانی که تو را مبعوث کرده! من هفت روز است که انسانى را 
ندیده‌ام و غذائی نخورده‌ام. . مگر از خوراکی که چهارپايم خورده است. 

رسول خدا اضر دين اسلام را بر او عرضه کرد و او هم اسلام را پذیرفت و 
مسلمان شد در اين هنكام مرکبش او را كاز كرفت و او بلافاصله از دنیا رفت. 
حضرت دستور داد او را غسل دادند و كفن کردند. سپس خود حضرت بر جنازه 
او نماز خواند. هنگامی که او را در قبر گذاشتند. رسول خدا یل فرمود: اين از 
«کسانی كه ايمان آورده‌اند وايمان خود را په ظلم آغشته نکردند» می باشد. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: «کسانی که ایمان آورده‌اند و ايمان خود را به 
ظلم الوده نکرده‌اند» ايا زنا هم از اين نوع ظلم محسوب می‌شود؟ 


£۸ تفسیر سورة «الانعام ». الآية: ۸۲ 


قال: أعوذ بالله من أولئك. لا لته ذنب إن تاب تاب الله عليه. وقال : مُدمن 
الزنا والسرقة وشارب الخمر كعابد الوثن. 

۹ -- يعقوب بن شعیب. عنه عنه اج فى قوله تعالی ولوريت 
بظْلّم 4 قال : الضلال فما فوقه.(۲) 

55 /£۸1[ - أبو بصیر. عنه ا : « بظْلم 4 قال : بش۳۱ 

۱ 1 -- عن عبد الرحمن بن کنر الاضمي عن أب مد الله ا في 
قوله تعالی : « آلذین منوا وَلَمْ یلوا یمهم هم بظلم 4. قال : آمنوا بما جاء به 
محمد ل من الولاية. ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان. فهو اللبس بظلم. 

وقال : ما الایمان فليس يتبعّض كله ولکن یتبقض قليلاً قليلاً. 

قلت : بين الضلال والکفر منزلة؟ 

قال: ما أكثر عرى الايمان (۶) 

۷۲ ۰ - عن أبى بصير. قال: 

سألته ال عن قول الله تعالی : ( آلذین ءَاموا ول یلوا یمهم مه بقلم ۲4 

قال : نعوذ بالله يا آبا بصير! أن تکون ممّن لبس ایمانه بظلم. ثم قال : أولنك 
الخوارج وأصحابهم (*) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۵۳/۹۹ ح 1 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۹/۳ ح ۷ ونور الثقلین : 
۱ نت 
ep‏ 
) عنه بحار الانوار: ۱۵۳/۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القران : 09/1 ح .٩‏ 
۶ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۳/0۹ ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 04/۳ ۱۰ 
۰ ۵). عنه بحار الأنوار: 2۱۵۳/۹ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 204/۳ ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. , «تفسیر العيّاشي » ۳۹ 


فرمو د: من از چنان افرادی به خداوند پناه می‌برم» نه أن طور نيست (یعنی زنا 
جزء مصادیق أيه نیست). بلکه زنا گناهی است كه هرگاه (شخصی) توبه كند, 
خداوند توبه‌اش را قبول می‌کند. ولی کسانی که دائماً زنا می‌کنند و سرقت 
می‌نمایند و شراب می‌خورند. مانند بت‌پرست می‌باشند. 

۷ - از یعقوب بن شعيب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عت لب در مورد فرمایش خداوند متعال: «و ایمان خود را به ظلم آلوده 
نکر ده‌اند». فرمود: منظور از آن گمراهی و بالاتر از آن می‌باشد. 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است. كه نت 

حضرت (امام صادق) عم لب فرمود: مقصود از «ظلم» شک و تردید (نسبت به 
اصول دين و ارکان دين) است. 

۶۹ - از عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسانی که ایمان آورده‌اند و 
ایمان خود را به. ظلم آلوده نکرده‌اند». فرمود: انان به ان‌چه از طرف حضرت 
محمد ٤لو‏ آمده. ایمان آورده‌اند كه ولایت (امام على و دیگر اهل بيت عصمت 
و طهارت تب ) می‌باشد و آن را با ولایت فلانی و فلانی آلوده نکرده‌اند. که آن 
ظلم است. بعد از آن افزود: ایمان به طور کلی در یک‌جا از بين نمی‌رود. بلکه 
آهسته آهسته در بين گم‌راهی و کفر از أن کاسته می‌شود. 

راوی گوید: عرض کردم: أيا بین کفر و گمراهی فرقی و فاصله‌ای هست؟ 

فرمود: رشته‌های ایمان بسیار زياد هستند ( که هر یک ممکن است در هر لحظه. 
به بهانه‌ای قطم گردد). 

۰ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) َه دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسانی که 
ایمان آورده‌اند و ایمان خود را به ظلم آلوده نکرده‌اند». سوال کردم؟ 

فرمود: ای ابا بصير! به خداوند پناه می‌بریم! از اينكه تو جزء کسانی باشی 
که ایمان انها به ظلم الوده شده باشد. بعد از ان فرمود: انان خوارج و باران 
آن‌ها می‌باشند. 


0۰ تفسير سورة «الأنعام». الآية : Ao AL‏ 


قوله تعالی : و و هَبْنَا له اسحتی و يَعْة فقوت كلا دنا ونوا 0 

هَدَيَْا ِن قبل وَ من ذَرَيتِدِى داورد نف و یوب وَيُوسُّفَ 

و مُوسَئ و رون ود لک نَجْزِى آلمُحْسِيِينَ ( 6 4 و زر 
وَيَحْيَى و عیسی وَإِلْيَاسَ كل مَنَ آلصَسْلِحِينَ (4۸0 


۳ ۱ - عن محمد ين الفشتيل؛ عن ادیال عن أبى جمفر 1 فى 
قوله تعالی : « وَوَهَبْنا له إِسْحَلقَ و يَمْقُوبَ كلا هَدَيْنَا 4 لنجعلها فى أهل بسيته. 
ل وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ 4. لنجعلها فى أهل بيته. فأمر العقب من ذريّة الأنبياء من 
كان قبل إبراهيم ولابراهیم ا ۰ 

4 / - عن بشیر الدهان. عن أبى عبد الله قاد قال : 

والله! لقد نسب الله عيسى بن مریم فى القرآن إلى إبراهيم ليد من قبل النساء. ثم 
تلا مي : < وَمِن ری دورد و سَلَيْمَلنَ 4 إلى آخر الآيتين وذكر عيسى ۲۱.11 

۵ ۲ - عن ابی حرب بن ابی الاسود. قال : 

أرسل الحجًاج إلى يحيى بن تم قال: بلغني نك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرّيّة النبى له تجدونه فى كتاب ال وقد قرأت كتاب الله من أوّله إلى آخره 
فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة «الأنمام» و ین ذَرَييِدِى دورد و سین 4 » حى 
بلغ وَيَحْيَى وَعِيسَئ 4. قال : أليس عيسى من ذرَيّة إبراهيم علي وليس له أب؟ 
قال : ۰ صدقت (۳) 


٩ عنه البرهان فى تفسير القرآن : 1۲/۳ ح‎ .)١ 
ح 44 في‎ ٤۷/۱۱ ح ۲» عنهما البحار:‎ ۲۱٩ ح ۲ كمال (إکمال) الدين:‎ ١١7/8 : الكافى‎ 
ع بارالاتوای: ۲ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲/۳ ح ۷ ونور الثقلين:‎ ۲ 
۸ 
مع زيادة.‎ ۸۸ ۱۵٩ : المحاسن‎ 
۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲/۳ ح‎ .٩ عنه بحار الأنوار: ۲۶۳/۹۲ ح‎ ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ٠۳‏ « تفسير العيّاشي » ۵١‏ 


فرمايش خداوند متعال: و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشيديم و هر دو | 
را هدایت کردیم و نوح را (نيز) بيش از آن هدايت نموديم و از فرزندان او داود 
و سلیمان و ايوب و يوسف و موسی و هارون را (هدایت کسردیم) و ایسن گسونه | 


نيكوكاران را پادا ش می‌دهیم ( ۸۴) و (همچنین) زكر ناء بحیی› عیسی و الیاس راء ] 


كه همه از صالحان بودند. ( ۸۵) 

۵۱ - از محمد بن فضیل. از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ‏ دربارة فرمایش خداوند متعال: «و ما بخشيديم برای او اسحاق و 
یعقوب. که تمامی ایشان را هدایت نمودیم». فرمود: که اين هدایت را در اهل بيت 
او قرار دادیم «و توح را ازقیل بخشیده بودیم». که نیز اين هدایت را در اهل بيت او 
قرار دهیم. بنابراین جریان نسل‌های بعد از پیامبران» ان‌هایی هستند که از طرف 
حضرت ابراهیم لا متصل به او باشند. 

۲ - از بشیر دهان (دهقان) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لقلا فرمود: به خدا سوگند! به راستی که خداوند عیسی بن 
مریم عل را در قرآنء از طرف زن به ابراهيم ما نسبت داده است؛ آن جایی 
که فرموده است: «و از ذریه و نسل او داود و سلیمان هستند» - تا پایان هر دو ایه ‏ 
که حضرت عیسی طف را مطرح نموده است. 

که از الى یس او وک كرف سكي كا کت 

حجاج (بن يوسف ثقفى )» يحيى بن معمّر را احضار كرد. چون حضور يافت به 
او گفت: شنیده‌ام عقيده دارى بر اين كه حسن و حسين از ذريّه و نسل 
ا هستند و اذعا می‌کنی که اپن مطلب در کتاب خدا آمده است و من 
کتاب خدا را از ابتدا تا پایان آن خوانده‌ام و چنین مطلبی را نیافتم. 

یحیی اظهار داشت: ايا سوره «انعام» را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «و از ذریه و 
نسل او داود و سلیمان هستنده - تا بایان فرمایش او - «و یحیی و عیسی»؟ و 
افزود: آیا عبسی از ذريّه ابراهیم نبود با اينكه او يدر ندارد؟ ۱ 

حجاج گفت: راست می‌گویی. 


۲ تفسیر سورة «الانعام », الآية: ٩۱-۸٩‏ 


قوله تعالى : السك آلذِينَ ایهم آلکتلب و الخکم و البو 
فان یک يقر بها هَوّلاء فَمَدْ ولا بها نوم لیوا با 
بكَلفِرِينَ 4۸٩(‏ اسک ك آلَذِينَ هَدَى له فبِهُدَنَهُمُ آفتد؛ قل 


7م 


اا ۲ 


ار 
سه - 


لَه أَجْرًاإِنْ هو الا ذ ری للعلَمین ( ٠0‏ 4 وم 
درو له حَقَّ قذروت إذ الوأ مآ لاله عن بَشَرِ من شنم 
فز نول الکتب آلذی جَآءَ بهی مُوسَئ نورا و مُدی للنّاس 
اقا ریز تون 0۱ 


1 - عن محمّد بن حمران. قال : 


م 
۱ 


كنت عند أبى عبد الله ا فجاءه رجل وقال له : يا آبا عبد الله ما یُتعجب من 
عيسى بن زد بن على يزعم أنه ما يتولى علي الا على الظاهر. وما يدرى لعله 
كان يعبد سبعين إلهاً من دون الله. 

قال : فقال : وما أصنع؟ قال الله : ( فان يَكْمُرْ بها هلاه ققذ ولا بها فَوْمَا لیوا 
بها بکلفرین 4 وأوماً بيده إليناء فقلت : نعقلها واللّه!!') 

۷ - عن العبّاس بن هلال . عن الرضا لش [قال :] 

إن رجلاً أتى عبد الله بن الحسن - وهو [إمام ] بالسبالة - فسأله عن الحج. 
فقال له : هذاك جعفر بن محمّد قد نصب نضه لهذا فاسأله. فاقبل الرجل إلى 
جعفر اب فسأله. فقال له : لقد رأيتك واقفاً على عبد الله بن الحسن. فما قال لك؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۸/۲۶ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۳/۳ ح 4 فيه : عن محمّد بن 
عمران» ونور الثقلين: 2۷۶۳/۱ ۰۱۹۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ « تفسير العيّاشي » ۸۳ 


فرمایش خداوند متعال: آنا ن کسانی هستن د که کتاب و حکم و نبوّت به آنان دادیم 
و اگر این نفرات نسبت به آن کفر ورزند.کسان دیگری را نگهبان آن می‌سازيم که 


نسبت به آنء کافر نیستند )۸٩(‏ آنان کسانی هستند که خداوند هدايتشان کرده»؛ 


پس به هدابت آنان افتداكن! (و) بكو: در برابر اين (رسالت و تبلیغ )؛ باداشی از 
شما درخواست نمی‌کنم, ابن (ابلاغ رسالت وظيفة من است و) چیزی جز يك 


باد آوری برای جهانیان نیست (4۰) و آن‌ها حقیقت خداوند را درست نشناختند 


که گفتند: خداء هیچ چیزی را بر هیچ انسانی» نفر ستاده است. بگو: چ هکس ی کتابی را 
که موسی آورد. ناز ل نمود!! کتاب ی که برای مردم؛ نور و هدابت بود اما شما آن را 
به صورت پراکنده قرار می‌دهید. قسمتی را آشکار و قسمت زبادی را پنهان 
می داريد و مطالبی که به شما تعلیم داده شده» نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر 
نبودید. بگو: خدا و سپس آن‌ها را دركفتكوهاى لجاجت آمیز شان رهاکن, تا بازی 


کنند و سرگرم باشند. )٩۱(‏ 


یب 0 ل من ید ی مب ARE EDIE‏ 


أذ د روم 


0۴( - از محمد بن عمران روايت كرده است» كه گفت: 

در محضر امام صادق ا بودم كه مردی نزد آن حضرت آمد و گفت: شما از 
عیسی بن زيد بن على تعجّب نمىكنيد که ادّعا می‌کند حضرت على لب عهده‌دار 
مقام خلافت نبود. مگر همان مذتی که در ظاهر خلافت داشت؟! ما اطلاعی (از 
درون او) نداریم. شاید جز خدای یکتا هفتاد خدای دیگر را بپرستد! 

فرمود: من جه کاری انجام دهم؟ خداوند می‌فرماید: «پس اگر آنان به اين مقام 
(ولایت) کافر شوند. گروهی را قرار داده‌ايم که کافر به آن نخواهند شد» - و 
(امام ْ) با دست خود اشاره به سمت ما نمود -. عرض کردم: به خدا سوگند! ما 
اعتراف به اين مقام (ولایت شما) داریم و أن را درک می‌کنيم. 

۵ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا نت فرمود: مردی در منطقه سَبالّه (محلى است بين بصره و مدینه) 
نزد عبد الله بن الحسن آمد و مسائلی را درباره حج» سؤال کرد. 


٩۱-۸٩ تفسیر سورة «الانعام ». الآية:‎ 0٤ 


قال : سالته فامرنی أن آتيك, وقال : هذاك جعفر بن محمّد قد نصب نفسه لهذا. 

فقال جعفر ناي : نعم. آنا من الذين قال اللّه تعالی فى كتابه : « اولك الَذِينَ 
هَدَى له دهم آفْتد: 4: سل عما شئت . 

فساله الرجل. فانباه عن جمیع ما سأله ٩۱‏ 

۸ ۲ - عن ابن سنان. عن سلیمان بن هارون. قال : 

. واللّه! لو أنَ أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن یحولوا هذا الامر من موضعه 
الذى وضعه الله فيه ما استطاعواء ولو أن الناس كفروا جميعا حتّی لا یبقی أحد 
لجاء [الله ] لهذا الامر بأهل يكونون هم أهله. 

ثم فال : أما تسمع الله يقول : يَأَيّهَا آلذین ءَامَنُواً من یرد منکم 


عن دینه ۲۲4 الآية. وقال فى آية اخسری: «فان يَكْفُرْ بها َوّلاء فَقَدْ وَكُلنَا بها 
قوْمًا لیوا بها بكَلفِرِينَ © . 


ثم قال : أماء إن أهل هذه الاية هم أهل تلك الایة.۳۱) 

۹ - عن الثمالى. عن أبى جعفر اس قال : 

قال الله تبارك وتعالى فى کتابه: وَنُوحًا هَدَيْنَا ين قبل و مِن ذَرَيتهِى دورد 4 - 
الى قوله : - « تیک آلذین 1 يت آلكتب و آلحَكْمَ لو - إلى قوله: - بها 
َكَفِرِينَ 4 فإنه من وكّل بالفضل من أهل بيته والاخوان والذرّيّة. وهو قول الله : 

إن يكفر به مك يقول: فقد ولت أهل بيتك بالإيمان الذى أرسلتك به 
فلا يكفرون به بدا ولا أضيع الإيمان الذى أرسلتك به من أهل بيتك بعدك 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۱۱ ووسائل الشيعة: 720/17 ح ۳۸ والبرهان فى تفسير 
القران : ۳ح ۱۰ ونور الثقلين: 2۷6/۱ ۱۷۳. 

۲ سورة المائدة: ۵۶/۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 4۹/۲۷ ١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۳/۳ ح ۰۱۱ 


يس عبد الله به او گفت: جعفر بن محمد آن‌جا ایستاده است. برو و از او سؤال كن 
كه خود را لايق و شاسته اين مقام می‌داند. 

پس آن مرد حدمت امام جعفر صادق تس آمد و مسائل خود را مطرح کرد حضرت 
به او فرمود: ديدم كه نزد عبد الله بن الحسن ایستاده بودی, او به تو جه گفت؟ 

أن مرد اظهار داشت: از او سؤال کردم و او كفت كه خدمت شما بيايم و گفت: 
این جعفر بن محمد است که انجا ايستاده و خود را شايستة مقام امامت می داند. 

حضرت فرمود: بلى» من از کسانی هستم که خداوند می‌فرماید: «انان کسانی هستند 
که خداوند ایشان را هدایت کرده است. از آنان پیروی کنید»؛ | کنون هر جه مايل هستی 
سوال کن. پس آن مرد سو ال‌های خود را مطرح کرد و حضرت تمام آن‌ها را پاسخ داد. 

۶ - از ابن سنان» از سلیمان بن هارون روایت کرده است» که گفت: 

به خدا سوگند! اگر اهل آسمان و زمین اجتماع کنند بر اينكه بخواهند اين مقام 
امر (ولایت و امامت) را از جایگاهی که خداوند قرار داده, تغییر دهند نخواهند 
توانست و نیز اگر تمام مردم کافر شوند. به طوری که یک نفر باقی نماند. خداوند 
برای برپایی امر امامت و ولایت. گروهی را می‌آورد كه شايسته أن هستند. 

سپس افزود: آیا نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا 
(توحه نمایید که اگر) کسی از شما از دين و آئين خود برگردد» تا آخر أيه و در 
آیه‌ای دیگر فرموده: «پس اگر آنان به اين مقام کافر شوند. گروهی دیگر را قرار 
دادهايم که کافر به آن نخواهند شد»؟ 

بعد از ان فرمود: بايد توجه داشت که اهل اين ایه. اهل همان ايه می‌باشند. 

۷ - از (ابو حمزه) ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر عا فرمود: خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود فرموده: «و نوح را 
پیش از این هدایت کرده بودیم و از فر زندان او: داود - تا ان‌حاکه فرموده: - اینان 
کسانی هستند که به آن‌ها کتاب و فرمان و نبوت را داده‌ايم اگر اين قوم بدان ایمان 
نیاورند. قوم دیگری را بر آن می‌گماریم كه أن را انکار نمی‌کنند و کافر نمی‌گردند». 

فرمود: کسانی از اهل بيت پیغمبر و برادران و ذريّهاش هستند که دارای امتیاز و 
فضیلت می‌باشند» اين أيه می‌فرماید: اگر امّت تو راه خلاف را پیمودند و کافر 
شدند. اهل بيت تو را شایسته اين ایمان قرار داده‌ام كه هرگز به أن کافر نخواهند 
شد و مساله رسالت تو از بين نمی‌رود و از خاندان تو گروهی را دانای به علم 


65 تفسیر سورة «الانعام ». الآية: ٩۳‏ 


علماء أمّنك وولاة أمرى بعدك وأهل استنباط علم الدین. ليس فيه كذب ولا اثم 
ولا وزر ولا بطر ولا رياء.!١ا‏ 
۰ /1 - عن عبد الله بن سنان. قال : 
سألت أبا عبد الله ا عن قول الله تعالی : < قل م مَنْ أَنرّلَ الِتنب آلذٍی جَآءَ بهی 
مُوسَئ ورا وَهُدى لاس تَجْعَلُوتَهُ قراطیس تُبَدُونَهَا 4 قال: کانوا یکتمون ما 
شانوا و شدون ما اوا 
41/0١‏ - وفى رواية أخرى عنه ا قال : 
كانوا يكتبونه فى القراطيس ثم يبدون ما شاءوا ويخفون ما شاءوا. وقال: 
كل كناب أنزل فهو عند أهل العلم.'"ا 
| قوله تعالی : وَمَنْ ظلم یمن آفتز ری عَلَى الله كَذِبًا أو قال 
تم وَلَمْ يح اه شیء و مَن قال سَأنزل مفل ما أنرلَ 
لله ول کر ری اذ آلظْلمُون فى َمَرّت اوت ولیک 


باسطواً أَيْدِيهِمْ آخرجُوا اس لیم تُجْرَوْنَ عَذَابَ آلهُون 
با گم تَقُونُونَعَلَى الله عبر لح و نش عَنْ عاته, 


تشتکبرون 4٩۳(‏ 
0/7 ]- لاس gih‏ 
سالته عن قول الله : (أَوْقَاَ آوحی إلَئ وَلَمْ بو شن2 4 ؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳6۷/۲۳ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 71777 ح ۱۲. 
الكافى : ۱۱۹/۸ 47 ضمن حديث طويل . 
؟). عنه E‏ ۰⁄۹ سا ۷۲ ح ۵ والبرهان في اسان سب 31 
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و فرمانرواء بعد از تو و اهل استنباط علم خود قرار داده‌ام که در آنان دروغ گناه 
تبهکاری. خودنمائی و ربایی وجود ندارد. 
۸ از غ ال ہن ستتان. روایت گروهاسنت, که گفشت: 
از امام صادق 3 در مورد فرمایش خداوند متعال: «(ای پیامبرا) بكو جه کسی 
كتابى را که بر موسی به عنوان نور و هدایت برای مردم بود نازل نمود؟ که أن را در 
کاغذهایی قرار می‌دهید و (آن‌جه را می‌خواستید) آشکار می‌کردید». سوال کردم؟ 
فرمود: آنان آن‌چه را می خواستند و هوس می‌کردند. آشکار می‌نمودند و آن‌چه 
را که مايل نبودند. مخفی نگاه می‌داشتند. 
٩‏ - و در حديثى دیگر از آن حضرت (امام صادق) عي روایت کرده که فرمود: 
أن مطالب را در کاغذها می‌نوشتند و سپس آن‌چه را می‌خواستند و هوس 
می‌کردند. آشکار می‌نمودند و آن‌چه را که مايل نبودند. مخفی نگاه می‌داشتند. 
و حضرت افزود: هر آن‌چه کتاب نازل شاه ات یه الها نزد اهل علم (اهل 
بيت عصمت و طهارت 2 ) مو جود است. 
فرمایش خداوند متعال: و جه کسی ستمکار تر است ازکسی که دروغى به خدا . 
۱ ببندد با بگوید: بر مسن» وحی فسرستاده شده است! در حالی که چسیزی 
ظ يه وهی لاقت وكسى كه بكويد: من نيز همانند آن‌چه را خدا ناز ل کرده؛ 1 
نسازل می‌کنم و اگسر بسبینی هنگامی را که (اين) ظالمان در شدايد | 
۱ و سختی‌های مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان دست‌هایشان را کشوده‌اند. به آنان ۱ 
میگویند: جان خود را خارج سازید! امسروز در برابر دروغ‌هایی که به ۱ 
خدا بستید و نسبت به (پذیرش) آیات او تكبّر ورزیدید؛ مجازات خوارکننده‌ای 
را خواهید دید. )٩۳(‏ 
۰ - رین کمن روایت کرده است. که گفت: 
از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 9 دربارة فرمایش خداوند: «يا گفت: بر 
من هم وحی می‌شود. با اينكه هیچ چیزی بر او نازل نشده است». سوال کردم؟ 


0۸ تفسير سورة » الأنعام 1۹4 الایة : ۹۳ 


قال : نزلت فى ابن أبى سرح الذی کان عثمان بن عفان استعمله على مصر. 
وهو ممن كان رسول الله باش بو فتح مد هدر دمه وکا یکتب 
لرسول الله لته ٠‏ فإذا أنزل الله عليه : إن الله عَزِيرٌ خکیم». ك: کتب : «فإنٌ الله 


عليم حکیم). 
وقد كان ابن أبى سرح يقول للمنافقین :ای لأقول الشىء مثل ما یجیء به هو. فما 
يغيّر علىّ» فانزل الله فيه الذى آنزل.(۱ 


1/1١4‏ 5] - عن أبى بصيرء عن أبى جعفر ليا وَمَنْأظَلَمُ بش 


تس 
۳ 
2 7 و 


آلله كذ 


- 


ذبا ال آوجی ال وله يُوحَ لَه د شینء و من قال سَأَنزِلُ مثل ما 
قال : من ادّعى الامامة دون الامام ااا 


4 - عن سلام. عن آبی جعفر تن فى قوله  :‏ لیر تُجْرَْنَ عَذَابَ 
هون 4 قال : العطش يوم القیمة ۳ ۱ 
۵ ۲ عن الُضيلء قال : 
سمعت آبا عبد الله اا لب فى قوله تعالی :+ آخر جوا آنشسکم الوم ُجْرَوْنَ عَذَابَ 
آلهُون 4. قال : العطش (۶) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ ۳. والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۸/۳ ح ۳ 
الکافی : ۰/۸ جح :۳ 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۳/۲۵ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۸/۳ ح 4 ونور الثقلین : 


۱ ۱۸۲ 
۳ عنه بحار الأنوار: ۱۸7/۷ ح 4۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۹/۳ ح ۸ ونور الثقلين: 

۸۱ ۱۸۳ 
۶ عنه بحار الأنوار: ۸۷ ح 4۳ والبرهان في تفسير القرآن: 14/۳ ح ٩‏ ونور الثقلین: 


١۷ج‏ غ8 . 
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فرمود: دربارة ابن ابی سرح نازل شد. همان کسی که عشمان او را والی و 
حاكم مصر قرار داد و او همان کسی است كه رسول خدا یلص در فتح مكه 
ريختن خون و کشتنش را مباح و جايز نمود و او برای رسول خدا بل کتابت 
می‌کرد ولی هنكامى که خداوند: دا الله عزيز حکیم» نازل نمود او مىنوشت: 
«انْ الله عليم حکیم» و رسول خدا یس می‌فرمود: آن را رها کن؛ زيرا خداوند 
عزیز و حکیم است. 

همچنین ابن ابی سرح به منافقین می‌گفت: همانا من مطالبی را از پیش خودم 
می‌گویم؛ همانند آن‌چه که بر او (رسول خدا يليك وارد می‌شود و او بر من 
اعتراضی نم ىكند و چیزی را تغییر نمی‌دهد. يس خداوند تبارک و تعالی آن آیه را 
در شأن او نازل نمود. 

۰۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند: «و جه کسی ظالم‌تر است از کسی که 
به دروغ بر خداوند نسبتی را بدهد و يا بگوید: بر من هم وحی می‌شود؟ با اينكه 
هیچ جيزى بر او نازل نشده است و کسی که بگوید: من هم به زودی همانند آن‌چه 
خدا نازل کر ده نازل می‌کنم» فرمود: منظور کسی است که ادعای امامت کند. ولی 
امام (لايق و شایسته‌ای) نباشد. 

۲ - از سلام (بن مستنیر) روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طس دربار؛ فرمایش خداوند: «امروز (روز قیامت) به وسیله عذاب 
سختی محازات مى شويد»., فرمود: (منظور) تشنگی روز قیامت است. 

۳ - از فضیل روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق 32 شنیدم كه می‌فرمود: (منظور از فرمایش خداوند متعال:) 
((بدن‌های) خود را بیرون کنید. امروز (روز قیامت) به وسیله عذاب سختی 


مجازات می‌شوید». تشنگی می‌باشد. 


5 تفسير سورة « الانعام ». الآية : 15_56 


۱ وله تمالی : إن لا لب و وی بخ لح نیت 

0 و مرج یت ین لح کم الله تأي , تَوفکون <۹۵ 4 

فالق الإضبَاح و جَعَلَ آلَيْلَ سکن ا وَآَلشَّمْسَ وَآلقَمَرَ خشبانا 

4 ۶ ذلك تقد یز الم يز آلعلیم‎ ١ 

114 - عن صالح بن سهل. رفعه إلى بي عبد الل قل ]فی قول الل 
« قَالِقٌُ آلحَبّ و ی 4 : الحب ما حبّه. والنوى ما نأى عن الحقٌّ فلم يقبله (۱۱ 

10[/11] - عن المفضل. قال : 

سالت أبا عبد الله ا عن قوله : فال لحب و وی 4 ؟ 

قال : الحب. المؤمن؛ وذلك قوله : « و لت عَلَيْكَ مَحَيَ م منی ۲۲ والنوی. هو 
الكافر الذى نای عن الحّ فلم يقبله.'" 

: عن عبد الله بن الفضل النوفلى عن رفعه إلى أبى جعفر لا قال‎ - [111/ NEA 

إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهان فان الله جعل الحياء فى العینین. وإذا 
تزوجتم فتزوّجوا بالليلء قال الله  :‏ جَعَلَ آلْيِلَ سَكَنَا 4 (4) 

۹ ۲ ۷ - عن الحسن بن علی. بن بنت الياس قال : 

سمعت آبا الحسن الرضا كلا يقول: إن الله جعل اللیل سکناً وجعل النساء 
سکناء ومن السنّة التزويج باللیل وإطعام الطمام ٩۱‏ 


وعنه نور الثقلین: ۳۷۹/۳ ٩۳‏ 

۲ سورة طه : ۳۹/۲۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۲/۳ ح ۱۳ ونور الثقلین : 
۸۱ ۱۹۵ 

؛). عنه بحار الانوار: ۱۹۱/۷۹ ۲ و ۲۷۷/۱۰۳ ح ۶۷ ووسائل الشيعة : 2۸۰/۱۷ ۰۲۲۰۳۹ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳ح ۸ ونور الثقلین : ۷٤۹/۱‏ ح ۱۹۰ ومستدرك الوسائل : 
4 عم ۱1۶۹۱ 

0( . له بحار الانوار : ۴۳ ج مق ووسائل الشیعه : ۷ ج f‏ ۱ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۳ 4 ومستدرك الوسائل : ۱۹٦/۱٤‏ ح .۱۹٤۹۲‏ 
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٠‏ فرمایش خداوند متعال: به درستی که خداوند. شكافندة دانه و هسته است؛ او 
زنده را از مرده خارج می‌سازد و مرده را از زنده بسیرون می آورد؛ ابن است 

۱ خدای شما! پس چگونه از حق منحرف می‌شوبد!! (1۵) او شکافنده (روشنایی) 

٠‏ صبح (از تاریکی شب) است و شب را ماية آرامش و خسورشيد و ماه را وسیله 


حساب (و تاريخ) قرار داده است. این اندازه گیری خداوند توانای داناست! 10 


۲ - از ز صالح بن سهل؛ به طور مرفوعه روایت کرده است, که گفت: ٠‏ 

امام صادق اا یه درباره فرمایش خداوند: «شکافندة دانه و هسته است». فرمود: 
منظوراز «آلْحَبّ» أن جیزی است كه ( خداوند) به أن محبت دارد و «آلتوَئ). أن 
جيزى است که از حق جدا گشته و آن را نمى يذيرد. 

۵ - از مفضل روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اش علي در مورد فرمایش خداوند: «شکافندة دانه و هسته است». 
سوال کردم؟ فرمود: منظور از «لحَب». مومن است؛ و دلیل آن. فرمایش خداوند 
است: «محبتی از خودم بر تو وارد گر دانیدم». 

و «آلتوَّى». آن کافری است كه از حق جدا گشته و آن را نمی‌پذیرد. 

۶) - از عبد الله بن فضل نوفلى. به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه 2 7 فرمود: هرگاه خواستيد حاجت و نيازهاى خود را برأورده و 
تأمين کنید. روز به دنبال آن بروید (نه درشب)» پس همانا خداوند حيا و پاکدامنی 
را در چشمان قرار داده است و هرگاه خواستيد ازدواج و زناشویی نمایید. در شب 
انجام دهید که «خداوند شب را مايه آرامش (اعصاب و افکار) قرار داده است». 

۷ - از حسن بن علی. ابن بنت الیاس روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا ا شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند شب را وسیله آرامش 
و سکونت (اعصاب و افکار) قرار داد همچنین زنان را وسیله آرامش (مردان) 
قرار داده است؛ و از سنّت (پیامبران لهك ) است که ازدواج و زناشویی و نیز طعام 
دادن به اشخاص. در شب انجام گیرد. 


1۲ تفسير سورة « الأنعام », الایة: ٩۸‏ 


۰ /[1۸] - عن علئ بن عقبةء عن أبيه. عن أبى عبد الله عد قال : 
تزوجوا بالليل. فإنَ الله جمله سكناء ولا تطلبوا الحوا نج باللیل فإنه مظلم.!'' 
٠‏ قوله تعالى : و هو آلذی اناكم من تفس واجده قَمْْعفه 


ر 


۰ و نتت قذ نضله ینب َم يفَو مه » 


141/101 - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر ا قال: 

قلت: «هُو آلذی أنشَأكُم من تفس و حده قَمُْتَفٌَ وَمُسْتَوْدَعٌ 4 . 

قال : ما يقول أهل بلدك الذى أنت فيه؟ 

قال : قلت : يقولون : مستمرٌ فى الرحم. ومستودع فى الصلب. 

فقال : کذبوا. المستقر ما استقر تر یمان في قلي فلا ينزع هه والمستوشع 
الذی یستودع الايمان زمانا ثم يُسلبه. وقد كان الزبير منهم !۲ 

۲ ۲ - عن جعفر بن مروان. قال : 

إن الزبير اخترط سیفه يوم قبض النبی تا وقال: لا اغمده حى آبایم 
لعلی عد ثم اخترط سیفه فضارب علا ا فکان ممّن أعير الإيمان. فمشی فى 


ضوء نوره ثم سلبه ایّاه.(۳) 


فى تفسیر القرآن: ۳ ح ۰.۱۰ ونور الثقلین: ۷۶۹/۱ ح ۰.۱۹۷ ومستدرك الوسائل : 
۶ مح ۱14۹۳ 
۲ عنه بحار الانوار: ۲۲۲/۹۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۷4/۳ ح 4. ونور الثقلین : 
۳ عنه بحار الانوار: ۲۳/۳۲ ح ۹۵ و ۲۲۲/۹۹ ح 4. والبرهان فى تفسیر القران : ۷1/۳ج ۵ 
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۸ - از علی بن عُقبه. به نقل از پدرش. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق له فرمود: ازدواج و زناشویی را در شب انجام دهید؛ زیرا که 
خداوند شب را مايه آرامش قرار داده است و اما حاجت و نیازهای (مالی و 
معاش) خود را در شب بر آورده نکنید .كه آن تاریک و ظلمانی می‌باشد. 

فرمايش خداوند متعال: : وأو كسى است که شمارا از يك فرد آفرید! أبس (دوكروة ٠‏ 
شدید:) بعضى (از نظر ايمان یاکمال خلةت) پایدار و بعضى نابایدار و به حسالت 
ودیعه بذيرء ما آيات خود را برا ی كسان ی که می فهمند» 7 تشريح نموديم. (14) 

- برس روايت كاده 5 ا 

به امام باقر لیا عرض کردم: (منظور از) «و او همان کسی است كه شما را از 
یک شخص آفرید. بس (برخی) مستقر و (برخی) مستودع خواهند بود»: چیست؟ 
فرمود: اهالی محل شما در اين مورد. جه می‌گویند؟ 

عرض کردم: می‌گویند: (نطفه‌ای که) در رحم مستقر و ثابت است. ولی در 
صلب و کمر به طور عاریه. ودیعه می‌باشد. 

فرمود: دروغ می‌گویند. بلکه منظور از «مستقر» آن چیزی است که سبب 
استقرار ايمان در قلب گردد پس هیچ موقع از آن زایل و جدا نمی‌گردد. و منظور از 
«مستودع» آن جیزی است که سبب ودیعه ایمان در زمان محدودی بوده و سپس 
زایل می‌گردد و زبیر از اين افراد بود. 

۷۰ - از جعفر بن مروان روایت کرده است. كه گفت: 

به درستی که زبیر هنگامی که رسول خدا یلص رحلت نمود. شمشیر خود را 
از غلاف بیرون كشيد و گفت: آن را غلاف نمی‌کنم تا آن‌که با على( ) بيعت 
کنم. سپس (بیعت کرد. يس از گذشت مدتی» دو مرتبه) شمشیر خود را از غلاف 
بیرون كشيد و با امام على عة جنگید. يس او از کسانی بود که ایمان برايش عاریه 
بود و در روشنایی نور ایمان حرکت می‌کرد. ولی خداوند (در اثر اعمالش) ایمان 
را از او سلب نمود. 


1 تفسیر سورة «الانعام », الایة: ٩۸‏ 


۲۳ - عن سعيد بن أبى الأصبغ. قال : 

سمعت أبا عبد الله الإ وهو يُسأل عن مستفر ومستودع؟ 

قال : مستقرٌ فى الرحم ومستودع فى الصلب. وقد يكون مستودع الایمان ثم ينزع 
منه. ولقد مشى الزبير فى ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله إل حتّى 
مشى بالسيف وهو يقول : لا نبايع إلا علا اا 

11/64/] -عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن لب فى قوله تعالی : ( هو 
آلْذىَ ناکم من فس وَحدَة فَمُسْتَقَدٌ وم مُستَودع 4 .قال زا کا من اسان 
المستقن فمستقرٌ إلى يوم القيامة أو أبداً. وماكان مستودعا سلبه الله قبل الممات (۲) 

۵ /[۷۳] - عن صفوان. قال : 

سألنی أبو الحسن ل - ومحمّد بن الخلف جالس -فقال لى : مات يحيى بن 
: نعم ومات ُرعة فقال :كان جعفر 3 یقول : « فَمُسْتََرٌ 
وَمُسْتَوْدَعَ 4. فالمستقر قوم يعطون الایمان ويستقرٌ فى قلوبهم. والمستودع قوم 
يعطون الايمان ؛ نم يُسلبونه.(؟ا 

۹ - وعن أي الحسن الأول لد 

سألته عن قول الله تعالى : 9 فَمُسْتَمَرٌ و مُستَودع 4 ؟ 

قال : المستقرٌ الإيمان الثابت. والمستودع. المُعار !4 


۷4/۳ و157/194 ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩٩ عنه بحار الأنوار: ۲۲/۳۲ ح‎ .)١ 
.5١ ١ ونور الثقلين: 1ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۹۹ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۷1/۳ ۰۷ ونور الثقلين: 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱9۹/4۸ ۲. و175/19ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷1/۳ ۸ 
ونورالثقلين: 7۷۵۱/۱ ۲۰۸. 

: ونور الثقلين‎ ٩ 2۷۵/۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۹۹ ح ۱۳. والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. « تفسير العيّاشي » ۶۵ 


۱ - از سعيد بن أبى الأصبغ روایت کرده است, که گفت: 

شنیدم که از امام صادق اش علي درباره فرمايش خحداى عرّوجل: «فْمُسْتَفٌَ 
وَمُمْتَوْدع) سوال شد و حضرت فرمود: «مستقر) در رحم (مادر) است 

و «مستودع» در صلب (یدر) می‌باشد و جه بسا هم «مستودع» از جهت ايمان 
باشد که (پس از جریاناتی) از او يس گرفته و سلب می‌شود؛ به درستی که 
ُبير هنگامی که رسول خدا یا رحلت نمود. در روشنایی نور ایمان حرکت 
می‌کرد و شمشیر خود را از غلاف بیرون كشيد و گفت: با کسی بيعت نمی‌کنيم. 
مكر ب امام على ا 

۷۲ - از محمد بن فضيل روايت كرده است» كه كفت: 

امام كاظم تا در مورد فرمايش خداوند: «و او همان کسی است که شما را از 
يك شخص آفرید. پس (برخی) مستقر و (برخی) مستودع خواهند بود». آن‌چه که 
از ایمان مستقر و پایدار باشد. تا قيامت - يا به طور دوام - استقرار و ثابت می‌ماند 
و اما آن ایمانی که به حالت ودیعه و عاریه باشد. خداوند آن را (در اثر اعمال) پیش 
از مرگ سلب و زایل می‌گرداند. 

۳ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: 

امام كاظم ما - در موقعی که محمد بن خلف حضور داشت - از من سژال نمود: 
أا يحيى بن فاسم حذاء مرده است؟ عرضه داشتم: بلى و نيز رعه هم مرده ات 

پس فرمود: امام جعفر(صادق) ع ع می‌فرمود: «پس (برخى ) مستقر و (برخی) 
مستودع خواهند بود»» بس (ایمان) «مستقر» (برای) كروهى است که ایمان به آنان 
داده می‌شود و در قلب ايشان ثابت و پایدار مىماند و «مستودع» (برای) گروهی 
است که ایمان به عنوان عاریه به آنان داده می‌شود و سپس (در اثر کردارشان) از 
آنان زایل می‌گردد. 

۴ - (نيز از صفوان) روايت كرده است. كه گفت: 

از امام كاظم عم دربارة فرمايش خداوند: «يس (برخى) مستقر و (برخى) 
مستودع خواهند بود». سؤال كردم؟ 

فرمود: «مستفر». ايمان ثابت و يايدار است و اامستودع). ايمان عاريه می‌باشد. 


5 تفسير سورة « الأنعام ». الاية: ۱ ۱ ۱۰۳ 


7 - عن أحمد بن محمّد. قال : 

وقف علي أبو الحسن الثاني م في بني ریق فقال لي = وهو راقع صوته - 
يا أحمدا قلت : لبّيك, قال : إِلّه لمّا قبض رسول الله یس جهد الناس على إطفاء 
نور الله. فأبى الله إلا أن يتم نوره بامير المؤمنين ليد فلمًا توفى ابو الحسن ا 
جهد ابن أبى حمزة وأصحابه على إطفاء نور الله. فأبى الله إلا أن يتم نوره وان 
أهل الحق اذا دخل فيهم داخل سرّوا به. وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه؛ 
وذلك آنهم على يقين من أمرهم. و إن أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سُرّوا به. و ذا 
خرج منهم خارج جزعوا علیه؛ وذلك هم على شك من أمرهم. إن الله يقول: 
لكت يع - 

ل : ثم قال أبو عبد الله اا جة : المستقن الثابت. والمستودع. المُعار ١.‏ 

اا ممل قال 

سمعته یقول :ان الله خلق خلقا للايمان لا زوال له. وخلق خلقا للكفر لا زوال له 
وخلق خلقا بين ذلك فاستودع بعضهم الإيمان. فان شاء أن يتمّه لهم أتمّه. وإن شاء 
أن يسلبهم اه سلبهم.'"' 

قوله تعالی : بيع اشتوت اد َي یکون رولد 


| وم تن له دجبا وَخَلَقَ كل شىء و و بِكَلٍ 
3 کی عل و4001 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۹/4۸ ۳ و ۲۲۳/۹۹ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۷۵/۳ ٩٩‏ 
ونور الثقلين: 2۲۱۱/۲ ۱۲۰ قطعة منه . 

رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) : 44۵ ح ۸۳۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۶/04 ح ۱۵. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۷۵/۳ ح ۰۱۱ 


الکافی : ۳۰۹/۲ ۱ بتفاوت يسير. 
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۵ - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

حضرت ابو الحسن دوم - امام رضا - تلا در بين قبیله بنی زُرَيق در برابر من 
ایستاد و با صدای بلند به من فرمود: ای احمدا! 

عر ضه داشتم: بله. فرمود: هنگامی که رسول خدا واا رحلت نمود. مردم ۱ 
تلاش می‌کردند تا نور خداوند را خاموش کنند. ولی خداوند (اجرای خواسته و 
تلاش آنان را) نپذیرفت و نور(هدایت) خود را به وسیله امير المؤمنين لكك 
روشن نگهداشت. و چون امام کاظم 2 رحلت نمود. على بن ابی حمزه و اران 
او تلاش کردند تا نور خدا را خاموش کنند. ولی خداوند هم چنان نور خود را 
روشن و فروزان نگاه داشت 

به راستی که اهل حق. هرگاه یک نفر داخل در جمع آنان شود. مسرور و 
خوشحال می‌گردند و اگر یکی از میان آنان بیرون برود. بی‌تابی نمی‌کنند؛ زیرا آنان 
در عقیده خود ثابت هستند. 

ولى اهل باطل, هرگاه یکی با آن‌ها همکاری کند خوشحال می‌شوند و اگر کسی آن‌ها 
را ترک کند بی‌تابی می‌کنند؛ برای این‌که آن‌ها در عقيده خود شک دارند. همانا خداوند 
میفرمید: ابس (برخى) مستقر و (برخی) مستودع خواهند بود. که امام 
صادق ۸2 92 (دربارة آن) فرموده است: «مستقز» يعنى نابت و «مستودع» يعنى عاريه. 

۶ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (یکی از دو امام باقر و يا امام صادق علا ) شنيدم که می‌فرمود: 

به درستی که خداوند خلقی را بر ايمان ثابت افریده, که ايمان ایشان زوال ندارد و 

خلقی دیگر را برای کفر افریده که کفرشان زوال ندارد و نيز خلقی را متوسط و بين اين 
دو آفریده است يس به برخی از ایشان ایمان را عاريه داده, که ا كر بخواهد برای آن‌ها (در 
اثر اعمالشان) بايدار مىنمايد و اگر بخواهد از ايشان بگیرد می‌گیرد. 
فرمايش خداوند متعال: و بد بد آورنده آسمان‌ها و زمین است؛ چگونه ممکن | 


است که فرزندی داشته باشد!! حال آنكه همسری نداشته و همه چیز را آزیدهو ‏ 


او به همه جيز دانا است. (۱۰۱) ِ 


1۸ تفسير سورة «الانعام ». الآية : ١‏ ۱۰۳ 


8 /[۷۷] - عن سدیر قال : 
سمعت حمران يسأل أبا جعفر 3 عن قول الله عزو جل : بَدِيع 
آلسَّمَْوَت و آلازض 4 ؟ 
فقال له أبو جعفر اة : ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان. وابتدع 
السماوات والأرضين ولم يكن قبل سماوات ولا أرضون. أما تسمع قوله : ¥ وَكَانَ 
شه,علی آلمَآء ET‏ 
قول تعالی : اذكه لب نام وَهُوَ بذ بر وضو 
! آللطيث ابیز 2 4 


.: عن أبى حمزة الشمالى. عن علی بن الحسين علا قال‎ - [VAL WN 

سمعته یقول : لا یوصف الله بمحكم وحیه. عظم ريّنا عن الصفة. كيف يوصف 
من لا بحد. وهو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار, وهو اللطيف الخبیر !۱۲ 

۱ /[۷۹] - الأشعث بن حاتم قال : قال ذو الرئاستین : 

قلت لابی الحسن الرضا ا : جعلت فداك! آخبرنی عمّا اختلف فيه الناس من 
الرؤية؟ فقال بعضهم: لا يرى. ۱ 

فقال : يا أبا العبّاس! من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الرية 
على الله قال الله تعالى : « لا تُذْركُهُ اضر وَهُوَ یر آلْأَبْصَرٌ وَهُوَ اللطیف 
لیر 4: هذه الأبصار ليست هی الأعين. ما هی الأبصار التی فى القلوب لا بقع 
عليه الاوهام. ولا يدرك كيف هو (۶) 


۱ سورةهود: ۷/۱۱. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۷ ذیل ح 18 آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۷/۳ ۱۵. 
بصاثر الدرحات : ۱۳۳۳ € ۱ بزيادة» له البحار: ۷ ج 1A۸‏ الکافی : ۰/۱ 
نحوالبصاثر. 

*). عنه بحار الأنوار: 2۳۰۸/۳ ٤۷‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۸۲/۳ ۸ 
القرآن: 2۸۲/۳ ٩‏ 


۰ ح ۲ 
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۷ - از شدیر(صیرفی) روايت كرده است. كه گفت: 

شنیدم که حمران بن اعيّن از امام باقر 3 راجع به فرمایش خدای عرو جل: 
«آفر یننده آسمان‌ها و زمین است». سوال می‌کرد؟ 

امام باقر ملكلا فرمود: همانا حدای عرو جل همه جيز را با علم خود يديد آورده. 
بدون آن‌که نمونه و الگوی قبلی برای او بوده باشد و اسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید 
در صورتی که پیش از آن» آسمان و زمینی وجود نداشت. آيا فرمایش خداوند را 
نشنید‌ای که فرموده اس «و عرش خداوند بر آب بود»؟ 


فرمايش خداوند متعال: چشمها او را نمي‌بینند, ولى او همة چشم‌ها را مى بيند و او ْ 

۰ اریک‌بین و دقيق می‌باشد و از همه) جيز اكاه است. (۲: ٠‏ 

۸ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده استه که گفت:  ٠‏ 

از امام سجاد ال شنیدم که می‌فرمود: خداوند متعال به سبب وحی محکم و 
قطعی خود. قابل وصف نیست. خداوند بزرگ‌تر از آن است که توصیف شود 
چگونه چیزی که محدود نیست را بتوان با چشم مشاهده‌اش کرد؟ او چشم‌ها را 
می‌بیند. ولی چشم‌ها او را نمی‌بینند. او لطيف و خبیر است. 

4 - از اشعث بن حاتم به نقل از ذو الریاستین» روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا عليه لاد عرض کردم: فدایت گردم! نسبت به آن‌چه مردم (اهل سنت) 
در مورد رؤيت و مشاهده روايت كردهاند و برخى كفتهاند: او (خداوند سبحان) 
مشاهده نمىشود. ما را آگاه فرماييد؟ 

فرمود: ای اباالعباس! کسی که خداوند را بر غير شكلى كه خودش توصيف 
نموده. تعريف كند تهمت عظيمى به خداوند نسبت داده است. خداوند فرموده 
است: «چشم‌ها او را نمی‌بینند. ولی او چشم‌ها را می‌بیند. او لطيف و خبير است». 
منظور از اين چشم‌ها چشم‌های ظاهری (در جهره) نیست. بلکه أن چشم‌هایی 
است که در قلب وجود دارد (یعنی چشم‌های قلبی نمی‌توانند خداوند را درک 
کنند جه رسد به چشم‌های ظاهری). که خداوند سبحان به وسیله اوهام و 
بینش‌های قلبی. از جهت کیفیّت و محدودیت. قابل درک و شناخت نمی‌باشد. 


۷۰ تفسیر سورة «الأنعام», الآية: ۱۰۸ و۱۱۰ و۱۱۵ 


E‏ فا وي ا RRR REN‏ ری 


| قوله تعالى اول سوأ الذي E BAL‏ ینوا آلله 
َو بر جلم كذَلِكَ ری ِكَل اَم مه عَمَلَهُمْ ثم إلى رَبَهِم 


عار هج رگ 


مهم هم بمَا انوا يَعْمَلُونَ (4۱۰۸ 
١ ۲‏ ] - عن عمر الطيالسى' عن أبى عبد الله ليا قال : 
سألته عن قول اللّه تعالى : وَلَا تسیوا آلَذِينَ يَدْعُونَ من دون آلله فَيَسَيُواً الله 
َو بير ِم ۲4 
قال : فقال : يا عمرا هل رأيت أحداً یسب اللّه؟ 


قال : فقلت : جعلنى الله فداك! فکیف؟ قال : من سب ول الله فقد »م م رن 


A ی وج ا ی ل رن ی زو‎ RETR 


قوله تعالی : و لب أف تم ضرف کل یو رل 
َرَة و نذرزهم فی طفْیَنهم يَعْمَهُونَ ( 4۱۱۰ 
۲۳ ۲ ] - عن زرارة وحسمران ریگ بن مسلم. هن بی جعفر 
وأبى عبد الله عه عن قول الله تعالی : « و تُقَلِبٌ أَفبِدَتَهُمْ وَأَنْصَرَهُمْ 4 -الی آخر 
الآية - أما قوله: کالم نو بو أو مرو 4. فإّه حين أخذ عليهم المیناق۲ 


| قوله تعالی: وَتَحَّتْ كَلمَةٌ رک صدفا و عذلا لا م مدل لکلمنتهی 
۱ وَهُوَ میم لعَلِيمُ ( 4۱۱۰ 


.)١‏ عده البرقى من أصحاب الإمام الصادق1 . رجال البرقی : ۰۳۳ وهو جد عبد اللّه , بن أبي عبد 
الله محمّد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العبّاس التميمي (عن الكشّي) من أصحابناء ثقة» سليم 
الجنبة. انظر رجال ابن داود: ۱۹۷ رقم ۸۱۵ و ۲۱۲ رقم ۸۸۲ وفيه زيادة: ما علمته إلا خيراً ثقة. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۹/۲۷ ح 1۲ و ۲۱۷/۷4 و 4۳۹/۷۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۸۶/۳ 
ح ۳ ونور الثقلین : 7۷6۷/۱ ۲۳۷ ومستدرك الوسائل : ۱۲ 

۳ عله بحار الاتزار : 0۵ح ۵۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۸۵/۳ ٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۷١‏ 


فر مایش خداوند متعال: و (به معبود) کسانی که غير خدا را می خوانند» دشنام 
ندهید. مبادا که آن‌ها از روی (ظلم و) جهل. خداوند را دشنام دهند! اینچنین 
برای هر امتی عملشان را زينت دادیم و سپس بازگشت همه آنان به سوی 
بروردگارشان خواهد بود و او آن‌ها را از آن‌چه عمل کرده‌انسد. آگاه نسموده 


و پاداش) می‌دهد. (۱۰۸) 


1SD‏ ام وی تن زین نک را LS‏ در و E‏ و 


(A‏ - تشر افاس ات کک 

از امام ضادق تاه دارا اف رمایشی داز ند وو گسانی را که قير خدآوند وا 
می‌خوانند دشنام ندهید (وتوهین نکنید). که انها نیز خداوند را از روی دشمنی 
وبدون آگاهی. دشنام می دهند»» سوال کردم؟ 

فرمود: ای عمرا ايا تا کنون کسی را دیده‌ای که به خداوند (متعال). ناسزا و 
دشنام گوید؟ پس عرضه داشتم: خداوند مرا فدای شما گرداند! پس چگونه ممکن 
است؟! فرمود: کسی که ول خدا را ناسزا و دشنام دهد به راستی که خداوند را 
دشنام داده است. 


فرمایش خداوند متعال: و ما دل‌ها و چشم‌های آن‌ها را دگرگون مس یگردانيم. 


(آن‌ها ایمان نمی آورند) همان‌گونه که در آغاز, به آن ایمان نیاوردند و آنان را 


در حال طغیان و سرکشی, به خود وام ىكذاريم تا سرګر دان شوند. ( 11°( 


EE a5 ا و مد من سل ر‎ - ١ 
امام باقر مج و امام صادق اش یه در مورد فرمايش خداوند: «و دل‌ها و چشم‌های‎ 
آنان را دگرگون می‌کنیم» تا آخر آیه» فرموده‌اند: اما فرمایش خداوند که فرموده:‎ 
«همان طوری که در ابتدا به او ایمان نياوردند»» پس منظور در عالم ذرٌ و گرفتن‎ 
میثاق می‌باشد ( که آنان نپذیرفتند).‎ 
فرمایش خداوند: و کلام پروردکار تو با صدق و عدلی به حذ تمام رسید, هیچ‎ 


کسی نمی تواند کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست. (۱۱۵) 


۷۲ تفسیر سورة «الانعام », الآية: ۱۱۸ و۱۲۱ ۱۲۲ 

۶ ۲ - عن يونس بن ظبیان. قال : 

سمعت آبا عبد الله لب يقول: إن الإمام إذا أراد الله أن يُحمل له بامام 
أتی بسبع ورقات من الجئّة. فأكلهنَ قبل أن سواقع. قال: فإذا وقع فى 
الرحم سمع الكلام فى بطن مه فإذا وضعته ا سوسیا متا 
السماء والأرض. يرى ما بين المشرق والمغرب. وكتب على عضده : « و تَمّتْ كَلِمَةُ 
رب صِدْقَا وَعَدْلَا 4 -. قال أبو عبد الله شا :قال الوشّاء حين مر هذا الحدیث : لا 
أروى لکم هذاء لا تحدّثوا عتی ۱۱ ۱ 

۵ /[۸۳] - عن يونس بن ظبیان. عن أبى عبد الله لإ قال : 

إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ویخلق عده !ماما انرق قطرة من تحت العرش إلى 
الأوض يلقيها على تمزة أن Ek‏ تلك الثمرة أو تلك البقلة. الإمام الذى 
يخلق الله منه نطفة الإمام الذى يقوم من بعده. قال : فيخلق الله من تلك القطرة نطفة 
فى الصلب. ثم يصير إلى الرحم فیمکث فيه أربعين وما نا مشی له رون یوما 

سمع الصوت. فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن : و نَمّتْ كَلِمَةُ 

ریک صِدْفًا و عَذلا لا مد لکلمتهی وَهُوَ آلسّمِيعٌ ليم 4 فإذا خرج إلى الأرض 
أوتى الحكمة وزيّن بالحكم والوقان وألبس الهيبة وجعل له مصباح من نور. فعرف 
به الضمير ويرى به أعمال العباد. !"ا 


| قوله تعالی: فلا ما در سم م آللّه یه ان تنم ا 


مَؤْمِنِينَ 4۱۱۸ 


.٩ 7۸۹/۳ : عنه بحار الأنوار: 1۲/۲۵ ذیل ح ۱۵ آشارالیه, والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
9 بصائر الدرجات : ۸ج ۲ بتفاوت يسيرء عنه البحار : 1ح‎ 

عجار وار ۵ ييل ح ۸ آشار إليه» والبرهان فى تفسیر القرآن : 7٩۰/۳‏ ۱۰. 
بصائر الدرجات : ۱ ح 1 و ۵۲ج ۷ و1۵۳ ح ۸ عنهم البحار : ۵ج ۸. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ء «تة up‏ تفسير العيّاشي » اروف 


۲ - از يونس بن ظبیان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مت شنیدم كه می‌فرمود: همانا هنگامی که خدای عرو جل اراده 
نماید که امام (معصومی) را از امامی دیگر خلق کند». هفت برك از برگ‌های بهشت 
برایش آورده می‌شود و او پیش از مجامعت و نزدیکی با همسرش. آن‌ها را تناول 
می‌نماید و موقعی که نطفه در رحم (مادر) مستقر گردد. سخن می‌شنود. 

و جون مادرش او را به دنیا آورد. خدا در هر شهری برایش عمودی برافرازد که 
به وسیله آن بين مشرق و مغرب را مشاهده کند. و بر بازوی راست او نوشته 
می‌شود: «و کلمات پروردگارت از روی صداقت و عدالت پایان یافت». 

سپس امام صادق عليه لا - جون وشاء (از آن جا) رفت - فرمود: (پس از این 
دیگر) چنین حديثى را برایتان مطرح نمىكنم و شما هم از من تقل تكنيد. 

۳ - از يونس بن ظبيان روايت كرده است» که كفت: 

امام صادق طا فرمود: هنگامی كه خداوند اراده كند نا امام (معصومى ) را قبض 
روح نماید و بعد از او امام دیگری را بيافریند. قطره‌ای از اب زیر عرش بر زمين 
فرود فرستد و أن قطره بر میوه‌ای و يا بر گیاهی (خوردنی) بنشیند و امامی که بنا 
است. امام بعدی از نطفه او آفریده شود, أن ميوه و يا سبزی را تناول می‌نماید و 
خداوند در صلب او نطفه امام بعدی را می‌آفریند. بعد از آن (در اثر آمیزش) در 
رحم مادر منتقل می‌گردد و چهل روز می‌ماند. يس از گذشت چهل روز سحن 
بشنود و موقعی که چهار ماه بر او بگذرد. بر بازوی راست او نوشته شود: «و کلمه 
پروردگارت با راستی و عدالت پایان یافت. برای کلمات خداوند دگرگونی وجود 
ندارد»؛ و چون (از رحم مادر) بر زمین وارد شود. حکمت عطایش گردد. وقار و 
بردباری را در بر گیرد. لباس هيبت و عظمت بر او پوشانده شود و جراغی از نور 
برايش برافراشته كردد, که به وسیله أن درون اشخاص و اعمال بندگان را بنگرد 

فرمایش خداوند متعال: : بس بخوريد از (كوشت) آنجه نام خدا (هسنگام سر 1 

۱ بريدن) بر آنفته شده است؛ (و از غیر آن نسخورید)؛ مر به آبات او ۰ 


1 ایمان داربد. (۱۱۸) 


۷ تفسیر سورة «الانعام ». الایة: ۱۱۸ ۱۳۲۲۱۲۱ 


۲ /[۸] - عن عمر بن حنظلة فى قول الله تبارك وتعالی : ( فَكُلُوأ ما کر 
آسْمْ آلله عَلَبْهِ 4 قال: أمّا المجوس فلا فلیسوا من أهل الکتاب. وأمّا اليهود 
والتصاری فلا بأس إذا سمَّوا(۱) 

۷ - عن محمّد بن مسلم قال : 

سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فیهلل أو يسبّح. أو يحمد. أو يكبّر؟ 

قال : هذا كله من أسماء الله تعالی (۲) 

۸ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله يلي قال : 

سألته عن ذبيحة المرأة والغلام: هل يؤكل؟ 

قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمةء وذكرت اسم الله حلّت ذبيحتها. وإذا كان 
الغلا فا ی الب وذكر اس اله سات تیه وکا رل مسلما فنسى أن 


شش وا ای يحون ان 57 لخدو ۰ 
۱ ون توف اک شرگن 1١‏ ) أو من كان مه 0 


۰ یالب یش بارج بت زین ريق ت 
٤‏ ایو (۱۲۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۵/۹۲ ۲۰ ووسائل الشيعة: ۵۷/۲۶ سم ۲۹۹۸۳ وال ھان فى تفس 
بحار اد بو € و حَ وال في نفسیر 
القران: ٩۰/۳‏ ح ۱. 
الوسائل : 2۱۳۸/۱۹ ۰۱۹۳۹۸ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۶/۹۵ ۳۲ و ۲۵/۱۹ ح ۲۱ ووسائل الشيعة : 11/۲۶ ح ۲۹۹۵۰ 
والبرهان فى : تفسیر القرآن : ۳ هم ۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۷۵ 


54 او عم ی تتفظله رو ایکا کرو انسته کل گهت: 

(امام صادق طليةِ) دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «پس از (گوشت) آن 
حیواناتی که نام خدا را (هنگام سر بریدن) بر آن‌ها گفته شده است. بخورید» 
فرمود: اما از (ذبیحه و کشتار) اهل مجوس نخورید. چون آن‌ها از اهل کتاب 
نیستند» ولی از يهود و نصارا - اگر نام خدا را ببرند - مانعی ندارد. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام باقر 1 و یا امام صادق طلفْةِ) در مورد مردی که هنگام 
كشتن حيوان «لا إله إلا اللّه»» با اسبحان اللّه» یا «الحمد اة ويا «الله أكبر) 
می‌گوید. سؤال كردم؟ فرمود: اينها تماما از اسامی خداوند متعال است. 

۶ - و روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در مورد ذبیحه و کشتار(حیوان توسط ) زن و نوجوان سوال 
کردم که آیا پیت ده 

فرمود: , بلى» اگر زن مسلمان باشد و نام خداوند را بر زبان جاری کرده باشد. 
ذبیحه‌اش حلال خواهد بود و چنان‌چه نوجوان نیرومند باشد و بتواند سر ببرد و 
نام حدا را بگوید. نیز حلال است و اگر مرد مسلمان «بسم اللّه» را فراموش کند -و 
متهم به لاأبالىكرى نباشد - نيز خوردن أن مانعی ندارد. 


14 وی الامو ا hE‏ طلا الودج جا و E‏ ی م0 


فرمايش خداوند متعال: و از آنجهكه نام خدا بر آن برده نشده» نخوريد! واين 
کار گناه است و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می‌کنند. تا با شما به 
مجادله برخیزند, و اگر از آن‌ها اطاعت کنید شما هم مش رک خواهید بود (۱ ۱۲) و 
آبا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برايش قرار دادیم که با آن 0 
در ميان مردم راه بر ود. همانند کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج 
نگر دد؟! اين گونه برای کافران» اعمال (زشتی) که انسجام ۷9 تسزبین (و 


جلوهگر) شده است. (۱۲۲) 


AAR‏ وب هن سوا ب کر ی Sar‏ احج طونج REDDER‏ ی اد ا 


7 تفسیر سورة «الانعام», الاية: ۱۱۸ و۱۲۱ ۱۲۲ 


48 ۲ - عن حمران. قال : 

سمعت أبا عبد الله اا يقول فى ذبيحة الناصب و اليهودى. قال :لا تأكل ذبيحته 
حتی تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالی : 8 و لا تأكلوا مما لم يذ كر 

(1 

۱۱۷۰ ۰ - عن داود بن فرقد. قال : 

قلت لأبى عبد الله كا علا : : جعلت فداك! كنت أصلى عند القبر وإذاً رجل خلفی 
يقول : «آتریدون آن‌تَهذوا مَنْ أَضَلَآَلنَّهُ ۳۱4 <وَأللَهُ أَرْكَسَهُم با واه" 
قال : فالتفتٌ إليه وقد تأوّل على هذه الایت وما أدرى من هو وأنا أقول: 8 وَإِنَ 
الشیَطینَ لو ون إلى أَوْلِيَآبهم ؛ لیخد لِيُجَدِلوكُم وان أَطْْتُمُوَهُمْ ا کم لمُشْركُونَ که فاذاً 
هو هارون بن سعد قال: فضحاك أبو عبد لله ا تال أت الجواب أو قار 
الكلام بإذن الله ۱ 

]۸٩[ / ۷۱‏ - عن بريد العجلى. عن أبى جعفر ملعل قال : 

قال الله : + أو م کان مَينَافَأَحْيَيْنَهُ م و جَعَلَا لَه لور يَمْشِى بهى فى آلناس » قال : 
المیّت الذى لا يعرف هذا الشأن. قال: أتدرى ما يعنى ميّتا؟ 

قال : قلت : جعلت فداك! لاء قال: الميّت الذى لا يعرف شيئاً فأحييناه بهذا 
الأمر. «و جَعَلَنَا هر ُورًا يَمْشِى بهى فِى آلنَّاسِ 4. قال: إماماً يأتمّ به قال : 

ا مه 2 ۳۹ ت 4 
کمن مَُكَلهُ, فى آلظلمت لیس بخارج مَنها 4 قال 421 : كمثل هذا الخلق الذى 
لا يعرفون الإمام.!”' 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١0/17‏ ح ۲۲ ووسائل الشيعة: ٥۷/۲١‏ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير 

القران: ۹۱/۳ ح .٤‏ 
۲ (. سورة النساء : /48 م8 
6 عنه بحار الأنوار: 2۳47/4۷ 4۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۱/۳ ۷ 

رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) : ١٤۳ح‏ 11۰ . 
۵ عنه بحار الانوار : ۳ ۳۳ و ۳۰/۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٩۲/۳‏ ح ۴ ونور 


الثقلین : 2۷۹۶/۱ ۲۷۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفیر العیاشی » ۷۷ 


۷ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ال شنيدم که در مورد ذبيحه آفراد ناصبی و بهودی. می‌فرمود: از ذييحة 
آنان نخور. مگر آن‌که بشنوی نام خداوند را گفته‌انده آیا فرمايش خداوند را نشنیده‌ای که 
می‌فرماید: «و از (گوشت) آن حیوانی که نام خدا بر آن برده نشده است. نخورید». 

۸ - از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ع عرض کردم: فدایت گردم! در كنار قبر (مطهر رسول 
حرا اا ) نماز می‌خواندم و شنیدم که مردی يشت سر من می‌گفت: ‏ « یا 
مى خواهيد کسی را که خدا گمراهش نموده است. هدایتش نمایید؟!». «و خداوند 
انان را به خاطر کردارشان. به حالت کفر برگردانیده است»؛ يس برگشتم و متوجه 
او شدم. كه منظورش از أن ایات من هستم و او را نشناختم که جه کسی است؟ 
ولی من می‌گفتم: «و همائا شیطان‌ها به دوستان و اولیای خود الهام می‌کنند. تا با 
شما مجادله کنند و اگر از آن‌ها متابعت کردید. شما هم مشرک خواهید بود. يس 
ناكهان مت وجه شدم که او هارون بن سعد ( عِجلى کوفی. از طایفه زیدیه) می‌باشد. 

امام صادق نت تبسّمى نمود و فرمود: با اذن خداوند! جواب صحیحی را 
داده‌ای - و يا فرمود: کلام درستی را گفته‌ای -. 

٩۹‏ - از بريد عجلی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عله در مورد فرمایش خداوند: «و آيا کسی که مرده بود. سپس او را 
زنده کردیم و نوری (از هدایت) برایش قرار دادیم كه با آن در ميان مردم راه برود»؟ 
فرمود: مرده آن کسی است که شأن و موقعیت ما (اهل بیت رسالت) را نشناسد؛ و 
سپس افزود: ایا می‌دانی منظور از «میّْا» حیست؟ 

عرض کردم: فدایت گردم! نه. نمی‌دانم. فرمود: مرده‌ای است که هيج ( جيز و 
راهی را) نمی‌شناسد. «فأخیِیتهٌ» او را بر اين امر (ولایت انمه 92۴ آشناو) 
زنده‌اش کردیم «و نوری (از هدایت) برايش قرار دادیم که با آن در ميان مردم راه 
برود». فرمود: منطور امامی است که از او بیروی و متابعت می‌کند. «همانند کسی 
است که در ظلمت‌ها و تاریکی‌ها قرار داشته باشد و نتواند از آن خارج گردد!». 
فرمود: همانند اين افرادی که امام (بر حق) را نمی‌شناسند. 


۷۸ تفسیر سورة «الأنعام», الآية: ۱۲۵-۱۲۶ 


۲ ۰ - وفی رواية أخرى عن بريد العجلى. قال : 

سألت آیا جمقر بل عم قول الّه تمالی : « رم ان ما یه و ا 
نورًا يَمْشِى به‌یفی آلثاس 4 ؟ 

قال: الميّت الذی لا يعرف هذا الشأن. يعنى هذا الأمر. (و جَعَلنا له ور 
e‏ إماما یتمه يعني علي بن أبي طالب ا 1 

قلت : فقوله : کمن مه فی آلظُلُمَتٍ ليس بخارج مها ) ؟ 

فقال - بيده هکذا -: هذا الخلق الذی لا یمرفون شین ٩۱‏ 


قوله تعالی: و اذا جَاءَتَهُم e‏ نؤْمِنَ نی وی یل ۱ 
۳۳ ما أوتى رل آلله آله أَعْلَمُ حَيْتُ عَيِثُ يَجْمَل رسَالتَهُ, سيْصِيبُ ۱ 
اللو فا2 بك الم شنت في غفا ۱ 
۱ يَنْكرُونَ :4۱۲ فمن رد آللّهُ أن بهدیه, شرخ صدزه, 
ظ للاشلم وَمَن یذ أن یضله یجمَل صذرة, ضیا رجا ۱ 
| انه يسك صد نی آلسّمَآءِ كَذَّلِكَ يَجْعَلٌ آللّهُ لَجس عَلَى 0 
آلْذِينَ لا ییون (4۱۲۰ ۱ 


۳ ۲ - عن صفوان. عن ابن سنان. قال : 

سمعته یقول : انتم احق الناس بالورع عودوا السرضی. وشيّعوا الجنائن 
إن الناس ذهسبوا کذا وکذا: وذهسبتم حيث ذهب الله ( الله أَعْلَمُ حَيْتُ 
يَجْعَلُ رال ۾ ."ا 


۹ وی تفسير القرآن : ٩۳/۳‏ ح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۷۹ 


۰ - و در حدیت دیگر از بريد عجلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آيا کسی که مرده بود. سپس 
او را زنده کردیم و نوری (از هدایت) برایش قرار دادیم که با آن در ميان مردم راه 
برود». سوال کردم؟ فرمود: مرده آن کسی است كه اين شأن و موقعیت را نشناسد - 
كه همان آمر امامت باشد -. «و نوری (از هدایت) برایش قرار دادیم» امامی است 
كه از او پیروی می‌کند. که على بن ابی طالب لب خواهد بود. 

عرض کردم: يس فرمایش دیگر خداوند: «همانند کسی است که در ظلمت‌ها و 
تاریکی‌ها قرار داشته باشد و نتواند از آن خارج گرددا». چگونه است؟ 

با دست خود اشاره نمود و فرمود: این افراد چیزی (از حقایق) را نمی‌شناسند. 

۱ فرمايش خداوند متعال: و هنگامی که آبه‌ای بر آن‌ها وارد شود مو کویند: ما 1 

هرگز ایمان نمی آوریم» مگر ای نکه همانند چیز ی که به پیامبران خدا داده شده؛ به 0 

ماهم داده شود, خداوند آگاه‌تر است که رسالت خويش راکجا قرار دهد؛ بزودی 

- کسانی که مر تك ب گناه شدند. (و مردم را منحرف کردنده) در مقابل مکر (و نبرنگی) 

كه انجام می‌دادند. گر فتار حقارت در بیشگاه خدا. و عذاب شدید خواهند شد 

(۱۳۲۴) پس هرکسی راکه خدا بخواهد هدایت کند, سینه‌اش را برای (پذیرش) 

۱ اسلام, گشاده می‌سازد و آن کسی را که (بخاطر اعمال خلافش) بخواهد گمراهش [ 

۱ سازد» سینه‌اش را آن چنان تنگ میکند, که كويا می خواهد به آسمان بالا برود؛ ۰ 


خداوند ابن گونه | بليدى را بر افرادی که ایمان نمی آورند. قرار می‌دهد.  )۲۳۵(‏ 
۱ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 
از ان حضرت شنیدم که می‌فرمود: شما (شیعیان و بيروان ما) به پرهیزکار 
بودنتان. سزاوارترين خلق (خدا) هستید؛ از افراد مريض عيادت کنید. در تشییع 
جنازه‌ها شركت كنيد؛ مردم (مخالفين ما) جنين و چنان روشی را رفته و می‌روند. 
ولى شما آن‌چنان روشى رأ می روید که خداوند بیان نموده است. «خداوند بهتر 
می‌داند كه رسالت خود را جگونه و کجا قرار دهد». 


۸۰ تفسير سورة « الأنعام », الایة : ۶ - ۱۳۵ 


4 - عن أبى جمیلة. عن عبد الله بن أبى جعفر ا لاك عن أخيه. قال : 

إن للقلب تلجلجا فى الجوف يطلب الحقٌّ فإذا أصابه اطمان به. وقرأ: ط فَمَن يُرِدِ 
الله أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صذره,للاسلنم وم پر أن یضله یجعل صَدْرَُه یا رجا 
كَأَنَمَا بَصعَدُ د فی آلسَماء 4 ۱ 

۵ ۲ - عن سلیمان بن خالد. قال : 

قد سمعت آبا عبد الله اش یقول : إن الله إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه 
نكتة بیضاء. وفتح مسامع قلبه. ووكل به ملكا يسدّده. وإذا أراد بعبد سوءاً نكت 
في قلبه نكتة سوداء وس عليه مسامع قلبه. ووگل به شيطاناً بضله ثم تلا هذه الآية : 
من برد الله أن هي يَشْرَحْ صذره, للاستم وَمَن برد أن يله يَجْعَلُ صَدْرَهُ 
یا حَرَجَا 4 الآية. ۰ 

ورواه سلیمان بن خالد. عنه : نكتة من نور. ولم يقل : بیضاء .۲۱ 


و 


۵ - عن أبى بصير. عن خيثمة قال : 

سمعت أبا جعفر ني يقول :إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم 
يصب الحق. فإذا أصاب الحق قر 

ثم | ضم أصابعه. نم قرا هذه الابة : © فمَن برد الله آن يهد يهر شخ صد زهر 
للإشلم ومن یرد أن يُضلة, يَجْمَلْ صذرة, ضبن حرجا م !"ا 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵۷/۷۰ ح ۲۹ والبرهان فى تفسير القرآن : ۹0/۳ ح 1 
الکافی : ۳۰۸/۲ ح ۵ بسند آخر. 

الأحاديث من هنا إلى الحديث 47 فى الطبع الموجود . کانت على خلاف الترتيب والنظم. فعلى 
أساس ترتيب الآيات الشريفة. رتبنا الأحاديث . مترجم . 
المحاسن: ۲۰۲ ح امه بسار ار 0 مح ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » A1‏ 


۲ - از ابو جمیله. از عبد الله بن ابی جعفر(امام باقر عبْ به نقل از برادرش 
- امام صادق له - روایت کرده است. که فرمود: به راستی که قلب در درون انسان 
مضطرب و لرزان است و در جستجوی حق می‌باشد بس چون أن را دریابد. آرامش يبدا 
کند و قرار كيرد سپس حضرت اين آیه:«هرکسی راکه خداوند خواهان هدایت او باشد. 
سینه‌اش را (برای پذیرش انوار ایمان) باز نموده و توسعه می‌بخشد؛ و هر کسی را که 
خواهان گمراهی و حیرت او (در نتيجه مخالت‌هایش) باشد. سينهاش را تنگ و فشرده 
می‌گرداند. گویا که در حال بالا رفتن به آسمان می‌باشد» را تلاوت نمود (۱) 

امام صادق اا فر مود: همانا خحداوند جنان‌جه خير و حوبی بنده‌ای از 
بندگانش را بخواهد در خشندگی سفیدی را در نهاد قلبش می‌افکند و گوش‌های قلب او 
را باز می‌نماید و فرشته‌ای را بر آن می‌گمارد تا آن را محکم و استوار گرداند. 

و هرگاه ( خداوند) بدبختی کسی را (در اثر اعمالش) بخواهد. یک سیاهی را در 
درونش قرار می‌دهد که (آن سیاهی) كوش دل او را می‌بندد. سپس شیطانی بر او 
می‌گمارد تا از حقایق دور و گمراهش کند. بعد از آن آبه: «هر کسی را که خداوند 
خواهان رهبرى او باشد. سینه‌اش را (برای پذیرش انوار ایمان) باز نموده و توسعه 
می‌بخشد؛ و هر کسی را که خواهان حيرت و گمراهی او (در نتيجه گناهان و 
مخالفت‌هایش ) باشد. سینه‌لش را تنگ و فشرده می‌گرداند» - تا اخر - را تلاوت نمود. 
۱ سلیمان بن خالد اين حدیث را از ان حضرت صا لك روایت کرده است. ولی به 
حای «درخشندگی سقید» عنوان: ادرخحتسشی از نور روشنایی» را گفته است. 

۳۴ - از ابو بصیر به نقل از خيثمه ( جعفى ) روایت کرده است. که گفت: 

ازامام باقر إلا شنیدم که می‌فرمود: به درستی که قلب از محل خود حرکت می‌کند و 
تا كلو مىرس د( كنايه از اضطراب است) تا هنگامی كه به حقيقت نرسد. اما هنكامى كه به 
حق رسيد و أن را شناخت. ارام مىكيرد. بعد از آن. حضرت انگشتان خود را به هم 
جسبانید و سپس اين آیه: «هر کسی را که خداوند خواهان هدایت او باشد. سينهاش را 
(برای پذیرش انوارایمان) توسعه می بخشد؛ و هر کسی راکه خواهان گمراهی وحیرت او 
(در نتيجه گناهاش) باشد. سینه‌اش را تنگ و فشرده می‌گرداند». را قرائت نمود. 


.)١‏ احادیث از اینجا تا حديث ۷ در جابهاى مو حود. حایجا شده است. که بر مبنای تنظیم 


۸۲ تفسیر سورة «الأنعام», الایة: ۱۲٩‏ و ۱۶۱ 


۷ - قال : وقال أبو عبد الله 1 لموسی بن أشيم :أتدرى ما الحرج؟ 
قال : قلت : لاء فقال بيده وضم أصابعه كالشىء المصمت الذى لا يدخل فيه شىء 
ولا يخرج منه شىء 
11/۱1۷۸[ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله ا اج فى قوله تعالى : 9 كَذَ لک يَجْعل 
آللَهُ آلرّجْس عَلَى آلذین لا يُؤْمِئُونَ 4 قال : هو الشك,!"" 
قوله تعالى : ود لک نوی بَمْض آل لِمِينَ بَعْضَاء بما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ( ۱۲۹ )4 
9[/4] - عن أبى بصير. عن أبى جعفر الي قال : 
ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم. وذلك قول الله تعالى : 9 وَكَذَلِكَ نُوَلى بَعْضَ 


0 اماه . ر 4 
آلظلمین بَعْضَاء بَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ ۲4 


3 2 


3 
1 


قول تمالی: و هآ آنقا نت مروشنت و عبر 


بر 5 2 ور 


تاو زو و رو ال یتُون و آلرمان 


اس ۱:۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵۷/۷۰ ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۹0/۳ ح . ونور الثقلین : 
۸۱ ۲۸۰ 

؟). عنه بحار الانوار: ۱۲۸/۷۲ ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 740/۳ ۱۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۳۱۵/۷۵ ۱۳۸ ومستدرك الوسائل : 24۹۸/۱۲ ۰۱۳۹۲۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » AY‏ 


۵ - (خیثمه) گفت: و امام صادق عع به موسی بن آشیّم فرمود: آیا می‌دانی 
که معنا و منظور از «حرج» چیست؟ 

گفت: عرض کردم: نه. نمی‌دانم. پس حضرت انگشتان خود را به هم چسبانید. 
همانند ظرف بسته‌ای كه نه چیزی داخل آن شود و نه چیزی از آن بیرون آید. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت در بارة فرمایش خداوند متعال: «اين چنین خداوند بر کسانی 
که ایمان نمی‌آورند. پلیدی‌ها را قرار می‌دهد». فرمود: منظور از آن. (حالت) 
و یه 


RRS EA DARREN ASDA RENEE PEEP دا مق بت و‎ OA NON IERIE ROE DEERE EEE ERO EEA 


فرمايش ۳۳ متعال: و ما ابن گونه بعضى از ۳۷ Tg‏ 


۱ وام ىكذاريم؛ به سبب اعمالی که انجام وود (۱۳۲۹) 
7 تک از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع فرمود: خداوند از ستمكرى انتقام نگرفته استء مگر به وسيلة 
5-١‏ ديكر؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال استی ( كه فرموده: «و اين 
جنین برای هر یک (از اين دو دسته). درجات (و مراتبی) قرار مىدهيم. به 
سیب آن‌جه تسس 
فرمایش خداوند متعال: و او کسی است که باغ‌های معروش را که درختانش روی 
داربست‌ها قرار دارد و باغ‌های غير معروش که نیاز به داربست ندارد را آفرید؛ و 
همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و طعم با هم متفاوت می باشند و 
(نیز) درخت زیتون و انار را که از جهاتی با هم شبیه و از جهاتی تفاوت دارند. از 
میوه‌های آن هنگامی که به لمر می‌نشیند. بخورید و حق آن را به هسنگام درو 


بر داز ید و اسراف نکنید. که خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد. (۱ ۱۴) 
بپر فر ويك ادير 


A‏ تفسير سورة «الاتعام », الآية: ۱۲۹ و۱۶۱ 


1/4 - عن الحسن بن على» عن الرضا لكلا قال : 
سألته عن قول الله عرّ وجلٌ : ( وَءَانُوا حَقهم َم خضاده 4 ؟ 
قال 22 : الضغث والاثنين تعطى من حضرك:(١)‏ 
41/41 - وقال: نهى رسول الله كيد عن الحصاد بالليل !7 
۷۲ ۰ - عن هاشم بن المثنی. قال : 
قلت لأبي عبد اله 5 :وله : مزع حضاو 4 
قال : اعط من حضرك من مشرك أو غیره(۳) 
٠ 001/81‏ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لك قال : 
سألته عن قوله : « و ابو یوم حضاو ۲4 
قال : أعط من حضرك من المسلمین و ان لم يحضرك الا مشرك فاعطه (4) 
۶ ۱۲۸ - عن معاوية بن میسرةءقال 
سمعت أبا عبد الله | 32 يقول إن فى الزرع حقين : حق توخذ ب وحق تعطیه 
فأمًا الذى تؤخذ به فالعشر ونصف العشر. وأمّا الح الذى تعطيه فاته بقول : 
ل وَءَانُواحَقهم يَْمْ خصاده 4. فالضغث تعطيه ثم الضغث حتّى تفر( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 40/947 ح ۱ ووسائل الشيعة : 3٠0/8‏ ح ۱۱۸۳۶ والبرهان فى تفسنير 
القرآن: ۱۰۳/۳ ح ۱۲. 
۲ عنه بحار الأنوار: 46/47 ذیل ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة : ۲۰۰/۹ ذیل ح ۱۱۸۳۶ والبرهان 
فى تفسیر القرآن: ۱۰۳/۳ ذیل ح ۱۲. فى هذه المنابع لم ترقم هذه القطعة. بل آوردوها 
ذیل الرقم السابق. 

۳ عنه بحار الأنوار: 47/47 ح ۱۲ ووسائل الشيعة : 2۲۰۷/۹ ۱۱۸۵۳ والبرهان فى تفسیر 
القران : ۱۰۳/۳ م ۱۳. ۰ 
۶ عنه بحار الأنوار: ۲ ۰.۱۳ ووسائل الشیعة: 2۲۰۸/۹ ۱۱۸۵۶ والبرهان في تفسیر 
القرآن : 2۱۰۳/۳ ٠٤‏ . 
4). عنه بحار الأنوار: 47/47 ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰۳/۳ ۱۵ ومستدرك 
الوسائل : ۹۲/۷ ح ۷۷۳۳. 

الکافی : ۵18/۳ ح ۱ بتفاوت یسیر . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۸۵ 


۸ - از حسن بن على روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا مكلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و حق محصولات را همان 
روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور یک مشت و دو مشت دادن به افرادی است که (هنگام برداشت و 
درو) حاضر باشند. 

4) - و فرمود: رسول خدا و از برداشت و درو كردن (محصول) در 
شب نهی نموده است. 

۰ - از هاشم مُثنی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق مه دربارة فرمایش خداوند: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید»» عرض کردم ( که منظور چیست)؟ 

فرمود: به هر فردی - مشرک و يا غير آن - که (هنگام برداشت و درو) حاضر 
باشد» عطایش کن. 

۱ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ًة دربارة فرمايش خداوند: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید» سوال کردم؟ 

فرمود: به هر فردی از مسلمانان هنكام (برداشت و درو) محصول حاضر باشده 
عطايش كن و اگر هم مسلمانی نبود به جز مشرک» نیز عطايش کن. 

۲) - از معاوية بن مَيسَره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم شنیدم که می‌فرمود: در زراعت دو نوع حق وجود دارد: 
حمّی كه به وسیله آن دريافت و محاسبه می‌شوی و حقی که بايد بپردازی؛ اما حقی 
كه مورد محاسبه (یعنی زکات) می‌باشد. ده يك (البته اگر آبی است) و نیم ده ( که 
بیست. یک باشد. البته اگر دیْم است) و اما حقى که (مستحب است) بپردازی 
مقدارى است که بايد انفاق کتی. «و حق محصولات را همان روز درو (و 
جمع‌آوری) پرداخت کنید» می‌باشد كه مت مشت بايد انفاق نمایی» تا (از جمع 


آوری آن) فارغ شوی. 


۱۶۱ تفسیر سورة «الانعام ». الایة: ۱۲۹ و‎ ۱ A٦ 


۵ /[۱۰۳] - وفی رواية عبد الله بن سنان, عنه مك قال : 

تعطى منه المساكين الذين بحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشر ك 

۰/1 ] -عن زرارة وحُمران بن أعين و محمد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبی 
عبد الله ۵ فى قوله : ١‏ وَءَائُوا حَفَُ يَوْمَ حَصَادِهِ 4 . قالا: تعطى منه الضغث من 
السنبل قبضة والقبضة "١‏ ۱ 

۷ 0 -عن زرارة و محمد بن مسلم وأبى بصیر. عن أبى جعفر اج فى قول 
الله تعالی : ١‏ وَءَانُوا مه يَوْمَ حَصَادِهِ 4 قال: هذا من غير الصدقة يعطى منه 
المسكين والمسکین. القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة حنّى يفرغ. 
ويترك للخارص أجراً معلوما. ويترك من النخل معافارة وأمّ جعرور لا يسخرصان. 
ويترك للحارس يكون فى الحائط العذق والعذقان والثلائة لنظره وحفظه له (۳) 

۸ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر ان قال : 

لا يكون الحصاد والجذاذ بالليلء اد الله يقول: 9 وَءَانُوا ,یوم حخضادوی 
ولا تُسْرفْوَا إن لابْحبٌ الْمُسْرِفِينَ 4. قسال :كان فلان بن فلان الأنصارى 3 
سمّاه - وكان له حرث وكان إذا جذّه تصدّق به. وبقى هو وعياله بغير شی 
فجعل الله ذلك سرفا (؟) ۰ ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7 ذيل ح ۰۱۶ ووسائل الشيعة: ۲۰۸/۹ ح ۳ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۱۰۳/۳ ح 17 . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۰۱۵ ووسائل الشيعة: ۱۹۷/۹ ح ۰۱۱۸۲۵ ووسائل الشيعة : 
۸۹ محم ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۰۳/۳ ۱۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۱3 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰1/۳ ح ۱۸ ومستدرك 
الوسائل : 40/7 ح ۷۷۲۸ و 2۹۲ ۷۷۳۶ بحذف الذیل . 
الکافی : ۳ ح 5 

6 عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۹1 ۱۷ ووسائل الشيعة: ۲۰۰/۹ ۱۱۸۳۵ و۲۰۳ 2 ۱۱۸۶۳ 
قطعتان منه» والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۰۶/۳ ٠۹‏ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » AY‏ 


۳ - و در حديثى از عبد الله بن سنان» از آن حضرت ع روایت كرده 
است» که فرمود: 

هر فردی از مسا كين و تهی‌دستان را که هنكام (برداشت و درو) محصول حاضر باشد» 
مورد عطا و انفاق قرار بده و اگر هم کسی نبود به جز مشرک (» نيز عطايش کن). 

۴ - از زراره و حمران فرزندان اعیّن و محمد بن مسلم روایت کرده است؛ 
که گفته‌اند: 

امام باقر ما و امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند: «و حق محصولات را 
همان روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». فرموده‌اند: از برداشت محصول» 
مشت مشت و از خوشههاء دو مُشتى انفاق کن. 

۵ - از زراره» محمد بن مسلم و ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم دربارة فرمایش خداوند متعال: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». فرمود: اين حق (مالی نیز)؛ جزء صدقات 
است که روز برداشت محصول, یک مشت یک مشت از خوشه‌های گندم و جو به 
فقرا و مساکین بايد بدهند و از محصول میوه یک مشت یک مشت. تا موقعی که از 
جمع‌آوری آن فارغ شوند؛ و به نگهبان باغ و مزرعه همان حقی که معيّن و قرارداد . 
شده می‌پردازند. از خرماها و میوه‌های فاسد و افت‌زده جیزی نمی‌دهند ( که خدا 
قبول نخواهد کرد) بلکه بايد آن را به درخت. رها کنند. 

و برای باغبان. علاوه بر حق مقرّ یکی دو سه شاخه جدا بگذار تا برای خود 
بچیند. زیرا كه او ميو باغ را از گزند بلا نگهبانی کرده است. 

۶ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر یل فرمود: در شب درو نکنید. زیرا خدای عرو جل می‌فرماید: «و 
حق محصولات را همان روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت كنيد و اسراف نكنيد؛ به 
درستی که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد». و فرمود: فلانی فرزند فلان 
(شخص) انصاری - حضرت نام او را مطرح نمود - زمين کشت‌زاری داشت و هر 
موقع محصول خود را برداشت می‌کرد. صدقه می‌داد و برای خود و خانواده‌اش 
چیزی بر نمی‌داشت. يس خداوند اين نوع روش را اسراف حساب کرده است. 


AA‏ تفسیر سورة «الانعام ». الاية: ۹ ,و۱۶۱ 


۹ ۱۷ - عن أحمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا اء [كان أبى ا ] 
يقول: من الاسراف فى الحصاد والجذاذ أن يصَدَّق الرجل بکقیه جميعاً. وكان 
أبى لا إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه تصدّق بكفيه. صاح به وقال : 
أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة. والضغث بعد الضغث من الستبل )١(‏ 

۰ ۱ - عن سماعة. عن أبى عبد الله غلا فى قوله : « و ءانوا حه یوم 
حَصَادِهِ 4 قال : حقّه يوم حصاده عليك واجب. وليس من الزكاة يقبض من القبضة, 
والضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال. لا يُحصد بالليل ولا يُجذّ بالليلء 
إن الله يقول: « يَوْمَ حَصَادِه 4 فإذا أنت حصدته بالليل لم بحضرك سؤال. 
ولا يضحَى باللیل ۲۲ 

۱ 1۷ عن سماعة. عن أبى عبد الله عن أبيه علا عن النبی ملفل أنه 
كان يكره أن يصرم النخل بالليل. وأن يحصد الزرع بالليل؛ لآنّ الله تعالى يقول: 
« وَءَانُوا حَفَهُِيَوْمَ حَصَادِهِ 4. قيل : يا نبى اللّه! وما حقّه؟ 

قال : ناول منه المسکین والسائل (۳) ۱ 

۲ ۱۱۰ ] عن الجرّاح المدائنى. عن أبى عبد الله غلا فى قول الله  :‏ و ءَانُوأ 
,یم حَصَادِهِ 4. قال : تعطى منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة 
والقبضة حى تفر( ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۹٦‏ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ٠٠٤/۳‏ ح ۲۰ ومستدرك 
الوسائل : ۹٤/۷‏ ح ۷۷۳۸. 
الکافی : 417/۳ ح 1. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۹7 ۱٩‏ ووسائل الشيعة : 2۲۰۰/۹ ۱۱۸۳ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: ۱۰۶/۳ ح ۰۲۱ ش 

۳ عنه بحار الأنوار: 418/47 ح ۲۰ ووسائل الشيعة: ۲۰۱/۹ ح ۱۱۸۳۷ والبرهان فى تفسير 
الفران : 7۳ حح ۲ ونور الثقلین : ۱ح ۷ . 

۶ عنه بحار الأنوار: 44/47 ح ۲۱ ووسائل الشيعة : 2۱۹۷/۹ ۱۱۸۲۱ ووسائل الشيعة : 
۹ حح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن : ٠١4/7‏ ح ۲۳. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۸۹ 


۷ - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روايت كرده است. كه گفت: 

امام رضا اا دربارة اسراف ( بيهوده هدر دادن و از بين بردن). می‌فرمود: در 
برداشت و درو كردن محصول. دو مشتى (با دو كف دست) صدقه دهد. 

پدرم می‌فرمود: ایشان هنكام برداشت محصول به مزرعه می‌آمد و اگر می‌دید 
که غلامان او دو مُشتی صدقه می‌دهند. فریاد می‌زد: با یک مشت بده و از دانه‌ها 
یک مشت یک مشت و از خوشه‌ها یک قبضه یک قبضه بپردازید. 

۸) - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب دربارة فرمایش خداوند: «و حق محصولات را همان روز درو 
(و جمع‌آوری) يرداخت کنید». فرمود: حق زراعت اين است که بايد در هنگام 
برداشت محصول, حق واجب أن را بپردازی - که جزء زکات محسوب نمی‌شود 
-. هر سائلی بر تو وارد شد يك مُشت. يك مُشت به او بدهی, در شب (زراعت 
را) درو نکنی و (خوشه‌های خرما را) نچینی؛ به درستی که خداوند می‌فرماید: 
«یوّم حضاده» که در روز باشد» يس اگر محصول خود را در شب جمع أورى كنى. 
سائلی به تو برخورد نمی‌کند و همچنین (حیوان را) در شب قربانی نکن. 

۰۹ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مه به نقل از پدر بزرگوارش ا فرمود: پیامبر اکرم یل چیدن 
خوشه‌های خرما و جمعآوری و درو زراعت در شب را مکروه دانسته است؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: «و حق محصولات را همان روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت 
كنيد». به پیامبر وس گفته شد: حق حصاد. چیست؟ 

فرمود: مسکین و سائل را بهره‌مند ساختن و محروم نگردانیدن است. 

۰ - از جراح مدائنی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «و حق محصولات را همان روز درو 
(و جمع‌آوری) پرداخت کنید». فرمود: از آن محصول - به مساکین و تهی‌دستانی 
كه حضور یافته‌اند - به مقدار يك مُشت» يك مشت پرداخت می‌کنی تا فارغ شوی 
( تا ای ن که تھی دست دیگری آنجا نباشد). 


۹۰ تفسیر سورة «الأنعام», الایة: ۱۲۹ و۱۶۱ 


۳ /[۱۱۱] - عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر نك قال : 

لا يكون الجذاذ والحصاد باللیل إِنَّ الله بقول : و نوف حَصَاده 4 
وحقه فى شیء ضفث. يعنى من السنبل.!١‏ 

۶ عن محمد الحلبى.عن أبى عبد الله ا عن أبى جعفر ااا عن 
على بن الحسين - صلوات الله و سلامه عليهم - أنه قال الا لقهرمانه - ووجده 
قد جدٌ نخلاً له من آخر اللیل. فقال له -: لا تفعل. ألم تعلم أن رسول الله إا 
نهی عن الجذاذ والحصاد بالليل؟ وكان يقول: الضغث تعطيه من يسالك فذلك 
حقه يوم حصاده.('ا 

۵ - عن أبى بصير, عن أبى عبد الله با فى قوله : < و ءاتوأحَقة یوم 
خضاده 4 کیف یعطی؟ ‏ ۱ ۱ 

قال : تقبض بيدك الضغث. فسماه الله حقا. 

قال :قلت : وما حقه یوم حصاده؟ 

قال : الضغت تناوله من حضرك من أهل الخاصّة (۳) 

: عن الحلبی. عن أبى عبد الله لل قال‎ - ١541/17 

سألته عن قول الله تعالى : « و ءَانُو حَفَُيوْمَ حَصَادِِ 4 كيف يعطى؟ 

قال : تقبض بيدك الضغث. فتعطيه المسكين ثم المسكين حستّی تفرغ. وعند 
الصرام الحفنة ثم الحفنة حتّی تفرع منه ۶۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 15م ۰۲۲ ووسائل الشيعة: ۲۰۱/۹ ح ۱۱۸۳۸ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: ۱۰۵/۳ ح ۲6. 
القرآن: ۱۰۵/۳ ح ۲۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 48/47 ح ۰۲۶ ووسائل الشيعة : 2۱۹۷/۹ ۱۱۸۲۷ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۳ ح ۰۲۱ ونور الثقلین : 2۷۹۹/۱ ۰۲۹۸ 

۹01 عنه بحار الانوار: 1 ح 06 ووسائل الشیعه: ۹ ح ول والبرهان في تقسیر القرآن: 


ترجمه و تحقیق اج ۲ « JDN)‏ تفسير العيّاشي » 4١‏ 


1۱( 7 ازمحمد بن مسلم روایت كرده است که كفت 

امام باقر ا فرمود: نباید برداشت محصول (زراعت) و چیدن (خوشه خرما) 
در شب باش زیرا خداوند می‌فرماید: «و حق محصولات را همان روز درو (و 
جمع‌آوری) يرداخت كنيد» و حق يرداخت خوشه زراعت. دو مشتی است. 

۲ - از محمد بن حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی عليه له به نقل ازامام باقر بر فرمود: امام زين العابدین با به وكيل و 
مسئول خريد و تهیه ارزاق منزلش. - بعد از آن‌که متوجه شد خرماهای درخت را 
در آخر شب جمع‌آوری کرده و به منزل آورده است - فرمود: چنین کاری را انجام 
نده؛ زیرا رسول خدا کاش از چیدن خوشه خرما و برداشت محصول در شب 
نهی نموده است و ایشان می‌فرمود: کسی که درخواست و گدایی می‌کند. مشت 
مُشت به او بده» که اين (مطلب. در) هنكام برداشت محصول می‌باشد. 

۳( - از ابو بصير رولیت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ات علي دربارة فرمایش خداوند: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید» (سژال شد که) حق محصول زراعت چگونه 
پرداخت می‌شود؟ فرمود: یک مشت با دست بر می‌داری (و می‌پردازی)» كه 
دون أن وا حق تمد ات عرض کردا و سی ها بردات ر مرو ی 

فرمود: به هر کستی كه از اهل خاصه (شیعیان و دوست‌داران اهل بيت 
رسالت طب در هنكام برداشت و درو) حضور دارده مُشْت مشت بدهى. 

)١١*‏ - از حلبى روايت كرده استء كه كفت: 

از امام صادق اا 2 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و حق محصولات را همان 
روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». سوال کردم كه چگونه پرداخت می‌شود؟ 

فرمود: برای هر مسکین یک مشت از خوشه‌های زراعت را با دست بر 
می‌داری و انفاق می‌کنی تا دیگر مسکینی (آنجا) حاضر نباشد و اما هنكام چیدن 
خوشه‌های خرماء دو مُشتى و با دو کف دست‌ها انفاق کن» (البته) تا وقتی که 
مشغول چیدن و برداشت أن هستی. 


4 تفسير سورة « الأنعام ». الایة: ۱۶۶-۱۶۳ 


۷ - عن أبى الحارود زياد بن المنذر قال : 
قال أبو جعفر خا : ( وَءَانُوا حَقَهُيَْمَ حَصَادِهِ 4 قال : الضغث من المكان بعد 


المكان تعطي المساكين.''' 
قوله تعالی : نع م زج مج شنت ون مر 
رن ر أم تیش ینآ افتملث عله أَرْحَامُ این 
وی با ۾ إن کنشم صَدٍ صدقیر ین ( 147 4 وم آلابل آنتین 
ومن یقت انح ای أ اكم 
عَلَيِْ أرْحَامُ آلا 2 ین أَم کشم شهداء إذ وش که آللّهُ بهَنْذَ 
من آظلم ِن وى عفر الم ل ا يقر باه 
إذَ الله ا بهدى الق آلظلمینَ ٠٤٤‏ 4 ۱ 
۸ / ۹ - عن وب بن فوج مد ٠‏ قال : 
سالت آبا الحسن الثالث لب عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون: اه 
مسخ. فقال ا : أو ما سمعت قول اللّه تعالى : وَمِنَ آلابل انين و من لبق 


اَن 4 ؟ 
وکتبت إلى أبى الحسن ّا بعد مقدمی من خراسان : آساله عمّا حذثنی به أيَوب 
في الجاموس. قکتب :هو كما قال لكا" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 44/47 ح ۲۰ ووسائل الشيعة : ۱۹۸/٩۹‏ ح ۱۱۸۲۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن : ۱۰۵/۳ 38 ونور الثقلين: 2۷1۹/۱ ۲۹۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ١80/18‏ ح ۰۲۱ ووسائل الشيعة: ۵۲/۲۵ ح 3116017 و ۵۳ ح ۳۱۱۵۲ 
قطعتان منه» والبرهان في تفسير القرآن: ۱۰۷/۳ ٤‏ ونور الثقلین : ۱ ١0‏ "فيه القطعة 
الأخيرة» ومستدرك الوسائل : 77/17 ح ۷۱۵۰ القطعة الأولى منه . ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳ 


۵) - از ابو الجارود زياد بن مُنذر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا در مورد: دو حق محصولات را همان روز درو لو جمع‌آوری) 
پرداخت کنید». فرمود: در هر مرحلة جابه جایی, يك مُشت به هر مسکین عطا می‌کنی. 
فرمايش خداوند متعال: هشت جفت از چهار بایان را (برای شما) آفرید: از ميش 
دو جفت و از بز دو جفت. بگو: آبا خداوند نرهای آن‌ها را حرام کرده؛ با ماده‌ها 
را؟ یا آن چه که شکم ماده‌ها را در برگر فته؟ اگر راست مىكو بيد (و بر تحریم این‌ها 
ذليلى دارید) به من خبر دهيد (۱۴۳) و از شتر بک جفت و ازكاو هم ک جفت 
(برای شما آفريد)؛ بگو: کدامیک از این‌ها را خدا حرام کرده است؟ نرها يا ماده‌ها 
را؟ با آن چه را که شکم ماده‌ها دربرگر فته‌اند؟ با هنگامی که خدا شما را به این 
موضوع توصیه کرد. شماگواه (بر اين تحریم) بوديد!! بس چه کسی ستمکار تر 
است از آن کسی که بر خدا دروغ می‌بندد. تا مسردم را از روی جهل گسمراه و 
منحر ف سازد؟! خداوند هي جكاه ستمگران را هدابت نمی‌کند. (۱۴۴) 
۴ نز او توف فرح بن درّاج روایت کرده است. که گفت: 
از( حضرت ابو الحسن سوم) امام هادی ا در مورد «جاموس» (گاومیش) 
سژال کردم و گفتم: اهل عراق می‌گویند: آن از مسخ شدگان می‌باشد؟! 
فرمود: آنا فرمایش خداوند: «و از شتر دو تا و از گاو هم دو تاه را نشنیده‌ای؟! 
و پس از آن‌که از خراسان آمدم» به حضرت ابوالحسن لَب نامه‌ای نوشتم(۱ و 
از آن‌چه که ايوب درباره گاومیش گفته بود. سژال کردم حضرت در پاسخ مرقوم 
نمود: مطلب همانی است كه ايوب برایت گفته است. 


| ). نویسنده نامه. همان روايت کننده‌ای می باشد که از ايوب نفل کرده است که ناشن ھر انق 


سند مو جود نیست . 


۱۶۶ - ۱۶۳ تفسیر سورة «الأنعام», الایة:‎ ۹٤ 


4 - عن داود الرقی, قال : 

سألني بعض الخوارج عن هذه الآية في كتاب الله : من آلضَأن اه ين و منز 
تین قل ءالذکرین حَرّمَ أم لین 4. و مق الإبل ین و من الق لین 4: ما 
الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرّم الله؟ فلم يكن عندي فيه شيء. فدخلت على 
آبی عبد الله ا ليد - وأنا حاجّ - فأخبرته بماكان. ۱ 

فقال :ان الله تبارك وتعالى أحل فى الأضحية بمنی من الابل العراب. وحرّم فيها 
لبخاتی. وأحل البقرة الأهليّة أن يضحّى بها. وحرّم الجبلية. . 

فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب. فقال لى : هذا شىء حملته الابل من 
الحجاز عن رجل من البصریین من الشارية! !"ا ۱ ۱ 

۰ ۲ - عن صفوان الحمّال قال : 

كان متجری إلى مصر وکان لی بها صديق من الخوارج. فأتانی وقت خروجی إلى 
الحج. فقال لى : هل سمعت من جعفر بن محمد لمث في قول الله عو جل : 
١‏ َمَدبيّة اوج من لضان اتن وین لمغز بقل ملک رم مالا نين ما 
افتمث عله أَرْحَامُ این 4. ل وَمِنَ آلابل آنْتَيِن و من آلبقر آنْتین 4. ايا أحل 
وأيَاحرّم؟ قلت : ما سمعت منه فى هذا شيئاً. فقال لى : أنت على الخروج فأحبٌ أن 
تسأله عن ذلك قال: فحججت فدخلت على أبى عبد الل ا فسالته عن مسالة 
الخارجی. فقال ليه لى : حرّم من الضان ومن المعز الجبليّة وأحل الأهليّة. يعنى 
فى الأضاحى. وأحل من الابل العراب. ومن البقر لأحليّة. وحرّم من البقر الجبلية. 


۱ الشارية : هم الشراة. لقب للخوارج. سمّوا بذلك لقولهم: ابا شرينا أنفسنا فى طاعة الله . 
هامش المصدر: ١١1/١‏ رقم ٤‏ عن معجم الفرق الاسلامية . ونحوه مجمع البحرين: ۵۰۸/۲. 
۲ عنه بحار الأنوار: 180/18 ح ۲۱ و ۲۹۹/۹۹ ح 55. ووسائل الشيعة: ۵۳/۲۵ ح 4ء 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۷/۳ ذيل ح ۶ أشار إليه . 
الکافی : ٤‏ ح ۱۷ بتفاوت, عنه البحار: ۲۳۱/۶۷ ح ۸ الاختصاص : ۵۶. من لا بحضره 
الفقیه : 24٩۰/۲‏ ۰۳۰6۹ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ , «تفسیر العيّاشي » ۹۵ 


۷ - از داود رقی روایت کرده است. که گفت: 

بعضی از خوارج در مورد اين آيه «از ميش دو جفت واز بر دو جفت - تا جایی 
که فرمود: - و از شتر دو جفت و از گاو دو جفت». از من سوال کرد که خداوند 
متعال کدام نوع را حلال و کدام نوع را حرام نموده است؟ 

و من جوابی برای او نمی‌دانستم. عازم سفر حج شدم و خدمت امام 
صادق ع رفتم و عرضه داشتم: فدایت شوم! به درستی كه یکی از خوارج چنین 
و چنان از من سوال کرده است. حضرت فرمود: همانا خدای عرو جل برای قربانی 
در ینی گوسفند و بز اهلی را حلال کرده و قربانی كردن بز کوهی(وحشی) را حرام 
نموده است. و خداوند تبارک و تعالی شترهای عربی را حلال و شترهای 
خراسانی را حرام نموده و (نيز) گاو اهلی را حلال وكاو کوهی (وحشی) را حرام 
کرده است. (داود رقی گفت:) چون بازگشتم» اين جواب را برای آن مرد بیان کردم 
يس به من گفت: اين جوایی است که شتران از حجاز, توسط مردی از اهالی بصره 
ِ از گروه خوارج - اورده‌اند. 

۸ - از صفوان جمال روایت کرده است. که گفت: 

تجارت من در مسیر ديار مصر بود و در مصر دوستی تی داشتم که از گروه خوارج 
بود. موقعی که عازم سفر حج بودم نزد من آمد و گفت: آیا شنیده‌ای که جعفر بن 
محمد علا پیرامون فرمایش خداوند: «هشت جفت از جهارپایان را - از ميش دو 
جفت و از بز دو جفت - (برای شما افرید). بگو: آيا خداوند نرهای آن‌ها را حرام 
کر ده؟ و يا ماده‌ها را؟ ويا آنچه در شکم ماده‌ها قرارگرفته است؟ و همچنین «و از 
شتر یک جفت و ازگاو هم یک جفت»(برای شما آفرید) -.(چه فتوایی داده؟) و 
کدام را حلال و کدام را حرام نموده است؟ 

گفتم: در اين باره چیزی نشنیده‌ام. گفت: تو در حال رفتن سفر(حج خانه خدا) 
هستی. علاقه‌مندم که اين مطلب را از آن حضرت سوال کنی. 


إلا 


پس چون به حج رفتم» در محضر امام صادق ليد وارد شدم و سوال أن 


شخص را بازگو کردم فرمود: خداوند. ميش و بز كوهى (وحشی) را حرام نموده 


۹۹ تفسیر سورة «الانعام ». الاية: ۱۶۵ 


ومن الابل البّخاتى. يعنى فى الاضاحی. 
قال : فلمًا انصرفت أخبر تهء فقال : أما إنه لولا ما أهرق جذه من الدماء ما اتخذت 


اماما غيرء (۱) 
۱ فوله تعالى : قل لا أَحد ی مرج رن ام ۱ 
يتطعمة إلا أن ون نی أو دم شوح أ هم جنزیر ار 
۱ رجس و نسفا أمل لیر الله به من َضطرٌ یر باغ و لا عاد 
۱ فان ربک عَفُورَرَحِيمٌ و4۱۶0 ۱ 


: عن حریزهعن أبى عبد الله ! ال قال‎ - ١/0 

سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبسغال 
والخیل. فقال ميد : ليس الحرام إلا ما حرّم الله فى كتابه. وقد نهى رسول الله اوا 
يوم خيبر عن أكل لحوم الحمیر. وإنّما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفئوه. 
وليس الحمير بحرام. وقال : اقرا هذه الآيات : « قل لا أَجِدٌ فى ما آوحی إِلَنَ مُحَدمَا 
علی طاعم يَطَْعَمُه: الا أن يَكُونَ مت و دما مسْفُوحًا أو لحم جنزیر فإ رجْسٌ أو 
سم لیر الله به م !"ا 

۲ ۰ - عن محمّد بن مسلی عن أبى جعفر مش قال : 

قد كان أصحاب المغيرة یکتبون إلى أن أسأله عن الجری والمارماهی والرتير. 

وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا؟ | 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵۹ ممح ۰۳۳ ووسائل الشيعة: 74۷/۱۶ ۱۸۱۸۹ والبرهان فى تفسير 
القران: 8/9 ١١ح‏ ۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۰/1۵ ۲۲ والبرهان فى تفسير القران: ۱۰۹/۳ ح 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷1/۱5 ۱۹4٩۱‏ قطعة منه. و 2۱۷۵ ۱۹۶۹۵ بتمامه. 


ترحمه و تحفيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۷ 


و اهلی آن را حلال کرده است - منظور برای قربانی است - و اما شتر عربی و 
گاو اهلی» حلال» ولی کوهی (وحشی) أن حرام می‌باشد. 
چون از سفر حج بازگشتم و جواب آن شخص را برایش گفتم. اظهار داشت 
اگر جذش(امام على ع4) آن خون‌ها را (در جنگ نهروان) نمی‌ریخت. امامی غير 
از او را بر نمی‌گزیدم. 
فر مایش خداوند متعال: وی پیامبر!) بگو: در آن‌چه بر من وحی ی شده هیچ غذاى ` 
حرامی را نمی يابم؛ بجز اين‌که مردار باشد. يا خونی که (از بدن حیوان) یرون 
ريخته, باگوشت خوک - چون که این ها همه يليد می‌باشند يا حیوان ی که به گناه؛ 
هنكام سر بريدن., نام غير خدا بر آن برده شده باشد. اما کسی که مضطر (به خوردن 
این محرمات) شود. بدون آنكه خواهان لذت باشد و با ز باده روی کند (گناهی بر 
او نیست)؛ زیرا پروردگار ت. آمرزنده و مهربان است. (۱۴۵) 
8 - از حریز(سجتانی) روایت کرده است, که گفت: 0 
از امام صادق عليه اضر علي بیرامون پرندگان درنده (و لاش خور) و دیگر پرندگان وحشی و 
نیز خاريشتهاء شب‌پره‌ها (شب‌کورها» الاغْهاء قاطرها و اسبهاء سال کردند؟ 
فرمود: چیزی حرام نخواهد بود. مگر آن‌چه را که حداوند در کتابش حرام کرده 
باشد؛ و رسول خدا تن در روز جنگ خیبر از خوردن گوشت لاغ‌هانهی 
- چون برای بارکشی به آن‌ها نیاز بود - تامبادا نابود شوند و(اساسا خوردن 
شت) الاغ‌ها حرام نیستند و فرمود: اين أيه را بخوان: (ای پیامبر!) «بگو: در 
آن‌چه بر من وحی شده هیچ غذای حرامی نمی‌يابی مگر اينكه مردار باشد. يا 
خونی که (از بدن حیوان) بیرون ريخته شده. يا گوشت خوك و يا حیوانی که در 
هنگام سر بریدن. نام غير خدا (نام یکی از بّت‌ها) بر آن برده شده است». 
۰) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
اطرافیان مُغيره نامه‌ای به من نوشتند که از امام باقر !2 در مورد ماهی جری» 
مارماهی. زمّير (یک نوع ماهی است که شاخكى در يشت دارد) و هر آن‌چه که 
بدون پولک باشد. سژال كنم كه ایا آن‌ها حرام هستند يا حلال می‌باشند؟ 


۹۸ تفسیر سورة «الانعام », الایة: ۱۲ 


قال : فسألته عن ذلك فقال: يا محمّدا اقرأ هذه الأية التي في الأنعام : قل لآ 
جد فى مآ أوجى ال حرم ی طَاعِم یط إلا أن یونم َة أو دما مََسْفُوحًا أَوْ 
لحم خنزير 4. ٠‏ قال : فقرأتها حى فرغت منهاء فقال: نما الحرا م ما حرّم الله فى 
كتابه. ولکتهم كانوا يعافون أشياء. فنحن نعافها )١(‏ 

۳ /[۱۲۱] - عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر ا عن الجرّى؟ فقال : وما الجرّى؟ فنعمّه له. 

قال: فقال: ( ل َجد فی مآ وحی ال مُحرما عَلَى طَاعِم یمه 4 - إلى آخر 
الآية - شم قال : لم يحرّم الله شيئاً من الحیوان فى القرآن ال الخنزیر بعینه. ویکره 
کل شىء من البحر ليس فيه قشر. 

قال : قلت : وما القشر؟ 

قال : الذي مثل الورق. وليس هو بحرام إنما هو مكروه. ٠‏ 


قول تعالی ال این مقر تیف 


أو آلْحَوًا يا أو ما اختلط بعَظم ذلك جَرَيتهُم ببیهم 
ون یقن ۱۰ 4 


پحار الائوار : 0۵ حح ۰1 ومستدرك الوسائل : 2۱۷۸/۱۹ ۱۹۵۰۶ عن کتاب عاصم حمید 
الحناط. تهذيب الأحكام : 1/۹ ح 17 الاستبصار: 27۰/۶ 4 عنهما وسائل الشيعة : ۱۳۰/۲۶ 
ح ۳۰۱۷۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۹/۹۵ ح 14 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۰/۳ ح ٠1‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۸/۱۹ ۰.۱۹۵۰۵ 
تهذیب الاحکام : ۵/٩‏ ح ۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسير العیّاشی » ۹۹ 


پس من نيز از آن حضرت سوال کردم فرمود: ای محمد! اين آیه‌ای را که در 
سورءة انعام می‌باشد. بخوان: «بگو: در آن‌جه پر من وحی شده. هیچ غذای 
حرامی نمىيابم. مگر این‌که مردار باشد. يا خونی که (از بدن حیوان) بیرون 
ريخته شده. یا گوشت خوک». پس أن را تا پایان أيه خواندم پس حضرت فرمود: 
حرام آن چیزی است که خداوند و رسولش - در کتاب قران - حرام نموده‌اند» 
ولی ايشان جه بسا بعضی موارد را عفو کرده باشند» يس ما (اهل بيت رسالت) نیز 
عفو و چشم‌پوشی می‌نماييم. 
۱) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر با در مورد ماهی «جرّيث» - جری -(مارماهی» سؤال کردم؟ 
فرمود: و «جرزیث» چیست؟ 
سپس أن را برای حسضرت توصیف کردم پس فرمود: در آنچه بر من 
وحی شده هیچ غذای حرامی نمی‌یابم. مگر اينكه مردار باشد» - تا پایان 
آیه - و سپس افزود: خداوند در قرآن. حیوانات را حرام ننموده مگر خوك را؛ 
و هر عیوان دریاس که بولگ 5 88 رباشند رامک ن اتاد س از وان 
حرام نیست. 
فرمايش خداوند متعال: و بر بهودیان, هر حیوان ناخن‌دار (که سم یک پارچه 
دارنسد) را حرام كرديم و از گس‌او و گسسوسفند؛ بيه و چسربی آن‌ها را 
هم؛ بر آنان حرام نموديم؛ مگسر چسربی‌هایی که بر بشت آن‌ها قرار دارد و 
با در دو طرف بهلوها و با آن‌هایی که با استخوان آمسيخته است. ابسن 


را بخاطر ستمی که مسیکر دند به آنهاكيفر داديم و به درستی که ما 


راست می‌گو بیم. 1۴0( 


HESEKE PS SERRE ROEL ARADA ESE ور رو‎ EEE ESE جز‎ EU هن‎ SDS ی یج ری رز جر‎ EY, 2 


تفسیر سورة «الأنعام», الآية: ۱۶٩‏ و۱۵۱ 


: عن محمّد الحلبى. عن ابي عبد الله سل قال‎ - ]۱۲۲[/٠ ٤ 
حرّم على بني إسرائيل كل ذي ظفر والشحوم. > إل ما حَمَلَتْ طُهُورُهُمآ أو‎ 
0) ۲4 الوا او ما اختاط پفظم‎ 


قوله تعالى: فل له اجه الب له لو شاء هدنک 
۰۵ ۷۰ - الحسين. فال : 
نحن الحيمة ال على من دون السماء وفوق ارف 


٠ 1‏ قوله تعالی: فل تَعَالوَ آثل ما حرم ریک رکب ۰ 
ْ با وپلولدین بخ ولا توا ۳۳۳ ملق نحن . 


ا ترزفکم وا هم و لا قرو لو حش ما ظَهَرَ منها وَمَا بط 

ظ ولا تلو افش الى حَرّمَ آله لا ال( ذَلِكُمْ وَصَسْكُم 

0 کم تفقلون ( 191 > 

۹ - عن أبی بصير. قال : 

كنت جالساً عند أبى جعفر من وهو منّكِ على فراشه. إذ قرأ ال یات المحکمات 
التى لم . بنسخهن شىء من الا نعام . 

قال 1 : شیعها سبعون آلف ملك: #قل تَعَالوْا أثل ما حَرَّمَ ریم عَلیِکم 
لا تُشْرِكُوا بھی یا 4 !"ا 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۰۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۱/۳ ح ۰۱ ونور الثقلین : 
۱ح ۳۲۶ 


۲( عنه البرهان في تفسير القران و 


۱ج £۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ « تفسير العيّاشي » ۱۰۱ 


۲۲( > از محمد حلبی روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق الك فرمود: بر بنی اسرائیل (خحوردن) هر (حیوان) ناخحن 
( چنگال)دار و جربى بيه 3 پیه. حرام شده «مگر آنجه که بر يشت حیوان‌ها و یا درون 
شكم آن‌ها و يا با استخوان آميخته شده باشد»( که خداوند آن‌ها را به واسطه ستمى 
ست نت 
بخواهد تمامى شما را (به اجبار) هدایت می‌نماید. ولى چون بسی لمر مسى باشد 


انجام نمی‌دهد. (۱۴۹) 


"REEDS e 


۱۳۳ _- حسين به نقل از ابو طالب قفمی. از سدير (صیرفی )؛ روابت کرده 
است» كه گفت: 
امام صادق ّا فرمود: ما (اهل بیت رسالت) حجٌت بالغه خداوند» بر (تمامی 
" فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) بگو: بیایید آن‌چه را که پروردگار تان بر شما 
حرام کرده» برایتان بخوانم: چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی 
" كنيد و فرزندانتان را از (ترس) فقرء نکشید. ما شما و آن‌ها را روزی مسی‌دهيم و 
نزدیک کارهای زشت نروید - جه آشکار باشد جه بنهان و انسانی راکه خداوند 


. محترم شمرده به قتل نرسانید» مگر به حق (و از روی استحقاق)؛ این‌ها چیزهایی 


ات رود ا ان مکش ابره شاد شعوز 27143 يابيد. (۱ ۱۵) 


Eh‏ م هر اک کر 


CT ONT = ۴‏ است. که گفت: 

در محضر امام باقر لا نشسته بودم و حضرت بر رختخواب تكيه داده بود 
بس شروع نمود به قرائت (بعضی از) آیاتی از محکمات (قرآن) - در سورة انعام 
- که( حکم) آن‌ها باطل و نسخ نشده است و افزود: اين سوره را (در هنكام نزول) 
هفتاد هزار فرشته مشایعت و همراهی کردند (و از ان مقداری را که قرائت نمود. 
اين بود): (به آنان) «بگو: بياييد تا آن‌چه را که پروردگارتان بر شما حرام کر ده است. 
برای شما بخوانم: اينكه چیزی را شریک خداوند قرار ندهیدا و به يدر و مادر خود 
احسان و نیکی کنید». 


۱ تقسیر سورة «الأنعام ». الایة: ۱۵۳ 


۷ - عن عمرو بن أبى المقد ام عن أبيه. عن علی بن الحسین -صلوات 
الله عليهما - قال : « آلفْوَ حش ما ظهَرَ مِنْهَا و ما بَطنَ 4. قال : ما ظهر منهاء نكاح 
امرأة الاب وما بطن. ال 


ی 
۴ 


ینو لشب قر فَتَفْدَة بک عن میم 3 کم و اویه 


7 ور 


لمکم تقون {0r}‏ 

۸ ۸ /۱۳۱۱] - عن بريد المجلى. عن أبي جعفر اا قال : 

و أن هذا صر طی مُسْتَقِيمًا فَابمُوهُ و لا تتبِعُوا آلسّبل فْتَمَدٌ رق بكم عن 
قال: أتدري ما يعني ب « صراطی مُسْتَقِيمًا 14 

ی اه 

قال :قلت : لا قال: يعني علب بن أبي طالب لي قال : وتدري ما يعني ولا 
توا آلسَيّل فتفر رق بكم عن سَبیله ؟ ۱ ۱ 

قلت : لاء قال : ولاية فلان وفلان. والله! 

قال : وتدری ما یعنی قَتَمَرَقَ بَكُمْ عن سبیله 4 ؟ 

قلت :لاء قال : یعنی سبیل علی لا ۲۱) 

۵۹ - عن سعد عن أبى جمفر لا : وَأَنّ نذا صراطی مُسْتَقِيمًا 
فَانبعُوهُ 4 قال : آل محمّد 22 الصراط الذی دل عليه ) 


© 0 نی سر 


. عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۸/۳ ح ۸ ومستدرك الوسائل: ۳۳۰/۱۶ 2 ۱1۸0۳ 
ا 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۷۱/۳۵ 217 و ۳۱/۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۹/۳ ح 4 ونور 


2-۷۸۱ ۳۶6 و ۱۰/۲ كنا 


ترجمه و تحقيق - ج 7, «تفسير العيّاشي » ١‏ 


۵) - از عمرو بن ابی المقدام. به نقل از پدرش. روايت كرده است. كه گفت: 

امام زین العابدين ع درباره فرمايش خداوند متعال: «كارهاى زشت آن 
جیزهایی است که جه آشکار باشد و جه پنهان». فرمود: (منظور از) «مّا ظهّرَ منهّا» 
در با زن بدراست و (منظور از) «و ما بط زنا مى باشد. 

۰ فرمايش خداوند متعال: و این راه مستقیم من است از آن إسيروى كنيد و از‎ ٠ 

۱ رادهاى براكنده (و انحرافی) سيروى نکنید که شما را از طريق حقء دور ١‏ 

ا مىكر دانند: این جيزى است که خداوند شما را به آن سفارش می‌کند. شايد ْ 

۱ پرهیزکاری را بيشة خود نمایید. )1۲( 

۳۶ - از بُرید عجلی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ‏ دربار؛ فرمایش خداوند: «و اين است راه راست من از آن پیروی 
كنيد و به راه‌های گوناگون نروید. که شما را از راه او پراکنده می سازند»» فرمود: آیا 
می‌دانی که منظور از «صر طی مُسْتَفَیمَا» جیست؟ 

عر ضصه داشتم: خير. 

فرمود: ولایت و امامت على بن ابی طالب و دیگر اوصیا هئ می‌باشد. 

فرمود: و آیا می‌دانی منظور از «قَاتَبِعُوهُ». چیست؟ 

گفتم: نه نمی‌دانم. فرمود: منظور پیروی و متابعت از على بن ابی طالب با است. 

فرمود: و آیا می‌دانی منظور از «و آن راه‌ها را تبعیت و پیروی نکنید. که راه او 
متفرق و نامعلوم) شود». چجیست؟ 

گفتم: نه. نمی‌دانم. فرمود: به خدا سوگند! منظور فلانی و فلانی هستند. 

فرمود: و آیا می‌دانی منظور از «که راه او متفرق و نامعلوم) شود». جيست؟ 

گفتم: نه» نمی دانم. فرمود: منظور راه و سيره على البلا است. 

۷ - از سعد (بن عبدالله) روايت کرده است» که گفت: 

امام باقر ما در مورد فرمايش خداوند: «و این است راه راست من» از آن 
بيروى کنید». فرمود: آل محمد 24 همان صراطی هستند که دلیل و برهان بر 
(ولايت و امامت آنان)؛ می‌باشد. 


۱۰ تفسیر سورة «الأنعام ». الایة: ۱۵۸ 


سے 71 


۳۹ 3 ا دل 5و 6 13 


۲ توله تعالى ی: هَل یرون إل أن هم مان لملیکهة او زیت رَبك 
. أو اتی بَعْضُ ءاینت ریک یوم نی بَمض ءاینت ریک لا ینم 


. سايملا لم تن عامنث من بل ز کیت فی ایمننها خر 
ْ قْلٍ آنتظروا زا مر ون ۱۰۸ > 


۱۳۹۰ 203 - عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي. عن أبيه: 
عن جده َو قال : 

قال أمير المؤمنين 1 :ان الاس یوشکون أن ینقطع بهم السمل. ویسد 
علیهم باب التوبةء فل لا ینغ تفا یمتا لَمْ نَكُنْ ءامتث من قبل أو كَسَبَتْ فی 
ایمنیها یر ٠.4‏ 

0/7 - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جمفر 
وأبی عبد الله عه فى قوله : يَوْمَيَأْتَى بَعْضٌ ءَايَنتٍ ربك لاب فسا إِيمَنُهَا 4 
قال : طلوع الشمس من المرب وخروج لدابت وال َال؛ والرجل يكون مصرًاً ولم 
يعمل على الإيمان. ثم تجىء الآيات فلا ينفعه ایمانه .۲۱ 

5 - عن حفص بن غیاث. عن جعفر بن محمد عم قال : 

سال رجل أبى لبلا عن حروب أمير المؤمنين 3 وكان السائل من محبّيناء قال : 
فقال أبو جعفر اش : ان الله بعث محمّداً ول بخمسة أسياف. ثلاثة منها شاهرة 
لا تغمد إلا أن تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّی تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن لاس كلهم في ذلك البوم؛ فيومثر 
لیقع تسا إِيمَْنْهَا لم تک ءَامَنَتْ من قبّل أَوْكَسَبَتْ فى ایمننها خَيْرًا "١.4‏ 


۳ عنه البرهان في تفسیر القران : 2۱۲۳/۳ .٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۱۰۵ 


فرمایش خداوند متعال: آبا آنان جز اين انتظار دارند که فرشتگان (مرك) به 
سراغشان آيند, یا خداوند (خودش) به سوی آن‌ها بياید. با بعضی از آبات 
پروردگارت!! اما آن روزی که بسعضی از آيات پسروردگارت تحقق پدیرد. 
. ایمان آوردن افرادى كه قبلاً ايمان نياوردهاند, يا در ايمانشان عمل نيكى انسجام : 
۱ نداده‌اند» سودی به حالشان نخواهد داشت! (ای پیامیر!) بگو: (اکنون که چسنین ْ 
۱ انتظارا تی دار ید) انتظار بکشید, ما هم انتظار م ىكشيم. (14۸) ٤‏ 
۷۸ - از مسعدة بن صدت روایت كرده است» كه كفت 
امام صادق عل به نقل از يدر بزرگوارش 1ء فرمود: امير المزمنین علد فرموده 
است: به راستی که احتمال می‌رود تا مردم, (برنامه) اعمال‌شان خاتمه بابد و راه توبه برای 
آن‌ها بسته شود ( که خداوند می‌فرمابد:) «ایمان آوردن افرادى که قبلا ايمان ناودند. يا 
در حال ایمان داشتن‌شان عمل نیکی انجام نداده‌اند. سودی برایشان نخواهد داشت 
۹ - از زراره و شمان و محمد بن مسلم روایت کرده است, که فان 
امام باقر لب و امام صادق عم دربارة فرمايش خحداوند: «روزی که برخی از 
آیلت پروردگارت می‌آید. ایمان سودی برای افراد نخواهد داشت». فرموده‌اند: منظور 
طلوع خورشید از سمت مغرب» خروح «دابة» جنبنده‌ای (از زمين)» آشکار شدن دال و 
اينكه مرد در تلاش می‌باشد ولی اعمال (و گفتارش) منطبق با (احکام و قوانین) ایمان 
نبوده» پس جون آیات خداوند ظاهر گردد. دیگر ایمان سودی برایش نخواهد داشت 
۰) - از حفص بن غياث روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عق فرمود: شخصی از پدرم دربارة جنگ‌های امير المؤمنين اغا 
پرسید و سوال‌کننده از دوست‌داران ما بود. امام صادق 2 فرمود: امام باقر #2 
فرمودند: همانا خداوند متعال حضرت محمد يلتك رابا بنج شمشير بر انگیخت که 
سه شمسیر از آن‌ها برهنه و در علاف نمی‌روند. تا موقعی كه جنگ پایان يابد؛ و هرگز 
جنگ پایان نیابد. مگر هنگامی که خورشيد از مغرب طلوع کند و چون خورشید از 
مغرب سر بر آورد أن روز امنیت عمومی بر همه مردم حکومت کند و أن روزی است که 
دیگر «ایمان کسانی که از پیش أن ایمان نیاورده باشند و يا از ایمان‌شان بهره‌برداری 
نکرده و کار نیکی انجام نداده‌اند. سودی برای آن‌ها نخواهد داشت». 


تفسیر سورة « الاتعام ». الاية: ۱۹۰-۱۵۹ 


۲۳ -عن عمروبن شمر عن أحدهما عا فى قوله تعالی :8 أَؤْكَسَبَثْ 

فی ایمَیها خيْرًا 4 قال : المومن حالت المعاصی بينه وبين . ایمانه کثر ة ذنوبه وقلة 
حسناته. فام بكسب في إيمانه خر | 

| شیء الما مره إلى آله مُه کم بت بای 


١109‏ 4 من جا ءَ بالحستة قله ء عشه أَمْثَالهَا و من جَاً ء باس 


َا یی إلا ْله وم لا يُظَلْمُونَ « 417١‏ 
5 - عن کلیب الصيداوى ۱ تال 
سأت أبا عبد الله كلا عن قول ال تعالی : ان الذينَ فَرقُوأ هة 
وکانوا يا 4 ؟ م قال :کان على عليه 4 يقرؤها : «فارقوا دِينَهُن)». ثم قال : فارق والله! 
القوم دينهم.!" 
۵ ۱۳۳/۱ - عن السکونی. عن جعفر بن محمّد. عن آبیه 2 قال : 
قال رسول الله يَف : من صام ثلاثة ینام فى الشهر قسيل له : أنت صانم 


الشهر كله ؟ 
فقال: نعم فقد صدق؛ لاله تعالى قال: مَن جَآءَ بِالحَسَنَة قله عَشْرٌ 
مالا > !4) 


۱ عنه بحار الأنوار: 7١7/1‏ ح ۱6 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۳/۳ ۱۰ ونور الثقلین: 
۱ح ۵۵ ۲. 

۲ هو کلیب بن معاوية بن معاوية الصيداوي. کوفی له کتاب روی عن الباقر والصادق یا . 
راجع جامع الرواة: ۰/۲ ۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: 211۱/۳۱ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۲4/۳ ۳ 

5). وسائل الشيعة : 21۲۷/۱۰ ۱۳۷۹6 عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۵/۳ ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۷ 


یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «یا از 
ایمان‌شان بهره‌برداری نکرده و کار نیکی انجام نداده‌اند.» فرمود: أن مؤمنى است 
که اهل معصیت باشد و زیادی كناهان و کمی حسنات. بين او و ایمانش فاصله 
انداخته باشد» بس چنین کسی در ایمان خود جیرهایی را كسب نکرده است. 

1 فرمایش خداوند متعال: هماناکسان ی که آيين خود را پراکنده ساختند و به‎ ١ 

۰ آن‌ها نداری! سر و کار آن‌ها تنها با خدا استء سپس خدا آن‌ها را از آن چه انجام ٠‏ 

ْ می دادندء با خبر مىكند (01١)ه‏ ركسى که کار نيكى را انجام دهد. ده برابر آن را ْ 

1 باداش دارد و هر کس کار بدى انجام دهد. جز همانند آن راءكيفر نخواهد ديد و ١‏ 

ستمی بر آن‌ها نخواهد شد. 0 "۱ 

۱۳ تب ایب صيداوى روایت کرده استه که گفت: ‏ 

از امام صادق ١‏ لش در بارهة فرمایش خداوند متعال: «همانا کسانی که دين و آئین 
خود را پراکنده کردند وكروه كرو گشتنده» سوال کرد 

فرمود: امام على اج آن را (اين جنین): «فارقواً دِيتَهُمْ» قرائت می نمود» 
(و امام صادق كلا افزود:) به خدا سوكند! آن افراد از دين خود مفارقت كرده 

۳ - از سكونى روايت كرده است» كه گفت: 

امام صادق با به نقل از پدر بزركوارش تلا فرمود: رسول خدا وک 
فرموده است: شخصى كه در مأه. سه روز روزه بكيرد يس به او گفته می‌شود: آیا 
تو تمام ماه را روزه گرفته‌ای؟ مىكويد: آری» (پس اين درست است و) او راست 
گفته؛ زیرا که خداوند متعال می‌فر ماید: «کسی که حسنه‌ای انجام ده ده براير آن 
باداش خواهد داشت 


۱۸ تفسیر سورة «الاأنعام », الایة: ۱۹۰-۱۵۹ 


/[۱۳۶] - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جمفر . وأبی 
عبد الله علِينّكِا. قالوا : 

سألناهما عن قوله تعالى : « مَن جَآءَ بالحَسَتة فله, عَشر أَمْتَالِهَا 4 . أهى 

قال [قالا]: لاء ولکتها للمؤمنين. وإنّه لحىّ على الله تعالى أن برحمهم ٩۲.‏ 

۷ ۵ - عن الحسين بن سعيد. يرفعه. عن أمير المؤمنين اليد قال : 

صيام شهر الصبر وثلاثة یام فى كل شهر يذهبن بلابل الصدور. وصيام ثلاثة یا 
فى كل شهر. صيام الدهر. « مَن جَاءَ بِالْحَسَئَة قله عفر آمتالها ۱۲ 

۸ ۷ - عن بعض أصحابناء عن أحمد بن محمّد. قال : 

اه كيف بع ر تست 
من عسر والأربعاء بين خميسين؛ ان الله تعالى يقول ل من جَاء کته 2 عش 
ما 4 . ثلاثة ام فى الشهر. صوم الدهر ۳۱ 

۹ ۷ - عن على بن عمار قال : 

قال آبو عبد الله : « مَن جَاء بالحستة فله, عَشر تلا 4 من ذلك صیام 
ثلاثة یام فى كل شهر.(* 


.۸ ح‎ ١١7/7 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩ 2۲4۸/۷۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.4 ۱۲/۳ والبرهان فى تفسير القران:‎ 
ذيل ح ۰ من لا يجضره الفقيه : ۸۳/۲ ح ۱۷۸۹ ثواب الاعمال : ۷۳ فضائل‎ ٩۲/۶ الکافی:‎ 
الأشهر الثلاثة: ۷ح الى مكارم الأخلاق: ۱۳۸ (الفصل الأوّل فى فضل اطعام الطعام) وسائل‎ 
. ۱٤١ الشیعة: 2۲1/۱۰ ۱۳۷۵۲ والبحار: 2۱۰۰/۹۷ ۰۲۶ ویأتی نحوه فى ح‎ 
.۱۰ ۱۲۷/۳ : تفسیر القران‎ 

۶8 عنه بحار الانوار: ۱۰۳/۹۷ ح ۳۷ ووسائل الشیعة: 2۲۸/۱۰ ۱۳۷۹۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۱۲/۳ ۱۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۰۹ 


۴ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

از امام باقر ا و امام صادق َه در مورد فرمایش خداوند متعال: «کسی که 
حسنهاى انجام دهد. ده برابر آن پاداش خواهد داشت». سژال کردیم که آیا اين 
پاداش. برای افراد ضعیف از مسلمانان است؟ 

فرمودند: نه. ولی برای مومنین می‌باشد. چون ایشان سزاوار هستند که مورد 
لطف و رحمت خداوند قرار گیرند. 

۵ - از حسین بن سعيدء به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 
امير المؤمنين ِا فرموده است: روزه ماه صبر(ماه رمضان) و روزه سه روز در 
هر ماه وسوسه سینه‌ها. دل‌شوره‌ها و اضطراب‌های درونی را از بين می‌برده 
به راستی که روزه سه روز در هر ماه برابر روزه دهر (دوران سال يا عمر) است؛ 
زيرا خدای عرو جل می‌فرماید: «کسی که حسنه‌ای انجام دهد ده برابر آن پاداش 
خواهد داشت 

۶ - از بعضی از اصحاب. به نقل از احمد بن محمد. روایت کرده است. 


كه گفت: 
از ان حصرت اش عليه در مورد روزه ( مستحبی ) دوران سال سوال کردم که 
حگونه می تواند روزه بگیرد؟ 


فرمود: در هر ماه سه روز. روزه می‌گیرد: (اولین) پنج‌شنبه از ده روز اول و 
چهارشنبه از ده روز دوم و پنج‌شنبه از ده روز سوم می‌باشد. به طوری که 
چهارشنبه بين دو پنج‌شنبه قرار گیرد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «کسی که 
حسته‌ای انجام دهد. ده پرابر آن پاداش خواهد داشت» بنابراین سه روز روزه 
گرفتن در هر ماه مساوی است با روزه گرفتن در تمام سال. 

١3‏ ).از على بن عمّار روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق لا فرمود: (منظور از) «کسی که حسته‌ای انجام دهد ده برابر آن 


پاداش خواهد داشت». از موارد آن روزه گرفتن سه روز در هر ماه می‌باشد. 


۱۰ تفسیر سورة «الأنعام », الآية: ۱۵۹ - ۱۹۰ 


۰ -قال محمّد بن عیسی :فى رواية شریف. عن محمد بن على علا 
- وما رأيت محمّديًاً مثله قط -: الحسنة التى عنى ال ولايتنا أهل البيت» والسيّئة 
عداوتنا أهل ابیت (۱) ۱ 

۱ ۹ - عن محمّد بن حكيم. عن أبى جعفر تب قال : 

من نوی الصوم. ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده. فليفطر. ولیدخل عليه 
السرون فإنه بحسب له بذلك اليوم العشرة أيّام. وهو قول الله  :‏ من جآءَ بالْحَسَئَة 
فلُ عفر امالا و من جَاء بالسَیة فلا یَجَرَّیَ إلا مثلها ۲۱4 

۲ ۰/۸ - عن زرارة عن أبى عبد الله لبد قال : 

إن الله تبارك وتعالى جعل لادم م3 ثلاث خصال فى ذرَيته : جعل لهم أنّ من هم 
منهم بحسنة ولم يعملها کتب له حسنةء ومن هم بحسئة فعملها کتب له بها عشر 
حسنات. ومن هم بالسيّئة ولم يعملها لا يُكتب عليه ومن عملها كتبت عليه سيّئة 
واحدة. وجعل لهم التوبة حتى يبلغ [النفس. الروح] حنجرة الرجل. ۱ 

فقال إبليس : يا ربّ! جعلت لادم ثلاث خصال. فاجعل لی مثل ما جعلت له. 
فقال : قد جعلت لك لا يولد له مولود الا ولد لك مثله. وجعلت لك أن تجری منهم 
مجرى الدم فى المروق. وجعلت لك أن جعلت صدورهم أوطانا ومساکن لك. 


فقال إبليس : يا رب! حسبی !"ا 


.۱۲ ۱۲۹/۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ١ عنه بحار الأنوار: 4ح‎ .) ١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ١77/817‏ ح ٠۰‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 157/7 ح ۱۳. 

۳ عنه بحار الانوار: ۱ مح .٠١‏ والبرهان فی تفسير القران: ۱۲۷/۳ ح ۱۶ ومستدرك 
الوسائل : ۱ ۱۱ قطعة منه . 
الكافي: 11٠/7‏ ح ابتفاوت . عنه وسائل الشيعة: 2۵۱/۱ ۱۰۰ والبحار: ۱۸/۹ ۲ الزهد: 
۵٥ح‏ ۲۰۱ (باب ۱۲ - باب التوبة والاستغفار والندم) نحو الكافى . عنه البحار: ۲۶۸/۷۱ 
ح ١۱ء‏ ومستدرك الوسائل: 2۹9/۱ ۷۵. 


ترجمه و تحفيق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ١١١‏ 


۸) - از محمد بن عیسی. در حدیثی از شریف روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مش - مانند او را در بين فرزندان حضرت محمد ول ندیدهام - 
شنیدم که (در مورد اين آیه) می‌فرمود: حسنه‌ای که خداوند مورد توجه فرار داده 
(منظور)» ولایت ما اهل بيت است و (منظور از) سیئه» عداوت و دشمنی با ما می‌باشد. 

۹ - از ز محمد بن حكيم روایت كرده است كه كنت 

امام باقر له فرمود: کسی که نیت روزه کند و سپس بر برادر (و یا دوست) 
خود وارد شود و او درخواست نماید که روزه‌اش را افطار کند. بايد بپذیرد و 
(مستحب است که) روزه خود را بخورد و با اين کار (میزبان) خود را شادمان 
کرده و (ثواب آن) به تعداد ده روز روزه افزايش می‌یابد؛ و اين همان فرمایش 
حدای عرو جل است که فرمود: «کسی که حسنهلى انجام دهد. ده برابر أن پاداش 
خواهد داشت و کسی که سیئه‌ای انجام دهد محازت نمی‌شود. مگر به همان مقدار». 

۴۰ - از زراره ریت کردهاست كه گفت: امام صادق ا فرمود خداوند 
تبارى و تعالى سه خصلت و فضيلت برای ذريّة حضرت ادم عل لد قرار داد: 

اول این که هر کسی از آن‌ها تصميم به انجام حسنه و عمل نيكى كرفت و أن را 
انجام نداد به خاطر همین تصمیم. یک حسنه برای او نوشته می‌شود. ولى اگر 
تصمیم كرفت و عمل نیک را انجام دهد. برایش ده برابر نوشته می‌شود. 

دوم اينكه هر کسی كه تصمیم به معصیت بگیرد. چیزی بر او نوشته نمی‌شود. 
ولی اگر ان معصیت و خلاف را مرتکب شود. یک گناه برای او ثبت می‌شود. 

سوم اينكه (قبول نمودن) توبه را برای او قرار داده است. البته تا قبل از آن که 
جانش به كلويش برسد. پس ابلیس (در چنین موقعیتی در مورد ذريّةُ حضرت 
آدم تا الئْل) اظهار داشت شت: خدابا! تو براى بنى آدم سه خصلت و سه امتباز قرار داده‌ای» برای 
من نيز همانند آن را مقرّر گردان. خداوند فرمود: براى تو هم قرار دادم: اول آن‌که هر 
تعدادی که از نسل و ذریه ادم به دنیا اید برای تو هم بهما تعادا به دیا خواهد امد. دوم 
آنکه برای توء نیرو و توان نفوذ (در قواى غرائز او) قرار دادم همانند خونی كه در تمامی 
رگ‌های انسان نفوذ و جریان دارد. سوم أن که سينه (. قلب. قوای انديشه و تختيلات) 
فرزندان ادم را لانه و آشیانة تو قرار دادم (اگر خودشان» ميل و رغبت بر معصيت داشته 
باشند) - شیطان گفت: خداوندا! همین‌ها برای من بس است. 


۱۱۳ تفسیر سورة «الأنعام ». الاية: ۱۹۱ 


۲۳ ۵ عن زرارق عنه اش ۰ من جَآءَ بالحسَتَةفله ۶ عشّر أَمْتَالِهَا 4.قال : 
من ذکرهما فلعنهما کل غداةء کتب الله له سبعين حسنة. ومحا عنه عشر سيّئات. 
ورفع له عشر درجات.!٩‏ 

۶ / [۱:۲] - عن عبد الله الحلبی. عن أبى عبد الله ااا عن أمير 
المؤمنين اش قال : ۱ 1 

صیام شهر الصبر وثلائة یام فى الشهر يذهب بلابل الصدورء وصیام ثلائة أيَام 
فى الشهر صوم الدهر؛ إن الله يقول: من جَاء بالْحَسَئَِ َل عفر اماب 4 

]۱٤۳[/ ۵‏ - على بن الحسن. قال : 

وجدت فى کتاب إسحاق بن عمر - أو فى کتاب أبی» وما آدری - سمعه عن ابن 
يسار عن أيه عن أبي عبد الله قال: ا 

يا يسارا تدرى ما صيام ثلاثة أَيَام؟ 

قال: قلت: جملت فداك! ما آدری. قال : أتى بها [الهانى خ ل ]إلى رسول الله اوسا 
حين قبض. اول خميس من أَوّل الشهر وأربعاء فى آوسطه ی ذلك 
قول الله : « مَن جَآءَ بالحَسَتة فَلَهُ, عَشْرٌ امالا 4. هو الدهر صائم لا يُفطر. ثم 
ما أغبط عندى الصائم یظل فى طاعة الله ويمشى ويشتهى لطا و 
لصوم ناصر للجسد. . حافظ وراع له" ۱ 


od‏ ا م 
٠‏ قوله تعالى: لل مت وإ ص نتم دنا ينا 


0 هریم حا وتا ِن آلْمُفْرِكِينَ و4۱۳۱ 


.۱۵ 7۱۲۷/۳ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ٩۱ ح‎ ۱٦۰/۳۰ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۰/۹۷ ذیل ح ۲۶ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۷/۳ .٠١‏ 
وتقدم نحوه فى الحدیث ۱۳۵ عن الحسین بن سعید. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۳/۹۷ ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن : ۱۲۷/۳ ح ۰۱۷ فیه: محمّد بن 


الحسين» بدل على بن الحسن . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳«تفسیر العيّاشي » ۱۱۳ 


۴۱ د از زراره روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) ميد (در رابطه با) «کسی که حسنه‌ای انجام دهد ده 
برابر آن پاداش خواهد داشت». فرمود: كسى كه آن دو نفر رأ در صبحكاهان هر 
روز یادآوری کند و بر آن‌ها لعنت فرستد. خداوند برایش هفتاد حسنه ثبت نماید 
و ده خطااز خطاهایش رامحو و نابود می‌گرداند و ده درجه بر درجاتش می‌افزاید. 

۲ اق عند اللبوسليق راک وف غا كفده 

امام صادق اا فرمود: اا فرموده است: روزه ماه صبر ( ماه 
رمضان) و روزه سه روز در هر ماه» وسوسه سینه‌هاء دل شوره‌ها و اضطراب‌های 
درونی را از بين می‌برد. به راستی كه روزه سه روز در هر ماه برابر روزه دهر 
(دوران سال يا عمر) است؛ زیرا خداى عرو جل E‏ «کسی که حسنه‌ای 
انجام دهد. ده برابر آن پاداش خواهد داشت». ۱ 

۲۳ ے از علق بن الحسن روایت کرده است. که گفت: 

در کتاب اسحاق بن عمر (و یا) در کتاب پدرم -ولی من نمی‌دانم - یافته‌ام که 
ابن يسار به نقل از پدرش, گفته است: امام صادق ما فرمود: ای بسارا آيا 
می‌دانی منظور از سه (روز) روزه چیست؟ عرضه داشتم: فدایت گردم! نمی‌دانم. 

:یر سول غ هنگامی که [حادثه نا گوار] وارد شد و رحلت 
نمود. (آن سه روز برای روزه گرفتن عبارتند از): روز پنج‌شنبه از اول هر ماه و 
جهارشنبه وسط هر ماه و پنج‌شنبه اخر هر ماه است. که همان فرمایش خداوند 
می‌باشد: «کسی که حسنه‌ای انجام دهد ده برابر ان یاداش خواهد داشت». چنین 
فردی همانند کسی است که تمام سال (و يا تمام عمر خویش) را روزه گرفته باشد. 

سپس فرمود: چقدر حسرت می‌خورم به شخصی که نزد من روزه بگیرد و در 
سایه (رحمت) خداوند مشغول اطاعت او باشد و روز را سپری کند. در حالتی که 
اشتهای خوراک و نوشیدنی دارد! به راستی روزه. يارو نگهبان بدن است و أن را 
(از آفات و بلیّات) حافظ و نگهبان خواهد بود. 
فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بکو: پروردگارم مرا بسه راه راست هسدایت 
کرده. آبینی بابرجا (و ضامن سعادت دين و دنيا) آبين ابراهیم که او از آیین‌های 


3 
3 


خرافی روی برگرداند و از مشركان نبود. )١11(‏ 


9 
5 
3 


غ١1١‏ تفسير سورة «الاتعام ». الآية : ۱۹ 


۹ /[۱:۶] - عن زرارة» عن آبي جعفر 4 

ما أبقت الحنيفيّ شين حى أن منها قض الأظفار وأخذ الشارب والختان." 

حدم مذ ا E DO‏ 

1184 - عن طلحة بن زيد. عن جعفر بن محمد. عن ابيه. عن آبائه. عن 
على لإ قال : قال رسول الله یلص : 

اد الله عر و جل بعث خليله بالحنيفيّة. وأمره بأخذ الشارب وقصٌّ الأظفار ونتف 
الابط. وحلق العانة والختان." 

۱۳۳۹ 7 ا0| س عن عمر [عمران] بن أبي ۳ 
رم تن ر وشیعتنا ١‏ وسائر الغاس منها پر( 1 


: > قول تعالى وى مَل یت ار زر بقع 0 
> الب واه رَرَحِيمٌ ۳ ¢ ۱ 


لا نقول : : درجة واحدة إل الله ۳ مت( فوق بَعْض 4 اتما 
تفاضل القوم بالاعمال )٩(‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۳/۱۷ و 7۸/۷ ح ۵. ووسائل الشيعة: 21۳۷/۲۱ ۰۲۷۵۲۱ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : ۱۲۹/۳ ح 6 ونور اللقلین : 2۷۸/۱ ۳۷۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷ و ۸۵/۸ ح ۵. و ۱۷۹/۹۹ ح ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۳ حح . ونور الثقلین : ۱/٦۷۸ح‏ ۳۷۸. 

۳ عنه وسائل الشيعة: 1۳۷/۲۱ ح ۲۷۵۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۹/۳ ح ۰ ونور 
الثقلین : 2۷۸۱/۱ ۳۷۹. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۳۳/۱۷ فيه : عن السجاد الا و۸۵/۸ 2 1 والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۳ ۷ ونور الثقلین : ۷۸۷/۱ ۰۳۸۰ و ٩۲/۳‏ ۲۱۲ . ۱ 

۵ عنه بحار الأنوار: 8 مح ۱۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۹/۳ ۷و ۱۹۵ ح ۱۲ 
ونور الثقلین: 2۷۸3/۱ ۱۳۸۰ و ۹۲/۳ ۰۲۱۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۱۱۵ 


۴) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ميد فرمود: آئین حنفیه چیزی را فروگزار نکرده است. تا جایی که 
گرفتن ناخن و کوتاه كردن سبیل و ختنه کردن اشخاص در آن وجود دارد. 

۵ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی فرمود: فردی از اين امّت بر دين و آئين حضرت ابراهیم لا 
نیست. مگر ما (اهل بيت رسالت) و شیعیان ما. 

۶ - از طلحة بن زيد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلف به نقل از پدران بزرگوارش 22 فرمود: رسول خدا ا 
فرموده است: همانا خداى عرو جل» خلیل خود (حضرت ابراهيم م) را به 
حنفیه مبعوث نمود و خداوند او را به کوتاه كردن موی سبیل و گرفتن ناخن و 
موهای زیر بغل و عانه (اطراف عورت) و ختنه کردن. دستور داد. 

۷) - . از عمر بن ابی ميثم روایت کرده است. که گفت: 

ازامام حسین نت شنيدم كه می‌فرمود: کسی از این امّت بر دين و آئین حضرت 
ابراهيم لك تست مگز شا( اهل پیت رسالت)اق قان س دیگر مردم از آن بی‌زار 
و با آن بیگانه هستند. 
فرمايش خداوند متعال: و او همان کسی است که شما را جانشینان (و نمایندگان) 
خود در زمين قرار داد و درجات بعضی از شما را از بعضی دیگر بالاتر نمود. تا شما 
را به وسيلة آنجهكه در اختيارتان قرار داده است بیازماید. به درستی که ١‏ 


پروردگار تو (در مجازات افراد نادرست) سریع السقاب و (نسبت به خوبان) | 


انز و کر مس ای و و ده اج ا وجو جوري 


آمرزنده مهربان است. (118) ۱ 

انروس ا که کت 2 

امام صادق نع فرمود: نمی‌گوييم که همه يك مقام و يك درجه دارند؛ زیرا که 
خداوند می‌فرماید: درجات بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر بالاتر و عالی تر است؛ و 
تفاوت درجات مردمان (تنها و تنها) به سبب اعمال‌شان خواهد بود. 


۱۷ 
ل 39 
الا عراف 4 
50 


بسم أله ال خر اجيم 
۳ 


فضل سورة الاعراف وبعض خواصّها 
١‏ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله مش قال : 
من قرأ سورة «الأعراف» فى كلّ شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا 
یحزنون. فان قراها فى كل جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيمة. 
ثم قال أبو عبد الله اج لقلا : ۱ 
أما ان فيها آي محكمة. فلا تدعوا قراءتها وتلاوتها والقيام بهاء فانها تشهد يوم 
القيامة لمن قراها عند ره بے 


۱ عنه بحار الانوار: ۲ ذيل ح ۱ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۳۲/۳ ح ۲ 
و مستدرك الوسائل : ۷۹ جح 2-۳۹ 
- ثواب الاعمال: ۱۳۶ فيه القطعة الأولى» عنه البحار: 2۲۷۳/۹۲ ۱ آورده بتمامه . 


به نام خدأوند بخشاینده مقر بار 
حت 5 


)١‏ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: هر كس كه سور؛ «اعراف» را در هر ماه بخواند» روز 
قيامت در زمره کسانی خواهد بود كه هيجكونه ترسی ندارند و اندوهگین 
نمی‌باشند. پس اگر آن را در هر جمعه بخواند. از کسانی خواهد بود که روز قيامت 
مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند. 

سپس امام صادق اا فرمود: بدانید كه در اين سوره آیه‌هایی از محکمات 
است» پس تلاوت و تدبّر در آن و مواظبت (از احکام و معارف) أن را ترک نکنید؛ 
زیرا اين سوره در روز قیامت» برای هر کسی که أن را قرانت کرده باشد. در پیشگاه 
پروردگار شهادت و گواهی می‌دهد. 


بشم الله لمان ریم 
قوله تعالی : الم 4۱9 


۲ /۱1] - عن أبى جمعة» رحمة بن صدقة,قال: 

أتى رجل من بنى أميّة - وكان زندیقاً - جعفر بن محمّد لاء فقال له :قول اللّه 
فى كتابه: ( الم 4 أي شىء أراد بهذا؟ وأىّ شىء فيه من الحلال والحرام؟ وأىّ 
شىء فى ذا مما ينتفع به الناس؟ ۹ | 

قال : فأغلظ ذلك جعفر بن محمّد 9 . فقال: أمسك. ويحك! الألف واحد 
واللام ثلاثون, والميم أربعون. والصاد تسعون. کم معك؟ 

فقال الرجل : مائة وإحدى وستون فقال له جعفر بن محمّد لها : إذا انقضت 
سنة إحدى وستّین ومائة ینقضی ملك اصحابك! ۱ قال : فنظر نا فلمّا انقضت احدی 
وستون ومائة يوم عاشورای دخل المسود دة" الکو فة وذهب ملكهم.!" 


۱ إن انقضاء ملك بني أميّة على ما هو المشهور فى التاريخ» كان سنة ۱۳۲ من الهجرة وکان 
الانقضاء فى سنة ١1١‏ من الهجرت وقد استظهره العلامة المجلسی على محاسبة ترتیب 
الأبجد» وذ کر وجوهاً أخرى عند ذکر الحدیث. فراجع البحار : ۱3۶/۱۰ وأيضاً آورد الوجوه مع 
بیان آخر فى هامش تفسیر العیّاشی : ۳/۲ رقم الهامش ۵. وقال :إن الآراء والأقوال فى هذا يبلغ 
ثلاثين ولاه ذكرها الرازى في ت فسيره عند قوله تعالى لم ‏ ذلك الکتاب لا ریب فيه»؛ ولمل 
الحروف رموز وأسرار بين الله تعالی و و وأهل بيته ل من ذرّيته الذين هم 
الراسخوان فى العلم. كما قال الله تعالی : «وأخر متشابهات - إلى قوله : - وما یعلم تأویله إلا 
الله والراسخون فى العلم» وأیضاً قد روي عن أ مير المژمنین طب أنه قال : لكل کتاب صفوة 
وصفوة هذأ الکتاب حرف التهجی . فراجع البحار أو هامش تفسير العیاشی» تحفيق السيّد 
هاشم الرسولی المحلاتی المطبوع بمكتبة العلمية الإسلامية . 

۲ المسودة : العبّاسيّون؛ لأنهم اتخذوا السواد شعاراً 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ ييل ح ۷ آشار إليه» والبرهان في تفسير القرآن: ۱۳۵/۳ ۵ 
معانى الاخبار: ۸ح ۵ بتفاوت يسيرء عنه البحار : م ۷ 


به نام خداوند بخشا یندهُ مهربان 
فرمايش خداوند متعال: الف» میمء صاد. )1 


۲( - از ابو جمعه ‏ رحمت بن صدقه روايت كرده استه که كفت: 

مردی از طایفه بنی اميّه که خا هر به اسلام می كرد و درن زندیق و بىدين 
بود - خدمت امام صادق عليه 92 رسید و عرضه داشت 

خحداوند که در قرآن فرموده است: «المص»؛ از آن» جه معنا و منظوری را داشته 
است؟ و چه حکمی از حلال و حرام و یا مطلب دیگری در آن است که مردم از آن 


سودمند گردند؟ 
راوی گفت: د پس اام مساق له از این سخن بر آشفت و با لحن 


«الف». (عدد) یک و عدد سی و «میم». عدد چهل و و «صاد»» عدد نود 
مى باشندء به نظر تو جمع آن‌ها چند می‌شود؟ 

آن مرد گفت: صد و شصت و یک می‌شود. 

حضرت فرمود: ( آماده باشید که جون) سال صد و شصت و یک سر آید» 
حکومت اصحاب تو هم به پایان خواهد رسید. 

راوی گوید: ما انتظار می‌کشیدیم» يس همین که روز عاشورای سال ۸۶۱ به 


پایان رسید. سياه پوشان وارد کوفه شدند و به حکومت آنان خاتمه دادند. 


۱۳ تفسير سورة «الاعراف ». الآية : ۳ 


۷۳ ۳ - خيثمة الجعفى. عن أبى لبيد المخزومی. قال : 
قال ابو جعفر 2 : بیدا هل من ولد اس انا عش بل پم 


الثامن منهم أربعةء فتصیب أحدهم الذّبَحَة فتذبحه. هم فئة قصيرة أعمارهم. قليلة 
مدتهی خبيئة سير تهم. منهم الفويسق الملقب بالهادی. والناطق والغاوى. يا 
آبا لبيدا ان فى حروف القرآن المقطعة لعلماً جمّاء إن الله تبارك وتعالی أنزل: 
«الم * ذَلِكَ آلكِتنبٌ ۱4 فقام محمد ا حنی ظهر نوره وثبتت کلمته. 
وولد يوم ولد. وقد مضى من الالف السابع مائة سنة وثلاث سنین. ثم قال : وتبيانه 
فى كتاب الله فى الحروف المقطعة. إذا عددتها من غير تكرار» ولیس من حروف 
مقطعة حرف ينقضى أيّام [الأيام ]الا وقائم من بنى هاشم عند انقضائه. 

ثم قال : الالف واحد. واللام ثلاثون. والميم آریمون والصاد تسعون. فذلك 
مائة وإحدى وستون. ثم كان بدو خروج الحسين بن علی علا الم * آللَهُ ل 
له إلا هُوَ ٠"4‏ فلما بلغت مدّته قام قائم ولد العبّاس عند « الم 4. ويقوم 
ah‏ 


توله تعالى : آتبعواما أ: نل کم من کم ولا كبوأ من دونو ١‏ 
آزیاء یلا مد کون (4۳ ۱ 


۹6 سورة البقرة: ۱/۳ - ۲. 
۲ سورة آل عمران: ۱/۳ - ۲. 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۳/۹۲ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۳۵/۳ ١‏ ونور الثقلین : 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۳۳ 


۳ - از خینمه جعفی به نقل از ابولبید مخزومی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لب فرمود: ای ابا لبید! دوازده تن از اولاد عباس به سلطنت و 
حکومت می‌رسند. چهار نفر آن‌ها بعد از هشتمین آنان کشته می‌شوند» یکی از 
آن‌ها با كلو درد جان می‌دهد. عمر آن‌ها کو تاه و مدت دولت‌شان قلیل خواهد بود 
دارای روش و سیره‌ای يليد می‌باشند» یکی از آن‌ها فاسق کوچکی است که لقب 
هادی, ناطق و غاوی دارد. 

ای ابا لبید! در حروف مقطعه قران علم سرشاری است. هنگامی که خداوند 
«لم دك الكِتَابُ» را نازل نمود. حضرت محمد یلص قيام کرد تا آنجا که نور 
وجودش آشکارگشت و سخنان او در دل‌های مردم جای گرفت. هنكام ولادت او 
۳ هفت هزار و صد و سه) سال از آغاز حلقت آدم ابو البشر مكلا گذشته بود. 

سپس فرمود: ای ابا لبید! بیان اين حروف مقطعه در قرآن. وقتی آن را بدون 
تکرار حساب کنی» هیچ یک از اين حروف نمی‌گذرد مگر این‌که یکی از بنی 
هاشم در موقع گذشتن آن, قیام می‌کند. 

سپس فرمود: «الف»» یک و «ل»» سی و «م)» چهل و «ص» - در «المص» - نود 
الل كه جع لضو لاس و يال ىبا اه 0[ 
امام حسین ۰ وال «الف. لام ٠‏ ميم * خدایی نيست مگر همان خداى يكتا» خواهد 
بود. وقتی مدت او به سر رسید. قائم بنی عباس قيام می‌کند و چون او در پایان 
«المص» بگذرد. قائم ما (اهل بيت رسالت) در «الر» قیام می‌کند!* يس آن‌ها را 
بفهم و در خاطر بسار و از دشمنان پوشیده بدار. 


ا f ELE‏ حي ل ی 


فرمايش خداوند متعال: آن‌چه راکه از جانب پرورهارتان برايتان نازل شد شده 


EL EES 7 PES 


: است» پیر وی كنيد و جز او از خدايان ذبگر متابعت نکنید. شما جه اندک متذگر 


یف رت ی یب 


0 می‌شوید و پند میب بل برید‎ ١ 

.)١‏ آن‌چه از اين روايت و دیگر اخبار مشابه» نسبت به اسرار پنهان و مخفى مى باشد! به نظر 
می رسد اين است كه فرمودهاند: حروف مقطعة اوائل سوره‌های قرآن» اشاره به ظهور دولت 
كروهى از بيروان باطل و ظاهر شدن دولت گروهی از اهل حق می باشد. مترجم. 


۱۳ تفسیر سورة «الأعراف ». الآية: ۱۲ و۱۹ ۱۷ 


۰ 206 - عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبى عبد الله .| سا قال : 
قال أمير المؤمنين ل فى خطبته :قال الله :وم نزن کم من کنو 
وا من دُونِهق أَوْلِيَاءَ قلِيلاً ما كرون 4 ففى اتّباع ما جاءكم من اللّه» الفوز 


یم وفي رک الخد لمن 
1ْ قوله تعالى : قال ما مک ألا سد اذ منک قال أَنا ده مه 
خلفیی من ار و خلفترین طِينٍ 9 


۱۳۳۵ 101/1 - عن داود ين فرقد. عن أبي عبد ال اا قال : 
فاستخوج اله مافي نفس پا فقال تین حل بن طن 2 


. توه تعالی : قال فیماً أَغْوَ نی اعدد لهم صِرّطك المُشتقيم‎ ٠ ٤ 


م لاھم بی بين آندیهم وین خَلْفِهِمْ وَعَنْ | 
نميهم وَعَن َحآبلهم زلاتجذ آفتزفغ شکرین (4۱۷ 
0/۱۳۳ - عن أبى بصير: عن أبي عبد الله اذ قال : 
الصراط الذی قال ابلیس : ( لأَْمدَنَلَهُمْ صر طك الْمُسْتَقِيمَ * م لام مم بين 
اندیهم 4 - الاية - وهو على (۳) 


: ونور الثقلین‎ ١ ح‎ ١57/8 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩ عنه بحار الأنوار: ۱۰۳/۲۳ ح‎ .)١ 
۸/۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۸۳ ح 8٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳۸/۳ ۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۹۳ ح 1۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۳۹/۳ ح ۳. 


ترحمه و تحفيق - ج ۰.۳ «تفسیر تفسير العيّاشي » ۱۳۲۵ 


۴ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است» که گفت: 
امام صادی اش عة فرمود: امير المؤمنين اس علي در ضمن خطبه‌ای فرمود: خداوند 
متعال فرموده است: «از آن‌جه که از جانب پروردگارتان برای شما نازل شده. 
پیروی كنيد و از خدایان دیگر متابعت ننمایید. شما جه کم موعظه می‌پذیرید». 
يس در متابعت و بیروی از آن‌جه حداوند فرستاده است. سعادت عظیم خواهد 
بود و در ترک آن خطاى آشکار (و هلاکت) می‌باشد. 
دادم. جه جيز تو را از آن بازداشتگفت: من از او بهترم. مرا از آنش آفریده‌ای ۱ 
و اورا از گل آفریده‌ای. (۱۲) ۰ ۱ 
0 1 3 0 قد 5 ۳ 0 یم 
امام صادق َه فرمود: فرشته‌ها پنداشته بودند که ابلیس از آن‌ها است و 
خداوند می‌دانست که او از آن‌ها نیست. يس اين راز را به وسیله تکبّر و غیرت او 
فاش کرد که گفت: «مرا از أ نش آفریده‌ای و او را از گل آفریدی». - 


0 فرمایش خداوند متعال: بلیس) طفت: حال كه مرا نااميد ساختی» من هم ايشان‎ ٠ 


(بندگانت) را از راه راست توء منحرف می‌کنم (۱۲) سپس از پیش رو و از بشت 
سر و از سمت راست و چپ بر آن‌ها مسی تازم و بيشترين ايشسان را شکسرگزار 0 
نخواهى یافت. 0۷ 
۳ 1 از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: ‏ 
امام صادق طا فرمود: صراط و مسیری که ابلیس گفت: «هرآینه سر راه مستقیم 
تو. برای ایشان می‌نشینم # سپس از جلوی رویشان وارد می‌شوم» و (مسنظور 
صراط ) امام على طا است 


۱۳۹ تفسیر سورة «الاعراف », الآية : ۳۰ 


۷ /[۷] - عن زرارة قال : 

سألت أبا جعفر مغلا عن قول الله عرو جل : ( ادن هم صر طك الْمُسْتَقِيمْ 4 
- إلى - « أَكْتَرَهُمْ شنکرین 4 ؟ 

قال : يا زرارة! إنّما صمد لك ولأصحابك وأمًا الاخرون فقد فرغ منهم.!١ا‏ 

۸ /[۸] - عن موسی بن محمد بن على طتل. عن آخیه آبی 
الحسن الثالث اء قال : ۱ | 

الشجرة التی نهی الله آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسدب عهد إليهما أن 
لا ینظراالی مر فقا الله علیه وعلی خلانقه بعين الحسد. ولم یجد الله له عزما !"ا 


- 
سس 


- 8 و 8# مت قار RE‏ 0 ۳ 7۳۲ و 3 
| قوله تعالى : فوصوس لهما آلشیطن لیبدی لهِمَا مَاوْررىَ عنهما 
۱ م هه' 6 ا اف اد > ة مره 75 ميس 
من سَوْءَ تِهمَا وقال ما هلكا ریکما عَنْ ده آلشجرة الا أن 


0 كوا ملکین أو تکوناین آلخنلدین «4۲۰ 

]٩1/ ۹‏ - عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابناء عن أحدهما مء قال : 
سألته :كيف أخذ الله آدم لت بالنسیان؟ 

فقال: ِّه لم ينس. وكيف ينسى وهو يذكّره؟ ويقول له ابلیس : ما نَقَسْكُمًا 


گر رديه 7 ق وق عر ر و اب ۶ , 
رَبكُمَا عَنْ هَذِهِ آلشْجَرة الا أن تکونا ملَكَيْنِ أو تکونا ین آلخلدین ۲۱4 


1 از از یار ۳ ذيل ح ۱۱۱ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۳۹/۳ 4. 
نحوه الکافی : 2۱۶۵/۸ ۰۱۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۷/۱۱ 4۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۳۸/۳ ح 4 ونور الثقلین : 

۳ عنه بحار الانوار: 2۱۸۷/۱۱ 4۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۱8۲/۳ ح ۳ ونور الثقلین : 
۲ ۳۸ 4۰۲/۳ ۰۱۵۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. « تفسير العيّاشي » ۱۳۷ 


¥( = از زراره روایت کرده است. که گفت: 


از امام باقر ]32 


یه دربارة فرمايش خداوند: «هرآینه سر راه مستقیم تو. برای ایشان 
مى نشيئم - تا - بیشترین آن‌ها را شکرگزار «نمی‌یابی ». سوال کردم؟ 

فرمود: ای زراره! همانا شیطان قصد تو و یاران تو را دارد و از کار دیگران فارغ 
شده و آاسوده است. 

۸ - از موسی بن محمد بن على 2 (موسی مُبَوْقع ). به نقل از برادرش 
شا 
ا 


حضرت ابو الحسن سوم امام هادی عليه روایت كرده است. که فرمود: 
عليه و همسرش را از خوردن أن نهی کرده 


بود» درخت رشك و حسادت بود كه از آنان عهد و پیمان كرفت تا به کسانی که 


درختى كه خداوند. حضرت ادم 


خداوند آنها را فضيلت بخشيده. همجنين به دیگر افراد. به چشم حسادت نگاه 
نکتد ولى خداونر تصمیم استواری برای آدم بافت نكرد. 
فرمايش خداوند متعال: بس شيطان آن دور وسوسه كرف تا شر مكاهشان را راکه از از ٠‏ 


ا 


آن‌ها بوشيده بود در نظرشان آشكار كند وگفت: پروردگارتان شما را از اين : 


درخت منع كرد ا مبان از فرشتكان با جاويد انان باشید. ۱ فش ١‏ 


7 3 از جميل بن دراج به نقل از بعضى اصحاب» روايت کرده است 
كه گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 24 سژال كردم كه چگونه حداوند 
آدم ما را به نسيان و فراموشى مورد مؤاخذه قرار داد؟ 

فرمود: او فراموش نكرد. چگونه ممكن است که فراموش كند و حال 
آن‌که خداوند متعال یادآوری كننده اوست؟! و ابليس به او كويد: «پروردگارتان 
شما را از این درخت منع نکرده. تا مبادا از فرشتگان و يا از افراد جاويد 


قرا ر كير يد». 


۱۳۸ تفسیر سورة «الأعراف»؛ | ية: ۲۰ 


: -عن مسمد بن صدقةء عن أبي عبد الله بان رفعه إلى النبى رل‎ Ne /NYE: 
ان موسى لا سأل ره أن يجمع بينه وبين أبيه آدم ! يِه حيث عرج إلى السماء فى‎ 
أمر الصلاة ففعل. فقال له موسى : يا آدم! أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك‎ 
من روحه. وأسجد لك ملائكته. وأباح لك جنته وأسكنك جواره. وكلمك قبلا ثم‎ 
نهاك عن شجرة واحدة فلم تصبر عنها حتّى أهبطت إلى الارض بسببهاء فلم تستطع‎ 
أن تضبط نفسك عنها حتّی أغراك إبليس. فاطعته. فانت الذى أخرجتنا من الجنّة‎ 
بمعصيتك. فقال له آدم افا : ارفق بابيك أى بنئ! محنة فيما لقى ف فى أمر هذه‎ 
الشجرة. يا بنى! ان عدوّی أتانى من وجه المكر والخديعة. فحلف لى باه فى‎ 
مشورته على لمن الناصحين» وذلك أله قال لى مستنصحاً: ای لشأنك يا آدم!‎ 


لمغموم. قلت قلت : وكيف؟ 
قال :قد كنت آنست بك وبقربك متی وأنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه. 
فقلت له : وما الحيلة؟ 


فقال :إن الحيلة هو ذا. هو معك. أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی. فكلا 
منها نت وزوجك فتصيرا معى فى الجنّة أبداً من الخالدین. وحلف لى بالله كاذبا 
أنه لمن الناصحین. ولم أظنٌّ 1 موسى! ان أحداً يحلف بالله کاذی فوثقت بيمينه. 
فهذا عذری. فأخبرنی يا بنمن! هل تجد فیما أنزل الله اليك أن خطيئتى کائنة 


من قبل أن اخلق؟ 

قال له موسی 3 : بدهر طویل قال رسول الله زر : فحجٌ آدم موسی, 
قال ذلك ثلانا(۱ 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۱۱ 4۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱٤۲/۳‏ ح ۵ ونور الثقلين: 


5ح ۰.۳۹ ومستدرك الوسائل: ۷۸/۱۹ ح 4 قطعة منه. وقصص الأنبياء ل4 
للجزائري : 44 (الفصل الثالث فى أن ذنبه كان ترك الأولى) . 

تفسير القمى : 4٤/١‏ بإسناده عن ابن أبي عمیر عن ابن مسکان. عن أبى عبد الله له اج مختصرا. 
عنه البحار: 44/8ح ۵, و ۱۱۳/۱۱ ح ١‏ الطرائف : ۳۲۶/۲ الحدبث عن ابن عمر قال : حد ثني 
عمر بن الخطاب :أن رسول الله و ... باختصار . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۳۹ 


۱۰( - ازمسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه لك به طور مرفوعه از رسول خدا یس نقل نموده است؛ که 
فرمود: حضرت موسى طب از پروردگار خود درخواست نمود تا با پدرش 
حضرت آدم ما ملاقات کند. يس موقعی که دربار؛ُ امر نماز به آسمان عروج 
کرده بود. با آدم مش ملاقات نمود. يس به او گفت: ای آدم! تو همان کسی هستی 
كه خداوند تو را به دست (قدرت) خويش آفرید و در تو از روح خود دمید و 
ملائکه را به سجده تو امر کرد. بهشت خود را برای تو مباح گردانید تو را در 
جوارش ساکن نمود با تو از قبل سخن گفته بود سپس تو را از أن درخت منع نمود؛ ولی 
تو نتوانستی در برابر آن مقاومت کنی, تا آنکه به زمین هبوط كردى؛ چون نتوانستی نفس 
خود را حفظ کنی و ابلیس تو را مغرور کرد و تو از او فرمان بردی, پس تو همان شخصی 
هستی که با معصیت خود ما را از بهشت بیرون رانده‌ای. 

آدم تا 
اين درخت داشته است مدارا کن. ای فرزندم! به درستی که دشمن من (ابلیس) با من از در 
مكر و نیرنگ وارد شد و برای من به خدا سوگند خورد که در خصوص امر به خوردن از 
درعت. دلسوز و خیرخواه من می‌باشد و (با تظاهر به مهربانی و خير خواهی) به سن 
گفت: ای آدم! من دربارة شأن و مقام تو ناراحت و غمگین هستم. گفتم: چطور؟ 

گفت: من به تو مأنوس شده‌ام چون مدتی در کنار من بوده‌ای و تو از این مقامی 
که داری» در حال رفتن به جایی می‌باشی که انجا را دوست نخواهی داشت و از 
آن کراهت داری. من به او گفتم: چارة اين کار چیست؟ 

گفت: جار کار به دست خودت می‌باشد. آیا تو را به درنعت جاودانگی و موقعیتی که 
هرگز زایل نمی‌شود. ر اهنمایی نکنم؟ يس توو همسرت از آن بخورید. تا هميشه در 
بهشت كنار من به طور جاوید بمانید. و او (شیطان) برای من سوگند دروغ به خداوند 
خورد و ای موسی! من گمان نمی‌کردم که کسی به نام خدا سوگند دروغ ياد کند. به اين 
خاطر به سوگند او اعتماد کردم و اين عذر من در این مورد است؛ ای فرزندم! | کنون تو به 
من خبر بده, در کتابی كه خدا برای تو نازل کرده است. ایا خوانده‌ای و یافته‌ای که خطاى 


به او گفت: ای فرزندم! سیت به پدرت» درباره سختی و ناراحتی که او از 


من پیش از خلقت و آفرینش من برايم مقدّر شده بوده است؟ حضرت موسی تب اظهار 
داشت: بلى. سال‌هایی پیش از حلقت تو» جنين مقدر شده بو ده است. سپس رسول 
خدا يكرد فرمود: آدم اين جنين استدلال نمود -و اين مطلب را سه بار تكرار نمود -. 


۱۳۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الایة: ۲۲ و ۲۷ ۲۹ 


۱ ۱ - عن عبد الله بن سنان, قال : 

سئل أبو عبد الله لب وأنا حاضر :كم لبث آدم وزوجه فى الجنّة حتّى أخرجتهما 
منها خطيئتهما؟ 

فقال:إِنَ الله تبارك وتعالى نفخ فى آدم روحه بعد زوال الشمس من يوم الجمعة. 
ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه. ثم أسجد له ملائكته وأسكنه جدّته من يومه ذلك 
فوالله! ما استقر فیها الا ست ساعات فى يومه ذلك حتّى عصى الله. فأخرجهما الله 
منها بعد غروب الشمس. وما باتا فيها وا بفناء الجئّة حتّی أصبحاء فبدت لهما 
سوآتهما وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ فاستحيا آدم من ربّه 
وخضع وقال: ربّنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لناء قال الله لهما : اهبطا من 
سماواۃ تی إلى الأرض. فإنّه لا بجاورنی فى جتتی عاص. ولافى سماواتی 
۱ قال أب عبد الله :إن آم لا أكل من الشجرة ذكر ما نا اله عتهاء فد 
فذهب لیتنحی من الشجرة. فاخذت الشجرة برأسه فجر ته إليهاء وقالت له : أفلاكان 
فرارك من قبل أن تأكل مني۱۳۹ 
قوله تعالی لها پفزور لا َا آلشجرة بت هم 
سوء تهما و طفقا ی بَخْصِفَانِ عَلیهمّا من ورّق لح هم 
هما أل کت عن بَا آلشَّرةِ أل ما لین 


لكمًا عدو مُبینْ < 7١‏ 4 


1 


^ 6 ص 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۱۱ 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ١4177‏ ح 1 ونور الثقلین : 
۲ ۰ قصص الانبیاء له للجزاثري : ٤٥‏ (الفصل الثالث في ان ذنبه كان ترك الاولی) . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي » ۱۳۹ 


۱ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا سؤال کردند -و من نیز حضور داشتم - آدم لا و 
همسرش حوا جه مذتی در بهشت بودند تا وقتی که خداوند آنان را -به خاطر 
خطاى شان (از بهشت) - اخراج نمود؟ 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی هنگام زوال خورشید (در ظهر) روز جمعه از 
روح خود در آدم دمید. سپس حوا را از باقی مانده‌گل (و سرشت) او آفرید سپس 
فرشته‌ها را دستور داد تا در برابر او سجده نمایند و او را از همان روز در 
بهشت ساکن گردانید. يس به خدا سوگند! که آدم بیش از شش ساعت در آن روز 
در بهشت اقامت نداشت. يس امر الهی را عصیان و مخالفت کرد و خداوند آنها را 
بعد از غروب آفتاب از بهشت بیرون نمود و نتوانستند در بهشت. حتی یک شب 
را به روز رسانند. و جون به واسطه انجام آن خطابه فنای در بهشت رسیدند. 
عورت آنان -كه ر بر آنان پوشیده شده بود - براى ایشان آشکار شد و پروردگارشان 
آنان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ایا شما را از این درخت نهی نکردم؟ 

پس آدم از پروردگار خود حيا نمود و به حضوع افتاد و گفت: پروردگارا! ما به 
خودمان ستم کردیم و اکنون به گناهان خود اعتراف می‌کنیم» پس ما را بیامرز. 

خداوند به آنان فرمود: از آسمان‌های من به سوی زمين فرود آیید و هبوط نمایید 
چون در جوار من و در آسمان‌های من. هيج معصیت‌کاری وجود نخواهد داشت. 

سپس در بایان امام صادق ا فرمود: همانا آدم علي وقتی از ان درخت 
خورد. به یادش افتاد كه حداوند او را نهی کرده بود و يشيمان شد و خواست تا از 
درخحت دوری گزیند. اما درخت سر او را گرفته و به سوی خود كشيد و به او گفت: 
پس أيا (سزاوار نبود) قبل از اين‌که از میوه من بخورى. تفكر نمایی؟ 

: فرمایش خداوند متعال: پس آن دو را بفريفت بس چون از آن درخت تتاول ‏ 

ٍْ كردند شرمگاهشان آشکار شد و به بوشاندن خويش به وسيله برككهاى بهشت . 


برداختند و بروردكارشان ندا داد: آيا شما را از آن درخت منع نکسرده 


PEELE EEE 8‏ ری ی ی زر دس 


بودم و نگفته بودم که شيطان دشمن آشکار شما است؟ (۲۳) 


۱۳۲ تفسیر سورة «الاعراف». الایة: ۲۲ و ۲۷ ۲۹ 


۲ /[۱۲] - عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله مب فى قول الله تعالى : 
بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتْهُمَا 4 قال : 
كانت سوآتهماء لا تبدو لهما فبدت. یعنی كانت من داخل.'' 
فوله تعالی : بل ببنیءادم لا بفتتنکم آلشّيِطَنٌ كما أَخْرَجَ أ 7 
من آلجنة يَنزِعٌ عَنْهُمَا ِبَاسَهُمَا رها سَوء تهما ان یرَنکم هُوَ 


و قبيله, من حَيْثُ لا ترزتهم انا RN e‏ 
مرن و۲۷ 4 وَإِذَا فعلواً فحشة قالوا و دنا لها 


2 . ۲ وم ال 
gE‏ 


سے مر ا سر 


ی کم عر 2 مه 1 8 م 2 9 8 
ءَابَاءَ ناو آلله أمرنا بها قل ان آلله لا یام بالفحشاء آتقولون 
عَلَى آلله ما لا تَعْلَمُونَ (۲۸ 4 قل أَمَرَ ربَى بالقسط 5 
وَجُوهَكُمْ عند كل مَنجد وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ له لدی 


بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ (۲۹ 4 


نی 0 زج خم لاد مجع ا تج توح اج ا اتج شنت تن نت مس a‏ اوج بقلو ESR EEE‏ 


۳ ۱۳۱/۱ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. ۳۷ 
وأبى عبد الله مج عن قوله تعالی : « يَْبَنِىَءَادَمَ 4 قالا :هی عامّة.!"ا 

۶ /[:۱] - عن مسعدة بن صدقةء عن أبى عبد الله ماكلا : 

من زعم أن الله أمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الل ومن زعم أنّ الخير 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١84/١١‏ ح 43 والبرهان فى تفسير القرآن: ١47/7‏ ح ۷ ونور الثقلين: 
7ح .1١‏ 
قصص الأنبياء ل للراوندي: ۶۳ ذيل ح ۷ عن هشام بن سالم» عن الصادق لب بتفاوت 
یسیر, عنه البحار: 2۱۶۵/۱۱ ۰۱6 و2۱۷۹ ۲۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۹۳ ح 1۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱86/۳ ح ۰۱ ونور الثقلین : 
5ح 1۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » TT‏ 


1۲( ت از بعضی از اصحاب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «عورت آنان نمایان گشت» 
فرمود: سوآت و عورات نمایان نبوده بلکه پنهان و پوشیده بود (پس با نافرمانی 
و خوردن أن درحت) آشکار گردید. به اين معنا که أن داخل و زیر يوست 


قرار داشته است. 
" فرمایش خداوند متعال: ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفر یبد هم چنان که بدر 
و مادر تان را از بهشت بیرون راند. لباس را از تنشان کند نا شرمگاهشان را به 
ایشان بنماباند به درستی که او و قبیله‌ااش از جابى که آن‌ها را نمى بينيد؛ شما را 
می بینند» ما شياطين را دوستان کسانی قرار دادیم که ابمان نمی آورند (۲۷) و 
(ای پیامبر!) موقعی که کار زشتی کنند, گویند: پدران خود را نیز چنین يافتهايم و 
خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: خدا به زشتکاری فرمان نمی دهد چا 
چنین نکاتی را که اطلاعی از آن ندارید. به خدا نسبت می‌دهید! (۲۸) (ای 
بيامبر!) بگو: بر وردگار من به عدل فرمان داده است و به هنكام هر نماز روی 
به جانب او دارید و او را با ایمان خالص بخوانید و هم چنان که شما را آفریده 
است. باز می‌گر دید. )۲٩(‏ 
۳ - از زراره. خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 
امام باقر ا و امام صادق مت دربارة فرمايش خداوند متعال: «ای فر زندان 
آدم» فرمودند: منظور از آن عموم (فرزندان حضرت آدم 4 مى باشند. 
۴ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق تب فرمود: هر کسی که گمان کند خداوند (بندگانش را) به کارهای 


زشت و فحشا دستور می‌دهد. نسبت دروغ به خداوند داده است. 


۱۳۶ تفسیر سورة «الاعراف ». الایة: ۲۲ و ۲۷ ۔ ۲٩۹‏ 


والشر بغير مشيّة منه فقد أخرج الله من سلطانه. ومن زعم أنْ المعاصی عُملت 
بغیر قوّة الله فقد کذب على الله. ومن کذب على الله أدخله الله التار (۱) ۱ 

۵ /[۱۵] - عن محمّد بن منصور, عن عبد صالح لَك قال : 

سألته عن قول الّه تعالی : وَإِذَا فَعَُوا قحشَة 4 إلى قوله : « أَتَقُولُونَ عَلَى الله 
ما لا تَعْلَمُونَ 4 ؟ 

فقال : أرأيت أحداً يزعم أن الله أمرنا بالزنا وشرب الخمر وشىء من هذه المحارم؟ 

فقلت : لاء فقال : ما هذه الفاحشة التى تدعون أن الله أمر بها؟ 

فقلت: الله أعلم ووليّه. فقال:إِنّ هذا من أئمّة الجور. ادعوا أنَ ال 
أمرهم بالإيتمام بهم. فرد الله ذلك علیهم. فأخبرنا آنهم قد قالوا علیه 
الكذب. فسمّى ذلك منهم فاحشة.(۲ 

1/17[ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله طا قال: ٠‏ 

سمعته يقول: من زعم أنَّ الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله. ومن زعم أنَّ 
الخير والشرٌ إليه فقد كذب على الله ۲۳۱ 


15 عنه البرهان في تفسیر القرآن : ۳ ح ۳ ومستدرك الوسائل : ۹ح ۲ باختصار. 
الکافی : 160۸/1 ح 1 باسناده عن حفص بن قرط عن أبى عبد الله لاء قال : قال 
رسول الله و بتفاوت يسير, ونحوه التوحید : 2۳۵۹ ۲ عنه البحار : ۵ ح ۸۹۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: 1۰۱/۳۱ ح ۱٩‏ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۸۵/۳ ح 4 
ومستدرك الوسائل : 2٩۲/۹‏ ۰۱۰۳۱۳ 
بصائر الدرجات : ۳۶ح ۶ (باب ٠١‏ فى معرفة أئمّة الهدی) باسناده عن محمّد بن منصوره 
تأويل الآيات الظاهرة: ۱۷۵ (سورة الأعراف)» والغيبة للنعمانی : ۱۳۰ ح ۱۰ باسناده عن 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۷۱/۵ ذیل ح ۲۳ آشار الیه» والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱4۵/۳ح ۵. 
المحاسن: 2۲۸4/۱ 1۱۹(باب - 44 فى خلق الخیر والشز)؛ عنه بحار الأنوار: 2۱1۱/۵ ۰۲۳ 
الکافی : ۸۱ ح ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۱۳۵ 


و کسی که گمان کند خوبی و بدی بدون اراده خداوند. انجام می‌گیرد خداوند را 
از سلطنت و قدرتش بیرون شمرده است و کسی که گمان کند گناهان بدون قوّت 
و نیروی خدا(دادی) واقع می‌شود بر خدا نسبت دروغ داده است و کسی که بر 
خدا نسبت دروغ دهد. خداوند او را در آتش دوزخ وارد گرداند. 

۵ - از محمد بن منصور روایت کرده است. که گفت: 

از آن عبد صالح (امام کاظم ) طس دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «و اگر 
کار فحشا و زشتی را انجام دهند - تا پایان -آیا آن‌جه را که نمی‌دانید. به خداوند 
نسبت می‌دهید» سوال کردم؟ 

فرمود: تاکنون کسی را دیده‌ای که گمان کند خداوند متعال ما را به زنا و نوشیدن 
شراب يا چیزی از قبیل اين برنامه‌های حرام دستور داده باشد؟ 

عرض کردم: نه. فرمود: پس اين کار زشتی كه آنان ادعا می‌کنند خداوند متعال 
ایشان رابه آن دستور داده. حیست؟ 

عرض کردم: خداوند و ولی او بهتر می‌دانند. 

فرمود: به راستی اين عمل زشت در مورد سرکردگان و حاکمان جور است که 
ادعا م ىكنند خدا ایشان را دستور داده تا افرادی را به پیروی از خود دعوت نمایند؛ 
با این‌که خداوند اين اذعای آنان را رد نموده و خبر داده است که آنان به او نسبت 
دروغ می‌دهند و خداوند متعال. عمل آنان را گناه و کار زشتی (به عنوان: فاحشه) 
نام نهاده است. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق طا شنيدم كه می‌فرمود: کسی که گمان کند خداوند (بندگانش 
را) به کارهای زشت و فحشا دستور می‌دهد نسبت دروغ به خدا داده است و 
کسی که گمان کند خوبی‌ها و بدی‌ها منسوب به خداوند است» يس به او نسبت 


دروغ داده است. 


۱۳۹ تفسیر سورة «الأعراف ». الآية : ۳۱ 
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۷ - عن أبى بصيرء عن أحدهما عا فى قول الله تعالى ۰ وَأَقِيمُو 
وجوهَكُمْ عند كل مَسْجَدٍ 4. قال : هو إلى القبلة. ۱ 

]١ 81/8‏ - عن الحسين بن مهران. عن أبى عبد الله ماج فى قوله :+ وَأقِيمُوأً 
وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ >. قال : يعنى الأئمة 2 ۲۱ 

۹ /[۱۹] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله اء عن قوله : وَأَقِيمُوأ وَجُومَكُمْ عند ك منج 4 ۱ 
قالا: مساجد محدثة, فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام(۳ 
۰ ۲ - أبو بصی عن أحدهما ها قال : 
هو إلى القبلة لیس فیها عبادة الأوثان. خالصاً مخلصا ۲ 


1ْ قوله تعالی : بى ءادم خذوا زینتکم عند كل منجد ولو 
١‏ راو شرفو نه لیب مرفي ۵ ${ 


۱۳۱ 1م - عن محمد بن الفضيل. عن أبى الحسن الرضا اقا ل فى قول الله 
«خذواً زینتکم ند كُلّ مَجد 4. قال : هی الثياب.!* 


۱ عنه بحار الأنوار: 10/۸4 ذیل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۸۹/۳ ح 4 و مستدرك 
الوسائل : 2۱7۸/۳ ۳۲۸۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۳۱/۲۳ ح ۱3 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۸۹/۳ ح ۷ ونور الثقلین : 
۲ح ۵۵. 

۳ عنه بحار الانوار: 11/84 ذیل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱10/۳ ح ۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۱7۸/۳ ۳۲۸۸. 
تهذیب الا حکام : ۲ ح ٤‏ باسناده عن محمد بن على الحلبی» عن ابى عبد الله لاء عنه 
وسائل الشيعة : ۲۹٦/٤‏ ح ۵۱۹۷. 

4( عنه بحار الانوار: ۶ ذيل ح ٠‏ والبرهان فى ت تفسیر القرآن : ۴۳ ح ۰ ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۸/۳ ذيل ح ۳۲۸۸. 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۸۳ ح ۱ و۱3۸ مختصرأء والبرهان فی تفسير القرآن: ۱٤۹/۳‏ ح ۸ 


ونور الثقلین: ۱۹/۲ 1۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۱۳ 


۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و بر پا 
داريد صورت‌های خود را نزد هر مسجدی». فرمودهاند: منظور به سمت قبله 
قرار دادن است. 

۸ - از حسین بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا دربارة فرمایش خداوند: «و بر پا دارید صورت‌های خود را نزد 
هر مسجدی» فرمود: منظور از آن ( توجه به ولایت) امامان عه می‌باشد. 

8) - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر 12 و امام صادق 2 دربار؛ فرمایش خداوند: «و بر پا دارید 
صورت‌های خود را نزد هر مسجدی». فرموده‌اند: مسجدها جدید و حادث 
فتن ا ناسون فد و اة سا وهای ضرق وا سرت 
مسجد الحرام قرار دهند. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله فرموده‌اند: منظور به سمت قبله 
قرار دادن است. که در آن پرستش بُت‌ها وجود ندارد» بلکه (پرستش) حالص 


و بدون آلایش باشد. 


۳ 


فرمايش خداوند متعال: ای فرزندان آدم! به هنكام هر عبادت لباس خسوب | 


بیو شید و نیز بخورید و بياشامید, ولی اسراف نکسنيد, که خدا اسرافکاران ۰ 


| را دوست ندارد. (۳۱) 


۱ ت ازج بان ل کرگم‌است: که کمت: 
امام رضا تا دربارة فرمايش خداوند متعال: «زینت خود را در نزد هر 


مسجدی. برگیرید». فرمود: منظور لباس است ( که لباس تمیز و ياك بپوشد). 


۱۳۸ تفسیر سورة «الأعراف». الایة: ۳۱ 


۲ - عن الحسین بن مهران» عن أبى عبد الله بإ فى قول الله تعالی : 
«خذواً زینتکم ند کل مسجد 4. قال : یعنی الأئمّة ( ل8 ٠.)‏ 
۲۳ - عن أبان بن تغلب. قال : قال أبو عبد الله مالكلا : 
أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه؟ لاء 
ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرجل ودائم. و جوّز لهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا 
قصداًء ويلبسوا قصداً. وينكحوا قصدا؛ ويركبوا قصداء ويعودوا بما سوى ذلك على 
فقراء المؤمنين. ويلمّوا به شعثهم. فمن فعل ذلك کان ما يأكل حلالاً ويشرب حلالا 
ويركب حلالاً. وینکح حلالاً. ومن عدا ذلك كان عليه حراماً. 
لم قال: ‏ و لا تشرفوا هلا یْحبٌ آلْمُسْرِفِينَ ) - أترى الله انتمن رجلاً على 
مال خوّل له أن يشترى فرسا بعشرة آلاف درهم ويُجزيه فرس بعشرين درهماء 
ویشتری جارية بالف دینار ویجزیه جارية بعشرین دینارا؟ وقال : « و لا تُسرفوَأ إِنَهُ, 
لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ ی ۳۱ 
۶ ۸( ۲ - عن زرارة. عن أبى جعفر للا قال : 
سألته عن قول الله تعالى : « خدُوا بتکم عِندَ كل مَسْجِدٍ 4 ؟ 
قال : عشيّة عر فد (۳) 
۵ ۲۵] - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله طا قال : 
سالته (عن قوله تعالی) : « خذوا زیتکُم عند کل مَنْجد 4 ؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۲/۲۳ ۱3 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱4۹/۳ ح ٩‏ ونور الثقلین : 
۲ 11. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹ ۵ ۷ و ۳۰۵/۷۵ ح » ووسائل الشيعة : 2۵۰۰/۱۱ ۱۵۲۷۰ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳ حح ۱۹ ومستدرك الوسائل : 2۲۷۰/۱۵ ۱۸۲۱۳. 

۳ عنه بحار الانوار : 9۹ جح ۶ ووسائل الشيعة: ۵۱۱/۱۳ ح ۵۰۵ والبرهان فى 


تفسیر القرآن : 2۱۹/۳ ۱۰. 
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۲ - از حسین بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: «زینت خود را در نزد هر 
مسجدی. برگیرید» فرمود: منظور (هنگام ملاقات با) ائمّه طبه می‌باشد. 

۳ - از ابان بن تغلب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: آیا به نظر تو آن‌چه را که خداوند به هر کسی عطا نمو ده 
از روی کرامت و احترام به او داده است و آن‌چه را که از هر کسی منع کرده. برای 
خوارداشتن و ذلت او است؟ 

نهء اين طور نیست. ولیکن اموال (مردم) از خداوند است که نزد فردی به 
وديعه وامانت می‌گذارد و به افراد اجازه می‌دهد تا به اندازه و با رعايت اقتصاد و 
صرفه جویی بخورند. به اندازه بپوشند» به اندازه با آن ازدواج کنند و مركب 
سواری تهیه نموده و سوارش شوند و اضافه بر این مصارف را به مستمندان مؤمن 
باز گردانند و به وسیله آن. پریشانی زندگانی فقیران مؤمن را بر طرف کنند. پس هر 
کسی كه با اين روش عمل کند. آن‌چه خورده نوشیده. مركب سواری گرفته و 
سوار شده و زناشوئی کرده است» حلال خواهد بود؛ و آن در غير اين موارد بر او 
حرام است. سپس فرمود: «و اسراف نکنید كه خدا اسراف‌کنندگان را دوست 
ندارد»» ايا به نظر تو خداوند. مالی را که به شخحصی أمانت داده و به او اجازه 
فرموده تا اسبی را به ده هزار درهم (نقره) بخرد. با اينكه یک اسب بيست درهمی 
برایش کفایت می‌کند. يا کنیزی را به هزار دینار(طلا) بخرد. با اينكه کنیزی به ده 
دینار هم او را کفایت می‌کند (درست و صحیح است)؟ و فرمود: «و اسراف نكنيد 
که خدا اسراف‌کنندگان را دوست ندارد». 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «زينت خود را نزد هر مسجدی 
برگیرید». سؤال کردم؟ فرمود: منظور شب عرفه است. 

۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 دربارة فرمایش خحداوند متعال: «ژینت خود را نزد هر 


مسحدى برگیرید». سوال کردم ؟ 


۱۶۰ تفسیر سورة «الاعراف », الاية: ۳۱ 


قال : هو المشط عند کل صلاة فريضة ونافلة (۱) 

5 /[۲۱] - عن عمّار النوفلى. عن ابيه. قال : 

سمعت أبا الحسن لا يقول : المشط يذهب بالوباء. 

قال : وكان لأبى عبد الله لج مشط فى المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته. ۲۱ 

۷ /[۲۷] - عن المحاملی( ۳ عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله مالبلا فى 
قول الله تعالى  :‏ خُدُوأ نکم جند كل مَسْجِدٍ 4. ۱ 

قال : الأردية فى العيدين والجمعة ١؟)‏ 

۸ /[۲۸] - عن هارون بن خارجة, قال : قال أبو عبد اللّه كلا : 

من سأل الناس شيئا وعنده ما يقوته يومه فهو من المسرفين (8) 

۹ /[۲۹] - عن خيثمة بن أبى خيثمة, قال : 

كان الحسن بن على عا إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه. فقيل له : يا ابن 
رسول اللها لم تلبس أجود ثيابك؟ 

فقال ب :إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمّل لربّى. وهو یقول : 


i 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۹/۷۲ ۱ و ۱3۹/۸۳ و٤۳۲۹/۸ح‏ 4 ووسائل الشيعة: ۱۲۲/۲ح ۱۹۷۵ 
فيه : «التمشّط» بدل «المشط»؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱٤۹/۳‏ ح ۱۱ ونور الثقلین : 2۱۹/۲ 1۸. 
تفسير القمّى : ۲۲۷/۱ مرسلا عنه البحار: ۱۷۸/۸۳ و ۳۲۹/۸٤‏ ح ۱ من لا بحضره الفقیه : 
۱ح ۳۱۹ باسناده عن أبى الحسن الرضا ل مجمع البیان : ۳۷/۶ فيهما: «التمشطه 
بدل «المشط». عنهما وسائل الشيعة : 2۱۲۱/۲ ۱3۷۳ و ۱۲۲ح ۰۱1۷۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱3/۷۲ ۲ و ۳۲۹/۸۶ ذیل ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۸۹/۳ ح 
۲ ومستدرك الوسائل : 404/١‏ ح ۰۱۰۱۲ و28۱۰ ۱۰۱6 قطعتان منه . 
الكافى : ۹ ح ۲ عله وسائل الشيعة: ۱۲۱/۲ ۱۱۷۳. 

(r‏ هو أبو شعیب المحاملی - بالحاء المهملة -کوفی» من اصحاب الکاظم 2 . رجال العلامة 
الحلّی: ۱۸۷ رقم ۵ وجامع الرواة للأردبیلی: ۳۹۳/۲ 

6 عنه بحار الأنوار: 2۱۹۵/۸۹ ١٤ء‏ و 2۳۹۹/۹۰ ۱۸ ووسائل الشيعة : 201۱/۱۳ ۱۸46۲ 
والبرهان فی تفسير القرآن: 2۱1۹/۳ ۱۳. ومستدرك الوسائل : 2۸۸/0 144٩‏ و 2۱۳۱ 1۱۲۱. 
۵ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۵/۹7 ۲۵ ووسائل الشیعة : 21۲۸/۹ ۱۲۶۳۲ والبرهان فى تفسیر 

القرآن: ۱۵۱/۳ ۲۰. ۱ 
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فرمود: منظور شانه (زدن) هنگام (شروع) نمازهای واجب و مستحب می‌باشد. 

۶ - از عمّار نوفلی» به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم لب شنیدم كه می‌فرمود: شانه زدنء وبا را از بين می‌برد. 

حضرت افزود: و امام صادق اش در مسجد شانه‌ای داشت. که يس از پایان 
نما با أن شانه می‌زد. 

۷ - از محاملی به نقل بعضی از اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ دريارة فرمایش خداوند متعال: «زینت خود را نزد هر مسحدی 
بركيريد». فرمود: منظور جامه و لباس‌های بلند است ( که تمام بدن را بپوشاند) 
که در عيد فط قربان و جمعه پوشیده می‌شود. 

۸ - از هارون بن خارجه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: کسی که به مقدار و نیاز یک روزش را داشته باشد و از 
مردم درخواست چیزی کند. او جزء اسراف کنندگان می‌باشد. 

9 - از خخيّئمة بن ابی خیثمه روایت کرده است. که گفت: 

هنگامی که امام حسن مجتبی ل می‌خواست به نماز بایستد بهترین 
لباس‌های خود را می‌پوشید. پس به حضرت عرض کردند: ای فرزند رسول خدل! 
برای جه بهترین لباس‌های خود را می‌پوشی؟ 

فرمود: به درستی که حداوند متعال زیبا است و زیبایی را دوست دارد» پس 
به خاطر پروردگارم بهترین لباس‌هایم را می‌پوشم؛ زیرا که او می‌فرماید: 
«زینت خود را نزد هر مسحدی برگیرید». بنابراین دوست می‌دارم که بهترین 


لباس خود را بيوشم. 


۱:۲ تفسیر سورة «الاعراف». الاية: ۳۲ 


وخدوا زیت ند کلم مَسْحِدٍ 4. فاحب أن آلبس آجود ثيابی. !۲ 

قوله تعالی ل ن حرم زبئة له اين آشوع لایر 0 
0 و آلطيبلت من ال ق قل می للذین ءامَنواأ فى الْحَيّوة 

۱ آلد نیا حالص یف م لمَبَمَة کد لك فصل الت 


۰ - ۶ ا ین [عُتّينة 4 قال : 

رأيت أبا جعفر 2 وعليه ازا رأحمر: قال: فأحددت النظر اليه 

فقال : با أبا محمّدا إِنّ هذا ليس به بأس, ثم تلا فل من حرم زینة له ال 
َخْرَجَ لیبادوی وَآلطَيّبنتٍ من آلرژی "١.4‏ 

: عن الوشّاء. عن الرضا ي قال‎ - ]۳۱[ ۸ 0١ 

كان علی بن الحسين عم يلبس الجبّة والسطرف من الخرٌ والقلنسوة. 
دی المطرف ويتصدق بلمنه » ويقول: 9 من حرم زينة َه الله 21 أَخْرَجَ لعباده‌ی 
وَآلطيّبدت من آلرزق ۲ 


.)١‏ عنه مجمع البيان: 177//4. وبحار الأنوار: ۱۷۵/۸۳ ح ١ء‏ ووسائل الشيعة: 400/4 ح 
۶ والبرهان في تفسير القرآن: ۱۶۹/۳ ح ٠٤‏ ونور الثقلين: ۱۹/۲ ح 37. ومستدرك 
الوسائل : ۲۲۹/۳ ۳)۳۸. 
عوالى اللثالی : 7۳۲۱/۱ ۵۶ بتفاوت یسیر. ونحوه البحار : ۱۱۸/۸۳ عن العيّاشى والجوامع. 
و۱۷۵ ذیل ح ۲ آشار الیه . 

۲ عنه بحار الأنوار : ۹ ١ح‏ والبرهان فى تفسير القرآن : 2۱۵۵/۳ ۰.۱۱ ونور الثقلین : 
۲ ۸۰ ومستدرك الوسائل : ۲۵۱/۳ ح ۲۵۱۰. 
مکارم الأخلاق : ۱۰۵(فی لبس المعصفر) . 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۳۰3/۷۹ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۵7/۳ ۰۱۲ ونور الثقلین : 
۲ الى ومستدرك الوسائل : 2۲۰۲/۳ ۳۳۱۱. 
قرب الاسناد: ۱۵۷ بتفاوت یسیر. عنه وسائل الشیعه : /۳۱۵ح 01١٤‏ و ۷/۵ 0۷10 »داح 
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] و بو 
م 


فرمايش خداوند متعال: (اين پیامبر!) بكو: چه کسی لباس‌هابی را که خدا 


یت 


برای بندگانش پدید آورده و خوردنی‌های خو ش‌طعم را حرام کرده است! بگو: 
ابن چیزها در ابن دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و در روز قسیامت 
نيز مخصو ص آن‌ها می‌باشد. ما آيات خدا را برای دانایان اين چنین با تفصيل 


بیان م ىكنيم. (۳۲) 


۰ - از حکم بن عتیبه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع را در حالی که لُنكى قرمز بر خود بسته بود مشاهده کردم 
چون حضرت به نگاه من توجه نمود. فرمود: ای ابامحمدا! اشن نوع پوشش 
مانعی ندارد و سپس اين أيه «بگو: چه کسی زینت‌های خداوند را که 
برای بندگانش خارج گر دانده و (نیز) روزی‌های طیّب و پا کیزه رل حرام 
نموده؟» را تلاوت نمود. 

= او ینام روات گر9هاست که گت 

امام رضا ع فرمود: حضرت على بن الحسین امام سجاد ید جبّه (پالتو - 
روپوش) خز (ابریشم) و ردای (عبای) خز و كلاه خز می پوشید و (بعد از 
استفاده کردن) ردای خود را مسی‌فروخت و بهای أن را (به نیازمندان و 
تهى دستان) صد فه می‌داد و می‌فرمود: (جه كسى زینت‌های خداوند را که 
برای بندگانش خارج كردانده و (نيز چکسی) روزی‌های طیّب و باكيزه راء 


حرام نموده است؟». 


يلكب والیحار : ۹ ج ۹1 و ۳ج TE‏ الكافى : 11ح ٤‏ بتفاوت بسیر: عنه وسائل 
و١٠‏ (فى لبس الخز) بتفاوت فيهما. 


۲ ۲ - عن يوسف بن إبراهيم. قال : 

دخلت على أبى عبد الله يليد وعلىَ جبّة خر وطيلسان خر فنظر إلى فقلت : 
جعلت فداك! علئ جبّة خر وطيلسان خر ما تقول فيه؟ 

فقال : وما باس بالخرٌ قلت: وسداء إبريسم؟ فقال: لا بأس به فقد أصيب 

ثم قال: إن عبد الله بن عبّاس لما بعثه أمير المؤمنين تا إلى الخوارج لبس 
أفضل ثيابه. وتطيّب بأطيب طيبه. وركب أفضل مراكبه. فخرج إليهم فوافقهم. فقالوا : 
ياابن عبّاس! بينا [سيننا ] أنت خير الشاس إذ أتسيتنا فى لباس من لبماس 
الجسبابرة ومسراكبهم. فتلا هذه الآية: قل مَنْ حَرّمَ زيه آلله الى أَخْرَجَ 
لیتادوی وَآَلطْيبلتٍِ من آلرِرْقِ 4 ألبس وأنجمّل. فد الله جميل يحبّ 
الجمال. وليكن من حلال .(۱) 

۳ /۳۳۱] - عن العبّاس بن هلال الشامی. عن أبى الحسن الرضا تشن قال : 

قلت : جعلت فداك! وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ویلبس الخشن ويتخشّع؟! 

قال : آما علمت أنْ یوسف بن يعقوب یلا نب ابن نبی كان یلبس آقبية الدیباج 
مزرورة بالذهب. ویجلس فى مجالس آل فرعون. یحکم ولم یحتج الناس إلى لباسه. 
وإنْما احتاجوا إلى قسطه. و نما حتاج من الامام إلى أن إذا قال : صدق و |ذا وعد 


انجز, وإذا حکم عدل إن الله لم يحرّم طعاما ولا شرابا من حلال. 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۱۳۹/۶ وبحار الأنوار: ۱۲۵/۹۵ و 2۳۰8/۷۹ ۱۸ والبرهان فى تفسير 
من و ۲۶۱ ح ۳ 
دعائم الا سلام : ۲ جح ٤‏ عنه مستدرك الوسائل : ۳ م ۳۶۷۷ مکارم الا خحلاق : 
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۳۳ - از پوسف بن ابراهيم روایت کرده است. که گفت: 


روزی بر امام صادق ا 


یه وارد شدم -و جِبّه‌ای (روپوش - يالتو) و کلاهی که 
هر دو از جنس خز(ابریشم) بود بر تن داشتم -و عرضه داشتم: فدایت گردم! اين 
جبّه ابریشمی است. دريارة أن جه می‌فرمائی؟ 

فرمود: پوشیدن خز مانعی ندارد. 

گفتم: يود آن نيز ابريشم است. 

فرمود: مانعی ندارد. پس همانا امام حسین ام را کشتند در حالی که جْبّه‌ای از 
خز بر تن داشت و سپس فرمود: چون اميرالمؤمنين ٤‏ عبد الله بن عباس را نزد 
(بعضی از) خوارج فرستاد. او بهترین جامه‌اش را يوشيد و بهترین عطر را به خود 
زد و بر بهترین مركب سوار شد و نزد خوارج رفت» موقعی كه با آنان ملاقات کرد. 
گفتند: ای پسر عباس!(آیا) تو که بهترین مردم هستی» اين جنين در جامه و مرکب 
جبّاران ستم‌گر نزد ما آمده‌ای؟ 

پس ابن عباس اين أيه را برای آنان قرائت نمود: «بگو: جه کسی زینت‌های 
خداوند را که برای بندگانش خارج گردانده و (نیز) روزی‌های طيّب و پاکیزه را 
حرام نموده؟» يس مى يوشم و زیبا می‌باشم. که خداوند جمیل و زیبا است و 
زیبایان را دوست دارد ولی بايد از حلال باشد. 

۳ - از عباس بن هلال شامی روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا ما عرض کردم: فدایت گردم! جه مى شود که مردم غذای خوب 
نخورند و لباس درشت بیوشند و تواضع و خشوع داشته باشند؟! 

فرمود: آیا نمی‌دانی که یوسف طا پیامبر و فرزند پیامبر بود. لباس‌های 
دیبای آراسته با طلا می‌پوشید و در مجالس (و تخت) فرعون می‌نشست 
و حکومت می‌کرد مردم نیاز به لباس او نداشتند بلکه به عدالت و دادگری او 
نیازمند بودند. آن‌چه امام بايد داشته باشد: این است که ا كر سخن كويد با صداقت 
باشد و اگر وعده‌ای داد. وفا کند و وقتی حکومت کند عدالت داشته باشد. 


۱:1 تفسیر سورة «الاعراف ». الآية: ۳۳ 


وإتما حرّم الحرام قل أو كثر. وقد قال : + قل مَنْ حَرَم زينة له الى أَخْرَجّ لیباده, 
الط 1 بت من آلرزق ۱۲4 
۶ /۲۶1] - عن أحمد بن محمّد. عن أبى الحسن ا لا قال : 


كان على , بن الحسين عله يلبس الثوب بخمسمائة دینارا والمطرف بخمسين 


ديناراً يشتو فيه. فاذا ذهب الشتاء باعه وتصدّق بشمنه (۲) 


۲۵ / [۳۵۹] - وفى خبر عمر بن علئ. عن أبيه علی ؛ بن الحسين لها أنه كان 
2 يشترى الکساء الخرّ بخمسین دینارل فاذا صاف تصدق به, لا یری بذلك ساسا 


یرد : قل من رم زب الله لین آغرج لیر الط ڍ من آلرٍ اا 
قو تمالی: لإا حرم ی لجس ما هر لوط 
وَالإنم وَآلبغى پیر لح و آن نشرقو ال ما لم َل بوی 


سر 


4۲۳( سلطا و آن مووا علی آللّه مَالَاتَعْلَمُونَ‎ ٠ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۵/۷۹ ۱۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 157/7 ح ۱6 ومستدرك 
الوسائل : ۲1۲/۳ .۳٤۸٤‏ 
الكافى : 167/1:خ ۵. عنه وسائل الشيعة : ۱۸/۵ 0۷۷۳ والبحار : ۲ ۸۳ کشف 
الغمّة: ۳۱۰/۲ (باب مولد الرضاطًة) فيه: دخل عليه بخراسان قوم من الصوفية . 
بتفاوت يسير» عنه البحار: ۲۷۵/4۹ ح ۲٩‏ ونحوه شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 
١‏ “فيه : روي أن فوماً من المتصوّفة دخلوا خراسان على على بن موسى الرضاطِّ .... 
عنه البحار: ۰ حح ۱۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۵/۷۹ح ۲۰» و ۲۳۱/۸۳ ح ۲۵ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القرآن : 
۳ حح ۱۵١‏ ونور الثقلین : ۲۳/۲ ح ۸۳ ومستدرك الوسائل : ۲1۲/۳ ح .۳٤۸۵‏ 
قرب الا سناد : ۱۵۷ (الجزء الثالث) بتفصيل» عنه وسائل الشيعة : ۳۹۵/۶ 2 ۵۰6 و ۷/۵ ح 
6 الکافی : 460/1 ح ۲ بحذف الذیل. عنه وسائل الشيعة : 2۳۹4/۶ ۵۳۹۹ والبحار: 
7ح ۹۷ 

۳ عنه مجمع البیان : ۶ فيه : باسناده عن الحسین بن زید. عن عمّه عم وبحار الانوار: 
۵ و۳۰۵ ذیل ح ۰۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۱۵۷/۳ ۱3 ونور الثقلين: ۲۳/۲ 
٤‏ ومستدرك الوسائل : ۲۰۳/۳ ح ۳۳۹۳ و ۲۸۲ ۸۰ ۳. 
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خداوند حرام را حرام قرار داده است. کم باشد يا زیاد. و خداوند متعال فرموده 
است: «بگو: جه کسی زینت‌های خداوند را که برای بندگانش خارج كردانده و 
(نيز) روزی‌های طیّب و پاکیزه راء حرام نموده؟». 
*”) - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روايت كرده است. كه گفت: 
امام رضا لا فرمود: على بن الحسين عل لباسى مى بوشيد كه ارزش آن 
بانصد دينار بود. و نيز رداى خر را به پنجاه دينار خریداری مىكرد و آن را در 
زمستان مى يوشيد و چون زمستان پایان می‌یافت. آن را مىفروخت و پولش را 
به فقراء صدفه مىداد. 
۵ - و در حديثى از عمر بن علی» روايت كرده است. كه گفت: 
پدرم على بن الحسين امام سجاد عه روپوشی را از جنس خر (ابريشم). 
به پنجاه دینار می‌خرید و چون هوا صاف و مناسب و تابستانی می‌شد أن را 
می‌فروخت و بهایش را (به نیازمندان و تهی‌دستان) صدقه می‌داد و در (پوشیدن 
آن) اشکالی نسمی‌دانست و اين آيه «بگو: جه کسی زینت‌های خداوند را که 
برای بندگانش خارج گردانده و (نیز) روزی‌های طيّب و پاکیزه را حرام 
نموده؟» را قرائت می‌نمود. 
فرهايش خداوند ستعال: (ای بيامبر!) بكو: بروردگار من زشتکاری‌ها را - 
جه آشکار و جه پنهان آن - و نیز گناهان و افزونی‌جستن به ناحق راء 
حرام کرده است و نیز این‌که چیزی را شریک خدا دهید حرام اس تکه هیچ دلیلی | 
بر وجود آن نازل نشده است, يا در مورد خداوند چیزهایی را بگویید که ١‏ 


نمی‌دانید. (۳۳) 


۱:۸ تفسیر سورة «الاعراف» الآية : ۳۳ 


۹ ۳ - عن محمد بن منصور قال : 

سألت عبداً صالحاً ٤ا‏ عن قول الله عرو جل : إِنَمَا حَرّمْ ری آلفَوحِشٌ ما 
ظهر منها ما بَطن 4 ؟ 

قال إن القرآن له ظهر وبطن . فجمیع ما حرّم به فى الکتاب هو فى الظاهر 
والباطن من ذلك أثمّة الجور. وجميع ما حل ف فى الکتاب هو فى الظاهر والباطن من 
ذلك ائمّة الق )١١‏ 

۷ [لام] - عن على بن أبى حمزة (الثمالی). قال : 

سمعت آبا عبد الله الا يقول :قال رسول الله يل : ما من أحد أغير [أعرّ ] من 
الله تبارك وتعالی. ومن أغير [أعرٌ] ممّن حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؟(۲) 

۸ /[۳۸] - عن على بن يقطين. قال : 

۱ سأل المهدی أبا الحسن بائ عن الخمرء هل هى محرّمة في كتاب الله فإ الناس 

يعرفون النهی ولا یعرفون التحریم؟ 

فقال له أبو الحسن :بل هى محرّمة . 

قال : فى ی موضع هی محرّمة بکتاب الله يا آبا الحسن! 

قال :قول الله تبارك وتعالى : 8 قل إِنْمَاحَرّمْ ری لو حش ما ظَهَرَ مِنْهَا و ما بَطَنّ 
و آلائم و ای بقیّر آلحَقَ . 


۰ والبحار: 2۳۰۱/۲۶ ۷ الکافی : 2۳۷۶/۱ ۱ عنه ۳ الایات الظاهر: : ۱۷۷ 
(سورة الأعراف) . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/٩‏ 4 والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۵۸/۳ ۵. 
الکافی : ۵۳۵/۵ ح ۱ باسناده عن عثمان بن عیسی عمّن ذکره. عن أبى عبد الله 3 بتفاوت؛ 
عنه وسائل الشیعه : ۱۵۳/۲۰ ح ۳ مشكاة الانوار : 1 (الفصل السادس فى الغیرة) 
بتفاوت يسيرء شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۲۲۳/۱۱. 
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۶ - از محمد بن منصور روایت کرده است. که گفت: 

از عبد صالح (امام کاظم عج3) در مورد فرمايش خداوند تبارک و تعالی: 
«همانا پروردگار من فواحش راء خواه آشکار و يا پنهان. حرام نموده است». 
سوال کردم ؟ 

فرمود: برای قرآن ظاهر و باطنی است, همه آن‌چه را که خدا در قرآن حرام کرده 
باشد ظاهر قرآن است و باطن أن حاکمان و پیشوایان ستم‌کار هستند و همه آن چه 
را که حداوند متعال در قرآن حلال نموده ظاهر قرآن است و باطن أن امامان بر 
حق ( بت ) می‌باشند. 

۷ - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق تا شنيدم كه به نقل از رسول خدا لصا می‌فرمود: 
کسی غیرت‌منادتر از خداوند تبارک و تعالى نيست و جه کسی می‌تواند 
غير تمندتر (از خداوند) باشد. در حالى كه او فواحش آشکار و ينهان را 
حرام و ممنوع نموده است؟! 

28 - از على بن يقطين روايت كرده است. كه گفت: 

مهدی ( خليفه عباسی) از امام موسى بن جعفر ۲ از شراب (مست‌کننده) 
سوال کرد: آيا در قران حرام شده است؟ چون مردم (اهل سنت) يقين دارند که از 
ان نهی شده. ولی حرام بودن آن را نمی‌دانند. 

امام کاظم ع فرمود: بله» شراب در کتاب خداوند حرام گردیده است. 

سوال کرد: در کجای کتاب خدا (قرآن) و کدام أيه حرام شده است؟ 

فرمود: فرمايش خدای عژو جل ( که فرموده است): «بگو: همانا پروردگار 
من فواحش راء خواه آشکار و يا پنهان. حرام نموده است و (نيز هر) گناه 


و تجاوزى که بدون حق باشد). 


۱6۰ تفسیر سورة «الاعراف » الآية : ۶ و 1۰ 


فامًا قوله : «مَا ظَهَرَ منها». ز فیعنی الزنا المعلن. ونصب الرایات التی كانت ترفعها 
الفواجر فى الجاهلید. 

اما قوله: «و ما ی یعنی ما نکم من الآناك فان ناس انا قبل آن یبپمث 
النبی ينكد اذاکان للرجل زو ومات عنهاء تزوّجها ابنه من بعده إذا لم يكن أمّ 
فحرم الله ذلك. وأمًا «آلإنْم». فانها الخمر بمینها سوت . موضع آخر : 
ويلوک عن لحر و لمیر قل فیهما ام كير ر وفع للثاس 4. 

Rhy sO ey nt ee 
كما قال اللهء وأمّا قوله : « آلبَعی». فهو الزنا سرا‎ 

قال : فقال المهدی : هذه والله! فتوی هاشميّة N‏ 


ر كت ٤‏ 


قوله تعالی: و لكل امة :أجل قدا جاء أَجَلُهمْ لا ارون 
سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ ( 6" » 
۲] - عن أبى عبد الله نی قول : قدا اء أجلم باون 
سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقَد يَسْتَقَدِمُونَ 4. قال : هو الذى يسمّى لملك الموت ۲۱.4 
٠‏ قوله تعالى : إن آلِْينَ كذَّبُوا اتتا و توا عنها لا مقت 
| لهم ابو 2 ب آلسّمَاء ولا یُدخلون آلجَنَة حت حَنّى یلح لجَمَلْ فی 
سم آلخیاط وَكَدَلِكَ نَجْرِى آلْمُجْرِمِينَ ( ٠١‏ > 


۱ سورة البقرة: ۲۱۹/۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱1۵/۷۹ 64 قطعة منه» والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۵۸/۳ 5. 
الکافی : 4۰7/٩‏ ۱ عنه وسائل الشيعة : 2۳۰۱/۲۵ ۳۱۹6۸ والبحار: ۱1۹/1۸ ۲ فقه 
القرآن للراوندي : ۲۸۱/۲(باب بیان تحریم الخمر) . 

۳ عنه البرهان فى تفسير القرآن : 7۳ اك 5 
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اما فرمایش خداوند: «ما ظهّرَ مِنْهَاه کارهای ناشایست ظاهری عبارتند از: زنای 
آشکار که يرجم نصب کنند. همان‌گونه که زن‌های بدکاره در زمان جاهلیت يرجم 
نصب می‌کردند. اما «و ما بَطْنَ» کارهای ناشایست باطنی است که منظور ازدواج با 
زن تلاوافی‌باشاتایوا قل و یمن بردو !ار 
باقی می‌ماند. پسرش با او ازدواج می‌کرد البته اگر آن زن» مادر خودش نبوده 
باشد» كه خداوند اين کار را حرام کرده است. 

و انا «الاثم» شمان زاك الاح هشه عه كرارية کیا ا ادير 
می‌فرماید: (ای پیامبرا) «از تو دربارة شراب و قمار سوال می‌کنند. بگو: در هر دوی 
آن‌ها گناه بزرگی می‌باشد. كرجه منافعی هم برای مردم دارد»» پس اثم و گناه در 
قرآن همان شراب و قمار است که گناه أن دوء بزرگ می‌باشد. چنانچه خداوند 
فرموده است؛ و اما دوَ آلْبَفْىَ)» همان زنای سری و بنهان است. 

على بن يقطين گفت: بس مهدی عباسی اظهار داشت: به خدا سوگندا اين فتوا 
و نظریه. هاشمی می‌باشد. 

فرمايش خداوند متعال: و برای هر امتی مدت عمری حون اتک چون 
آن ب قرارسده بيت ا جاو جت کرو (F۴)‏ 

8 - از امام صادق 1 بدا ا است» که دربارة فرمايش خحداوند: 
«جون اجل ايشان فرا رسد. یک ساعت (لحظه) بس و بيش نخواهد شد»» فرمود: 
ووزسطاناططل و بای است ابا ترا مرگ دستور داده می‌شود. 


فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی که آيات ما را تکذ یب کرده‌اند و از آنها سر 
بر تافته‌اند. درهای (رحمت) آسمان بر روی آن‌ها گشوده نخواهد شد و به بهشت 
در نخواهند آمد؛ نا آن‌گاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرذ و ما مجر مين را ابنجنین 


کیفر می دهیم. (۴۰) 


يس «الاعراف». الآية: 54 و47 


۰ ۰ - عن منصو ربن یونس. عن رجل عن أبى عبد الله لي فى قول الله 
شالق : « ان آلذین كَذَبُوا یتنا و سکب وأ نها لا فلج هم أو وب السبقاء 
ولا يَدْحْلُونَ آلجَنّةَ حَنّى یلح آالْجَمَلُ فى سم آلْخِيَاطٍ » ٠‏ (قال): نزلت فى طلحة 
والزبیر: والجمل جملهم.!" 


REE‏ أن لته الله على الاين چک 


۱ /۶۱] > لسكب اسيل عن أبى الحسن الرضا ۶ جه فى قوله تعالى : 


مو 


+ فاذن وذنم هم أن لت آلله عَلَى الظلمین > »قال : 
المؤذن أمير المؤمنين .۲ 


SA‏ اد ی تن رس شوت سم و ی تا ود ی تب ی تساه ا CA DEES‏ ا 


قوله تعالی : : وا حجات و عَلَى العاف تلا رو 


ص 
£ 


بسیمَسهُم و نادو و ای ضحب الجَنّة أن سم عَلَيْكَمْ لم 
یذ خلوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ ( 410 


.۱۱۱ 2۳۰/۲ : عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۱/۳ ح ۰۲ نور الثقلین‎ .)١ 
: تفسیر القمّى : ۲۳۰/۱ باسناده عن ضریس. عن أبى جعفر اء عنه تأویل الآيات الظاهرة‎ 
.۷۹ ۱۰7/۳۲ سورة الأعراف)ء والبحار:‎ ۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳7/۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۵/۳ ح 4. وشواهد التنزیل 
للحسکانی : ۲۷۸/۱ ۳۰۳. 
تفسیر القمّى : ۲۳۱/۱ باسناده عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن لاء عنه البحار: 
۹ حم ۱ الکافی : 1۲7/۱ ح ۷۰ بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت آبا 
الحسن بط , عنه البحار : 2۳۳۹/۸ ۱٩‏ و ۲۹۹/۲۶ ح ۳۸ المناقب لابن شهرآشوب : ۲۳۱/۳ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۱۸۰(سورة الأعراف) فيه : روي عن أبى الحسن الرضا طا . والبحار: 
۹ مرسلاً عن أبي جعفر عة » ونحوه المناقب : ۲۳۱/۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ar‏ 


۰ - از منصور بن یونس» به نقل از مردى روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق م1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «به درستی که درهای آسمان بر 
روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده‌اند و از آن‌ها سرباز زده‌اند. گشوده نخواهد 
شد و وارد بهشت نخواهند شد. تا آن گاه كه شتر از سوراخ سوزن بگذ رد ( که در 
حقیقت اين کار نشدنی است). فرمود: اين آیه در مورد طلحه و ژبیر و دیگر افراد 
9 عمسن سير - نازل شده است. 


1 فرمایش خداوند متعال: و اهل بهشت. اهل دوزخ را آواز دهند که ما آن‌چه راکه أ 
پروردگارمان وعده داده بود, به حقیقت يافتيم؛ بس آيا شما نسیز آن‌چه راکه 


پروردگار تان وعده داده بود» به حقیقت بافته‌اید !گویند: آری. پس آن‌گاه منادی 


درآن ا دهد: لعنت خدا برکافران باد. 0 


ATHEROS‏ 3 ف ی رهز RO‏ تشن کی اكلم اا 


PN 4 = (۴۱‏ 
امام رضا له در مورد فرمايش خداوند تبارک و تعالی: «پس اعلام کننده‌ای 
در آن ميان اعلام دهد: لعنت خدا بر ستم‌گران باد»» فرمود: 
فرمايش خداوند متعال: و ميان آن دو (اهل بهشت و اهل دوزخ) حایلی است و بر 
اعراف مردانی هستند که همه را به نشانى هايشان می‌شناسند و اهل بهشت را ندا | 
می دهند: سلام بر شما باد! و اين افراد هر چند طمع بهشت دارند, ولی هنوز 


0 آن نشده‌اند. (۴۱) 


بیج ور ی وج و ا ی ERNE‏ تیک ار SNORE NEES‏ ور FO EERE‏ و SAETAN‏ 


۱۵ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية: ۶ و۶۰ 


۷۲ - عن مسعدة بن صدقة عن حعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جذه عن 
على لياق قال : 

أن يعسوب المؤمنين وأنا أوّل السابقین. وخليفة رسول رب العالمین. وأنا قسيم 
الجنّة والنار. وأنا صاحب الاعراف ۱۱) 

]٤۳[/ ۳‏ - عن هلقام!". عن أبى جعفر لا قال : 

سألته عن قول الله تعالی : و عَلَى الْأَعْرَافِ رجَالٌ يَْرِقُونَ كلام يمهم 4 ما 
یعنی بقوله: ( و عَلَى الْأَعْرَافٍِ رِجَالٌ 4 ؟ 

قال : آلستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفون من فيها من صالح أو طالح؟ 

قلت : بلى. قال : فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم.!"" 

]٤٤[/ ۶‏ - عن زاذان. عن سلمان قال : 

سمعت رسول الله يلتك يقول لعلی با -أكثر من عشر مرّات -:يا علئ! نك 
والأوصياء من بعدك أعراف بين الججنّة والشار لا یدخل الجنّة الا من عرفكم 
وعرفتموه. ولا يدخل النار الا من أنكركم وأنكر تموه.!؟) 


۱ عنه بحار الأنوار : ۸ ۷ والبرهان: ۱۷۳/۳ ح ۲۳ نور الثقلين: ۳۳/۲ح ۰۱۳۰ 
کتاب سلیم بن قيس : ۷۱۲(الحدیث السابع عشر) بتفصیل, عنه البحار : ۲۵۸/۳۶ و ۱۵۳/۲۹ 
ح ۱ نقلاً من کتاب الجلودي . 

۲). هلقام. من أصحاب أبي جعفر الباقر 1 . راجع معجم رجال الحدیث: ۳۱۳/۱۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۷۳/۳ ح ۲۶ نور الثقلين: 
۲ح 1۳. 
بصائر الدرجات: 145 ح ۳(باب - ۱۱ فى الأئمّة لب أنّهم الذين ذکرهم). عنه البحار: 
۶ ۷. 

۰۱۳۲ والبرهان : 2۱۷۳/۳ ۲۵ نور الثقلین : ۳۳/۲ح‎ ٩ عنه بحار الانوار: ۳۳۷/۸ح‎ .)٤ 
بصائر الدرجات : ۹۷٤ح ۷ و21۹۸ ۱۰ و۹۹٤ ح 5 باب -۱۹ فى الأئمّة 22 آنهم الذین‎ 
ذکرهم). عنه البحار : ۶ ج 3 و۲۵۲ ج 1 الخصال : 10۰/1 ج ۳ عله‎ 
البحار: ۹۹/۲۳ ح ۰۲ دعائم الاسلام: ۲۵/۱ المناقب لابن شهرآشوب : ۲۳۳/۳ (فصل فى‎ 
۰۱۰۲ : مراکبه ومراقیه لّْ» ينابيع المودة‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۱۵۵ 


۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لَك به نقل از پدران بزرگوارش لبم از امام على مي فرمود: من 
يعسوب (رئیس) و پادشاه مؤمنين و اولین سبقت گرفته (در ایمان و اسلام) و 
جانشین رسول خدا ی هستم و من تقسیم کننده(اهل) بهشت و(اهل) دوزخ 
وصاحب «اعراف» می‌باشم. 

۲ - از هلقام روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر 3 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و ساکنان اعراف مردانی 
هستند که به وسیله سیمای چهره‌شان. شناخته می‌شوند». سوال کردم که معنای 
«وَعَلَى العاف رجَال» چیست؟ 

فرمود: آيا شما در بين خانواده و قبيله خود. عارف نداريد كه افراد صالح و 
فاسد أن را بشناسد؟ 

عرض كردم: بله. هست. 

فرمود: يس ما (اهل بيت رسالت) همان عارفان هستیم. که هر کسی را به وسيله 
سيمايش مى شناسيم. 

**) - از زاذان به نقل از سلمان (فارسی) روايت كرده است. که گفت: 

از رسول خدا مه شنیدم - که بیش از ده بار - به امام على ع می‌فرمود: 
ای علی! تو و (دیگر) اوصیای بعد از تو «اعراف» بين بهشت و جهنی هستید که 
(خداوند شناخته نخواهد شد. مگر به وسیله معرفت نسبت به شما) و شما 
«اعرافی» هستید كه کسی وارد بهشت نخواهد شد. مگر آن‌که شما او را بشناسید و 
او هم شما را بشناسد. 

همچنین کسی وارد دوزخ نمی‌شود. مگر آن‌که شما او را انکار نمایید و او هم 
شما را انکار کند. 


۱61 تفسیر سورة «الاعراف». الآية: ۶۷ - ۶٩‏ 


0 /[۵:] - عن سعد بن طریف. عن أبى جعفر نت فى هذه الاية : ( و عَلى 
غراف رجا رون ایهم 4 قال: 

يا سعدا هم آل محمد 28 لا یدخل الجنّة الا من عرفهم وعرفوه. ولا یدخل 
النار إلا من أنكرهم وأنکروه.۱۱) 

۷۹ 0 - عن الطيّار. عن أبى عبد عبد الله مب قال : 

قلت له : ی شىء اصحاب الاعراف؟ 

قال : ۳۳۲ ال والسيئات. فان أدخلهم الجنة فبرحمته. و ان عذبهم 


E 
لم بظلم.""‎ 
سم مم هټ‎ 


قوله تعالى : 50 ضرف انم ی تلقآءَ أ E‏ 


وب ترا انر 
جنمکم و ما کم تخبون ( ۸ 4 أَعَؤْلآءِ الذِينَ آَفسمتم 


م 


يهم الله ا 3021506 
نتم تخر رون (4: 4 


3 


SBE‏ كع عو وا وت بت امن نی زر ید دی هد رو تن مهس تا وش یی 


۱ عنه بحار الأنوار: 4 مم ۱۰ والبرهان فى تا تفسیر القرآن : : ۷۳۳ ح ۰۲۱ نور الثقلین : 
۲ ۱۳۳. 
بصائر الدرجات : 1۹٩‏ ح 4 و 74۹٩‏ ۱۱(باب ١١‏ فى الأئمّة 82 آنهم الذین ذکرهم)» عنه 
البحار: ۲۵۰/۲۶ ح ۸ تاویل الایات الظاهرة: ۱۸۲(سورة الاعراف) البحار : ۳۳۱/۸ غرر 
الحکم: 2۱۱6 ۰۱۹۹7 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۷/۸ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۷۳/۳ 2 ۲۷. 
الکافی : 7۳۸۱/۲ ۱ بتفصیل . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۵۷ 


۵ - از سعد بن طریف روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لجلا دربارة اين آيه شریفه: «و ساکنان اعراف مردانی هستند که از 
سیمای جهره‌شان می‌شناسنده. فرمود: ای سعد! ایشان آل محمد لا هستند. 
کسی داخل بهشت نمی‌شود. مگر کسی که آنان را بشناسد و آنان هم او را بشناسند 
و نیز کسی داخل جهنم نمی‌گردد. مگر کسی كه منکر آنان باشد و آنان نیز او را 
انکار کنند. ۱ 

۶ - از طیّار روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: اصحاب «اعراف» چه افرادی هستند؟ 

فرمود: آن مربوط به کسانی است که حسنات و سيّئات آنان مساوی می‌باشد. 
يس اگر وارد بهشت گردند. به سبب رحمت خداوند خداهد بود و اگر هم مورد 
عذاب قرار گیرند. خداوند به آنان ظلم نکرده است (بلکه به سبب کردار و 


۱ ای پروردگار ما! ما را در شمار ستمکاران قرار مده (۴۷) و ساکنان اعراف مردانی . . 
را که از نشانیشان مي‌شناسند, ندا دهند و گویند: آن خواسته‌هایی را کسه گسرد 
آورده بودید و آن همه سرکشی که داشتید. شما را فابده‌ای نبخشيد (۴۸) آبا 
۱ ابنان همان کسانی هستند که شما سوگند خورده بود يدكه رحمت خداوند نصیبغان 
٠‏ نمی‌شود! (اکنون) وارد بهشت شوید. نه بیم و وحشتی بر شماست و نه نغسمگین 


خواهید شد. )۴٩(‏ . 


۱0۸ تفسیر سورة «الاعراف ». الاية : 1۷ - 49 


]٤۷[/ ۷‏ - عن کرام قال : سمعت أبا عبد الله 1 یقول : 

إذا كان يوم القيمة أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر وبيض. فى كل قبّة إمام 
دهره قد احتف به أهل دهره - برّها وفاجرها - حتّی يقفوا بباب الجنّة. فيطلع 
اولها صاحب قبّة قبّة اطلاعة فيميز أهل ولایته وعدوه. 

م يقبل على عدوء فيقول: نم لب َفسمتم لا تالم له برخمة آدْخُلوأ 
آلجَنّةَ لاف عَلَيْكُمْ 4 اليوم. يقول لأصحابه: فيسود وجه الظالم!"'. فیمیز 
أصحابه إلى الجنّة. 

وهم يقولون: « یا لا تلا معَ ملظ لین 4. فإذا نظر أهل قبّة الثانية إلى 
قلة من يدخل الجنّة وكثرة من يدخل النار خافوا أن لا يدخلوهاء وذلك قوله تعالى : 
«لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۲۱.4 

۸ ۸ [1۸] - عن الثمالى. قال: سئل أبو جعفر ا إلا عن قول الله : «و علی 

لأَعْرَافِ رجَال َعْرِفُونَ کلام بسیمنهم #؟ 
۱ فقال أبو جمفر :تحن الأعراف الذين لا يعرف الله إل بسبب معرفتناء 
ونحن الاعراف الذین لا يدخل الجنّة الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا 
من آنکر نا وأنکر ناه . 

وذلك بان الله لو شاء أن يعرّف الناس نفسه لعرّفهم. ولکتّه جعلنا مسببه 


.)١‏ هو کرام بن عمرو. يروي عن أبى عبد اللّه جعفر الصادق لاء كثيراً. جامع الرواة 
للأردبيلى: ۰۲/۲۸ ومعجم رجال الحديث: ۱۱۱/۱۶ رقم 4116. وفى هامش المصدر نقلاً عن 
تنقيح المقال: هو عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمی ‏ وكرام لقبه 

۲(. فى البحار: فيسوذ وجوه الظالم . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۷/۸ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷٤/۳‏ ح ۰۲۸ نور الثقلين : 
۲ ۱۶۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۵4 ۱ 


۷ - از کرام روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق بل شنيدم كه می‌فرمود: چون روز قيامت بر پا شود هفت قبّه از 
نور سبز و سفید. روی آورند که در هر ای امام روزگار خودش می‌باشد و تمام 
اهل همان روزگار - جه افراد خوب و صالح و جه افراد فاسد و فاجر - اطراف آن 
امام حضور دارند. (یس ان قبّهها می‌ایند) تا به درب بهشت می‌رسند و توقف 
می‌کنند. سپس اولين قبّه نگاه عميقى به افراد می‌کند و اهل ولايت خود را از 
دشمنان خود تشخيص می‌دهد. بعد از آن به دشمنان خود رو مىكند و مىكويد: 
«شما همان‌هایی هستيد كه سوگند مى خورديد و مىكفتيد: رحمت خدا شامل اين 
افراد نمى شود و به دنباله‌اش به اصحاب (و مواليان خود) كويد: شما وارد بهشت 
شويد که امروز دیگر بر شما ترس و وحشتى نخواهد بود». 

پس جهرةٌ ظالمان سیاه می‌گردد و اصحاب امام وارد بهشت می‌شوند و 
می‌گویند: «پروردگارا! ما را با افراد ستم‌گر (همنشین) نگردان»» پس هنگامی که 
اهل تبه دوم به تعداد اندک اهل بهشت و زیادی اهل دوزخ»› نگاهی می‌کنند می‌نرسند که 
مبادا خودشان داخل بهشت نشوند؛ و این همان فرمايش خداوند متعال است كه فرموده: 
(هنوز) «وارد بهشت نشده‌اند. ولی در انتظار وارد شدن به آن می‌باشند». 

۸ - از تمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند: «و ساکنان اعراف مردانی هستند که 
هركس را از سیمای جهره‌شان می‌شناسند». سؤال شد؟ 

فرمود: ما (اهل بيت رسول خدا یلص «اعراف» هستیم که خداوند شناخته 
نخواهد شد. مگر آن‌که (بندگان) نسبت به ما معرفت و شناخت داشته باشند و ما 
همان اعرافی هستیم که (خدای عرّوجل مارا در روز قيامت بر پل صراط 
می‌ایستاند. پس) کسی نمی‌نواند وارد بهشت شود. مگر آن‌که ما را شناخته و (ولایت ما 
را) قبول داشته باشد و ما (نیز) او را شناخته باشیم و کسی داخل دوزخ نخواهد شد مگر 
آن‌که منكر ما باشد و ما نیز منکر او باشیم. و همانااگر خداوند بخواهد. خود را به مردم 
می‌شناساند. (تا تمام حدود و صفات او را بشناسند) و از راه خودش وارد شوند» ولی 
خداوند ما (اهل بيت رسالت) را ابواب» صراط و اسباب (بين خويش و بندگان) قرار داده 


۱۹۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية : ۵۰ 


وسبيله وبابه الذى یوتی منه مئه 


. قوله تعالى : وَنَادَىَ آَضحب آلثار آضخلب اجه آن فوا 
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iw‏ ابرا بن عدا جمد عن أحدهما با 

إن أهل النار يموتون عطاشاء ویدخلون قبورهم عطاشاء ويحشرون عطاشاه 
ويد خلون جهنم عطاشاء فترفع لهم قراباتهم من اج , فیقولون $ آیضوا یتابن 
آلماء أَوْ مما رَرَقَكُمْ آله 4 ۲۱) 


۰ ۰1/1 - عن الزهرى. عن أبى عبد الله 2 یقول : 
یوم آلتَنَادِ 4" يوم ينادى أهل النار أهل الجنّة : أن أفيضوا علينا من الماء.(۶) 


: عنه بحار الأنوار: ۳۳۸/۸ ح ۱7 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷4/۳ ح ۰.7۹ نور الثقلین‎ .)١ 
۱۳ ۲ 
فى الأئمة له أنّهم الذين ذکرهم) باسناده عن الأصبغ‎ ١1- بصائر الدرجات : 4۹7 ح 1( باب‎ 
ابن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين ل جالسا فجاءه رجل. فقال له : يا أمير المؤمنين!‎ 
: الكافى‎ ۱٩ ح ۸ - بسنده نحو الکافی - عنه وعن المختصر. البحار: ۲۶ ۲۵۳ ح‎ 1٩۷و‎ 
حح 4 باسناده عن الهيئم بن واقد. عن مقرن قال : سمعت آبا عبد اللّه لت يقول : جاء ابن‎ ۱ 
الکواء إلى أمير المؤمنين لا فقال : ... بتفصیل. عنه البحار: ۳۳۹/۸ ح ۲۲ الاحتجاج:‎ 
باسناده عن أصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند أمير الممنین لا فجاء ابن الکواء‎ ۱ 
فقال : ... بتفاوت. عنه البحار: ۲4۸/۲6 ح ۲ الخرائج والجرائح : ۱۷۷/۱ (الباب الثاني فى‎ 
معجزات أمير المؤمنين ل) فيه : روی أبو حمزة الثمالي عن آبي جعفر له قال : قرئ عند‎ 
.۲ 2۱۷/4۲ أمير المؤمنين ع عنه البحار:‎ 
۰۱44 عنه بحار الأنوار: 2۳۳۸/۸ ۱۷ والبرهان: ۱۷۸/۳ج ۰۳۳ نور الثقلین : ۳۷/۲ح‎ ۲ 
.۳۲/۰ : سورة الغافر‎ ۳ 
عنه بحار الأنوار: 2۳۳۹/۸ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۷۸/۳ ح ۳4 نور الثقلين:‎ 8 
۱۵ ۸۲ 
باسناده عن‎ ١ سورة المژمن) مرسلاً. معانی الأخبار: 167 ح‎ - 1١ (107/7 : تفسير القمّى‎ 
۵ حفص بن غیاث, عن أبى عبد الله لب . عنه البحار: 44/7 ح‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۶۱ 


وي سل وسیله رسیدن به (رحمت و برکات) خودس قرار داده انش 
| ارمایش خداوند متعال: و دوزخيان بهشتيان را ندا دهند: اندكى آب يا 
از چیزهایی کسه خسدا به شما ارزانسی داشته است. برای ما فرو رسزید. 


(در جواب به آنان) گسویند: خسداوند آن چیزها را برای کسافران حرام 


اا 1 ۵۰( 


DEERE EIN SPER ترد‎ RE منم‎ REE PEE 


E - ۹‏ اج 
یکی از دو امام (بافر و يا صادق) علي فرمود: اهل آتش با حالت 
نکی مق عون دی ها انتا کین وارد قیر قات ف توت ی بااسصلتت کن 
(در قيامت) محشور می‌گردند و با حالت تشنگی وارد دوزخ خواهند شد 
يس آشنایان خود را که در بهشت (در جایگاه بالاتر) قرار گرفته‌اند» صدا 
می‌زنند و می‌گویند: «از آب و آن‌جه که خداوند به شما روزی داده است. مقداری 

هم برای ما بريزيد». 

۵۰( - از ژهری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: «یوم التناد». روزی است كه اهل آتش, اهل بهشت را 
صدا زنند و گویند: مقداری از آن آب‌هایی راكه خداوند به شما روزی داده است» 


برای ما بريزيد. 


۱1۲ تفسیر سورة «الاعراف». الایة: ۵1 و ۷۱ و۷۳ 


ی اس ب 1 واي 
+ - عن ميسّر. وا جق ی ند (لاتنتوانی ابرض 
ب فد إصْلَحِهَا 4 قال :إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله بنييه يي فقال : 
ویو فى لین ها بصت لطبل 


ی 


وه ین نس 0 


۳ سب سم ۳ 5 ۳ ۱ 
ند توس خم اموا ايو بجي 1 
هبنش ]ای تک مِنَ آلمفتظرین 4۷۱۶ | 


01/۲[ - عن اند وس تشک قن أن انس ار ها كاه 

أ سمعته يقول: ما أحسن الصبر وانتظارالفرج. أما سمعت قول العبد الصالح : 
فانتطروائی مَعَكُم ین آلْمُنَظِرِينَ ۲4 

قوله تعالی : وان نود أَحَاهُمْ صَلِحًا قال بنقزم آغیدوا آله 

ما کُم من اه غَيْرُه, قذ جَآءَنْكُم یهن ریک زمر تاق ال 


لکم ءَاية درا تال فی أَرْض آلله ولا تمسُوها بسوء 
ید كُمْ عَذَابٌ آلیم {VT}‏ 


تنس بش ا سيد دن ي 
8 4 
4 28 
3 : 9 


.)١‏ ننه حلب 
الكافى : : 0۸/۸ ج ل عنه البحار: Ew‏ ۳۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۵۲ ذيل ح ۲۳ أشار الیه, ونور الثقلين: 44/۲ ح .٠١۹‏ 
قرب الاسناد : ۱۸ (الجزء الثالث). عنه البحار: 2۱۱۰/۵۲ ۰۱۷!کمال الدين: 7460/7ح ۵ مع 
زيادة فى آخره. عنه بحار الأنوار: 17 حح ۲۳ و ۳۷۹/۱۲ فيه : روي عن الرضا لظلا . 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ١‏ 
فرمايش خداوند متعال: و در زمين بس از آنکه اصلاح و سالم گردیده فساد و 
تباهی انجام ندهيد و خداوند را با حالت خوف و طمع بخوانید. همانا رحمت 
خداوند نسبت به افراد صالح, نزدیک خواهد بود. (۷۱) 
)١‏ - از میّسر روايت كرده است. که گفت: 
امام باقر جه دربارة فرمايش خداوند: «و در زمين فساد نکنید. بعد از اصلاح 
شدنش»» فرمود: ای مرا زمين فاسد بود» پس خداوند أن را به سبب وجود بيامبر 
حود اصلاح نمود پس فرمود: آن گاه که زمین به صلاح و (بهره‌مندی) رسسيده 
اسمت : فمناد فهکنید. 
السا E a el‏ اماق عق انا سر فد لاه 
خواهد شد آيا دربارة اين بتهایی که خود و پدرانتان بدين نام‌ها نامیده‌اید و خدا . 
هیچ دلیلی بر آن‌ها نازل نسنهوده است» با مسن سستيزه مس ىكنيد؟ پس به 
انتظار بمانید, من هم با شما از منتظرین می‌باشم. (۷۲۱) 
7۳ ع از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 
از امام رضا لا شنیدم که می‌فرمود: چقدر نیکوست صبر و انتظار فرج آيا 
فرمایش بنده صالح خدا را نشنیده‌ای؟ که (خداوند به نقل از او حکایت) 
می‌فرماید: «پس به انتظار بمانید که من هم با شما منتظر می‌مانم». 
فر مایش خداوند متعال: و برای قوم مود برادرشان صالح را فسرستادیم. او به 
آن‌هاگفت: ای قوم من! خداوند (یکتا) را بير ستيد, هيج خدابی جز او برای شما 
نمی‌باشد, از جانب خدا برای شما نشانه‌ای آشکار آمده است: این ماده شتر خدا؛ 
برايتان نشانه‌ای است. بس رهای ش کنید. تا در زمين خدا بچرد و هیچ آسیبی به او 


فر سانید که عذابی درد آور شما را فرا خواه دگرفت. (۷۲۳) 


۱1۶ تفسیر سورة «الأعراف». الایة: ۵7 و الا و۷۳ 


۷۳ ۲ - عن بحبى بن المساور الهمدائي؛ عن أبيه : 

جاء رجل من أهل الشام إلى على بن الحسين عم عل فقال : أنت علی بن الحسين؟ 

قال: نعم قال : ابوك الذى قتل المومنین؟ 

فبكى علی بن الحسين عله ثم مسح عینیه فقال : ويلك! كيف قطعت على أبى 
أنه قتل المومنین ؟ 

قال : قوله : إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم. فقال: ويلك! أما تقراً 
القرآن؟ قال : بلی. قال : فقد قال الله : 9 وَإِلى مَذيَنَ ع أَخَاهُمْ شعیّا 174 وَإِلى 
4 مود أَخَاهُمْ لا 4. فكانوا إخوانهم فى دينهم أو فى عشيرتهم؟ 

قال له الرجل :لاء بل فى عشيرتهم. 

قال : فهؤلاء إخوانهم فى عشيرتهم. وليسوا إخوانهم فى دينهم. 

قال : فرّجت عنّى فرج الله عنك." 

۶ - عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر محمّد بن على علاها . قال : 

إن رسول الله تس سأل جبرئيل 1 :كيف كان مهلك قوم صالح ؟ 

فقال : يا محمّد! إن صالحاً بعث إلى قومه وهو ابن مت عشرة سنةء فلبث فيهم 
حتّی بلغ عشرين ومائة سنة لا يجيبوه إلى خير. 

قال: وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله. فلمّا رأى ذلك منهم قال : 
با قوم! ني قد بعنت إليكم وأنا بن ست عشرة ستةء وقد بلفت عشسرين ومائة 
سنة. وأنا أعرض عليكم أمرين : إن شئ شئتم فسلونى حى أسأل إلهى فيجيبكم 


۱ سورة الأعراف : ۸0 وهود:‎ .)١ 
الا حتجاج : ۲ فيه: جاء رجل من اهل البصرة إلى‎ TEA تفسير فرات الکوفی : ۲ح‎ 
.۳۲۷ 2۳۶۳/۳۲ على بن الحسين علا فقال : ... بتفاوت يسير. عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱۶۵ 


۳ - از يحيى بن مُساور همدانی به نقل از پدرش, روایت کرده است. که گفت: 

مردی از اهالی شام خدمت امام زین العابدین ی آمد و اظهار داشت: شما على بن 
الحسین هستی؟ فرمود: بلی. گفت: يدرت همان کسی بود كه مژمنین را کشته است؟ 

يس حضرت گریه نمود و سپس (اشک) چشمان خود را پاک کرد و فرمود: 
وای بر حال توا چگونه يقين بيدا کرده‌ای كه پدر من مؤمنين را کشته است؟ 

أن مرد شامی گفت: با استفاده از سخن او که فرموده است: برادران ما بر ما ستم 
کردند. يس انان را به خاطر ستمی که مرتکب شدند. کشتیم. 

پس حضرت فرمود: وای بر حال توا ايا قران خوانده‌ای؟ 

عرضه داشت: بلی. فرمود: پس خداوند فرموده است: «و به سوی مردم مدین 
برادرشان شعیب را فرستادیم» و نيز فرموده: «و به سوی برادرشان. صالح را 
فر ستادیم». بنابراین (آیا) آنان با یک‌دیگر برادر دینی بودند و یا خانوادگی و 
قبیله‌ای بودند؟ مرد شامی گفت: نه» بلکه برادر قبیله‌ای بودند. حضرت فرمود: 
يس اين افراد برادران قبیله‌ای بوده‌اند و با یک‌دیگر برادر دینی نبودند. مرد شامی 
اظهار داشت: گشایشی برايم ایجاد نمودی» خداوند بر شما کشایشی ایجاد نمابد. 

۴ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر قلا فرمود: رسول خدا الا از جبرئیل طا سوال نمود که قوم 
صالح» چگونه به هلاکت رسیدند؟ گفت: ای محمد! صالح در وقتی که شانزده ساله 
بود» بر قوم خويش مبعوث به رسالت شد و تا سنّ صد و بيست سالگی به دعوت 
آنان مشغول بود. ولى قوم او در هيج جهت - خمير و سعادت - او را اجابت 
نکردند. (سپس) گفت: آن‌ها داراى هفتاد نت بودند كه به جاى خحدای يكتا 
يرستش و عبادت‌شان می‌کردند. يس موقعی که صالح این رفتار نامناسب را از 
آن‌ها مشاهده کرد به آن‌ها گفت: ای قوم! من در سنّ شانزده سالگی به سوی شما 
مبعوث به رسالت شدم و اکنون به صد و بيست سالگی رسیده‌ام و در حال حاضر 
من دو برنامه را برای شما پيشنهاد می‌کنم و شما اختیار دارید که هر یک از ان دو 
پیشنهاد را انتخاب کنید: اگر مى خواهید از من درخواست کنید. تا آن‌که من از 
پروردگارم بخواهم تا شما را در هر خواسته‌ای که دارید اجابت کند و يا آن‌که من از 
خدایان و معبودهای شما چیزی را درخواست کنم. 


۱11 تفسیر سورة «الاعراف». الآية: ۵7 و ۷۱ و۷۳ 


فيما تسألونى. وان شثت سالت آلهتکم فان آجابتنی بالذی أسالهاء خرحت 

فقالوا : قد أنصفت يا صالح! فاتّعدوا ليوم يخرجون فيه. قال : فخرجوا بأصنامهم 
إلى ظهرهم. ثم قرّبوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربواء فلمًا أن فرغوا دعوه. فقالوا :يا 
صالح! سلء فدعا صالح كبير أصنامهم. فقال: ما اسم هذا؟ فاخبروه باسمه. فتاداه 
باسمه فلم يجب. فقال صالح : ما له لا يجيب؟ 

فقالوا له : ادع غیره فدعاها كلها بأسمائهاء فلم يجبه واحد منهم. فقال : يا قوم! 
قد ترون قد دعوت أصنامكم فلم يجبنى واحد منهم. فسلونی حستى أدعو الهسی 
فيجيبكم الساعة. فأقبلوا على أصنامهم فقالوا لها: ما بالکم لا تجيبنَ صالحا؟ 
فلم تجب. فقالوا: يا صالح! تنح علا ودعنا وأصنامنا قليلا. 

قال : فرموا بتلك البسط التى بسطوها وبتلك الآنية وتمرّغوا فى التراب وقالوا لها : 
لثن لم تجبن صالحا اليوم لنفضحن. 

قال : ثم دعوه فقالوا:يا صالح! تعال فسلهاء فعاد فسألها فلم تجبه. فقال :اما أراد 
صالح ان تجيبه وتكلمه بالجواب. 

قال : فقال لهم : يا قوم! هو ذا ترون قد ذهب [صدر] النهار ولا أرى آلهتكم 
تجیبنی, فسلونى حتّى أدعو إلهى فيجيبكم الساعة قال : فانتدب له منهم سبعون 
رجلاً من کبرانهم وعظمانهم والمنظور الیهم منهم. فقالوا: با صالح! نحن نسالك, 
قال : فکل هؤلاء یرضون بکم؟ 

قالوا: نمی فان أجابوك هولاء أجبناك قالوا: يا صالح! نحن نسالك فان أجابك 
ربك اتبعناك واجبناك وتابمك جمیع أهل قریتنا. فقال لهم صالح : سلونی ما شئتم. 
فقالوا: انطلق بنا إلى هذا الجبل - وكان الجبل قریباً منه - حتّی نسألك عنده. 

قال : فانطلق [معهم الصالح]. فانطلقوا معه. فلمّا انتهوا إلى الجبل قالوا: يا صالح! 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي » ۱۶۷ 


واگر آن‌ها در خواست مرا اجابت کردند. من از ميان شما بیرون می‌روم؛ در حالی که شما 
از من برائت جسته و من نیز از شما برانت می‌جویم. 

پس قوم او گفتند: ای صالح! حق انصاف را بجا آوردی يس هنگامی که روز موعود 
فرا رسید. قوم صالح با بت‌های خودشان از شهر بیرون امدند و اشامیدنی و خورا کی‌های 
خود را حاضر کرده و مشغول خوردن و آشامیدن شدند. يس موقعی که از حوردن و 
آشامیدن فارغ شدند. به صالح گفتند: ای صالح! (هر جه می‌خواهی از بت‌های ما) 
در خواست کن. در اين موقع صالح بزرگ‌ترین بت آنان را مخاطب قرار داد و از آنان اسم 
آن بت را پرسید. چون اسم أن را گفتند. أن بت را با نام صدا زد جوابی و صدایی از بت 
شنیده نشدء قوم گفتند: بت‌های دیگر را صدا بزن» آن وقت صالح همه آن‌ها را یک به یک 
با نام مورد خطاب قرار داد. اما هیچ يك از انها جوابی ندادند. 

صالح فرمود: ای قوم! دیدید که هيج یک از این بّت‌های شما جواب مرا ندادند» 
اینک شما از من بخواهید تا خواسته شما را به درگاه پروردگارم عرضه دارم تا 
سریع اجابت کند. آن‌ها به سوی بت‌های خودشان رفتند و گفتند: شمارا جه 
شده؟! جرا پاسخ صالح را نمی‌دهید؟ ولی انان باز هم پاسخی ندادند, به همین خاطر 
مردم گفتند: ای صالح! ما را مذ تی با بت‌های خود وا گذار و ما را به حال خود رها کن. 

جبرئیل فرمود: پس مردم بساط و ظروف خود را پرتاب کرده و در خاک 
غلطیدند و گفتند: ای بت‌ها! اگر جواب صالح را ندهید. امروز رسوا می شويم؛ پس 
از آن مجدّداً به صالح گفتند: ای صالح! اکنون بیا و از اينها درخواست كن تا 
جوابت را بدهند. صالح دوباره جلو امد و انها را صدا زد اما باز هم جوابی نشنید 
و همانا صالح اراده جواب را داشت. يس صالح گفت: ای قوم! روز به بایان رسید 
و دیدید که روز گذشت و من جوابی از بت‌های شما نشنیدم» حال شما از من 
بخواهید تا از پروردگارم درخواست کنم. تا همین الآن دعای شما را اجابت کند. 

پس قوم صالح هفتاد نفر از شخصیت‌ها و بزرگان مورد نظر خود را به نمایندگی 
بركزيدند و گفتند: ای صالح! ما از تو در خواستى داريم» صالح گفت: آیا تمامی این افراد به 
نظریات و آراء شما رضایت داده‌اند؟ گفتند: آری, اگر اين هفتاد نفر تو را قبول نمایند 
ما هم دعوت تو را مىيذيريم. سپس أن هفتاد نفر گفتند: ای صالح! ما از تو 
درخواستی می‌کنيم اگر پروردگارت اجابت کرد. ما از تو پیروی مىكنيم و همه 
مردم شهر را نیز پیرو تو مى نمائيم. 


۱1/۸ تفسیر سورة «الأعراف »» الایة: ۵7 و ۷۱ و۷۳ 


سل ربك أن یخرج لنا الساعة من هذا الجبل ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء. 

وفی رواية محمّد بن نصير : حمراء شعراء. بين جنبیها میل. 

قال : قد سألتمونی شيئاً يعظم على ویهون على ربّى. فسأل الله ذلك فانصدع 
الجبل صدعا کادت تطير منه العقول لمّا سمعوا صوته, قال : فاضطرب الجبل كما 
تضطرب المرأة عند المخاض. ثم لم يُعجلهم إلا ورأسها قد طلع عليهم من ذلك 
الصدع. فاستقيمت رقبتها حتّی أخرجت ثم خرج سائر جسدهاء ثم استوت على 
الأرض قائمة, فلمًا رأوا ذلك قالوا: يا صالح! ما أسرع ما أجابك ربّك. فسله أن 
يخرج لنا فصيلها. 

قال :فسأل الله ذلك فرمت به فد حولهاء فقال لهم : يا قوم! أبقى شىء؟ قالوا : لا 
انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم ما رأينا ويؤمنوا بك قال : فرجعوا فلم يبلغ السبعون 
الرجل إليهم حى ارتدٌ منهم أربعة وستون رجلاً وقالوا: سحر. وبقيت [ثبتت] السة 
وقالوا: الحق ما راينا. 
قال : فكثر كلام القوم ورجعوا مکذّبین إلا السنّة. ثم ارتاب من السنّة واحد. 
فكان فيمن عقرها. 

وزاد محمّد بن نصير فى حدیثه, قال سعيد بن يزيد : فاخبرنی أله رای الجبل 
الذی خرجت منه بالشام. فرأى جنبها قد حك الجبل فاثر جنبها فيه. وجبل آخر بينه 


وبين هذا ميل ١١.‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۷۷/۱۱ ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۸۳/۳ ح ۲ وقصص 
الأنبياء ل للجزائري : (4١‏ الباب الخامس فى قصص نبى الله صالح طلية) . 
تفسير القمّى : ۳۳۰/۱ مرسلاً وبتفاوت, عنه البحار: 7۳۸۳/۱۱ ۸ الكافى : 7۱۸۵/۸ ۲۱۳ 
عنه البحار: ۳۷۷/۱۱ ذیل ح ۳ آشار إليه . 
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صالح فرمود: هر جه می‌خواهید درخواست کنید. گفتند: با ما به كنار این كوه بيا - 
کوهی که در نزدیکی آنان بود - تا در خواست خود را در كنار أن كوه مطرح نمایيم. 

همگی به سمت كوه حرکت کردند و چون به كوه رسیدند. گفتند: حال از پروردگارت 
بخواه همین حالاء ماذه شتری قوی هیکل» سرخ مو و آبستن, از این كوه بیرون بیاورد 

و در روایت محمد بن نصير آمده: شتری سرخ مو و آبستنی که فاصله بين دو 
پهلویش یک ميل باشد. 

صالح فرمود: برنامه‌ای را از من درخواست کردید که بر من بسیار دشوار» ولی 
بر پروردگارم بسیار اسان است. (ولی من أن را از خداوند درخواست می‌کنم) 

يس از أن به درگاه خداوند دعا کرد. پس ناگهان كوه شکافته شد و چنان صدای 
مهيبى آشکار كشت که نزدیک بود عقل از سر همذ آن قوم پرواز کند و کوه» آن 
جنان لرزید كه گویا همچون زن در حال وضع حمل و زائیدن است. بعد از آن 
ناگهان سر شتر از شکاف كوه بیرون آمد و يس از آن گردنش از کوه بیرون کشیده 
شد و سرانجام ساير اجزاء بدنش از کوه بیرون آمد سپس استوار بر روی زمین 
ايستاد. پس وقتی أن قوم چنین دیدند. گفتند: ای صالح! چقدر سریع بروردگارت 
درخحواست تو را احابت کردا اکنون از او درخحواست كن تا فرزند اين شتر را به دنيا 
بیاورد. پس صالح دعا کرد و در همان لحظه شتن بچه‌ای را (از شکمش) پرتاب 
کرد و به دنیا آورد و بچه شتر در كنار مادرش به حرکت و جنب و جوش در آمد. 

صالح فرمود: ای قوم! ایا چیز دیگری هم باقی مانده! ست؟ گفتند: : نه ای صالح! 
به ما اجازه بده و همراه ما بيا تا به نزد فوم خود برگردیم و آن‌جه را ديدهايم؛ برای ایشان 
بازگو کنیم تا به تو ایمان بیاورند. چون بازگشتند. در همین بين شصت و چهار نفر از أن 
افراد دست از عقیده خود برداشتند و مرتد شدند و گفتند: اين فقط یک سحر بود» ولی 
شش نفر تابت قدم ماندند و گفتند: حق همان بود كه مشاهده کردیم» پس صحبت زیادی 
کردند اما يس از آن» يك نفر دیگر از أن شش نفر نیز مرتد شد و او در آینده جزء افر ادی 
كشت که ناقة صالح را تعقیب و پی کرده و کشتند. و محمد بن ابی نصر در ادامة این 
حديث اضافه می‌کند: سعید بن يزيد به من خبر داد که او آن کوهی را که شتر صالح الل 
از آن بیرون آمد. در شام مشاهده نموده و دیده که سينة كوه شکافته شده است و اثر 
خروج شتر دران وجود دارد و فاصله دو طرف شکاف كوه. یک ميل می‌باشد. 


۱۷۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية: ۸۱۰-۸۰ و۸۲ 


ا 


5 قوله تعالى و لوط الوم نو انش وی 

. مِنْ أَحَد من العلمين « ٠‏ إنكُمْ ون الرجال شَهو 

ظ دون لام بل شم قوم مُنرفون ( 4۸۱ 

0 -عن يزيد بن ثابت.قال :سأل رجل أمير المؤمنين الا يو تى النساء 
فى أدبارهنٌ؟ فقال : سفلت . سفل الله بك آما سمعت الله يقول: « أنأُونَ لقحشة 

ما سَبَفَكُم بها من أحَدٍ ین آلعََلَمِينَ ۱۱.4 

۹ /]- عن عبد الرحمن بن الحجاج. قال : 

سمعت آبا عبد الله مب ذکر عنده إتيان النساء فى آدبارهن فقال : ماأعلم 

آية فى القرآن أحلت ذلك إلا واحدة : ( إِنكُمْ لاون آلرّجَالَ شَهوة من ُون 
نا ء 4 - الآية - ۲۲) 


کے 
£ 


قوله تعلى: فأ نجل و وال لا ارات كَانَتْ من ۱ 


0۷/۸۷ ع عن الحسين بن على عن أبى عبد الله ل قال : 
سمعته یقول : يا ويح! هذا القدريّة. اّما يقرءون هذه الأية «إلا امْرَأَتَهُ فَدَْنَاهَا من 


الغَابِرِينَ». ويحهم! من قدرها إلا الله تبارك وتعالى. !9" 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ عم ۳۳ و4١79/1ح‏ 4. ووسائل الشيعة: 2۱14/۲۰ ۲۵۲۵۸ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۸7/۳ ح ۲ نور الثقلین: ۵۱/۲ ح ۱۹۵ وقصص الانبیاء 29 
للجزاثري : ۱۳۹(الباب السابع فى قصص لوط م32 وقومه). 

۲ عنه بحار الانوار : ۲ ح ۳ و ۲۹/۱۰ ح 3٠١‏ ووسائل الشيعة: 2۱1۸/۲۰ ۲۵۲۷۰ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۸7/۳ ۳ ونور الثقلین: ۵۱/۲ ح ۰۱۹7 قصص الأنبياء 24 
للجزاثري : ۱۳۹(الباب السابع فى قصص لوط مب و قومه). 
مستدرك الوسائل : 14 ح 11085, عن احمد بن محمد السيّاري فى کتاب التنزیل 
والتحريف» ۶ عن ان بن ڪي ين ی عن بي الحسن الرضا لي بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تة تفسیر العيّاشي » ۱۷۱ 


۱ فرمايش خداوند متعال: 9 لوط 7 فرستاد يم آن اه به قوم خود گفت: جرا کار ۱ 
ظ زشت انجام می‌دهید. که هيج کسی از مردم جهان» بيش از شما آن را انجام ١‏ 
0 نداده‌اند؟ ( ۰ ۸) شما به جای زنان با مردان شهوت رانی می‌کنبد. بلکه شما مردمى ۱ 
۱ تجاوزكار هستيد. (۸۱) 0 
۵۵ - - از يزيد بن ثابت ر ۳ 
مردی از امير المؤمنين ا سؤال کرد: آیا عمل زناشویی و مجامعت از در و 
عقب زنان انجام می‌شود؟ 
يس فرمود: آن را بی‌ارزش دانستی. خداوند تو را سبک و بی‌ارزش قرار دهد. 
ایا فرمایش خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «آیا شما کار زشتی را انجام 
می‌دهید. که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما انجام نداده است؟!». 
۶ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 
در محضر امام صادق اكلا عه شنيدم که از ایشان در مورد زناشویی و آمیزش با 
زنان از ذب سؤال شد؟ 
حضرت فرمود: من در قرآن هيج آیه‌ای را نمی‌شناسم که اين عمل را مجاز دانسته 
باشد ۳ مگر یک أيه: «هر آینه د شما زنان را واكذاشته شته و با مردان أميزش مىكنيد». 
فرمایش خڌاوند متعال: بس لوط و خاندانش را نجات دادیم جز زنش راكه با ٠‏ 
دیگران در شهر ماند. (AT)‏ ْ 


0۷ از حسین بن بن على روايت کرده استه که كفتة ۾ 
امام صادق ع فرمود: وای به حال اين (طايفة) قدریّه» همانا اين أيه را 
می‌خوانند: ۳۳ همسرش را که مقدر کردیم تا از ماندگاران (ملاک شوندگان) 
باشد»» وای به حال آن‌ها! کسی غير از خداوند تبارک و تعالی» او را بر اين برنامه 


مقدر كرده بود. 


١).در‏ مورت محتوای اين حديث» فتوای مشهور مراجع تقلید اين است: کراهت شد ید دارد ونيز 
از نظر طبی داراى ضررهای روانی و جسمی می‌باشد. مثرججم. 


۱۷۲ تفسیر سورة «الأعراف». الآية: ۹٩‏ و ۱۰۲ 


نت 


| توله تعالى: أَفَأمنُوا مر الله قلا يَأْمَنٌّ مَكْرَ الله إلا الوم 
۳ یرون ۹٩(‏ > 


a ¥‏ و متا 


a 


ااب ی 


۱۳/۸۸ 0 3 عن صفوان الجال, قال : 
صليت خلف أبى عبد الله لد فاطرق. ثم قال هم لا تزمتی مكرك ثم جهر 


فقال : « فلا یامن مَكْرَ الله إلا آلقَمُ ا 7 بورق ب" 


. قوله تعالی: و ما وَجَدنا لا گترهم من عَهْدٍ وان وَجَذتا 
لمسقِينَ < 4۱۰۲ 

۹ - عن أبى ذن قال :قال :واللهاما صدق أحد ممّن أخذ الله ميثاقه فوفی 
هد الله غير أهل بيت نبتهم وعصابة قليلة من شيعتهم. وذلك قول الله تعالی : 
وما وَجَدْنا لأکترمم ین عهد وان وَجَذْنَ آخترمم ۾ لَفْسِقِينَ 4. وقوله : وَلْكِنٌ 
تر الاس لا بوم تون 4۱۱۳۱6 

]1١[/ ٠‏ - قال : وقال الحسين بن الحكم الواسطى 

كتبت إلى بعض الصالحين 3 : آشکو الشك. 

فقال : اّما الشك فيما لا بعرف. فاذا جاء اليقين فلا شك. يقول الله: ١‏ و ما 
وجَذنالأخترمم من مهو وان وَجَدَْا أَترمم لقلسقین 4. نزلت في الشکاله(8 


16 فى بعض النسخ : «جهم» بمعنی عبس وجهه . 

و عنه بحار الانوار : ۹۱ح 8 والبرهان في تفسير القرآن : EF‏ "نور الثقلین : ۲ح TF‏ 

۳ سورة الرعد : ۰۱/۱۳ 

۵۳/۲ : عنه بحار الأنوار: 2۸6/0۷ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۱/۳ ح ۷ نور الثقلین‎ .)٤ 
. ح ۲۰۹ وفیه : عن أبى داود‎ 

۵ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۵/۷۲ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۹۱/۳ ۸. 
فقه الرضا لا : ۳۸۸(باب - ۱۰۹ فى الریاء والتفاق والعجب) آورد ذیله مرساك عنه البحار : 
۰۱۳9-3۷۲ ومستدرك الوسائل : ۸ ح T°‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱ ۱۷۳ 


فرمايش خداوند متعال: يس آيا (آن‌ها پنداشتند که) از مکر (و عداب) خدا در 
امان می‌باشند؟ بس (توجه داشته باشید که) از مکر (عقاب و عداب) خسدا جز 


زیانکاران ايمن نباشند. )٩٩(‏ 


FEELERS RENIN 


۸) - از صفوان جَمّال روايت كرده است. که گفت: 
بشت سر امام صادق لب نماز( جماعت) خواندم» پس حضرت بعد از نماز 
لحظه‌ای سر به زیر انداخت و سپس فرمود: خداوندا! مرا از مكر و عقاب خود 
ايمن مگردان. و يس از آن با صداى بلند (اين آیه را) تلاوت نمود: «پس از مکر 
تن تلاسو س ا نخواهند بود». 
وليك مارك سا ودر يشترين آن‌ها وفاى به مهد نیافتیم وييشترين نان ظ 


را جز فاسقان و نافرمانان نديديم. (۱۰۳) 


4) - از ابو ذر روایت کرده است. که گفت: 

به خدا سوگند! در ميان افرادی كه خداوند از آنان عهد و میثاق گرفته. 
هیچ شخصی نسبت به وفای به عهد. راست نگفته, مگر اهل بيت رسالت لهك و 
تعدادی اندک از شیعیان و پیروان ایشان؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال 
است: «و برای بیشتر آنان (وفای به) عهد و میثاقی نيافتيم و (بلکه) پیشترین آنان . 
را فاسق و نافرمان یافتیم» و نيز فرمایش دیگر خحداوند: «ولی بیشترین مردم 
ایمان نمی‌اورند». 

۶۰( - و از حسین بن خکم واسطی روایت کرده است. که گفت: 

نامه‌ای به بعضی از صالحین (امام کاظم ع) نوشتم و عرضه داشتم: من از 
شک (به شما) شکایت می‌کنم. ( حضرت در جواب) نوشت: همانا شک تا جایی 
كه به مرحله يقين نرسیده. اعتباری ندارد پس چون به يقين برسد دیگر شک روا 
نباشد. همچنین نوشت: به درستی که خداى عرّوجِلٌ می‌فرماید: «و برای بیشتر 
آنان (وفای به) عهد و میثاقی نيافتيم و بیشترین آنان را فاسق و نافرمان يافتيم»؛ که 
این دربارة اقل شک نازل شنده است: 


۱۰۲ و‎ ۹٩ تفسیر سورة «الأعراف», الایة:‎ VE 


۲۱ ۱ - عن عاصم المصری. رفعه قال : 
لد فرعون بنى سبع مدائن يتحصّن فیها من موسی اد وجعل فیما بينها آجاماً 
وغیاضاه وجعل فيها الأسد ليتحصّن بها من موسی. قال : فلمًا بعث الله موسی اش 
إلى فر عون فدخل المدينةء فلمّا رآه الأسد تبصبصت وولت مدبرة. قال : ثم لم يأت 
مدينة إلا انفتح له بابها حتَّى انتهی إلى قصر فر عون الذی هو فيه. قال : فقعد على بابه 
وعلیه مدرعة من صوف ومعه عصاه فلمًا آخرج الاذن قال له موسی 3 : استاذن 
لى على فرعون. فلم يلتفت الیه. 

قال : فقال له موسى لج : إنى رسول رب العالمين. قال : فلم يلتفت إليه. قال : 
فمكث بذلك ما شاء الله يساله أن يستاذن له. قال : فلمّا أكثر عليه قال له : أما وجد 
رب العالمين من يرسله غيرك؟ 

قال : فغضب موسى م1 وضرب الباب بعصاه فلم يبق بینه وبين فرعون باب إلا 
انفتح حى نظر إليه فرعون وهو فى مجلسه. فقال : أدخلوء. قال : فدخل عليه وهو فى 
قبّة له مرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعا. 

قال : فقال : الى رسول رت العالمين إليك. قال : فقال: فات بآية إن كنت من 
الصادقين» قال : فالقى عصاه وكان لها شعبتان, قال : فاذا هى حيّة قد وفع إحسدى 
الشعبتين فى الأرض والشعبة الاخری فى أعلى القبّة. قال: فنظر فرعون إلى جوفها 
وهو يلتهب نيراناء قال : وأهوت إليه فاحدث وصاح: يا موسى خذها.!١)‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۳۷/۱۳ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۳/۳ ح ۱. نور الثقلين: 
۲ ح ۰۲۱۱ وقصص الأنبياء ل للجزائري: ۲١١‏ (الفصل الرابع في بعثه موسى 
وهار ون له ) . 
قصصن الأنبياء لياق للراوندي : ۱۵۵ح ۱۹۸ بإسناده عن جعفر بن غياث» عن أبي عبد الله ی 
عنه البحار: 7١/9١٠اح‏ ۱۶. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۷۵ 


۶۱ - از عاصم بصری» به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

به درستی که فرعون -برای محفوظ ماندن و مصون بودن از تصمیمات 
موسی للا - هفت شهر بنا کرد و در بين آن‌ها نيزارها و دریاجه‌هایی درست 
نمود و شیرهایی را در آنها قرار داد تا مان از ورود موسی 4ا 

اما هنگامی که خداوند. موسی تلا را به سمت فرعون مبعوث نمود» وی داخل 


شوند). 


شهر شد. شیرها او را دیدند و دم خود را(به حالت تواضع) حرکت دادند. سپس 
يشت کرد و رفتند. پس وی به هر دری از دروازه‌های هر شهر می‌رسید. برایش باز 
می‌شد. تا آن‌که به درون قصر فرعون وارد شد که او نيز در آن‌جا حضور داشت. 

پس موسی كت جلوی درب ورودی آن‌جا - در حالی که روپوشی از پشم 
پوشیده بود و نیز عصایی در دست داشت - نشست. چون دربان بیرون امد. 
موسی م3 به او فرمود: اجازه ورود بر فرعون می‌خواهم. يس دربان هیچ اعتنایی 
به او نکرد. موسی تلا اظهار داشت: من رسول پروردگار جهانیان هستم. 

باز هم دربان اعتنایی به او نکرد. يس او مدتی را که خدا خواست. صبر نمود و 
مرب اجازه ورود مى خواست و چون زياد اصرار و تکرار نمود. دربان به او گفت: 
ایا کسی غير از تو نبود که پروردگان عالمیان او را بفرستد؟! 

پس موسى ما عصبانی شد و با عصایش به درب ورودی زد و تمام 
درب‌هایی که به فرعون منتهی می‌شد. کشوده گشت. به طوری که فرعون - در 
همان حالی که در جایگاه خود نشسته بود - نگاهی به او انداخت و گفت: او را 
وارد نمایید. و چون بر فرعون - در حالی که در قبّه‌ای بسیار بلند که هشتاد ذرع 
( جهل متر) ارتفاع داشت. قرار گرفته بود - وارد شد. اظهار داشت: من فرستاده 
پروردگار جهانیان هستم. فرعون گفت: (اگر چنین است) و راست می‌گویی؛ پس 
معجزه‌ای بیاور. در اين لحظه (موسی ْ3) عصای دو شعبه خود راء رها کرد و 
ناگهان همچون ماری (عظیم الجثه) شد كه یکی از دو فک خود را روی زمين و 
فک دیگرش را در بالای قبّه قرار داد. 

هنگامی که فرعون چنین وضعیتی را دید و مشاهده کرد که از درون آن. اتش 
زبانه می‌کشد و به سوی او می‌اید. حدثى (باد يا ادرار و يا مدفوع) از او خارج شد 
و - ذر حالی که به آن اشاره می‌کرد - فریادی زد و گفت: ای موسی! آن را بگیر. 


۱۷۹ تفسیر سورة «الأعراف », الآية : ۱۲۰۱ 
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حخشرین نّ ۱ 
5-5 03 | - عن یور بن سان قال : :قال لا 
إن موسى وهارون حين دخلا على فرعون لم يكن فى جلسائه يومئذٍ ولد سفاح 
كانوا ولد نكاح کلهم. ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر بقتلهماء فقالوا: ( أَرْجِ و أَخَاءُ 4 
وأمروه بالتانى والنظر. ثم وضع جا يده على صدره فقال: وكذلك نحن لا ينزع 
إلينا الا کل خبيث الولادة (۱) 
۴ /[1۳] - عن موسى بن بكر عن أبى عبد الله لاع قال : 


أشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا: ‏ أَرْجه وَأَخَاهُ وَأَزْسِلُ فى 
آلمَدَآبِنِ حشرین ۱.4 

۱۳۹۹ / 1 - عن محمد بن على لها قال : 

كانت عصا موسی لآدم عا فصارت إلى شعیب تب ثم صارت إلى موسی بن 
عمران علا وإنها تروع وتلقف ما یافکون. وتصنع ما تؤمر. یفتح لها شعبتان. 
[شفتان ] احداهما فى الارض والاخری فى السقف .وبینهما أربعون ذراعا. تلقف ما 


يافكون بلسانها (۳) 

۱ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۵۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۲/۳ ح ١‏ نور الثقلین : 
1ح ۰۲۱۶ قصص الأنبياء لل للجزانري: ۲۶۷ (الفصل الرابع فى بعثه موسی و 
هارون ۸). 


شرح الأخبار: ۸/۳ ح ۹ فيه : عن أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علي . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۹/۷۲ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۳/۳ ح ۰۲ نور الثقلين: 
۲ ح ۰۲۱۵ ومستدرك الوسائل : ١717/14‏ ح .11171١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۸/۱۳ .0١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۹۳/۳ ۱. 
بصائر الدرجات: ۱۸۳ ح ٩۳(باب‏ - ۶ فيما عند الأئمّة 92 من سلاح رسول الله تلا 
بتفصیل. عنه البحار: 5١9/57‏ ح .5١‏ و 2۳۱۸/۵۲ ۰۱٩‏ ونحوه الکافی : ۲۳۱/۱ ح ۱ عنه 
البحار: 1۵/۱۳ ح ١١‏ وقصص الأنبياء 92 للجزاثري: ۲۲۵ (الفصل الثانی فى أحوال 
موسی ّ). الاختصاص للمفید : ۰۲7٩‏ عنه البرهان : 7۱٩۳/۳‏ ۲ 


ترجمه و تحفیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » VY‏ 


فرمایش خداوند متعال: (به فرعون) گفتند: بسرنامة او و بسرادرش را به تأخضیر . 
بینداز و آنان را در همه شهر منتقل گردان ( | ۱ 1 


e‏ 3 از يونس بن ظبیان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نع فرمود: هنكامى که حضرت موسی و هارون عا بر فرعون 
وارد شدند. در ميان آن جمع. فرزند حرام‌زاده‌ای وجود نداشت. بلکه همگان با 
نکاح (و حلال‌زاده) بودند و چنان‌چه در میانشان فرزندی حرام‌زاده می‌بود 
دستور كشتن آنان (موسی و هارون 2 ) را صادر ر پس اظهار داشتند: 
«(کار) او و پرادرش را به تأخیر انداز»» سپس امام لب دست خود را بر سینه نهاده 
و فرمود: و ما نیز این چنین هستیم که ما(اهل بيت برت و امامت ) را کسی به 
قتل نمی‌رساند. مگر آن‌که حرام‌زاده باشد. 

۳ - از موسی بن بكر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق د فرمود: گواهی می‌دهم بر این که طايفة مُرجثه معتقد به دين 
آنهایی هستند که می‌گفتند: «او و برادرش (موسی و هارون) را نگهدار و بفرست تا 
مردم از شهرها جمع شوند». 

۴ - (به طور مُرسَل روایت کرده است. که) امام باقر طس فرمود: 

عصای موسی از آن آدم ها بود پس به شعیب ع رسید و سپس به موسی 
بن عمران لكا منتقل گردید. به درستی که آن عصا هراس آور و حیرت‌انگیز بود و 
ساخته‌های ( حیله گرانه و نیرنگ بازی) جادوگران را می‌بلعید و به هر چه مأمور 
می‌شد انجام می‌داده برایش دو شعبه باز می‌شد كه یکی بر زمین و دیگری در 
سقف قرار داشت و ميان دو فک أن چهل ذراع (بیست متر) فاصله بود که تمام 
نیرنگ‌ها و ساخته‌های آنان را با زبانش مى بلعيد. 


۱۷۸ تفسیر سورة «الأعراف». الآية: ۱۲۸ 
توله تعالی: قال مُوسَئ لقومه آنستمینوا بالله و آضبرَوا 
إن آلازض لله پُسورنها من شا ء من عبادهی و آلعَلقبة 
للمُتَّقِينَ (4۱۲۸ 

۵ /[10] - عن عمار الساباطی. قال : 

سمعت أبا عبد الله يا يقول: إن آلازض لله یُورتها من يَشَآءُ من 
عِبَادهِ 4. قال :فما كان لله فهو لرسوله. وما كان لرسول الله فهو للامام 
بعد رسول الله ره ۱۱) 

1 /[11] - عن أبى خالد الکابلی. عن أبى جعفر اا قال : 

وجدنا فى كتاب على ا : إن آلازض لله بُو رها مَن يَشَآءُ من عبادویو مب 
للق ». وأنا وأهل به بتي الذين رت ال vh‏ ونحن المتقون والأرض كلها 
عي a‏ ووو ب وجل هن اللفسلميق ةة 
فعمّرها وأحياها فهو أحقّ به من الذى تركها. ٠‏ فلیود خراجها إلى الامام من أهل بيتى. 
وله ما أكل منها حى يظهر القائم من أهل بيتى بالسيف. فيحو زها ويمنعها ويخرجهم 
ويترك الأرض فى أيديهم.!"" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 08/٠٠١‏ ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۹۵/۳ ". نور الثقلين: 
۱۲ 

رز 5 عه بحار الائوار : ۰ ح 1 والبرهان فى تفسير القرآن : NAT‏ ۳1 ومستدرك 
سي تفن یناه 
لاحکام ۷ اح ۲۳ الاستبصار : ۰۸/۳ 5 و الشيعة : 24۱/۲۵ ۳۲۲۶۳ 
بحار الأنوار: 2۳۹۰/۵۲ ۲۱۱ عن کتاب الغيبة للسيّد علی بن عبد الحمید . 


ترجمه و تحقیق - ج 7, « تفسير العيّاشي » ۱۷۵۹ 


١ فرمایش خداوند متعال: موسی به قوم خودگفت: از خداوند مدد جویید‎ ٠ 

و صر بيشه سازید که ایسن زمسينء از آن خداوند است. آن را به هر 

1 کسی از بندگانش که بخواهد به مسيراث می‌دهد و سرانسجام نسيك از آن 

برهيزكاران است. (4؟١)‏ 

مع - از عمّار ساباطی روايت کرده است» که گفت: ` 

از امام صادق ناف شنیدم كه مىفرمود: (منظور از فرمايش خداوند متعال:) «به 
درستی که زمین برای خداوند است. به هر کسی از بندگانش که بخواهد به عنوان 
ارث (تحویل) می‌دهد» آن‌جه برای خداوند باشد برای رسولش اا خواهد بود و 
آن‌چه برای رسول خدا بل باشد. برای امام و خلیفه (بر حق) بعد از او خواهد بود. 

۶ - از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 1 فرمود: در کتاب امام على 3 ديديم که نوشته بود: «به درستی که 
زمين از آن خدا است. به هر كس از بندگانش که بخواهد. آن را به ارث می‌دهد و 
سرانجام امور به نفع پرهیزکاران است»» من و خاندانم همان کسانی هستیم كه نخدا 
زمين را به ما واگذار نموده و مائیم پرهیزکاران كه همه زمین از أن ما (اهل بيت 
رسالت ل ) است. يس هر یک از مسلمانان که (قطعه) زمینی را احیاء و زنده 
کند. بايد آن را آباد نماید بايد حراج و مالیات آن را به امام از حاندانم بپردازده يس 
هر جه از ان زمين استفاده کند و بخورد. حق او می‌باشد. 

ولی اگر زمين را بعد از احياء شدنش رها کند تا خراب شود و شخص دیگری از 
مسلمانان بعد از او آن را آباد و إحياء نماید. او نسبت به آن زمين - از کسی كه أن را رها 
کرده - سز اوارتر استء که بايد مالیات أن را به امام از خاندانم بیردازد» سپس هر چه از آن 
زمين استفاده كند حق او می‌باشد. تا زمانى كه قائم از خاندان من (درود خداوند بر او باد) با 
شمشير. ظاهر شود و زمينها را در تصرّف خود گرداند و (از تتصرّفكتندكان) 
جلوكيرى نمايد و آنان را اخراج كند - همجنان كه رسول خدا نس زمينها را 
تصرف کرد و از تصرّفكنندكان جلوكيرى نمود - مگر زمينهايى كه در تصرّف 
شيعيان ما باشد كه حضرت قائم ع نسبت به آنجه در دست ايشان است. با خو د 
آن‌ها فرارداد مقاطعه می‌بندد و سپس زمين را در دست ایشان باقی می‌گذارد. 


۱۸۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الاية: ۰-۱۳۳ ۱۳۶ و۱۶۲ 
: ی 9 ءات فش فاستكبرواً و قوما 
۰ مجر مِينَ 419 وَلَمَا وَقَعَ علیهم آلرَجْرٌ قَالُوأ يَمُو 


آذع لا ریک َك بما عَهِدَ نك لین كَشَفْتَ كتفت عا رز تن 
و لسن مَعك بى اسر یل ( 176 ) 
۱۷7/۷ - عن محمّد بن قیس. ٠‏ عن أبى عبد الله أ قال 


قلت : ما الطوفان؟ 
قال : هو طوفان الماء والطاعون (۱) 
۸ 7 [۸] - عن محمد بن علي عن أبى عبد الله. آنبانی. عن سلیمان. عن 


الرضا عليه يد فى قوله تعالی : لین ؟ کشفت كَشَفْتَ عَنَا آلرَجْرَ لَنؤِْئَنَ لک 4 > قال : الرجز هو 
تچ تم قال : خراسان بلاد رجز" 


قوله تعالی : و و عدنا موسی ¿ تین ليله و آنمفتها بعشر فتم 
۱ میقلت یهت أَرْبَعِينَ ليله و قال مُوسَى لجيه رون آخلفنی 

فى قَوْى و أضلخ و ل تب سيل آلمفْسِدِينَ ( 4۱۲ 
۹ - عن محمد الحلبي, عن أبى عبد الله اه في قول :رعذ 


مُوسَئ لين ليل و مها بعر 4. قال : بمشر ذی الحجّة ناقصة حتّی انتهى إلى 
شعبان. فقال : ناقص لا يتم.!" 


۲۲۰ 27۰/۲ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۱۳ ح 0۲ ونور الثقلين:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۱۳ ح ۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۸/۳ ح ۳ نور الثقلین : 
۲ح ۲۷. 

۳۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۰۲٩‏ 2۳۰۱/۹5 ۱۵ والبرهان فی تفسير القرآن: ۲۰۵/۳ ح 
۳ نور الثقلین : ۱/۲ ح ۲۳۵ قطعة منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۱۸1 


فرمايش خداوند متعال: پس ما بر آن‌ها نشانه‌هابی (از عذاب) آشكار و گوناگون 


همچون طوفان. ملخ. شیش, قورباغه و خون را فرستاديم. ولی باز سرکشی کر دند, 


E‏ ریت ار امور وروی و 


آن‌ها گروهی مجرم بودند (۱۳۳) و چون عذاب بر آن‌ها فرود آمد. گفتند: ای 
موسی ! به آن عهدى كه خداوند با تو دارد, او را بخوان, که اگر این عذاب را از ما 


دور نمابى» به تو ابمان می وريم و بنی اسرائیل را با تو می فرستيم. (۱۳۴) 


0 دا جا حت داه تومنو دسو عو 


۷ - از محمد بن قيسء روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق عا عرض كردم: منظور از طوفان چیست؟ 

فرمود: منظور طوفان آب و (مرض) طاعون است. 

۸ مه ين علو از ابر حتف الم او لكان روایت كرو ات که کفت: 

امام رضا عد درباره فرمايش خداوند متعال: «اگر اين مشكل را از ما بر طرف 
نمودى به تو ايمان می‌آوریم» فرمود: «آلرَجُرَ»» همان برف است. سپس افزود: 


, فرمايش خداوند متعال: و سی شب با موسى وعده نهاديم وده شب ديكر بر آن‎ ١ 


EEE 


افزودیم؛ بس وعده پروردگار ش چهل شب کامل گردید و مسوسی به برادرش 


| هارون گفت: در قوم من جانشین من باش و راه صلاح را پیش كير و از طریق و | 


2 
۳73 1 ۳3 
سل باب و ون و 


۶۹ 5 از محمد حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: «و با موسى وعده (ملاقات در) سى 
شب گذاشتیم و آن را با ده شب (اضافی) تکمیل کر ديم). فرمود: در دهة ذى الحجه 
تمام كشت که متصل به شعبان شد» سپس افزود:(ماه شعبان از لحاظ تعداد روزهاء 


همیشه) ناقص می‌باشد و تمام نخواهد بود. 


۱۸ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية: ۱۶۳ 


قلت لابي جعفر ا : جعلت فداك! وقت لنا وقتا فيهم. 


مر اه اس 


فقال :إن الله خالف علمه علم الموقتين. أما سمعت الله يقول : + وواعدا مُوسَئ 
تَلعِينَ لَيْلَهَ 4 - إلى - ج ره ین له 4؟ أما إن موسى لم يكن يعلم بتلك العشر. ولا 
بنوإسرائيل. فلمًا حدّثهم قالوا: کذب موسى وأخلفنا موسی. فان حدّئتم به فقولوا: 
صدق الله ورسوله. تؤجروا مرزتین.۱۱) 

۱ - عن الفضيل ب بن يسار. عن أبى جعفر مَل قال : 

إن موسى بج لما خرج وافداً إلى ره واعهدهم ثلائین یوم" فلمًا زاد الله على 
الثلاثين عشرا قال قوم أخلفنا موسى» فصنعوا ما صنعوا. 


۰ آرنی أنظر ایک َل ی مولت و ۳۳ الجر 
۱ ان سر مکانه, لَسَؤْفَ َر ابی لا نجل 
عله کا وخر مُوسَئ صیفا فلا قاق ق قال سَُيِحَلئَكَ تب 


م۳ 
اوم 


یک و أنا ئ ول آلمُؤْمِنِينَ ( 167 4 
۲ ۱/۳ - عن أبى بصیر. عن أي جعفر وأبي عبد الله قال فالا 
لما سال موسی ريّه تبارك وتعالی : «قال رب آرنی ح أنظر لك ال ن تر 
لکنآنظ إلى لجل اتف رگن فسوف نی 8 قال فل صعد موس 


.4 عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۹/۳ ح‎ .)١ 
: ونحوه الکافی‎ ٩ تفسير القمّى : ۳۱۰/۱ تفصیل. عنه البحار: ۹۹/4 ح ۸ و ۱۸4/۵۲ ح‎ 
.1۵ حح 0 الغيبة للنعمانی : ۶ ح ۱۳ عنه البحار: ۱۱۸/۵۲ ح‎ 

۲ عنه بحار الانوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القران : ۲۰/۳ ح ۵ 
هذا الحدیث مندرج ضمن حدیث سابقه, فراجم المصادر المذکورة فيه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۱۸۳۳ 


۰ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: به امام باقر با عرضه 
داشتم: فدایت گردم! وقت معيّنى برای اين امر (فرج آل محمد عم ) تعيين فرما. 
فرمود: علم خداوند با علم تعیین‌کنندگان وقت مخالف است. ایا نشنیده‌ای که 
خداوند می‌فرماید: «و موسی را وعدة سی شب دادیم .... (که) تا چهل شب طول 
نة غمانا كوس نف و نیز وض اسرائیل: از آن جو (شباضاقی) اطلاقی 
نداشتند و چون او آنان را در جریان گذاشت. گفتند: موسی با ما خلف وعده کرد و 
دروغ گفته است. اگر کسی با شما در مورد ما صحبت کند. بگویید: خدا و رسولش 
راست فرموده‌اند. تا دو یاداش دریافت نمایید. 
)١‏ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 
امام باقع فرمود: هنگامی که حضرت موسی م1 خواست به قصد 
(مناجات با) پروردگارش (از شهر) خارج شود به قوم خود وعده داد که بعد از 
مدت سی روز مراجعت می‌کند. ولی چون خداوند ده روز بر آن افزود. آنان گفتند: 
موسی با ما خلف وعده کرده است و آن‌چه را که نبايد انجام دهند. انجام دادند. 
و از محمد بن علىء ابن حنفيّه نيز همانند أن وارد شده است. 
فرمایش خداوند متعال: و چون موسی به میعادگاه ما آمد و پرورگارش با او سخن ۱ 
گفت. اظهار داشت: ای بر وردگار من! خود را به من بنمای, تا در تو نسظر کسنم. 
فرمود: هرگز مرا نخواهی دید. ولی به آن كوه بنكرء بس اگر بر جای خود قرار 
بافت» تو نيز مرا خواهی دید. چون پروردگارش بر کوه تجلی نمود. کوه متلاشی 
شد و موسی بيهوش بيفتادء چون به هوش آمد.گفت: تو منزّه هستی, به‌سوی تو 
بازگشتم و من نخستین مؤمن هستم. (۱۳۳) 
۹ اوآ تسق رياوت کر ات که کات 
امام باقر عم و امام صادق مه فرمودهاند: هنگامی كه موسی از پروردگار تبارک و 
تعالی در خواست (رژیت و دیدار او را) نمود: «گفت: ای پروردگار من! برای من خودت را 
بنمايان. تا به‌سوی تو نظر کنم. (خداوند) فرمود: هرگز مرا نخواهی دید. ولی به آن كوه 
نظر كن. اگر بر جای خود قرار یافت. تو نيز مراخواهی دید». 


۱۸ تفسیر سورة «الاعراف». الایة: ۱۶۳ 


رأسها النور, یمرون به فوجأ بعد فوج» یقولون: يا بن عمران! ائبّت. فقد سالت 
میم قال فلم يل موسي اقا حر تجلى ربا جل با فجمل اجب كا 
وخرٌ موسی صعقاًء فلمًا أن رد اللّه إليه روحه أفاق. قال سُبْحتَك تب الیک و أا 
رل آلْمُوْمنِيتَ م )0١‏ 

۳ /[۷۳] - قال ابن أبى عمير : وحدثنى عدة من اصحابنا: 

أنّ النار أحاطت به حبّى لا يهرب من هول ما رأی. 

قال: وروی هذا الرجل عن بعض موالیه, قال : ينبغى أن يُنتظر بالمصعوق ثالثا أو 
یتبیّن قبل ذلك؛ لانّه ربما رد عليه روحه (۲) ۱ 

۶ ۷ - عن أبي بصير. قال : 

سمعت آبا عبد الله مغلا يقول : إنّ موسی بن عمران 22 لمّا سال ربّه النظر إليه. 
وعده الله أن یقعد فى موضع. ثم أمر الملائكة أن تمرّ عليه موكباً موكبا بالبرق 
والرعد والريح والصواعق. فكلّما مر به موكب من المواكب ارتعدت فرائصه. فيرفع 
رأسه فيسأل : أفيكم ربّى؟ فيجاب : هو آت وقد سألت عظيماً. يا بن عمران!!"" 

۵ /[۷۵] - عن حفص بن غياثء قال : 

سمعت أيا عبد الله اغا يقول فى قوله تعالی: قَلَّمّا تَجَلَئ ربج جَعَلَهُ, 
دَكَا و خر مُوسَئ صَعِفًا 4 > قال : ساخ الجبل فى البحر. ؛ فهو يهوى حتّی الساعة.!* 


: نور الثقلين‎ ٦ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۱/۳ ح‎ .)١ 
. وقصص الأنبياء ل للجزائري : ۲۷۵ (الفصل السادس في نزول التوراة)‎ ۰۲۶۰ ح١‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ذيل ح 37 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۱/۳ ح ۷ نور الثقلين: ۱۳/۲ 
ح ١‏ وقصص الا 0 
التقلين: ۱۳/۲ ح 15 رقص الأنياء لغ الجزائري : 110( الفصل اسادس فى تول اور 
۲ ۲۳. 
۳ عنه البحار: ۲۲۳/۱۳ ح ۰۱۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ in‏ قبسم العيّاشي » ۱۸۵ 


و چون از کوه بالا رفت. درهای آسمان گشوده شد و فرشته‌ها فوج فوج به 
سمت او آمدند در حالی که در دست‌های ایشان ستون‌هایی از نور بود که همگی از 
كنار او فوج فوج عبور می‌کردند و می‌گفتند: ای پسر عمران! استوار باش به درستی 
كه درخواست عظیمی را مطرح نمودهاىء ناگهان پروردگار بر کوه تجلّی کرد. پس 
كوه متلاشی و پراکنده گشت. آن وقت موسی بر زمين افتاد و بيهوش شد. هنگامی 
که خداوند روحش را به او باز گردانید. بلافاصله اظهار داشت: «خداوندا! تو منزه 
هستی. من به سوی تو توبه می‌کنم و باز می‌گردم و من اول کسی هستم که ایمان آورده‌ام». 

۳ - از ابن ابی عمیر روایت کرده است. که گفت: 

برخی از اصحاب ما برای من حدیث کرده‌اند که شعله (نور) آتش اطراف او را 
فرا گرفت. تا از شدت آن‌چه که دیده بود نتواند فرار کند. و گفته است: همین 
شخص از بعضی موالیان نسبت به کسی که سکته کرده, روایت نموده است: اقتضا 
م ىكند که مدت سه روز و يا مقداری که وضعیّت او روشن شود. صبر کنند (و او را 
سریع تجهیز و دفن نکنند)؛ زیرا که جه بسا روح او به کالبدش باز گردد. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: به درستی که وقتی موسی بن عمران ع از خداوند 
درخواست دیدار او را نمود. خداوند به او وعده داد که در محلی بنشیند. سپس 
به فرشته‌ها امر نمود تا فوج فوح با برق و رعد. طوفان و صاعقه از كنار او 
عبور كنند و هركاه گروهی از فرشته‌ها از كنار او می‌گذشتند. بندهای 
استخوان‌هایش به لرزه می‌افتاد و سر خحود را بلند می‌کرد. پس از آنان سؤال 
می‌کرد: آیا پروردگار من در بين شما می‌باشد؟ و آن‌ها به او جواب می‌دادند: ای 
موسی! (نور) او خواهد آمد و به تحقيق که تو امر عظیم و مهمّى را در خواست کرده‌ای! 

۵ - از حفص بن غياث روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ام شنیدم که در مورد فرمایش خداوند متعال: «پس چون 
پروردگارش در کوه تجلی یافت. آن را قطعه قطعه و پراکنده کرد» می‌فرمود: ناگهان 
كوه به لرزه در آمد در دریا افتاد و تا روز قیامت در حال سقوط و ریزش است. 


۱۸3۹ تفسیر سورة «الاعراف »» الآية: ۱۶6 


71 -وفی رواية أخرى :إنالنارأحاطت بموسی اب لثلایهرب لهول ما 
رأی. وقال : لما خر موسى صعقاء مات. فلمّا أن رد الله روحه. أفاق فقال : 
و سشبخلتك سبحت تب" تبث ليك و آن ول آلمؤْمِنِينَ ين ۱۳4 


۱ توله تعالى : و َتنا له فى اواج بن كَل شنم مومظه 
. وتفصیلاًلحْلْ شیء فَحُذْها بقوه مر مک يَأَْحْدُوا ‏ 


باخنیها سََوْرِكُمْ داز الفسِقِينَ ۵ 4 


۱۳۰۷ 11 - عن أبى حمزة عن أبى عبد الله 151 لب قال فى الجفر : 

إن الله تبارك وتعالی لما آنزل الله الالواح على موسی ع آنزلها عليه وفسيها 
تبیان کل شیء كان أو هو کائن إلى أن تقوم الساعف فلمّا انقضت أيّام موسى اا 
آوحی ال إليه آن استودع الالواح - وهی زبرجدة من الجنّة - جبلاً يقال له : زینة. 
فأتى موسی الجبل فانشق له الجیل. فجعل فيه الألواح ملفوفة فلمًا جعلها فيه انطبق 
الجبل عليهاء فلم تزل فى الجبل حتّی بعث الله تبيه محمد الا . 

فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول یلص فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل 
وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى :32. فاخذها القوم. فلمًا وقعت 
فى أيديهم ألقى الله فى قلوبهم [الرعب] أن لا ينظروا إليهاء وهابوها حى يأتوا 
بها رسول الله كد وأنزل الله جسبرئيل نلا على نبيّه الا فأخبره بأمر 


القوم. وبالذى أصابوه. 
فلمّا قدموا على النبئ ول وسلموا عليه. ابندأهم فسألهم عمّا وجدواء فقالوا: 
وما علمك يما وحدنا؟ 


۲ مج ۲ 
تقد مت القطعة الاولی منه فى صدر الحدیث ۷۳ مسندا. 


ترجمه و تحفيق ¬ ج e۳‏ ته تفسير العيّاشي » YAY‏ 


۶ - و در روایتی دیگر آمده است: 

شعله (نور) آتش اطراف موسی را فرا گرفت. تا از شدت آن‌چه که دیده بود. 
نتواند گریزد. أن وقت بر زمين افتاد و بیهوش شد پس هنگامی که خداوند 
روحش را به او باز گردانید. بلافاصله اظهار داشت: «خداوندا! تو منژه هستی. به 
سوی تو توبه می‌کنم و من اول مؤمن مى باشم». 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: وبراى اودر آن لوحها هركونه اندرز و تفصيل هر جيزى - ا 

۱ را نوشتیم» بس (كفتيم:) آن را با نيرومندى بكير و قومت را دعوت نماى تابه 

۱ بهترین آن عم لکنند. به زودی جایگاه نافرمانان را به شما نشان مى دهم. (۱۳۵) _ 1 

۷ - از ابو حمزه(ثمالی) روایت کرده است. که كفت: ۱ 

امام صادق مر فرمود: در( کتاب) جفر آمده است: موقعی که خداوند الواح را 
بر موسی نازل نمود. در آن‌ها توضیح و بیان هر چیزی که بوده و تا روز قيامت 
(ثابت) خواهد بود ذکر شده است. 

و چون نبۆت موسی طق پایان یافت» خداوند به او وحی فرستاد: الواح را - 
الواح زبرجدی كه از بهشت آمده بود - به عنوان امانت به کوهی - به نام «زینت» - 
بسپار موسی کنار كوه رفت. كوه شکافته شد. پس او الواح را پیچیده و در آن قرار 
داد پس از نهادن, كوه به‌هم آمد و پیوسته در آن كوه بود تا حضرت محمد ولا 
مبعوث گردید يس یک قافله‌ای از يمن خدمت پیامبر آمدند. چون به أن كوه 
رسیدند» كوه شکافته شد و الواح - همان طوری که موسی ّا پیچیده بود - 
بيرون آمد. يس آن‌ها را برداشتند. همينكه آن‌ها را در دست خود كرفتندء خداوند 
وحشتی در دل آنان ايجاد نمود و ترسيدند که آن‌ها را بگشایند و در آن‌ها نگاه كنند 
و خداوند توسط جبرئیل جریان الواح و قافله یمنی را به اطلاع حضرت رسانید. 

هنگامی که قافله به محضر رسول خدا سا رسید. ابتدا سلام کردند و 
حضرت راجع به آن‌چه بيدا نموده بودند با آنان صحبت فرمود. آن‌ها نيز سؤال 
كردند از کجا فهمیدی كه ما جيزى پیدا كردهايم؟ 


۱۸۸ تفسیر سورة «الأعراف », الآية: ١6‏ 


قال : أخبرنى به رّی. وهو الألواح» قالوا: نشهد نك لرسول الله. فأخرجوها 
فوضعوها إليه. فنظر الیها وقرأها وکانت بالعبرانی. ثم دعا أمير المومنین اء 
فقال : دونك هذه ففیها علم الاوّلین وعلم الآخرين. وهی ألواح موسی عا وقد 
أمرنى ربّى أن أدفعها إليك, فقال : يا رسول الله! لست أحسن قراءتها. 

قال :إن جبرئيل آمرنی أن آمرك أن تضعها تحت رأسك. كتابك هذه اللبلة. فاتك 
تصبح وقد علمت قراءتها. 

قال: فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه الله کل شىء فيهاء فأمره 
رسول الله باو بنسخهاء فنسخها فى جلد شا وهو الجفر. وفیه علم الاوّلین 
والآخرين. وهو عندنا. والالواح عندنا. وعصا موسی عندناء ونحن ورثنا الشبیین 
صلی الله علیهم أجمعين. 

قال : قال آبو جعفر نی : تلك الصخرة التی حفظت ألواح موسی. تحت شجرة 
فى واد يعرف بكذا.!") 

۸ - عن محمّد بن سابق بن طلحة الانصاری. قال : 

كان ممّا قال هارون لأبى الحسن موسى للا حين أدخل عليه : ما هذه الدار؟ 

قال : هذه دار الفاسقين . 

قال : وقرا: ‏ سَأضرف عَنْ ءَاينتىَ لین بتَكَبَرُونَ فى آلازض بِمَيْرِ لح ... وان 
رو سيل لعٍ يَتَحذَُوهُ سَبِيلاً4 يعنى و إن برواكل آية لا يؤمنوا بهاء و ان يروا سبيل 
الرشد لا یتخذوه سبیلا فقال له هارون: فدار من هى؟ 

قال : هی لشيعتنا فترة [قرّة] ولغيرهم فتنة قال :فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۱۷ ذيل ح ۲۱ و ۱۸۸/۲٣‏ ذیل ح ۲۵ أشار الیه» والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۱۲/۳ ح ۱ نور الثقلین: 1٩۹/۲‏ ح ۲۵۹. 
بصائر الارجات : ۱۳۹ ح ۶ (باب - ۱۱ فى ما يبيّن فيه كيفيّة وصول الالواح) بتفاوت بسیر 
عنه البحار: ۲۲۵/۱۳ ح ۰۲۱ ۱۳۷/۱۷ ح ۲۱ و۱۸۷/۲۹ح ۲۵. 


ترجمه و تحفیق 7ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۱۸۹ 


فرمود: خداوند به من اطلاع داد و آن‌چه بيدا کرده‌اید. الواح است. گفتند: ما 
شهادت می‌دهیم که تو رسول خدا هستی. الواح را تقديم حضرت کردند. 

(رسول خدا 35) به آنها - با این‌که به زان بری نوشته شده بود - نگاه 
می‌کرد و می‌خواند. سپس على 3 را خواست و به او فرمود: اينها را داشته باش 
كه علم گذشتگان و آیندگان در آن است و اينها الواح موسى است و همانا 
خداوند به من دستور داده تا آن را در اختیار تو قرار دهم. 

(امیرالمزمنین على ء32) اظهار نمود: ای رسول خدا! من حوب نمی‌توانم آن‌ها 
را بخوانم. فرمود: جبرئیل به من گفته است تا به تو بگویم: اين الواح را امشب زیر 
سر خود بگذار. فردا صبح كه برخیزی می توانی بخوانی 

پس (علی طَلْة) هنگامه شب آن‌ها را زیر سر خود گذاشت و خوابید. وقتی که 
صبح شد خداوند تمام آن‌ها را به او آموخته بود پس رسول خدا تا به او 
فرمو د: از ان نسخه برداری کند. على س هم آن‌ها را در يك يوست گوسفند 
نسخه برداری کرد. که آن همان علم جفر می‌باشد و علم گذشتگان و ایندگان در 
آن موجود است و آن‌ها با عصای موسی لج نزد ما می‌باشد؛ زیرا که ما (اهل بيت 
عصمت و طهارت) وارث پیامبران هستیم. 

راوی گوید: امام باقر ِا فرمود: آن صخره‌ای که الواح حضرت موسی نش درا 
نگهداری شد. زیر درختی بود که در یک وادی معروف قرار دارد. 

۸ - از محمد بن سابق بن طلحه انصاری روایت کرده است. که گفت: 

از گفتاری که هارون (خلیفه عباسی) با امام کاظم 1 داشت - هنگامی که 
حضرت بر او وارد شد - اين بود كه گفت: اين دار(دنیا) چگونه و جیست؟ 

فرمود: این جا دار فاسقین می‌باشد و سپس (اين أيه شریفه را) قرائت نمود: «آن 
کسانی راکه به ناحق در زمین سرکشی و ستم می‌کنند. زود باشد که (آنان را) از 
آیات خويش روی‌گردان سازم ... و اگر طریق هدایت را پیینند. در آن قدم نگذارند 
و اگر طریق گمراهی را ببینند. آن راه را پپیمایند». يعنى هر آیه‌ای را که می‌بینند به 
أن ایمان نمی‌آورند و نيز هر راه راستی را که می‌بینند آن را نمی‌پیمایند. 

هارون گفت: اين دار برای جه کسانی خواهد بود؟ 


۱۹۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية: ۱۶۸ 


قال أخذت منهم عامرة ولا يأخذها إلا مسمورة ۲۳ 


قوله تعالى : : وَنَحَذَ قفوم مُوسَئ من, , مده من خلتهم عِجْلاً 
سل خواز أ یرآ لا يَكَلِمُهُمْ ولا يَهْدِيِهِمْ سَبيلاً 
۱ َو و شمین 1481 » 


۹ ۳ - عن محمّد بن أبى حمزة عمّن ذكره؛ عن أبى عبد له( بل فى 
قول الله تعالى: «و تخد ْم مُوسَئ من, بَمْدِهِى من حُلِيّهُمْ عجلا جَسَدًا 
خْوَارٌ 4. [قال: ] فقال موسی : يا ربا ومن اخار الصنم [المجل]؟ ‏ 

فقال له :أنا. يا موسی! أخرته. فقال موسی : إِنْ هی الا فشک تُضل بها من 
اد و تهٌدی من یاه 4 0 

۰ ۵ - عن این مسکان. عن الوصاف. عن آبی جعفر ۶ سل قال : 

ان فیما ناجى الله موسى أن قال : يا ربَ !هذا السامری صنع العجل. فالخوار من صنعه؟ 

قال : فأوحى الله إليه : يا موسى! إِنّ تلك فتنتی, فلا تفحصنی [تفخخص] عنها !4 

0/1 - عن إسماعيل بن عبد العزیز, عن أبى عبد الله لا قال : 

حیث قال موسی 2 : أنت آبو الحکماء (5) ۱ 


nt 


۵ ح‎ 1٤۳/٥ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۱/۳ ۸ نور الثقلين: 2۷۰/۲ ۰۲۰ و‎ .)١ 
١ 2۰/۸ : (حديث فى زيارة المؤمن لله تعالى) بتفاوت پسین عه البحار‎ ١7 : الا حتصاص‎ 
.۲۲ ح ۲۸ ۱۳۱/۸۷۲ ح‎ 

. ۱00/۷ : سورة الاعراف‎ .) ١ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۳ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 717/9 ح ۱ و ۲۲۱ح ۵ نور 
النقلين: 2۷۰/۲ 577 ولالاح ۲۸4. 

6 عنه بحار الأنوار: ۲۳ مح ۱۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲۱/۳ ح 5 ونور الثقلين: 
۲ 534. وقصص الأنبياء لا للجزائري : 7170 (الفصل السادس فى نزول التوراة) . 

6 عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۲۱/۳ ح ۷ 


ترجمه و تحفیق - ج ۲ «تة تفسیر العيّاشي » ۱ ۱ 


فرمود: اين دار برای شیعیان و پیروان ما (اهل بيت رسالت) قدرت و توانی 
است (برای رسیدن به کمالات دنیا و مقامات اخرت). ولی برای غير ایشان فتنه و 
آزمایش می‌باشد. 

فرمايش خداوند متعال: و قوم موسى بعد از او از زيورهايثان مجسمه و تنديس 

۱ گوساله‌ای را ساختند که بانگ می‌کرد» آيا نمی‌بینند که آن گوساله با آن‌ها سخن 

۱ نمی‌گو بد و ايشان را به هیچ راهی هدابت نم ىكند؟ آن را به خدابی گر فتند و از 


ست مکاران گشتند. )1۸ 8 


۵ - از محمد بن ابى حمزه به نقل از شخصی که نام او را مطرح نموده 
روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق له درباره فرمایش خداوند متعال: «قوم موسى بعد از او از 
زیورهای خود تنديس گوساله‌ای ساختند که بانگ و صدائى می‌کرد». فرمود: 
موسی اظهار داشت: پروردگارا! چه کسی گوساله را به صدا دراورد؟ 

خداوند فرمود: من أن را به صدا درآوردم. موسی عرضه داشت: «اين 
(حریانی) نیست مگر فتنه و آزمایشی که هر کسی را بخواهی به وسيلة آن گمراه 
می‌کنی و هر کسی را هم به خواهی هدایت می‌نمایی». 

م - از ابن مُسكان به نقل از وصافی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: مناجات موسى لق با خداوند متعال اين بود كه گفت: ای 

خداوند به او وحى نمود: ای موسى! به درستى که فتنه و آزمایشی از طرف من 
بود . يس از من درباه آن تفحص و جستجو نکر( 

١‏ - ازاسماعيل بن عبد العزيز روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادی عليه لب فرمود: همچنان كه موسى عليه ا گفت: تو يدر حكيمان هستى. 


.)١‏ علامه مجلسی در يايان حديث فرموده است: احتمال دارد كه منظور اين باشد: از من نخواه كه دليل 
آن را برايت بیان كنم و اين نكته را برای افرادى مطرح نكن كه توان فهم أن را ندارند. مترجم. 


تفسیر سورة «الأعراف ». الایة: ۱۵۲ 


۲ + - عن محمد بن أبى حمزة ٠‏ عمّن ذكره. عن أبى عبد الله 51 اس قال : 

إن الله تبارك وتعالى لما أخبر موسى أن قومه انَخذَوا عجلاًله خوار, فلم بقع منه 
موقع العیان. ذ فلا رآهم اشتدٌ غضبه فألقى اوح من بد 

فقال أبو عبد الله ا به : وللرژية نضل على الخبر .۲ 

۰ وله تعالى: إن الذي اق و ال مهن غضت من رنه 

۱ و فى الْحََةٍ لیا وَكَدَلِكَ تَجْرِى الْمفْترِينَ ٠٥۲‏ ) 

0 - عن داود بن فوقد. قال : 

قال أبو عبد الله ليد : عرضت لى إلى ربّى حاجة. فهجرت فيها إلى المسجد. 
وكذلك آفعل إذا عرضت لى الحاجة ف فبينا أنا أصلى و فى الروضة إذا رجل على رأسی. 
قال : فقلت : ممن الرحل؟ 

فقال : من أهل الكوفة, قال : قلت : ممّن الرحل ؟ 

قال : من أسلم قال : فقلت : ممّن الرجل؟ 

فال : من الزيدية. 

قال : قلت : يا آخا اسلم! من تعرف منهم؟ 

قال : أعرف خیرهم وسیدهم ورشیدهم. وافضلهم هارون بن سعد. 

قلت : يا أخا أسلم! ذاك رأس العجليّة آما سمعت الله بقول : إن آلْذِينَ آنْخَدُوأ 
آلْعِجْلَ سيَنَالهُمْ غَضَبٌ من هم وَوِلةٌ فى الْحَيَوةٍ لیا 4. وإسما الزيدى حا 
محمّد بن سالم بيّاع القصب !"ا 


۰۲۱ 2۷۱/۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۰/۱۳ ح ۳۹ ونور الثقلين:‎ .)١ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۶۷ 4٤‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۳ ح ۲. نور الثقلين: 
7م ۷۹ 


رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ۲۳۱ ح ۶۱۸ عنه البحار: ۱۸۰/۷۲ ۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱۹۳ 


۲ - از محمد بن ابی حمزه. به نقل از کسی که نام او را برده. روایت کرده 
استت» که گت ۱ 
امام صادق با فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی بعد از آن‌که به موسی خبر 
داد که قوم او گوساله‌ای را که دارای صدایی است برگزیده‌اند. موسی يقين و 
اطمینانی - که همچون خودش دیده باشد - بيدا نکرد تا آن‌که آنان را با آن حالت 
مشاهده کرد و غضبناک شد و الواح را از دست خود انداخت. 
امام صادق 1 فرمود: برای رژیت و مشاهده. یک نوع برتری بر (شنیدن) 
خبر وجود دارد. 
فرمايشس خداوند متعال: همانا آن‌هابی که گوساله را برگز بدند. د ۳۹9 ١‏ 
پروردگارشان گرفتار خواهند شد و در زندگی اين جهان, به خوارى خواهند افتاد | 
و دروغ‌سازان و تهمت‌زنندگان را اين چنین کیفر مى دهيم. ( ۲ ۵ أ( ١‏ 
۳ - از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق علد فرمود: روزی حاجت و مشکلی برایم پیش آمد» پس برای حل 
آن به مسجد رفتم -و هرگاه حاجت و مشکلی برایم پیش آید چنین انجام می‌دهم 
-» يس در بين این‌که نسماز(حاجت) در كنار روضة مقدسه (حضرت 
رسول رق ) به جا می آوردم» ناكهان مردى را بالای سرم دیدم. سوال کردم: ( تو 
كيستى و) ازكجا آمده‌ای؟ گفت: از اهالى كوفه هستم 
كفتم: از جه خانواده و قبیله‌ای؟ گفت: از قبيله اسلم می‌باشم. 
گفتم: از جه طايفه و مذهبی هستی؟ گفت: از طایفه زیدیه می‌باشم. 
گفتم: ای برادر اسلم! جه کسی از آنان را می‌شناسی؟ 
كفت: بهترينشان و سيد و سرور و رشيد و با فضيلتترين آنان - به نام هارون بن 
سعد - را می‌شناسم. پس از آن كفتم: ای برادر اسلم! او كه سر دسته گوساله پرستان 
است. آيا فرمایش خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «آنان که گوساله را برگزیدند به 
زودی به غضب پروردگارشان گرفتار خواهند شد و در زندگانی اين جهان. به خواری 
خواهند افتاده؟ و به درستی که زیدی واقعی» محمد بن سالم نی فروش, می‌باشد. 


۱۹ تفسیر سورة «الأعراف», الاية: ۱۵۵ 


قوله تعالی: و آختاز مُوسَئ فومّه, سَبْعِينَ زجلا لمیقتنا فلمًا . 
َحَدَنْهُمُ لرجْمَة قال رب لَوْ شنت الهم ین قبل ی 
هب شتا ة إلا من بت مل بها من 0 


ير القفرية ۱۰ 


/ كه - عن الحارث بن المغيرة: عن أبي عبد الله 191 ل قال : 

قلت له :إن عبد الله بن عجلان قال فى مرضه الذى مات فيه : إنّه لا يموت فمات. 
فقال : لا غفر اللّه شيئاً من ذنوبه! أين ذهب؟ ان موسی اختار سبعين رجلاً من قوم 
فلمًا أخذتهم الرجفة قال: رب أصحابی. أصحابى. 

قال :إلى أبدّلك بهم من هو خير لكم منهم. فقال:إنى عرفتهم ووجدت ريحهم. 
قال: فبعثهم [فبعث] الله له أنبياء (۱) ۱ 

۵ /[۸۵] - عن أبان بن عثمان. عن الحارث مثله إلا آنه ذكر : فلمًا أخذتهم 
الصاعقة ولم يذكر الرجفة.(۲" ۱ 

31 /[81] - عن أبى بصير. عن أبى جعفر لا اس قال : 

لما ناجى موسى ربّه أوحى الله إليه : أن يا موسى! قد فتنت قومك. 

قال: ویما ذا یا رت ؟! 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: TEY‏ دیل ح ۰ آشار إليه. و ۲۱۷/۸۷ ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 
الا . 
رجال الكشّى (اختیار معرفة الرجال): ۲۶۳ ح ٤٤۵٥‏ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲٤۲/۱۳‏ 
حْ 6٠‏ 

1(. شه البرهان فى تفسیر القران: ۱۳ ۳۲۳ ذيل ح 5۹ فصص الأنبياء 24 للجزاثري : VE‏ 
(الفصل السادس فى نزول التوراة). 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۱۹۵ 


فرمایش خداوند متعال: و موسی برای وعددكاه ما از ميان قوم خود هفتاد مرد : 


.  یتساوخ‌یم را برگزید و چون زلزله آن‌ها را فراگرفت گفت: ای پروردگار من! اگر‎ ٠ 
: ایشان را و مرا بيش از این هلاک می‌کردی, آيا به خاطر اعمالی که بی‌خردان‎ 
.  یوس ما انجام داده‌اند ما را به هلاکت می‌رسانی! و این جز امتحانی بیش, از‎ 


تو نیست. هر کسی را بخواهی بدان گمراه می‌کنی و هر کسی را بخواهی هصدايت ٤‏ 
می‌نمایی؛ تو ياور ما هستی» مارا بیامرز و بسر ما بسبخشای کسه تسو بهترین 


0 3 از حارت بن مُغَيره روایت كرده استء که گفت: 

به امام صادق عم عرض کردم: عبد اللّه بن عجلان در هنگامی که مریض شده 
بود و در همان مرض فوت نمود» می‌گفت: من نمی‌میرم» ولی مرد. 

پس فرمود: خداوند هیچ‌یک از گناهانش را نیامرزده به جه سمتی گرایش 
داشت؟ به درستى كه موسى لي هفتاد نفر از قوم خود را انتخاب نمود؛ يس 
هنگامی كه لرزه آن‌ها را فرا گرفت. كفت ت: يروردكارا! اصحابم اصحابم. 

(خداوند) به او فرمود: آفرادی را برایت جایگزین آنان می‌کنم که بهتر از آن‌ها باشند, 
عرضه داشت: خداوندا! من آن‌ها را شناخته و أزمودهام, پس خداوند آن‌ها را به عنوان 
يامبر برايش برگزید که دين موسى را در ميان دیگران تبلیغ می‌کردند -. 

۵ - از ابان بن عثمان, به نقل از حارت, مانند همان حديث را روایت کرده 
است. فقط به جای -موقعی که لرزه آن‌ها را فرا كرفت - آورده است: يس موقعی 
که صاعقه بر آن‌ها وارد شد. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ی فرمود: موقعی که موسی با پروردگار خود مناجات کرد به 
وحی فرستاد: ای موسی! به درستی که قوم تو را آزمودم. 

عرضه داشت: ای پروردگار! چگونه و به جه وسیله‌ای؟ 


۱۹۹ تفسیر سورة «الأعراف», الاية: ۱۵۷ 


قال : بالسامری صاغ لهم من حليّهم عجلا قال :يا ربّ! ان حليّهم لا یحتمل أن 
یصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل فكيف فتنتهم؟ 

قال : صاغ لهم عجلاً فخار. قال : يا ربا ومن أخاره؟ 

قال : آنا؛ قال عنده موسى (32) ؤ إن ھی الا فشننک تضل بها من تشاء 


و یی من تا ).| ۱ 
قوله تعالى آلَذِينَ یتبعون لول آلب 51 ای : دونه 
۱ نو عِندَهُمْ نی لور نو والانجل يَأمُرُّهُم بِالْمَعْرُوفٍ 
له عم لشنکر ول لَه لب وحم لبهم 
۱ اه وَيَضَعٌ عَنْهُمْ اضرهم وَالْأَغْللَ آلتی کانث علیهم 
این رو بوه و رو و نصوه و توا لور ال نز 
۱ تع تیک هم فیخون (۱۵۷) 


۱۳۷ ۸۷ - عن عل بن سبط قال 
قال : نسب إلى مكة وذلك من قول الله 4 در الى وَمَنْ خولها ۳۱ 
وم القرى مکة. فقيل : أمّى. لذلك !۲ 


.۲۸۵ 2۷۷ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۲۰/۳ ح 4 ونور الثقلين: 2۷۱/۲ ۲۹ و‎ .)١ 
۷۳ تقدّم الحدیث بتمامه مع تخریجاته فى سورة البقرق حديث‎ 

۲(. سورة الأنعام : ۰۹۲/۹ و شوری : : ۲ ۷/۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱ ذيل ح ۱ أشار إليه. والبرهان فى ا تفسیر القران : : ۳ حل ع 
و۲۲۳ ح 5. 
بصائر الدرجات : ۲۲٩‏ ح 5( باب ۶ فى أن رسول الله وليك كان يقرأ). علل الشرائع : ۱۲۵/۱ 
ح 7( باب - ۱۰۵ العلّة التى من أجلها سمّی النبئ تلت الأمين) بتفصیل. عنه وعن البصائر, 
البحار: 1777/11 ح ۰۷۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۱۹۷ 


فرمود: به وسیله ( گوساله) سامری که او (سامری) به وسیله (ذوب و گداخته 
کردن) زینت آلات آن‌هاء برای آنان گوساله‌ای ساخحت. 

اظهار داشت: پروردگارا! زیور آلات آن‌ها به اندازه‌ای نبود كه شود از آن‌ها 
آهویی و يا مجسمه‌ای و يا گوساله‌ای بسازد؟! آنان چگونه آزمایش گشته‌اند؟ . 

فرمود: سامری برای آنان ساحت. پس به کمک زیورهای خود به صدا در آمد. 

موسی گفت: ای پروردگار! جه کسی أن را به صدا در آورد؟ 

خداوند فرمود: من. در این هنكام موسی اظهار داشت: «اين (جریان) نیست» 
مگر فتنه و آزمایشی که هر کسی را بخواهی به وسيلة آن گمراه می‌کنی و هر کسی را 


هم بخواهى هدایت می‌نمایی». 
۱ فرمايش خداوند متعال: آ ن کسان ی که از این رسول, اين پیامبر می که نامش ا در دا 
1 


1 تورات و انجیل خود نوشته می بابند. پیر وی می‌کنند» آن که به نیکی فر مان‌شان 


ESSERE E 


1 می دهد و ا زکارهای ناشابست بازشان می‌دارد و چیزهای باكيزه را بر آن‌ها حلال‎ ٠ 


و چیزهای نابا ک را حرام م ىكند و با رگران‌شان را از دو ش شان برمی‌دارد و بند و 


ات رگ 


زنجيرشان راكه بر ايسان بود م ى كشا بد بس کسانی که به اوايمان آوردند 9 
حرمتش را نگاه داشتند و باریاش كردند و از آن کتاب که بر او نازل كردهايم 


پیروی کردنده از رستگاران خواهند بود. (۱۵۷) 


ی و سس مت 


اندو لبوا امسو اي 


E 
8 
۳ 


زو یووم 


(AY‏ - عل یط روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ل عرضه داشتم: برای جه پیامبر ول را می گفتهاند؟ 

صوق مرن بوت مهس نافند؛ وان نبرک از رماش داوف مسال 
گرفته شده است. که فرموده: «تا آنکه أَم القرئ (مکه) و حوالی آن را انذار کنی». که 
ام الّری» همان مکه است و به همین علت حضرت را اتی گفته‌اند. 


۱۹۸ تفسير سورة « الأعراف ». الآية : 8 ١‏ 


۸ عن الثمالى عن أبى جعفر لا قال :قوله « يَجدُوثة4 يعني البهود 


والتصاری. صفة محمد واسمه « منوا عندهم فى ورن و آلانجیل يَأْمْرَهُم 
ِالمَمْرُوفٍ و هم هم عن المُنکر .۱۱۱ 
و با یس فقول یپ یف 
وأ و اذى نز عه 4 قال أبو جعفر ا : النور» علي ايه اش (۲) 


۰ قوله تعالى : : ومن قَوْم موسیَ أ يَهْدُونَ باحق و ویو 


۳ یلو ( 4۱۰۹ 


۱۳۲۰ 1/۱ 4۰[ - - عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد له ال فى قول ال 
تعالى : ومن قوم م موس آَم يَهُدُونَ بالق و بدى يَعْدِلُونَ 4 فقال : قوم موسی. هم 
أهل الاسلام ۳ 

۱ ۱ - عن المفضل بن عمر. عن أبى عبد الله طا قال : 

إذا قام قائم آل محمد لإ استخرج من ظهر الکمبة! سبعة وعشرين رجلا 
خمسة عشر من قوم موسى الذين ‏ يَهْدُونَ بالحَيّ وَيهِى يَعْدِلُونَ 4. وسبعة من 


اصحاب الکهف. ویوشع وصی موسی, ومؤمن آل فرعون. وسلمان الفارسی. 


0 2۳ عنه بحار لاور الاک 5۰ والبرهان في ماقرا‎ .)١ 
.4 2۳۰۹/۲۳ تفسير القمّى : ۱ فيه : يعنى أمير المومنين له عنه البحار:‎ 

۳ عله بحار الأنوار: ۶ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۴ جح ١١‏ نور الثقلين : 
۲ج ۰۵ 

. فى تفسير البرهان : من ظهر الكوفة‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۱۹۹ 


۸ - از کمالی بروایت کرهه است: که کته 

امام باقر له فرمود: منظور از فرمایش خداوند متعال: «می‌یابند او راه بهود و 
نصارا هستند که اوصاف و نام حضرت محمد يلكي را در تورات و انجیل «نوشته 
(می‌یابند). همان کسی که آنان را به کارهای نیک فرمان می‌دهد و از کارهای 
ناشایست بازشان می‌دارد». 

٩‏ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را 
عزیز دانستند. یاری‌اش کردند و پیروی و متابعتش نمودند از آن نوری که با او 
نازل گردید». 

امام باقر طا فرمود: منظور از «آلثور» امام على ملا است. 

فرمایش خداوند متعال: وكروهى از قوم موسى هستندكه مردم را به حسق 


راهنمابى مى نما يند و به حق با عدالت رفتار م ىكنند. )۱۵٩(‏ 


5 ها اركذ اللہ یی سار وروت كوه سف کی 

امام صادق د را فرمایش خداوند متعال: «و گروهی از قوم موسی هستند 
که مردم را به حت راهنمایی می‌نمایند و به حق با عدالت رفتار می‌کنند» فرمود: 
قوم موسی 1 اهل اسلام هستند. 

۱ - از مُفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هنگامی که حضرت قائم آل محمد 9 از پشت شهر 
کعبه ظهور و قيام نماید» بيست و هفت مرد همراه حضرت بیرون آیند. که 
پانزده نفر آنان از قوم حضرت موسی نت می‌باشند که «بر حق هدایت کنند 
و سبت به آن دادگری نمایند»؛ و هفت نفر آنان اصحاب کهف هستند و (نیز) 


يوشع بن نون» وصی موسی و مژمن آل فرعون» سلمان فارسی و ابو دجانة 


۳۰۰ تفسير سورة «الاعراف» الآية : ۱۹۳ 


وان دخانة الا مار ی و مالك الاشتر )١(‏ 

۲ /[۹۲] - عن أبى الصهبان البکر ی قال : 

تیا إلى الب رجا زان تاقري ,الست انار وق 
اي سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منکما فلا تکتمانی, يا رأس الجالوت! بالذى أنزل 
التوراة على موسى وأطعمکم المنّ والسلوى. وضرب لكم فى البحر طريقاً بسا 
وفجر لكم من الحجر الطوری اڈ نتی عشرة عيناً لكلّ سبط من بنى إسرائيل عبن إن 
ماأأخيرتتى : على كم افترقتا بدو اسرائیل بعد موسی؟ 

فقال: فرقة واحدة, فقال : كذبت. والذى لا إله غيره! لقد افترقت على إحدى 


و 


وسبعين فرقة. كلها فى النا ب بح نيد يزيز : وَمِن وم مُوسَىّ 7 أمة هون 
اي بو يَعْدِلُونَ 4 نهذه التى تنجو 


قوله تعالى : ا ميال بة الى كَانَتْ حَاضِرَةٌ البخر إذ | 


م 8م - 
»ھ ۰ لقت اد ون قح نه 54 سا or‏ ل 


دون فى آلسَبْت ذ نيهم حیتانهم یوم سَبْتِهِمْ شرّعا و یوم 
یلک رن با او یفن 177 ) 


ل رت 


1 


۱ ف بكار الآنزان: ۲ ح ۲. و ٩۱/۵۳‏ ذیل ح ۹۵ أشار الیه. والبرهان فى تفسیر 
القران: ۲۲۵/۳ ح ۲ نور الثقلين: ۸۵/۲ ح ۳۰۱. 
الارشاد للمفید: ۳۸٦/۲‏ بتفاوت» إعلام الوری : ٤٦٤‏ (الفصل الثالث في ذکر نبذ من 
سيرته طب عنهما البحار: 40/67 ح 0 روضة الواعظین: (١17/7‏ مجلس فى ذکر إمامة 
صاحب الزمان طَليةِ). الصراط المستقيم: 704/7 (الفصل التاسع) باختصارء كشف الغمّة : 
75 باب ذكر علامات قيام القائم م3). 

۲ عنه بحار الانوار: ۱۶8/۲۶ ۱۰ مختصراء والبرهان فى تفسير القران: ۲۲۵/۳ ح ۳ ونور 
الثقلين: ۲ مدنا 
مجمع البیان: ۵۰۳/۶ عنه البحار: ۷ تقدم الحديث ایضا مع تخريجاته فى سورة 
«المائدة» الحديث ۱۵۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۰ ۲ 


ری و لاله ات نی از که اسیسا پیت و يونت نار 
می‌شوند. این افراد ياران و حکمرانان حضرت هستند). 

۲ - از ابو الصهباء تکری روایت کرده است. که گفت: 

از امام على بن ابی طالب بل شنیدم که رأس الجالوت و آسقف نصارا را 
احضار نمود (و به آنان) فرمود: من از شما چیزی را می‌پرسم که خودم بهتر از شما 
می‌دانم. مبادا كه آن را از من کتمان کنید. ۱ 

(پس) به رأس الجالوت فرمود: تو را به کسی که تورات را بر موسی نازل کرد و 
برای شماء منّ (شیره لذیذ و شیرین درختان - ترتجبین-) و سلوا (مرغ‌های 
مخصوصی که شبیه کبوتر هستند) را فرستاد و راهی خشک در آب دریا برایتان 
ایجاد کرد و از سنگ طور دوازده چشمه برایتان جاری نمود. به طوری که برای 
هر خانواده یک چشمه مخصوص باشد. سوگندت می‌دهم! بكو که قوم 
بنی اسرائیل بعد از موسیء چند گروه و فرقه شده‌اند؟ 

(رأس الجالوت) پاسخ داد: فقط یک گروه شدند. 

فرمود: به خدایی كه جز او خدایی نیست سوكند! دروغ می‌گویی. آنان بر هفتاد 
و یک فرقه گروه بندی شده‌اند که تمامی آنان در آتش دوزخ خواهند بود. مگر یک 
كروه ( که در بهشت می‌باشند)؛ خداوند می‌فرماید: «و گروهی ازقوم موسی هستند 
که مردم را به حق راهنمایی می‌نمایند و به حق با عدالت رفتار می‌کنند»» پس گروه 
نجات یافته» همین‌ها هستند. 


بجر 


هه و سور ورتم N‏ اجان 


فرمایش خداوند متعال: از آنان در مورد آن قسربه و مسنطقه‌ای که در كنار 
دريا بود و روز شنبه سنت مسی‌شکستند (و از حسدود الهى تسحاوز مسیکر دند) 
سوال کن, ز برا که ماهیان» روز شنبه آشکارا روی آب ظاهر مسی‌شدند و در 


روزهای دیگر ظاهر نمی‌گشنند» ایشان را که مردمی فاسق و نافرمان بودند» 


وابؤو مج ارح ان e‏ و ويج 


اينجنين آزموديم. (۱۱۳) 


۲۰۲ تفسیر سورة «الاعراف». الایة: ۱۱6 - ۱۹۵ 


]٩۳[/ ۳‏ - عن الاصبغ بن نباتة. عن على بن أبى طالب اا قال : 

كانت مدينة حاضرة البحر فقالوا لنبيّهم :إن كان صادقا فليحوّلنا بنا جرّيثاء فإذا 
المدينة فى وسط البحر قد غرقت من اللیل. وإذاكل رجل منهم مسوداً جرّيئاً يدخل 
الراكب في فيها.''' 

. قوله تعالى : وَإذْقَالَتْ مد مهم لم تَعِظُونَ قوما ال ملک 


3 ۳ عر 
جا ال مره عم و 


اؤ عَم عدا قدیذا الوا عغذراالی ریک 
ون + 4< 4 قلعا کشا وکاب نج لین نز 

عَنِ الشوء وا الَّذِينَ َو بعداب, يسما كاو 
ظ فقو دا 1 


۱۳۲۶ 1/1 . عن أبى عبيدة, عن أبى جعفر 191 2 قال : 

وجدنا فى کتاب أمير المؤمنين ا : أن قوما من أهل أيلة من قوم شمود. 
وا الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم فى ذلك. فشرعت 
لهم يوم سبتهم فى ناديهم وقذام أبوابهم فى أنهارهم وسواقيهم. فتبادروا 
إليها فأخذوا يصطادونها ويأكلونها. فلبئوا بذلك ما شاء الله لا ينهاهم الأحبار 
ولا ينهاهم العلماء من صیدها. ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم : نما نهيتم 
من أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدهاء فاصطادوا يوم السبت وأکلوها فیما سوى 
ذلك من الایّام. 

فقالت طائفة منهم : الآن نصطادهاء وانحازت طائفة منهم ذات الیمین, وقالوا: 
الله الله! إن نهيناكم عن عقوبة الله أن تعرضوا لخلاف أمره. واعتزلت طائفة منهم 


ذات اليسار فسكتت فلم تعظهم. 


۷ عنه بحار الأنوار : ۶ ج ۰ بتفاوت پسیر والبرهان في تسم( القرآن : ۲ ج‎ .)١ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ « تفسير العيّاشي » ۳۰۳ 


۲۳ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

امام على بن ابی طالب عة فرمود:(اهالی) ساکن شده در ساحل دریاء(نسبت) 
به پیامبر خود گفتند: اگر او راست می‌گوید: از حدای خود بخواهد تا ما را به شکل 
مارماهی مسخ و تبدیل نماید. يس ناگهان شبانگاه آب دریا اطراف آن‌ها را 
فراگرفت و در همان شب غرق شدند و تمام مردان آن‌ها تبدیل به مارماهی سياه 
گشتند. به گونه‌ای که يك سوار می‌توانست در دهان أو برود. 

: فرمايش خداوند متعال: و آنكاهكه گروهی از ايشان گفتند: چرا قومى را بند ١‏ 

۱ می دهید که خدا هلاک با به عذابی دردناك مبتلايشان خواهد نمود!كفتند: تا نزد ْ 

پروردگارتان عذری باشد و شاید که پرهیزکار شوند (۱۱۴) بس چون اندرزی را ٤‏ 

كه داده شده بود فرامو ش کردند, آنان راكه از بدى نهى مىكر دند نجات دادیم و 1ْ 

گنه كاران را به سبب كناد شان به عدابى سخت فراكر فتیم. ( قد ۰ 

۲ - از ید روايت كرده استء كه گفت: ‏ 0 

امام باقر لت فرمود: در کتاب امام على عم يافتيم: گروهی از اهالی أيلّه. از 
قبيله قوم ثمود بودند كه وقتی ماهىهاء روزهای شنبه در انجمن‌ها و جلوی درب 
خانهها در رودخانه‌ها و بازارهاى انان بيرون مىامدند و ظاهر می‌شدند تا خداوند 
آن افراد را مورد آزمایش قرار دهد پس آن افراد راه آب‌رویی را از دريابه 
حوضچه‌های خود ایجاد کردند و جون ماهی‌ها در ان اب‌روها می‌امدند. انها را 
می‌گرفتند و مى خوردند و مدت زمانی را بر این منوال سپری کردند! افراد خوب و 
مُتديّن نيز آنان را (از اين کار خلاف) نهی نمی‌کردند و علما هم آنان را از صید و حرام 
الهی مانم نمی‌شدند. از طرفی دیگر شیطان به گروهی از آنان گفت: شما در روز شنبه از 
خوردن ماهی نهی و ممنوع شده‌اید. نه از شکار ماهی؛ آن‌ها هم پذیرفتند و شنبه‌ها شکار 
ماهی می‌کردند و در دیگر روزهای هفته آن را می‌خوردند. 

عده‌ای دیگر گفتند: (ا کنون آن‌ها که طوری نشدند پس) ما هم شکار می‌کنیم؛ و از نهی 
پروردگار تخلف کردند و عذه‌ای دیگر خود را - به سمت راست كنار کشیدند - و از آن 
خلاف‌کاران جدا کردند و گفتند: خداوند را شاهد و گواه مىكيريم که ما شما را از این کار 
نهی می‌کنيم تا مبادا از امر خداوند تخلف نموده و معصیت كنيد و گرفتار عذاب 


۲۰ تفسیر سورة «الأعراف»» الایة: ١16 - ١74‏ 


وقالت الطائفة التسی لم تسعظهم: طلم تَمِظُونَ قَوْما آللَهُ مهلکهم أو مدب 
با قدیذا 4 ؟ 

وقالت الطائفة التى وعظتهم : « مَعْذِرَةٌ إلى رَبَكُمْ و للم ون 4. قال اللّه: 
فلا توا ما رو به ۰4 يعنى لما تركوا ما وعظوا به ومضوا على الخسطيئة. 
قالت الطائفة التى وعظتهم : لا والله! لا نجامعکم ولا نبايتكم الليل فى مدینتکم هذه 
التى عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل بكم البلاء. فنزلوا قريب من المدينة فباتوا 
تحت السماء» فلمًا أصبح أولياء الله. المطيعون لامر الله غدوا لينظروا ما حال 
أهل المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت. فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا 
منها حش أحد, فوضعوا سلماً على سور المدينةء ثم أصعدوا رجلاً منهم. 
فأشرف على المدينةء فنظر فإذا هو بالقوم قردة يتعاوون. فقال الرجل لأصحابه : يا 


ا 


قوم! أرى والله! عجبا. 

فمالوا: وما تری؟ 

قال : آری القوم قردة یتعاوون لهم أذناب. قال : فکسروا الباب ودخلوا المدينة. 
قال : وعرفت القردة أنسابها من الانس ولم تعرف الانس آنسابها من القردة. 

قال : فقال القوم للقردة : ألم ننهکم؟ 

قال : فقال أمير المؤمنين مب : والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة! إِنَى لاعرف آنسابها 
من هذه لام لا ینکرون ولا يغيّرون. بل تركوا ما أمروا به [فتفرّقوا]. وفد قال الله 
تعالى : قبَمدًا لِلْقَوْم آلظلمین 4 وقال الله : « أَنجَنَا لین يَنْهَوْنَ عَن آلسُوَء 


۳ 


مر 5 2۶ 1 32 1۰ ثم و مه + AE EI‏ )۲( 
و آخذنا آلذينَ ظلمُوا بعذاب, يس با کانوا یفشقون 4. 


۱ سورة المومنون: ۶۱/۲۳. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۰/۳ ح ۸. 
تفسير القمّى : ۲۶۶/۱ بتفاوت یسیر عنه البحار: ۵۲/۱۶ ذيل ح ۵ ونحوه سعد السعود: 
۸ وقصص الاأنبیاء 22 للراوندي : ۰ح ٩‏ قطعه منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۵ ۳۲۰ 


الهی شوید و عذهاى هم به سمت چپ كنار کشیده سکوت کرده و بی‌تفاوت گشتند 
و به افرادی که نهی (از منکر) می‌کردند می‌گفتند: «افرادی را که خداوند. هلاک و با عذاب 
شدید می‌نماید. برای جه موعظه و صیحت می‌کنید»؟ آنان در جواب گفتند: «به خاطر 
اين‌که در پیشگاه پروردگار عذری داشته باشیم و شاید هم که آنان اهل تقوا قرارگیر ند». 
پس خحداوند فرمود: «جون ان‌جه را که به انان تذکر و اندرز داده شده بود. 
فراموش کردند». منظور اين است که موعظه‌ها را رها کردند و به حلاف‌کاری‌ها 
ادامه دادند. به همین جهت آن افرادی که آن‌ها را موعظه و نصيحت کرده بودند. 
گفتند: نه, به خدا سوگند! ما با شما مجالست و معاشرت نخواهیم کرد و حتی در 
این شهر شما که معصیت خدا را در آن کرده‌اید با شما بیتوته و هم‌نشینی نم ىكنيم. 
مبادا که عذاب و بلای الهی بر شما نازل شود و ما هم به عذاب شما گرفتار گردیم. 
پس اين افراد از آن شهر و از ميان آن خلاف‌کاران جدا شدند تا مبادا عذابی بر آنان 
نازل شود و ايشان را هم فرا كيرد شب را در فاصله‌ای نزدیک همان شهر در بيابان» زیر 
اسمان سيرى كردند, چون صبح شد به سمت انها حركت كردند نا ببينند که أن 
معصیت‌کاران در جه وضعیتی هستند. چون به دروازه شهر رسيدند؛ متوجه شدند كه 
شهر ساکت و بدون سر و صدا است. يس دروازه را کوبیدند» ولی جوابی نشنیدند و 
صدای هیچ کسی را احساس نکردند. یکی از آنان از نردبان بالا رفت و بر داخل شهر 
نگاهی کرد دید تمام افراد مسخ و تبديل به ميمون شده‌اند و از اين سمت به أن سمت 
می‌دوبدند و فرياد مىكشيدند. أن مرد از بالای ديوار گفت: ای مردم! به خدا سوگندا 
جریان عجیبی را می‌بینم! گفتند: جه می‌بینی؟ گفت: مىبينم كه تمامى افراد تبديل به. 
میمون گشته و عوعو می‌کنند و حتی دم‌دار شده‌اند. پس دروازه را شکستند و داخل شهر 
شدند و انسان‌ها فامیل و نتسب خود و خویشاوندان‌شان را می‌شناختند ولی میمون‌ها را 
نمی‌شناختند. آنان میمون‌ها را مخاطب فرار دادند و گفتند: ایا شما را نهی نمی‌کردیم؟ 
امام على ما فرموده است: سوگند به خدایی که دانه‌ها را شکافته و موجودات را 
آفریده است! من تمامی فامیل‌های از اين امّت و نسبت آن‌ها را می‌دانم و می‌شناسم آنان 
(خدا را) انکار نکردند و (حکمی را) تغییر ندادند. بلکه فقط دستور خدا را ترک و به ان 
بی‌اعتنایی کرده و از یکدیگر پرا کنده و متفزق شدند؛ و خدای متعال فرمود: (رحمت 
خداوند از) «افراد ستمگر دور خواهد بود» و نيز فرمود: «آنان راکه ازکارهای بد تهی 
می‌کردند. نجات دادیم و گناه کاران را به سيب كنامشان به عذابى سخت مبتلا گرداندیم». 


۲۰۵ تفسیر سورة «الاعراف », الآية: ۱7۶ - ۱۹۵ 


۵ - عن على بن عقبة. عن رجل. عن أبى عبد الله اق قال : 

ان اليهود أمروا بالامساك يوم الجمعة فستركوا يوم الجمعة. فأمسكوا 
يوم السبت(۱) 

00/6 - عن الأصبغ. عن على لك قال : 

امان مسختا! "من بنى اسرائیل» فأمًا التى أخذت البحرة فهى الجراری. وم التى 
اخذت البرّ فهی الضباب (۲) 

۷ /4۷] - عن هارون بن عبید. رفعه إلى أحدهم طم قال : 

جاء قوم إلى أمير الموّمنین ‏ بالکوفة وقالوا له : يا أمير المؤمنين! إن هذه 
الجرارى تباع فى آسواقنا. قال : فتبسم أمير المؤمنين ليه ليد ضاحكا ثم قال : قوموا 
لأريكم عجباً. ولا تقولوا في وصیکم إلا خی فقاموا ممه فأتوا شاطئ بحر فتفل 
فيه تفلة. وتكلم بكلمات. فإذا بسجريّة رافعة رأسها. فاتحة فاهاء فقال 
أمير المؤمنين 3 : من أنت. الويل لك ولقومك!؟ 

فقالت : نحن من أهل القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يقول الله فى کتابه : اد 
أيهم حبتانهم يوم سَبْتِهم شر ها 4 - الآية - فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا 
عنها فمسخنا الله. فبعضنا فى البرّ وبعضنا فى البحر. ناما الذين ة فى البحر فنحن 
الجرارى. وأما الذين فى البرّ فالضبٌ واليربوع. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵۶ ذيل ح ١‏ إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۱/۳ ح 4. نور 
الثقلين : 7۲ح ۳4۸ 
علل الشرائع : 74/١‏ ح ۱(باب - 04 العلة التى من أجلها حرّم الصيد). عنه البحار: ۵۰/۱6 ح 
۱ قصص الأنبياء له للراوندي : ۱۵۳ ضمن ح ۱3۵ مرسلاً. و٣۲۰‏ ح ۲3۹ بإسناده عن أبى 
عبيدة» عن أبى عبد الله علب . عنه البحار : ۶ ۷ 

۲. فى المصدر: أمّتان تابعناء وما آثبتناه.عن الوسائل والبحار . 

۳ عنه بحار الأنوار: 7١7/16‏ ح ۷۰ ووسائل الشيعة: ۱۳۹/۲6 ح ۲۰۱۷۲ فيهما: مسختاء 
بدل تابعناء والبرهان فى تفسير القرآن: 5731/7 ح .٠١‏ 

). سورة الأعراف : /ا/1777. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «اتفسير العیّاشی » ۳۲۰۷ 


۵ - از علی بن عقبه, به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب فرمود: بهودیان مأمور شده بودند که روز جمعه امساک کنند (و 
دست از کار و تلاش برای امور دنیا بردارند) ولی امر الهی را رها کردند و روز شنبه 
راء روز تعطیل فرار دادند. 

۶ - از اصبغ (بن نباته) روایت کرده است. که گفت: 

امام على مش فرمود: دو گروه از بنى اسرائیل مسخ شدند: (یک گروه) در 
دریاء که به مارماهی تبدیل شده و هلاک گشتند و گروهی هم در خشکی» که تبدیل 
به سوسمار شدند. 

۷ - از هارون بن عبد العزیز, که به طور مرفوعه از یکی از امامان غيم 
روایت کرده است. که فرمود: 

گروهی از اهل کوفه نزد امير المؤمنين 2 آمدند و اظهار داشتند: 
ای امیر المومنین! اين مارماهی‌ها در بازارهای ما به فروش می‌رسد. حضرت 
تبسمی کرد و فرمود: برخيزيد تا چیز عجیبی را به شما نشان دهم و دربارة وصی 
(پیغمبر خودتان) جز خير و خوبی چیزی نگویید. سپس همراه آنان به كنار رود 
فرات رفت و آب دهان (مبارک) خود را در آب رود انداخته و سپس کلماتی را بر 
زبان جاری نمود. پس ناگهان يك مارماهی از آب» سر بر آورد و دهان كشود. 
امير المؤمنين لا به آن فرمود: وای بر تو و بر قومت» تو کیستی؟ 

گفت: ما اهل فریه‌ای هستيم كه در كنار دريا زندگی می‌کردیم؛ که خداوند در 
کتاب خود فرموده است:( که يهود در روز شنبه سنت می‌شکستند) «زیرا در روزی 
كه شنبه بود ماهیان به طور آشکار بر روی آب می‌آمدند» - تا آخر آيه - يس 
خداوند ولایت تو را بر ما عرضه كرد و ما آن را نپذیرفتیم. يس خداوند ما را مسخ 
نمود و تغییر شکل داد. بعضی از ما در خشکی و بعضی هم در دریا مسخ شدند که 
به صورت مارماهی در آمدند. و اما آنهايى که در خشکی مسخ شدند آن‌هایی 


بودند که به صورت سوسمار و موش صحرایی در آمدند. ۱ 


۲۰۸ تفسیر سورة «الاعراف», الآية : ١189‏ 


ل : ثم التفت أمير المؤمنين لب إلينا فقال : آسمعتم مقالتها؟ قلنا: اللهمّ نمی 
ای بت مدب یر كما تمد ناكم 

۸ - عن طلحة بن زید. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عله فى قول الله 
تعالى : ۷ أَنجَينا آلذین یهن عن آلسُوَء 4. ۱ 

قال : افترق القوم ثلاث فرق : فرقة انتهت واعتزلت. وفرقة آقامت ولم تقارف 
الذنوب؛ وفرقة اقترفت نو فلم تنج من العذاب إلا من هت 

قال جعفر ااا :قلت لأبى جعفر الملا : :ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا 


الذنوب؟ قال أبو جعفر 1 : بلغنى أنّهم صاروا درا(" 


فوله تعالی فخلف من, بَعْدِهِهُ خلف ورثوا آلکتَب یأخذون 
| عرض مدا آلادنی و یقولون سین لتا وان باتهم عرض له 


اذوه ألم یذ علیّهم مد میت آلکتب أن لاء بقولواً علی 
الله الا لح و درضواً ما فيه وَآلدَّار لاخره حير لَلّذِينَ نون 


1ْ آفلاتنقلون ( ۱۹ > 


۱۳۹ ۹ - عن إسحاق بن عبد المزيزء عن آبیالحسن الأول ال اا قال: 


۱ عنه بحار الأنوار: 0۵/۱٤‏ ح ۰۱۱ و ۲۱3/۹۵ ح ۷۱ فیه : عن هارون بن عبدء والبرهان في 
تفسير القرآن : 2۲۳۱/۳ ۱۱ وفیه : عن هارون بن العزيزء ونور الثقلین : 2۸۹/۲ ۳۱۹. 
قصص الأنبياء ل للجزائري : ۳۵7 (الفصل الثالث فى قصّة اصحاب السبت) عن المناقب 
لابن شهرآشوب . 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۳۲/۳ ۱۲ ونور الثقلین: 2۹۰/۲ ۳۲۰. 
الکافی : ۸ ح ١‏ قطعة منه. عنه وسائل الشیعه: ۱۶۹/۱۱ ح ۸ والبحار: 
۶ هح ١‏ ونحوه أعلام الدین : ۲۳(فیما آنزل الله على عیسی بن مریم يها ). و مجموعة 
وزام : ۰۱۶۷/۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » تشن 


را شنیدید؟ همگی گفتیم: آری به خداء شنیدیم. 
فرمود: قسم به خدایی که محمد را را به نبوت مبعوث نمود! (مادهای) 
۸ - از طلحة بن زيد روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق لت به نقل از پدر بروكؤاوض 24 دربارة فرمایش خداوند متعال: 
«آنان را که از بدى برهيز و نهى از منكر مىكردند نجات داديم». فرمود: آن‌ها سه 
گروه حدا کانه بودند: یک گروه آن‌هایی بودن کەی (آن فعلفات) نموده و(از 
متخلفين ) کناره گیری کردند. گروه دوم آن‌هایی بودند که در شهر ماندند. ولی گناه 
نم ىكردند. گروه سيم آن‌هایی بودند که از انجام گناه دست بر نداشتند پس فقط 
كسانى که نهى می‌کردند. از عذاب نجات يافتند. 
امام صادق طبه افزود: به (پدرم) ابو جعفر لا عرض كردم: كسانى که 
همان جا ماندند ؤلى گناه نکردند. جه شدند؟ فرمود: اطلاع يافتهام كه آنان به صورت 
«ذزه (مورچه ریز و يا مرغابی) مسخ و تبديل شدند. 
فرمايش خداوند متعال: بس بعد از ابنان گر وهی به جای‌شان نستن دکه وارث آن 
کتاب شدند. به متاع دنیوی دل بستند و گفتند: به زودی آمرزیده مى شويم و اگر 
همانند آن باز هم متاعی بیابند برگیرند. آبا از ايشان پیمان نگر فته‌اند که درباره 
خدا جز به راستی سخن نگو بند؟ در حالی که هر آنجه در آن کتاب آمده بود را 
خوانده بودند و سرای آخرت برای کسانی که پر هی زکارند بهتر است» پس آبا تعقل 
و اندیشه نم ىكنيد؟ (۱۷) 
09 - از اسحاق بن عبد العزیز روایت کرده است. که گفت: 
امام کاظم طب فرمود: به راستی که خداوند بندگان خود را به وسیله دو آیه. در 
کتاب خود ممتاز نموده است: اول این که جیزی را که نمی‌دانند» رد و تكذيب 


۳۹۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية : ۱۷۱ 


إِنَّ الله حص عباده بآيتين من كتابه : أن لا يكذبوا بما لا يعلمون. أو یقولوا بما لا 
ملمون, ور بل كبو ما َم يُِيطُوأ يِه 4 وقال: ألم يَؤْحَذْ عم 
یت آلکتب أن لاي ولوا عَلَى آللّه إلا لح 4 ۱۲۱ 

۰ - عن اسحاق : قال أبو عبد الله للا : 

خض الله الخلق في آيتين من كتاب الل :أن لا يقولوا على الله إلا بعلمء ولا بردو 
إلا بعلم. إقال الله عر جل :] ألم وخ لهم م ین آلکتلب أن لابه يَقُولواً عَلَى آلله 
لا لحن ».تا وبل كبوأ مالم و بعل وَل باتهم تاو یله 411074 


. قوله تعالى : وا تن بل فوقهح كأ له و نوا نم 


1 وَاقِعُ بهم خَذُوأ ما انبتكم بة ورب تطلقع | 
ون (۱۷۱ ) 


۱۳۳۱ ۱/۰ ۰ - - عن إسحاق بن عمّار, عن أبى عبد الله ا ال تال 
قلت له : أيضع الرجل يده على ذراعه فى الصلاة؟ 


.۳۹/۱۰ : سورة يونس‎ .)١ 

۲). عنه البرهان فى تفسير القرآن : ۲۳۳/۳ ح ۰1 ونور الثقلين: 41/7 ح 777. 
بصائر الدرجات : 6737 ح ۲(باب - ۲۳ فى من لا يعرف الحديث فرده) قطعة منه. عنه وعن 
العيّاشى. البحار: 187/7 ح ۰۱۳ ونحوه الكافى : 1۳/۱ ح ۸ والأمالى للصدوق: 1۲۰ ح ۱۵ 
(المجلس الخامس والستون). عنه وعن الکافی. البحار : ۲ ح . وروضة الواعظين: 
۲ (مجلس فى ذکر حفظ اللسان والصدق). ومنية المرید : ۲۱۵ (الثالث والعشرون وهو 
من هم الاداب) . 

۲ سورة يونس : ۳۹/۱۰. 

6 عنه بحار الأنوار: ۱۱۳/۲ ذیل ح "أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۳۶/۳ ح ۷ ونور 
الثقلین : ۲ ۲۲۷ بتفاوت . ۱ 
الا مالی للصدوق. عنه بحار الانوار : 2۸۲ ۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي » ۲1١‏ 


نکنند و دوم چیزی را که نمی‌دانند. نگویند و بیان نکنند. سپس حضرت (اين 
آیات را) قرائت نمود: «بلکه تکذیب کردند آن‌جه راکه به أن علم نداشتند» و «آیا از 
ايشان پیمان گرفته نشده که دربارةً خدا جز به راستی و حقیقت سخن نگویند»؟ 

٠‏ - از اسحاق (بن عبد العزیز) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اب فرمود: خداوند مخلوقات خود را به وسیله دو آيه. در کتاب 
خود ممتاز نموده است: اول آن‌که سخنی را در مورد خداوند نگویند مگر اطمینان 
بر(واقعیت) آن داشته باشند و دوم اينكه چیزی را رد و باطل نپندارند مگر آن‌که 
يقين و اطمینان بر خلاف (و غير واقعی) بودن أن داشته باشند؛ خداوند عزیز و 
جلیل فرموده است: «آیا از ایشان پیمان کتاب گرفته نشده که دربارة خدا جز به 
راستی و حقیقت سخن نگویند» و نيز فرموده: «بلکه تکذیب کردند آن‌چه را که به 


آن علم نداشتند و هنوز تأویل آن برای‌شان وارد نشده بود 


فرمایش خداوند متعال: و زمانی که کوه را بر فراز سرشان چون سایبانی نگ نكاه 06 
داستیم و آنان مى بنداشتندكه اكنون بر سرشان خواهد افتاد, کتابی را که به شما 4 

1 داده‌ایم با نير وهندی بكير بد و هر جه را که در آن آمده است به باد بسسپار بد. 

باش د که برهیزکاز شوید. )١71(‏ 

` از اسحاق بن عقار روايت کرده است» که گفت:‎ - - 0 ٠.١ 

به امام صادق ما عرض كردم: آیا (صحیح است كه) مرد در حال نماز دست 
خود را روى مُچش بگذارد؟ 

فرمود: مانعی ندارد""؛ زيرا بنی اسرائیل هنگامی که شروع به نماز می‌کردند - 


همانند مرده - دست‌های خود را روی سينه می‌نهادند» پس خداوند بر پیامبرش 


.)١‏ به احتمال قوی اين جواب بنابر تقیه می‌باشد. چون خلاف برخی ديكر از روايات و نيز 
خحلاف فتاوای بزرگان امامیه است. مترجم. 


۱۲ تفسیر سورة «الأعراف ». الایة: ۱۷۲ 


قال :لا بأس» إِنْ بنی اسرائیل كانوا إذا دخلوا فى الصلاة دخلوا متماوتين [متهاونين]. 
كأنّهم موتی. فأنزل الله على نبيّه إا : خذ ما آتيتك بقوّة. فاذا دخلت الصلاة 
فادخل فيها بجلد وقوٌة. ثم ذكرها فى طلب الرزق. فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوّة.!" 

۷۲ /[۱۰۲] - وفى رواية إسحاق بن عمّار, عنه غلا فى قول ال : ( خُدُوأ ما 
ايك َة 4 أقوّة فى الأبدان. أم قوّة فى القلوب؟ : 


قال : فیهما جميعا (۲) 

۳ /۱۰۳۱] - عن محمّد بن حمزة, عمّن أخبره. عن أبى عبد الله له فى 
قول الله تعالی : خذوا ما ما انیت َو 4 > قال : السجود ووضع اليدين على 
الركبتين في , الصلان(۲ 


۱ قول تعالى: وإ َحَدَ رك ِن یندم من مغ 
۱ شَهَدَهُمْ عَلَىَ آنفسهم آلسث برَبَكُمْ قالوا بلی شهذتا E‏ 


فر > ی سے 


(Iv) E 


٠ (۰ 31/۹۱ ۱۳۳‏ عن رفاعة. قال : 
سألت أبا عبد الله ا عن قول الله تعالی: « وَإِذْ أَخَدَّ ربك من, بَنِيَءَادَمَ من 
ظهو رهم ذریتهم 4؟ 


اس سیر 
¥ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۷/۸٤‏ ح ۵. والبرهان في تفسیر القرآن: ۲۳٤/۳‏ ح ۳. فيه : عن معاوية 
ابن عمّار. ومستدرك الوسائل : 21۲۱/۵ .1۲٤۸‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵۰/۷۰ ح ۵. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۵/۳ ح 4 ونور الثقلين : 
۲ )۳۳ 
المحاسن: ۲۱۱/۱ ح ۳۱۹(باب - ۳۳ فى النيّة). عنه الوسائل الشيعة : ٥۲/١‏ ح ۰۱۰۶ مشكاة 
الأنوار: ۱۲۷(الفصل العاشر فى قول الخیر وفعله) . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۶۸/۸۶ ح ۳۳ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۵/۳ ذیل ح 4 
ونور الثقلین: ٩۲/۲‏ ح ۳۳۵. 
تقدّم الحدیث أيضاً مع تخریجاته فى الحدیث ۵۶ من سورة «البقرة». 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳«تفسیر العيّاشي » ۳۱۳ 


(حضرت موسی ناا ويا حضرت محمد ول ) نازل نمود: آن‌چه را بر تو 
فرستاده‌ام با قوت و اطمینان بگیر(و خود با پیروانت به آن عمل کن)» پس چون 
شروع به نماز کردی, با اطمینان و قوت وارد آن شو. 

سپس حضرت فرمود: همچنین در دعا و درخواست روزی و هر حاجتی دیگر 
باید با قدرت و اطمینان باشی پس چون خواستی روزی طلب كنىء با قوّت و 
اطمینان أن را درخحواست کن. 

۲ - و در روایتی (دیگر) از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مش در مورد فرمایش خدای عرو جل: «(کتابی را که) به شما 
داده‌ایم با نیرومندی (و اطمینان) بگیرید» سوال کردم که آیا منظور قوّت بدن 
است و با قوت قلب؟ 

فرمود: منظور هر دوی آن می‌باشد. 

۳ - از محمد بن ابی حمزه از کسی که به او خبر داده روایت کرده است. 
که گفت: 

امام صادق عة دربارة فرمایش خداوند متعال: «(کتابی را که) به شما عطا 
نمودیم با نیرومندی (و اطمینان) بگیرید». فرمود: منظور حالت سجده (در نماز) 
است و نیز نهادن دو دست بر رادها در حالت دکوع. 


٠ فرمايش خداوند متعال: 9 و با آور هنگامی كه برورکار ت تو از ۵ بشت فرزندان آدم‎ ١ 


دی آنها را بركرفت و آنان را بر خودشانكواهكرفت و سؤال نمود: آيامن ١‏ 
برورگار شما نيستم ١‏ گفتند: آری, گواهی مى دهيم. تا در روز قيامت نگویید که ُ 
ما از آن بی خبر بودیم. 0 
۴ 0 - - از رفاعه روايت كرده است» که گفت: 
از امام صادق لب دربارة فرمايش خداى متعال: «و ياد بياور زمانی را که 


پروردگارت از بنی آدم -و نسل و ذريّه آن‌ها - عهد و ميثاق گرفت»» سوال کردم؟ 


۲۳4 تفسیر سورة «الأعراف», الآية: ۱۷۲ 


قال : نعم أخذ الله الحجَة على جمیع خلقه يوم الميثاق هکذا -وقض يده - ٩۱۱.‏ 

۵ ۰ - عن أبى بصیر. قال : 

قلت لابی عبد الله الا :"كيف أجابوه وهم ذر؟! 

قال: جعل فيهم ما إذا سالهم آجابوه. يعنى فى الميثاق.١")‏ 

۱۳۳۹ / ] - عن عبد الله بن الحلیی» عن أبى جعفر وأبى عبد الله لهد قالا: 

حح عمر أول سنة حجٌ وهو خليفة. فح تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان 
علی ا قد حجّ فى تلك السنة بالحسن والحسین عي وبعبد الله بن جعفر قال : 
فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداءً ممشقين مصبوغین بطین المَشق. ثم أتى فنظر 
إليه عمر وهو يلبّى وعليه الإزار والرداء. وهو يسير إلى جنب على ا فقال عمر 
من خلفهم : ما هذه البدعة التی فى الحرم؟ ۱ 

فالتفت إليه على ئلا فقال له : يا عمرا لا ینبفی لاحد أن يعلمنا السئّة فقال عمر : 
صدقت يا أبا الحسن! لا واللّها ما علمت کم هم قال : فکانت تلك واحدة فى سفر 
لهم فلمًا دخلوا مك طافوا بالبيت فاستلم عمر الحجر وقال : أما له ای لأعلم 
أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع. ولولا أن رسول اللّه لإا استلمك ما استلمتك. 

فقال له علی م مه يا أبا حفص! لا تفعل. فإنّ رسول الله يلكي لم يستلم إلا 
لامر قد علمه. ولو قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علم غيرك؛ لعلمت أله يضر 
وينفع. له عينان وشفتان ولسان ذلِق. يشهد لمن وافاه بالموافاة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۵ ح 8٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۲/۳ ح ۰۲۰ ونور الثقلين: 
77ح ۳۹ 
المحاسن: ۲٤۲/۱‏ ح ۲۲۹(باب - 14 فى جوامع من التوحيد) باسناده عن رفاعة بن النخاس 
ابن موسی» عن أبي عبد الله ا بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۳ ح ۱۷. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۵ ح ۵۷. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲4۲/۳ ح ۲۱. 
الكافى : ۲ح أ عنه البحار: ۱۰۰/۱۷ ۱۷. 
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فرمود: بلی. خداوند برای روز قيامت از همه آفریده‌ها حجّت گرفته است. 

(راوی گفت:) سپس حضرت. انگشتان دست خود را جمع کرد. 

۵) - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق نا عرض کردم: چگونه(مو جودات) در عالّم ذرٌ جواب دادند؟ 

فرمود: (خداوند» قدرت و توانی) در آن‌ها ایجاد نمود که اگر سؤال کند 
(بتوانند) جواب او را دهند؛ که منظور در هنكام گرفتن عهد و میثاق است. 

۶ - از عبید الله بن حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی و امام صادق تلا فرمودند: عمر (بن حطاب) در اولین سال 
إمارت خود» برای حح (به خانه خدا) رفت و در همان سال (عده‌ای از) مهاجرین 
و انصار نیز به حجّ رفتند. همچنین امام على لا به همراه حسن و حسين عله و 
عبد الله بن جعفر به حح رفتند. 

بس هنكامى كه عبد الله خواست احرام ببندد, لنگ و رداى قرمز پوشید. پس از 
آن» عمر(بن خطاب) نزد او آمد. يس او را ديد كه با آن لباس احرام لبيك م ىكويد 
و در كنار امام على م1 حركت می‌کند. ازيشت سر به آنان كفت: اين جه بدعتى 
است که در حريم خانه خدا انجام داده‌اید؟ 

پس امام على عا متو جه او شد و فرمود: ای عمرا صحیح و سزاوار نیست که 
کسی بخواهد سنت را به ما تعلیم دهد. عمر گفت: ای ابا الحسن! درست فرمودی؛ 
نه به خدا سوگند! متوجه نشدم که آنان شما هستید. اين یک برخورد در اين سفر 
بود که بين ایشان اتفاق افتاد. پس چون وارد مکه شدند و خواستند طواف کعبه 
انجام دهند» عمر «حجر الاسود» را استلام کرد و دستی بر آن نهاد و گفت: همانا به 
خدا سوگند! می‌دانم که تو سنگی بيش نیستی. نه زیانی داری و نه سودی! و اگر 
رسول خدا وَل تو را استلام نکرده بود. من دست بر تو نمی‌گذاشتم. 

امام على ع به او فرمود: (از این حرف) دست بردار ای ابا حفص! چنین 
کاری را نکن؛ زیرا رسول خدا يلك آن را استلام ننمود مگر برای موضوعی كه 
خحودش می‌دانست. و اگر قرآن می‌خواندی و تأویل آن را می دانستی» آنجه را که 


۲۳۹ تفسیر سورة «الأعراف », الآية: ۱۷۲ 


قال : فقال له عمر : فأوجدنى ذلك من کتاب الله. يا آبا الحسی! 

فقال على 3 : قوله تبارك وتعالى : « وَإِذْ أَحَدَّ ریک من بَبِىَءَادَمْ من ظَهُو رهِمْ 
رتم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ آنشسهم أَلَسْتْ بربکم قَالوأ بَلَى شَهِدْنَا 4. فلمًا أقرّوا بالطاعة 
باه الربٌ وآنهم العباد. أخذ عليهم الميثاق بالحجّ إلى بيته الحرام ثم خلق الله رقا 
أرق من الماء. وقال للقلم : اكتب موافاة خلقى بيتى الحرام. فكتب القلم موافاة بني 
آدم فى الرق. ثم قيل للحجر : افتح فاك قال : ففتحه فالقم الرق. ثم قال للسحجر : 
احفظ واشهد لعبادى بالموافاة فهبط الحجر مطيعا لله. يا عمر! أو ليس إذا استلمت 
الحجر. قلت : أمانتى أذيتها وميثاقى تعاهدته. لتشهد لى بالموافاة؟ 

فقال عمر : اللهمً! نعم. فقال له علئ مه : من ذلك( 

۷ ۰۷ - عن الحلبى. قال : 

سالته ا لِم جعل استلام الحجر؟ 

قال إن الله حيث أخذ الميثاق من بنى آدم دعا الحجر من الجنّة. وأمره والتقم 
المیثاق. فهو يشهد لمن وافاه بالوفاء !۲۳ 


4 قطعة منه, والبرهان في تفسیر القرآن : ۴ ۲۲ ومستدرك الوسائل : ۳۸۱/۹ ح 
۰ فيه : عن عبيد اللّه الحلبى . 
من لا يحضره الفقيه : 7۳۳۵/۲ ۲۱۰۱ تهذيب الأحكام : 1۷/٥‏ ح ۲۷ بإسنادهما عن عاصم بن 
f 4 2 ۳‏ 1 م ۱ 1 5 5 

۲ عنه وسائل الشيعة : ۳۱۷/۱۳ ذیل ح ۱۷۸۳۶ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۶۳/۳ 
ح ۲۳. 
الکافی : ۱۸4/۶ ۲ مستطرفات السراثر : 2۳۶ ١٤ء‏ عنه وسائل الشيعة : 2۱۳/۱۳ ۰۱۷۸۳۶ 
علل الشرائع : ۶۲۵/۲ ح ٩‏ (باب - ۱۱۱ علّة استلام الحجر الأسود) باسناده عن عبد الله بن 
سنان بتفصيلء عنه وسائل الشيعة : 2۳۱۹/۱۳ ۱۷۸۶۱ والبحار: 2۲8۵/۵ ۳۵ و ۲۱۷/۹۹ 
ج 3 مستطرفات السرائر: 61١‏ باسناده عن الحلبی» بتفصیل . 
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دیگران می‌دانند تو هم می‌دانستی و می‌فهمیدی که آن سنگ هم زيان دارد و 
هم سود أن سنگ دارای دو چشم و دو لب و زبانی گویاست. شهادت و گواهی 
می‌دهد برای کسانی که با او وفای به عهد کنند. 

يس عمر گفت: ای ابا الحسن! اين مطلب را از کتاب خدا به من نشان بده. 

امام على نات فرمود: فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: «و زمانی 
که پروردگار تو از بشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان 
گواه كرفت و پرسید: آيا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری. گواهی می‌دهیم»؛ 
يس جون همگان اقرار و اعتراف کردند که او پروردگارشان می‌باشد و آنان بندگان 
او هستند. سپس بر انجام حج کعبه از آنان عهد و میثاق گرفت. پس از أن کاغذی را 
ظريف تر از آب آفرید و به قلم خطاب نمود: عهد و وفای بندگانم را با خانه کعبه 
بنویس» پس قلم أن را در کاغذ نوشت بعد از آن به «حجر الأسود» گفته سد: 
دهانت را باز كن و چون دهانش را گشود خداوند متعال آن نوشته را در دهانش 
انداخت. سپس به او گفت: آن را محافظت و نگهداری كن و برای بندگانی كه وفای 
به عهد می‌کنند. شهادت و گواهی بده پس بعد از آن سنگ با اطاعت (از فرمان 
خداوند) فرود آمد. ای عمر! و آيا چنین نیست که اگر «حجر الاسود» را استلام 
کردی. می‌گویی: امانت خود را ادا کردم و عهد میثاق خود را وفا نمودم تا تو نيز 
برایم شهادت به وفای عهد دهی؟ عمر در پاسخ گفت: به خداوند سوگند! آری 
چنین است. يس امام على له به او فرمود: آن مطلب از اين قرار است ( که بیان 
نمودم و شنیدی و خودت اعتراف کردی). 

7 از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) لكل سژال کردم: چرا «حجر الا سوده استلام می‌شود؟ 

فرمود: به درستی که چون خداوند از بنی آدم عهد و میثاق گرفت. 
«حجرالاسود» را از (درون) بهشت احضار نمود و به أن دستور داد تا میثاق 
(بندگان را که نوشته شده بود) در خود جای دهد. پس هر کسی که وفای به عهد 
کند و «حجرالاسود» را استلام نمایده برایش شهادت به وفای عهد می‌دهد. 


۳۸ تفسیر سورة «الأعراف ». الآية: ۱۷۲ 


۷۷۸ ۰ - عن صالح بن سهل. عن أبى عبد الله با قال : 

اد بمض قريش قال لرسول الله يليك : ی شىء سبقت الأنبياء وأنت بعشت 
آخرهم و خاتمهم؟ | 

فقال : نی كنت اوّل من قر بربی. واوّل من اجاب حیث اخذ الله میثاق النبیین 
(وَأَشْهَدَهُمْ علی آشهم أَلَسْتُ برَبَكُمْ الوأ ی 4. فکنت ود من قال: بلى. 
فسبقتهم إلى الاقرار باه ۱۱ 

۹ ۲ - عن زرارة قال : 

سالت آبا عبد الله لب عن قول الله تعالی : 9 وَإِذْ أَخَذَ رب من بَنِىَءَادَمَ من 
ظهورمم 4 - إلى - قَالوأ بَلَى ¢ ؟ 

قال :كان محمّد عليه وآله السلام اول من قال : بلى. قلت : كانت روية معاينة؟ 

قال : نعم. فأثبت المعرفة فى قلوبهم ونسوا ذلك الميثاق. وسيذكرونه بعد. ولولا 
ذلك لم يدر احد من خالقه. ولا من يرزقه.!") 

۰ ۱۱] - عن زرارة :أنّ رجلاً سأل أباعبد الله لب عن قول الله : وَإِذْأَخَدَ 
رَبك مِن َءام من ظَهُورِهِم دهم 4 ؟ 

فقال لب وأبوه يسمع : حدئنی أبى أن الله تعالى قبض قبضة من تراب التربة التى 
خلق منها آدم مب فصب عليها الماء العذب الفرات. فتركها أربعين صباحا. 

ثم صبّ عليها الماء المالح الأجاج. فتركها أربعين صباحاً. فلمًا اختمرت الطينة 


۱ عنه بحار الأنوار : ۵ ذيل ح ۱ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القرآن : 711/5 ح ۲۶. 
بصاثر الدرجات : 47ح ۲(باب - ۱8 فى رسول الله یاه عرف ما رأى). الکافی : 441١/١‏ 
التى من أجلها صار النبى لوا أفضل الأنبياء ل ). عنه وعن البصائر والعیاشی, البحار: 
۵ عم ۳۱ 
والبرهان فى تفسیر القران: ۲4۳/۳ ح ۲۵. 
المحاسن: ۲۶۱/۱ ح ۲۲۵(باب - ۲۶ جوامع من التوحید) بتفاوت یسیر عنه البحار : ۲۸۰/۳ 


ح 11. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۳۱۹ 


۸) - از صالح بن سهل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: بعضی از قريش به رسول خدا یل گفتند: به جه 
علت بر دیگر پیامبران سبقت گرفته‌ای» با اينكه آخر ایشان مبعوث شده‌ای؟ 

فرمود: به درستی كه من اولین کسی بودم که به ربوبیّت پروردگارم اقرار نمودم 
و (همچنین ) اولین کسی بودم که جواب داد. در زمانی كه خداوند متعال از پیامبران 
عهد می‌گرفت «و آنان را بر خودشان كواه قرار داد. آن هنگامی که فرمود: آيا من 
پروردگار شما نيستم؟ همگی گفتند: بلی» يس من اول کسی بودم - که بلی گفتی 
بنابراین در اقرار به حداوند. بر همگان سبقت گرفته‌ام. 

۹4 5 اذ زره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «و ياد بیاور هنگامی را که 
بوردگر تو ازبنى آد (عهد و میثاق) كرفت - تا جایی که فرمود: - همگی گفتند: 
بلی». سؤال کردم؟ 

فرمود: حضرت محمد ول اول کسی بود که «بلی» كفت و اقرار نمود. 

گفتم: يا به طور مشاهده و رو در رو انجام گرفت؟ 

فرمود: بله. خداوند معرفت را در قلوب آنان ایجاد نمود ولی أن عهد و میثاق 
را فراموش کردند و آن را به زودی به ياد خواهند آورد و اگر آن جریان گرفتن 
میثاق نمی‌بود کسی افریدگار و رازق خود را نمی شناخت. 

۰ - از زراره روايت كرده است. كه كفت 

مردى از امام صادق ٤‏ ليد دربارة فرمايش خدای عژو جل: «و ياد بياور هنگامی 
را که پروردگار تو از يشت فر زندان آدم.ذریه آنها را برگرفت». سؤال كرد؟ 

پس حضرت در حالى كه يدر (بزرگوارش عم ) می‌شنید. ياسخ داد: پدرم 
برای من حديث نمود که: خداوند متعال يك مشت از خاک زمينى که آدم لب را از 
آن آفريد برگرفت و از آب كواراى فرات بر آن ريخت و آن را چهل روز به حال 
خود گذاشت. سپس بر آن آب شور و تلخ ريخت و چهل روز ديكر آن را به حال 
خود رها نمود. پس موقعی كه أن گل» خمير شد خداوند تبارک و تعالی آن را 


° تفسیر سورة «الاعراف », الایة: ۱۷۲ 


أخذها تبارك وتعالی فعرکها عرکا شديداً. ثم هکذا حکی - بسط كقّيه - فخرجوا 
كالذرٌ من يمينه وشماله, فأمرهم جمیعا أن بقعوا [یدخلوا فى النار. فدخل أصحاب 
الیمین. فصارت علیهم برداً وسلاماء وأبى أصحاب الشمال أن بدخلوها ٩۱.‏ 

۱ - عن أبى بصیر عن أبى عبد اللّه بلكلا فى قول الله تعالی : + لست 
ِرَبَكُمْ الوأ بل 4. قالوا بألستتهم؟ 

قال : نعم. وقالوا بقلوبهم. فقلت : وأىّ شىء كانوا يومئذ؟ 

قال : صنع منهم ما اكتفى به.!"ا 

۲ - عن زرارة قال : 

سألت أبا جعفر ا عن قول الله تعالى : $ وَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِن, بَنِىَءَادَمَ 4 - إلى 
- (عَلَنَ آنشهم 4 ؟ 

قال : أخرج الله من ظهر آدم ذرَيّته إلى يوم القيمة. فخرجوا [وهم]كالذن 
فعرّفهم نفسه وأراهم نفسه. ولولا ذلك ما عرف أحد ربّه. وذلك قوله: « و لسن 
اهم م َل توب و الوص ون ال1014 


r 
ح‎ ۲٤٤/۳ عنه بحار الأنوار: ۵ح 1۰ و ۲۰۱۰۲/۹۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 
.۳۸/۳۹ : سورة الزمر‎ ۳ 
.۲۸ عنه بحار الأنوار: ۵ حح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲44/۳ ح‎ 6 
: تفسير فرات الکوفی : ۱۶۸ ح ۱۸۱ باسناده معنعناً عن أبى عبد الله ی بتفاوت. عنه البحار‎ 
(باب - ۷ فى ما خصّ اللّه به‎ ٩ بصائر الدرجات: الاح 1 و۷۲ ح‎ ٤ حح‎ ۰ 
الأئمّة 92 ) باسنادهما عن عبد الرحمن بن كثيرء عن آبی عبد الله ل بتفاوت. عنهما البحار ؛‎ 
۳ جح ١غ و٩ ۲۸۰/۲ ح‎ 0 
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برگرفت و به شدت مالید. آن‌گاه آدمیان همانند مورچه‌های ریز از راست و 
چپ او بیرون آمدند. يس به همگی آن‌ها دستور داد تا وارد آتش شوند. اصحاب 
یمین داخل آتش شدند و آتش بر آن‌ها سرد و سلامت گشت. ولی اصحاب شمال 
از داحل شدن در آن سرییجی نمودند. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند متعال: «آيا من پروردگار شما 
نیستم؟ گفتند: بلی». سؤال کردم: آیا با زبان خود (اقرار کردند و) گفتند: آری؟ 

فرمود: بلی و با قلب‌های خود اعتقاد یافتند. 

پس عرصه داشتم: و در آن موقع ذريه بنی آدم در جه وضعیت و موفعیتی 
بودند؟ 

فرمود: آنان به صورتی بودند كه برای اقرار گرفتن کافی بود و می‌توانستند 
که اقرار کنند. 

۲۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر عم دربارة فرمايش خداوند متعال: «و ياد بیاور زمانی را که 
پروردگار تو از بشت بنی آدم. فر زندان‌شان را بیرون آورد و آنان را بر (میثاق) 
خودشان گواه گرفت». سوال کردم؟ 

فرمود: خداوند از پشت ادم. ذريّهاش را -كه تا قيامت ایجاد می‌شوند - همانند 
مورچه‌هایی ریز بیرون آورد. پس خود را به آنان شناساند و نشان داد؛ و اگر آن 
جریان انجام نمی‌گرفت. کسی پروردگار خود را نمی شناخت و اين مطلب همان 
فرمايش خداوند متعال است که فرموده: «و اگر از آنان سوال کنی که جه کسی 


آسمان‌ها و زمين را آفریده است؟ گویند: خدا». 


۳۳ تفسیر سورة «الاعراف », الایة: ۱۷۲ 


۳ ۲ - عن زرارة عن أبى جعفر ا اليا قال : 

قلت له 9 ولا رک من تیانع 4 - إلى - «بلی شهذناً 4 ؟ 

قال : ثم؟ قال : ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه. ولولا ذلك لم يدر أحد 
من خالقه ولا من رازقه )١(‏ 

14 /[114] - عن جابر فلز 

قلت لابی جعفر له : م من [متی ] سمّى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين؟ 

ا واا رلت هذه اة عل حع ا :مهدض على اسهم أت 
بربکم وأن محمّداً رسول الله [نبيّكم]. وأنّ عليًا أمير المؤمنين»؟ قسمًاه الله - والله! 
- أمير المؤمنين." 

۵ ۱ - عن جابر. قال : 

OE‏ ی : با جابرا لو يعلم الجهّال متى سسمّی أمير السؤمنين 

ا لم ينكروا حقه 

۳ :قلت جملت فداك! متی ستی! ۱ 

فقال لی : قوله ۰ ولد ۳۹ ريک ين یام 4 - إلى - ألست برَیکم ۲ 
«وأنّ محمّداً رسول الله وان علیّا أمير المومنین» قال: ثم قال لى : يا جابر. هکذا 
والله! جاء بها محمّد واا ويد ۱ 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۶/۳ ح ۲۹. 
علل الشرائع: 1١7/١‏ ح ۱(باب - ٩۷‏ علة المعرفة والجحود). عنه البحار: ۲٤۳/۵‏ ح ۳۲ 
كشف الغمّة: ۱۹/۲ نقلاً من كتاب دلائل الحميري. فيه : قال ابو هاشم : كنت عند أبى 
محمد له فسأله محمّد بن صالح الأرمنی بتفصيل. عنه البحار: 2۲7۰/۵ 1۷. 

۲ عنه بحار الانوار: ۷۲/۷ والبرهان في تفسير القران : ۲۶۶/۳ ح ۳۰ ونور الثقلين: 


۲ ج ۳۳ 
تفسير فرات الکوفی : ١47‏ ح ۸۱ بتفصیل, و ۱۸۲ بتفاوت يسير. عنه البحار : ۲۹۳/۲۲ ح ۵۳ . 
۳(. عه بحار الأنوار : ۱۳۳۳/۳۷ ذیل ح ¥۲ والبرهان فى نفسير تفسير القرآن : YEON‏ ج ۳۱ ونور 


اليِقين: (۲۳١‏ باب - ۷۱ فيما نذكره من كتاب الامامة) باسناده عن معروف بن خرّبوذ المکی. 
عن أبى جعفر لا . و ۲۳۵( باب - ۷۵ فيما نذكره من كتاب الامامة) بتفاوت يسيرء عنه البحار : 
۹ عم 14. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. «تفسير العيّاشي » ۳۳۳ 


۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لب عرض کردم: «و ياد بیاور زمانی را که يرو ردگار تو از يشت بنی 
آدم. فر زندان‌شان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت» تا: «بله. شهادت 
می‌دهیم », ( چگونه انجام گرفت)؟ 

فرمود: سپس جه شد؟ معرفت در دل‌های آنان تثبیت شد ولی آن موقف و 
جایگاه را فراموش کردند و در آینده‌ای نزدیک آن را به ياد خواهند آورد؛ و اگر آن 
جریانات انجام نمی‌گرفت کسی نمی‌دانست که آفریدگار و روزی دهنده او کیست؟ 

۴) - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لب عرض کردم: جه موقعی امیرالمزمنین (علی نع به عنوان 
امير المومنین نامیده شد؟ 

فرمود: به خدا سوگند! اين آیه (اين چنین) بر حضرت محمد تس نازل شد: 
دو آنان را بر خودشان گواه قرار داد که آيا من پروردگار شما نیستم. و اين‌که محمد 
رسول الله (پیامبر شما) نيست و على أمير المؤمنين نمی‌باشد». يس به خداوند 
سوكند! خداى عر وجل او را امير المؤمنين ناميده است. 

۵) - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر عة فرمود: ای جابر! اگر جاهلان می‌دانستند که چه موقع امام 
على طم امیر المؤمنين ناميده شد. حقٌ او را انكار نمىكردند. 

به حضرت عرض كردم: فدايت كردم! جه زمانى به أن ناميده شد؟ 

يس به من فرمود: فرمايش خداوند متعال: «و ياد بياور زمانى راكه پروردگار تو 
از بنى آدم ... كه آيا من پروردگار شما نيستم. و آيا محمد رسول الله بيامبر شما 
نيست و على أمير المؤمنين نمی‌باشد» (زمان آن را معلوم مىكند) -. 

سپس به من فرمود: ای جابر! به خدا سوكند! اين جنين حضرت محمد و 


آن را آورده | ستا. 


۳۲ تفسیر سورة «الاعراف». الاية : ۱۷۲ 


۹ ۱۱ - عن ابن مسكان. عن بعض أصحابه. عن أبى جعفر حك قال : 

قال رسول الله يل :إن أمتى عُرضت على فى المیثاق. فکان أوّل من آمن بی 
علىٌّ. وهو أوّل من صدّقنى حين عشت. وهو الصدّيق الأكبرء والفاروق يفرق بين 
الح والباطل (۱) ۱ 

۷ /۱۱۷1] - عن الاصبغ بن نباتة. عن علی غلا قال : 

أتاه اين الكوّاء فقال : يا أمير المؤمنين! أخبرنى عن الله تبا رل وتعالی هل کلم 
أحداً من ولد آدم قبل موسی اللو؟ ۱ 

فقال علی 1 : قد کلم الله جمیع خلقه برهم وفاجرهم. وردوا عليه الجواب. 
ففقل ذلك على ابن الكوّاء ولم یعرفه. فقال له :كيف كان ذلك يا أمير الم منین؟! 

فقال له : أو ما تقرأكتاب الله إذ يقول لنبيّه لا : « وَإِذْ أَحَذَ ربک من, بَنِىَءَادَمَ 
ِن ظهورمم رهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَنَ آنشسهم لست بِرَبَكُمْ قالوا بل 4؟ فقد 
أسمعهم كلامه وردّوا عليه الجواب كما تسمع فى قول الله يا بن الكوّاء! : قالوا: بلى. 
فقال لهم :ی أنا له لا له إلا أناء وأنا الرحمن [الرحيم فاقوا له بالطاعة والربوبيّة. 
وميّز الرسل والانبیاء والأوصياء. وأمر الخلق بطاعتهم. فأقرّوا بذلك فى المسيثاق. 
فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا علیکم يا بنى آدم! $ أن و 
یمه انا نا عَنْ هنذا غَْفِلِينَ 4 !"ا 1 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۵4/۱۷ 1۲ و708/58ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲٤۵/۳‏ ح 
۲ ونور الثقلين: 2۹۸/۲ .511١‏ 
بصائر الدرجات : ۸٤‏ ح ۳(باب - ۱۶ فى رسول الله له عرف ما رأى) بإسناده عن عبد 
الرحيم القصیر. عن أبى جعفر لت عنه كشف الغمّة: 44/١‏ (فى ذكر الصدّيقين)ء والبحار: 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۸/۵ ح 1۲ و 2۱۰۱/۱۷ ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲4۵/۳ ح 
۳ ونور الثقلين: 4٩/۲‏ ۳۹۶. 
خصائص الائمَة له : ۸۷(من جوابات المسائل التی سثل لا عنها) بحارالأنوار: ۲۸۳/۸۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۲۲۵ 


۶) - از ابن مسکان, به نقل از بعضی اصحابش. روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه ب نقل از رسول شد ف موه ات که در ما کرت 
عهد و میثاق. ات من بر من عرضه شدند يس اول کسی كه به (نبوّت) من ايمان 
آورد على( عَجّةٌ) بود و موقعى که مبعوث (به رسالت) شدم او اول کسی بود که مرا 
تصديق نمود و او صدیق اکبر (راست‌گویی بزرگ‌تر از همگان) است و او فاروقى 
است که بين حقٌ و باطل جدایی و فاصله می‌اندازد. 

۷ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

ابن كَوَاء نزد امام على 92 آمد پس عرضه داشت: ای امير المؤمنين! مرا آكاه نما 
که آیا خداوند تبارک و تعالی پیش از موسی با کسی از بنی آدم سخن گفته است؟ 

فرمود: خداوند متعال با همه خلق خود از نیک و بدشان» سخن گفته و آن‌ها نیز 
پاسخ او را داده‌اند. 

اين سخن بر ابن كوّاء سنگین و كران آمد و معنای أن را نفهمید. يس به 
حضرت عرض کرد: ای امير المؤمنين! چگونه چنین جریانی انجام گرفته است؟ 

حضرت به او فرمود: آیا کتاب خدا (قرآن) را نخوانده‌ای. که به پیغمبرش 
می‌فرماید: «و ياد بياور زمانی را که پروردگار تو از پشت بنی آدم فر زندان‌شان را 
بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت. آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
بلی» پس سخن خود را به همگی آن‌ها رسانید و همگی پاسخ او را دادند. همچنان 
که در کلام خدا می‌شنوی, ای پسر کوّاء! که «گفتند: بلی». سپس خداوند به آنان 
فرمود: من أن خدایی هستم که کسی جز من شایسته پرستش نیست و من خدایی 
رحمان و رحیم هستم. 

آن‌گاه برای او به طاعت و ربوبیّت اعتراف کردند و (در این اعتراف و پاسخ) 
رسولان و پیامبران و اوصیاء ممتاز شدند و او خلق را به اطاعت از ایشان دستور 
داد؛ پس همگی در عهد و میثاق. بر آن اعتراف کردند و فرشته‌ها هنكام اعتراف 
آنان بر ربوبیّت. گفتند: ای فرزندان آدم! ما بر شما شهادت می‌دهیم تا نگویید: «به 
راستی كه ما از آن بی‌خبر و غافل بودیم». 


۳۳۹ ۱ تفسیر سورة «الاعراف». الایة: ۱۷۵ و ۱۸۱-۱۸۰ 


۸ / [۱۱۸] - قال ابو بصیر : 
0 أخبرني عن الذر حيث أفهدة ی 


ا 
قال :إن الله جمل فیهم ما إذا سألهم أجابوه.!"ا 


قوله له تعالى : : و آثل علیهم 5 أ الذى َيه ء1 ينه ءَايْلتنا نا فَانَلحَ ينها | 
أ ال دين ارين 9( 
۹ - عن سلیمان اللتان, قال : 
قال آبو جعفر مس : أتد رى ما مثل المغيرة بن سعید [شعبة]؟ 
فال :قلت : لاء قال : مثله مثل بلعم الذي أوتى الاسم الاعظم الذی قال الله تعالی : 
و ءَائَيْئَهُ ية انا انَل نها ابه بت یط فکان من آلمَاوِينَ ۲۱۰ 
قوله تعالی : و لله آلاسماء آلخشتی اموه ال 
يُلَحِدُونَ فی آشمّیهی سَيْجْرَوْنَ ما انوا يَعْمَلُونَ ( 4۱۸ 


ومع حلفا مه يَهدُ ون بلح و به, يَعْدِلُونَ $ ۱۸١‏ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ۱۳ و 2۱۰۲/۹۷ ۰۱٩‏ والبرهان فی تفسیر القرآن : ۲4۵/۳ ح ۳4. 
الکافی : ۱۲/۲ ۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 2۱۰۰/۹۷ ۰۱۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۷۹/۱۳ ۳ 2۳۳۲/۸۲ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲٤۷/۳‏ ح ۳. 
ونور الثقلین: 2۱۰۲/۲ ۳2۷ 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ۲۲۷ ح ۶۰ باسناده عن سلمان الکنانی. قال : قال 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۳۳۷ 


۸) - از ابو بصير روایت کرده است» که گفت: 
به امام صادق مب عرض کردم: مرا از عالّم ذر آگاه فرماء که «آنان را بر خودشان 
گواه گرفت. آيا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی». (چگونه بود؟) با اينكه 
بعضی از آن افراد بر خلاف آن‌چه را که اظهار کردند. اين امر مهم را در درون خود 
مخفی داشتند. پس گفتم: چگونه (در آن موقعیّت) - که خحداوند فرمود: آیا من 
پروردگار شما نیستم؟ - توانستند سخن بگویند؟ 
فرمود: به درستی که خداوند در آن‌ها توان و نیرویی) ایجاد نمود که چون از 
آنان سوال نمود. توان پاسخ دادن را یافتند. 
فرمایش خداوند متعال: و خبر آن مرد را بر ابشان بخوان که آبات خويش را به او 
عطاکرده بودیم سپس او از آن علم خالی گشت و شیطان به دنبال او افتاد؛ بس در 
زمره گمراهان در آمد. ( ۱۷۵) 
8 - اذ ا کا ری اس كرو اتير قف 
امام باقر مش فرمود: آيا مىدانى مثال مُغَيرة بن سعيد جيست؟ 
عر ضه داشتم: خير نمی‌دانم. 
فرمود: مثال او همانند بَلعَم بن باعورا می‌باشد» که اسم اعظم به او عطا شد 
همان طوری که خحداوند متعال می‌فرماید: «ما آیات خويش را به او عطا کرده 
بودیم. ولی او خود را از آن (علم و دانش) عاری و جداکرد و شیطان به دنبال او 
افتاد و در زمره گمراهان قرار گرفت». 
فرمايش خداوند متعال: و نیکو ترین نام‌ها برای خداوند استء بس او را به وسيلة 
نامهايش بخوانید و آن‌هایی که به نام‌های خدا الحاد می ورزند را (به حال خود) 
واگدارید. اینان به زودی به کیفر اعمال خود خواهند رسید (1۸۰) و از ١‏ 
آفریده‌های ماكر وهی هستند که به حق راهنمایی می‌نمایند و به حق با عسدالت 


رفتار م ىكنند. (۱۸۱) 


۲۳۸ تفسیر سورة «الاعراف ». الآبة: ۱۷۵ و ۱۸۱-۱۸۰ 


۰ - عن محمّد بن آبی زید الرازی. عمّن ذكره. عن الرضا لجلا قال : 

إذا نزلت بكم شدّة فاستمینوا بنا على الله. وهو قول الله تعالى : ظ وله آلاسْماء 
آلحُسئَئ فَادْعُوهُ بها 4 . 

قال : قال أبو عبد الله لب : نحن - والله! - الأسماء الحسنی الذى لا يقبل من 
أحد الا بمعرفتناء قال : فادعوه بها (۱) 

VIN‏ -عن حمران. عن أبى جعفر ا لي فى قول الله تعالی :$ وممن خلفتاً 
مه يدون بالحَقٍّ و بهی يَمْدِلُونَ 4 قال : هم الأئمّة ل ۲۱ 

۲۳ [۷] - وقال محمد بن عجلان عنه عل : نحن» هم(۳) 

۲۳ ۲ - عن ابن الصهبان البکری. قال : 

سمعت أمير المؤمنين ليد بقول : والذی نفسی بیده لتفرّقنَ هذه الأمّة على 
ثلاث وسبعين فرقة. كلها فى النا ر الا فرقة. « وَمِمَنْ حلفا ام 1 يدون الح 


۵ ج 90۷۰ 

۲ ۰ 3 ۳ - 1 1 اد ۳ بو | ۶ ۰ 
عنه تاویل الآيات الظاهرة : (١414‏ سورة الاعرات). والبرهان : ۲4۷/۳ ح ۲ الاختصاص : ۲۵۲ 
( حدیث فى زيارة المؤمن للّه تعالی) القطعة الأولى منه. عنه البحار: ۲۲/۹6 ح ۰.۱۷ ومستدرك 
الوسائل : کت 
بصائر الدرجات : ٠۳ح‏ ۸(باب - ۱۷ فى أئمّة آل محمد ه8). عنه البحار: ۵/۲۳ ح ۷ 
الكافى : 2۶۱۶/۱ ۱۳ بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله لاء عنه تأويل 
الآيات الظاهرة : ١144‏ (سورة الاعراف) والبحار: 2۱۶1/۲۶ ۱۷ المناقب لابن شهرآشوب : 
۶ نحو الکافی . 

۲ جح ۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۲۹ 


۰) - از محمد بن ابی زید رازی -به نقل از شخصی كه نام برده - روایت کرده 
است. که گفت: 

امام رضا ع فرمود: چنان‌چه بر شما مشکلی وارد شود. از ما (اهل بیت 
رسالت) برای وساطت در پیشگاه خدای عرو جل کمک بخواهید؛ دلیل آن 
فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «و برای خداوند اسم‌های نیکویی هست. 
پس او را به وسيلة آن نام‌ها بخوانید». 

و در ادامه افزود: امام صادق بش فرموده است: به خدا سوگند! ما (اهل 
بيت رسالت) همان «اسماء حسنی» هستیم که خداوند هیچ عملی را از 
بندگان نمی‌پذیرد. مگر با (اعتقاد و) شناخت نسبت به ماء يس او را به وسيلة 
آن نام‌ها بخوانید. 

۱) - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م32 دربارة فرمایش خدای متعال: «و برخی از کسانی که آفريدهايم. 
امّتی هستند كه به حقیقت هدایت می‌کنند و به عدالت رفتار می‌کنند». فرمود: آنان 
امامان لبم هستند. 

۲) - و از محمد بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام باقر) به فرمود: ما (اهل بيت رسالت 9 ) همان‌ها ( که 
خداوند در آيه شریفه ياد نموده است) هستیم. 

۳ - از ابن صهبان بکری (بصری) روایت کرده است. که گفت: 

از امير المؤمنين مت شنیدم كه می‌فرمود: سوگند به کسی که جان من در 
دست (قدرت) اوست! به درستی که این امّت به هفتاد و سه فرقه و گروه 
پراکنده خواهند شد. که تمامی آنان در آتش خواهند بود مگر یک گروه» «و برخی 


از کسانی را که آفریده‌ايم. امْتی هستند که به حقيقت هدایت می‌نمایند و بر 


۲۳۰ تفسیر سورة «الاعراف», الآية: ۱۸۸ و ۱۹۰ 


و به‌ی يَعْدِلونَ 4 فهذه التی تنجو من هذه الم (۱) 
11711 امو تن 
قال أمير المؤمنين الا : «ومکن خلا أ ی يَهُدُونَ بالق و بهی يَعْدِلُونَ 4 قال: 


بعنى أمّة محمد و .۱ 
ده می قل تی یی ل لاخر لان فا ا 
وَلَوْكُنتُ أغلم آلمَبَ لَاسْتَكْتَرْتُ من الخَيْر وَمَا مس آلسُوَءْ 
ان أن إلا تذیزو شیر لوم ينون ( ۱۸۸ 


۵ ۲۱۳۵۱ - عن خلف بن حماد. عن رجل. عن أبى عبد الله اا لقلا قال : 


م ور 6 و 


ال بقل في کته «ولو کت أغلم آلمَبْبَ لَاسْتَكْتَرتُ ت من آلْخَبْر وم مسن 
٠‏ قول تعالى. فلم ءاد مهما لها جعلا له, شم کاء ءَ فيما 


4160 ( پُشرکون‎ ans 


لعزا ب ود ار EIR CEES NAPE‏ جما وه ی ور من رف سر OPED GSD LEHRER ESPNS MEDS DA ROE EDS RESA‏ نيرود 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱٤٤/۲٤‏ ح ۱۰ء و5/18 ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۰/۳ ح 4 
فيه : عن أبى , الصهباء البكري» ونور الثقلین : 2۱۰4/۲ ۳۸۱. 
تقدّم يه بتمامه مج تخر یجاته في سورة «المائدة» في حديث ۱۵۰ للإمام على بن 
ابق طالب له مع رأس الجالوت وأسقف النصارى . 

۲ عنه بحار الانوار : ۵۶ ۷ و ۱/۲۸ ح ٩‏ والبرهان في تفسير القران: ۲۵۰/۳ ح ۵. 
تقدّم الحديث أيضا مع تخريجاته فى سورة «المائدة» فى الحديث .١6١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ٠١7/77‏ ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۵/۳ ح 4. 
معاني الأخبار: ۱۷۲ ضمن ح ۱ بإسناده عن خلف بن حمّاد. عن رجل» عن أبي عبد الله لد 
عنه وسائل الشیعة: ۱۱۲/۱۷ ضمن ۰۲۲۱۱۸ والبحار: ۱۱۱/۱۲ ضمن ۰۱۱ اب 
الأئمّة 22 : ۵۵ (عوذة عند الحجامة) باسناده عن جابر بن يزيد الجعفی قال : قال أبو جعفر 
الباقر لاء عنه البحار: ۱۶۳/۹۳ ضمن 5. ۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » عرف 


عدالت رفتار می‌کنند». پس همین گروه اهل نجات از این امت مى باشند. 
۴ - از یعقوب بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 
امي المزمنین ا (دربارة فرمایش خداوند متعال:) «و برخی از کسانی را 
که آفر یده‌ایم. امتی هستند که به حقيقت هدایت می‌کنند و به عدالت رفتار می‌کنند». 
فرمود: منظور امّت حضرت محمد اا شتلك 
فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: من مالک سود و زيان خود نیستم» 
مگر آن چه را که خداوند بخواهد و اگر علم غيب مي‌دانستم, بر خير خود بسسى 
می‌افزودم و هیچ شرّی به من نمیرسید؛ من جز بيم‌دهنده و مسژده‌دهنده‌ای 
برای مؤمنين نیستم. ( ۱۸۸) 
۵ - با سند خود از خلف بن حمّاد. به نقل از مردی روایت کرده است. 
که گفت: 
امام صادق باقلا دربارة فرمايش خداوند متعال در کتاب خداوند: «و اگر علم 
غيب می‌دانستم بر (كارهاى) خير خود مىافزودم و هیچ بدى و كزندى به من 
نمی رسید» فرمود: منظور فقر و تنگ‌دستی است. 
فرمایش خداوند متعال: بس چون خداوند به آن دو فرزندی صالح عطا نمود, 


برای او در آن‌چه که به آن‌ها عطا کرده بود شریکانی قرار دادند» بس خدا از 


هر جه با او شریک می سازند, واا و بر تر است. )۱٩۰(‏ 


۳۳۲ تفسير سورة «الاعراف», الآية : ۱۹۹ 


سمعته بقول : (فلمًاً ءَانَسهُمًا صَْلِحًا جَعَلا له ر شر کاء فیماً ءَانَنْهُمَا 4 قال : 
هو آدم وحوّاء إنما كان شرکهما شرك طاعة ولیس شرك عبادة. 


وفي رواية أخرى ولم يكن شرك اد ی 
قوله تعالى: خُذ آلعف وَأَمُرْ بِالْمْرفٍ و آفرض عَن ‏ 
آلجنهلی شنک 


[NYY] / ۷‏ - عن الحسين بن علي بن النعمان. عن آبیه عمّن سمع 
١‏ له اب ر مت نا : يا محمّدا « خذ لو و مر العْرْفٍ و آغرض 


عَن الْجَْهِلِينَ 4 قال : خذ منهم ما ظهر وما تیسر. والعفو الوسط ۱ 
۱۳۸۸ عنص الى ی لي فى قول الله تعالى : ( خُذ 


يعني الولاية : 3 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۷۸۳/۶ فيه هكذا: روى العيّاشى فى تفسيره عنهم طب وبحار الأنوار: 
0١‏ مح 4 ونور الثقلين: ۱۰۹/۲ 1۰۰. 
تفسير القمّى : ۰۲۵۳/۱ و ۳۵۸ بإسنادهما عن موسى بن بكر» عن الفضل. عن آبی جعفر لا 
عنهما البحار: ۲۵۱/۱۱ ح ۲ و44/71 ح ۵. القطعة الأولى منه. الكافى : ۳۹۷/۲ ح 4 
باسناده عن ضریس. عن أبى عبد الله لق عنه وسائل الشيعة: ۱۲7/۲۷ ح ۳۳۳۸۸ 
القطعه الثانية منه . 

۲ عنه بحار الأنوار: 84/47 ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۷/۳ ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ۲۰۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۱۸۸/۲۶ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۸/۳ ح ۵. ونور الثقلین : 
75م 1۱۵ 
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۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا شنیدم که (در مورد فرمایش خداوند متعال:) «پس زمانی که 
فر زندی شایسته به ایشان داده شد. برای او شریک قرار دادند. در آن جیزی که به 
ایشان داده شده بود». می‌فرمود: منظور آدم و حواء هستند و شرك ایشان» شرك در 
فرمان‌برداری بود نه شرک در عبادت. 


و در رواية تی دیگر آمده است: شرک در عبادت نبوده است. 


١ فرمايش خداوند تال (اى یامبر!) عفورا ببشه خود قرارده وبهنيكى‎ ٠ 


فرمان ده و از جاهلان إعرا ضكن. )1۹ 

Orv‏ 3 - از حسین بن على بن نعمان, به نقل از يدرش؛ از کسی که شنیده 
روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق علق شنيدم كه می‌فرمود: خمداوند متعال رسولش إا را 
تأديب نموده و سپس فرموده است: ای محمد! «عفو و بخشش را (برنامة خود) 
بگیر و به کارهای شايسته فرمان بده و از نادانان روى گردان». فرمود: آنجه از آنان 
ظاهر و ساده است» از آنان بخواه و مؤاخذه نماء ولى عفو و بخشش برنامه متوسط 
و ميانه می‌باشد. 

۸) - از عبد الاعلی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «عفو و بخشش را (برنامة 
خود) بدان و به کارهای شایسته فرمان بده». فرمود: منظور. ولایت (اهل بيت 
عصمت و طهارت 22 ) است. «و از نادانان روی‌گردان», منظون جاهلان نسبت 


به ولایت می‌باشد. 


۲۳ تفسیر سورة «الاعراف» الایة: ۲۰۱ و ۲۰۵۲۰ 


. قوله تعالی: ان آلذينَ و مهم َف َف ن ایس 

1 تذکروافذ همم رون و۱ ( 

۹ /۱۲۹۱] - عن زيد بن أبى أسامة؛ عن أبى عبد الل اا قال : 

سألته عن قول اللّه تعالى : إن الَِّينَ نقذ مهم طلیف من الشیطن تَذَكُرُوا 
فاذا هُم مْصِرُونَ 4 ؟ 

قال : هو الذنب. بهم به العبد فیتذکر فیدعه.٩‏ 

۰ - عن علئ بن أبى حمزة, عن أبى عبد الله ع قال : 

سألته فى قول الله : إن آلذین ان( مَسَهُمْ طلیف من آلشّيِطَن تَذَّكُرُوا فَإذَا 
هم مرون 4 ما ذلك الطائف؟ 

نقال: هو استیء بهم مدب يذكر الل فيصر ویقصر" ۲ 

۱ ۲ - ابو بصین عنه اش قال : 


هو الرجل بهم بالذنب ثم يتذكر فيدعه. ۾ 


ْ قوله تعالى : وَإِذَا قري أَْرء ان قاشتمغوا لو 
َرْحَمُونَ ( ٠١4‏ 4 وآذکر ریک فى نفسك تَضَرَّعًا و خيفة 
وو آلجفر من الْقَولٍبالْدوٍوَالأصَالٍ َا نن من 
0 لين (۲۰۰ » 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۷۰ ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۹/۳ ح ۳. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۷۰ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۹/۳ ح 4. ونور الثقلین : 
۲ ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷۳/۷۰ فيه : عن الصادق لب : هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فیدعه. 
و۲۸۷ ذیل ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۵۹/۳ ح ۵. ونور الثقلین: ۱۱۲/۲ 1۱۷. 
الکافی : ۳۶/۲ بتفاوت. عنه البحار : ۲۷۳/۷۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۱ ۲۳۵ 


فرمایش خسداونسد مستعال: همان اکسانی که برهی زکاری مس یکنند. چون از 
شیطان وسوسه‌ای به آن‌ها برسد. خدا را ياد مسي‌کنند. بس ناگهان 
بصيرت می يابند. (۲۰۱) 
۹ - ان نهد به اتاسنا د روايت كرده است. كه گفت: 
از امام صادق اا در مورد فرمايش خداوند متعال: «به راستى كسانى كه تقوا 
داشته باشند. زمانى كه مشكلى از سوى شيطان براى آنان بيش آيد. متذكر 
می‌شوند. بس ناگهان بصيرت و بينش می‌یابند», سؤال كردم؟ 
فرمود: در مورد گناهی است كه شخص تصميم مىكيرد آن را انجام دهد پس 
متذكر می‌گردد و آن را رها می‌کند. 
۰) - از علی بن ابی حمزه روایت کرده است که گفت: 
از امام صادق لب دربارة فرمایش خداوند متعال: «به راستی کسانی که تقوا 
داشته باشند. زمانی که مشکلی از سوی شیطان برای آنان پیش آید. متذکر 
می‌شوند. پس ناگهان بصيرت و بینش می‌یابند». سوال کردم؟ 
فرمود: منظور چیز ( کار و برنامه) بدی است که بنده تصمیم انجام أن را مىكيرد. 
سپس متذکر یاد خداوند می‌شود» يس بصیرت و بینش می‌پابد و آن را رها می‌کند. 
۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 


آن حضرت (امام باقر ب و یا امام صادق) لا فرمود: (آیه) در مورد مردی 
است که تصمیم می‌گیرد گناهی را انجام دهد. سپس متذکر (خداوند و عقوبت آن) 
می‌کردد و آن را رها می‌کند. 


َك 
3 
1 
۳ 
1 
۳ 


فرمايش خداوند متعال: و چون قرآن خوانده شود به آن كوش فرا دهید و 
خامو ش باشید. شاید مشمول رحمت خدا قرار گیرید (۲۰۳) و بر وردگارت را در ۱ 
دل خود به تضرّع و ترس و بدون آنكه صدای خود را بلند کنی, هر صبح و شام 


يادكن و از غفلت کنندگان مباش. ( ۲۰۵) 


۲۳۹ تفسیر سورة «الاعراف». الایة: ۲۰۱ و۲۰ ۲۰۵ 


۲ لضا - عن زرارةء قال بو جعفر ا : ١‏ وَإِذَا فری آلمَر ءا 4 فى 
الفريضة. خلف الإمام. ١‏ فَاسْتَمِعُوأ لو أنصِيُوا کم حَمون م 0١‏ 
۳ ۷۱۳۳ - عن زرارة قال: 
سمعت أبا عبد الله لا يقول: , يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها. 
واذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع ۲۱ 
۶ /[۱۳۶] - عن أبى کهمس. عن أب عبد الل سب قال : 
٠‏ قسرآاین الكوّاء خلف أمير المؤمنين اا : « لین أذ شرفت لبَحْبطنَ 
لك و کوخ بن ارين 14" فأنصت ل مر المؤّمنين 19 ۱ 
0۵ ۱۳۵ - عن زرارة عن أحدهما لها , قال : 
لا يكتب الملك الا ما آسمع نفسه وقال الله : و آذکر رَبك فی تفسكک تَضَدّعًا 
و خیفة 4. قال : لا يعلم ثواب ذلك الذکر فى نفس العبد لعظمته الا الله. 
وقال : |ذا كنت خلف إمام تأتم به. فانصت وسبّح فى نفسك (*) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ حح 4» ووسائل الشيعة: ۲۱۸/۹ ح ۷۷۹۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ ح ۳. 
من لا یحضره الفقیه : ۱ ضمن ح AI‏ نه وسائل السیعه : ۸ جح AA‏ ° 
مستطرفات السرائر : 0۸۵ ( ما استطرفناه من كتاب حریز) عنه البحار: 0۵0 ج ۳ و ۷۰/۸۸ 
ح ۲۱ و۲۲۱/۹۲ج ۳. 
والبرهان في تفسیر القرآن: ۲۹۰/۳ ح ۶. ونور الثقلین: ۱۱۳/۲ح 4۲۲ ومستدرك الوسائل: 1۷۸/٩‏ ح 
۰ بحذف الذیل . 
مجمع البیان : ۷۹۱/4 مختصراً. 

۳(. سورة الرّمر : 1۹ . 

.)٤‏ عنه مجمع البیان : ۷۹۲/۶ وبحارالأنوار ج : ۲۲/۸۵ و ۱/۸ ذیل ح ۸۰ و ۲۲۲/۹۲ ح 
7 فيه : عن أبي بصيرء ووسائل الشيعة : 2۲14/۳ ۷۷۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲5۰/۳ 
۳ ۵ نور الثقلین : ۲ ج ۳ فيه : عن آبی بصم . 

6 عنه بحار الأنوار: ۵٥ح‏ ۱۰ القطعة الأولى منه. و ۱۰۸/۸۸ ح ۸۰ القطعة الأخرى 
منهء و 2۱6۹/۹۲ ۳۹کذا القطعة الأولى منه» والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۳۱۲/۳ نم اهس سه 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۳۷ 


۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی فرمود: «و هنگامی که قرآن قرائت شود» مربوط به نمازهای واجب 
در پشت سر امام جماعت است. «گوش دهید و سکوت کنید. شاید که مورد 
رحمت الهی فرار گیرید». 

۳ ) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ماكلا شنیدم كه می‌فرمود: در نماز و غير نماز(هنگام قرائت قرآن) 
سکوت واجب است و چنانچه در حضورت قران قرائت شود. سکوت نمودن و 
كوش فرا دادن واجب می‌باشد. 

۳۴ - از ابو کهمّس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: ابن کواء يشت سر امير المؤمنين 2 (در نماز جماعت 
به طور مأموم) اين آيه را: «اگر شرك آوردی اعمالت ضايع و نابوه می‌گردد و از 
خسارت ديدكان خواهى بود» تلاوت كرد پس امیر المؤمنين علج (به خاطر تعظيم 
قران) سكوت نمود. 

۵ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقرو یا امام صادق) علا فرمودند: فرشته(مأمور ثبت اعمال) 
نمی‌نویسد مگر آن‌چه را که خودش بشنود و (به درستی که) خدای عژو جل ‏ 
می‌فرماید: «و پروردگار خود را در درون (ذهن) خويش به حالت تضرع و ترس 
یادآور» فرمود: پاداش و ثواب آن ذكرى را که بنده در درون گفته - آن‌قدر عظیم 
است که - کسی غير از خداى عرو جل آن را نمی‌داند. 

و افزود: هنگامی كه يشت سر امام (در نماز جماعت) هستی و اقتدا كردهاى. 
سکوت كن و در نفس و درون خود تسبیح بگو. 


۲۳۸ تفسیر سورة «الاعراف», الایة: ۲۰۱ و۲۰۶ - ۲۰۵ 


۹ /[۱۳۱ - عن ابراهیم بن عبد الحمید. یرفعه قال : 

قال رسول الله لا : و آذگر ربك فی نفیك تَضَرُعًا بعنی مستکینا 
«وَ خيفهةٌ 4 یمنی خوفاً من عذابه « وَدُونَ لجَهْر من آلمَوْلِ 4. يعنى دون الجهر 
من القراءة « بلعدو وَآلَأَصَالٍ 4. یمنی بالغداة والعشی.(۱ 

۷ / ا ] - عن الحسين بن المختار, عن أبى عبد الله ا ِل فى قول الله تعالى : 
«و آذکر رَبك فى تفسك "ضرعا و خيفة ية وَحُوَ نهر مت ول لور لاصَال 4 قال : 

تقول عند المساء : «لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. یحیی 
ویمیت. ويميت ویحیی. وهو على كل شىء قدیر». قلت : بيده الخیر. 

قال: إن بيده الخير ولكن قل كما أقول لك عشر مرّات. و «أعوذ بالله السميع 
العليم من همزات الشیاطین. وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن الله هو السميع 
العليم». عشر مرّات حين تطلع الشمس. وعشر مرّات حين تغرب.!"ا 

۸ /[۱۳۸] - عن محمّد بن مروان. عن بعض أصحابه. قال : 

قال جعفر بن محمد عله : استعيذوا بالله السميع الصلیم من الشيطان 
الرجيم. وأعوذ بالله أن يحضرون اد الله هو السميع العليم. وقل : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيى ويميت ويميت ويحيى. وهو 
على كل شىء قدیر. 


<"*" »* ومستدرك الوسائل : 2۲۹۹/۵ ۵8۹۱6.ومستدرك الوسائل: 14٠/1‏ ح ۰۹ القطعة الأخيرة منه . 
الزهد : ۱۱۸ ح ۷ باب - ٩‏ في الملکین وما يحفظان) بتفاوت. عنه البحار: ۳۲۳/۵ ۷ 
مستدرك الوسائل: ۲۹۹/۵ ح 0411 ونحوه الکافی : ۲ ح . عنه وسائل الشیعه : 

۷ م ۰۱۶ عدة الداعی : ۲۵۹. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۷/۸۵ ذیل ح ۰۱۰ و 2۱۵۹/۹۳ ۰۳۷ والبرهان فی تفسیر القرآن: ۲۱۲/۳ ح 
۷ ونور الثقلین: ۱۱۳/۲ 1۲۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۸٩‏ ح ۱۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۲/۳ ح ۸. ونور الثقلین : 
۲ حح ۲۵ و مستدرلك الوسائل : ۲۶۹/۵ ح ۵۸۰۰. 
الکافی : 0۲۷/۲ ح ۱۷ بإسناده عن العلاء بن کامل قال : سمعت آبا عبد الله با بتفاوت يسير. 
عنه وسائل الشيعة : ۲۲۷/۷ ح ۹۱۸۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۳۹ 


۶) - از ابراهیم بن عبد الحمید. به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

رسول حدا وله فرمود: منظور از «و پروردگار خود را در درون (ذهن) 
خويش به حالت تضرّع یادآور» حالت تضرّع و زاری است. «و ترس» حالت ترس 
از عذاب خداوند می‌باشد. «و پایین و کوتاه‌تر از سخن گفتن». کمتر از حالت بلند و 
بدون صداء خواندن است. لد و آلأْصَال», يعنى در صبح گاه و شبان‌گاه می‌باشد. 

۷ - از حسين بن مختار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند متعال: «و پروردگارت را هر صبح و 
شام در دل خود و با حال تضرّع و ترس و بی‌آن‌که صدای خود را بلند كنى. 
ياد آوره. فرمود: هنگام شب می‌گوئی: «نیست خدایی به جز خداى يكّانه که 
شریکی برایش وجود ندارد. برای اوست تمام ملک و برای اوست حمد و 
ستایش. او زنده می‌کند و می‌میراند. (سپس) می‌میراند و زنده می‌کند و او بر هر 
چیزی (و هر کاری) قادر و توان‌مند است». 

راوی گوید: عرض کردم: «بیده الخیر» (در اين ذکر نبوده چطور است که در آن 
بیفزایم؟) حضرت فرمود: درست است که خوبی به دست خحداست ولی» 
همان‌طوری که برایت گفتم. أن را ده بار بگو» همچنین هنكام طلوع خورشید و 
هنكام غروب آن. ده بار بگو: «یناه می‌برم به خحدایی که شنوا و دانا است از 
وسوسه‌های شياطين و يناه مىبرم به تو ای پروردگار! كه مبادا آنان (اطراف من) 
حضور يابند. به درستى كه خداوند شنوا و دانا است». 

۸ - از محمد بن مروان. به نقل از بعضى اصحاب خود. روايت كرده 
است. که گفت: 

امام صادق ب فرمود: «به خداوند شنوا و دانا يناه ببرید از (شر) شیطان رانده 
شده و به خداوند يناه می‌برم از اين‌که اطراف من حضور يابند. به درستی که او 
شنوا و دانا است» و بگو: «نیست خدایی به جز خدای یگانه كه شریکی برایش وحود 
ندارد. برای اوست تمام ملک و برای اوست حمد و ستایش. او زنده می‌کند و می‌میراند. 
(سپس) می‌میراند و زنده می‌کند و او بر هر چیزی لو هر کاری) قادر و توان‌مند است». 


۲۰ تفسیر سورة «الاعراف». الآية: ۲۰۱ و۲۰۶ - ۲۰۵ 


فقال له رجل : مفروض هو؟ 
فال : نعم مفروض هو محدود. تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عشر 
مرات. فان فاتك شییء منها فاقضه من اللیل والنهار.(۱) 


لد با للا لا له 


(راوی گوید:) يس مردی به حضرت عرض کرد: آیا (گفتن) أن اذ کاره فرض و 
لازم دانسته شده است؟ 

فرمود: بلی» فرضص شده و (زمان و کلمات آن) محدود است. پیش از آفتاب 
زدن. ده بار و پیش از غروب. نیز ده بار آن را می‌گوئی پس اگر چیزی از آن برایت 
فوت شد و فراموش کردی. در شب و يا در روز آن را جبران کن. 


۱ عنه بحار الأنوار: 777/87 ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۲/۳ ح .٩‏ ونور الثقلین : 
۲ 1۲1 
۷ح ° AQ‏ وعه وعن العیّاشی, البحار : ۲۷ ح ۳ 


[A] 


تت r‏ 
بالأنفال , 


CW 


بسم الله الرَّ خر الرّحیم 
CCF‏ 
فضل سورة التوبة والانفال وبعض خواصّهما 

]١[/ ۹‏ - عن أبى بصین عن أبى عبد الله بإ قال : 

سمعته یقول: من قرأ سورة «براءة؛ و«الأنفال» فى كلّ شهر. لم یدخله نفاق أبداً. 
وكان من شيعة أمير المؤمنين با حقّا وأكل يوم القيمة من موائد الجنّة مع شيعت 
حتّى یفرغ الناس من الحساب.!"! 

۷۰ - وفى رواية أخرى عنه مت :فى کل شهر. لم يدخله نفاق آبداء وكان 
من شيعة أمير المؤمنين ب حقا !"ا 

: عن محمّد بن مسلم. قال‎ - ۲ ١ 

سمعت أبا جعفر بل يقول : فى سورة «الأنفال» جدع الأنوف (۳) 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۰۷۹۶/4 وبحار الأنوار: ۲۷۷/۹۲ ذيل ح ١‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۹۸/۳ ح ۳. ونور الثقلين: 2۱۱۷/۲ ۰۱ ومستدرك الوسائل : 7۳۳۹/۶ 1۸۳۷. 
المصباح للکفعمی (الطبع الحجری): 44۰ (الفصل التاسم والثلائون فى ذکر ثواب ...) 
والبحار: 2۱۳۳/۹۷ ۲ عن الدروع الواقية . 

۲ عنه البرهان في تفسیر القرآن : ۲۱4/۳ ذیل ح ۳. 
ثواب الأعمال : ۰۱۰7 عنه وسائل الشیعة : 2۲۵۰/۹ ۷۸۲ والبحار: ۲۷۷/۹۲ ح ١‏ اعلام 
الدین: ۳۷۰(باب عدد أسماء الله تعالی) . 

۳ عنه مجمع البیان: ۷۹۶/۶ وبحار الأنوار: ۲۰۹/۹۹ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ م 4 ومستدرك الوسائل : 2۲۹۹/۷ ۸۲۳ 
الکافی : ۵4۳/۱ ح 5 بتفاوت. ونحوه تهذیب الأحكام : 2۱8۹/6 ۰۳۷ عنهما وسائل الشيعة : 
۰۱۲۱۶۱۸۹ و ۵۳۵/۹ ح ۱۲۱۵۸ المقنعة : ۰ باب - ۳۸ الزیادات) . 


به نام خدآوند بخشایندة عضر بار 


شیا و ۳۳ دو 

)١‏ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق تا شنیدم كه می‌فرمود: کسی که سورة «انفال» و سوره «برائت» 
را در هر ماه (با دقت و تدیر) قرائت کند. هرگز نفاق به درونش وارد نخواهد شد و 
در روز قيامت در ژمره شیعیان حقیقی امير المؤمنين 32 حواهد بود و از 
نعمت‌های بهشت - همراه شیعیان حضرت - بهره‌مند می‌گردد. تا هنگامی که 
مردم از محاسبه اعمال فارغ شوند. 

۲۳ - و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: 

اگر در هر ماه (بخواند) هرگز نفاق بر او وارد نگردد و حقیقتاً از شیعیان 
امير المؤمنين لا خواهد بود. 

۳ از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 


از امام باقر ما شنیدم كه می‌فرمود: در سور «انفال» بریدن بینی‌ها(۱) است. 


۱) . احتمالاً منظور از آن. كنايه از به خاک مالیدن بینی دشمن باشد. و يا اينكه در اين سوره. احکام سخت و 


طاقت فرسائی وجود دارد. برگرفته از مجمع البحرین: ج .٤‏ مترجم. 


۱ بشم لخن د 
. فاقوا له ایشیا ا یک اش 


إن کنتم مُؤْمِِينَ ١‏ 4 

۷۱ - عن حريز عن أبى عبد الله ا قال : 

سألته - أو سئل - عن الانفال؟ 

فقال : کل قرية يهلك أهلهاء أو يجلون [انجلوا - يخلون] عنهاء فمن نفل نصفها 
يقسّم بين الناس. ونصفها للرسول.!١)‏ 

۳ /[ه] - عن زرارة عن أبى جعفر لل قال : 
۱ الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب !"ا 

۷۶ /[1] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لك قال : 
٠‏ سألته عن الأنفال؟ ١‏ 

قال : هی القرى التی قد جلا أهلها وهلكواء فخربت. فهى لله وللرسول.( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١4/47‏ ح . ووسائل الشيعة : ۵۳۳/۹ ح ۱۲۹۶۹ والبرهان في تفسير 
القرآن: ۲۷۰/۳ ح 17 فيه : عن أبى بصير . 
تهذيب الأحكام : 17774 ح 1 بإسناده عن محوّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ل يقول وفي 
آخره زيادة : فما كان لرسول الله تلا فهو للامام. عنه وسائل الشیعة : 657/8 ح ۰۱۲۹۳۱ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰۹/۹۲ ح 4 ووسائل الشيعة: ۵۳۲/۹ ح ۱۲۱۶۷ والبرهان فى تفسير 
القران : ۲۷۰/۳ ح ۰۲۷ ونور الثقلين: ۱۲۰/۲ ۱۶. 
الکافی : ۵۳۹/۱ ح ۳ باسناده عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله لب مع زيادة في آخره. 
عنه وسائل الشيعة : 0۲۳/۹ ح ۰۱۲۰۲۵ 

۳ عنه بحار الأنوار: 7٠١9/47‏ ح ۵. ووسائل الشيعة : 011/4 ح ۰۱۲۹۹۸ والبرهان في تفسیر 
القرآن : ۲۷۰/۳ ۰۲۸ ونور الثقلين: 7۱۲۰/۲ ۱6. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمايش خداوند متعال: (ای بیامبر!) از تو در مورد غنائم جنگی سوال می‌کنند؛ 
بکو: غنائم جنگی متعلق به خدا و پیامبر است. بس اگر از مؤمنين هستید. از (عقاب) 
خداونسد بترسيد و با يكديكر به آشتی زندگی كنيد و از خدا 
0 و پیمبرش فرمان بريد. (۱) 


0 : - از ابو بصير (حرین) روايت كرده است, که كفت: : 

از امام صادق ًة دربارة «أنفال» سوال کردم» يا کسی سؤال کرد؟ 

پس فرمود: هر قریه و آبادی است که اهالی آن هلاک شده و يا از آنجا كوج 
کرده باشند. چنین قريهاى جزء «أنفال» است. که نصف أن بين مردم تقسیم 
مى شود و نصف آن حقّ رسول خدا ی می‌باشد. 

۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 فرمود: «أنفال» چیزی است که (لشکر اسلام) پیاده و سواره بر آن 
هجوم نیاورده باشند. (بدون حمله به دست آمده باشد). 

۶ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ات دربارة «أنفال» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور قريه و آبادی‌هایی است که اهالی آن‌ها کوج کرده و يا هلاک 
شده‌اند. يس قریه‌ها نیز تخریب گشته باشند. چنین آبادی‌های (خراب) حقّ 


خداوند و رسولش اب است. 


۳:۹ تفسیر سورة «الأنفال», الآية : ۱ 


۷۵ /[۷[ - عن محمّد بن مسلم عن أبى جمفر ميد قال : 

سمعته یقول :إن الفىء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم 
صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم. وما كان من أرض خربة أو بطون الأوديةء فهذا كله 
من الفیء. فهذا لله وللر سول. فما کان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء. وهو للامام 
من بعد الرسول !ا 

57 /[۸] - عن بشير الدهان. قال : 

سمعت أبا عبد الله ع بقول :ان الله فرض طاعتنا فى كتابه. فلا يسع النناس 
جهلنا [حملنا ]. لنا صفو المال. ولنا الأنفال. ولنا قرائن (کرانم ‏ القرآن!!"ا 

۷ - وعن أبى إبراهيم َء قال : 

سالته عن الأنفال؟ فقال : ماكان من أرض باد أهله. فذلك الأنفال. فهو لتا(" 

٠١1 4‏ - عن أبى أسامة بن زید. عن أبى عبد الله لكلا قال : 

سالته عن الأنفال؟ ٠‏ ۱ 

فقال : هو كل أرض خربةء وکل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب. 

وزاد فى رواية أخرى عنه : غلبها رسول الله له ۱ 


الوسائل : 2۲۹2/۷ ۸۲۵9۱ 
تهذیب الأحكام: 2۱8۹/6 ۳۸ عنه وسائل الشيعة : 0۲7/۹ ۰۱۲۹۳۶ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7 ح ۷ والبرهان فی تفسیر القرآن: ۲۷۱/۳ ح ۳۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۹۸/۷ ۸۲۹۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7 ۸ ووسائل الشیعة : ۵۳۳/۹ ح ۱۲۹۵۰ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۲۷۱/۳ ح ۳۱. 

.)٤‏ عنه بحار الانوار: ۹ ح 4 ووسائل الشيعة: ۵۳۳/۹ ح ۱۲۳۹۵۱ بحذف الذیل 
البرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۷۱/۳ ۳۲ ونور الثقلین: ۱۲۰/۲ ١7‏ بحذف الذیل . 
تهذيب الأحكام : ۱۳۳/۶ ح ۷ باسناده عن سماعة بن مهران قال : سألته ... بتفاوت يسير» عنه 
وسائل الشيعة : 077/4 ح ۰۱۲۱۳۲ 
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۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر علا شنیدم كه می‌فرمود: به درستی که غنيمت و انفال» هر زمینی 
است که بدون خون‌ریزی در اختیار اسلام قرار گرفته باشد و يا آن‌که با گروهی بر 
آن مصالحه شده و با دست خود تقدیم اسلام کرده باشند و يا زمینی که بدون 
استفاده افتاده و یا همانند ته دژه‌ها و رودها باشد» يس تمامی این‌ها از موارد غنائم 
(و انفال) خواهد بود که مخصوص خداوند و رسول او می‌باشد و آن‌چه که مال 
خداوند باشد متعلّق به رسول خدا سا است. که به هر نوع و شکلی که صلاح 
بداند می‌تواند مصرف و هزینه کند و (ضمناً) بعد از رسول خدا کشا انفال 
مربوط به امام (و خلیفه بر حق او) می‌باشد. 

۸ - از بشیر دهان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنيدم كه می‌فرمود: به راستی که خداوند در کتاب خود طاعت ما 
(اهل بيت رسالت عب ) را واجب نموده» پس مردم حق بی‌توجهی به ما و نادانانی 
نسبت به مقام ما را ندارند. اموال نفیس و ارزشمند مربوط به ما خواهد بود؛ انفال؛ 
حقٌّ ما می‌باشد و برترین (عبارات و عناوین) نفیس قرآن متعلق به ما است. 

٩‏ - از ابو ابراهیم (امام کاظم) لا روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت ڳا در مورد «أنفال» سژال کردم؟ 

فرمود: هر زمینی که اهالی آن» رهایش کرده باشند. از انفال است و متعلق به ما 
(اهل بيت رسالت لهاك ) می‌باشد. 

۰ - از ابو اسامة بن زيد روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق علي در مورد «أنفال» سوال کردم؟ 

فرمود: انفال هر زمين بدون استفاده و بايرى است ( که بدون كشت و زرع 
می‌باشد که اهالى أن رهايش كرده باشند) و هر زمينى است که به حمله لشکر پیاده 
و سواره كرفته نشده باشد. 

و در روايتى ديكر از او اضافه بر اين آمده است كه رسول خدا لس بر آن 
غالب شده باشد. 


۳:۸ تفسير سورة «الأنفال »ء الآية: ۱ 


۹ /[۱۱] - عن أبى بصيرء قال : 
سمعت أبا جعفر كلا يقول : لنا الأنفال. قلت : وما الأنفال؟ 
قال : منها المعادن والاجام وكل أرض لا رب لها. وكل أرض باد أهلهاء فهو لنا.(١)‏ 


۰ /1[؟!] - وفى رواية أخرى عن أحدهما ی وعن أبان بن تغلب. عن 


كل مال لامولى له ولاورثة له. فهو من أهل هذه الآية: ( یوک عن آلْأَنفَالٍ كل 
ما له وَآلوَسُولٍ 4 ٠.‏ 
۱ ۳۲ - وفی رواية ابن سنان قال : 


هى القرية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت. فهی لله وللر سول.( 
۲ /[:۱] - وفی رواية ابن سنان ومحمّد الحلبی. عنه ا قال : 


من مات ولیس له مولی. فماله من الانفال (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ ۵ ۰ ووسائل الشيعة : 2۵۳۳/۹ ۱۲۹۵۲ والبرهان في تفسیر 
القرآن: ۲۷۱/۳ ح ۳۳ ونور الثقلین : 2۱۲۰/۲ ۱۷. 

۲ عنه بحار الأنوار : 1 ذیل ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة : ۲4۹/۲۲ ذیل ح ۳۲۹۳۷ أشار الیه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۱/۳ ح ۳6 ومستدرك الوسائل : 7۲۹/۷ ۸۲۵۲. 
تهذيب الاحکام : 2۵۹ ١ء‏ الاستبصار: ۶ ح ۲ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة : 2۲4۹/۲7 ۳۲۹۳۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱۰/۹۲ ذیل ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة : ۵۳۳/۹ ح ۱۲۹۵۳ والبرهان في 
تفسير القرآن : ۲۷۱/۳ ۳۵. 

۶8 عنه بحار الأنوار: ۲۱۱/۹۲ ذیل ح ۱۰ ووسائل الشیعة: ۲۸۷/۲۹ ذیل ح ۳۲۹۳۲ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۷۱/۳ ح ۰۳۹ ومستدرك الوسائل : ۲۹٦/۷‏ ح ۸۲۵۳ و ۲۰۸/۱۷ 
ح ۲۱۱۱ 
الکافی : ۱1۹/۷ ح ۱ و2۱1۹ £ باسنادهما عن الحلبی» عن أبى عبد الله ا ... بتفاوت 
فيهماء ونحوهما تهذيب الأحكام: 7831/4 ح ۱ الاستبصار: ۱۹۵/4 ح ۱ عنهم وسائل 
الشيعة : 7141/17 ح ۳۲۹۳۲. 
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۱ - از ابو بصیر روايت كرده استء که گفت: 

ازامام باقر اا شنيدم كه می‌فرمود: «أنفال» متعلق به ما (اهل بيت 
رسالت غب ) می‌باشد, سوال کردم: و «أنفال» جيست؟ 

فرمود: معدن‌ها و نیزارها جزء «أنفال» است و هر زمينى كه بدون ارياب 
( كشاورزء بوستان‌کار و...) باشد و نيز هر زمينى كه اهالى آن رهايش كرده باشند» 
يس تمامى آن‌ها مربوط به ما خواهد بود. 

۲ - و در روایتی ديكر با سند خود از یکی از دو امام باقر و ياامام 
صادق لها از ابان بن تغلب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: هر مالی که مولایی (اربابی که مالک آن باشد) وارث 
نداشته باشد. از موارد اين آیه: «از تو در مو رد انفال سوال می‌کنند. بگو: انفال برای 
خدا و رسول است» می‌باشد. 

۳ - و در روایت ابن سنان آمده است. که گفت: 

(أنفال) هر قریه‌ای است که اهالی آن كوج کرده و هلاک شده باشند پس (زمین 
آن) قریه تخریب شده است. که چنین جایی متعلّق به خداوند متعال و 
رسول او بلس می‌باشد. 

۴ - و در روایستی دیگر از ابن سنان و حلبی آمده است. که امام 
صادق ّا فرمود: 

هر کسی که بمیرد و مولایی (اربابی که مالک او باشد) نداشته باشد. اموال او 


۳0۰ تفسير سورة «الأنفال ».| ية: ۱ 


۳ /[۱۵)] - وفی رواية زرارة عنه ا قال : 

ھی کل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل علیها خیل ولا رجال ولا رکاب. فهی 
نفل لله وللر سول 

4 /171] - عن الثمالى. عن أبى جعفر فر اش قال : 

سمعته يقول فى الملوك الذين يقطعون الناس: هی من الفی» والانفال 
واشباه ذلك ٠‏ ۱ ۱ 

۸۵ ۷۱۷ - وفي رواية أخرى عن الثمالی. قال : 

سالت آبا جعفر اب عن قول الله تعالی : ینونک عن الا 4 ؟ 

قال : ما كان للملوك فهو للامام.!۲ 

85 /[۱۸] - عن سماعة بن مهران قال : 

سالته اا عن الأنفال؟ 

قال: کل أرض خربة وأشياء کانت. تكون للملوك فذلك خاصٌ للامام 
لیس للناس فيه سهم. قال: ومنها البحرین لم توجف بخیل ولا ركاب.“ 


۱ عنه بحار الانوار: 7 ذيل ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۱/۳ ح ۳۷ 
ومستدرك الوسائل : ۲۹۱/۷ ح ۸۲۵۶. 
تهذيب الأحكام : ٤ح‏ ۲ بإسناده عن حریز, عن زرارة. عن آبی عبد الله يه . عنه وسائل 
الشيعة : 677/9 ح 177878 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 711/47 ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة : 075/9 ح ۱۲۱۵۶ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۷۲/۳ ح ۳۸ ونور الثقلين: ١١١/7‏ ح ۱۸. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7 فیل ح ۱۱ ووسائل الشیعة : ۵۳۶/۹ ح ۱۲۹۵۵ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲۷۲/۳ ح ۳۹ ونور الثقلین : 2۱۲۰/۲ ۰۱٩‏ 
هذه قطعه من الحدیث الاتی فى الحديث ۲۰. 

: عنه بحار الأنوار : 71ح ۱۲» والبرهان فی تفسير القرآن : ۲۷۲/۳ ح 4۰ ونور الثقلین‎ .)٤ 
.۸۲۵۱ حح ۲۰. و مستدرك الوسائل : ۲۹۷/۷ ح‎ ۲ 
. ۱۲۱۳۲ 2۵6۲/۹ : تهذیب الا حکام : ۶ حم ۷ عنه وسائل الشيعة‎ 
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۵ - و در روایتی دیگر از زراره آمده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق ن) فرمود: انفال هر زمینی است که اهالی آن كوج 
نموده باشند بدون أن که لشکری از پیاده و سواره» بر اهالى آن حمله و هجوم 
آورده باشند. يس چنین زمین‌هایی جزء انفال است و متعلق به خداوند متعال 
و رسول حدا ول می‌باشد. 

۶ - از (ابو حمزه) ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر اا شنیدم که دربارة پادشاهان و رژسایی که با مردم مقاطعه کاری 
می‌کنند. فرمود: اين نوع زمین‌ها جزء غنائم و انفال و مشابه آن‌ها است. 

۷ - و نیز در روایتی دیگر از ثمالی آمده است. که گفت: 

از امام باقر مك در مورد فرمایش خداوند متعال: «از تو در مورد انفال سؤال 
می‌کنند». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌چه مختص و مال پادشاهان است. متعلق به امام (و خلیفه بر حقٌ 
مسلمین) می‌باشد. 

۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام جعفر صادق تلا و يا امام موسی کاظم طِلقْة) دربارة 
«أنفال» سوال کر دم 

فرمود: أن هر زمینی است که خراب شده و مورد استفاده نباشد و يا چیزهایی 
كه از مختصّات پادشاهان باشد. يس تمامی آن‌ها متعلق به امام (ولی 
مسلمانان) می‌باشد و مردم در آنها هيج سهمى و حقى نخواهند داشت - 
و فرمود: -و بحرین. از نمونه آن‌ها است. که تهاجمی به صورت پیاده و سواره 


بر آن نشده است. 


۳0۲ تفسير سورة «الأنفال ». الآية: ۱ 


۷ ۱ - عن بشیر الدهان قال : 

كنا عند آبی عبد الله ا والبیت غاص باهله. فقال لنا : آحببتم وأبغض [أبغضنا ] 
الناس. ووصلتم وقطع [قطعنا] الناس» وعرفتم وأنكر [أنكرنا] الناس وهو 
الح وان الله اخذ محمدا ( 36 ) عبداً قبل أن يتّخذه رسولاً. و إن علا () 
عبد نصح لله فنصحه. وأحبٌ الله فأحبّه. وحبّنا بيّن فى كتاب الله. لنا صفو المال ولنا 
الأنفال. ونحن قوم فرض الله طاعتناء وأنّكم لتأتمّون بمن لا يعذر الناس بجهالته. 
وقد قال رسول الله يلتك : من مات وليس له إمام يأتمٌ به فميتته جاهليّة. فعليكم 
بالطاعة فقد رایتم أصحاب على ماللا . ۱۱ 

۸ ۰ ۲] - عن الشمالى. عن أبى جعفر ا ینک عن آلْأَنقَالِ .قال :ما 
كان للملوك فهو للامام. 

قلت : فانهم يُقطعون [يعطون] ما فى أيديهم أولادهم ونسائهم وذوى قرابتهم 
وأشرافهم حنَّى بلغ ذكر من الخصيان. فجعلت لا أقول فى ذلك شیناً الا قال. وذلك 
حى قال : يعطى منه ما بين الدرهم إلى المائة والألف. 


E 


ثم قال : « هلدا عطاؤنا امن أو َمسك بعَيْر حساب "٠.04‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 1 ح ۱۳. والبرهان فی تفسير القرآن: ۲۷۲/۳ ح 4۱ ومستدرك 
الوسائل : ۲۹۸/۷ ح ۸۲۱ بحذف الذيل . 
المحاسن : ١77/١‏ ح ۱۰۸(باب - ۳۰ فى التزکیة) باسناده عن بشیر الکناسی قال : سمعت أبا 
عبد الله ل - إلى قوله : وهو الحق -. عنه البحار: 47/18 ح ۳۱ الکافی : ۱۶/۸ ح ۱۲۳ 
بإسناده عن بشير الكناسى قال : سمعت أبا عبد الله لا مع زيادة فى آخره. 

۲ سورة ص : ۳۹/۳۸. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۷۲/۳ ح 4۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۹۸/۷ ۸۲۲ ۱ 
تقسیرالقمّی : ۲۵۶/۱ باسناده عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا عبد الله لي بتفاوت 
وبتفصیل, عنه وسائل الشيعة: 671/9 ح ۱۲۹۸6 والبحار: 179/19ح ۸ و117/41 ضمن ح 14. 
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9۹ - از يشير دهان روایت کرده است. که گفت: 

(با برخى از دوستان) در محضر امام صادق لب بودیم - و مجلس مملو از 
جمعیت بود - پس حضرت به ما فرمود: شماء ما (اهل بيت رسالت )را 
دوست دارید. ولی مردم با ما كينه و دشمنی دارند و شما با ما مراوده و ارتباط 
دارید. ولی مردم با ما قطع رابطه کرده‌اند و شما ما را شناخته‌اید و نسبت به ما 
معرفت دارید. ولی مردم ما را انکار کرده و نادیده كرفتهاند؛ و آن کاری راکه شما 
انجام دادهايد حقٌّ است و به راستی که خداوند حضرت محمد ی را پیش از 
آنكه او را رسول خود برگزیند. بندۀ خود قرار داد. همچنان که على تا بنده‌ای 
بود خيرانديش (بندگان). برای خداء و خداوند نيز خیراندیش او بود و نیز خدا را 
دوست می‌داشت. پس خداوند هم دوست‌دار او بود. و محبّت و دوستی ما در 
کتاب خداوند بیان و روشن گشته است. اموال و اشیاء نفیس و ارزشمند متعلّق به 
ما می‌باشد و انفال (و غنائم ) مربوط به ما می‌باشد و ما گروهی هستیم که خداوند 
طاعت ما را (بر همگان) واجب نموده است. ولی شما از کسانی پیروی م ىكنيد که 
مردم به نشناختن آن عذری ندارند. و حقيقتاً رسول خدا لصا فرموده است: هر 
کسی که بمیرد بدون آن‌که امامی داشته باشد که از او پیروی کند. همچون کسانی 
مرده است که در دوران جاهلیت بوده باشند. يس بر شما باد به طاعت و فرمان‌بری 
که شما یاران على لت را دیده (و شنیده‌اید که در برابر آن حضرت جه اظهار نظرها و 
مخالفت‌هایی کردند و جه مشکلاتی را برای اسلام و مسلمین به وجود اوردند). 

۰ - از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا (دربارة فرمایش خداوند متعال:) «از تو در مورد انفال سژال 
می‌کنند». فرمود: آن‌چه مربوط به پادشاهان است. متعلق به امام (و خلیفه بر حقّ 
رسول خدا يبد ) می‌باشد. عرضه داشتم: آن‌چه در اختیار پادشاهان است به 
طور مقاطعه (يا هبه) به فرزندان و زن‌ها و خحویشاوندان ایشان و بزرگان داده 
می‌شود. تا جايى که حتی افرادی را اختّه می‌گردانند( تا عقیم شوند و بتوانند خوب 
تلاش و کار کنند)؛ پس من چیزی و نکته‌ای را مطرح نمی‌کردم. مگر آنکه 
حضرت می‌فرمود همین طور است. تا جایی که در نهایت فرمود: از ان بين یک 
درهم نقره تا صد هزار نیز داده می‌شود. سپس افزود: «اين است عطا و سخاوت 
بی‌حساب ما. پس اگر می‌خواهی أن را ببخش و اگر می‌خواهی نگه دار». 


تفسیر سورة «الانفال ». الایة: ۷ - ۸ 


۹ ۲ - عن داود بن فرقد. قال : 
قلت لأبى عبد الله لا : بلغنا أن رسول الله َا أقطع علا ليلا ما مسقی 
الفرات. قال : نعم. وما سقى الفرات الأنفال أكثر ما سقى الفرات(۱. 
قلت : وما الانفال؟ 
قال : بطون [بطول ] الاودية ورءوس الجبال والأجام والمعادن. وکل أرض 
لم بوجف علیها خيل ولا رکاب. وکل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك."۲ 
۰ ۲ - عن أبي مریم الأنصاري. قال : 
سألت أبا عبد الله 2 عن قوله تعالى : يَسَْنُونَك عن الا نقال قل آلأَنفَال 
لَه و سول 4 ؟ 
قال : سهم لله وسهم للرسول. قال: قلت : فلمن سهم الله؟ 
فقال للمسلمين 7 


وله ال و کم اب ختى تن لالخ 
٠‏ | وَنَوَدُونَ أن یرقاب لش ةتكون کم و یی الله أن يُحِنَّ 
لح بكَلِمَلتهِىوَ ويه اب الكلفرين 6۷۸ لح لو 
۱ ی ال ولو كر انخرنون 1 » 
١‏ 


۳۳۹ - عن محمّد بن يحيى الخنعمي عن أبي عبد ال اف قوله تعالى : 
«واذ یمد کم ال إحْدَى الطایفتین نها لَكُم و دون أن غَيْرَ دا ار ت آلشَّوْكَة تکون 
لکم 4 فقال با اة : الشوكة التی فیها القتال (۶) 


. فى البحار: ممّا سقى الفرات‎ .) ١ 
عنه بحار الانوار: 1١ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ۴ ح 4 ونور الثقلين:‎ ۳ 
۸۲۹۵ 2۲۹۹/۷ : ومستدرك الوسائل‎ 77 ح١‎ 


: عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۷/۳ ح ۱. ونور الثقلین‎ .)٤ 
۲۷ ۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۲۵۵ 


(١‏ - از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق عا عرض کردم: به من خبر رسیده که رسول خدا تلا 

آب‌دهی به وسيله رود فرات را با امام على ع مقاطعه می‌کرد. 

فرمود: بلی. (درست است و آیا می‌دانی که) آب‌دهی رود فرات جگونه و 
چیست؟ انفال بیش از آن‌چه است که آب‌دهی رود فرات آن را در بردارد. 

عرض کردم: و «أنفال» چیست؟ فرمود: ته دزه‌ها و رودهاء بالای کوه‌ها و نبّههاه 
نیزارها و معدن‌ها و هر زمینی که به وسیله لشکرکشی و جنگ پیاده و سواره در 
ختیار مسلمین قرار نگرفته باشد. همچنین هر زمین مرده‌ای كه ساکنانش رفته‌اند 
و مورد بهره برداری قرار نگیرد و نيز اشیاء نفیس و ارزشمندی که مختصضص 

(YY‏ _ از ابو مریم انصاری روایت کرده است. که گفت: 
می‌کنند. بگو: انفال مخصوص خداوند و رسولش می‌باشد»» سژال کردم؟ 

فرمود: سهمی (از انفال و غنائم) متعلق به خداوند است و نيز سهمی متعلق به 
رسول خدا ولو می‌باشد. عرض کردم: پس سهم خداوند از آن کیست؟ 

فرمود: مربوط به (عموم) مسلمانان است. 
: فرمایش خداوند متعال: و به ياد آور آن زمانی راکه خداوند به شما وعده دادکه یکی از ٠‏ 
آن دوگروه به دست شما افتد و دوست داشتید که آن‌گروه که عاری از قدرت است. به 
٠‏ دست شما افتد. حال آن‌که خدا می‌خواست با سخنان خویش, حق را بر جاى خود ۱ 
٠‏ نشاند و ریشه کافران را قطع کند (۷) تا حق را ثابت و باطل را بی‌ارزش و نابودگرداند و , 


هر چند گناه کاران ناخشنود : باشند. ۱ ۸( 


` از محمد بن يحيى خثعمى روایت کرده است» که گفت:‎ : ۳ (r 

امام صادق ل دربارة فرمايش خداوند متعال: «و به ياد آورید آن موقعی را که 
خداوند به شما وعده داد که یکی از آن دو گروه به دست شما بيفتد و دوست داشتید 
که آن گروه که قدرتی ندارند. به دست شما بیفتد». فرمود: منظور از «آلشُوْكَة» 
چیزی است که در آن جنگیدن است.(عظمت شما را همراه دارد) 


۳6۹ تفسیر سورة «الانفال ». الآية: ۱۳-2۸ 


۲ ۲۶ - عن جابر, قال : 

سألت أبا جعفر با عن تفسير هذه الآبة فى قول الله : ( رید آللهُ أن یج لح 
بكَلِمَلتهِى و فطع دابز آلْكَْفِرِينَ 4 ؟ 

قال أبو جعفر ميد : تفسيرها فى الباطن : يريد الله فإنّه شىء يريده ولم يفعله . 
بعد وما قوله: ( بل لح مه 4. فإنّه یعنی بحق حقٌّ آل محمّد . 

وأمّا قوله: کته 4 قال : كلماته فى الباطن : علي هو كلمة الله فى الباطن. 
وأمًا قوله : « و يَمَطَعَ دار آلكَْفِرِينَ 4. » فهم بنو أميّة. هم الكافرون يقطع الله دابرهم. 
ما قوله : لح لح 4. فإِنه يعني لیحق حن آل محمّد حين يفوم القائم لل 
وامّا قوله یل ال 4. يعنى القائم. فإذا قام يبطل باطل ب: بنى أميّة. وذلك 
تول) :ق الح لحق و بط سل وک مرو )۱۳ 


٠‏ قوله تعالى یتیک ماش امتة مَل و بل َعَم 


. من آلسَمَء ما٤‏ هرک بو و بمب عَنکم جر لش جر الیل | 
۱ و لبط عَلَى فلویکم و بت به الْأَقَدَامَ (۱۱ 4 ام یوحی | 
. ریک إلى الملتبكة أبَى معکغ توا لین اموا سألقى ' 


فى قلوب آلذین کُْفَرّواً لغب فاضربواً فوق الاغناق . 


۱ و آضربوا مهم کل بان ( 4۱۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۷۸/۲۲ ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۷/۳ ح ۳. ونور الثقلین : 
۲ م ۲۸. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » YAY‏ 


۴) - از جابر روايت كرده است. که گفت: 
از امام باقر اش در رابطه با تفسیر اين آيه در کلام خداوند: «و خداوند 
می‌خواست با سخنان خويش حق را پر جای خود نشاند و ريشه کافران را فطع 
کند». سوال کردم؟ 
فرمود: تفسیر این أيه در باطن و در حقیقت آن است که خداوند اراده جیزی را 
دارد. ولی هنوز آن را انجام نداده است و منظور از: «به وسيلة کلمات خود. حق را 
ثابت نماید» احقاق حق آل محمد ل می‌باشد. 
و اما فرمایش خداوند: «یکلمَلته» منظور در باطن» على َء كلمة الله در باطن است. 
و اما فرمایش دیگر خداوند: «و نسل کافران را قطع و نابود گرداند»» پس منظور 
از کافران. بنی امیّه هستند که خداوند ريشه آن‌ها را در روزگار قطع می‌کند. 
و اما اينكه فرموده: «تاحق را ثابت نماید». يس منظور اين است تا حق آل 
محمد له .را بكيرد. كه هنكام ظهور و قبام حضرت قائم (آل محمد:) انجام می‌شود. 
و اما منظور از فرمايش دیگر خداوند: «و باطل بودن باطل راء آشکار و آن را 
نابود گرداند». موقعی است که حضرت قائم مس قيام و خروج نماید و باطل بودن 
بنی اميّه را آشکار کرده و آن را از ميان می‌برد؛ و همین است معنای اين آیه «تا حق 
را ثابت نماید و باطل بودن باطل. آشکار و آن را نابود گرداند اگرچه مجرمین 
ناراحت شوند» یعنی. تا حق را ثابت و باطل را تاجيز و نابود گرداند. هر جند که 
گناه کاران ناخشنود باشند. 
فرمادش خداوند متعال: زب يان آور) آن موقعی راک خدا چنان ابعنی تان دا داده 0 
بود که خوابى سبك شما را فراگرفت و از آسمان برای تان بارانى باريد تا شست و ١‏ 
شوی تان دهد و وسوسة شيطان را از شما دور کند و دل های تان را قوی گرداند و ۰ 
قدم هاى تان را استوار سازد (۱۱) و آن موقعی را که بروردگارت به فرشتكان 
وحى نمود: من با شما هستم؛ بس شماء مؤمنين را به بايدارى واداريدء من (نیز) به ١‏ 
زودى در دل‌های كافران بيم خواهم افکند. بس گردن‌های آن‌ها را بزنيد و 


انگشتان‌شان را قطعكنيد. )١1(‏ 


۲0۸ تفسير سورة «الأتفال». الاية : ۲-١۱‏ 


۳ /۲۹1] - عن جابر. عن أبى عبد الله جعفر بن محمّد علا قال : 

سألته عن هذه الآية فى السطن و زل کم من شمه مء لیر کُم بهی 
بمب عَنَكُمْ جر آلَیْطُن لبط علی قلویکم وب بت به آلاقدام 4 ؟ 

قال: السماء فى الباطن. رسول الله ل والساء. عم جمل الل 
علبا اا من رسول الله يل فذلك قوله : مَآء لَيَطَهَرَكُم به 4 . فذلك على 
لټر اله به فلب من وال ات :یب مک رج لطن 4 ان ۱ 

والی عليًا ای يذهب الرجز عنه. ویقوی قلبه. و لِيرْبط عَلَى قلویکُم و یت 
به دام » هب متا 3 مد وا ما يريط الله علخ پم 
فیثبت على ولایته ٩‏ 

۶ ۲ - عن رجل. عن أبى عبد الله اب فى قول الله : وَيُذْهِبَ نکم 


ر سے سه 


رجر آلیْطن 4 قال لا يدخلنا ما يدخل الناس من الشك !"ا 

۵ /[۲۷] - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله لش عن أبيه. عن نجدّه. عن 
آبائه ل قال : ۱ ۱ 

قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -: اشربوا ماء السماء فإنّه يطهّر البدن. 
ويدفع الاسقام قال الله تعالى : و برل عَلَيْكُم مَنَ آلسماء ما هکم به » - إلى 
قوله : - وَيُتَبَتَ به آلاقدام 4 ۳۱ 


۱۳۷/۲ عنه بحار الأثوار : 171/51 ح ۱۱۸ والبرهان فى تا تفسیر القرآن: ۲۳ ح ۲. ونور الثقلین:‎ .)١ 
۳۱ ح‎ 
تفسیر فرات الکوفی : ۱۵۳ ح ۱۹۰ عن جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي جعفر اا‎ 
۱ ۰۱3۷ 2۱۷۱/۳۹ بتفاوت يسير. عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۹/۳ ح ۳ ونور الثقلین : 
۲ ۳۲ 

۳ عنه وعن الخصال. البرهان فى تفسیر القرآن : ۲۸۹/۳ ح ۶. 
المحاسن: ۵۷/۲ ح ۲۵ الکافی : ۳۸۷/۹ ۲2 عنه وسائل الشيعة : ۲۸/۲۵ ح ۳۱۸۷۵ 
الخصال : ۱۳۱/۲ ضمن حدیث الأربعمائةء و نحوه تحف العقول : ۰.۱۲۶ الاعوات للراوندي : 
۳ ح ۵۰۸. مکارم الأخلاق : 01 ١‏ (فی ماء السماء) . 


۵ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م3 در مورد (تفسیر) باطن آيه «و از آسمان بر شما آب را نازل 
می نماید تا شما را به وسيلة أن پاکیزه گرداند و وسوسه‌های شیطان را ازشما دو رکند و 
دل‌های شما را (با یک‌دیگر) مرتبط نماید و قدم های‌تان را ثابت گرداند». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور از «آلسماء» در حقيقت رسول حرا لاه می‌باشد و «ماء» 
على مكلا است که خداوند او را از رسول خدا يبتك قرار داده است و آن همان 
فرمایش خداوند است: «تا شما را به وسيلة آب پاکیزه گرداند», که حداوند به 
وسیله (پذیرفتن ولایت) علی ‏ - دل‌های کسانی که محبّت و ولایت او را 
داشته باشند - تطهیر و پاک می‌گرداند. 

و اما فرمايش دیگر خداوند: «و وسوسه‌های شیطان را از شما دور کند». به اين 
معناست: کسی که ولایت على عم را پذیرفته باشد از وسوسه‌های شیطان دور 
می‌باشد و قلبش (از جهت ایمان) قوی و ثابت خواهد بود. «و دل‌های شما را (با 
یک‌دیگر) مرتبط نماید و قدم های‌تان را ثابت گرداند» به درستی که خداوند کسی 
را که محبّت و ولایت على َة را پذیرفته باشد.(ایمان) قلبی او را با ايشان مر تبط 
می‌گرداند. پس بر محبّت و ولایت حضرت تابت می‌ماند. 

۶ - از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اقلا دربارة فرمایش خداوند: «و رجز شیطان را از شما بر طرف 
مى نمايد». فرموده است: أن شك و وسوسه‌های شیطانی كه در درون دیگران وارد 
می‌شود در (قلوب و افکار) ما وارد نمی‌شود. 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب به نقل از پدران بزرگوارش لق حدیث نمود که 
امیرالمزمنین عه فرموده است: آب آسمان را بنوشید به درستی که (آفتهاى 
درونی) بدن را تطهیر و پاک می‌نماید و دردها و مریضی‌ها را نیز دور می‌گرداند. 
كه خداوند متعال می‌فرماید: «و بر شما از آسمان آبی را می‌فرسند تا شما را تطهیر 
نماید - تا جایی که فرمود: - و به سبب آن قدم‌ها را ثابت می‌گرداند». 


۳۹۰ تفسیر سورة «الانفال ». الایة: ۱۹۰-۱۵ 
۶ /[۲۸] - عن محمّد بن یوسف. قال : آخبرنی أبى. قال : 
سألت أبا جعفر لان فقلت : 143 بجی ریک إلى آلمَللَبِكة نی مَعَكُمْ 4 ؟ 


قول تعالى : اها آلذین داه مود يتم آلّذِينَ وا رح َد ۱ 
. تولوهم آلادباز ۶ 4۱۵ ومن يُوَلِهِم یم را متَحَرّفا 
لقتال أو مت متیر الی فة فقذ بء بقضب من له وَمَأَوََهُ جَه 


و ینش آلمَصِيرٌ 4۱0۶ 


۱۳۹۷ ۳ - عن زرارت عن آحدهما اء قال : 

قلت : الزبیر شهد بدرا؟ 

قال : نعم. ولکنه فر يوم الجمل. فان كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إيّاهم. وان 
كان قاتل كفّاراً فقد باء بغضب من الله حين ولاهم دبره.(") 

۸ ۱۳۰ - عن أبى جعفر له 22 :ما شان أمير المؤمئين شا حين [ما ]ركب منه 
ما رکب لم يقاتل؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ح ۳۱. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۰/۳ ح ۱. ونور الثقلین : 
۲ م ۲۳ فيه : «القائم». بدل «الهام» . 
الكافى : 2۳۸۷/۹ ۲. عنه وسائل الشيعة : 777/18 ح ۳1۸۷١‏ الخصال : ۱۳۷/۲ ضمن ۱۰ 
(فی ما علم أمير المؤمنين اة أصحابه فى مجلس واحد. أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم فى 
دینه ودنیاه), عنه وسائل الشیعة: ۲۸/۲۵ ذيل ۳۱۰۷۷ والبحار: ۹۷/۸۲ ذیل ح ۰۱۳ 
و "216۳/1 ۰۲۷ 
۲ عنه بحار الأنوار : ۹ و ۱۲۳/۳۲ ح 4۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۰/۳ 
ح ۶ ومستدرك الوسائل : 2۷۲/۱۱ ۰۱۲4۵٩‏ 
دعائم الاسلام : ۳۸۷/۱(ذکر قسمة الغنائم) . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۳۶۱ 


۸ - از محمد بن يوسف روایت کرده است. که گفت: 


پدرم مرا حبر داد که از امام باقر لَك دربارة فرمايش خداوند: «هنگامی که 


پرو ردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شما هستم». سؤال کردم؟ 
فرمود: (منظور از «وحی» در این آیه ) الهام می‌باشد. 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون کافران را حمله‌ور 


REKAR 


دیدید به هزيمت بشت نكنيد (۱۵) و كه بشت به دشمن کند ہ 
هزيمت , هر کسی که ب شمن مگر 


آنهابى که برای ساز و برك نبرد باز می‌گردند یا آن‌ها که به يارى گروهی دیگر 


تج جا بف ام الات با 


می‌ر وند - مورد خشم و غضب خدا قرار مىكيرد و جایگاه او جهنم است و جهنم 


وس سوه جما ا ل لتو اح صنو مع اتاو مور را 


۱ بد جايكاهى می‌باشد. )۱٩(‏ 
۳۹( - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به یکی از دو امام (باقر و يا امام صادق) لمیا عرضه داشتم:(آیا) ژبیر در جنگ 
بدر مشارکت داشت؟ ۱ 

فرمود: بلی, ولی او در جنگ جمّل فرار کرد. پس اگر با مؤمنين جنگ و قتال 
می‌کرد» هلاک می‌گشت چون با ممنین جنگ کرده و اگر هم با کافران جنگ و قتال 
م ىكردء به غضب خداوند گرفتار می‌گشت؛ چون يشت به مؤمنين کرد و گریخت. 

۰ - (از زراره) روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ع عرضه داشتم: چرا امير المؤمنين علي موقعی که افراد. سوار بر 
مركب خحلافت شا کک وت بر بك کا در مقام دفاع بود)؟ 

فرمود: به خاطر آن‌چه که در علم خداوند بود که بايد آماده باشد, آن‌چه که 


۲۹۲ تفسیر سورة «الأنفال». الآية: ۱۷ 


فقال : لذي سبق في علم الله أن یکون ما كان لامیر المومنین ‏ أن یقاتل ولیس 

معه إلا ثلائة رهط فكيف يقاتل؟! ألم تسمع قول الله جل وعرٌ  :‏ انها الذينَ 
او 4 یشم لْذِينَ كَمَرُوأ زَحْفًا 4 - إلى - « و بش الْمَصِيرٌ 4 . فكيف يقاتل أمير 
المؤمنين ب بعد هذا؟ وإِنّما هو يومئذٍ ليس معه مؤمن غير ثلاثة رهط .۱۱ 

۹ ۱ - عن أبى أسامة زيد الشخام قال : 

قلت لابی الحسن تب : جعلت فداك! إِنْهم يقولون: ما منع عليّاً إن كان له حى 
ان يقوم بحقه؟ 

فقال إن الله لم يكلف هذا أحداً إلا نه - عليه وآله السلام - قال له : « فقلتل 
فی سَبيل آلله لا کلف الا تَفْسَكَ 4" وقال لغیره : إلا حرف تال ز متیر 
إلى فة 4. ٠‏ فعلی مت لم يجد فئةء ولو وجد فئة لقاتل. > ثم قال :لو كان جعفر وحمزة 
حيّین إنما بقی رجلان. 

قال ۰[ «متحرفا لقتال أو م محم مُتَحَيْرًا إلى فّة 4 ] قال : متطرّداء يريد الكرّة عليهم. 


وأو ay‏ متحيزا #. يعنى متأخّرا إلى أصحابه من غير هزیمت فمن فمن انهزم حتی يجوز 
صف أصحابه فق پا بغضب من اله" (۳ 


۱ بك دق ال ل نیع 
0 آللَهَ - س ع عليم ۱۷۶ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۰۹/۲۹ ح ۱ ووسائل الشيعة: ۸٩/۱۵‏ ذيل ح ۲٠٠٤۵‏ آشار الیه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۱/۳ ۵. 
علل الشرائع : ١44‏ ح 5( باب ۱۲۲ فى العلة التى من أجلها ترك أمير المؤمنين 3 مجاهدة 
أهل الخلاف) بإسناده عن ابن آبی عمير» عن بعض أصحابنا أنّه سثل أبو عبد الله عة باختصار, 

2. سورة النساء : .AL/L‏ 

(. عنه بحار الأنوار: ۸۹ جح ۲ ۶ قطعة من ووسائل الشیعه : 6ح ۹ قطعة من 
والبرهان في تفسیر القرآن : ۳ حح 1» ومستدرك الوسائل : ۷۲/۱۱ح ۱۲۶۵۷ باختصار . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » Y۶‏ 


پس چگونه می‌توانست که جنگ و جهاد نماید؟ ايا فرمايش خدای عرو جل: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون کافران را حمله‌ور دیدید به هزيمت يشت 
نکنید * مگر آن‌ها که برای ساز و برك نبرد باز می‌گردند و يا آن‌ها که به پاری 
گروهی دیگر می‌روند. هر كس که بشت به دشمن کند. مورد خشم خدا قرار 
می‌گیرد و جایگاه او جهنم است و جهنم بد جایگاهی خواهد بود». را نشنیده‌ای؟ 

بنابراین امير المؤمنين عم بعد از چنین برنامهاى چگونه می‌توانست که جنگ و 
جهاد کند؟ با توجه به این‌که در أن موقع بيش از سه نفر مزمن برايش وجود نداشت. 

۱ - از ابو آسامة زید شحام روایت کرده است» که گفت: 

به امام کاظم ‏ عرضه داشتم: فدایت گردم! آنها (سنی‌ها و مخالفين) 
می‌گویند: اگر حقٌ با على له بود چرا قيام ننمود و حقّ خود را نگرفت؟ 

فرمود: خداوند متعال بر جنگ و قتال و گرفتن حقّ به غير از رسولش ا 
کسی را تکلیف نکرده است؛ خداوند به رسولش خطاب کرده و فرموده: «پس در 
راه خدا جنگ و قتال کن؛ و کسی غير از خودت را مكلف نگردان» ولی به غير از 
رسولش فرموده: «مگر آن‌هایی که به یاری و دفاع گروهی دیگر بروند» بنابراین 
على له كروهى را ( که دلخواه و ثابت قدم باشند) نيافت و اگر جنين گروهی را 
یافته بود حتماً جنگ و قتال می‌کرد - سپس حضرت افزود: - اكر جعفر و حمزه 
زنده می‌بودند. دو مرد (جنگی) وجود داشتند. 

و منظور از ه«مْتَحَرَفَا َالِ أ متحي مُتَحَيّرًا الی فئّة». طرد كردن و عقب راندن است. که 
بخواهد بر دشمن تهاجم ديكرى را انجام دهد و «مُتَحَيرٌاه يعنى در آخر نیروها و 
افرادش قرار كيرد بدون آن‌که فرار نمايد» يس کسی كه فرار كند به طورى كه از 
صفوف افرادش كناره گیری نمایده به خشم و خضب خداوند گرفتار خواهد شا 

ا فرمايش خداوند متعال: بس شما آن‌ها را نمی‌کشتید. بلکه خدا بود که آن‌ها را 1 

۱ مىكشت و آن موقعی که نير می‌انداختی تو تير (به هدف) نمی‌انداخستی» | 

۱ بلکه خدا بود که تير می‌انداخت. تا به مؤمنان نعمتی نيكو ارزانی دارد» هرا ينه‎ ١ 


۰ ۱ خدا شنوا و داناست. )١7(‏ 


۲۵ - ۲۶ تفسیر سورة «الانفال», الاية:‎ 1٤ 


۰۰ - عن محمّد بن لیب الاسدی. عن أبيه. قال : 

سات أب بد هم قول له : تا زیت رقت وک الله رم 4؟ 
قال : علی ا ناول رسول الله يلكي القبضة التی رمی بها( 

۱ - وفی خبر آخرء عنه ال : ۱ 

أن عليّا ا ناوله قبضة من تراب فرمی بها.!"" 

۲ - عن عمرو بن أبى المقدام. عن علی بن الحسین علا قال 

ناول رسول الله تس على ؛ بن أبى طالب -كرّم الله وجهه - قبضة من 
تراب التى رمى بها فى وجوه المشركين. فقال الله تعالى : 8 وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
لين الل رم 4 


قوله تمالی: يَنأيّهَاآلّذِينَ نع تیه ین ی 


۳۳ 


دَعَاكُمْ لما بُح يكن و عُلَمُوَا أن لله يحول ؛ ین آلمَرْء و قلبه 
و له رون 6؟ 4و انوا فثتة لا نصینٌ الذِينَ 
- له واكم خاضة و أَعَلمُوًَا نله شَدِيدُ آلمقاب (۲۵ 4 


0۱ عنه بحار الأنوار: 4م ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۱/۳ ح ۸ ونور الثقلین : 
الأمالى او : Ss ۵۶٩‏ بده ۳ نأي الجعد. > يرفعه 
لعي عن لي عاط ا 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ذيل ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۲/۳ ذيل ح ۸ ونور 
الثقلين: ١4٠0/7‏ ح 1۳ 

۳( تف بحار الأنوار : ۹ ح £ والبرهان فى تفسير تفسیر القرآن : ۲ ج ۹ ونور الثقلين : 
۲ جح ٤‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۶۵ 


۲ - از محمد بن گلیب اسدی. به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اللا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و تو (تير به هدف) پر تاب 
نکردی. هنگامی که پر تاب کردی. بلکه خداوند بود که (به هدف) پرتاب کرد». 
سوال کردم؟ 

فرمود: منظور آن سنگ ریزه‌هایی است که على لكلا برداشت و به دست 
رسول خدا وس داد و حضرت آن‌ها را (به سمت افراد قریش) پرتاب نمود. 

۳ - و در روایتی دیگر آمده است: 

امام على با مشتی از خاک را برداشت و تحویل رسول خدا ال داد و 
حضرت آن‌ها را (به سمت افراد قریش) پرتاب نمود. 

۳ - و از عمرو بن ابی المقدام روایت کرده است. که گفت: 

امام ساد لب فرمود: على بن ابی طالب 3 مشتی از خاک را برداشت و 
تحویل رسول خدا ول داد و حضرت آن‌ها را به سمت صورت‌های مشرکین» 
پرتاب نمود, که خداوند می‌فرماید: «و تو (به هدف) پرتاب نکردی. هنگامی که 
پر تاب کردی. بلکه خداوند بود که (به هدف) پر تاب کر د). 

فر مايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! چون خدا و پیامبر ش شما ۰ 


را به چیزی فرا خوانند که آن شما را زنده می‌گرداند, دعوت‌شان را اجابت‌کنید و 
بدانید که خدا ميان آدمی و قلبش حابل است و همه به بیشگاه او گرد آورده ٠‏ 


می‌شوید (۲۴) و بترسيد از فتنه‌ای که تنها ستم‌کاران تان را در بر نخواهدگرفت و . 


بدانید که خدا به سختی عقوبت می‌کند. (۲۵) 


۲۹3 تفسير سورة «الأنفال ». الایة: ۲۶ - ۲۵ 


۳ ۵ - عن حمزة بن الطيّار. عن أبى عبد الله ا فى قول الله : « یَحول 
ین لمرْء وقلبه 4 قال : هو أن , یشتهی الشىء بسمعه وببصره ولسانه ویده. اما إن 
مو شي ی ماب ی ره کر لابق لذي مرف 
أنّ الح ليس فيه (۱) 

۵ /11] - وفي خبر هشام» عنه م4 قال : 

يحول بيئه وبين أن يعلم أن الباطل حقٌ.!"ا 

۵ - عن حمزة بن لیر عن أبي عبد الله ا : «واغلموا أَنَّ الله 
يحول بين آلمَرْء قلبه 4 ٠‏ قال: هو أن يشتهى الشىء بسمعه وبصره ولسانه ویده 
وتآ بش شین مھا وان كان بشتهيه ف لاب لوقل مکی لا يقيل ال 
یاتی يعرف أن الح ليس فيه.!" ۱ 

۱۳۸۱/۹ عن جابر, عن أبى جعفر نج قال : 

هذا الشیء يشتهيه الرحل بقلبه وسمعه وبصره لا تتوق نفسه إلى غير ذلك فقد 
حيل بينه وبين قلبه إلى ذلك الشىء. !ذا 


7ح ۵۵. 
المحاسن: ۲۷۹ ح ۳۸۹(باب - ۳۹ البيان والتعريف ولزوم الحجّة) بتفصيلء عنه البحار: 
0ح ۷ والبرهان: ۲۹٤/۳‏ ح ۷ 

۲ عنه مجمع البيان: ۸۲۰/۶ فيه : هشام بن سالم. عنه طق وبحار الأنوار: ۵۸/۷۰ ذيل ح ۳۲ 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۹6/۳ .٩‏ 
۵ مح 1۱ التوحيد: ۲۵۸ح ۸ عنه البحار: ۱۵۸/۵ ح ۱۲ الصراط المستقيم: ۳۰/۱ 
لیب الثاني : فى إبطال الجبر المنافی) . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷۰ ج TY‏ والبرهان فى ت تفسیر القرآن : ۴ ح ٠ل‏ ونور الثقلين : 
۲ 01. 
هذا الحديث تکرار الحدیث ۳۵. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۵۸/۷۰ ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۵/۳ ح ۰۱۱ ونور الثقلین : 
2/۲ ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۶۷ 


۵ - از حمزة بن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 3 در مورد فرمایش خداوند: «حائل و مانع می‌شود بين شخص و 
قلب او»» فرمود: معنای أن اين است که انسان از راه كوش و چشم و زبان و دست 
تمایل (به انجام گناه) بيدا می‌کند و حتی ممکن است أن چیز(معصیت) را انجام 
دهد ولی در اعماق قلبش از ان کار متنفر و ناراحت باشد و درونش آن (گناه) را 
نمی‌پذیرد و می‌داند که بر حلاف حق انجام داده است. 

۶ - و در حدیثی از هشام روایت کرده است» که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) 3 (در معنای آیه) فرموده است: خداوند مانع 
می‌شود از اينكه باطل در نظر او به صورت حق جلوه کند. 

۷ - از حمزة بن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا (در مورد فرمایش خداوند:) «بدانید که خداوند بین شخص و 
قلب او حائل و مانع می‌شود», فرمود: معنای أن اين است که انسان از راه گوش» 
چشم زبان و دست تمایل (به انجام معصیت) بيدا می‌کند و حتی ممکن است أن 
چیز را انجام دهد ولی در اعماق قلبش از آن کار متنقر و ناراحت است و درونش 
أن عمل را نمی‌پذیرد و می‌داند که بر حلاف حق انجام داده است. 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا فرمود: معنای آن چنین است که انسان از راه قلب» كوش و چشم 
تمایل به جیزی بيدا می‌کند که درونش اشتیاق به أن ندارده يس بين او و قلبش در 


مورد ان حيزء فاصله ایجاد می‌شود. 
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۷ - وفی خبر يونس بن عمّار. عن أبى عبد الله شا قال : 

لا يستيقن القلب أن الحقّ باطل أبداً. ولا يستيقن أن الباطل حقٌ أبدا © 

]٤۰[/ ۸‏ - عن عبد الرحمن بن سالم. عنه جل فى قوله تعالى : و نالا 
تُصِيبّنَ زین ظَلَمُوأ منکم خَآصَّةَ 4 قال : ۱ 

أصابت الناس فتنة بعد ما قبض الله نبيّه ٤ل‏ حبّى ترکوا عليّاً اا وبایموا 
غيره. وهی الفتنة التى فتنوا بها. ٠‏ وقد أمرهم رسول الله بلا باتباع على كا بالقلا 
والأوصياء من آل محمّد + ) 

۰۹ ۰ - عن إسماعيل السدّی [السری ]. عن [عبد للّه]لبهی ۲ و اتقو 
غا لا ی آلذین ظَلَمُوأ ينم خاضة 4 قال أخبرت هم أصحاب الجمل !)ا 
۱ قوله تعالی : و اد یمک بك آلذین نو اليشتوك أو يفلو 
أو خرجُو وَيَنْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ ال و الله یر 


آلمَكِرِينَ (4۳۰ 
5 1/1 3-3 عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسل ٠‏ عن أحدهما بال : 
إن قریشا اجتمعت. فخرحت من كل بطن أناس. ثم انطلقوا إلى دار الندوة 


لیشاوروا فیما یصنعون برسول الله - عليه وآله السلام -. فاذا هم بشیخ قائم على 


A 


۴۳ ح 1۲ 
۲ عنه مجمع البیان: ۵۳۲/6 وبحار الأنوار: ۳۳۵/۷۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۵/۳ ح 
۳( . هو مولی الزبین عبد الله ب 1 بن يسار -او بشار . 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۳/۳۲ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۹۵/۳ ح ۲ ونور الثقلین : 
۲ح ۹ 
مجموعه ورام : : / ۰ (الجزء الأوّل) عن الحسن (البصرع) والسد ي ومجاهد 1۳ بن عباس؛ 
شواهد التنزیل : 1ح ۲۷۹ باسناده عن اسماعیل بن | ابی‌خالد. عن السد" ي 
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۹ - و در خبری از يونس بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ع فرمود: هیچ موقع قلب به يقين نمی‌رسد که حق (در موردی) 
باطل گردد. همچنان که هرگز يقين بيدا نمی‌کند که باطل تبدیل به حق گردد. 
۰ - از عبد الرحمان بن سالم روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق سل دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و بترسید از فتنه‌ای که تنها 
ستم‌کا ران‌تان را در بر نخواهد گرفت». فرمود: بعد از آن‌که رسول خدا ۴اش راز 
اين جهان فانی به جهان ابدی) رحلت نموده فتنه‌ای (عظیم) مردم را فرا كرفت تا جایی که 
امام على نت را رها کردند و با دیگری بيعت نموده و عهد بستند؛ و آن فتنه اين بود 
كه مفتون آن گشتند. با اينكه رسول خحدا اشا مردم را دستور داده بود که از 
اميرالمؤمنين على و ديكر اوصيا و جانشینان (بر حقٌّ) او تبعيّت و بيروى كنند. 
)*١‏ - ازاسماعيل بن سُدَى (السری - الصیقل» روايت كرده است. كه گفت: 
(عبد الله بن يسار - بشار - مولاى رُبِير. معروف به) بَهی» دربارة فرمايش 
حداوند: «و بترسید از فتنه‌ای که تنها ستم‌کاران‌تان را در بر نخواهد گرفت». كفته 
است: طلاع يافتهام که منظور از آنان اصحاب جنگ جمل می‌باشند. 
فر مابش خداوند متعال: و به باد آور آن هنگامی راكه كافران دربارة تومكرو ١‏ 
حیله‌ای كر دند تا در بندت افکنند يا تو را بکشند و با از شهر بیرونت سازند. آنان : 
مکر مسی‌گردند و خسدا نيز مکسر کسرد؛ و به درسستی کسه خسداونسد بهترین : 
مکرکنندگان است. (۳۰ ۰ 


۲ - از زراره و مران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ما فرمودند: به درستی که قريش (برای 
مقابله رسول خدا يَلبِكَي) وحدت نظر بيدا کردند. يس از هر خانواده‌ای مردانی 
حرکت کرده و در محل «دار النّدوّه» اجتماع نمودند تا دربار؛ اينكه چگونه با 
رسول خدا و مبارزه‌و برخورد کنند. مشورت نمایند. در همان بين که 
مى خواستند وارد شوند. پیرمردی را دیدند که جلوی درب ایستاده است و به آن‌ها 
می‌گفت: مرا هم همراه خود بريد گفتند: ای پیرمرد! تو کیستی؟ 

گفت: من پیر مردی از قبیله بنی مُضر هستم و من نيز پیشنهادی برای شما دارم 


۳۷۰ تفسیر سورة «الأنفال », الایة : ۳۰ 


الباب. فإذا ذهبوا إليه ليدخلواء قال : أدخلونى معکم. قالوا: ومن أنت يا شیخ؟! 

قال :أنا شيخ من مضر. ولى رأى أشير به علیکم. فد خلوا وجلسوا وتشاوروا. وهو 
جالس, وأجمعوا أمرهم على أن يخرجوه فقال: ليس هذا لکم برأى» إن أخرجتموه 
أجلب عليكم الناس. فقاتلوکم. 

قالوا: صدقت ما هذا برأى. ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يوثقوه. قال : 
هذا لیس بالرأى. إن فعلتم هذا ومحمّد رجل حلو اللسان. أفسد عليكم أبناءكم 
وخدمکم. وما ينفع أحدكم إذافارقه أخوه وابنه أو امراته. ثم تشاوروا 
فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوه ویخرجون من کل بطن منهم بشاب [بشاهر ] 
فیضربونه بأسيافهم جميعاً عند الكعبةء ثم قرأ الآية : «َذ يَمْكْرُ بك آلذین كَمَرُوا 
وك أ يوك 4 -إلى آخر الآية -.١١ا‏ 

۱ - عن زرارة وحمران. عن أبى جعفر ا وأبى عبد الله جلا فى قوله 
تعالی : « وَآللَهُ خَيْرُ آلْمَْكِرِينَ 4 قال [قالا ]: 

إن رسول الله لصا قد كان لقی من قومه بلاء شديداً حنّى أتوه ذات یسوم 
وهو ساجد حتى طرحوا عليه رحم شاة. فاتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فر فعته 
عنه ومسحته. ثم أراه الله بعد ذلك الذى يحب إِنّه كان ببدر ولیس معه غير فارس 
واحد. ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفا حتّی جعل أبو سفيان والمشركون. 
يستغيئون. ثم لقى أمير المؤمنين مه من الشدّة والبلاء والتظاهر عليه. ولم يكن معه 
أحد من قومه بمنزلته. أمَا حمزة فقتل يوم احد. واأمّا جعفر فقتل يوم موتة !"ا 


: عنه بحار الأنوار : 48 ح . والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۱۰/۳ ح 4 ونور الثقلین‎ .)١ 
۷۵ ۲ح‎ 
الا مالي للمفید : ۱۱6 ح ۷(المجلس الثالث عشر) باسناده عن کامل. عن حبیب بن ابی نایبت‎ 
. بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۱ ل و ۱۱۷/۱۸ عن مجمع البیان بتفصیل‎ 


۵ ونور الثقلین: ۱۶۱/۲ ح ۰۷۱ 
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می‌خواهم أن را برایتان مطرح کنم, بس همگی داخل شدند و نشستند - و أن پیرمرد 
هم در جمم آن‌ها نشست - و مشغول مشورت شدند و تصمیم گرفتند که او (رسول 
خدا ی ) را (از مکه با حجاز) بیرون کنند. بیرمرد گفت: اين نظريه سودمند نخواهد 
بود. اگر او را بیرون کنید. دیگران را عليه شما می‌شوراند و با شما به جنگ برمی‌خيزند. 

گفتند: درست گفتی (حق با تو است) اين نظریه صحیحی نیست و دو مرتبه 
مشورت کردند و تصمیم گرفتند که او را ببندند (و در جایی نگهداری کنند تا از 
دنيا برود)؛ پیرمرد گفت: اين هم نظریه درستی نیست. اگر چنین كنيد او مردی 
شیرین زبان است و فرزندان و بيش خدمتان شما را فاسد و گمراه می‌کند و موقعی که 
شخصی برادر, فرزند و همسرش از او مفارقت کند به هدف خود نخواهد رسید. 

باز هم مشورت کردند و گرفتند که او را بکشند و برای اين کار از هر خانواده‌ای یک 
جوانمرد بيايد و همگی با هم با شمشیر بر او نزد خانه خدا حمله کنند. در اين لحظه 
خداوند متعال اين آيه: «و به یادآور زمانی را که افرادی که کافر شدند و با تو مکر و حیله 
کردند تا تو را تثبیت نمایند يا به قتل رساننده را تا خر نازل نمود. 

۳ - از زراره و حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عة و امام صادق لش دربارة فرمایش خداوند متعال: «و خداوند 
بهترین مکر کنندگان است» فرمودند: به درستی که رسول خرا واا از قوم و 
قبیله خود سختی‌های بسیاری را متحمّل شد تا حذی که روزی به حالت سجده 
بود. که شکنبه گوسفند بر سرش ريختند و در همان حالت سجده. دخترش . 
(فاطمه 8# ) آمد و حضرت سر خود را بلند نکرد تا آنکه دخترش شکنبه را از روی سر 
او برداشت و پاک و تمیز نموه پس از أن خداوند مقام و جایگاه او را نشانش داد. 

همچنین در جنگ بدر (همه بی‌وفایی کردند و) رسول حدا و را تنها 
گذاشتند و بیش از یک نفر اسب سوار(علی ل) با حضرت باقی نماند سپس 
دوازده هزار تفر در فتح (مکه) همراه حضرت بودند. به طوری که ابو سفیان و 
مشرکین با فریاد کمک می‌طلبیدند. ولی با اين حال على تا برای حمایت از آن 
حضرت. أن سختی‌ها و جراحت‌ها را تحمّل کرد و کسی از قوم و قبیله‌اش جلو 
نمی‌آمد و کسی نیز همانند على ما محکم و ثابت نبود اما حمزه (سید الشّهداء) 
در جنگ احد به شهادت رسید و جعفر در جنگ مُوته شهید گشت. 


يفف تفسیر سورة «الانفال», الایة: ۳۳ - ۳۵ 


ق قوله ه تعالى : : و ماکان ال عم و نت هب راکاد اس 


لے سے © سےا ن 


مُعَذَْيَهُمْ وم يَسْتَغْفْرُ ون ( 4 وم هم ألا بعد بَعَذَيَهُمُ الله 

و هم يَضْدُونَ عن المَنجد آلحرام و ماکانوا ليام ان 

لاه لا المتّقُونَ و لْکِنْ أَكْتَرَمُمْ لا يَعْلَمُونَ ۳۶۶ 4 وم 

كَانَ صَلَاتُهُمْ عند یت الا مُكَآء و تضدية وا لاب بما 
نشم مرون {o}‏ 

: عن عبد الله بن محمد الجعفي. قال‎ - [S/N 


سمعت ابا جعفر 2 ا بقول :كان رسول الله باش والاستغفار حصنين 


[حصینین] لكم من العذاب. فمضى أكبر الحصنین وبقی الاستغفار. فأکثروا منه . فإله 
ممحاة [منجاة] للذ نوب و إن ضنتم فاقرءوا : و ماکان له عم و آنت فیهم و ما 


eT OD ET ER e RRR تا‎ 


ان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ ۱۱.4 

۳ 1[ - عن حنّان. عن أبيه. عن آبی جعفر ١‏ ل قال : 

قال رسول الله - صلوات الله عليه وآله - وهو فى تشر بین أصحابه :ام مقامى بيد 
أظهركم خير لکم. و إن مفارقتى إيّاكم خير لکم. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصارى 
فقال : يا رسول اللّه! أمّا مقامك بين أظهرنا خير لنا فقد عرفناء فكيف يكون مفارقتك 
انا خيراً لنا؟ 

فقال ما مقامي بين أظهركم. ٠‏ فان الله يقول : وَمَاكَانَ الله لِيعَذَبَّهُمْ وَأَنتَ فِيهم 
و ما كَانَ آللّهُ مُعَذَ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ 4 فعذبهم بالسيف. وأمًا مفارقتى إياكم 


7 ح ۸٩‏ ومستدرك الوسائل : 2۳۱۷/۵ 0۹۷۸ء و 2۱۲۱/۱۲ 15185. 
ثواب الأعمال: (١74‏ ثواب الاستغفار). عنه وسائل الشيعة: 58/17 ح ۲۱۰۰۲ والبحار 
۳ حح ١۳‏ جامع الاخبار: ۵1 (الفصل السادس والعشرون فى الاستغمار) . 
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فرمايش + خداوند متعال: و و تا تا آنگاه که ت تو در میان‌شان هستی خدا عسذاب‌شان 
" نمىكند و تا آن‌گاه که از خدا آمرزش می‌طلبند. نيز خدا عذا ب شان نخواهد کرد 

(۳۳) و چرا خدا عذاب‌شان نکند. حال آن‌که آنان مردم را از مسجد الحرام باز 0 
۱ می‌دارند و صاحبان آن نیستند؟ صاحبان آن تنها برهی زکاران خواهند بود ولی 

بیشترشان نمی‌دانند (۳۳۴) و دعای ايشان در نزد خانه کعبه جز صفیر کشیدن و 


دست‌زدن هیچ نبود» بس به باداش کفر تان عذاب را بجشید. (۳۵) 


۴ از عبد الله بن محمد جعفی روایت کرده است. که گفت: ‏ 

از امام باقر لا شنيدم كه می‌فرمود: وجود رسول الله ول و (توفیق انجام 
و) درخحواست توبه. دو قلعه محکم برای ایمنی شما (از هر بلا و عذابی) هستند 
يس بزرگ‌ترین دو قلعه. قلعة ایمنی درگذشت و رحلت نمود ولی استغفار و 
درخواست توبه ادامه دارد. پس آن را بسیار انجام دهید که نجات‌بخش از گناهان 
است و اگر خواستید بخوانید: «و تا آن گاه که تو در ميان ایشان هستی و تا آن كاه که 
از خدا آمرزش می‌طلبند. خداوند آن‌ها را عذاب نمی‌کند». 

۵ - از حنان (بن شدیر) به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: رسول خدا بل در جمع عده‌ای از اصحاب خود 
فرمود: وجود من در جمم شما برای‌تان خير و سعادت می‌باشد و نيز مفارقت و 
جدایی من از ميان شما خير و سعادت برای شما است. يس جابر بن عبد الله 
انصاری برخحاست و عرضه داشت: ای رسول خدا! اما بودن وجود شمارا که در 
جمم ما خیر و سعادت است مىدانيم. اما مفارقت و جدایی شما چگونه برای ما 
خير و سعادت می‌باشد؟ 

فرمود: اما وجود من در بين شما سبب خير و سعادت است. چون خداوند 
می‌فرماید: «و تا آن كاه كه تو در ميان ایشان هستی و تا آن كاه كه از خدا آمرزش 
می طلبند. خدا آن‌ها را عذاب نمی‌کند». 
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فهو خير لكم؛ لان اعمالکم تعرض على كل اثئين وخمیس. فما کان من حسن 
حمدت الله عليه. وماکان من سیّیء أستغفر الله لکم.(۱) 


۶ 2-- عن إبراهيم بن عمر الیمانی, عمّن ذكره. عن أبى عبد الله فی 
قول الله تعالى: 9 وَهُمْ يَصدون عن آلْمَسْجِدٍ لخرام وم انز زا 4 [قال :] 
بعنی أولياء البیت. + يعنى المشركين. > (إذ لَه إلا الْمتقُونَ 4 حيث ماكانوا هم 

أولى به من المشركين « وما کان صَلاتهم عند لت إلا مُکاء و تضدية 4 قال : 


التصفير ولصفیق !۱۳ 
٠ ۰‏ قوله تعالی لیا و یرهم تلف وان 
۱ يَعُودُوأ فد مَضَتْ شنت الاولین <4۳۸ و سا هُم حَنَى حَنَى لا 
. تَكُونَ فثتة َيَكُونَ آلدین له ِل ان انوا ان له ما 


یعون بَصيرٌ و4۳۹ 


۱:۱۵ 00006 - ملو د ای ند 


.۵ اعته بحار الأنوار. ۳ ذیل ح 4 أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۱۲/۳ح‎ .)١ 
ح 1٤ء بصائر الدرجات: ٤٤٤ح ۵(باب - ۱۳ قول رسول‎ ۱٤۹/۱۷ تفسير القمّى: ۰۲۷۷/۱ عنه البحار:‎ 

له الى رد الأعمال). عنه البحار: ۳۳۸/۲۳ ح 4. الأمالى للطوسی : 1۰۸ ح ٩۱۷‏ 
(المجلس الرابع عشر). عنه وسائل الشيعة: ١١١/17‏ ح ۲۱۱۱6 سعد السعود: ۸۵ بحار 
الأنوار: 2۳۳۸/۲۳ ٩‏ عن تفسير الفرات . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹ ذیل ح ١‏ أشار إليهء و ۳۳۹/۱۰۶ ح ۳ قطعة منه. والبرهان في 
تفسیر القران : ۴۳ جح ۲. ونور الثقلین : ۱۵۳/۲ ح ۰ و مستدرك الوسائل: ۱۶۱/۱۷ ح 
۲ قطعة منه یتفاوت بسیر. 


معانی الا خبار : ۲۹۷ح ١‏ القطعة الثانية منه. عنه البحار: ۲۱۸/۷۹ ح ۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۷۵ 


اما اينكه مفارقت و جدایی من برای شما خير و سعادت است. بر این اساس 
می‌باشد که اعمال شما - بعد از مركم - در هر پنج‌شنبه و دوشنبه بر من عرضه 
می‌شود. د پس آن‌چه که از حسنات باشد خداوند را سپاس می‌گویم. ولی اگر سيّئه و 
گناه باشد. از درگاه خداوند برای شما درخواست آمرزش می‌نمايم. 

۶ - از ابراهیم بن عمر یمانی - به نقل از کسی که نام او را برده - روایت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق اللا ی دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «حال آن‌که آنان مردم را از 

مسجد الحرام باز می‌دارند و صاحبان آن نیستند؟!». فرمود: منظور (مدعیان) 

صاحب اختیار کعبه هستند كه مشرکین باشند. «صاحبان ان تنها پرهیزکاران 
هستند». زیرا که ایشان از مشرکین سزاوارتر می‌باشند. «و دعا و نيايش آن‌ها 
(مشرکین) در كنار خانه کعبه. جز صفیر کشیدن و دست زدن جيز دیگری نبود». 
فرمود: منظور همان سوت زدن و كفا زدن می‌باشد. 

: فرمایش خداوند متعال: ی بیامبر!) به کسانی که کافر ۵ شدند بګوکه ارده دست بت 


۱ بر دارند, گناهان گدشتة آن‌ها آمرزيده می شود و اگر بازگردند. تو جه کسنند که 


و مب مه ۰ 


۱ با بيشينيان جه رفتاری شده است (۳۸) و با آنان نبرد كنيد تسا دیگر فستنه‌ای 
۱ نماند و آئين همه. دین خداگردد دس اگر دست ا زکفر کشیدند. خداکردارشان 


را می‌بیند. (۳۹ 


۳ - از علی , بن دراج اسدی روایت کرده استه که گفت: ` 
به نزد امام باقر لب شرف حضور يافتم. پس عرضه داشتم: من برای بنی أميّه 
کار می‌کردم و اموال بسیاری را بدست آوردم» ولی اکنون گمان می‌کنم که اين اموال 
برای من حلال نیست! 

فرمود: ایا اين مطلب را از غير من هم پرسیده‌ای؟ 

عرضه داشتم: بلى؛ (از دیگران هم سژال کرده‌ام و) گفته‌اند: خانواده‌ات و اموالت و هر 


جه داری بر تو حرام می‌باشند. فرمود: آن‌طوری که برایت گفته‌اند. نیست. 


۳۷۹ تفسیر سورة «الأنفال». الآية: ۳۹۰۳۸ 


کثیر فظننت أن ذلك لا يحل لى. قال : فسألت عن ذلك غیری؟ 

قال :قلت : قد سالت. فقيل لى : ان آملك ومالك وکل شىء لك حرام. 

قال : لیس كما قالوا لك قال :قلت : جعلت فداك! فلی توبة؟ قال : نمی توبتك فى 
کتاب الله : ( قل لین كُفَرُوَا إن یه یف هم ما قذ سَلف ۱.4 

81/37 :] - عن زرارة قال :قال أبو عبد الله الا : 

سئل أبى ا عن قول الله : « تلو آلمُشْرِكِينَ كاف کما بَتلوتکم اة 4( 
حَتَى لا يكون مشرك وَيَكُونَ لین کل له ؟ 

فقال: نه لم یجی تأويل هذه الآية. ولو قد قام قائمنا بعده سيرى من يدركه ما 
يكون من تأويل هذه الایة وليبلغنَ دين محمد لا ما بلغ الليل حى لا يكون 
شرك على ظهر الارض كما قال الله( 

۷ -- عن عبد الأعلى الحلبي [الجبلي ] قال: 

قال ابو جعفر اعا لي : يكون لصاحب هذا الامر غيبة فى بعض هذه الشعاب - ثم 
أوما بيده إلى ناحية ذى طوی -حنّى إذاكان قبل خروجه بليلتين انتهی المولى الذى 
يكون بين يديه حتّی يلقى بعض أصحابه. فيقول :كم أنتم هاهنا؟ 


فیقولون : نحو من أربعين رجلا فیقول : كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم؟ 


0۱ عنه بحار الأنوار: ۵ + ۲۷ والبرهان فى ت تفسير القرآن: ۳۱۷/۳ ح ۰۱ ونور الثقلين : 
۲ ع 41. 

.51/4 سورة التوبة:‎ .) ١ 

(r‏ . والعبارة في المطبوع لمكتبة العلمية الاسلامية, هكذا : عن قول الله : ل قَاتِلُوا الْمُخْرِكِينَ کافة 
كما قایلوتکم كَافَةَ نی لا تون فا و يَكُونَ الدّينُ كله له 4. ولم تكن مثلها في القرآن. 
فیحتمل أن یکون الاشتباه من الناسخ أو غیره. والله تعالى عالم به حقائق الأمور. 

). عنه بحار الأنوار: 0١‏ مح 4۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۷/۳ ۲. 
ينابيع المودّة : 1۲۳. 
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گفتم: فدایت گردم! آیا راه توبه‌ای برايم وجود دارد؟ 

فرمود: بلی» راه توبه تو در کتاب خداوند آمده است: «به کافران بگو: اگر دست 
(از شیطنت) بردارند. گناهان گذشته آن‌ها آمر زیده می شو د). 

۸ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بش فرمود: از پدرم در مورد اين آيهُ شریفه: «مشرکان را کاملاً از بین 
ببرید (و نابودشان کنید). همجنان که آن‌ها شما را به طور کامل می‌کشند». تا آن‌که 
مشرکی باقی نباشد. «و دين فقط برای خداوند باشد» سوال شد؟ 

فرمود: هنوز زمان تأويل اين أيه نرسيده است و اگر حضرت قائم (حجة بن الحسن 
المهدی ءاب ) ظهور و قيام نماید. کسانی که او را درک کنند» تاویل این أيه را خواهند 
ديد و دين حضرت محمد لس به تمام جهانیان ابلاغ خواهد شد تا آنکه مشرکی بر 
روی زمین باقی نمانده همچنان که خدای عزو جل (در فرمایش خود) بیان فرموده است. 

۹ - از عبد الأعلى حلبى روايت كرده است» که كفت: 

امام باقر عله د فرمود: صاحب اين امر در یکی از اين دزه‌ها غیبتی بيدا می‌کند - 
وبا دست خود به ناحية ذى طوى ( که نام كوهى است در اطراف مکه) اشاره نمود - تا 
آن‌که دو شب قبل از خروجش. خدمت‌کار مخصوص او كه بيوسته با اوست. بيايد و با 
تعدادی از اصحاب حضرت ملاقات کند و بكويد: شما در اينجا جند نفر هستید؟ 

يس آنان مىكويند: حدود جهل مرد می‌باشيم يس بگوید: اگر شما صاحب 
خود را ببينيد جه خواهيد كرد؟ انان پاسخ می‌دهند: به خدا سوكند! اكر به کوه‌ها 
پناه ببرد» در ركاب او ما نيز يناه به ان می‌بريم. سپس سال بعد نزد انان خواهد امد و 
می‌گوید: سر کردگان و برگزیدگان قوم خودتان را نشان دهيد و معرّفى كنيد و آنان. ايشان 
را معيّن و معزفی می‌کنند. پس با ايشان (از آن جمع جدا می‌شود و) روانه می‌گردند. تا 
صاحب خويش را ملاقات کنند و حضرت به ايشان وعدۀ فردا شب را می‌دهد. 

سپس امام باقر لا فرمود: به خدا سوگند! گویا هم | کنون او را مىبينم كه يشت خود 
را به حجر (الاسود) تكيه داده و از خداوند وفای وعده خود را در خواست می‌کند» سپس 
(خطاب به مردم) مى فرمايد: ای مردم! هر كس با من در مورد خداوند احتجاج (و گفتگو) 
نمأي بس من حودم سز اوارترین مردم نسبت به خداوند هستم؛ ای مردم! هر كس با من 
درباره آدم با به بحث و گفتگو ببردازده پس من سز اوارترین مردم به آدم هستم! 
ای مردم! هر كس با من دربارة نوح ب گفتگو كنل پس من سز اوارترین مردم به نوح 


۲۷۸ تفسیر سورة «الأنفال». الآية: ۳۸ ۳۹ 


فیقولون : واللها لو يأوى بنا الجبال لاویناها معه. ثم يأتيهم من القابلة. فیقول 
لهم : آشیروا إلى ذوی أسنانكم وأخیارکم عشيرة» فیشیرون له البهم. فينطلق بهم 
حثیبتون صاحبهم» ویعدهم إلى الللة التي تیه 

ثم قال أبو جعفر لا : والله! لكان أنظر إليه وقد اسند ظهره إلى الحجر. ثم 
بنش الله حه نپول نها انامس من بجني فى اله أن أو اناس باه 

ومن يحاجّنى فى آدم. فانا أولى الناس بآدم. يا ايها الناس! من يحاجّنى فى نوح. 
فان أولى الناس بنوح. يا أَيّها الناس! من یحاجنی فى إبراهيم. فانا أولى بإبراهيم. يا 
ها الناس! من یحاجنی فى موسی. فانا أولى الناس بموسی. با أيّها الناس! من 
يحاجنى فى عیسی. فانا أولى الناس بعیسی. با ايها الناس! من یحاخنی فى محمّد. 
فأنا آولی الناس بمحمد .يا يها الناس من يحاجّنى فى کتاب الله. فأنا أولى 
الناس بكتاب الله. 

م ينتهى إلى المقام. فيصلى عنده رکمتین. ثم ينشد الله حقه. 
۱ ال ا ون 
آلمُضْطَرٌ إذا دعَاء و یکشف آلسُوَءَ وَیجملکم خلفاء آلْأَرْضٍ 4 وجبرئیل 
على الميزاب فى صورة طائر أبيض. فیکون أَوّل خلق الله يبايعه جبرنیل. ويبايعه 
الثلائمائة والبضعة العشر رجلا. 

قال :قال أبو جعفر 2 ی :فمن ابتلى فى المسير وافاه فى تلك الساعة. ومن لم يبتل 
بالمسير فقد عن فراشه. 


ثم قال : هو والله! قول علی بن أبى طالب ا الا : المفقودون عن فرشهم. وهو 


۷ : سورة النمل‎ .)١ 
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می‌باشم؛ ای مردم! هر كس با من دربارة ابراهيم اا كفتكو نماید. بس من 
سزاوارترين مردم به ابراهيم هستم؛ ای مردم! هر كس دربارژموسی ل با من 
گفتگو نماید. پس من سزاوارترین مردم به موسی هستم؛ ای مردم هر كس با من 
دربارة عیسی طا بحث و گفتگو نماید يس من سزاوارترین مردم به عیسی هستم؛ 
ای مردم! هر كس با من دربارة محمد يلي احتجاج نماید. بس من سزاوارترین 
مردم نسبت به محمد اا هستم؛ ای مردم! هر كس دربار؛ کتاب خدا (قرآن 
حکیم) با من احتجاج نماید. يس من سزاوارترين مردم به کتاب خداوند می‌باشم. 

سپس به سوى مقام (حضرت ابراهيم لقاع می‌رود و نزدیک آن, دو ركعت 
نماز به جاى می‌اورد و از خداوند وفاى به وعده‌اش را درخواست می‌نماید. 

سپس امام باقر عا فرمود: به خدا سوكند! او همان مُضطَرَّى است که در كتاب 

خداوند مطرح شده است و آن فرمايش خداست كه می‌فرماید: «ای کسی که اگر 
درماندهاى او را بخواند. پاسخ می‌دهد و رنج و سختى را از او دور مىكند و شما را 
در زمين جانشین قرار دهد». در همین حال جبرئیل بر ناودان ( کعبه) همچون 
پرنده‌ای سفید رنگ فرار دارد و اول کسی که با حضرت بيعت می‌نماید. جبرئیل 
خواهد بود و بعد از او سیصد و سیزده مرد با او بيعت می‌کنند. 

امام باقر 2 افزود: هر کسی که در مسیر أو به راه افتد به زودی به او می‌رسد و 
کسی که در مسیر مسير او قرار نگیرد در رختخوابش مفقود و ناپدید می‌گردد. 

بعد از أن فرمود: به خدا سوگندا اين مطلب. همان فرمایش امام على بن 

ابی طالب نت است كه فرموده: «المفقودون عن فرشهم» (يعنى از همان جا كه 
خوابيده بودند» ناگهان حركت می‌کنند و به حضرت ملحق می‌شوند) و اين همان 
فرمایش خداوند است که می‌فرماید: ويس به سوی خیرات (ولایت و دوستی اهل 
بيت و ظهور و قیام امام زمان 2 ) از یکدیگر سبقت كيريد که هر کجا باشید. 
خداوند تمامی شما را حاضر خواهد نمود». اصحاب حضرت سیصد و سیزده 
مرد هستند, فرمود: همان به خدا سوگند! ایشان. امّت شمارش شده هستند 
همجنان که خداوند در قرآن فرموده است: «و اگر عذاب (خود) را از انان به 
گروهی معيّن تأخیر بیندازیم». 

امام باقر طق فرمود: اين جمعیت (اصحاب حضرت فائم جة) صبح‌گاهان در مکه 
در یک ساعت در اطراف حضرتش - همانند ابرهای متفرّق و پرا کنده - اجتماع می‌یابند» 


۱۸۰ تفسیر سورة «الانفال» الایة: ۰-۳۸ ۳۹ 


قول الله : : فَاسِْعُوا آلْخَيْرتِ أَيْنَ ما نَكُونُوأ يات بکُم آللَهُ جَمِيمًا 4( أصحاب 
القائم الثلائمائة وبضعة عشر رجلا قال :هم واه الام ة المعدودة التى قال الله فى 
کتابه ١:‏ «ولین خر نا نا عَنْهُمُ آلْعَذَابَ ال ام مَعْدُودَة 1(4). 

قال : یجمعون فى ساعة واحدة قزعا کقزع الخریف. فیصبح بمكة 

فیدعو النلس إلى کتاب الله وستة نبيّه لإا فيجيبه نفر يسير ویستعمل على مكّة 
نم يسير فیبلغه أن قد قتل عامله. فيرجع إليهم. فیقتل المقاتلة لا يزيد على ذلك شيئاً 
يعنى السبى. ثم ينطلق فيد عو الئاس إلى كتاب الله وسنة نبيّه - عليه وآله السلام - 
والولاية لعلی بن أبى طالب اء والبراءة من عدوّه. ولا يسمّى أحداً حتّی ينتهى إلى 
البيداء. فیخرج إليه جيش السفیانی. فیامر الله الأرض فیاخذهم من تحت أقدامهم. 
وهو قول ال : «ولز تری إِذ فَزعُوا فلا قوت وَأَخِدُوا من مکان قریب * وَقَالوَا 
ءامنا به ۲۱4 يعنى بقائم آل محمّد لك « وَقَدُ كَفْرُواً به 4(" یعنی بقائم آل 
محمّد له - إلى آخر السورة -. ولا يبقى منهم إلا رجلان يقال لهما: ونر وژتیر 
من مراد. وجوههما فى آقفیتهما. يمشيان القهقری. يخبران الناس بما فعل 
باصحابهما ثم يدخل المديئة فتغيب عنهم عند ذلك قریش. وهو قول علی بن أبى 
طالب اب : والله! لودّت قريش أن عندها موقفاً واحداً جَزْر جزور بكلّ ما ملکت. 
وکل ما طلعت عليه الشمس أو غربت. ثم یحدث حدثاً. 

فاذا هو فعل ذلك قالت قريش : اخرجوا بنا إلى هذه الطاغية. فوالله! أن لو كان 
محمّديًا ما فعل» ولو کان علويًا ما فعل. ولو كان فاطمیّاً ما فعل. فیمنحه الله أکتافهم. 


.۱۶۸/۲ سورة البقره:‎ .) ١ 

۲۳ سورة هود: ۸/۱۱. 

۳ سورة سباً: ۵۱/۳۶ - ۵۲. 
۶ سورة سبأ: ۵۳/۳۶. 
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بس مردم را به کتاب خداوند متعال و سنّت رسول الله رصا دعوت می‌نماید و تعداد 
اندکی دعوت حضرت را اجابت می‌کنند. سپس (یک نفر را) عامل و نماینده خود در مكه 
قرار می‌دهد و حركت می‌نماید که (در مسير راه) خبردار می‌شود. نماینده او را کشته‌اند 
به همین خاطر مراجعت می‌نماید و (با مخالفان) قتال و کشتار می‌کند و به غير از كشتار, 
برنامه‌ای دیگر انجام نمی‌دهد - یعنی أسير نمی‌گیرد -. 

بعد از آن حركت مىنمايد و مردم را به كتاب خداوند متعال و سنت 
رسول الله لكي و ولایت على بن ابی طالب عم و نیز برائت و بیزاری از 
دشمنانش, دعوت می‌کند. در اين مرحله نام کسی را نمی‌برد تا آن‌که به سرزمین 
«ییداء» ( که بين مکه و مدینه واقم شده است) می‌رسد و لشکر شْفیانی به سمت 
حضرت خروج می‌کنند و خداوند زمين را دستور می‌دهد تا آن‌ها را از زیر 
پاهایشان در خود فرو برد؛ كه آن فرمایش خداوند است: «و اگر ببینی هنگامی را که 
سخت بتر سند و ناراحت شوند و راه نجاتی برای انها نباشد و از مکانی نزدیک 
گرفتار گردند # و گویند: اکنون به او ایمان اوردیم» که منظور ایمان به قائم آل 
محمد لب می‌باشد. «و حال اينكه آن‌ها پیش از این به او کافر شده بودند», که نيز 
منظور کفر به قائم آل محمد تا می‌باشد - تا پایان سوره -. 

و از آن افراد باقی نخواهند ماند. مگر دو مرد که به آن دو گفته می‌شود: وتر و 
ویر از قبیله مراد. صورت‌های آن‌ها به يشت بر گشته» به عقب راه می روند و مردم 
را - نسبت به آن‌چه که برای دوستان آن‌ها انجام گرفته - باخبر می‌سازند. 

پس از آن. حضرت وارد مدینه (منوره) می‌شود و در آن موقم» قريش خود را از آنان 
پنهان می‌کنند؛ و این همان فرمایش امام على بن ابی طالب عه است که فرمود: به خدا 
سوكند! در أن هنكام قريش آرزو و علاقه دارند که - آنجه را که در اختیار دارند 
و انچه را که خورشيد بر أن مى تابد و يا غروب مىكند بپردازد و - برای ادامه موقعيت 
خود هر چند به اندازه (زمان و با جايكاه) كشتن شتری فرصت داشته باشند. 

سپس (دربارژ قریش) جریانی اتفاق خواهد افتاد!"" كه قريش بعد از آن (جریان) 
گویند: همراه ما به سمت این گروه طغیان‌گر و سرکش خروج كنيد؛ به خدا سوگند! | كر 
ین‌ها بيرو حضرت محمد( 6ا ) باشند چنین نمی‌کند؛ و اگر اينها پیرو حضرت 


(١‏ مرحوم علامه مجاسى گفته است: منظور از أن جریان, کشتن و آتش زدن آن دو شيخ ملعون» 


AY‏ تفسیر سورة «الاأنفال ». الآية: ۳۸ - وم 


فیقتل المقاتلة ویسبی الذرَيّةء ثم ينطلق حتّی بنزل الشقرة, فيبلغه أنهم قد فتلوا 
عامله. فیرجع إليهم فیقتلهم مقتله ليس قتل الحرّة''' إليها بشی». ثم بنطلق يدعو 
الناس إلى کتاب الله وسئّة نبيّه رس والولاية لعلی بن أبى طالب لبإ والبراءة من 
عدوّه. حتی إذا بلغ إلى التعلبيّة. قام إليه رجل من صلب أبيه. وهو من أشدّ الناس 
ببدنه وأشجعهم بقلبه. ما خلا صاحب هذا الأمر. فیقول : با هذا! ما تصنع؟ فو اللّه! 
نك لتجفل الناس إجفال النعم! أفبعهد من رسول الله لا أم بما ذا؟ 

فيقول المولى الذى ولى البيعة : والله! لتسكننٌ أو لأضرينّ الذى فيه عيناك. 
فقول له القائم لا : اسكت يا فلان! إى واللّه! اد معى عهداً من رسول الله 5را 
هات لى يا فلان! العيبة أو الطيبة أو الزنفليجة. 

فيأتيه بها فيقرؤه العهد من رسول الله سل فیقول : جعلنى اللّه فداك! أعطنى 
رأسك أقبّله. فيعطيه رأسه فيقبّله بين عينيه. ثم يقول : جعلنى الله فداك! جدّد لنا بیعق 

قال أبو جعفر 3 : لکائی أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمانة وبضعة 
عشر رجلا كان قلوبهم زبر الحديد. جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. يسير 
الرعب أمامه شهراً وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين 
حتّی إذا صعد النجف. قال لأصحابه : تعبّدوا ليلتكم هذه. فيبيتون بين راكع 
وساجد. يتضرّعون إلى الله حنّى إذا أصبح. قال: خذوا بنا طريق النخيلة, 
وعلى الكوفة جند مجند. 


قلت : حند محند؟ 


۱ وکان وقعت الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجّةء سنة ثلاث وسّین. بحار الأنوار: ۱۲۵/۱۸. 
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على( ) باشند. جنين نمی‌کنند؛ و اگر این‌ها پیرو حضرت فاطمه( تلا ) 
باشند. جنين نمی‌کنند؛ پس خداوند ايشان را بر قريش مسلط می‌گرداند که در نهایت 
(قریش) به حالت ذلت و خواری قرار كيرند و جنگی واقع شود و نسل آن‌ها را اسير كنند. 
يس از ان حرکت می‌نماید تا در محلی به نام «شقره» فرود ايد و به حضرت خبر دهند که 
نماینده او را کشته‌اند. لذا به آن‌جا باز می‌گردد و کشتار سختی انجام می‌شود - که کشتار 
«حرّه» در مقابل آن هیچ است - سپس مردم را پر گرایش به) کتاب خداوند و سنت 
رسول خدا لا و ولايت على بن ابی طالب طن و برائت و بیزاری از دشمنان او 
دعوت می‌کند و بعد از آن حرکت می‌نماید تا به منطقه «علییه» می‌رسد و مردی از نسل 
پدرش که از نظر جسم بسیار نیرومند و نترس می‌باشد» در برابر حضرت می‌ایستد و 
می‌گوید: ای مرد! اين جه برنامه‌ای است؟ این‌ها جه كارهايى است که انجام می‌دهی؟ به 
خدا سوگند! تو مردم را - همچون چهار پایان - با سرعت به سمت مرگ و هلاکت 
موكشانى! آيا عهد و بيمانى از رسول خدا ملفل داری؟ و با جيز دیگری در کار است؟ 

يس کسی که مسئول بر بيعت افراد است. م ىكويد: به خدا سوكند! يا سرجايت 
می‌نشینی و یا آن‌چه را که جشمانت در آن قرار كرفته. مىزنم (و سرت را جدا 
می‌کنم)» حضرت قائم مالكلا به او می‌فرماید: ای فلانی! ساکت (و آرام) باش» بلی به 
خدا سوگندا از رسول خدا 6ع عهد و پیمان دارم ای فلانى! با سرعت و شتاب 
آن صندوق و بسته و پارچه پیچیده شده را برایم بیاون موقعی که أن را می‌آورد. 
باز می‌کند يس عهد رسول 46 را قرائت می‌نماید و آن مرد می‌گوید: خداوند 
مرا فدای شما گرداند! اجازه بفرما تا سر(پیشانی) شما را ببوسم پس حضرت سر 
خود را جلو می‌آورد و او ما بين دو چشم حضرت را می‌بوسد و اظهار می‌دارد: 
خداوند مرا فدای شما گرداند! بيعت خود را بر ما تجدید گردان و حضرت دو 
مرتبه از ایشان بيعت می كيرد. 

امام باقر ١‏ ليد فرمود: گویا آنان را مىبينم كه به سمت نجف و کوفه می‌روند و 
آنان سیصد و سیزده مرد هستند» دل‌های ایشان همچون قطعه‌هایی از آهن است» جبرئيل 
از سمت راست و میکائیل از سمت جب حرکت می‌کنند. ترس و وحشت برای دیگران 
از جلو و از يشت سرشان - به فاصله مسافت یک ماه حرکت - خواهد بود. خداوند او را 
به وسیله ينج هزار نفر از فرشتگان نشان‌دار و مخصوص, حمایت و یاری می‌نماید. چون 
وارد نجف شود به اصحاب و ياران خود می‌فرماید: امشب را مشغول عبادت باشید. 


۲۸ تفسیر سورة «الأنفال», الایة: ۳۸ - ۳۹ 


قال:إى واللها حتّی ینتهی إلى مسجد إبراهيم بل بالنخيلة. فیصلی فيه ركعتين 
فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفیانی. فيقول 
لأصحابه : استطردوا لهم ثم یقول :كرّوا عليهم. 

قال أبو جعفر 1 : ولا يجوز والله ! الخندق منهم مخبر. ثم يدخل الكوفة فلا 
یبقی مؤمن الا كان فيها أو حنّ إليهاء وهو قول أمير المومنین على ا ليد ثم يقول 

لأصحابه : سيروا إلى هذه الطاغية. فيدعوه إلى كتاب الله وسّة نبيّه الإا 
فیعطیه, السفيانئ من البيعة سلماء فیقول له كلب وهم أخواله: ما هذا ما صنعت؟ 
والله! ما نبايعك على هذا أبداًء فيقول: ما أصنع؟ 

فیقولون : استقبله. تب ثم يفول ۵ ا 9 : خذ حذرك فإننى اديت 
إليك وأنا مقاتلك. فیصبح فیقاتلهم فیمنحه الله أكتافهم. ویاخذ السفیانی سیر 
فينطلق به ویذبحه بیده. ثم يرسل جريدة خیل إلى الروم فیستحضرون بقيّة بنى أميّة. 
فإذا انتهوا إلى الروم قالوا: أخرجوا إلينا أهل ملتنا عندکم. فيأبون ويقولون : والله! لا 
نفعل. فتقول الجريدة : والله! لو أمرنا لقاتلنا کم. ثم ينطلقون إلى صاحبهم فیعرضون 

ذلك عليه. فيقول : انطلقوا فأخرجوا إليهم آصحابهم. فإ هؤلاء قد أتو | بسلطان 


سے 
T3‏ 


عظیم. وهو قول الله : + فَلمًآ أَحَمُّوا بَأْسََآ إذا هم ما یر كُضْونَ * لا بد كُضوأ 
و آزجفواً إلى ما آثرفتم فيه وَمَسكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تشون 04 قال: يعني الکنوز 
لي‌کنتمنکنزون, قَالوأ َي إن كنا مین * فا ژالت لك دفونهم 
حَنّى جَعَلنَهُمْ حَصِيدًا خلمدین "١4‏ لا یبقی منهم مخبر. ثم یرجع إلى الكوفة 
فيبعث الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً إلى الافاق کلها. فيمسح بين أكتافهم وعلى 


۰۱۳ ۱۲/۲۱ : سورة الانبیاء‎ .)١ 
۰۱۵ ۱/۲۱ : سورة الانبیاء‎ ۲ 
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و آنان مشغول عبادت می‌شوند كه عده‌ای در رکوع و برخى در سجود به مناجات 
و گریه و زاری خواهند بود. تا آن‌که صبح شود و به آنان می‌فرماید: با ما راه «تُخَيْله) 
را در پیش كيريد و در آن موقع اطراف کوفه خندقی پر از آب می‌باشد و سربازانی 
مجهز بر ان خواهند بود. 

به حضرت (امام باقر عَليّةِ) عرض کردم آیا منظور سربازانی مجهز است؟ 

فرمود: بلی به خدا سوكند! موقعی که در «تُخيّله» وارد مسجد حضرت 
ابراهيم نی می‌شود. دو ركعت نماز می‌خواند. يس طائفه مرجثه از اهل کوفه و 
غير انها از افراد عقب مانده از لشکر شفیانی به سمت حضرت خروج می‌کنند و 
حضرت به اصحاب خود می‌فرماید: راه را برای‌شان باز بگذارید ( تا جلو ايند) و 
يس از آن می‌فرماید: بر آن‌ها بتازید و حمله کنید. 

امام باقر عة افزود: و به خدا سوگند! هیچ کسی نمی تواند از آن خندق, گذر و 
عبور کند که بخواهد به اهالى کوفه گزارش دهد. يس از آن حضرت وارد کوفه 
می‌شود و (در آن موقع ) مؤمنى نخواهد بود. مگر آن‌که به آن‌جا خواهد آمد و يا به 
آن عشق ورزد -و این همان فرمایش امير المؤمنين لاست - و به اصحاب و 
ياران خود می‌فرماید: به سمت اين طغیان‌گر ستم‌پيشه (سفیانی؛ حرکت نمایید 
پس حضرت او را به قران و ستّت رسول خدا دعوت می‌کند (و چون جلو ایند) 
سفيانى در بيعت تسلیم حضرت شود يس افراد قبیله بنی کلب - که دایی‌های 
سفیانی هستند -(به حالت اعتراض) گویند: اين چیست؟ اين جه کاری است که 
انجام دادی؟ به خدا سوگند! بر اين روشی که داری» هرگز بيعت نخواهيم کرد. 

يس سفیانی (به اصحاب و ياران خود) می‌گوبد: جه کنم؟ 

گویند: به سمت او برو (تا بجنگیم) پس او نیز به طرفش می‌رود. سپس حضرت به 
سفیانی می‌فرماید: خودت را اماده كن كه من و ظیفه خود را درباره‌ات انجام داده‌ام 
و بايد با تو جنگ كنم و چون فردای آن روز شود. خداوند حضرت را بر آنان 
مسلط گرداند و آنان ذلیل و خوار شوند و سفیانی اسیر می‌گردد. پس حضرت او را 
برده و با دست خود به قتل می‌رساند. 


.)١‏ حضرت در ضمن بیان افسام ایمان و انواع ارواح به درجات آن‌ها اضاره فررموده است: «حن 
إِلَيْهاه (مؤمنين حقیقی) به آن عشق و اشتیاق ورزیده‌اند. تحف العقول: ص 1۹۰ 


۳/۳۹ تفسیر سورة «الانفال », الآية: ۳۸ ۳۹ 


صدورهم فلا يتعايون فى قضاء ولا تبقی أرض الا نودی فيها شهادة أن لا اله إلا 
الله وحده لا شريك له, وأنّ محمّداً رسول الله. وهو قوله : 9 و له سل من فى 
آلسمَوّت وَآلْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا واه يُرْجَعُونَ 4( ولا يقبل صاحب هذا 
الأمر الجزية كما قبلها رسول الله يليد وهو قول الله : « و فلوم خی لا تَكُونَ 
َة و کون لین كله ِل . 

قال أبو جعفر لا : يقاتلون والله! حتّی يوحّد الله ولا يشرك به شیئاء وحتّی 
تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد. ويخرج الله من 
الارض بذرها. وينزل من السماء قطرهاء ويخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى 
المهدی اء ويوسّع الله على شيعتناء ولولاه ما يدركهم [ينجز لهم ] من السعادة 
لبغوا. فبینا صاحب هذا الأمر قد حکم ببعض الأحكام وتکلم ببعض الستن. إذ 
خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه. فیقول لأصحابه : انطلقوا 
فتلحقوا بهم فى التمّارين. فیأتونه بهم أسرى. ليأمر بهم فیذبحون. وهی آخر خارجة 
تخرج على قائم آل محمّد .۲۱ 


۱ سورة آل عمران : ۸۳/۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶۱/۵۲ ح ٩۱‏ و۰۲۳۱/۸ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ ۲ و ۲۰۹/۵ ٤‏ قطعة منه . 
الغيبة للنعمانی : 2۱۸۱ ۳۰ بإسناده عن إسماعيل بن جابر. عن آبی جعفر محمّد بن على عي 
- قطعة منه من قوله : خلفاء الارض -. الكافى : 7۲۰۱/۸ ۲۳ - قطعة منه من قوله : قول الله 
عر وجل : وقاتلوهم حتّى -. عنه وسائل الشيعة: 7۱۲۷/۱۵ 0701737 و 2۳۱۳ 447 باسناده 
عن أبى خالد الکابلی. عن أبى جعفر ل - قطعة منه من قوله: فاستبقوا الخيرات -. عنه 
البحار: 2۲۸۸/۵۲ ۰۲٩‏ و ۳۸۷ ٠١‏ عن كتاب الفضل بن شاذان رفعه إلى عبد الله بن سنان. 
عن أبى عبد الله لا - قطعة منه من قوله : يقتل القائم ل حتّى يبلغ السوق -. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » YAY‏ 


بعد از أن گروهی از اسب سواران را به سمت روم می‌فرستد تا باقی‌مانده‌های 
بنی أميّه را بیاورند. موقعی که آنان وارد روم شوند. گویند: اهل ملت ما را که در 
جمع شما هستند. تحویل ما دهید. ولی انها نمی‌پذیرند و می‌گویند: به خدا 
سوكند! ما هرگز جنين كارى را نم ىكنيم. يس اسب سواران كويند: به خدا سوكند! 
چنان‌چه دستور صادر شود. با شما جنگ و كشتار خواهيم كرد. 

يس از آن به صاحب (و مولای) خود باز می‌گردند و جریان را گزارش می‌دهند 
و حضرت می‌فرماید: بازگردید و اصحاب آن‌ها (بنی أميّه) را از ایشان بازگردانید؛ 
زيرا که آنان قدرت‌نمایی (عظیمی) کرده‌اند ( که در برابر ما ایستاده و نافرمانی 
کرده‌اند)؛ و اين همان فرمایش خداوند است که فرموده: «پس جون عذاب ما را 
احساس کنند به ناگاه از آن‌جا می‌گریزند # فرار نکنید و به نعمت‌هایی که در آن 
بودید و خانه‌های خويش بازگردید. تا بازخواست گردید». فرمود: منظور ثروت‌ها و 
گنج‌هایی است که ذخيره کرده‌اید, «خواهند كفت: وای بر ما ما ستم‌کار بودهايم + يس 
همواره سخن انها همین خواهد بود. تا همه را همچون کشت (زراعت) درو کرده و در 
آتشی خاموش گشته. وارد کنیم», كه هیچ گزارش‌گری از آن‌ها باقی نخواهد ماند.!" 


۱ يس از آن به کوفه باز می‌گردد و تعداد سیصد و سیزده مرد را به تمام اطراف بسیج می‌نماید و دستی 
بر پُشت - بين شانه‌های‌شان - و دستی بر سینه‌های‌شان می‌کشد كه دیگر عجز و ناتوانی در حکم‌رانی 
و قضاوت برای‌شان باقی نخواهد ماند و نیز سرزمینی و مُکنایی باقی نماند مگر آنکه ندای شهادت 
«لا له الا الله وحده لا شريك له و أن محمّدا رسول اللّه» در آن بلند گردد؛ و این همان فرمایش خداوند 
است: «و آن‌چه که در آسمان‌ها و زمين است. خواه و ناخواه تسلیم فرمان او می‌گردند و به نزد 
او بازگردانده خواهند شد». (نكتة مهم و قابل توجه این‌که) صاحب اين امر (ولابت) از( مخالفین و 
مشرکین) جزیه نمی‌پذیرد. همچنان که رسول عدا تا می‌پذیرفت. و این همان فرمایش 
خداوند است که می‌فرماید: «و با انان نبرد كنيد تا دیگر فتنه‌ای نباشد و تمام دین» برای 
خداوند قرار گیرد». 

امام باقر لب فرمود: به خدا سوگند! به قدری جنگ و جهاد نمایند تا فقط خدای یکتا پرستش گردد و 
اثری از شرك نماند و (به قدری امنیت بر قرار گردد که) اگر زنی ناتوان از مشرق زمين بیرون رود و 
بخواهد تا مغرب زمين (از دیاری به دیاری دیگر) برود. کسی مزاحم او نشود و همچنین خداوند 
بذرهای زمين را بیرون نماید و آسمان. باران خود را فرو ریزد و مردم ماليات و حقوق خود را به كردن 
كيرند و تحویل حضرت مهدی اا 
نماید. که اگر چنین سعادتی را درک نمی‌کردند. جه بسا مرتکب ستم و خلاف می‌شدند. . اس 


دهند؛ و خداوند بر شیعیان و پیروان ماكشايش و توسعه بر قرار 


۳۸۸ تفسیر سورة «الانفال». الآية: ]١‏ 


١‏ ند یآ انسیا ای 


2 


یلا آله على کل شىء قوير 410 

۱/۸ ۰ - عن محمد بن مسلم. > عن أحدهما ليها قال : 

سألته عن قول الله تعالی : وَآعْلَمُوَا نما غنمتم من شَيْء فان له خمُسه, 
وَلِِوَسُولٍ وّلذی آلقَرْبَئ 4 ؟ قال : هم أهل قرابة رسول الله - عليه وآله السلام ی 
فسالته : منهم الیتامی والمساکین وابن السبیل؟ قال : نعم ۱۱ 

۹ ۱ - عن ابن سنان. عن آبی عبد الله لباب قال : 

سمعته یقول فى الغنيمة : بخرج منها الخمس. ویقسم ما بقى فیمن فاتل عليه 
وولی ذلك فأمّا الفىء والانفال فهو خالص لر سول الله لاا ,۲۱) 

۰ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لباك قال : سمعته یقول : 


إن نجدة الحرورى كتب إلى ابن عباس يساله عن موضع الخمس لمن هو؟ 


<«س«هدع يس در بين این‌که صاحب امر ولایت. برخى از احكام را اجرا نمايد و بعضی سنت‌ها را مطرح 
فرماید. گروهی از مسجد ( كوفه) بيرون ایند -كه قصد خروج و شورش عليه حضرت را دارند - و 
حضرت به اصحاب و ياران خود می‌فرماید: برويد آن‌ها را دنبال كنيد. پس آن‌ها را دنبال كرده تا 
در محله «تمارین» (خرما فروشان)» دست‌گیرشان می‌نمایند و آن‌ها را به حالت اسارت نزد 
حضرت می‌آورند و ایشان دستور می‌دهد كه آن‌ها را بكشند. و اين آخرين خروج و شورشی است 
كه عليه قائم آل محمد له انجام می‌گیرد. == از باب ناچاری ادامه ترجمه اینجا قرار گرفت. 
.)١‏ عنه وسائل الشيعة : 68١7/4‏ ح ۱۲۹۱۲ و ۵۱۷ ح ۱۲۹۱۹ قطعة منه. والبرهان فى تفسير 
الکافی : 2۵۳۹/۱ ۲ بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 2۵۱۱/۹ ۰۱۲۰۶ 
والبرهان فى تفسير القران : 2۳۳۱/۳ ۶۲. و مستدرك الوسائل : ١ح‏ ۱۲۵۰۵ . 
تهذیب الأحكام : ۱۳۲/۶ ۳ عنه وسائل الشيعة : 675/4 ح ۱۲۱۲۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۳۸۹ 


فرمایش خداوند متعال: و توجه داشته باشيد هرگاه چیزی را به غنيم ت گرفتید 
بس به درستی که خمس آن برای خدا و پیامبر و خویشاوندان (آن 
حضرت ی ) و يتيمان و مسکینان و در راه ماندگان است. البته اگر به خسدا و 
: آن جه که ما بر بندة خود در روز فرقان كه دو گروه به هم رسیدند -نازل 


كرديم؛ ايمان آورده‌اید و خدا بر هر جيزى توانمند است. 0 ۴ 


0( - از محمد بن مسلم روايت کرده است. كه كفت: 

ازيكى از دو امام (باقر و يا صادق) علهلا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و 
بدانيد که ازآنجه غنيمت (و بهره يا درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن. برای 
خدا و رسول و ذوى القربی. می‌باشد». سؤال كردم؟ 

فرمودند: ايشان اهل بيت و خویشاوندان رسول خدا و هستند. 

يس سؤال كردم: آبا «و يتيمان و درماندگان و در سفر وامانده». از همین 
افراد می‌باشند؟ فرمود: بلی. 

)١‏ - ازابن سنان روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ع شنيدم كه دربارة غنائم (جنگی) می‌فرمود: بايد حمس آن 
جدا شود و پرداخت گردد و باقىمانده آن را بين كسانى كه در جنگ مشاركت 
داشته‌اند و متولّى امر آن بوده‌اند تقسیم كنند و اما قَبَىء (آن جيزهايى است كه 
صاحبان‌شان رها كرده و یا مانند نيزارها و...) و انفال ( که بدون جنگ گرفته 
می‌شود) مخصوص رسول خدا یس خواهد بود. 

۲ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا شنیدم كه می‌فرمود: نجْده حروری در نامه‌ای از ابن عباس 
سؤال نمود: خمس مربوط به جه کسانی است؟ 

ابن عباس در پاسخ نوشت: ما معتقد هستیم که خمس برای ما می‌باشد. ولی 
مخالفین ما می‌گویند: برای ما نیست و ما بر اين امر صبر می‌کنيم. 


۳۹۰ تفسیر سورة «الأنفال ». الآية: 1۱ 


فکتب الیه :ما الخمس فا نزعم أنه لناء ویزعم قومنا أنه ليس لناء فصبرنا." ٠‏ 

۷۱ ۳ ] _- عن زرارة ومحمّد بن مسلم وآبي بصیر آنهمقالوا له 

ما حق الا مام في اموال الناس ؟ 

قال الفيء والأنفال والخمس. وكل ما دخل منه فىء أو أنفال أو خمس أو غنيمة 
فا لهم خمسه فان الله یقول : (وَآعْلَمُوَا نما یشم مّن سء قاد له حُمْسَه, 
لول وَلِذِى آلفزیتی و لیم لین 4 وکل شيء في الدنياء فإنّ لهم فيه 
نصیبا أ فمن وصلهم بشيء ما يدعون له أكثر متا يأخذون من" 

۲ 2 عن سماعةء عن أبي عبد الله وأبى الحسن عل ٠‏ قال : 

سالت أحدهما عن الخمس؟ فقال لیس الخمس إلا في الغنائم !"ا 

۲۳ /[00] ~ عن محمد بن مسلم. > عن أبى جعفر ۸2 ليلا فى قول الله تعالی : 
(وَآْلَمَُا ما متم من قی, فان لَه مسر ویر سول وَِذِى رین ). قال : 
هم أهل قرابة نبی الله و ١.‏ 


4 /[01] - عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن الرضا لإ قال : 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۰۸۳۷/۶ وعوالى اللثالی : 1/1لاح ۰۲۰۶ وبحار الأنوار: ۲۵۹/۲۹ أشار 
إليه. و945/١٠٠7‏ ح ١١‏ والبرهان في تفسير القرآن: 2۳۳۲/۳ 4۳ ونور الثقلين: ١69/1‏ ح 
۲ ومستدرك الوسائل : ۲۸۸/۷ ح ۸۲۶۱. 
الخصال : ۲۳۵ ضمن ح ۷۵( کتب نجدة الحروري إلى ابن , عبّاس, يسأله) باسناده عن عبید اللّه 
ابن على الحلبى» عن أبى عبد الله ج بتفاوت سي عنه البحار : 7ح و ۳۱/۱۰۰ جح 
.وح ۰۳ ومستدرك الوسائل : ۲۸۸/۷ ذيل ح ۸۲۶۱ أشارإليه. 

۲ عنه بحار الانوار: ۲۰۰/۹۹ ح ۱۲ ووسائل الشيعة : ۹ مح ۱۲۱۵۷ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۳۳۲/۳ ح 4۶. ونور الثقلین : 2۱۵۹/۲ ۰۱۱۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۱/۹3 ۱۳ ووسائل الشيعة : 441/4 ح ۱۲۵۹۰ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۳۳۲/۳ح ۵. 
من لا يحضره الفقیه : 1۰/۲ ح ١147‏ باسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت آبا عبد 
الله ا ونحوه تهذیب الأحکام : 2۱۲1/6 ١١‏ والاستبصار: ۵7/۲ ح 1. عنهم وسائل 
الشيعة : 24۸0/4 ۰۱۲۵۶۲ 

6 عنه بحار الأنوار: 2۲۰۱/۹ ۰۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۳۲/۳ 10. 
تقدمت تخریجاته فى الحديث ۵۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۹۱ 


۳ - از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر روایت کرده است. که گفتند: 

از آن حضرت س در مورد ايزكه امام جه حٌى در اموال مردم دارد. سؤال کردیم؟ 

فرمود: فیّیء (آن چیزهایی است که صاحبان‌شان رها کرده و يا مانند نیزارها 
و...) و انفال ( که بدون جنگ گرفته می‌شود) و خمس و نیز هر آن‌چه که یکی 
از آن‌ها بر آن شامل شود و نيز درآمدهایی که به دست می‌آید. خمس آن‌ها 
مربوط به امامان ل می‌باشد؛ زيسيرا كه خداوند می‌فرماید: «و بدانید که از 
آن‌جه غنيمت (و بهره يا درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن. برای خدا 
و رسول و ذوی القربى و یتیمان و مساکین. می‌باشد» و هر آن‌چه که در دنیا 
وجود دارد ایشان در آن سهم دارند. پس هر شخص که چیزی به آن‌ها برساند 
از أنجه که انان می‌طلبند. بداند که آن‌چه به جای می‌گذارد» بیشتر از آن 
مقداری است که آنان از او می‌گیرند. 

۴ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (صادق و يا امام کاظم) علا در مورد حمس سوال کردم؟ 

فرمود: خمسی تعلق نمی‌گیرد. مگر به غنائم. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر سل دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بدانید که از آنجه غنیمت (و 
سود يا درآمد) به دست می‌آورید. يك پنجم آن مال خدا و رسول و ذوی القربی 
است» فرمود: «ذی آلقَرّبی» اهل بيت و خویشاوندان رسول خدا ما هستند. . 

۶ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا تب دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بدانید که از آنجه 
غنيمت (و بهره. درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن.برای خدا و رسول 


و ذوی القربی است». سوال کردم؟ 


۳۹۲ تفسیر سورة «الانفال », الآية: ١غ‏ 


موق تن 


سالته عن قول الله تمالی + الما نما غیمتم من شیء فَأنَّ لله خَمسة, 
لول وَلِذِى آلقرْبَى 4 ؟ 

قال : الخمس لله وللر سول. وهو لنا (۱) 

60 /[/0] - عن سدير, عن آبی جعفر ا إلكلاٍ. قال : 

قال يا أبا الفضل! لنا حّ فى كتاب الله فى الخمس. فلو محوه فقالوا: ليس من 
الله. أو لم يعلموا به لكان سواء (۲) 

: عن ابن الطیّار. عن أبى عبد الله إلملا. قال‎ - [0۸1/٦ 

يخرج خمس الغنيمة ثم يقسّم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه 77" 
۱ ۷ /[044] - عن فيض بن أبي شيبة» عن رجل. عن أبى عبد الله ل قال : 

إن أشدّ ما یکون الناس حالاً يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس. فقال : يا رب 
خمسی. وان شیعتنا من ذلك لفی حل .(*) 

۸ - عن اسحاق بن عمّار, قال : 

سمعته 32 يقول: لا يُعذر عبد اشتری من الخضمس شيئا أن يقول: يا ربّ! 
اشتريته بمالى. حتّی یاذن له أهل الخمس ١‏ 

]1١[1/ ۹‏ - عن إبراهيم بن محمّد. قال : 


۱ عنه بحار الأنوار : 5ح ۱١‏ ووسائل الشيعة: 2۵۱۸/۹ ۱۲۱۷ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۳۳۲/۳ ۶۷. ونور الثقلین : 2۱۵۹/۲ ۰۱۱6 

۲ عنه بحار الأثوار: 5 حح ۱۷. والبرهان فی تفسير القرآن : ۳۳۲/۳ ح 1۸. تقدّم الحدیث 
مع تخریجاته في ( مقدّمات) المجلد الأوّل في ما عنی به الأنمّة لا من القرآن -الحدیث ۲ -. 

۳ عنه بحار الأنوار : 17 حم ۱۲ و 200/۱۰۰ ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۲/۳ 1٩‏ 
ومستدرك الوسائل : ۲۸۱/۷ ۸۲۲۹۱ و 2۹1/۱۱ ۱۲۵۰۱. 

8 عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۹5 ۱۸ و۱۹۳ ح ۱۵ ووسائل الشيعة : ۵0۳/۹ ح ۱۲۹۹5 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۳۲/۳ ۵۰ 
الکافی : 087/١‏ ح ۲۰ باسناده عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما لكا بتفاوت يسير» ونحوه 
من لا يحضره الفقیه : ٤۳/۲‏ ح ۰۱3۵۶ و تهذیب الأحكام : ۱۳۹/6 4 والاستبصار: ۵۷/۲ ح 
۱. عنهم وسائل الشیعه : 9۹ ۱۷۹ . 

۵ عنه بحار الأنوار: 197/47 ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳۳/۳ ح ۵۱. ومستدرك 
الوسائل : ۷ ج ۷ 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۳۹۳ 


فرمود: خمس, مال خدا و رسولش می‌باشد و (بعد از رسول خدا يَلبكق) 
مربوط به ما (اهل بيت عصمت و طهارت طب ) است. 

۷ - از شدیر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر با فرمود: ای اباالفضل! در رابطه با خمس در كتاب خداوند برای ما 
سهمى می‌باشد. پس اكر آن را (از قرآن) مَحو و پاک كنند و بگویند: اين مطلب از 
جانب خداوند نيست و يا آن را انكار نمایند. هر دو( حالت) يكسان است. 

۸ - ازابن طيّار روايت كرده استء که گفت: 

امام صادق مه فرمود: (اول» خمس غنائم جدا می‌شود و سپس به چهار 
قسمت (باقی مانده) تقسیم می‌گردد بين کسانی که در جنگ مشارکت داشته‌اند يا 
متولی امر آن بوده‌اند. 

94 - از فيض بن ابی شیبه» به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به راستی سخت‌ترین حالتی كه مردم در روز قيامت به 
أن گرفتار می‌باشند. زمانی است که صاحب خمس بر پا می‌ایستد و می‌گوید: 
پروردگارا! خمس من را غصب کردند و به من ندادند؛ و ما(اهل بيت 
رسالت ع ) آن را برای شیعیان خود گوارا و حلال نموده‌ايم. 

۰ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام کاظم) لا شنيدم که می‌فرمود: بنده‌ای كه جنسی را با 
پول خمس نداده» خریداری کند و بگوید: خداوندا! آن را با مال خودم خریداری 
کردم (چنین شخصی) معذور و تبرثه نخواهد شد مگر آن‌که اهل خمس به او 
احازه دهند. 

۶۱ - از ابراهیم بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

در نامه‌ای به امام هادى لا نوشتم: نسبت به دارایی (و باغستان‌ها و 


يما 


زراعت‌ها) جه چیزی از آن‌ها واجب است ( که يرداخت شود)؟ 


۳۹ تفسیر سورة «الانفال ». الآية : ۱ 


کتبت إلى أبى الحسن الثالث تب : أساله عمّا يجب فى الضیاع؟ 

فکتب : الخمس بعد المؤونة . 

قال : فناظرت اصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما ياخذ السلطان. وبعد مئونة الرحل. 
فکتبت إليه : نك قلت : الخمس بعد المثونة وأنَّ أصحابنا اختلفوا فى المئوئة. 

فکتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مثونة الرجل وعياله ٩.‏ 

۰ /[1۲] - عن اسحاق. عن رجل. عن أبى عبد الله لك قال : 

سالته عن سهم الصفوة؟ ۱ 

فقال : كان لرسول الله وكيد وأربعة آخماس للمجاهدین والقوّام» وخمس 
یقّم بين مقسم رسول الله يلك ونحن نقول :هو لناء والناس یقولون: لیس لکم. 
وسهم لذی القربی وهو لناء وثلاثة أسهام للیتامی والمساکین وأبناء السبیل. يقسّمه 
لإمام بينهم. فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد. فجعلها في ذي 
القربى. قال : يردّوها الینا.!۲" 

١‏ ۳ - عن المنهال بن عمرو. عن على بن الحسین عيها , قا 

قال : لیتامانا ومساکیننا وأبناء سبيلنا 99 200 

۲ /141[ - عن زكريًا بن مالك الجعفی. عن أبى عبد الله يا عاق قال : 

سالته عن قول الله تعالی الوا نما شم من ئء بو خشتم 
سول وَلِذِى یی وَاليتدمَئ و آلْمَسَْكِينٍ ون لبیل 4 ؟ 

قال: أمَا خمس الله فلرسوله بإ یضعه فى سبيل الله. ولنا خمس الرسول 
ولأقاربه. وخمس ذوى القربى فهم اقرباؤه. واليتامى يتامى أهل بيته. فجعل هذه 


الوسائل : ۸۸ - 7 
القرآن : ۳۳۳/۳ ٥۳‏ . 
۳ عنه بحار الأنوار: 7١١/45‏ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۳/۳ ۵. 
وسائل الشيعة : ۸۹۵ ح ۷ عن الفضل بن الحسن (أبو على ) الطبرسي فى مجمع 
البیان بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۹۵ 


گفت: پس از آنء با اصحاب خود در اين مورد مناظره کردیم و آن‌ها گفتند: منظور از 
مئونه» بعد از جیزی است که سلطان و حکومت دریافت می‌کند و بعد از جیزی است که 
مرد هزینه خانواده خود می‌کند. پس همین مطلب را به حضرت نوشتم که شما 
فرموده‌اید: خمس بعد از مثونه است ولی اصحاب ما در مورد مئونه اختلاف دارند. 

حضرت در جواب مرقوم فرمود: خمس بعد از مئونه‌ای است که سلطان و حکومت 
دریافت می‌کند و بعد از هزينهاى است كه مرد خرج خانواده خود می‌کند. 

۷۲ - از اسحاق (بن عمّار). به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 1 در مورد سهم صفوه سؤال کردم؟ 

فرمود: آن برای رسول خدا لوا است و چهار پنجم از خمس برای 
مجاهدین و فرماندهان است و یک پنجم از کل آن برای رسول خدا 6اا است و 
ما معتقد هستیم که أن سهم (بعد از آن حضرت) مربوط به ما (اهل بيت 
رسالت عب ) می‌باشد. كرجه مخالفین می‌گویند: مربوط به شما نمی‌شود. 

و اما سهم ذی الفربی نيز برای ما خواهد بود و سه سهم باتی‌مانده برای يتيمان, 
مسا كين و افراد درمانده در سفر می‌باشد» که امام بين ايشان توزیع می‌نماید وا گر جنانجه 
به هر گروه از آنان د رهمی برسد. امام ع بعدأ در آن نظارت می‌کند پس أن را برای ذوی 
القربی قرار می‌دهد و فرمود: آنان أن سهم را به ما (اهل بيت رسالت:) بر می‌گردانند. 

۳۲ - از منهال بن عمرو روایت کرده است. که گفت: 

امام سجّاد ع فرمود: خمس برای یتیمان. مساکین و افراد درمانده در سفر, از 
(ذریّه) ما (اهل بيت رسالت 92 ) می‌باشد. 

۴ - از زکریا بن مالک جعفی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ی دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و بدانید از آنجه که غنیمت 
(و بهره يا درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن برای خدا و رسول و ذوی 
القربی. یتیمان. مسکینان و درماندگان در سفر است». سؤال کردم؟ 

فرمود: اما خمس (سهم) خداوند. مربوط به رسول خدا 45ش می‌باشد که در را 
خدا به هر نوعی كه صلاح بداند. هزینه می‌نماید و اما خمس (سهم) رسول خدا واا 
(بعد از آن حضرت) مربوط به ما و دیگر ذريّه و خویشاوندان او می‌باشد. 


تفسیر سورة «الانفال ». الایة: ۶۱ 


الا ريعة الاسهم فيهم. وأمًا المساکین وأبناء السبیل فقد علمت أن لا تأكل الصدقة 
ولا تحل لناء فهی للمساکین وأبناء السبیل.(۱) 

۳ -- عن عیسی بن عبد الله العلوى. عن أيه عن جعفر بن محمد عا 
قال : ان الله لا إله الا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. والصدقة علينا 
حرام والخمس لنا فريضة. والكرامة أمر لنا حلال ۲۱ 

۶ - عن الحلبی. عن أبى عبد الله اا فى الرجل من أصحابنا فى 
لونهم. فیکون ممهم فیصیب غنيمة قال : يؤْدَى خمسنا ويطيب له( ۰ 

0 - عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله لكلا قال : 

فى تسعة عشر من شهر رمضان يلتقى الجمعان, قلت: ما معنى قوله: يلتقى الجمعان؟ 

قال : یجتمع فیها ما يريد من تقدیمه وتأخیره و ارادته وقضائه ۱*) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰۲/۹۲ ح ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۳/۳ 2006 ومستدرك 
الوسائل : ۲۸۸/۷ ح ۸۲۳۹. 
من لا بحضره الفقیه: 4۲/۲ ح ۱۵۱ بتفاوت يسير, ونحوه الخصال: ۳۲۶/۱ ۱۲ عنه البحار: 
عم ۸ 

۲ عنه مجمع البیان: ۸۳۷/۶ وبحار الأنوار: ۲۰۳/۹۲ ح ۰۱۹ ووسائل الشيعة : ۲۷۰/۹ ح 
۸ بتفاوت یسیر والبرمان فى تفسیر القرآن: ۳ ح ٩‏ ومستدرك الوسائل: 
۷ ج A‏ 
من لا يحضره الفقیه : 4۱/۲ ح ۱1٤۹‏ عنه وسائل الشيعة: ٤۸۳/۹‏ ح ۱۲۵۶۱ الخصال : 
۱ ۲. عنه البحار: 2۱۹۹/۹1 ١‏ فقه القرآن للراوندي : ۲۱۲/۱ بتفاوت یسیر . 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۹۳/۹۱ ح ۱ والبرهان فى تفسیر القران : 2۳۳/۳ ۵۷. ونور الثقلین : 
۲ ح ۱۱۵. ومستدرك الوسائل : ۲۸۱/۷ ح ۸۲۲۵. 
تهذیب الأحكام: 2۱۲6/۶ ۱۶ عنه وسائل الشيعة : 21۸۸/۹ ۰۱۲۵۵۳ 

6 عنه بحار الأنوار: ۱/۹۷ ح ١‏ والبرعان فى تفسیر القرآن: ۳۳/۳ ح ۵۸. ونور الثقلین : 
۲ ح ۰۱۱۱ ومستدرك الوسائل : ٤۷۳/۷‏ ح ۸۱۹۰ 
الکافی : 1 ضمن ح ۸ عنه وسائل الشیعة: ۳۵۷/۱۰ ضمن ۱۳۹۹۵ اقبال الاعمال : 
۵ (الباب الثالث والعشرون). والبحار: ۱16/۹۸ ومستدرك الوسائل: 1۷۱/۷ ضمن ح 
۶ عن علی بن عبد الواحد التهدي في کتاب عمل شهر رمضان . 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ ٠‏ (( ل تفسیر العيّاشي » ۳۹۷ 


و منظور از حمس «ولذی القَرْبَى» خویشاوندان (و ذریّه) آن حضرت هستند 
و هآليَتَمَئه. يتيمان اهل بيت آن حضرت می‌باشند. که چهار سهم برای 
ایشان خواهد بود و اما نسبت به «آلمَسَكيين وَأبناء آلسّبیل». توه داشته باش 
که ما صدقه نمی‌خوریم و اساسا صدقه برای ما (اهل بيت رسالت ها و نیز 


سفر می‌باشد. 
۵ - از عیسی بن عبد الله علوی» به نقل از پدرش, روایت کرده است؛ 
که گفت: 


امام صادق تیا فرمود: به درستی كه خدایی جز خداى یکتا وجود نداره چون 
خداوند ( گرفتن و خوردن) صدقه را بر ما حرام نمود.(أية) حمس را برای ما نازل 
کرد و صدقه بر ما حرام است و خمس برای ما (از طرف خداوند) واجب و حتمی 
شده است و نیز گرفتن هدیه و احسان برای ما حلال است. 

۶ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در مورد مردی از اصحاب دوستان‌مان سژال کردم که زیر 
دست ظالمان و غاصبان است و برای آن‌ها کار می‌کند و منافعی را به دست 
می‌آورد. ( تکلیفش چیست)؟ 

فرمود: خمس حق ما را بپردازد و باقی‌مانده برایش پاک و حلال خواهد بود. 

۷ - از ز اسحاق بن عقار روایت كرده استه که گفت: 

امام صادق ۲" ليه فرمود: در شب نوزدهم ماه رمضان ( جنگ بدر واقع شد و) دو 
لشكر (حق و باطل) با یکدیگر رو دررو و بر خورد کردند. 

به حضرت عرض کردم: معنای فرمایش خداوند (تبارک و تعالی): «یلتفی 
الحمعان» جيست؟ 


فر مود: در آن روز( تقدیر) جمع می‌شوند تمام آن اموری كه اراده مى شود جلو 
يا عقب بیفتد و يا آن اراده و انجام شود. 


۲۳۹۸ تفسیر سورة «الأنفال», الآية: 1۲ و48 


قوله تعالی : اذ ب ود 1 
ما 1 8 وى ی و © و و ی تیا 
وچ دي ده لا یسیون 


و يَحيَى من حَىّ عن, بَيّنة نة ود له يع لیم ۲ 6 
۹ 7 - عن عمرو بن سعيد. قال : 
خاصمه [خاصمنی ] رجل جاء من أهل المدينة فى ليلة الفرقان حين التقى 
الجسعان فقال المدنی : فی لبلة سبع عشرة من مش 
قال: فدخلت على أبى عبد الل 2 فقلت له وأخبر ته. فقال لى : جحد المدنى. 


الت وال ا 
: 


انت تريد مصاب امير المؤمنين للا أنه أصيب ليلة تسعة هشر من رمضان. وهی 
الليلة التى رفع فيها عيسى بن مریم عم ٩۱.‏ 

۷ /]14[ - عن محمد بن یحیی. ابات ارب تعالى : 
0 عا سکس تسمه اج قال أبو سفیان وأصحایه ۲ 


| لوه صق : و و لهم الط أ لهم وَقال لا غَالِبَ 
| کو الام من الاس و إتى جار کم فلا ترادت ت لفان كص 
عَلی عقینه وقال ی بریء نکم ی أرَئ مَا لا تَرَوْنَ انس 


اف الله و له شدید العقّاب <1۸ 4 


ا 


۱ عته بحار الانوار؛ 7ح ۲» والبرهان فى تفسير القرآن: 771/7ح .۵٩‏ 
المتاقب لابن شهرآشوب: ۳۱۳/۳ مرسلاً وباختصار . 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹/۱۹ ۷۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۵/۳ ۲. 


ترجمه و تحقیق E‏ ۳ «تفسیر العیّاشی » ۲۹۹ 


فرمایش خداوند متعال: زمانی که شما در کرانه نزدیک تر بيابان بودید و آن‌ها در 
کرانه‌ای دور تر بودند و آن قافله در مکانی فر و تر از شما قرار داشت و اگر شما با 
یکدیگر زمان جنگ را تعیین م ىكرديد باز هم از آن تخلف مسی‌ورزیدید. ولی 
کاری را که خدا مقزر کرده است واقع می‌شود. تا هر که هلاک مى شود با دلیسل 


هلاک شود و هر کس ی که زنده می ماند با دلیل زنده بماند و به درست ی که خدا شنوا 


43 بو رترب حور زور اراک‎ RARER 


و داناست. ) ۲ (f‏ 


۸ - از عمرو بن سعيد روایت کرده است. که گفت: 
مودقل از اهالی افيد ينه ( بوم )وال كلذ و داز مورد قبا فرقاتق 46 فى گرو وق 

و باطل) با هم برخورد می‌کنند. با من گفتگو كرد و مرد مدنى (اهل مدینه) گفت: آن 

شب هفدهم ماه رمضان است. بعد من بر امام صادق ع وارد شدم و چون جریان 

مرد مدنی را به عرض حضرت رساندم. ایشان به من فرمودند: مرد مدنی ( حقیقت 

را نان TACIT ORT EF‏ یی فاد (و 

ضربت شمشیر را بر سرش وارد کردند)» که شب نوزدهم ماه رمضان می‌باشد و آن 

شب همان شبی آست که عیسی بن مریم لها (به آسمان) بالا برده شد. 

4 - از محمد بن يحيى روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و قافله پایین‌تر از شما بود»؛ 

فرمود: ابو سفیان و اصحاب و یارانش بودند. 

أ فرمايش خداوند متعال: و زمانی که شیطان کر دارشان را در نظر شان ز ببا جلوه داد 
و بياراست و (به ایشان)گفت: امرو زکسی از مردم بر شما پیر وز نمی‌ شود و من پناه 
شما هستم» بس زمانی که دو فوج رو به روی هم قرار گرفنند. او بازگشت و گفت: 
من از شما بیزارم» چون چیزهایی را مى بينم که شما نمی‌بینبد؛ من از خدا می ترسم 


به درست یکه او به سختی عقوبت می‌کند. (۴۸) 


۵ ۰ تفسیر سورة «الانفال» الاایة:‎ ee 


۸ ۳ - عن عمرو بن أبى مقدام عن أبيه. عن علی بن الحسين عبنلا قا 

لما عطش القوم يوم بدر انطلق على ما بالقربة یستقی وهو على القلیب إذ 
جاءت ريح شدیدق ثم مضت فلبث ما بدا له. ثم جاءت ريح اخری. ثم مضت. ثم 
جاءته أخرى کادت أن تشغله وهو على القلیب. ثم جلس حتّى مضی. فلمّا رجع إلى 
رسول الله رک آخبره بذلك. فقال رسول الله له : أمَا الريح الأولى ففیها 
جبرئيل مع آلف من الملائكة, والثانية فیها میکائیل مع ألف من الملائکة. والثالثة 
فیها اسرافیل مع ألف من الملانكة. وقد سلموا عليك وهم مدد لنا. وهم الذين رآهم 
یلیس فنكص على عقبيه. يمشي القهقری حتّی بقول: (إنََ أرَئ ما لا َرَوْدَ إن 
اف ال اله شدية لاپ 4 

قول تعالی ولو تری اذ فی این کرو الملدِكٌ که يَضْرِبُونَ 
وُجوممم ورن وَذُوفوا اب لخیو ۰ 1 


وه تفن قآ وأستاههم. ان الله كريم Mi‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۹/۱۹ 4٩‏ 2۱۰۳/۳۹ ۰۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳۷/۳ ح 
۳ ونور الثقلين: 2۱۲/۲ ۱۲۵. 
بصائر الدرجات : ٥ح‏ ١(نادر‏ من الباب) بإسناده عن جابر» عن أبى جعفر لت باختصار, قرب 
الاسناد: ۵۳ بتفاوت یسین عنه البحار: ۹ ح ۸ الخصال : ۲ ضمن ح ۳۱ 
(احتجاج امير المؤمنين لب على الناس یوم الشوری) باسناده عن عامر بن واثلةء عنه البحار : 
٩۳ ۵۹‏ و۳۱/ ۳۱۸ إعلام الوری : ۱۹۰(الفصل الثانی فى ذکر مقامه فى الجهاد) عنه 
البحار: 2۲۹۳/۱۹ ۳۱ المناقب لابن شهرآشوب : ۲۶۲/۲(فصل فى محبّة الملانكة إِيّاه اغة) 
عن محمد بن ثابت باسناده عن أبن مسعود والفلكى المفسر باسناده عن محمد بن الحنفیّ 
بحار الأنوار: ۹6/۳۹ ح ۵ عن علل الشرائم. و ۲۸۳/۱۹ عن فضائل الصحابة» عن أحمد (بن 
حنبل) وخصائص العلويّة. عن النطنزي. وعن محمد بسن ایت بإسناده عن اين مسعو ۵ 
والفلكى المفسر باسناده عن محمد بن الحنفيّة. بتفاوت يسير . 

۲ عنه بحار الأنوار: 787/14 ح ۲۸ والبرهان: ۳۳۸/۳ح ۱ ونور الثقلين: 157/7 ح ۰۱۲۱ 
تفسير المنسوب إلى الامام العسكري عه : 044 ذيل ح ١6‏ بتفاوت. عنه البحار : 181/4 ذيل ح ۱۶. 


ترجمه و تحفیق مج ۲ > « تفسير العيّاشي » ۳۰۱ 


۰ - از عمرو بن ابی المقدام. به نقل از پدرش, روایت کرده است. که گفت: 

امام ساد عا العلا فرمود: جون اصحاب (رسول خدا يَلَإكر) در جنگ بدر تشنه 
گشتند. على ی مشکی را برداشت و روانه شد تا برای آنان آب بياورد و چون 
نزدیک چاه آمد. باد سختی به وزيدن كرفت و تمام شد. پس حضرت مقداری 
صبر كرد و حركت نمود؛ مجددا باد سخت دیگری شروع به وزیدن كرفت و( بعد 
از مدتى) به اتمام رسید» سپس - هنكامى كه حضرت در كنار جاه قرار كرفت - باد سخت 
دیگری امد که نزدیک بود حضرت را از بای در آورد. به ناجار مختصرى نشست تا 
وزش باد بایان یافت» يس (از آن‌که داخل چاه رفت و از آب أن برداشت و بیرون آمد) نزد 
رسول اه ارقش و جرا را اک حضرت تعریف کرد. 
وارد شد و اماباد دوم ميكائيل بود که او ني به همراه هزار فرشته بر تو وارد شاد و 
اما باد سوم. اسرافيل بود كه همجنين او به همراه هزار فرشته بر تو وارد شدند و 
همگی بر تو سلام كردند و تمامى آنان يشتيبان و مددكار ما خواهند بود؛ آن‌ها 
همان‌هایی بودند كه ابليس آن‌ها را ديد و به عقب گریخت. همان طورى که 
خداوند (به نقل از ابلیس) مىفرمايد: «من جيزهايى را مى بينم كه شما نمی بينيد. 
من از خدا مى ترسم كه او به سختى عقوبت می‌کند». 

فرمايش خداوند متعال: و اگر آن زمان را ببینی که فر شنگان جان کافران را 
۱ می‌ستانند و به صورت و پشت‌شان (ضربه) مىزنند و (مىكويند:) عسذاب 


سوزان را بجشيد. (۵۰۱) 


۷۱( - از ابو علی محمودی. به نقل از پدرش - به طور مرفوعه - روایت کرده 
است. که گفت: 

در مورد فرمایش خداوند متعال: «بر صورت‌ها و پشت‌های آن‌ها می زنند» گفته 
است: همانا منظور از دأَدْبَْرَهُوْه نشیمن‌گاه آن‌ها می‌باشد. خداوند گرامی است و 
لفاظ را با کنایه بیان می‌فرماید. 
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یت ره » 


ساته عن هذه الا و ی فا زیون ۲4 


الذين لايۇمنون أ 7 


۱ قوله تعالى : يم )الت ين وز ون زط الق 


2 ص 
0 


موم الله نت و توبن فى سبل اللو + 
| وف ال كُمْ و نم لا ئظلمون (47۰ ون جُتخُوا للم | 
.| قاجتخ لهاو وکل عَلّى له هو آلسَمِيعٌ ليم ( 471 
Y/N‏ - عن محمد بن عیسی. «عمن ذکره» عن أبى عبد الله اا نی قول الله 
تعالی : و اعدو ھم ا انتطشم ن ف 4 قال : سیف وثرس(" 
۲ / ۲۷ - عبد الله بن المغيرة رفعه. قال : 


8 م AE‏ 02 2 يو 5 ما و اس دي 
قال رسول الله کل : < و آعدوا لهم ما آْتَطفتم من فقو 4. قال : الرمى.!" 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۳۶۷/۳۱ 8 أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳۹/۳ ۲ 
تفسير القمّى : ۲۷۹/۱(مبیت علی ‏ على فراش النبی و) باسناده عن أبى حمزة. عنه 
البحار : ۳۱۷/۳۱ ح ۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۹6 ۱ و ۱۹۱/۱۰۳ ۰۱۱ ووسائل الشيعة : 24۲۷/۱۱ ۰۱۵۱۷۱ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۶۰/۳ ۰۳ ونور الثقلین : 2۱۹4/۲ ۰۱۳۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱٩۱/۱۰۳‏ 2 ۰۱۲ ووسائل الشيعة : 2۲۷/۱۱ ۰۱۱۷۲ والبرهان في 
تفسير القران : ۳۶۰/۳ ۰۱ ومستدرك الوسائل : 2۱۱0/۱۱ ۰۱۲۵۷ 
والبحار: ۱۸۵/۱۹ ح ۰ البرهان: ۳۶۰/۳ح 1 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » ۳۰۳ 
فرمايش خداوند متعال: هر آينه بد ترين جنبندكان در نزد خدا آن‌هایی هستندكه ْ 
کافر شده‌اند بس آنان ایمان نمی آورند. اف 
3 از ز جابر روایت کرده است, که گفت: 
ازامام باقر عليه لي دريارة اين آيه «همانا شرورترين جنبندگان در پیشگاه خداوند. 
أن كسانى هستند که كافر شده و ايمان نمىأورند». سؤال كردم؟ 
فر مود (اين آيه) در مورد بنی آمیّه نازل شد؛ بسابراین ۰ آن‌ها شرورترين 
آفریده‌های خداوند خواهند بود. آن‌ها کسانی هستند که در واقع به حقيقت و 
محتوای قرآن کافر شدند و آنان کسانی‌اند که ایمان نمی آورند. 
۱ فرمايش خداوند متعال: و در برابر آن‌ها تا می توانید نیرو و اسب‌های سواری 
آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود -و غير از آن‌هابی که شما نمی‌شناسید 
و خدا آنان را می شناسد ‏ را بترسانيد و آنجه را که در راه خدا هز بنه می‌کنید. 
: به طور کامل به شما بازگ دانده می‌شود و به شما ستم نخواهد شد (1۰) و اگسر 
به صلح گرویدند. تو نيز به صلح گرایش بيدا نما و بر خدا توکل كن که او شنوا و 
دانا است. )٩۱(‏ 
٠ - (VT‏ از محمد بن عیسی» به نقل از کسی که از او روایت کرده است. گفت: 
امام صادق عة دربارة فرمايش خداوند متعال: «و مهيا كنيد برای آن‌ها از هر 
(VF‏ -_- از جابر انصارى روايت كرده است. كه گفت: 
رسول خدا ور (در مورد فرمايش خداوند:) «و مهيا كنيد برای آن‌ها از هر 


)۳۰ تفسير سورة « الانفال ». الایة: 36 


۳ ۰ - عن محمد الحلبی. عن أبى عبد الله مب فى قول الله : 2 و ان 
جَنحوا للم فاجْتخ لها 4. فسئل : ما السلم؟ 
قال الدخول في أمرك "١‏ 


وله تال هن خر یی عَلى الال إن يكن 0 


نهد قدم لا 


رآ لین انز لايفقهُون ۰2 ) 


: عن عمرو بن أبى المقدام. عن أبيه. عن جده:‎ - AINE 

ما أتى علىٌ يوم قط أعظم من يومين أتيا علىّ. فأمًا اليوم الأول فيوم قبض 
رسول الله يلت وأمَا اليوم الثانى فوالله! إلى لجالس فى سقيفة بنی ساعدة 
عن یمین أبى بكر والناس يبايعونه. إذ قال له عمر : یا هذا! ليس فى يديك شىء مهما 
لم يبايعك علی. فابعث إليه حى ياتيك يبايعك. فإِنّما هؤلاء رعاع. فبعث إليه قنفذ 
فقال له : اذهب فقل لعلی : أجب خليفة رسول الله يلكي فذهب قنفذ فما ليث أن 
رجع فقال لأبى بكر :قال لك: ما خلف رسول الله أحداً غيرى. 

قال : ارجع إليه فقل : أجب. فاِنْ الناس قد أجمعوا على بيعتهم یاه وهؤلاء 
المهاجرون والأنصار يبايعونه وقريش. وإِنّما أنت رجل من المسلمين. لك ما 
لهم وعليك ما عليهم. فذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع فقال: قال لك: ان 
رسول الله ينكد قال لی وأوصانى : أن إذا واريته فى حفرته لا أخرج من بيتى حتّى 
أؤلف كتاب الله. فإنّه فى جرائد النخل وفى أكتاف الابل. 


.۲ 2۳۶۱/۳ : عنه بحار الأنوار: 184/174 ح 0. والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)١ 
.۱۲ 2۱۷۲/۲۶ الکافی : 24۱۵/۱ ۱ عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۰۵ 


۵ - از محمد حلبی روایت کرده است» كه گفت: 
از امام صادق ما در مورد فرمایش خداوند: «و اگر برای صلح و تسلیم گرایش 
داشتند. پس تو نیز برای صلح اظهار تمایل کن». سژال تسلیم چیست؟ 
فرمود: ورود در امر ما (اهل بيت رسالت للق) می‌باشد. 0000 
فرمايش خداوند متعال: ای بيامبر! ا مؤمنین را به جنک ترغيب و تشويق نما اکر از ۰ 
شما بيست تن باشند و در جنگ پایداری کنند» بر دويست تن (از دشمنان) غلبه ْ 
خواهند یافت و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن از کافران پیر وز می شوند؛ ز برا 0 
آن‌ها مرد می هستند که (پشتیبانی ندارند و) نمی فهمند. )4( 0 
۶ - از عمرو بن ابی المقدام» به نقل از درش از جدّش روایت کرد كه 6 گنت: 
روزی سخت‌تر از دو روز بر من سپری نشده است: اما اولين روزء أن روزی 
بود که رسول خدا تا رحلت نمود و دومین رون آن روزی بود که - به خدا 
سوگند - در سقیفه بنی ساعده. در سمت راست ست ابو بكر نشسته بودم و مردم با او 
بيعت مىكردندء نا گهان عمر به او گفت: اين جه کاری است که انجام می‌دهی؟! مادامی 
كه على با تو بيعت نکند. چیزی در دست و اختيار تو نخواهد بودء پس شخصی را 
بفرست تا بيايد و با تو بيعت كند؛ زيرا كه اين خانواده. رهبر و اهل هستند. 
بس قُتقُّذ را به سوى حضرت فرستادند و گفتند: می‌روی و به على( علي ب) مىكويى: 
دعوت خليفه رسول الله( کاو ) را اجابت کن پس قنفذ رفت و پس از ساعتی 
بازگشت و به ابو بكر كفت: على( طئةِ) به تو بيام داد رسول الله مَل کسی را غير از 
من خلیفه قرار نداده است؛ ابو بكر كفت: برو و به او بگو: دعوت را اجابت کن» چون مردم 
همگی بر بيعت با او اجتماع كردهاند و تمام مهاجرين؛ انصار و قريش در حال بيعت با او 
هستند و تو هم همانند یکی از ديكر مسلمان‌ها هستی» هر جه برای ديكران باشد برای تو 
هم خواهد بود و هر جه عليه آن‌ها باشد. برای تو هم می‌باشد. 
پس كُنَقُْذْ رفت و يس از ساعتی برگشت و گفت: او به تو كفت: رسول اه به 
من وصیّت نموده که هرگاه او را به خاک سپردم و دفن کردم از خانه بیرون نروم مگر 
آن‌که (قرآن) کتاب خداوند را جمم آوری نمایم, چون (ایات شریفه) در برك شاخه‌های 


۳۰۹ تفسیر سورة «الانفال », الایة: ۳ 


والمغيرة بن شعبة. وأبو عبيدة بن الجراح. وسالم مولی أبى حذيفةء وقنفذ. وقمت 
معهم. فلمّا انتهینا إلى الباب. فراتهم فاطمة - صلوات الله علیها - أغلقت الباب فى 
وجوههم. وهى لا تشک أن لا یدخل علیها لا بإذنها. فضرب عمر الباب بسرجله 
فکسره - وكان من سعف - نم دخلواء فأخرجوا علب ا ملي 

فخرجت فاطمة ع نقالت : يا آبا بكرا آترید أن ترمّلنى من زوجی؟ والله! لثن 
0 تكف عنه لانشرن شعرى. ولأشفَنّ جيبى. ولاتین قبر أبى» ولأصيحنٌ إلى ربى. 
فأخذت بيد الحسسن والحسین علا وخرجت ترید قبر النبئ لح 
فقال علی 32 لسلمان : أدرك ابنة محمّد. فائی أرى جنبتی المدينة تکفیان. والله! 
إن نشرت شعرها وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت إلى ربّها لا بناظر بالمدينة 
أن یخسف بها وبمن فیها. 

فأدرکها سلمان - رضی اللّه عنه - فقال : يا بنت محمّد! ان الله إنّما بعث أباك 
رحمة. فارجعی. فقالت : يا سلمان! يريدون قتل على ما على على صبر. فدعنى 
حتی آنی قبر ابی فانشر شعرى وآشق جيبى وأصيح إلى ربی. 

فقال سلمان : ای أخاف أن يُخسف بالمدینة. وعلی بعثنی اليك بامرك أن 
ترجعی إلى بيتك و تنصرفی. فقالت :إذاً أرجع واصبر واسمع له وأطيع. 

قال : فاخرجوه من منزله ملبّبا. ومرّوا به على قبر النبی - عليه و آله السلام -. 

قال: فسمعته یقول :يا «آبْنَ أ إنَّ آلقَْمَ آسْتَضْعَفُونَى 074 - إلى آخر الآية - 
وجلس أبو بكر فى سقيفة بنى ساعدة وقدم علی. فقال له عمر: بايع. فقال له 


على ما : فان أنا لم أفعلء فمه؟ 


۱ سورة الأعراف: ۱۵۰/۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ تفر العیّاشی » ۳۷ 


خرما و در روی استخوان | كتاف (يشت شانه‌های) شتران, يرا کنده است. 

عمر بيشنهاد داد: همگی برخيزيم و نزد او برویم» يس ابو بک عمر. عثمان» 
خالد بن ولید. معيرة بن شعبه. ابو عبيدة بن جراح, سالم - غلام ابو خذیفه - و قفّذ 
برخاستند و من نیز به همراه آن‌ها برخاستم» موقعی که جلوی خانه رسیدیم 
حضرت فاطمه غه آن جماعت را دید و درب را به روی آن‌ها بست و يقين 
داشت که بدون اجازه او وارد نخواهند شد. يس عمر با لکد به( تخته) درب خانه 
کوبید و آن را شکست سپس داخل شدند و على( )را - در حالی که عمامه و با 
ریسمان بر گردنش بسته بودند می‌کشیدند و - بیرون آوردند. 

يس حضرت فاطمه تلا بیرون آمد و اظهار داشت ت: ای ابا بکر! آیا می‌خواهی 
مرا نسبت به همسرم بی سرپرست گردانی؟! به خدا سوگند! اگر او را رها نکنی» 
كيسوان خودم را باز و پریشان می‌کنم. يقة بيراهنم را می‌شکافم. نزد د قبر پدرم 
مىروم وبه دركاه خداوند شيون می‌کنم. بس دست حسن و حسين عل را گرفت 
وبه سمت قبر رسول خدا یل حركت نمود, امام على عليه ليه به سلمان فرمود: دختر 
محمد ٤ش‏ را درياب؛ احساس موكنم كه دو سمت مدینه به لرزه می‌آید. به خذا 
سوگند! اگر كيسوانش را باز و پریشان نمايد و يقه بيراهنش را بشكافد و نزد قبر پدرش 
برود و به درگاه خداوند شيون بزند به شهر نظر (رحمت) نمی‌کند و مدينه بدون مهلتی 
اهل خود را در خود فرو می‌برد. 5 

سلمان به حضرت فاطمه تلقل رسید و گفت: ای دختر محمد الد به راستی 
خداوند يدرت را همراه با رحمت مبعوث نمود» (خواهش مىكنم) مراجعت بفرما. 

پس حضرت فرمود: ای سلمان! مىخواهند همسرم على تب را بكُشند. نمی توانم 
بر (دوری از) على ی صبر کنم. مرا رها کن تا كنار قبر پدرم بروم و گیسوانم را باز 
و يريشان نمایم يقة پیراهنم را بشکافم و به درگاه خداوند شیون بزنم. 

سلمان گفت: می ترسم كه شهر مدینه اهل خود را در خود فرو برد و على لا 
مرا پیش شما فرستاد و به شما دستور داده كه به خانه بازكردى. فرمود: حال که 
جنین است. بز ابرقم و سرمي كتم و وراو ا و ا 

بس امام على لب را -با آن حالت - از خانه بیرون آورده و از كنار قبر رسول 

خحدا | مش عبور 0 در همین حال شنیدم که اظهار داشت: «ای فر زند مادرم! به 
درستی که اين افراد مرا ضعیف و ناتوان کرده‌انده - تا آخر أيه -. 


۳۰۸ تفسیر سور «الأنفال», الآية: 16 


فقال له عمر : اذا أضرب - والله! - عنقك. 
فقال له على ال : اذا والله! أكون عبد الله المقتول. وأخا رسول الله كلإ . 
فقال عمر :أمّا عبد الله المقتول فنعم. وأما آخو رسول الله. فلا -حّی قالها ثلاثا 
- فبلغ ذلك العباس بن عبد المطلب. فاقبل مسرعا بهرول. فسمعته یقول : ارفقوا 
بابن أخى. ولكم علىّ أن یبایمکم. فاقبل العّاس وأخذ بيد على ناب فمسحها على 
ید آبی بكر ثم خلوه مغضباء فسمعته يقول [ - ورفع رأسه إلى السماء -]: الهم نك 
تعلم أنّ النبئ تقد قال لى :إن تمّوا عشرین فجاهدهم. وهو قولك فى کتابك: 
(إن يکن مَنکَم عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَفْلِبُوا مِأنََينِ) . 

قال : وسمعته يقول: الهم وإنّهم لم يتمّوا عشرين - حّی قالها ثلاثاً - 


الم انصرف (۱) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸ حم ۱٤‏ . والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۶6/۳ ح ۳ ونور الثقلین : 
الاختصاص : ۱۸۵ (حديث سقيفة بنى ساعدة) بإسناده عن أبى محمد عن عمرو بن أبى 
المقدام. عن أبيه. عن جده» عنه البحار: ۲۳۲۸/۲۸ ح ۱۵ . 


ترحمه و تحقیق 7ج ۲ ( تفسير العیّاشی » ۳۰۹ 


و چون ابو بکر (وارد شد و) در سقیفه نشست. على تا را آوردند و عمر به او 
گفت: بيعت کن» حضرت فرمود: اگر اين کار را نکنې» چه خواهید کرد؟ 

عمر گفت: در این حالت - به خدا سوگند! - گردنت را می‌زنم. 

پس على 42 به او فرمود: در چنین حالتی - به حدا سوگند! - من بنده 
(فرمان‌بر) خدا و برادر رسول خدا یلص می‌باشم؛ عمر گفت: اما نسبت به این که 
بندة مقتول خدا هستی, بله. ولی برادر رسول خداء خیر - و اين مطلب را سه 
بار تکرار کرد -. 

پس اين خبر به عباس بن عبد المطلب رسید. دوان دوان آمد و می‌گفت: با 
فرزند برادرم مدارا كنيد و من تعهد می‌دهم که با شما بيعت کند» يس عباس جلو 
آمد و دست على یس اگرفت و بر دست ابو بكر کشید» سپس او را در حالی که 
عصبانی و غضبناک بود رها کردند» در أن موقع شنیدم در حالی که سرش را به 
سوی آسمان بالا مى برد, می‌گفت: خداوندا! تو خود می‌دانی که پیامبرت علض به 
من فرموده: اگر بيست نفر برایت آماده شد. با آن‌ها جنگ و قتال كن و اين 
همان فرمایش تو در کتابت (قرآن) است که فرموده‌ای: «اگر از شما بيست تن 
باشند و در جنگ پایداری کنند. بر دویست تن غلبه خواهند یافت»؛ و نیز شنیدم 
كه می‌فرمود: خداوندا! بيست نفر هم برایم مهیا نشده است. اين مطلب را سه بار 


تكرار نمود و از پیش انها بیرون رفت. 


۳۰ تفسیر سورة «الأنفال ». الاية: 17 و۷۰ 


٤‏ قول له تعالى تلف الله مک وَعَلِمَ أن فِيكُمْ نا قان 
. يكن منم مأ صَابرَة لبوا مین وان يكن مَنْكُمْ نف 
0 بغرا ی پل ال ع الشیرین 4731 


000000 - عن فرات بن أحنف, عن بعض أصحابه. عن على لاا أنه قال: 

ما نزل بالناس أزمة قط الا كان شيعتى فيها أحسن حالاء وهو قول الله : « اکن 
عفد الله عَدَكُمْ و علم أَنَ فِيكُمْ نا ٠.4‏ 

1 /[۷۸] - عن حسین بن صالح قال : 

سمعت أبا عبد الله ما يقول :كان على - صلوات الله عليه - يقول : من فرّ من 
رجلين فى القتال من الزحف فقد فرّ من الزحف. ومن فر من ثلائة رجال فى القتال 
من الزحف فلم يف وه (1) ١‏ 


7 


۱ : قوله تعالى : تأي آل لبن فى أنديكم بن الأضر إن 

۰ مالل فى ویک خر را يُؤْتَكُمْ خَيرَامِمَآ أَخِذَ منکم و يَغْفِر 

ْ و الله قور رجيم و4۷ 

00 - عن معاوية بن عمار. عن أبى عبد الله لل قال: . 

سمعته يقول في هذه الآبة : بها الب ل إََن فى أَمِدِيكم من الأسرَئ إن 


یفلم الله فى كُلويكُمْ خر را بو كُمْ خَيْرًا مما أَخِدَّ منم . قال : 


١17/7 ح 1۷ والبرهان في تفسير القرآن: 117/7ح ۶ ونور الثقلین:‎ 4١4/78 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
. 0١ ح‎ 
۹٩ تفسير فرات الكوفى : ۱۵۵ح ۱۹۳ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة» عنه البحار : 00/1۸ ح‎ 
: ونور الثقلين‎ ۵ ZTE : والبرهان فى تفسير القرآن‎ ٩ عنه بحار الأنوار: جح‎ ۲ 
,( ۹٩ ج ۱6 ومستدرك الوسائل : ۲ جح‎ ۲ 
۰۲۰۰۳۹ 2۸1/۱۵ : عبد الله طا بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۹۱ 


فرمایش خداوند متعال: اکنون خدا باری را از دوش تان برداشت و از اتوانی تان | 
آگاه شد, اگر از شما صد تن باشند و در جنگ پای فشار یکنند. بر دویست تن پیروز 


می‌شوند و اگر از شما هزار تن باشند. به يارى خدا بر دو هزار تن پیروز می‌شوند و 


ور مود وید و ی و ی 


خداوند پشتیبان آن‌هایی اس ت که بابداری می‌کنند. (۱۱) 

۷ - اقات ن اف یه ها راز فا وس لا 

امام على ن فرمود: هرگز مردم به بحرانی دچار نشدند. مگر اينكه شیعیان 
من درآن خحوشحال تر بودند و همین است تفسير فرمايش خدا: «اکنون خداوند به 
شما تخفيف داد و دانست که در شما سستی است». 

۸ - از حسن بن صالح ام يا وی 

از امام صادق عليه وهی امام على ا می‌فرمود: کسی كه در جنگ 
از برابر دو تقر فراز کند فرار از جنگ و جهاد کرذه است» ولی کسی گة از برابر سة 
نفر فرار کند. فرار از جنگ و جهاد محسوب نمی‌شود. 
فرمایش خداوند م 5 ال: ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اكسر 
خضدا در دل‌هسای شما نشانی از ايمان ببیند. بهتر از آن‌جه را که از 


شماگ فته شده. عطایتان خواهد کرد و شمارا می آمرزد و خدا آمسرزنده 


ل ی ۱ 


و مهربان است. (۲۰) 

3 2 او معاویة بل عاو وات ك وسا که گت 

از امام صادق ليد شنيدم كه در مورد اين آيه: «اى پیامبرا بكو: افرادی که از 
اسيران در كنترل شما هستند. اگر خدا بداند كه در دلهاى شما خیری و خوبى 
باشد. به شما خير و خوبى عطا می‌کند. نسبت به آن جه كه از شما كرفته شده 
اغا ای فر کک وا اماس و فرفل تال شاه است: 

ورو هت ر ردو ی د 


۳۲ تفسیر سورة «الأنفال», الایة: 17 و۷۰ 


نزلت فى العبّاس وعقيل ونوفل, وقال :إن رسول الله و نهی يوم بدر أن يُقتل 
أحد من بنى هاشم. أو أبو البخترى» فأسروا فأرسل عليًا اء فقال : انظر من هاهنا 
من بنی هاشم. 
. قال: فمرٌ علی تب على عقيل بن أبى طالب. فجاز عنه. 

قال : فقال له : يا ابن أا علئٌ» أما والله! لقد رأيت مكانى» قال: فرجع إلى 
رسول الله يكل فقال له :هذا أبو الفضل فى يد فلان. وهذا عقيل فى يد فلان, وهذا 
نوفل فى يد فلان. يعنى نوفل بن الحارث. فقام رسول الله وكيد حتّى انتهى إلى 
عقیل. فقال له : يا أبا يزيد! قتل أبو جهل. فقال :إذا لا تنازعون فى تهامق قال :إن كنتم 
أنخنتم القوم و الا فارکبوا أكتافهم. 

قال: فجىء بالعبّاس. فقيل له : أفد نفسك وأفد ابنى أخيك. فقال: با محمّدا 
تركتنى أسأل قريشاً فى کفی. قال : أعط ممّا خلفت عند أُمّ الفضل» وقلت لها: إن 
أصابنى شىء فى وجهى فأنفقيه على ولدك ونفسك. 

قال : يا اين أخى! من أخبرك بهذا؟ 

قال : أتانى به جبرئیل [من عند الله]. فقال: ومحلوفه! ما علم بهذا أحد إلا 
أنا وهى. أشهد نك رسول الله. 

قال : فرجع الأسارى كلهم مشركين إلا العبّاس وعقيل ونوفل بن الحارث. 
وفيهم نزلت هذه الآبة: « قل لْمَن فی أَيْدِيكُم مَنَ آلأَسْرَىَ 4 - إلى آخرها -.(۱ 


.۳ أشار الیه, والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۶۷/۳ ح‎ ٤٩ ذيل ح‎ ۳۰۲/۱٩ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
: الكافى : ۲۰۲/۸ ح ۲۶۶ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۱۹ ح 4۵ والبرهان فى تفسير القرآن‎ 
- 75ح أ المناقب لابن شهرآشوب : ۱۰۷/۱ بإسناده عن الکلبی - من قوله : أفد نفسك‎ 
. ۱۳۰/۱۸ عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » 1۳ 


از بنى هاشم يا ابوالبَخدّرى (عاص بن هشام) را بکشند و اين چند نفر اسیر 
شدند. بس رسول خدا وليك على طا را فرستاد و فرمود: برو و ببين که از بنی 
هاشم جه کسانی در ميان اسیران هستند. 

على له همان كونه كه می‌رفت» گذرش بر عقيل بن ابی طالب افتاد. پس از او 
گذشت. عقيل گفت: ای فرزند مادر على! به خدا سوكند! كه مرا ديدى. 

على لا نزد رسول خدا وإ بازگشت و عرض کرد: ابو الفضل (عباس) در 
دست فلان شخص و عقيل در دست فلانى و نوفل بن حارث در دست دیگری 
اسير هستند. رسول خدا و برخاست (و حركت نمود) تا به عقيل رسيد و به 
او فرمود: ای ابا یزید! ابو جهل کشته شد. عقيل گفت: در این صورت. دیگر کسی با 
شما بر سر به جنك آوردن تهامه. جنگ و ستیز نخواهد کرد سپس عقيل (به پیامبر 
خدا ا ) چنین گفت: اگر آن‌ها(دشمن) را از پای در آوردید ( که هیچ) و گرنه 
بر آن‌ها به طور کامل مسلط شوید. يس در همین بين» عباس را آوردند. به او گفته 
شد: برای آزادی خود و دو برادر زاده‌ات (عقیل و نوفل) فدیه بپرداز تا آزاد شو ید. 

عباس رو به حضرت کرد و گفت: ای محمد! آیا تو حاضری که من برای 
پرداخت فدیه به گدایی بیفتم و دست گدایی در پیش قريش دراز کنم؟ 

بيامبر اکرم لكي فرمود: نه» ولی از همان پول‌هایی که نزد همسرت أُمّ الفضل 
گذارده‌ای و به او گفته‌ای: اگر در این راهی که می‌روم آسیبی به من رسید اين 
پول‌ها را حرج خود و بچه‌هایت كن (بپرداز). 

عباس به حضرت عرض کرد: ای برادر زاده! جه کسی این خبر را به شما داده است؟ 

پیامبر اکرم 6ا فرمود: جبرئیل 1 از جانب خدای عرو جل آمد و آن را به 
من خبر داد. پس عباس گفت: سوگند به کسی که به او سوگند می‌خورندا کسی جز 
من و همسرم از اين ماجرا آگاه نبود» من گواهی می‌دهم که تو رسول خدا هستی. 

(امام صادق عاجِلاِ) فرمود: به اين ترتیب همه اسیران در حالی به مکه بازگشتند 
که مشرک بودند. مگر عباس و عقيل و نوفل - خداوند چهره‌های آنان را گرامی و 
بزرگوار گرداند -و اين أيه «قل لِمَن فی أيُدِيكُم مْنَ آلْأسْرَىَ) - تا آخر آیه - دربارة 
آنان نازل شده است. 


۳\4 تفسیر سورة «الأنفال». الآية: ۷۲ 


۸ /[۸۰] - عن علی بن أسباط أله سمع أبا الحسن الرضا ا يقول : 
قال أبو عبد الله ل : أتى النبى أ بمال. فقال للعبّاس : ابسط رداءك فخذ 
من هذا المال طرف قال: فبسط ردام أذ طرف من ذلك الما 
قال : ثم قال رسول الله ولتت : هذا ممّا قال الله : مه ای قل لمن ف 
ایم نانوی د نل لل اس ایو تکم < انه ا 


۳ جح 6 ل 


۰ 5 انب وین دا يهاجؤوأ مالم ی 
. ولتهم ین شنم خی يُهَاجِرُوأ ون أستَنصَرُوكُمْ فى لین 
قعلیکم اضر الاعلن قوم تم هم یت واه ما 
ْ تنتلون ن بَصِيرٌ ( 4۷۲ 


سألناهما عن قول تعالى : و لین عَامَتُوأ وَلَمْ با ها جروا ما لكم من وّلیتهم مّن 
شیء حَنَّىْ یُهاجروا 4 ؟ 


تالا : ان أهل مكة لا یرون اهل المدينة ۲۱) 


.4 عنه بحار الأنوار: ۲۸/۱۹ ح ۲۹ والبرهان فی تفسیر القرآن : ۳4۸/۳ح‎ .)١ 
قرب الاسناد : ۱۲(الجزء الأوّل) باسناده عن عبد الله بن میمون. عن جعفر, عن أبيه ملا » عنه‎ 
.٤۸ البحار : ۲۹۵/۱۹ ح ۵, و ۲۸۸/۲۲ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : 49 ح 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵۵/۳ ح ۳ ونور الثقلین : 
۲ ۱ ۱ 
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۰ - از علی بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا لا شنیدم که می‌فرمود: مقداری اموال (درهم‌های سکه از جنس 

نقره. از غنائم جنگی) برای رسول خدا يلتك آوردند. پس به عباس فرمود: 

دامنت رأ باز كن و مقداری از این يولها را بردار؛ او نيز دامن خود را کشود 

و مقداری از آن درهم‌ها را برداشت» سپس رسول عر ا به او فرمود: 

اين از همان مواردی است که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «ای پیامیر! 

به افرادی از اسیران که در کنترل شما هستند. بگو: اگر خدا بداند که در دل‌های 

شما خیری و خوبی باشد. نسبت به آن جه که از شما گرفته شده است به شما خير 
و خوبى عطا مىكند». 

فرمابش خداوند متعال: همانا آنان که ایمان ن آورده‌اند | 9 مهاجرت کردهاند و وب 

مال و جان خويش در راه خدا جهاد کرده‌اند و آنان که به مهاجران جای داده و 

بار ی‌شان کرده‌اند, خو بشاوندان یکد بكر خواهند بود و آنا ن که ایمان آورده‌اند و 


مها جر ت نکر ده‌اند خویشاوندان شما نیستند تا آ نکه مهاجر تکنند. و اگر شما را در 


mE‏ ترا جد لطا يل اسقط د مق بد ال لط و وا ی 


مورد دين به يارى طلبیدند. بايد به يارى شان برخيزيد مگر آنكه آنان بر ضد آن 
گر وهی باشند که ميان شما و ايشان بیمانی بسته شده باشد و خدا به کارهابی که 0 
م ىكنيد بیناست. ( ۷۲) 

ا - از زراره مان و محمد بن مسلم روایت رده است كه هن 

از امام باقر اله و امام صادق لا 2 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و کسانی که 
ایمان آورده‌اند ولی همجرت نکردند. شما در سرپرستی آن‌ها مسئولیتی ندارید تا 
آن‌که همجرت کنند». سوال کردیم؟ 

فرمودند: منظور اين است: اهل مکه ( که مهاجرت نکردند) از اهالى مدینه 


ارث نمی‌برند. 


۳۹۹ تفسیر سورة «الأنفال ». الاية: ۷۵ 


. قوله تعالی: و ألذین ءَامَنوا مِن, بعد و هاجَرّوا و جنهُدوا مَعکم 
فاولسك منکم و لوا الازحام بعضهم اولی ببَعض فى 
كتنب الِإ آله بل شَئْء عليم, (۷۵ 4 


۱8۰ ۳۳0/۱ عن عبد اللّه , بن سنان. عن أبى عبد الله اا اق عن آبیه 
عن آبائه لت قال : 

دخل علی ليلا على رسول الله يبرد فى مرضه. وقد أغمى عليه. وراسه فى 
حجر جبرثیل وجبرئيل فى صورة دحية الکلبی (۱ فلما دخل على عليه قال له 
جبر یل :دونك را س ابن عمك فأنت أحق به مت لاله يقول فى کتابه: و ووا 
لا زخام بَنْضُهُمْ | آزلی بِبَعْضٍ فی كتنب ال 4 فجلس على ی وأخذ راس 
رسول الله 539 فوضعه في حجره فلم يزل رأس رسول الله لس فی حجره 
حتّى غابت الشمس. وا رسول الله 5لا أفاق. فرفع رأسه فنظر إلى على اا 
فقال : يا علی! أين جبر ئیل؟ ۱ 

فقال : با رسول اللّها ما رأيت الا دحية الكلبى: دفع إلى رأسك. وقال : با علی| 


.)١‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبى . .. كان من کبار الصحابة, لم يشهد بدراً وشهد أحداً وما 
بعدها من المشاهد» وبقى إلى خلافة معاوية» وهو الذى بعنته رسول الله ا إلى قيصر 
(الروم) رسولاً فى الهُدْفة ... فآمن به قيصر. 
وذكر موسى بن عقبة عن شهاب. قال :كان رسول الله ول شته دحية الكلبي بجبرئيل مه . 
الاستیعاب فى معرفة الأصحاب : 111/7 رقم ۰۷۰۱ وكان حصوره ل بصورة دحية الكل 
كان بمساءلة من النبى ل لله تعالی فى ذلك. كما رواه العلامة 7 المجلسى عن 
المرتضی ؛. بحار الأنوار: ۹+ . ۱ 
وا جبرئيل ليد ظهر (أيضاً) لأصحابه رسول الله الا فى صورة دحية الکلبی . البحار: 
۲۳( ۱ 
وحارثة بن نعمان -کنبته أبو عبد اللّه الأنصارى ‏ شهد بدراً وأحداً وما بعدهما من المشاهده 
ذکر: أنه رای جبرئیل ا دفعتین على صورة دحية الكلبي ... و(الدحیة) توفي فى زمن 
معاوية . رجال ابن داود : ٩۷‏ رقم ۳1۵. ۱ ۹ 
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فرمایش خداوند متعال: وکسانی که بعداً ايمان آورده‌اند و سهاجرت نسموده و ١‏ 
همراه شما جهاد کر دند. از شما هستند و خوبشاوندان بعضی نسیت به بعضی دیگر به : 
حکم كتاب خداوند سزاوار تر می‌باشند و خداوند به هر چیزی دانا است. .)۵( 0 
(A1‏ - ارعدال. بن سنان روایت کرده است, که گفت: ۰۰ 
امام صادق 42 به نقل از پدران بزرگوارش لبه فنرمود: هنگامی که 
رسول خدا , بیمار بود. على لد بر او وارد شد دید که در حالت بیهوشی 
است و سرش در دامن جبرئیل می‌باشد -و جبرئیل به صورت دحيّةُ كلبى در آمده 
بود - پس چون على ل وارد شد. جبرئیل به او گفت: بیا سر پسر عمویت را (در 
آغوش) بگیر و مواظب او باش؛ زیرا که تو نسبت به او از من سزاوارتر هستی. 
چون خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «و خویشاوندان بعضی بر بعضی دیگر به 
حکم کتاب خدا اولویت دارند». 
بس على ا (بر بالین رسول خدا لر ) نشست و سر(مقدّس) حضرت را 
در دامان خود نهاد و بر همین حالت سر أن بزرگوار در دامان على 2 بود تا 
هنگامی که خورشيد غروب کرد. سپس رسول خدا لا به هوش آمد و سر 
خود را بلند کرده و نگاهی به على له نمود و فرمود: ای علی! جبرئیل کجاست؟ 
على مه اظهار داشت شت: ای رسول خدا! من به غير از دحیَهُ كلبى کسی را ندیدم 
و او سر(مبارک) شما را تحویل من داد و به من گفت: بیا سر پسر عمویت را (در 
اغوش) بگیر و مواظب او باش؛ زیرا که تو از من سزاوارتر هستی. چون خداوند 
در کتاب خود می‌فرماید: «و خویشاوندان درکتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر 
اولویت دارند». يس من بر بالین شمانشستم و سر شما را در دامان خود نهادم و بر 
همین حالت سر شما در دامان من بود تا (اکنون که) خورشید غروب کرده است. 
و رسول خدا ااا به او فرمود: آیا نماز عصر را خوانده‌ای؟ 


پاسخ داد: نه, فرمود: جه چیزی مانع شد که نمازت را بخوانی؟ 


۳۱۸ تفسیر سورة «الأنفال ». الایة: ۷۵ 


م م و 


دونك راس ابن عمك فانت أحقٌ به متى. لان الله يقول فى كتابه : + وأؤلوا 
لام بَْضُهُمْ هُمْ لین ببَعْضِ فی کتلب له 4. ٠‏ فجلست وأخذت رأسك. فلم تزل فى 
حجری حتّی غابت الشمس. وقال له رسول الله يلد : آفصلیت العصر؟ 

فقال. لاء قال : فما منمك أن تصلی ؟ 

فقال: قد أغمى عليك. وكان رأسك فى حجری» فکرهت أن أشن ق عليك با 
رسول ال وکرهت أن آقوم وأصلّى وأضع رأسك, فقال رسول الله إا : الهم 
إن عليّا كان فى طاعتك وطاعة رسولك حّی فاتته صلاة العصر اللّهمّ فردٌ عليه 
الشمس حتّی یصلی العصر فى وقتها. 

قال : فطلعت الشمس فصارت فى وقت العصر بیضاء نقيّة ونظر إليها أهل 
المدينة. اد علي ا قام وصلّى. فلمًا انصرف غابت الشمس وصلوا المفرب !۱ 

۱ /(۸۳] - عن أبى بصیر عن أبى جمفر الباقر ی قال : 

الخال والخالة برثان إذا لم يكن ممهم آحد غیرهم. الله تبارك وتعالى يقول : 
(وَأُولواآلأزْحَام بنضهم هم اوی بِبَعْضٍ فی كتنب آلله 4 .فاذا التقت القرابات فالسابق 
أحقّ بالميراث من قرابته ۲۱ 

۲ /[:۸] - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله مش قال : 

لما اختلف علی بن أبى طالب تا ليد وعثمان بن عقّان فى الرجل يسموت 


ولیس له عصبة یر ئونه. وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۶۱ ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۵۹/۳ ح ۶ ونور الثقلین : 
۸۲ ۱۷۳. 
تفسير القرآن : ۳۵۹/۳ ح ۵. ونور الثقلین : ۱۷۶/۲ ۰۱۸۱ 
الکافی : ۱۱۹/۷ ح ۰۲ و ۳کلاهما إلى آخر الآية. عنهما وسائل الشيعة : ۱۸۰/۲۹ ۳۲۷۷۸ 
آبی عبد الله ايه من قوله : إذا التقت القرابات -. عنهما وسائل الشيعة : 59/17 ح ۳۲۵۰۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۹ 


على ا اظهار داشت: همانا شما در حالت بیهوشی بودی و سر شما در 
دامان من بود. پس دوست نداشتم - ای رسول خدا! - که بر شما زحمت و 
سختی ایجاد كنم و دوست نداشتم که برخیزم و نماز بخوانم و سر شما را 
(بر زمين) بگذارم. 

يس رسول خدا ول اظهار نمود: خداوندا! على( م) در حال طاعت تو و 
طاعت رسولت بوده تا در اين راه نماز عصرش فوت گردیده است. خداوندا! 
خورشید را برایش باز گردان به طوری که نماز عصرش را در وقت خود بخواند. 

(امام صادق عيةِ) فرمود: بس خورشيد (از همان جایی که غروب کرده بود) 
طلوع کرد - و آسمان سفید و روشن گردید - با این که هنكام بازگشت خورشيد. 
وقت نماز عصر بود و تمامی اهل مدینه آن را تماشا می‌کردند و على با 
برخاست و نمازش را خواند و موقعی که نمازش را به پایان رسانید. خورشید 
غروب کرد و مردم مشغول خواندن نماز مغرب شدند. ۱ 

(AT‏ ~ از ابو بصير روایت کرده است, که گفت: 


لت فرمود: دایی و خاله - در صورتی که میّت وارتی غیر از 


امام باقر لته 
آن‌ها نداشته باشد - از او ارث می‌برند؛ زيرا خداوند متعال مىفرمايد: 
دو خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر اولویت دارند». ولی 
چنان‌چه. چند (طبقه از ورثهها) با هم حضور داشتند, (طبقة) سابق, از ساير 
نزدیکان مقدم در ميراث می‌باشند. 

۴ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: هنگامی که على بن ابی طالب ا با عثمان بن عفان - 
در مورد مردی كه مرده بود و ورثه‌ای نداشت که از او ارث برد مگر خویشاوندان 
دوری که نمی‌توانستند وارث او قرار گیرند و برایشان سهمی معیّن نشده است - 
اختلاف نظر داشتند. 


۳۳۰ تفسير سورة « الاتفال ». الایة: ۷۵ 


فقال على ب : ميرائه لذوی قرابته؛ لان الله تعالی يقول: 9 وَأَوْلوأ آلأَرْحَام 
هم ون بِبَمْضٍ فی کب له 4. وقال عشمان: أجعل میرائه فى بسيت مال 
المسلمین. ولا یرثه أحد من قرابته (۱) 

۳ /[۸۵] - عن سلیمان بن خالد. عن أبى عبد الله الي قال : 

كان على ا لا بعطى موالي شين مع ذي رحم. سقبت له فريضة أم لم تسم ل 
فريضة؛ وكان يقول : (وَأُوْلُوا آلأزحَام بن بَعْضُهُمْ ی ببَعْضٍ فی کلب آلله اد آلله 

کل شنم عَلِيمٌ 4. قد علم مكانهم. فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام. حيث قال : 
« وَأَوْلُوا لارام بَمْضُهُمْ وی ببَْضٍ فى کتلب آلله "٠.4‏ 

۶ /51] - عن زرارةء عن أبى جعفر عل فى قول الله : ( و ولوأ لام 
بَْهُم أؤلَئ بِبَمْضٍ فى كتنب اه 4. (قال :]إن بعضهم أولى بالمیراث من بعض؛ 
ان آقربهم إليه رحما لیب 
٠‏ ثم قال آبو جعفر :هم آولی بالميّت. وأقربهم إليهم أمّه وأخوه وأخته لامه 
وأبيه. آلیس الا أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟(۲۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳۷/۱۰۶ ح 17. ووسائل الشيعة: 88/77 ح ۳۲۵۵۱ والبرهان في 
تهذيب الأحكام: 2۳۲۷/۹ ٤۱ء‏ و7۳۹۹ ۲۳ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشيعة : 
لف ۳۲۷۹۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 4١٠/ا7اح‏ ۷ ووسائل الشيعة: 84/17 ح ۳۲۵۵۲ والبرهان في 
تفسير القران : 2۳۵۷/۳ ۷ ونور الثقلين: 2۱۷۵/۲ .١184‏ 
دعائم الإسلام : ۲ ۱۳۸۶ عن الامام على وأبى جعفر وأبى عبد الله ل بتفاوت يسير. 

۱ عنه مستدرك الوسائل : 2۱۲۰/۱۷ ۰۲۱۰۳۱ و 2۱٩۱‏ ۲۱۱۱۹. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۷/۱۰۶ ح ۱۸ ووسائل الشيعة: 2۸۹/۲۱ ۱۳۲۵۵۳ والبرهان في 
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على سل فرمود: ارئیه او برای خویشاوندان او (با رعایت اولویّت‌ها) خواهد 
بود؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «و خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر 
بعضى دیگر اولویت دارند». 

و عثمان گفت: ميراث او را جزء بيت المال مسلمین قرار می‌دهم و هیچ يك از 
خویشاوندانش حق ارث بردن از او را نخواهند داشت 

۵ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه ليا فرمود: امام على عليه لد با وجود ورثه از خویشاوندان. به موالی 
(غلامان و كنيزان) ميّت ارث نمی‌داد - خواه أنكه فریضه‌ای برايشان باشد و يا 
نباشد - و می‌فرمود: «و خويشاوندان در کتاب خداوند. بعضى بر بعضى دیگر 
اولويت دارند. خداوند بر هر جيزى دانا است». البته كه حضرت موقعيت آن‌ها را 
می‌دانست. يس بر همین اساس موالى را شریک خويشاوندان قرار نمىداد؛ چون 
خداوند فرموده است: «و خويشاوندان در كتاب خداوند. بعضى بر بعضى دیگر 
اولويت دارند». 

۶ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ع در مورد فرمايش خداوند: «و خويشاوندان دركتاب خداوند. 
بعضى بر بعضى دیگر اولويت دارند». فرمود: بعضى خويشاوندان در ارث بردن 
نسبت به بعضى دیگر دراولويت هستند. به دليل آن‌که هر که به میّت نزدیک‌تر 
الل ر 

سپس امام باقر تا جا فرمود: خويشاوندان از هر شخص دیگری به میّت در 

اولویّت می‌باشند و نزدیی‌ترین افراد به میّت. مادر او. برادر او. خواهر مادری و 
يدرى او خواهند بود؛ ایا چنین نیست که مادر میّت از برادران و خواهران او به 


او نزديك تر می‌باشد؟ 


۳۳۲ تفسیر سورة «الأنفال ». الایة: ۷۵ 


۵ ۷ - عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله ی قال : 

قلت له : اخبرنی عن خروج الامامة من ولد الحسن إلى ولد الحسین عا كيف 
ذلك؟ وما الحجّة فیه؟ 

قال : لمّا حضر الحسین تب ما حضره من أمر الله لم يجز أن يردها إلى ولد 
اخیه, ولا يوصى بها فیهم. لقول الله : «و أولو لام بَعْضْهُمُ أؤلى بعض 
فى كتنب ألله 4 فکان ولده أقرب رحماً إليه من ولد أخيه. وكانوا أولى 
بالامامة. وأخرجت هذه الآية ولد الحسن تب منها. فصارت الامامة 
إلى الحسين للب وحكمت بها الآية لهم. فهى فيهم إلى يوم القيمة.١")‏ 


.٩ 7۳۵۷/۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .٩ عنه بحار الأنوار: ۲۵۲/۲۵ ح‎ .)١ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۳۳ 


۷ - از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرض کردم: مرا نسبت به اين موضوع آگاه فرما که چگونه 
امامت از فرزندان امام حسن ع به فرزندان امام حسین م2 منتقل گردیده است؟ 
و چه دلیلی بر آن وجود دارد؟ 

فرمود: هنگامی که مقدّرات الهی بر امام حسين تا وارد شد و در آن 
موقعیّت قرار گرفت. جایز نبود که ودایع امامت و اموال خود را به برادر زادگانش 
تحویل دهد و جایز نبود که در مورد أن به آنان وصیت نماید؛ چون 
خداوند فرموده است: «و خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر 
اولویت دارند». بتابراین فرزندان خودش نسبت به برادر زادگ انش 
نزدیک‌ترین حویشاوندان به او می‌باشند و ایشان» برتر و اولای به امامت 
(و خلافت) بودند. و فرزندان امام حسن عا لس به سبب اين آيه از منصب امامت 
(و خلافت) خارج گشته‌اند و طبق حکم أيه شریفه امامت اختصاص به فرزندان 
امام حسین ما یافته است. يس امامت تا قيامت در فرزندان امام حسين 1 


۹1 
ي 
«التوبة -البرائة » 
ڪھ ڪڪ 


بسم الله الرّخمر الرّحیم 

5 /]\[ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لاجد قال : 

سمعته يقول: من قرأ سورة براءة والانفال فى کل شهر. لم یدخله نمای بدا 
وكان من شيعة أمير المؤمنين متا حفاء وأكل يوم القيامة من موائد الجنّة مع شيعة 
على اء حنّى يفرع الناس من الحساب (۱) 

۱:۷ /۱۳1 _- عن داود بن سرحان. عن أبى عبد الله اب قال : 

كان الفتح فى سنة ثمان, وبراءة فى سنة تسع» وحجة الوداع فى سنة عشر.!۲" 

۸ ۱ - عن أبى العبّاس. عن أحدهما عم قال : 


الانفال وسورة براءة واحدخ (۳) 


.۲ 7۱۷۹/۲ عنه نور الثقلين:‎ .)١ 
: ثواب من قرأ سورة الأنفال وسورة التوبة) قطعه منه. عنه وسائل الشيعة‎ (٠١7 : ثواب الأعمال‎ 
م ۷۸۱۲ والبحار: ۲۷۷/۹۲ ح ۱ أعلام الدين: ۳۷۰(باب عدد أسماء الله تعالى)‎ 57 
نحو ثواب الأعمالء المصباح للكفعمى : 16۰ (الفصل التاسع والثلاثون) بتمامه. البحار:‎ 
. مم ۲ عن الدروع الواقية بتمامه‎ 417 

۲ عنه بحار الأنوار: 171/5١‏ ح ۱٩‏ و۲۷۳ ح 4 و595/56 ح ۱6 والبرهان فى تفسير 

القران : ۲۳ج ۵ ونور الثقلین : ۲ ۷. 
قصص الانبیاء 22 للراوندي : 7۳۵۳ 1۲۸ بتفصیل . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷۷/۹۲ ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۵۹/۳ 4. 


به نأم خدأوند بخشأيندة مر بار 
م ع 
فضائل و بعضى از خواص أن دو 
)١‏ - از ابو بصير روايت كرده است» كه گفت: 
امام صادق تب فرمود: هر كس سوره برائت و انفال را در هر ماه بخواندء 
هرگز نفاق در قلب او راه نمی‌یابد و به راستی که از شیعیان امیرالمژمنین 
علی 2 محسوب می‌شود؛ و در روز قيامت از سفره‌های بهشتی همراه با 
شیعیان على لت غذا ميل می‌کند تا این‌که مردم از حسابرسی اعمالشان 
فارغ گردند. 
۲ - از داود بن سرحان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: فتح مکه در سال هشتم (هجری) انجام شد و سورة 
«برائت» در سال نهم (همجری) نازل گردید و حجّة الوداع نيز در سال دهم 
(هجری) واقع شد. 
۳ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (باقر يا صادق) عله فرمود: سور انفال و برائت» یک سوره 


قوله تعالی راء من اله و رو له ای آلذين عهدتم من 

ٌْ آلمُْرِكِينَ 4١«‏ فسیخوأفی لض أَرْبَعَةَ أشهر وَآعْلَمُوَا 

۱ آنکم 2 یر مُْجزِى آلله و اَن له م مُخْزِى آلكفِرِينَ "45١‏ 

۹ /[] - عن حریزه عن أبى عبد ال ا قال : 

إِنّ رسول الله يلتك بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس. 
فنزل جبرئيل لا فقال: لا يبلغ عنك الا على ليق فدعا رسول الله لا 
عليًا ليك فأمره أن يركب ناقة السضباء. وأمره أن يلحق أبا بكر فياخذ منه 
براءة ويقرأه على الناس بمكة. 

فقال ابو بكر : أسخطة؟ 

فقال : لاء إلا أله أنزل عليه : أنه لا یبلغ إلا رجل منك فلمًا قدم علی بجا مكّة. 
وكان يسوم النسحر بسعد الظهر وهو يوم الحسج الأكبر. قام ثم قال: 
إنى رسول رسول الله إليكم. فقرأها عليهم : بَرَآءَةٌ من آلله و رسولهی إلى آلْذِينَ 
عهدتم من آلْمُشْرِكِينَ * فسیخواً نی آلازض أَرْبَعَة هر » ؛ عشسرين من 
ذی الحجة. ومحرّم وصفر. وشهر ربيع الاوّل. وعشراً من شهر ربیع الاخر. 

وقال : لا یطوف بالبیت عریان ولا عريانةء ولا مشرك الا من كان له عهد 
عند رسول الله فمدّته إلى هذه الاربعة الاشهر (۱) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷۳/۲۱ ح ۵. و۲۹۵/۳۵ ح ۱۵ ووسائل الشيعة : 2۶۰۱/۱۳ ۱۸۰۹۸ 
قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۹۲/۳ ٩‏ ونور الثقلين: ۱۷۹/۲ ۷ 
تفسير فرات الکوفی : ۱۱۲ ح ۳ ۰ باسناده عن ابن ¿ عباس بتفصیل. عنه البحار : ۵ ج 
۵ و مستدرك الوسائل : 2۶۰۷/۹ ۱۱۱۹۸ علل الشرائم : ۰/۱ ۰ ۲(پاب - ۰ باسناده 
عن ابن عبّاس باختصار, عنه البحار : ۵ حح ۲ بشارة المصطفی تلا : ۲۰۶ عن الحرث 
بن مالك بتفاوتء إعلام الوری : ۱۲۵ بتفاوت. عنه البحار : ۲۷6/۲۱ ح ٩‏ إقبال الأعمال : ۳۲۰ 


فرمایش خداوند متعال: خدا و پیامبرش از مشرکانی که با آن‌ها بيمان بسته‌ایسد؛ 
۱ بيزار هستند ( |) بس چهار ماه به نما مهات داده ش دکه در این سرزمین سي ركنيد و ٠‏ 
بدانيد که شما بر قدرت خداوند غالب نخواهيد شد و به درستى كه اوكافران را ْ 


ذليل و خوار می‌سازد. ۷ 

۴( ۰ از حریز روایت كرده است, که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: همانا رسول حر علي سورة «برائت» را توسط 
ابو بکر فرستاد تا در موسم حج برای مردم قرائت کند. يس جبرئيل نازل شد و 
گفت: کسی نمی تواند از طرف تو آن را ابلاغ كند مگر على (بن ابی طالب عقة). 
يس رسول خدا ول او را خواست و به او دستور داد تا شتر عضبا (مرکب 
سواری حضرت را) سوار شود و دنبال ابو بكر رود و سورة «برائت» را از او بگیرد 
و آن را در مکه برای مردم قرائت نماید. 

ابو بکر (به حضرت) گفت: آيا پیامبر ولك از روی سخط و قهر از من چنین نمود؟ 

فرمود: نه. بلكه ( جبرئيل) بر او (پیامبر علِضَ) نازل شده و گفته كه شخصی به 
غير از فردی که از اهل بيت توست. نباید ابلاغ کند. 

هنگامی كه على لا - بعد از ظهر روز قربان, که روز حجٌ اکبر بود - وارد مکه 
شدء (در بين مردم) ایستاد و فرمود: من فرستاده رسول خدا 6 به سوی شما 


هستم؛ و سپس آیات «برائت و بیزاری از سوی خدا و رسولش می‌باشد با کسانی 
که از مشرکین معاهده بسته‌اید # يس در زمين به مدت جهار ماه می‌توانید رفت و 
آمد کنید» را برای آن‌ها قرائت نمود. که (آن چهار ماه) عبارت باشند از: بيست روز 
از ماه ذى الحجه. محرّم. صفرء ربيع الأول و ده روز از ربیع الثانى. 

يس از آن افزود: هيج مرد و زنی حقٌ ندارد عریان طواف کند و (در پایان 
امسال.) مشرکی حق ورود (به مسجد الحرام را) ندارد مگر کسانی که با رسول خدا 
عهد و پیمانی بسته باشد, كه مدت أن تا پایان اين چهار ماه می‌باشد. 


„ ۳ تفسير سورة «االتوبة », الایة : ١‏ 


۰ 7 -- وفى خبر محمّد بن مسلم : فقال : 

يا علی! هل نزل فیح شىء منذ فارقت رسول الله یلص ؟ 

قال : لاه ولکن آبی الله أن يبلغ عن محمد تالا رجل منه. فوافی الموسم 
نبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة ة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار وفی ايام التشریق 
كلها یسنادی : رة مّنَ الله و زشولهت ای آلذِينَ َهُدئم من الْمُشْرِكِينَ 4 * 
فَسيحُوأ ذ فى الْأَرْضٍ أَرْبَعَة هر 4 ولا بطوفن بالبيت عريان.“ 

۱ ۳ -- عن زرارة قال : 

سمعت أبا جمفر ا يقول : لاء واللّها ما بعث رسول الله يكرد أبا بكر ببراءة: 
أهو كان يبعث بها معه ثم يأخذها منه؟ ولكنه استعمله على الموسم وبعث بها 
عليّا ی بعد ما فصل أبو بكر عن الموسم. فقال لعلی مب حين بعثه :اه لا يؤْدَى 
عنّى الا أنا وانت (۲) 

۲ - عن أبى بصیر عن أبى جعفر ال قال : 

خطب علی الإ بالناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفنَ بالبيت عريان. 
ولا يحجّنَ بالبيت مشرك ولا مشركة ومن كانت له مدّة فهو إلى مدّته. ومن لم يكن له 
مذ: فمذته أربعة أشهر. وكان خطب يوم النحر. وكان عشرون من ذى الحجّة 
والمحرم وصفر. وشهر ربیع الاوّل وعشر من شهر ربيع الاخر. وقال : يوم النحر يوم 
الحجّ الاکبر (۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷۳/۲۱ ذیل ح ۵ و ۲۹۵/۳۵ ذیل ح ۱۵ ووسائل الشيعة: ۰۰/۱۳ ح 
4 قطعة منه. والبرهان فى تفسير القران : ۳۱۲/۳ ح ۷ ونور الثقلین : ۱۸۰/۲ ۱۸. 
۲۳ عنه بحار الانوار : ۵ مح ۱۱ والبرهان : ۴۳ ۸ ونور الثقلين: ۱۸۰/۲ ح ۰.۱۹ 
تفسير فرات الکوفی : ١68‏ ح ۱۹۷ بإسناده عن عیسی بن عبد الله القتي]. قال : سمعت 
آبا عبد الله جعفر الصادق ل بتفصیل» عنه البحار: ۲۹۹/۳۵ ح ۰۲۶ تفسير القمّی : 
۸۱ وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۱۱۷/۹ بتفاوت فيهماء بحار الأنوار: ۱۱۱/۳۰ 
مرسلاً وبتفاوت يسير. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۷/۳۵ ح ۱۷ ووسائل الشيعة: ۸۰۱/۱۳ ح ۱۸۰۷۱ فطعة منه, 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۱۳/۳ 4. 
المناقب لابن شهرآشوب : ۱۲۷/۲ عنه البحار : ۲۱۷/۲۱ . 


ترجمه و تحقيق - ج 23 > « تفسير العيّاشي » ۳۳۱ 


۵( - ودر خبرى از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

(ابو بكر به اميرالمؤمنين 1) خطاب كرد: ای علی! آيا از موقعی که از رسول 
خدا یلص جدا شدم دربارة من جيزى نازل شده است؟ 

فرمود: نه. ولی خداوند از ابلاغ آن توسط شخصی كه از غير خاندان حضرت 
محمد نا باشد امتناع ورزیده است. 

يس على ما از طرف خداوند و از طرف رسول دا له در عرفات و روز 
مزدلفه و روز (عید) قربان در كنار جمّره‌های (سه گانه) - و بلکه در سه روز 
ایام تشریق (دهم یازدهم و دوازدهم ماه ذى الحجه اين ایات شريفه را) - ابلاغ 
نمود: «برائت و بیزاری از سوی خدا و رسولش می‌باشد با کسانی که از مشرکین 
معاهده بسته‌اید # پس در زمين به مدت جهار ماه می‌توانید رفت و امد کنید» 
و افزود: نباید با حالت عریان طواف بيت الله الحرام انجام گیرد. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا شنیدم که می‌فرمود: نه» به خدا سوگند! رسول خدا بل 
ابو بکر را برای ابلاغ سورة «برائت» نفرستاد. ايا می‌شود که اين امر مهم را به 
او سپرده باشد و دوباره بازپس بگیرد؟ بلکه او را ناظر بر انجام مناسک حم 
قرار داد و بعد از آن‌که ابو بکر را از این موقعيت عزل نمود» على 2 را فرستاد 
تا ابلاغ کند» پس هنگامی كه او را فرستاد فرمود: (اى علی!) أن را شخصی جز 
خودم و یا مردی از من ابلاغ نکند. 

۷ - ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ي فرمود: على لب در جمع مردم به ايراد سخنرانی و خطبه مشغول 
شد و در حالی که شمشیرش را به دست گرفته بود. فرمود: هيج کسی حق ندارد با 
حالت عریان طواف کند. هیچ مرد و زن مشرکی حق انجام حح در (اطراف) خانه 
خدا را ندارد و هر کسی که دارای مدت (معاهده و پیمان) است. به همان مدت 
اکتفا م ىكردد و کسی که فاقد أن (معاهده و پیمان) باشد» چهار ماه به او مهلت داده 
می‌شود - و خطبه حضرت. در روز عيد قربان انجام كرفت - و أن چهار ماه 
عبارت بود از: بيست روز از ماه ذى الحجه. محرّم. صفر و ماه ربیع الأول و ده روز 
از ماه ربیع الثانی. و حضرت افزود: روز(عید) قربان روز حح اکبر است. 


۳۳۲ تفسیر سورة «االتوبة », الایة: ۲۰-۱ 


۲۳ ۸/۸ - وفی خبر أبى الصبّاح! ۱ عنه با : 

فیلغ عن الله وعن رسوله يليك بعرفةء والمزدلفةء وعند الجمار فى أَيَام 
لموسم. كلها ينادى : یمن له وَرَسُولِهِ 4 ولا یطوفن بالبیت عريان. ولا 
یقربنْ المسجد الحرام بعد عامنا هذاء مشرل.(۲ 


1 


4 /41] - عن حُنش بن المعتمر ۱ عن علی اا :أن النبئ یسلا حين بعثه 
ببراءة وقال: 

با نب اللها ی لست بلسن ولا بخطیب. قال : ما بدّ أن أذهب بها أو تذهب بها 
أنت. قال : فان كان لابدٌ فساذهب أنا. 

قال : فانطلق. فِنْ الله يثبت لسانك وبهدی قلبك. ثم وضع يده على فمه وقال: 
انطلق. فاقرأها على الناس. وقال : إن الناس سيتقاضون اليك. فاذا أتتك الخصمان 
فلا تقضينٌ لواحد حمّی تسمع الاخر. فانه اجدر آن تعلم الحقّ ۱ 

۵ /[۱۰] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله عله فى قوله تعالى : « فَسِيحُوأ فى الْأَرْضٍ أَرْبَمَة هر > قال : 


.)١‏ هو مشترك بين خمسة أشخاصء والظاهر اما الكنانى واسمه إبراهيم بن تُعيم؛ وإمًا الحكم بن 
عَميرء وكلاهما من أصاحب الإمام الصادق با . راجع جامع الرواة ۲: ۳۹6. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۹/۳۵ ذيل ح ۰۱۷ ووسائل الشيعة : 401/1 ذيل ح 18017 أشار إليهء 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۳/۳ ۱۰. 

۳ فى المصدر: عن خنش [خُبيش]» وفي الوسائل والبحار: عن الحسن, وما أثبتناه عن معجم 
رجال الحديث: ۳۰۹/۱ رقم ١١٠4ء‏ وجامع الرواة: ۰۲۸۷/۱ وقال الأردبيلي فيه دص ۹-_ 
عن الخلاصة والنجاشی: حبیش كان من أصحابناء اسمه محمّد. له کتاب کبیر. 

8 عنه بحار الأنوار: 7۵ے ۸ فيه : عن حسن, عن على اء ونحوه ۲۷۷/۱۰۶ ح ۷ 
الاقطعة الاخيرة منه. ووسائل الشیعة: ۲۱۷/۲۷ ح ۳۳۹۳۱ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۳۱۳/۳ ۰۱۱ 
العمدة: ١١١ح‏ ۲۶۸ (الفصل الثامن عشر): باسناده عن سمّاك. عن حنش, عن على نيه - إلى 
قوله : فاقرأها على الناس -» ونحوه شواهد التنزیل : 2۳۱۱/۱ ۳۱۹.. 
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۸ - و در خبر ابوالصبّاح آمده است. که گفت: 
امام باقر 2 فرمود: (علی 3) از طرف خداوند و از طرف رسول 
خدا یس در عرفات و روز مزدلفه و در كنار جمَره‌های (سه گانه) - و بلکه در 
تمام ایام مناسک ححّ - اين آیات را ابلاغ می‌نمود: «برائت و بیزاری از سوی خداو 
رسولش (با مشرکین) است» و می‌افزود: هرگز نباید با حالت عریان طواف انجام كيرد و 
هیچ مشرکی - يس از بايان امسال - حق انجام حجٌ در (اطراف) خانه خدا را ندارد. 
٩‏ - از حَنْش (بن مُعّمر کنانی کوفی. یکی از اصحاب امام على د روابت 
کرده است. که گفت: 
هنگامی که رسول خدا ی خواست على اا را برای ابلاغ برانت بفرستد. 
(علی ) اظهار داشت: ای پیامبر خدا! من سخنور و خطیب نیستم. حضرت 
فرمود: ناچارم كه يا خودم برای ابلاغ آن بروم و يا تو بروی و آن را ابلاغ کنی. 
(علی ظ) عرض نمود: اگر چنین است. به زودی خواهم رفت. 
يس رسول خدا یلص به او فرمود: روانه شو و حرکت کن» خداوند زبانت را 
تثبیت و قلبت را هدایت می‌نماید. سپس دست خود را بر دهانش نهاد و فرمود: 
برو و أن را برای مردم قرائت کن. و افزود: به زودی مردم تو را قاضی خويش 
قرار می‌دهند و در اختلافات‌شان به تو مراجعه می‌کنند. پس اگر دو نفر که به 
دشمنی (و دعوا) برخاسته‌اند و نزدت آمدند. برای هیچ‌کدام قضاوت نکن مگر 
آن‌که سخن هر دو نفر را شنیده باشی» كه چنین روشی برای پی‌بردن به حق, بهتر و 
شایسته‌تر خواهد بود. 
۰ - از زراره. حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفتند: 
امام باقر ماعلا و امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: يس در زمين به 


مدت جهار ماه می توانید رفت و امد كنيد». فر مو دند: 


۳۳ تفسیر سورة «االتوبة ». الاية: ۳ 


عشرین من ذى الحجة والمحرّم وصفر. وشهر رییع الاّل. وعشر من شهر 
ربيع الاخر (۱) 
۷ 0۱۱ - جعفر بن أحمد. عن على بن محمّد بن شجاع.قال : روی أصحابنا : 
قيل لأبي عبد الله بي :لم صار الحاخ لا یکتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ 
قال :ان الله جل ذكره أمر المشركين فقال : « فسیخوآفی آلازض أَزْبَعَةَ أَشْهّر 4. 
ولم يكن يقصر بوفده [برفده بو عده] عن ذلك 7 
٠‏ قوله تعالی: دَ دمن له ورس ولو ی اشاس بم احج 
. لت نالل بِىء من الُْركِينَ و شوه ,فان بم هو خی 
کم ی تشم ناخلمو کم خَير یر م ُفجزی الله یرل 
و باب یم ۰۳ 


۹ - عن حكيم بن بير[ بن مطعم ] ".عن على بن الحسین عليه 
والله! لد لعلی اش لاسماء ة فى القرآن ما یمرفه الناس. 


۱۲ 2۳۳/۳ و 0۳/۱۰۰ ۵. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٦ 2۲۷۶/۲۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۲۸ 2۱۸۳/۲ ونور الثقلين:‎ 
۰۱۲۷۷۱ ح ۲۹۱۲ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشیعه: ۲۷۳/۱۱ ح‎ ٤0۷/۲ من لا بحضره الفقیه:‎ 
الخصال : 1۸۷/۲ ح 1۶ باسناده عن محمّد بن أبى عمير رفعه إلى أبى عبد الله ل معاني‎ 
: ح ۵ بإسناده عن فضيل بن عیاض. عن أبى عبد الله ياء عنه وسائل الشيعة‎ ١97 الأخبار:‎ 
روضة الواعظين: 147/1( مجلس فى ذكر الأوقات وما يتعلّق بها).‎ 14017 ح٤4‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱/۹۹ ح ۳۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۳/۳ ١۳‏ ونور الثقلین : 
۲۳ ح ۲۷ء ومستدرك الوسائل : 79/8 ح ٩۰۱۸‏ بتفاوت يسير. 
المحاسن: ۳۳۵/۲ ح ۱۰۷ ( كتاب العلل) بإسناده عن الحسين بن خالد. قال: كتبت لابي 
الحسن تب بتفاوت يسيرء عنه البحار: ٠١/44‏ ح ۰۲۹ من لا يحضره الفقیه : 1948/7 مرسلا 
علل الشرائع : 11۳/۲ ح ۱(باب - )١19١‏ بإسناده عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبى عبد 
الله اء عيون أخبار الرضا لا : 2۸۳/۲ ۲۳ بإسناده عن الحسين بن خالد قال : قلت لابی 
الحسن له بتفاوت يسير فيهماء عنهما البحار: ۱۷/۹۹ 3۰ . 

۲ حكيم بن جبير بن مطعم. روى عن الامام علي بن الحسین علا . راجع معجم رجال 
الحديث : 184/6 رقم ۳۸۹۰ و ۳۸۹۱. 
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بیست روز از ماه ذى الحجه و ماه محرّم و ماه صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از 
ماه ربيع الثانی است. 

۱1( د جعفر بن احمد. از على بن محمد بن شجاع روایت كرده. كه گفت: 

اصحاب روايت کرده‌اند. كه شخصى به امام صادی عليه لب عرض كرد: به جه 
دلیل. شخص حاجى تا مدت جهار ماه خطاهايش ثبت نمی‌شود؟ 

فرمود: همانا خدايى كه نامش جليل است. به مشركين دستور داد و فرمود: پس 
در زمين به مدت جهار ماه می توانيد رفت و آمد كنيده و خداوند آن هیئت (هبه و 
مهلت داده شده) را در مورد مهمانان مورد وعدءاش كم و كوتاه نخواهد كرد. 

: فرمایش خداوند متعال: و در روز حج اکبر, از جانب خداوند و پیامبرش به مردم ۰ 

ش اعلام می‌شود که خدا و پیامبرش از مشركان بيزار هستند. پس اگسر تسوبه كنيد ْ 

برای تان بهتر است. و اگر سربيجى كنيد بدانيدكه از (قدرت و خشم) خداوند. 

توا نكريختن نخواهيد داشت وكافران رابه عذابى درد آور بشارت بده. )۳ 
0 = از حكيم بن مجبير روايت كرده است. که گفت: " 
امام سجاد ِا فرمود: به خدا سوكند! اسمهايى در قرآن برای على ا است 


كه مردم آن‌ها را نمی‌شناسند. 


سس تفسیر سورة «االتوبة ». الایة: ۳ 


قال : قلت : وا شىء تقول. جملت فداك؟! 

فقال لي: و ادن من له وَرَسُولِِ إلى آلنّاسٍ يَْم اج ارب ٠‏ قال : فبعث 
رسول الله لاش أمير المزمنین مب وکان على مد - هو والله! - الموژذن. فان 
بأذان الله ورسوله يوم الحج الأكبر فى المواقف كلّهاء فکان ما نادی به : أن لا بطوف 
بعد هذا العام عريان. ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرله .۱۱ 

۸ /[۱۳] - عن حرین عن أبى عبد الله ا قال : 

فى الأذان هو اسم فى کتاب الله. لا يعلم ذلك أحد غيرى." 

۹ 7 - عن حكيم بن جبیر. “عن علي بن الحسين +4 ها فى قول الله : 
«وَأَذَنَ ین آلله و سول » قال: 

الأذان. أمير المؤمنين عله اللا (۳) 

۰ 9 ] - عن جابر عن [جعفر بن محمد ليا و]أبى جعفر ا في قول الله 
تمالی : و أذْنْ مَنَ آلله وَ سولهی ی لاس يَوْمَ آلحَج اقب 4. قال: خسروج 
القائم. واذان دعوته إلى نفسه (4) 

11 - عن عبد الرحمن. عن أبي عبد الله اء قال : 

يوم الحج الأكبر يوم النحر. والحج الأصغر. العمرة:(٩)‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۷٤/۲۱‏ ح ۷ و ۲۹7/۳۵ ح ۱۹ فيه: عن حكيم بن الحسين. ووسائل 
الشيعة : 1١1/17"‏ ح 180717 قطعة منه. والبرهان فى تفسير القران : 151/1ح ۱۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۷/۳۵ ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۸/۳ ۱۵. 
دعائم الاسلام : (17/١‏ ذكر ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَكة) بتفاوت . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۳۵ ذيل ح ٠١‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۹۶/۳ ۰۱۹ 
تفسير القمّى : ۲۸۱/۱ معاي الأخبار: 2۲۹۷ ١‏ عنهما البحار: ۲۹۲/۳۵ ذيل ح ۷و ۲۹۳ ح 1٠١‏ . 

.۱۷ 2۳۷۶/۳ ح 4۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 00/0١ عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 

۵ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۳/۹۹ ۱۰ ووسائل الشيعة : ۲۹۸/۱۲ ح ۰۱٩۲۳۷‏ والبرهان في تفسير 
القرآن : 2۳۱۸/۳ ۰۱۸ ونور الثقلين: 2۱۸0/۲ ۰4۷ ومستدرك الوسائل: 21۲/۱۰ ۰۱۱۶۹۰ 
الكافى : ۶ ح ١‏ باسناده عن عمر بن أذينة. و۲۹۰ ح ۱ عن معاوية بن عمّار 
ونحوه تهذيب الأحكام : 1۵۰/۵ ۲۱۷ عنهم وسائل الشيعة: 2۷/۱۱ 8١11ل‏ و 1۲/۱6 
ح ۰۱۸۵26 والبحار : 0 حح اء معانی الأخبار: ۲۹۵ ح ۲ باسناده عن معاوية بن عمّار. 
عنه البحار: ۳۲۲/۹۹ ح ۳. ويأتى أيضاً فى الحدیث ۳۰ 
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عرض کردم: فدایت گردم! و كدامين (آيه) را می‌فرمایی؟ 

يس به من فرمود: «و اعلامی است به مردم. از جانب خدا و پیامبرش در روز 
حج اکبر». سپس افزود: رسول خدا لوا برای اعلام نمودن برائت» على نت را 
فرستاد و به خدا سوگند! او مؤذن بود که به اذن خدا و رسولش - در روز حم اكبر, 
در تمام مواقف (سرزمین منی) - برائت را اعلام کرد؛ و آن‌چه را که اعلام کرد اين 
بود: بعد از امسال کسی حقٌ ندارد به حالت عریان طواف کند و هیچ مشرکی بعد از 
امسال حق ندارد نزدیک مسجد الحرام شود. 

۳ - از حریز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 در مورد «أذان» فرمود: همان اسمی است که در کتاب خداوند 
آمده است ( که نام حضرت علی ‏ باشد).(و در زمان حياتم ) کسی غير از من از 
آن اطلاعی ندارد. 

۴ - از حکیم بن جبیر روایت کرده است. که گفت: 

امام سجّاد لا در مورد فرمایش خداوند متعال: «و اعلامی از جانب خدا و 
پیامبرش می‌باشد». فرمود: منظور از «أذان». امير المؤمنين 2 است. 

۵ - از جابر(بن يزيد جعفی) روایت کرده است. که گفت: 

[امام صادق لب و ] امام باقر م42 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اعلامی 
است به مردم. از جانب خدا و پیامبرش در روز حج اکبر». فرمودند: مقصود 
(ظهور و) خروج حضرت قائم (آل محمد ل ) می‌باشد. 

۶ - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: روز حجٌ اكبر. روز (عید) قربان است و حي اصغره 
(حج) عمره می‌باشد. 
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۲ /[۱۷] - وفى رواية این سرحان؟ عنه مق 

الحجّ الأكبر يوم عرفة وجمع! " ورمى الجمار بمنئ. والحخ الأصغرء العمرة.'"' 

۱:۷۳ /1۸1[ - وفى رواية ابن أذينة. عن زرارة, عنه لاإ قال : 

الحج الأكبر. الوقسوف بعرفت وبجمع. ورمی الجمار بمنى» والحج 
الأصغر. العمرة( 

۱۹1/4[ - وفی رواية فضیل بن عیاض. عنه طا قال : 

سأته عن الح الأكير؟ فا ان عباس كان يقول : عرفة 

قال قال أمير المؤمنين عليه : الح الأكبر يوم النحر. 

ويحتجٌ بقول الله : 9 فَسِيحُوأ فى آلازض أَرْبَعَة َة شه 4. عشرون من ذى الحجّة. 
والمحرّم وصفر وشهر ربيع الاوّل. وعشر من شهر ربيع الآخر. ولو كان الحجّ الأكبر 
يوم عرفة لكان أربعة أشهر ویوما:(٩)‏ 

۵ /[۲۰] - عن عبد الرحمن. عنه ملكلا قال : 

يوم الحجّ الأكبر يوم النحر. والح الأصغر. العمرة.(۱) 


.)١‏ لم نعثر بهذا العنوان فى كتب الرجال والحديث غير ههنا والبحار والمستدرك اللذان رويا 
عن العیاشی. والظاهر أنّه داود بن سرحان العطار. کوفی ثقة. روى عن الصادق والكاظم عا . 
راجع جامع الرواة: ۳۰۶/۱ وتنقيح المقال: 41/1 قم ATA‏ 

۲ جمم. هو المزدلفة وهو المشعر, سمّى جمعا؛ لاجتماع الناس به . معجم البلدان : 1۸۹/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵۹ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۹۶/۳ ۰۱٩‏ ونور الثقلین : 
77ح ۰4۸ ومستدرك الوسائل : 1۲/۱۰ ج ۰۱۱۶۱ 

6 عنه بحار الأنوار: ۳۲۳/۹۹ ۰۱۲ ووسائل الشيعة: ۲۹۸/۱۶ ح ۱۹۲۳۸ والبرهان في 
تفسير القرآن : 2۳۹۸/۳ ۰۲۰ ومستدرك الوسائل: 27۳/۱۰ ۰۱۱۶۹۲ 
الكافى : ۲۹۸/۶ ذيل ح ١‏ باسناده عن عمر بن آذينة, عنه وسائل الشيعة : ۷/۱۱ ذیل ح ۰۱۶۱۰۸ 

۵ عنه بحار الأنوار: 4۹ح ۱. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۹۵/۳ ح ۰۲۲ ومستدرك 
الوسائل : 27۳/۱۰ ۰۱۱۶۶ 
الکافی : ۲۹۰/٤‏ ح ۳ عنه وسائل الشيعة : 4۳/۱۶ ح ۱۸۵۶۷ والبحار ۲۷۲/۲۱ ۰۳ معانی 
الاخبار: ۲۹۰۱ ح ۵ مع زيادة فى اخره» عنه البحار : ۹۹ ١‏ ومستدرك الوسائل : ۹۶/۱۰ 
ذیل ح ۱۱4۶ آشار |لیه . 

1). عنه بحار الأنوار: ۳۲۳/۹۹ ح ۰۱۳ ووسائل الشیعة: ۲۹۸/۱6 ح ۱۹۲۳۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۳۱۵/۳ ۰۲۱ و مستدرك الوسائل : ۳/۱۰ ۰۱۱4۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲, «تفسیر العيّاشي » ۳۳۹ 


۷ - و در حدیثی از(داود) ابن سرحان روایت کرده است» که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) تلا فرمود: روز حجّ اکبن روز عرفه» روز مشعر و 
روز ری (و پرتاب) سنك به سمت جمّره - در سر زمين منی -است و حي اصغر 
( حجّ) عمره می‌باشد. 

۸ - و در روایت ابن آذینه به نقل از زراره آمده است. كه گفت: 

آن حضرت (امام صادق) ع فرمود: حجّ اکر روز وقوف در عرفه و مشعر و 
روز ری (و پرتاب) به سمت جمره - در سرزمين منی -است و حح اصغره 
( حجّ) عمره می‌باشد. 

۹ - و در روایت عبد الرحمان آمده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) ما فرمود: روز حجّ اکب روز(عید) قربان است و 
روز حج اصغر. روز (انجام) عمره می‌باشد. 

۰ - وا در حدیثی از فضیل بن عیاض روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق ما در مورد حح اکبر سژال کردم و اينكه ابن عباس گفته است: 
( حج اکبر) روز عرفه می‌باشد. 


۰ ۰ ۾ ا 
حضرت فرمود: امير المؤمنين 4 


فرموده است: حج اکبر روز (عید) قربان می‌باشد و 
به فرمایش خداوند: «يس در زمين جهار ماه گردش کنید». استدلال می‌نمود. 

و (اين چهار ماه سير و سیاحت) عبارتند از: بيست روز اول ماه ذى الحجه 
و مسحرم و صفر و رسیم الأول و ده روز از ربیع الشانی؛ و ار حسح 
عرفه باشد. (مدذت مهلت داده شده) جهار ماه و یک روز خواهد شد ( که خلاف 


۳۰ تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۵ و ۱۲ 


٠‏ قوله تعالى ذا انسل الأفهر مر رم انوا الم رکین حت 
وجدتتومع وَخُذُوهُمْ و اخضروهم وَآفْمدُوالَهُمْكُلَ مر 
فان ابأو اقا كما سر کر ی 
٠‏ غَفُورٌ 5 م 0%{ 

۷۹ - عن جعفر بن , محمد '. عن أبى جعفر اا 

له بت محهداً يلإ بخمسة أسياف. فسيف على مشركي العرب. قال الل 
جل وجهه : فافتلو امش رکین حَيْتُ حَيِثُ وجَدتَمُومم و وم و احضروهم وَآقْمُدُوأ 
هم کل مَرْصَدٍ فان ابو 4. مني فإن منوا ( اغوم فی لقن 4( يقبل 
منهم إلا القتل. أو الدخول فى الإسلام. ولا تسبی لهم دز وما لهم فيء "١‏ 

۷ /[۲۲] - عن زرارة: عن أبى جعفر عا طا فى قول الله :إا انسلخ الأشْهَرُ 
لحم قافلواً الم کین حَيِثْ وَجَدتَمُومُمْ م 4 قال : هی يوم النحر إلى عشر مضين 
من شهر ربيع الاخر.(۷ 


لا . 


که ره 


قوله تعالی : و ان كوا مهم من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ و طعئوا ا 
فى دییکُم یلوا بمَة آلکفرانهم لا یمن له 


له هون 4۱۲ 


.۱۵۸/۱ لعله جعفر بن محمّد بن رباح. من أصحاب الباقر لا . انظر جامع الرواة:‎ .)١ 

۲ سورة التوبة: ۱۱/۹. 

۳ عنه بحار الأتوار: ۰ حت والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۷۳/۳ ۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵/۱۱ ۰۱۲۳۳۹ 
تفسير القمّى : ۳۲۰/۲ عنه وعن الخصال, البحار: ۱7/۱۰۰ .الکافی : 2۱۰/۵ ۲ بتفصیل. 
عنه البحار : 2۱۸۱/۱۹ ۳۰ و ۲۹۲/۳۲ ح ۲۶۸ الخصال : ۲۷۶/۱ ح ۰۱۸ تهذیب الأحکام : 
٤ح ١‏ و/۱۳۹ج ۱ نحو الکافی. عنهم وسائل الشيعة: ۲۵/۱۵ 2 ۱۹۹۳۸ تحف 
العقول : ۲۸۸(من کلامه َه فى أحكام السيوف). عنه البحار : 177/174 م ۳ 

6 عنه بحار الأنوار: ۲۷۶/۲۱ ۸ 0۳/۱۰۰۰ ح ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۷۳/۳ ۶ 
ونور الثقلين : ۲ ح ۵۱ . 


ترجمه و تحقیق 2۲ وسور ايان ۳۴ 


فرمایش خداوند متعال: بس چون ماه‌های حرام به پایان رسید. هر جاكه مشرکان 
را يافتيد آنان را بكشيد و با دستگیر شان كنيد و به حبس شان افکنید و در همه جا به 
كمين شان بنشینید. بس اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند. از آن‌ها 
دست بردار بد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (۵) 
۱ - از امام سادق ۶8 روایت کرده ا ست که حضرت به نقل از (پدر 
بزرگوارش) امام باقر د فرمود: 0 
به درستى كه خداوند حضرت محمد ہار را با ينج شمشير برانگیخت» يس 
یک شمشير برای مشركين عرب بود. که خداوند جليل فرموده است: «و چون 
ماه‌های حرام به پایان رسید. هر کجا (و در هر حالتی) که مشركين را یافتید. آنان را 
بكشيد و دستگیرشان کرده و آنان را به زندان انداخته و همه جا به کمین‌شان 
بنشینید. پس اگر توبه کردند». 
اگر ایمان آورند «پس برادران دینی شما خواهند بود بنابر این از آن‌ها پذیرفته 
نمی‌باشد مگر کشته شدن يا ورود در اسلام. و ذراری آن‌ها اسیر تنی شوند و 
غنیمت هم (حقی و سهمی) ندارند. 
۲۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر م1 دربارة فرمایش خداوند: «پس چون ماه‌های حرام به پایان رسید. 
هر کجا (و درهر حالتی) که مشرکین را یافتید. آنان را بکشید»» فرمود: اين( حكم) 
از روز(عید) قربان است تا موقعی که ده روز از ماه ربیع الثانی سپری شود. 
بنشینید. پس اگر توبه کردنده». به این مسعنا که اگر ایمان آوردند «پس 
برادران دینی شما خواهند بود» و از آنان جيزى پذیرفته نخواهد بود مگر تن به 
کشته شدن بدهند و یا مسلمان شدن و فرزندان آن‌ها اسیر نخواهند شد و براق 
آن‌ها غنيمت‌هایی که برای مسلمانان است نخواهد بود. 
فرمايش خداوند متعال: و اگر آنان پس از بستن پیمان» سوگند خود را شکستند و 
در دين شما طعنه زدند. يس با پیشوابان کفر قتال کنید که ابشان را رسم سوكند . 


" نگه‌داشتن نیست. باشد که ا زکردار خود باز ابستند (و بشيمان شوند). ( ۱۲) 


۳:۲ تفسیر سورة «التوبة ». الاية: ۱۲ 


۸ /۷۹ ۲ - عن حنان بن سدير. عن أبى عبد الله مش قال : 

سمعته يقول: دخل علىّ أناس من أهل البصرة فسالونى عن طلحة والزبير. 
فقلت لهم :كانا إمامين من أئمّة الکفر. إن عليا ام يوم البصرة ة لما صف الخيول. قال 
لأصحابه : لا تعجلوا على القوم حتّی أعذر فيما بينى وبين الله وبينهم. فقام إليهم 
فقال: يا أهل البصرة! هل تجدون علىّ جوراً فى الحكم؟ 

قالوا: لا قال : فحيفا فى قسم؟ 

فالوا: لاء قال : فرغبة فى دنيا أصبتها لى ولأهل بيتى دونكم. فنقمتم على فنكشتم 
لیم 

قالوا: لاء قال : فأقمت فيكم الحدود و عطلتها عن غیرکم؟ 

قالوا: لاء قال :فما بال بیعتی تنکث وبيعة غیری لا تنکث؟ إِنَى ضربت الامر أنفه 
e‏ 

نی إلى أصحابه فقال :إن الله يقول في كتابه : وَإن كوا هم ينم فد 

۳ و طعتو فی دينك فقَتلوا به آلْكَثْر هم لآ يمن هم للم هون 4 . 

فسقال آمسیر المسؤمنين ل : والذی فلق الحبّة. وبرأ اللسمة. واصطفی 
محمّداً ول بالنبوّة! نکم لأصحاب هذه الآية. وما قوتلوا منذ نزلت۱٩)‏ 

۰ ۲۶ - عن أبى الطفیل. قال : 

سمعت عليًا ا يوم الجمل وهو يحضّض [سحرّض] الشاس على قتالهم 
ویقول وال ما رمي أهل هذه الآية بكنانة قبل الوم « فقت م مه آلكفر انم 
لآ یمن لهم للم نو يَنتَّهُونَ 4 . فقلت لابی الطفیل : ما الکنانة؟ 


الوسائل : 1۳/۱۱ ح ۱۲۶۳۰. 
قرب الإسناد (الطبع الحجري) : ۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۲۳ ج ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » TY‏ 


۳ - از حنان بن شدیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 3 شنیدم كه می‌فرمود: عذه‌ای از مردم بصره بر من وارد شدند 
و دربارة طلحه و ژبیر سؤال كردندء به آن‌ها گفتم: آن‌ها دو پیشوا از پیشوایان کفر 
بودند؛ زيرا امام على له در روز( جنگ) بصره, هنگامی که اسب سواران لشکر 
صف آرائی کردند به اصحاب و ياران خود فرمود: (در جنگ و هجوم) بر اين گروه 
شتاب نكنيد تا عذرى را که بين من و خداى عزو جل و بين آنها استء انجام دهم (و 
دیگر حجتی نداشته باشند)» سپس به سمت آن‌ها رفت و فرمود: ای اهل بصره! آيا دربارة 
من ستم و تجاوزى پیرامون حكمى سراغ داربد ( كه عليه من به جنگ آمده‌اید)؟ پاسخ 
دادند: نه. فرمود: ايا در تقسيم (بيت المال مسلمين) حيف و ميلى كردهام؟ 

پاسخ دادند: نه. فرمود: ايا در (اموال) دنیا رغبتی داشته‌ام که ان را برای خود و 
خانوادهام گرفته و شما را محروم کرده باشم. که اين چنین بر من شوریده‌اید و بيعت و 
عهد مرا شکسته‌اید؟ گفتند: نه. فرمود: يس آیا حدود (الهی) را دربارة شما جاری کرده 
ولی أن را بر دیگران انجام ندادهام؟ گفتند: نه. 

فرمود: بنابراین جه شده است که بيعت و عهد من را شکسته و با من مخالفت 
می‌شود ولی بيعت با دیگری محکم و ثابت می‌ماند؟ به درستی که من اين جریان 
را بررسی کرده‌ام و چاره‌ای جز انتخاب کفر و يا شمشیر نیافتم. ۱ 

يس از ان به اصحاب و ياران خود رو کرد و فرمود: به راستی خداوند تبارک و 
تعالی در کتاب خود می‌فرماید: «و اگر آنان پس از بستن پیمان. سوگند خود را 
شکستند و در دين شما طعنه وارد کردند. با پیشوایان کفر قتال كنيد که ايشان را 
رسم سوگند نگه‌داشتن نیست. باشد که از کردار خود باز گردند», بس حضرت 
امير الم منین 32 افزود: سوگند به کسی که دانه‌ها را شکافت و جانداران را آفرید 
و حضرت محمد لضا را به پیامبری برگزید! شما اهل اين آيه هستید و از موقعی 
كه اين أيه نازل شده (با آن‌ها) جنگ و قتالی انجام نگرفته است. 

۲۴ - از ابو طفیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام على ما شنیدم که در جنگ جمّل ( جنگ بصره) - در حالی که افراد را 
به جنگ (با منافقان و مخالفان) ترغیب و تشویق می‌نمود - فرمود: به خدا سوگند! 
اهل اين آیه. تا پیش از امروزء تير کنانه‌ای (ترکشی) به سمت آن‌ها پرتاب نشده 
است و سپس اين أيه را قرائت نمود: «پس با پیشوایان کفر قتال كنيد که ايشان را 
رسم سوگند نگه‌داشتن نیست. باشد که از کردار خود بازگر دند». 


۱۲ تفسیر سورة «التوبة ». الایة:‎ Lt 


قال : السهم يكون موضع الحديد فيه عظم. تسمّیه بعض العرب. الكنانة.' 

۱ ۲ - عن الحسن البصری. قال : 

خطبنا على بن أبى طالب - صلوات الله عليه - على هذا المنبرء وذلك بعد ما 
فرغ من أمر طلحة والزبير وعائشة. صعد المنبرء فحمد الله وأثنى علیه. وصلی 
على رسوله ل ثم قال: أيّها الناس! والله! ما قاتلت هؤلاء بالأمس إلا بآية 
تركتها فى كتاب الله إن الله يقول : ( وان نُكَنُوَا أيمَلَهُم مّنم بَمْدِ عَهْدِهِمْ و طَعَنُواَفى 
دینکم توا بمة الکفر ام لآ آنمن لَهُمْ للم يَنَهُونَ 4. أما وال" لقد 
عهد إلى رسول الله - عليه واله السلام - وقال لى : يا علی! لتقاتلن الفثة الباغية 
والفثة الناكثة, والفئة الما رقة ۲۱ 

۲ - عن عمّار. عن أبى عبد الله مجه قال :من طعن فى دینکم هذا فقد 
کفر, قال الله : « و منوا فى دِينِكُم 4 - إلى قوله: - « يَنتَهُونَ ۲۱.4 

۲۳ /[۲۷] - عن الشعبى. قال : 

قرأ عبد الله  :‏ وان تامهم منم بَمْدِ عَهْدِهِمْ 4 -إلى آخر الآية - ثم قال : 
ما قوتل أهلها بعد. فلمّا كان يوم الجمل, قرأها علی مب ثم قال : 

ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حنّى كان اليوم.!*) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 187/7 ح ۱۳9 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۷/۳ ۵. ونور الثقلين: 
1م ۰1۲ ومستدرك الوسائل : 75/1١‏ ح ۰۱۲۳۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۲/۳۲۲ ح ۱۸۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۷۹/۳ 3 ونور الثقلين: 
۲ ۱۳ ومستدرك الوسائل : 74/١١‏ ح ۰۱۲۶۳۲ 
تفسير القمّي : ۱ بتفاوت. عنه البحار: ۶۲۹/۲٩‏ المناقب لابن شهرآشوب : ۱۲۷/۳ 
(فصل فى حرب الجمل) عن الامام الصادق طبه بتفاوت. عنه البحار : ۰۲۸۲/۳۲ تأویل الآيات 
الظاهرة: ۲۰۵(سورة براءة) مرسلاً وباعتصار. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۹/۷۲ ح ۲۰ ووسائل الشیعة: ۳۵۲/۲۸ ح ۳4۹۸6 و۳۵۹ ح 
۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۷۹/۳ ۷ ونور الثقلین: 1٤ ۱٩۰/۲‏ . 

6 عنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۳۲ ح ۱۸۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۷۷/۳ ۸ ونور الثقلین : 
5 محم 19 ومستدرك الوسائل : 1٤/۱۱‏ ح ۰۱۲۶۳۳ 


ترجمه و تحقيق خخ ۳ « تقسیر العيَاسي » ۳۴0۵ 


(راوی گوید:) يس به ابو یل گفتم: منظور از تیر كنانه. چیست؟ گفت: تیری 
است که در جایگاه آهنی آن استخوانی قرار گرفته باشد که عرب أن را کنانه گوید. 

۵ - از حسن بصری روایت کرده است. که گفت: 

على بن ابی طالب 3 - هنگامی که از برنامه طلحه ژبیر و عايشه فارغ كشت 
- برای ما روی این منبر رفت و سخنرانی نمود و پس از حمد و ثنای خداوند و 
فرستادن صلوات و تحیّت بر حضرت محمد ول فرمود: ای مردم! به خداوند 
سوگند! دیروز با آن جماعت جنگ نکردم مگر به سبب آیه‌ای که در کتاب خداوند 
به آن عمل نشده بود؛ زرا که خداوند می‌فرماید: «و اگر آنان پس از بستن پیمان. 
سوگند خود را شکستند و در دین شما طعنه وارد کر دند. يس با پیشوایان کفر قتال 
كنيد كه ايشان را رسم سوگند نگه‌داشتن نیست. باشد که از کردار خود بازگردند». 
به خدا سوگند! كه به تحقیق رسول خدا سل بامن عهد نمود و فرمود: ای علی! 
حتما با گروه ستم‌پيشه و طغیان‌گر جنگ و کشتار خواهی کرد و نيز با گروهی که 
عهد و پیمان شکسته‌اند و همچنین گروهی که از دين خارج گشته‌اند. 

۶ - از عمّار روایت کرده است؛ که گفت: 

امام صادق بل فرمود: کسی که در دين (و اعتقادات) شما طعنه‌ای وارد کند. 
کافر می‌باشد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «و در دین شما طعنه وارد کر دند - تا 
جایی که فرموده: - باز گر دند». 

۷ - از شعبی روایت کرده است. که گفت: 

عبد الله (بن مسعود. اين آيه شریفه را) «و اگر آنان پس از بستن بيمان. سوگند 
خود را شکستند» - تا پایان آن - قرائت نمود و سپس گفت: هنوز با اهل اين أيه 
جنگ و قتالی انجام نگرفته است و چون روز جنگ جمل شد امام على عم اين 
أيه را قرائت نمود و سپس فرمود: از روزی که اين أيه نازل شده (با اهل آن) جنگ 
و قتالی انجام نگرفته است. تا امروز ( که واقع شد). 


۳:۹ تفسیر سورة «التوبة» الایة: ۱۶ - 


4 ۸ - عن أبى عشمان مولی بنی أفصى [مژذن بنی قصئ ]. قال : 
شهدت عليّا اللا سنته كلها فما سمعت منه ولاية ولا براءة» وقد سمعته یقول : 
عذرنى الله من طلحة والزبیر بایمانی طائعين غير مکرهین. ثم نکثا بیعتی من غير 
حدث أحدثته. والله! ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتّی قاتلتهم « وَإن نُكَنُوَأ 
أنتتهم يد ند هرمز و وافی ديقم 4 الا 
ا قوله تعالى: قستلومم يَعَذَ بهم له بأَبْدِيكُمْ وَيَخْرمِمْ 
و ینضرکم علي علیهم یشب ضدوز قوم مُؤْمِنِينَ ( ١4‏ » 
يذهب عَبظ قلوبهم وَيَتُوبٌ آللهُ علی من یام و آله 


یم خی و15 

هم ١‏ 0/۱ 5 عن علي بن عفية عن أبيه قال: 

دخلت أنا والمعلی على أبى عبد الله جا الا فقال: 

أبشرواء انکم على إحسدى الحسنيين : شفى الله صدوركم وأذهب غيظ 
قلویکم. وأدا لكم على عدوّكم. وهو قول الله : ( وَيَشْفٍ صُدُورَ وم مُؤْمِنِينَ 4. 
وان مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم على دين اللّه الذى رضيه [ارتضاه] لنبيّه - عليه 
وآله السلام - ولعلی .۲۱ 


: ونور الثقلین‎ ٩ 2۳۷۹/۳ عنه بحار الأنوار: 7۲۳۳/۳۲ ۱۸۵ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
مالي للمفيد: ۰ ۷۲ ع 1 (لسینی امن مجلس يوم ین باسناده عن أبى , عشمان مؤذن‎ 
.1۷ عنه بحار الأنوار: 2۸0/0۷ ۸ بتفاوتء والبرهان: ۳۷۷/۳ ۲. ونور الثقلين: ۱۹۰/۲ح‎ ۲ 
: باب -۳۹ مانزل فى الشيعة من القرآن) بتفاوت يسيرء عنه البحار‎ (١786 ۱1۹/۱ المحاسن:‎ 
۳۹ ۸ 


ترحمه و د تحفیق ج ۷۲ « نة تسم العیّاشی » FY‏ 


۸ - از ابو عثمان غلام آزاد شد بنی افصئ - اذان گوی مسجد بنی افصی - 
روایت کرده است. که گفت: 
یک سال کامل با على - صلوات الله عليه - بودم و از آن حضرت چیزی 
پیرامون ولایت و برائت نشنیدم» ولی (روزی) از او شنیدم که می‌فرمود: خداوند 
مرا نسبت به طلحه و زبیر معذور داشت؛ أن دو نفر از روی رغبت و رضایت بدون 
هیچ کراهت و اجباری با من بيعت کردند. سپس بی‌آن‌که از سوی من کاری شده و 
خلافی سر زده باشد. بيعت خود را با من شکستندا به خدا سوگند! اهل اين أيه از 
زمانی که نازل شده, (با آن‌ها) جنگ و قتالی انجام نگرفته است. تا امروز که با آنان 
جنگ و کشتار می‌کنم (سپس حضرت اين آيه را) «و اگر آنان پس از بستن بيمان. 
سوگند خود را شکستند و در دين شما طمنه واردكردنده - تا آخر . - تلاوت نمود. 
فرمايش خداوند متعال: با آنها بجنگید. خدا به دست شما عدابشان م كند و 
خوارشان مىكرداند و شما را بر آنان بيروز مى نمايد و دل‌های مسومنان راشفا | 
ْ می‌دهد (۱۴) و كينه را از دل هايشان مى برد و خدا توبة ه ركس ی که را که بخواهد ْ 
مى بد يرد و خداوند دنا و حكيم است. )018 ْ 
۳( - ازعلی بن عُقبَة بن خالد. به نقل از پدرش روايت كرده است که گفت: 
من و مُعلَى بن حتیس بر امام صادق لب وارد شدیم. حضرت فرمود: بر شما 
مزده باد. شما دارای یکی از دو فرجام نیک از طرف خدا می‌باشید. خداوند 
سینه‌های شما را شفا دهد و حشم دل‌های‌تان را فرو نشاند و شما را بر دشمتان‌تان 
پیروز گرداند و اين همان فرمایش خحداوند است: «و سینه و دل‌های گروهی از 
مومنین را شفا می‌دهد». 
و اگر قبل از آن (نعمت‌ها) زدلي 0 خدا برای پیامبرش 
پسندیده و او (خلیفه‌اش) على اا بر آن برگزیده است. از دنیا رفته‌اید 
( سعادت‌مند گشته‌ابد). 


۳:۸ تفسیر سورة «التوبة» الایة: ۱۶ - 


1 /۳۰) - عن أبى الاغر التمیمی. قال : 

ی لواقف يوم صفین إذ نظرت إلى العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
شاك فى السلاح. على رأسه مغفر وبيده صفيحة يمانيّة. وهو على فرس له أدهم. 
وكأنّ عينيه عينا أفعى, فبينا هو يَمْمَّئه فرسه ویلیّن من عريكته إذ هتف به هاتف من 
أهل الشام - يقال له: عرار بن أدهم -: يا عبّاس! هلم إلى البراز. 

قال : فالنزول إذاء فانه إياس من القفول. قال : فنزل الشامى ووجد وهو يقول : 


إن تَركَبواء فَركوبٌ اليل مادنا او تسئزلون ف انا عفر ند 
قال : وثنى عباس رجله. وهو بقول : 
و تَضّد عنك مَخيلة الرجل ال ريض مُوضحه عَن العَظم 
حسام سَيفِك أ إسايك ولا کلم الأصيل کارغب الكَلم 


قال : ثم عصب فضلات درعه فى حجزته : ثم دفع فرسه [فوسه] إلى غلام له - 
يقال له : أسلم -كأنى أنظر إلى فلافل شعره» ودلف كل واحد منهما إلى صاحبه. 

قال : فذکرت قول أبى ذؤيب: 

فتبازروا و توا خیلاهما رَكلاهما بل اللْقاء حدم 

ام و مت من هارمه ٩‏ سمل واج مدای ماه 
اللامة الى أن لحظ العبّاس وهی فى درع الشامی. فاهوى اليه بيده فهتكه فهتکه إلى 
تندو ته. ثم عاود لمحاولته. وقد أصحر له مفتّق الدرع فضريه العباس بالسيف. 
فانتظم به جوانح صدره وخر الشامی صریعا ببخده وانشام فى الناس. وكبّر 
الناس تكبيرة ارتجّت لها الارض. فسمعت قائلاً یقول من ورانی : « تلهم 
هم الله دک وَيْخْرْهِمْ وَيَنِصرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صَدُورٌ فزم مُؤْمِنِينَ 
* وَيُذْهِبْ عَبْظ لوبهم وَيَتُوبُ الله عَلَى من یش 4 . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲« تفسي العيّاشي » ۳۴۹ 


۰ - از ابوالاغر تمیمی روایت کرده است. که گفت: 

من در روز جنگ صفین ایستاده بودم نا گهان متوجه عباس بن ربيعة بن حارث 
بن عبد المطلب. که مجهّز به سلاح و کلاه‌خود بر سر نهاده بود, شدم که در دستش 
شمشیر پهن یمنی گرفته و سوار بر اسبی تيزو تندرو می‌باشد و چشمانش (قرمز) 
همچون چشمان افعی است. در ضمن اينكه اسب خود را ارام می‌زد و به آرامی 
حرکت می‌کرد. ناگاه فریاد کننده‌ای از (درون) لشکر اهل شام - که به او عرار بن 
آذهم می‌گفتند - فریاد برآورد: ای عباس! برای رزم جلو بياء عباس به او پيشنهاد 
داد: بياده به رزمیم؛ زیرا که اين چنین رزمیدن. از بازگشت ناامیدی می‌بخشد. 

پس مرد شامی با حالت غضب پیاده شد و گفت: اگر سوار شوید. پس سوار 
شدن بر اسب عادت ما می‌باشد و اگر پیاده شوید. باز ما گروه پیاده هستیم. راوی 
گوید: و عباس پای خود را (از رکاب) بیرون آورد (كه پیاده شود) در حالی که 
می‌گفت: و تو را (از حرکتی) باز می‌داريم, همچون مرد بزرگی که در برابر شر (و 
جراحتی آشکار) که روی استخوان باشد. 

به وسیله تیزی شمشیر بزنده‌ات و يا زبان و کلام گویایت که تأثیرش همچون 
نمکی بر روی زخم است. (راوی گوید:) سپس عباس بندهای (بلند و) اضافی 
لنگ (و پیراهن) خود را زیر گره( کمربند روی هم) قرار داد و اسب خود را تحویل 
غلامش - به نام اسلم - داد كويا كه می‌دیدم موهای سرش با شذت و سرعت به حرکت 
افتاده است و هر یک به سمت دیگری جلو آمد. (راوی گوید:) من در اين موقع به ياد اين 
سخن ابو دیب افتادم: پس با هم گلاویز شدند و اسبان ايشان (سرگردان) متوقف شدند, 
و هر یک از ایشان دلیری شجاع, خدعه گر و نیرنگ باز در جنگ هستند. 

بس با شمشیر مدتی از روز به جان هم افتادند ولی شمشیر هيجكدام به دیگری 

اصابت نکرد. چون زره‌ای که داشتند كاملاً بدن‌شان را پوشانده بود تا اينكه عباس خللی 
را در زره مرد شامی ملاحظه کرد. پس با دستش ضربتى بر زره مرد شامی فرود اورد و أن 
را پاره نمود و بعد شمشیرش را به او تا سینه‌اش رسانید و برای کشتن به سمت او آمد و با 
همان حالت که زره او پاره شده بود بر او حمله کرد و ضربت شمشیری (دیگر) به او زد 
كه سینه‌اش سخت مجروح كشت و سریم به صورت روی زمین افتاد و عباس بين مردم 
رفت و مردم همگی تکبیر گفتند به طوری که زمين از آن به لرزه در آمد. 


۳۰ تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۱۵-۱ 
فالتفت فإذاً هو أمير المؤمنين على ل وقال : يا آبا الأغرًا من المبارز لعدونا؟ 
قلت : هذا ابن شیخکم العبّاس بن ربيعة. 
قال : يا عبّاس! قال :لبيك قال : ألم أنهك وحسنا وحسينا وعبد الله بن جعفر أن 

تخلوا بمرکز أو تباشروا حدثا؟ 
قال : ان ذلك لذلك. قال : فما عدا ممًا بدا؟ قال: أفادعى إلى البراز يا 

أمير المؤمنين! فلا أجيب جعلنى الله فداك؟! 
قال : نعم. طاعة إمامك أولى بك من إجابة عدوّك. ود معاوية أنه ما بقى من 

بنى هاشم نافخ ضرمة إلا طعن فى نيطه أطفاً لنور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره 

ولوكره المشرکون. أما والله! لیملکتهم ما رجال. ورجال يسومونهم الخسف حتّی 
يتكففوا بایدیهم ويحفروا الابار ان عادوا لك. فعد لى. قال : وتمی الخبر إلى معاوية 

فقال : الله! دم عرار, ألا رجل يطلب بدم عرار؟ 
قال : فانتدب له رجلان من لخم. 
فقالا: نحن له قال : اذهبا فأیُکما قتل العبّاس برازاً فله کذا وكذا فأتیاه فدعواه 

إلى البراز. فقال إنّ لى سسيّداً أؤامره. ۱ 
قال : فأتى أمير المومنین لا فاخبره. فقال : ناقلنی سلاحك بسلاحی فناقله. 
قال : ورکب أمير المؤمنين لب على فرس العبّاس ودفع فرسه إلى العبّاس وبرز 

إلى الشامیّین. فلم يشکا أنه العبّاس. فقالا له : آذن لك سیّدك؟ 
فحُرج أن يقول: نعم. فقال : أَذْنَّ لین یلو بأَنهُمْ ظَلِمُوأ وَإِنّ آلله 

عَلَى نَضْرِهِمْ لقَدِيرٌ 74" 
قال :فبر زإليه أحدهماء فكأنّما اختطفه ثم برز إليه الثانى فألحقه بالاوّل وانصرف 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۳۵۱ 


در همین لحظه گوینده‌ای را شنیدم كه از يشت سرم می‌گفت: «با آن‌ها بجنگید. 
خداوند آن‌ها را به دست شما عذاب می‌کند و خوارشان می‌نماید و شما را بر آنان 
پیروز می‌گرداند و دل‌های مومنان را شفا داده و خنک می‌گرداند * و کینه را از 
دل‌های ایشان می زدايد و خدا توبهُ هر که را که بخواهد می‌پذیرد. پس متوجه شدم 
كه او امير المؤمنين على علد می‌باشد و به من فرمود: ای ابا اغزا كيست که با دشمن ماه 
می‌رزمد؟ گفتم: اين فرزند بزرگ مردتان» عباس بن ربيعه است؛ فرمود: ای عباس! 
عرض کرد: بلی. فرمود: ايا تو و حسن و حسين و عبد الله بن جعفر را نهی 
نکردم که مركز ( میدان) را خالی نكنيد و با هیچ جوانی جنگ نداشته باشید؟ عرضه 
داشت: بلی چنین بود. فرمود: پس جه چیزی سبب شد که چنین حرکتی از تو سر 
بزند؟ گفت: ای امير مومنان! فدایت گردم! يس ایا به مبارزه دعوت شوم و جواب ندهم؟! 
فرمود: بلی» اطاعت و پیروی از امامت واجب‌تر از پاسخ دادن به دشمنت می‌باشد 
معاو به دوست دارد که از بنی هاشم (حتی) فوت کننده آتشی وحود نداشته باشد مگر آن 
که شاهرگ او را فطع کند تا نور خدا خاموش شود ولی خداوند جز کامل گرداندن نور 
خود را نمی‌خواهد. كر جه برای مشرکین ناخوش ایند باشد, به خدا سوگند! مردانی از ما 
بر آنها مسلط می‌شوند و مردانی آنان را به زیر زمين فرو می‌برند و آنان را خواری فرا 
مى كيرد که دست نیاز و گدایی داراز می‌کنند و جامها رأ حفر می‌کنند. يس اگر به سمت 
تو بازكشتند, تو به سوى من بيا. جون اين خبر به معاويه رسيد يس گفت: به خدا سوكند! 
خون عرار مظلومانه ريخته شد! ايا کسی هست حقٌ خون عرار را طلب كند؟ 
بس دو نفر مرد - از قبيله لخم - نداى او را یک گفتند و اظهار داشتند: ما برای آن 
آماده‌ایم» معاويه گفت: برويد و هر يك از شما با عباس رزم و كارزار نمايد و او را بکشد 
نزد من جنین و چنان پاداش خواهد داشت. پس أن دو نفر آمدند و او را برای مبارزه 
دعوت کردند. ولی او اظهار نمود: من سيد و مولایی دارم که بايد از او دستور بگیرم. 
سپس عباس نزد امير المؤمنين له آمسد و جریان را به حضرت خبر داد 
حضرت فرمود: اسلحه‌ات را با اسلحه من تبدیل كن و عباس نیز جنین کرد بعد از 
آن امير المؤمنين له بر اسب عباس سوار شد و اسب خود را به عباس داد و به 
طرف أن دو نفر شامی حرکت نمود. پس آنان شکی نداشتند که او عباس است. به 
او گفتند: آيا سيد و مولایت اجازه داد؟ پس نخواست که بفرماید: بلی» اظهار نمود: 
«اجازه داده شد به کسانی که مورد ستم قرار گرفته‌اند. جهاد و قتال کنند و به درستی 


١١ تفسیر سورة «التوبة ». الایة:‎ oY 


وهو يقول: ‏ آلشَّهْرٌ آلْحَرَامُ بالشّهر آلحَرَام وَآلْحُوْمَتُ قِصَاصٌ فمن آعْتَدَى 
یک درا علي بول ما آعْتَدَى عَلَيكُمْ 4( 

نم قال : يا عبّاس! خذ سلاحك وهات سلاحى. 

قال : ونمى الخبر إلى معاوية فقال: قبّح الله اللجاج إِنّه لقعود. ما ركبته قط 
الا خذلت. ۱ 

فقال عمرو بن العاص : المخذول والله! اللخمیان لا آنت. قال : اسکت أيّها 
الشیخ! فليس هذه من ساعاتك. 

قال : فان لم يكن» رحم الله اللخمیین وما أراء یفعل. قال : ذلك واللّه! أضيق 
لجحرك وأخسر لصفقتك. قال : أجل ولولا مصر لقد كانت المنجاة منها. فقال : هی 
واللها أعمتك ولولاها لألفيت بصیرا ۲ 

: قوله تعالى أم حم أن بترگواو ناغم لین هد ۱ 

0 . منم ولم نذا من دون آلله و لا زشوله, و لا آلمُؤْ مِنِينَ 

َو ال حير ما تون ٠١‏ ) 

0-000 - عن أبى ى اماس عن أبى عبد الله د قال : 

أنى رجل النب لا قال : بابعني يا رسول له فقال : على أن تقتل با 

قال : فقبض الرجل يده ثم قال : بايعنى يا رسول الله! قال : على أن تقتل أباك. 
فقال الرجل : نعم» على أن أقتل أبى. 


.1۹٤/۲ سورة البقرة:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 041/57 ح 1۷۳. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۷۷/۳ ۰۳ ونور الثقلین : 
۲ح ۷ قطعة مه . 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۵ من آخبار يوم صفین) فيه : روی ابن قتيبة فى کتابه 
المسمّی ب: عیون الاخبان, بتمامه . 


ترجمه و تحفيق C7‏ ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۵۳ 


بعد از آن یکی از آن دو نفر برای مبارزه به سمت حضرت رفت و حضرت او را 
از پای در آورد. دومی جلو آمد. او را هم به اولی ملحق نمود و (به طرف اصحاب 
خود) بازگشت و (در حال بازگشتن اين أيه را) تلاوت می‌نمود: «اين ماه حرام در 
مقابل أن ماه حرام و برای شکستن حرمت ماه‌های حرام قصاص است. پس هر 
کسی که بر شما تجاوز و ستم کند. به همان اندازه ستمی که بر شماكرده بر او تجاوز 
کنید». سپس به عباس فرمود: بیا اسحله خود را بگیر و اسلحه مرا بده. 

(راوی) گوید: چون اين خبر به معاویه رسید. گفت: خدا لجاجت را زشت (و 
نابود) گرداند. به راستی که او (سر جای خود) نشسته بود. هيج موقع او را سوار و 
به حرکت در نیاوردم. مگر آن‌که خوار و ذلیل گشتم» سپس عمرو بن عاص گفت: 
به خداوند سوگند! آن دو مرد لخمی. خوار و ذلیل گشته‌اند نه تو. 

معاویه گفت: تو ساکت شو - ای پیر مرد -که اين زمان. زمان تو نیست. عمرو 
گفت: اگر زمان (برای) من نیست. پس خدا بر آن دو مرد لخمى رحمت فرستد و 
گمان نكنم که بر آنان رحمت فرستد. معاویه گفت: به خدا سوگند!( آن موقعیت) از 
سوراخی برایت تنگ تر می‌باشد و زیان‌بارتر است بر آن دست بیعتی که داده‌ای 
(عمرو) گفت: آری به خدا! همین طور است و اگر وعده(ولایت) مصر نبود سوار 
می‌شدم و از این (مهلکه) نجات می‌یافتم. سپس (معاویه) گفت: به خدا سوگند! 
همان تو را كور کرده است و اگر أن (وعده‌ها) نمی‌بود تو را بينا می‌یفتم 


٠‏ فرمایش خداوند متعال: آياكما نکرده‌اید که (ببهوده به حال خود) رها شده‌اید و 
خداوند افرادی راکه از شما جهاد کرده‌اند نمی شناسد, (ایشان) غير از خداوند ١‏ 
و رسولش و دیگر ایمان آوردگان راء معتمد 9 محر م أسرار خود نم ىكيرند 9 حدا 
به تمام آنچه انجام میدهید. آگاه است. ال 
۳ -_- از ابوالعباس روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عل ليد فرمود: مردی نزد پیامبر اکرم و آمد و اظهار داشت 
اى رسول خدا! با من بيعت نماييد. 
فرمود: بيعت مىكنم مشروط براينكه بدر خود را بكشى. أن مرد دست ييامبر 
را در دست كرفت و باز هم گفت: ای رسول خدا! با من بيعت نماييد. 
فرمود: بيعت می‌کنم مشروط بر این‌که يدر خود را بکشی. 
مرد در جواب گفت: ری بر این که پدرم را بکشم. 


۳۵ تفسیر سورة «التوبة ». الاية: ۱٩‏ 


فقال رسول الله -عليه وآله السلام -: إلى من حین من يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة. إا لا نامرك أن تقتل والديك ولکن نامرك أن تكرمهما.١١)‏ 

۸ /[۳۲] - عن ابن أبان. قال : سمعت أبا عبد الله اش یقول : 

يا معشر الأحداث! انّقوا الله ولا تأتوا الرؤساء. دعوهم حتّی يسيروا أذنايا. 
لا تتّخذوا الرجال ولائج'' من دون الله. إن والله! خير لكم منهم. ثم ضرب بيده 
إلى صدره ا“ 

۹ / [“م] - عن أبى الصباح الكنانى, قال : 

قال أبو جعفر 3 : يا أبا الصباح! ایّاکم والولائج. فاد كل وليجة دونناء فهى 
طاغوت؛ أوقال: ند( 


1 لاله فى الَو یی 4۱9 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۶/۲۶ ذیل ح ٤‏ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۸۱/۳ ۵ 
المحاسن: ۲٤۸/۱‏ ح ۲۵۳ (باب - ۲٩‏ اليقين والصبر فى الدین) باسناده عن أبى خديجة. عن 
أبى عبد اه بتفاوت. عنه البحار: ۲۸۱/۹۸ ح ۳۳ و ۱۷۷/۷۰ ح ۳٩‏ و ۷/۷۶ ۷۱ 
مشكاة الأنوار : ۳۸(الفصل العاشر فى الایمان والاسلام) و ۱3۳ (الفصل الرابع عشر فى حقوق 
الوالدین). عنه البحار : ۸ ج 61١‏ ومستدرك الوسائل : ۸۵ ج ۶ ۰ ۰۱۸۰ والبحار: 
6٤‏ حح ٤‏ عن كنز الفواند وتأویل الآيات. 

(. وليجة الرجل: بطانته وخاصته ودخلته. وفی التنزيل: ولم يتحذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وَلِيجَة. وقال أبو عبيدة: الوليجة البطانة» وهی ماخوذة من ولج بلج وُلوجاً وَلِجة 
إذا دخل أي ولم یتخذوا بينهم وبين الكافرين دخيلة مودّة. لسان العرب: ۳۹۹/۲(ولج). 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۶7/۲۶ ح ۵. ووسائل الشيعة: ۱۳۳/۲۷ ح ۳۳۶۰۵ والبرهان فى تفسير 
القران: 2۳۸۱/۳ ۰ ونور الثقلين: 2۱۹۱/۲ .1۹٩‏ 
مشكاة الأنوار : 7۷ (الفصل الثالث فى آداب الشيعة), و ۳۳۶(فی الرئاسة) باختصار فى کلیهما . 

٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۶۹/۲۶ ح 1. ووسائل الشیعة: ۱۳۳/۲۷ ح ۳۳۶۰۸ والبرهان في تفسیر 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۵۵ 
.م . ۱ ۱ . 1 

پس رسول خدا وکا فرمود: اينك نبايد به جز خدا و پیامبر و مؤمنین» يشت 
و پناهی بگیری, ما هرگز تو را امر نمىكنيم كه پدر و مادرت را بکشی, ولى دستور 
می‌دهیم که به آن‌ها را احترام کنی. 

۲ - از ابان روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق 92 شنیدم که می‌فرمود: ای جوانان! از (معصیت و نافرمانی 
اوامر و نواهی) خدا بپرهيزید و در اطراف رؤسا جمع نشوید. آنان را به حال 
خود رها كنيد تا بدون جایگاه و موقعیت شوند. دیگران را يشت و يناه خود در 
مقابل خدا قرار ندهید. 

به خدا سوگند! ما (اهل بيت رسالت) برای شما بهتر از انان هستیم؛ سپس 
حضرت با دست به سینه خود اشاره نمود. 

(TT‏ _- از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 12 فرمود: ای ابا صبّاح! بپرهیزید از پشت و يناه گرفتن دیگران؛ زیرا 
هر يشت و يناهى غير از ما (اهل بيت عصمت و طهارت). طاغوت است. 


۱ با کار کسی كه به خدا و روز قسیامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد 


٠‏ انجام داده برابر می‌دانید! نه» نزد خدا برابر نیستند و خدا ستمکاران را 


هدابت نمی‌کند. )۱٩(‏ 


۳۱ تفسیر سورة «التوبة », الاية: ۱٩‏ 


۰ ۳۱/۱ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله مش قال : 

إن امير المؤمنين - صلوات الله عليه - قیل له : با امیر المومنین| أخبرنا 
بانضل مناقبك. 

قال: نعم. كنت أنا وعبّاس وعثمان بن أبى شيبة فى المسجد الحرام . 

فقال عثمان بن أبى شيبة : اعطانی رسول الله لته الخزانة - يعنى مفاتیح 
الكعبة - وقال العبّاس : أعطانى رسول الله يليد السقاية. وهی زمزم ولم يعطك 
شيئاً با علی | ۱ ۱ 

قال : فأنزل الله : أَجَعَلم سقَايَة اج وَعِمَارَةَ آلمَسْجِدٍ آلحرام كَمَنْ ءَامَنَ 
بالل و یم خر وَجَْهَدَ فى سبیل آلله لب تون عند آللّه ۱۱4 

۱ - عن أبى بصير. عن أحدهما لا في قول له تعالى : أ جَمَك 
سِقَايَةَ آلحَآجّ وَعِمَارَةَ آلمَنجد آلحرام 4 . قال : ۱ 

نزلت فى علی وحسمزة وجعفر والعبّاس وثسيبة. إنهم فسخروا في السقاية 
والحجابة, فأنزل الله ۰ أجَعَلُمْ سِمَاء ية آلحَآَجَ 4 - إلى قوله : - و ماخ 4 
الآيةء فکان علی وحمزة وجعفر والعبّاس له الذین آمنوا بالله والیوم الاخر 
وجاهدوا فى سبیل اللّه لا يستوون عند الل( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 777/78 ح ۰۳٩‏ والبرهان فی تفسير القرآن: ۳۸۳/۳ ح ۵. ونور الثقلين: 
7 ۸۲. 
تفسير فرات الكوفى : ۸ م 1١‏ بإسناده عن جعفرء عن أبيه ها بتفاوت. عنه البحار: 
۰ عم( دعائم الاسلام : ۱۹/۱ بتفاوت يسير. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹/۳٩‏ ذيل ح ۳ آشار إليه. و۲۳۷/۳۸ 2 ۳۷ والبرهان : ۳۸۳/۲ ح 3. 
تفسير فرات الكوفى : م ۲۱۰ باسناده عن ابن سيرين - إلى قوله : نزلت في على بن 
أبى طالب لا و74١ح‏ ۲۱۵ باسناده عن الكلبى بتفاوت يسير. الكافى : ۲۰۳/۸ ح ۲4۵ 
عنه البحار: ۳۵/۳۹ ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۸۲/۲ ح ۳ تأويل الآيات الظاهرة : 
۷ بتفاوت يسير فى الجميع . 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۳۵۷ 


۴ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق مه فرمود: به امیرالممنین على علا گفته شد: مهم ترين منقبت و 
فضیلت خود راء برای ما مطرح نما. 

فرمود: بلی» روزی من و عباس و عشمان بن ابی شیبه در مسجد الحرام نشسته 
بوديم. عثمان بن ابی شیبه اظهار داشت: 

رسول خدا مك خزینه دارى و كليد كعبه را به من لطف نمود و عباس گفت: 
رسول خدا وس مدیریت آب‌رسانی و آب‌دهی به حاجیان را به من واگذار نمود 
ولی ای علی! به شما سمتی را واگذار نکرده است. 

امام صادق عه افزود: پس خداوند (اين آیه): «آيا آب دادن به حاجیان و تعمیر 
مسجد الحرام را با کسی که به خدا و روز قيامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد 
کرده است. برابر می‌دانید؟ نه. نزد خداوند بک سان نخواهند بود» را نازل نمود. 

۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «آيا آب 
دادن به حاجیان و تعمیر مسجد الحرام را»» فرمودند: در مورد على ع حمزه. 
جعف عباس» و شیبه نازل شده است؛ زیرا که آنان با یک‌دیگر در مدیربت «سقاية 
الحاج» (آب‌رسانی به حاجیان) و پرده بوشی «کعبه» و تولیت «مسجد الحرام»» 
فخر و مباهات می‌کردند. پس خداوند جلیل اين أيه «آيا آب دادن به حاجیان و 
تعمير مسجد الحرام را - تا - «و روز قيامت». را نازل نمود و امام على تلا 
حمزه و جعفر و عبّاس کسانی بودند که پیش از دیگران - به خداوند و روز قيامت 
- ایمان آورده و در راه خداوند همجرت و جهاد کرده بودند و در پیشگاه خداوند 


متعال با دیگران مساوی نمی‌باشند. 


۳۸ تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۲۳ - ۲۵ 


۱ فرك تال + یبا این م منوا لا خذۇا ءاباء کم وبغوتکم 
یا ان آسْتَحبُوأ الكفْرَ عَلَى این وَمَن , تراهم نکم 


ب و 


أزلبک هُم آلف هون ۳۳۹ 4 نکن وک ابناؤ 


واخونکم و ازجم پوھد و آموّل آفترفتموها 
و جر تخشون کسادها مک وتا أحَبٌ لک ین 


آلله ٠‏ وَوَسُولِهى وجهاد فی صبيله رو حَبَّى يَأْتَىَ الله 
پآغروی و الله لا دى ام لبقي ( ۲۶ 4 لذ تمرف 
الله و فى مَوَاطِنَ كَثِيرَة و یز ختبن اذ أَعْجَبَئةٌ م 
فلم تفن وت و قاقث کم لازض يفاد بت نم 
وم رین ۲۵ 4 : 


۷ ها ین رزیت سر سل تن ENOL EEE‏ یی رب O‏ مت 


1/4 - عن جابن عن أبي جعفر لب تال 

سألته عن هذه الآبة في قول الله : ییا آلذین ءامثوا لا دوا با کم 
او نکم أو لیا ء 4 - إلى قوله : - « آلفَْسِقِينَ . [فقال ا :] 

ناما لا تَنحِذُوَأءَبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ آزلیاء ان سح تحَبوا آلكفْرَ عَلَى آلایمن 4. 
0 في الباطن في هذه الآية ولاية الأول والثانی وهو كفر. وقوله : ١‏ على 

يمن 4 فالایمان ولاية عليَ بن أبى طالب ل قال: وَمَن تلهم نکم 

هم آلظلِمُونَ ٠.4‏ 

۱۹۲ 7 - یوسف بن السخت. قال : 

اشتكى المتوكل شكاة شديدةء فنذر لله إن شفاء الله یتصدق بمال کثی > فعوفی 
من علته. فسال أصحابه عن ذلك؟ فاعلموه أن أباه تصدق بثمانما؛ ئة الف ألف درهم. 
و ان أراه تصّق بخمسة آلف ألف درهم فاستکثر ذلك. 

فقال أبو يحى بن أبى مصور المنجم : لوكتبت إلى ابن عمك - يعنى آبا الحسن مجه 
فأمر أن يكتب له فيساله. فكتب إليه. فكتب أبو الحسن اللا : كبمة ۷ 


۳۸۵/۳ و ۲۳۰/۱۸ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩۳ عنه بحار الأنوار: 170/0ح‎ .)١ 


ترجمه و تحقيق - ج و « تفسیر العیّاشی » ۳۵۹ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آوردهايد! اگر پدران و برادرانتان 

" دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند. آن‌ها را به دوستی خود نگیرید و 

۱ هر کسی که از شما آن‌ها را به دوستی بگیرد از ستمکاران خواهد بود (۲۳) (ای 

پیامبر!) بگو: اگر پدرانتان» فرزندانتان؛ برادرانتان زنانتان» خویشاوندانتان و 

اموال ی که آن را اندوختهابد و تجار ت ی که از کساد آن بیم دارید و نیز خانه‌هایی که 

بدان دلخوش کرده‌اید. برای شما از خسدا و ببامبرش و جهادکردن در راه او 

دوست داشتنی تر استء بس منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش را بیاورد و خدا 

. افرمانان را هدایت نخواهد کرد (۲۳) هر آبنه خداوند شما را در بسیاری از جاها 

" باری کرد و نیز در روز حنین» آن موقعی که انبوهی لشکر تان» شما را به شگفت 

آورده بود ولی برای شما سودی نداشت و زمين با همة فراخیش بر شما تنك 

شده بود. سپس بازگشتید و به دشمن پشت کر دید. (۲۵) 
۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ات در مورد اين آيه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر پد ران و 
برادرانتان دوست دارند که کفر را به جاى ایمان برگزینند ... تا نافرمانان را هدایت 
نخواهد کرد» سؤال کردم؟ فرمود: کفر از جهت معنای باطن آیه» پذیرفتن ولایت 
اولی و دومی است و او همان کفر است و اما فرمایش خداوند: «عَلى آلایمن» 
منظور پذیرفتن ولایت على بن ابی طالب لب می‌باشد. و فرمود: «و کسانی که 


ولایت آنان را بپذیرد. يس آنان از ظالمین و ستمگران خواهند بود». 

۳۷( یوسف عن سحت روایت کرده است. که گفت: 

متوکل سخت مریض سده بود نذر كرد كه اگر برايش بهبودی حاصل شود 
مال کثیری را صدقه دهد و چون خوب شد از اصحابش سوال کرد که مقدار أن 
کثیر جه اندازه می‌باشد؟ يس آنان خبر دادند که يدر متوكل هشت صد هزار هزار 
( هشت صد میلیون) درهم صدقه داد و اگر او مايل باشد می‌تواند ينج میلیون درهم 
صدقه دهد؛ يس اين مقدار در نظرش ژیاد امد. 


۳۹۰ تفسیر سورة «التوبة », الاية: ۲7 


درهم. فقالوا: هذا غلط. سلوه : من این قال مذا؟ 

فكتب ش: قال الله لرسوله: « لقَد نَصَرَكُمْ الله ذ فى مَوَاطِنَ كثِيرَةٍ 4 والمواطن 
التي نصر الله رسوه -عليه وآله السلام -فيها ثمانون مو طناه فثمانين درهماً من حله 

۹۸ - عن عجلان عن أبي عبد اله ب في قول ال تعالى : « و یوم 


٩‏ ۵ رورم 


حنین إذ أغجبنكم كر نگم - إلى - « نم لیم مُذبرینَ 4. فقال : أبو فلان !"ا 


س 


. قوله تعالی: + شم نو لله سكين على وشوله» و أنرلً 
0 ودا نم رؤا وَعَدّبَ آلذین كَمَرُوا ودک جَراء 
الكلفرِينَ 3 4 


۳ ع هسب على بن فشا تال 

قال أبو الحسن على الرضا ا للحسن بن أحمد :أي شىء السكينة عندكم؟ 

قال : لا أدري. جعلت فداك! ای شىء هو؟ فقال: ريح من الله تخرج طيّبة. لها 
صورة كصورة وجه الانسان, فتكون مع الأنبياء. وهی التی نزلت على إبراهيم خلیل 
الرحمن حيث بنی الکعبة. فجعلت تأخذ کذا وكذاء فبنی الاساس عليه(" 


۱ عنه وسائل الشيعة: 2۳۰۰/۲۳ ۲۹۹۰۹ و ۲۲۷/۱۰۶ ح 81 والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۳ م 4 ونور الثقلین : 2۱۹7/۲ ۸۷ 
الکافی : 41۳/۷ ح ۲۱ باسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بعض أصحابه, ذکره بتفاوت 
يسيرء عنه عوالی اللثالی : ۳۱8/۲ح ۱۰ ونحوهما تهذیب الاحکام: ۳۰۹/۸ ۲۶ عنه وعن 
الکافی. وسائل الشيعة : ۲۹۸/۲۳ ح ۰۲۹۰۹ تحف العقول : 44١‏ باختصار, الاحتجاج: 
۲ باسناده عن أبى عبد الله الزيادي بتفاوت یسیر. ونحوه المناقب لابن شهرآشوب: 
۶ عنهما البحار: 171/9٠‏ ح ۵۱ و ۲۱۹/۱۰6 ٩‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱71۵/۳۰ ٩۶‏ والبرهان: 2۳۸۸/۳ ۱ ونور الثقلين: ۲۰۱/۲ ح ۹۲. 

۳ عنه مجمع البیان : ۵ بتفاوت یسیر وبحار الأنوار: ۱۶۷/۲۱ و ۵۳/۹۹ ذیل ح ۲ آشار 
إليه» والبرهان في تفسیر القرآن : ۴ م ۲» ونور الثقلین: 2۲۰۱/۲ ٩۳‏ قطعة منه . 
الكافى : ۲۰/۶ ح ۵ من لا يحضره الفقیه : 717/7 ح ۲۳۱۸ بإسناده عن إسماعيل بن همّام 
عن الرضاط اء عنهما وسائل الشيعة : 2۲۱۲/۱۳ ۱۷۵۸۶ عيون أخبار الرضا ا : ۳۱۲/۱ 
ح ۸۰ يإسناده عن إسماعيل بن همّامء عن الرضا م3 ونحوه معانى الأخبار: ۲۸۵ ح ۳ عنهما 
البحار: ۱۰۲/۱۲ 4 و 2111/1۳ 4 و51/44ح ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تا تفسير العيّاشي » ۳۶۱ 


ابو یحیی بن ابی منصور منجم گفت: اگر به پسر عمویت - (ابوالحسن 
هادی م4 - نامه‌ای بنویسی, ( جواب صحیح را می‌دهد) يس دستور داد تا برای 
حضرت نامه‌ای بنویسند و از او سوال کنند و حضرت در جواب نوشت: هشتاد 
درهم صدقه بدهد. (اطرافیان متوکل) گفتند: اين جواب اشتباه است. از او سؤال 
کنید: دلیل او جيست؟ 
یس حضرت (در جواب) نوشت: اين از کتاب خداوند استفاده می‌شود» 
همچنان که خداوند به رسولش و فرمود: «هرآینه خداوند شما را در موارد 
متعذد يارى نمود» و مواردی را که خداوند, رسولش کل را در آن‌ها یاری 
نمود» هشتاد مورد بوده است. د يس او بايد هشتاد درهم از مال حلال که مال زیادی 
است. ( صدفه ) بدهد. 
۸ - از عجلان روایت کرده است. که گفت: 
۱ امام صادق 42 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و در روز (حنگ) حنین» آن 
اک ابوه شکرتان شارب شتآ بود ... سپس بازگشتید و به دشمن 
يشت کردید». فرمود: منظور از آن» ابو فلان می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: : سپس خداوند سکینه ۲ آرامش خود را پر رسول خود ٍ 
۱ نازل نمود و سربازانی را فر ستاد که (همانند آن‌ها را) ندیدهاید وکمانی راک کار : 
0 شدند عذاب نمود و این مجازا تکافران خواهد بود. ۳۱ 0 
۳۹( 3 از حسن بن على بن فضال روایت کرده استء که گفت: ‏ 
امام رضا 4 به حسن , بن احمد. فرمود: به نظر شماء منظور از سکینه جیست؟ 
عرض كردم: فدايت گردم! نمی‌دانم ( شما بفرماييد كه منظور از آن جيست؟ ). 
فرمود: باد و نسيمى است که از طرف خداوند (و از سوى بهشت) ياكيزه 
خارج می‌شود. كه داراى شكل و صورتى همجون صورت انسان می‌باشد و اين 
نسیم» همراه پیامبران الهى 2 می‌باشد و اين همان چیزی است که بر 
حضرت ابراهيم - خليل الرحمان - میا هنكامى كه كعبه را بنا می‌نهاده نازل شد و 
با آرامش كامل آن را بنا نمود و اساس و پایه كعبه را بر مبناى آن يايهريزى كرد. 


من ضوب الس بسيفه ودعامم إلى تفه وي المسلمن من هو اعلم بع نهو شا 


1 قوله تعالى ؛ ترذ نموت بالل دلاوم الأجروَل ۱ 
َو محر الله ول ولا ینوت ین من لين : 
وتا تب حتی نطو لجزية عن يد وَهُمْ صفر مسغرون جد 


۷ / - عن زرارةء عن أبى عبد الله ل قال : 

قلت له: ما حدّ الجزية على أهل الکتاب؟ وهل عليهم فى ذلك شىء موظّف لا 
ينبغى أن یجاوزه إلى غیره؟ ۱ ۱ 

قال : فقال : لاء ذاك إلى الامام يأخذ منهم من كلّ إنسان ما شاء على قدر ماله. وما 
بطیق. |ٍنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلواء فالجزية تؤخذ منهم على 
قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها حنّى يسلمواء فان الله يقول: خن يطو الجزية 
عن دوه صَْغِرُونَ 4 وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما بؤخذ منه؟ لاء حتّى 
يجد ذلا لما أخذ منه فیألم لذلك فيسلم.!") 


۱ عله بحار الأنوار : ۰ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن : ۳ ج ١‏ ومستدرك 
الوسائل : ۱ح ۱۲۳۵۲ . 
الکافی : ۳۹/۵ ذيل ح ۱ بتفاوت سیر ونحوه تهذیب الا حکام : ۹ ۵ "۱ ذیل ح ¥ عنهما 

۲ عنه بحار الأنوار: 54/٠٠١‏ ح ۲ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۵/۳ ح ۰۱۲ 
تفسير القمّى : ۱ الكافى : 011/۳ ح ۱ -الی قوله : وقال محمّد بن مسلم -. عنهما بحار 
الأنوار: 71/٠٠١‏ ح ۱ والبرهان: ۳۹۳/۳ ح ۲ و٤۳۹‏ ح ,٠١‏ ونحو الكافى من لا يحضره 
الفقیه : ۲ ح ۱۷۰ وتهذیب الأحكام : ۶ ح ۱ والا ستبصار : ۲ ح عنهم 
وسائل الشيعة : 060٠م‏ ۵ المفنعة: ۷۲ (بات - ۱ مقدار الجزیة) عوالی اللثالی : 
۳ ح (١١‏ باب الجهاد) قطعة منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۱ ۳۶۰۳۲ 


۰ - از عبد الملک بن عتبه هاشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق كاد به نقل از يدر بزرگوارش ع فرمود: کسی که مردم را با 
شمشير بزند و آنان را به سمت خود دعوت كند - در حالى که در بين مسلمين 
عالمتر و برتر از او وجود دارد - يس او (انسان) گمراه و زوركويى است. 

اين مطلب را حضرت به عمرو بن عُبيد در ابطه با آن هنگامی كه او از ايشان 
خواست كه با محمد بن عبد الله بن حسن بیعت كند, گفته است 


1 : فرمايش خداوند متعال: اکسانی از اهل كتابعه به خدا و روز قسيامت ايسمان‎ ٠ 


٠ ۱‏ نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بسر خود حرام ۱ 
0 نم ىكنند و دين حق را نمی بل برند. جنگ كنيد تا آن موقعی که به دست خود در ْ 
كمال ذلت و خواری جزیه بدهند. ۳ ٍْ 

۱ - 1 زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق مت عرض کردم: جزیه و مالیات بر اهل کتاب چگونه است؟ و 
آیا جزیه حد معيّنى دارد که نباید از آن تجاوز شود؟ 

فرمود: خی تعيين آن با رأى و نظریه اما مشخص می‌شود که از هر فردی به 
اندازة امکانات مالی او سهمی که مى خواهد مطالبه می‌کند و اهل کتاب بايد آن را 
بیردازد؛ زيرا آن‌ها افرادی هستند که با دادن جزیه. جان خويش و خانواده خود را 
می‌خرند که اسیر نشوند و مردان‌شان کشته نشوند. بر همین اساس جزیه طبق 
امکانات مالی آنان و به صلاح‌دید امام تعيين می‌شود. مگر موقعی که اسلام 
بیاورند. همچنان که خداوند می‌فرماید: «تا آن‌گاه که به دست خود با ذلت و 
خواری جزیه پپردازند» و چگونه ممکن است ذمی احساس ذلت و حقارت کند 
در صورتی که از پرداخت مالیات ناجیز پروایی ندارد؟ و با یرداخت مالیات 
سنگین. طعم خواری و ذلت را می‌چشد و احساس درد می‌کند و در نتيجه به 
اسلام گرایش می‌یابد. 


۳۹ تفسیر سورة «التوبة » الایة: ۳۱۰۳۰ 


۸ - عن حفص بن غیاث. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه علا قال : 

إن الله بعث محمد ا بخمسة أسياف. فسيف على أهل الم قال اللّه : 
<وَقُولوا للئاس حُسْئًا ۱۱4 نزلت فى أهل الذمّة. ثم نسختها اخری قوله تعالى : 
لوا آلْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا ايوم الآخر 4 - إلى - وَهُمْ صَغِرُونَ 4. 
فمن كان منهم فى دار الإسلام فلن يُقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ويؤخذ ماله 
وتسبى ذراریهم. فاذا قبلوا الجزية [ما ] حل لنا نکاحهم ولا ذيائحهم. و[من كان منهم 
فى دار الحرب. حل لنا سبیهم. ولم تحل لنا سناکحهم ] لا بقبل منهم إلا أداء 
الجزية أو القتل ٠‏ 

٠‏ قوله تعالی: وَقَالَت ايهو عُرَيْد آ: بن آللّه و قالت ألنَصرَى 

١‏ العییخ اب له یک قَوْلهُم افو مهم يَضَهُِونَ قؤل 

آلذین كَمَرُوأ من یل تلهم الله آنی يَؤْفَكُونَ (4۳۰ 

۳ ارم و رهم ربا من دون آله و آ سیخ 

ْ أبن ت مرا + اش ارت 

۱ مو بح ما یُشرکُون (۳۱ 4 


3 عن عطية موف عن آي سيد دري قال فل رسود لذ‎ - teri En 


.۸۳/۲ سورة البقرة:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 71/٠٠١‏ ح ۱6 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۹/۳ ۱۳ ومستدرك 
الوسائل : 76/1١‏ ح ۱۲۳۶۰. 
تفسير القمّى : ۳۲۰/۲ بإسناده عن حفص بن غیاث. عن آبی عبد الله عه بتفصيل» عنه البحار : 
1٠س ١‏ الكافى : ۱۱/۵ ۲ بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب وسائل الشيعة: ۲۵/۱۵ 
ح ۱۹۹۳۸ والبحار : ۰ جح ۶ الخحصال : ۲۱ ح ۸ عنه البحار : 51ح AF‏ 
تهذيب الأحکام : 2۱۱۶/۶ ۱ تمامها نحو تفسیر القمّی . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ ( تفسير العيّاشي » ۳۶۵ 


۲ - از حفص بن غياث روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق علج به نقل از يدر بزرگوارش طا فرمود: به درستی که خداوند 
است كه بر اهل ذِمّه است. خداوند می‌فرماید: «و با مردم به نيكوئى سخن بگونید». 
اين آيه دريارة اهل ذمّه نازل شده است. 
ولى پس از جندى أيهاى دیگر(حکم) أن را نسخ کرد که اين فرمايش خداوند 
متعال می‌باشد: «با کسانی از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ایمان نمىآورند 
جنگ کنید» تا: «با دست خود در حالت ذلت و خواری جزیه بپردازند». پس هر 
کسی از آنان که در کشور اسلامی باشد جز جزیه دادن و يا کشته شدن هیچ جيز 
دیگری از انشان یذ برفته تست وگرنه اموالشان مصادره شده و خانواده‌هایشان اسیر 
می‌گردند. پس اگر جزیه را قبول کردند. ازدواج با آنان و خوردن ذبیحه‌شان بر ما حرام 
است ولی آن کفاری که در سرزمین شرك هستند. اسیرکردنشان برای ما حلال است ولی 
ازدواج با آنان بر ما حرام لذا از آنان با جزیه گرفته می‌شود و یا کشته می‌شوند. 
فر مادش خداوند متعال: و بهودیان گفتند: تمزير بسر خداست ونصارى كفتئد: ٌ 
عیسی بسر خداست. ابن سخنی که م ىكويند همانند گفتار کسانی است که بيش از 1 
این کافر بودند. خدا آن‌ها را بکشد و نابودشا نكند, چگونه افراد را از حق منحرف . 
م ىكنند؟ (۳۰) (بهوديان) احبار (دانشمندان) و مسيحيان و راهبان. مسيخ بسسر ٠‏ 
ريم اه جاى اهب شدای رفن و حال آزكة موز دنک تنه 1 
خدای بگانه را ببرستند, خدابی که هیچ خدابی جز او نیست. او از آنجهكه ا 
شريكش می‌سازند. منز ه است. (۳۱) 
۳۳( س عطي وی بل از ابوسعيد خدری. روایت كرده ست که گنت 
غضب سخت خداوند بر آنها نازل كشت و همجنين هنگامی كه نصارا گفتند 


۳۹۹ تفسیر سورة «التوبة », الایة : ۳۱-۳۰ 


على النصارى حين قالوا: المسیح ابن الله. واشتد غضب الله من أراق 
دمى وآذانی فی عترتى ٠.‏ 

۰ - عن يزيد بن عبد الملك. عن أبى عبد الله لد قال : 

نه ان يغضب لله شىء كغضب الطلح والسدر إنَ الطلح كانت کالاترج. والسدر 
كالبطيخ. .فلما قالت آليَهُودُ يَدُ الله مَغْلولَةَ 4" نقصا حملهما فصفر. فصار له 
عجم. واشتدٌ العجم فلمّا أن قالت النصارى : المسيح ابن الله أُذعرتا فخرج لهما 
هذا الشوك ونقصتا حملهما. وصار الشو إلى هذا الحمل. وذهب حمل الطلح. فلا 
بحمل حثی يقوم قائمنا أن تقوم الساعة. ثم قال : من سقى طلحة أو سدرة فكانّما 
. سقى مؤمناً من ظمآن." 

401/10۰1[ - عن أبي بصیر. عن أبي عبد الله ما اد فى قول الله تعالى :+ ]تَخَذُوَا 
خبازهم و بهم یبا من دون آلله 4 ؛ قال ما واللها ما صاموا لهم. ولا صلوا. 
ولکنهم أحلوا لهم حراماً وحرّموا علیهم حلالا فاتبعوهم .° 


ی 
1 


۲ ۱۰۷ 
الجعفريات : ۱۸۳( کتاب التفسیر) القطعة الأخيرة منه. ونحوه عیون اخبار الرضا لا : ۲۷/۲ 
ح ١١‏ وصحيفة الرضا تا : 77ح ۹۸ وکشف الیقین: ۲۹۳ (المبحث الرابع عشر فى التوعد). 
. الأمالى للطوسی: ١٤۱ح‏ ۲۳۱(المجلس الخامس) باسناده عن أبى سعید الخدري بتمامه. عنه 
البحار: 2۷۱/۲۰ ۸ بشارة المصطفی يليك : ۲۸۰. 
۲ . سورة المائدة : 1۶/۵ . 
۳ عنه وسائل الشيعة : 4۲/۱۷ ح ۲۱۹۳۶ قزعة منه. والبرهان فى تفسیر القران: 4۰1/۳ ح ۲ 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۶7/۲6 ح ۷ والبرهان فى تفس, القرآن: 8۰۵/۳ ح ۶ ونور الثقلین : 
۸۲ 
المحاسن: ۲۶۹/۱ ح ۲۶۵(باب - ۲۸). عنه البحار: ۹۸/۲ ح 4۸ الکافی : ۵۳/۱ ح ۳ عنه 
وسائل / سب لشعه : ۷ ١‏ ح‌ FTTAE‏ دعائم الإسلام : ۲/۱ بتفاوت سجر » نك مستدرك 
لوسائل : ۰۸۱۷« ع8 ۶ مشكاة الأنوار: ۵ (الفصل الخامس فى الحقائق والنجابة)؛ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۶۷ 


مسیح پسر خدا است. غضب سخت خداوند نیز بر آن‌ها نازل گشت. 

همچنین کسانی كه خون (عترت) مرا بريزند و به من - به واسطه عترت و اهل 
بيت من - اذیّت و آزار برسانند. غضب سخت خداوند بر آن‌ها نازل می‌گردد. 

۴ از يزيد بن عبد الملک روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: هيج چیز همانند درخت طلْ۱ و سدر برای خداوند 
متعال خشم نکرده است چون‌که طلح به اندازه ترنج بود و سدر همانند خربزه بوده 
است. موقعی که بهودیان گفتند: - دست خدا بسته است -میوه‌های انها کوچک 
شد و (نیز) دارای هسته و دانه‌ای سخت شدند. 

و هنگامی که نصرانی‌ها گفتند: (عیسی) «مسیح پسر خدا است» اين دو درخت. 
کم برگ شده و خاردار گشتند و میوه آن‌ها نیز کوچک و ريز شد. سدر به اين 
کوچکی شد و میوه طلح از بين رفت و دیگر - تا قيام قائم ما (آل محمد تفا ) - 
میوه‌ای نخواهد داد. 

سپس فرمود: :هر کس درخت طلح و سدر را آب دهد مثل ا ين است که مؤمنى 
را از تشنگی سيراب نموده باشد. 

۵ - از اب بصير روايت کرده است» که گفت: 

امام صادق 3 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «دانشمندان و راهبان خود را 
به غير از خداوند. برای خود ارباب گرفتند», فرمود: به خدا سوگند! که 
(یهودیان و مسیحیان) نه برای علماء و راهبان نماز خواندند و نه روزه 
گرفتند. بلکه علماء و راهبان حرام خدا را برای آن‌هنا حلال و حلال او را بر 
آن‌ها حرام کردند و آن‌ها (یهودیان و مسیحیان) بدون شعور و اندیشه. از ایشان 


تبعيّت و پیروی نمودند. 


.)١‏ طلح درختى است که در بیابان‌های حجاز می رويد و دارای تیغ‌های زیادی است که ام غبلان 


نيز تأميذه مى شود و مورد علاقه شديد شتر می‌باشد . 


۳2۹۸ تفسیر سورة «التوبة». الآية: ۳۰ ۳۱۰ 


۲ ج وقال في خب آخر عند ۱۳ 

قال : أما إنْهم لم بمخذوهم آلهة له أحلوا له حراماً فأخذوا به حرمو 
عليهم حلالاً فأخذوا به. فكانوا أربابهم من دون الله" 

: وقال أبو بصیر‎ - ]٤۸[/ ٤ 

قال أو عبد الله قلا ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم 
ما أجابوهم. ولكنّهم أحلوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالا. فکانوا بوهم من 


حيث لا یشعرون (۳) 


۵ ۱ - عن حذیفة(* سئل عن قول الله تعالی : « اآتَحَذُوَا بارهم 
وَرَهْبَنَهُمْ ابا مّن دون آلله 4 ؟ 
فقال :لم یکونوا یعیدونهم ولکن کانوا إذا أحلوا لهم آشیاء استحلوهاء و |ذا حرّموا 


علیهم. حرّموها !ةا 


۲۰۹/۲ عنه بحار الأنوار: ۶ج ۸ والبرهان في تفسير القرآن: ۲ ذيل ح ۶ ونور الثقلين:‎ .)١ 
.114 ح‎ 
المحاسن: ۲۶۹/۱ ح ۲۶۶ بإسناده عن عمرو بن أبى المقدام. عن رجل. عن أبى جعفر ل‎ 
(ذكر‎ ١١7 ح 4۷. فلاح السائل:‎ ٩۹۷/۲ عنه وسائل الشيعة: ۱۳۳/۲۷ ۳۳۶۰۳ والبحار:‎ 
الشهادة لله جل جلاله بالوحدانيّة).‎ 

٠‏ ۲). عنه بحار الأنوار: 517/1514 ح ٩‏ ووسائل الشيعة : ۱۳٤/۲۷‏ ح ۳۳۶۰۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن: 1٠١1/7‏ ح ۵. ونور الثقلين: 2۲۰۹/۲ ۱۱۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲6۳/۲۶ ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 107/7 ح 1 
المحاسن: 717/١‏ ذيل ح ۲۶۵ (باب - ۲۸)ء عنه البحار: 2۹۸/۲ ۵۰ الكافى : ۵۳/۱ ح ۱ 
و۳۹۸ ۷ عنه وسائل الشيعة: 2۱۲۸/۲۷ ۳۳۳۸۲: 

.)٤‏ هو إمّا حديفة بن عامر. وامّا حذيفة بن منصور بن کثیر الخزاعی. او حذيفة بن منصور 
مولى حسين بن زيدء العلوي الكوفىء فأمّا الاژلان من أصحاب الصادق اء والثالث من 
أصحاب الباقر والصادق طه9. رجع جامع الرواة: .187-1481/١‏ 

۵ عنه بحار الأنوار: 547/51 ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة: 7۱۳4/۲۷ ۳۳۶۱۰ بتفاوت يسير. 


والبرهان فى تفسیر القران : 1٠1/7‏ ح ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۶۹ 


۶ - و در روایتی دیگر آمده است. که (امام صادق ت) فرمود: ولیکن در 
معصیت خداوند از ايشان تبعیّت و پیروی کردند. 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «علماء و راهبان خود را به غير از 
خداوند. برای خود ارباب گرفتند». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌هاء علماء و راهبان را به عنوان خدایی بر نگزیدند.(و بت پرستی 
نکردند) بلکه علماء و راهبان حرام (خداوند) را برايشان حلال و حلال او 
را برایشان حرام کردند و آنان نیز بر طبق أن ( گفتار و نظرات) رفتار 
می‌نمودند. يس بر همین اساس يهوديان و مسیحیان. اربابانی را غير از خداوند. 
اختیار کردند. 

۴۸( - ز ابربصير روليت که ات کک 

امام صادق له فرمود: به درستى كه (علما و راهبان) مردم را به عبادت 
خويش دعوت ننموده و اگر هم دعوت به عبادت خود مىكردند آنها 
نمی‌پذیرفتند. ولى آن‌ها حرام خدا را برای مردم حلال و حنلال او را برايشان 
حرام کردند. بنابراين آن‌ها ندانسته و بدون شعور و انديشه. ايشان را 
عبادت می كردند. 

۹ - از خذیفه روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) لس دربارة فرمايش خحداوند متعال: «علماء و 
راهبان خود را به غير از خداوند. برای خود اریاب قرار دادند». سوال کردند؟ 

فرمود: آن‌ها را نمی‌پرستيدند. ولی به طوری بود که اگر آن‌ها چیزی را 
برایشان حلال می‌کردند (مردم هم) می‌پذیرفتند و اگر هم (چیزی را) برایشان 
حرام می‌گرداندند. (بر طبق آن رفتار می‌کردند) و أن را حرام می‌دانستند. 


۳۷۰ تفسیر سورة «التوبة ». الایة: ۲۳ - ۳۶ 


قو ت مالی ۳۹ ازتل وله بالهدی دی آلْحَق ‏ 

0 لیظهره , على آلدّينِ کله لدى و | و كرة الْمَفْرِكُونَ 40 يكأبّها . 

0 لین اممو ان کثیرا م بل خبار و رین لیا ون 

0 مول آلّاس بالبنطل وَيَصدَ 2 دون عن سبیل آللَّهِ وَآلَذِينَ 

كرون آلذَّهَبَ وَآلفِضَّة ولا ینفقوتها فى سَبيل له بترم 
باب ألم :۳ 


5 1/10 ۰ - عن أبى المقدام. > عن أبى جعفر لش فى قول الله : :غه علی 
آلدّين کلهی ولو ره آلْمُشْرِكُونَ 4. [قال:] يكون أن لا يبقى أحد الا سر 
بمحمر ااا (۱) 
۷. 6 - وقال فى خبر آخر» عنه ا قال : ليظهره الله فى الرجعة جعة (۲) 
۸ /[0۲] - عن سماعة. عن آبی عبد الله اا : هو آلذى أَرْسَلَ رَسَوله, 
بالهْدّی و دين لح لِيُْهرَهُ عَلَى آلدّين کی ولو ره الْمُشْرِكُونَ 4 قال : إذا خرج 
القائم () لم يبق مشرك بالله العظيم» ولاكافر إلأكره خروجه" )¥ 


EE E EEE EEE EL 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۶7/۵۲ ٩۳‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4۰۷/۳ ح ۲ ونور الثقلین : 
۲ ۱۲۷ 
۲ عنه بحار الأنوار: 717/87 ذیل ح ٩۳‏ أشار إليه. و 1۷/۵۳ ذيل ح ١1ء‏ والبرهان في تا تفسیر القرآن: 
۴۳ ۳ 
بحار : ۳ ج ۱ عن مختصر ( منتعب) بصاثر الدرجات . 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳۶۱/۵۲ ٩4‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۰۷/۳ ح 4. 
تفسیر فرات الکوفی : ٤۸١‏ ح 1۲۷ (سورة الصف) مع زيادة فى آخره. ونحوه إكمال 
الدين: 0۷۰/۲ ١7‏ باسناده عن آبی بصیر قال : قال آبو عبد الله اء عنه البحار : ۳۲۶/۵۲ 
ح ۰ تأويل الآيات الظاهرة: 777 (سورة الصف) باسناده عن أبى بصیر قال : سالت آبا 
عبد الله ل ... بتفصیل, عنه البحار: ۰۰/۵۱ ح ۵۸ العدد القويّة : 79 (نبذة من أحوال 
الامام الحجة اقة) نحو تفسیر الفرات . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۳۷۱ 


ا ۱ 5 ۱ ر : 

: فرمایش خداوند متعال: اوكسى اس ت که پیامبر خود را با هدايت و با دين و آئینی 
درست و بر حقء برای مردم فرستاد تا (دين) او را بر همه دین‌ها پیرو زگرداند. هر 
| چند مشرکان را خوش نيايد (۳۳) ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از احبار 


و راهبان اموال مردم را به باطل (ناشایست) می خورند و دیگران را از راه خدا باز 


می‌دارند و کسانی را که طلا و نقره (ثروت) می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق 


7 
۹ 
3 
4 


1 نمیکنند» آنان را به عذابی درد آور بشارت ده. (۳۳۴) 


۰ - از ابو المقدام روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «تا آن را پر تمامی دین‌ها 
پیروز گرداند. اگر جه مشرکین ناراحت شوند»» فرمود: موقعیت به شکلی 
خواهد شد كه هیچ کسی باقی نماند. مگر آن‌که به نبوّت (و رسالت) حضرت 
محمد 1:7 نماید. 

۵۱ - و دز روایتی دیگر از آن حضرت 32 رارق شده است. که (دربارة 
اين أيه شریفه) فرمود: منظور از این‌که خداوند دینش را پیروز گرداند. در 
زمان رجعت است. ۱ 

۲ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 (دربارة فرمایش خداوند:) «او همان کسی است که رسول خود 
را با هدایت و آئینی درست فرستاد تا دين خود را بر ساير ادیان پیروز نماید. 
اگرچه مشرکان ناراحت شوند»» فرمود: هنگامی که حضرت قائم ( آل محمد ع 
ظهور و ) خروج نماید. مشرک و کافری -نسبت به خداوند بزرگ - باقی نخواهد 
ماند. مگر آن‌که از خروج حضرت ناخوش آیند باشد. 


۳۷۲ تفسیر سورة «التوبة». الاية: ۳٩‏ 


۵ /[0۳] - عن سعدانه عن أبى جمفر تا فى قول الّه: این یرو 
آلذَهَبَ وَآلْفِضَّةَ 4 قال: إنّما عنی بذلك ما جاوز آلفی درهم !"ا 

]٥4[/ ۰‏ - عن معاذ بن كثير - صاحب الأكسية -. قال : 

سمعت أبا عبد الله مكلا يقول : موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا فى أيديهم 
بالمعروف. فإذا قام قائمنا لا حرم على كل ذي كنز كنزه حتّى يأتيه فيستعين به 
على عدوّه؛ وذلك قول الله تعالى : وَآلَذِينَ یکیو لدب وَآلَفِضّةَ و لا يُنَفِمُونَهَا 
فى سَبیل آللّه بترم بعذَابٍ لیم ۷۱.4 

۱ /801] - عن الحسين بن علوان عمّن ذكره. عن أبى عبد الله ساب قال : 

المؤمن إذاكان عنده من ذلك شىء ينفقه على عياله ما شام ثم إذا قام القائم عليه 2 


فيجمل إليه ما عنده» فما بقي من ذلك يستعين به على أمره فقد دی ما يجب عليه" 
0 قوله تعالى : إنَّ ده آلشّهُور عند آلله آثّنَا عَسَرَ شهرافی 


) كب آللَّهِ يَوْمَ خل آلسموّت وَالْأَرْض منها زب ما ۳ ۱ 
حرم لك آلدّينٌ آلمَيَُ فلا تظلموا فیهن آنشتکم و يلوا 


2 


الْمُشْركِينَ کافة کما يَمَْبَلُونَكُمْ کافة وَآَعْلَمُوَا أنَّ آلله 
مَعَ ال (۳۰ 4 


۵ ح ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1054/5 ح‎ ۱٤۲/۷۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
. مشكاة الأنوار : ۶( الفصل الثامن فیما جاء فى جمع المال)‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱٤۳/۷۳‏ ح ۰۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 4۰۹/۳ ٦‏ 
الکافی : ۶ ح ٤ء‏ تهذیب الاحکام : ۶ ج ۶ - فيه إلى قوله : فیستعین به . عنهما 
وسائل الشیعة : ۵٤۷/٩‏ ح ۰۱۲۰۸۵ 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۶۳/۷۳ ۲۶. والبرهان فى تفسير القران : ٤٠۹/۳‏ ح ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۷۳ 


۳ - از سعدان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مك دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسانی که طلاونقره را در گنجینه 
قرار می‌دهند». فرمود: همانا مقصود خداوند از آن (يولى است که) از دو هزار 
درهم تجاوز کند. 

۴ - از معاذ بن کثیر - صاحب کیسه‌ها - روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اكلا شنیدم که می‌فرمود: شیعیان ما در وسعت می‌باشند. آنان 
می توانند از آن‌چه در اختیار دارند. در کارهای خير انفاق کنند. اما هنگامی که 
قائم(عج) ما (اهل بيت رسالت) قیام کند. همه گنج‌ها بر صاحبان آن‌ها حرام 
می‌باشد؛ پس آنان باید گنج‌ها را بیاورند و در اختیار أن حضرت قرار دهند تا با آن 
دشمنان خود را منكوب نماید و بر آن‌ها غالب گردد و اين همان فرمایش خداوند متعال 
می‌باشد, كه در کتاب خود فرموده است:«کسانی که طلاونقره را در گنجینه قرار می‌دهند 
و آن را در راه خد.! انقاق نمی‌کنند. ۾ يس آنان را به عذایی دردناک بشارت یده». 

۵ - از حسین بن علوان (خالد). به نقل از کسی که نامش را برده» روایت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق لكل فرمود: به درستی که مزمن اگر چیزی (از مال دنیا) داشته باشد» 
آن طور که بخواهد بر خانواده‌اش انفاق نماید اما موقعی که حضرت قائم (ال 
محمد له ) ظهور و قیام نماید. هر آن‌چه نزدش موجود باشد خدمت أن 
حضرت تحویل می‌دهد يس آنچه که باقی مانده در کارها و امور خود از آن 
استعانت نماید. يس او حقٌ واجب بر خود را ادا کرده است. 

فرمایش خداوند متعال: به درستی که تعداد مادها در نزد خدا و درعتاب + خدا از 

۱ آن روز که آسمان‌ها و زمين را آفریده» دوازده ماه است. چهار ماه از آن‌هاء 

٠‏ مادهاى حرام می‌باشند, این است شیو درست پس در آن مادها بر خویشتن ستم 

١‏ نکنید و هم چنا نکه مشركان همگی به جنگ شما برخاستند. همگی به جنگ ایشان 


برخيزيد و بدانيدكه خدا با برهیزگاران است. (۴۱) 


۳۷ تفسیر سورة «التوبة ». الایة: ۳٩‏ 


۲ ]] - عن زرارق عن أبى جعفر اش قال : 

كنت عنده قاعداً خلف الما وهو محتب مستقبل القبلة. فقال : أمّا النظر إليها 
عبادة. وما خلق الله بقعة من الارض أحبٌ إليه منها. ثم أهوى بيده إلى الكمعبة. 
ولا أكرم عليه منها لما لها حرم له الأشهر الحرم فى كتابه: مق آلسَمَوَاتٍ 
و آلازض 4 ثلاثة أشهر متوالية. وشهر مفرد للعمرة. 

قال أبو عبد الله للا : شوال وذو القعدة وذو الحجّة ورجب (۱) 

۳ ۷ - عن أبى خالد الواسطی. قال : 

أتيت ابا جعفر 2 اا يوم شك فيه من رعضان. فإذاً ماندة موضوعة وهو يأكل ونحن نرید 

أن نسأله فقال : ادنوا الغداء. إذاكان مثل هذا اليم لم يحكم فيه سبب ترونه فلا تصوموا. 

ئمقال : حدثنى أبى علی بن الحسين. عن أمير المؤمنين ل : آن 
رسول الله ينك لما ثقل فى مرضه قال : يا أيّها الناس! اد السنة اثنا عشر شهراء 

منها أربعة حرم ثم قال بيده : رجب مفرد. وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم 
ثلاث متوالیات. إلا وهذا الشهر المفروض رمضان. فصوموا لرؤيته وافطروا لرويته. 
فإذا خفى الشهر فاتموا العدّة. شعبان ثلاثين. وصوموا الواحد والثلاثين. وقال بيده : 
الواحد والاثنين والثلائة. ثم ثنى إبهامه. ثم قال : أيّها الناس! شهر كذا وشهر كذا. 

وقال على جا :صمنا مع رسول الله ا تسعاوعشرين. ولم نقضه. ورآه تماما !"ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 651/48 ح ۵ بحذف الذیل. و 64/٠٠١‏ ح ۸ والبرهان في تفسير القرآن : 
۳ح ۸ ومستدرك الوسائل : 2۳۳۶/۹ ۰۱۱۰۳۱ و"۳۵ح 11١36‏ و2۳۵۷ ۱۱۰۹۹ 
قطعة منه فيهماء و ۱۷۷/۱۰ ۱۱۷۸۶ بتمامه . 
الکافی : ۲۳۹/۶ ح ۱ آورده بتفصیل. عنه وسائل الشيعة: ۲۹۱۲/۱۳ ح ۱۷۹۹۹ والبحار: 

۹ ۰1 من لا بحضره الفقیه : 4۵۷/۲ ح ۲۹۱۱ مرسلاً وباختصار عنه وسائل الشيعة : 
۷۱ج ۱۶۷۷۵ . 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۰۱/۹۲ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 4۱8/۳ ح ۷ ونور الثقلین : 
۲ ح ۱ بحذف الذیل ومستدرك الوسائل : : ۰۳/۷ 4ح ۱ و 3 ۲۳ ۶ ۸۵ القطعه 
الأخيرة منه. و4184 ح ۸۵۸۱ القطعة الأولى منه . 
تهذيب الأحكام : 2۱۱۱/۶ ۲٩‏ عنه وسائل الشيعة : ۲۵۷/۱۰ ۱۳۳۵۵ و ٣٣۲ح‏ ۰۱۳۳۸۶ 
و 2۲۹۸/۱۰ ۰۱۳۶۹۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۳۷۵ 


۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

در کنار امام باقر لش پشت مقام (حضرت ابراهيم طْ) نشسته بودم و او پارچه‌ای 
را به خود پیچیده (حالت لباس احرام) و رو به قبله نشسته بود به من فرمود: متونجه باش 
كه نگاه به کعبه عبادت است و خداوند بقعه‌ای را در زمين نزد خودش محبوب‌تر از آن 
نيافريده است - سپس با دست خود به سمت کعبه اشاره نمود و فرمود: - و هيج چیزی 
نزد او گرامی‌تر از أن نیست» خداوند به خاطر آن» در کتاب خود ماه‌های حرام را در همان 
«روزی که اسمان‌ها و زمين را افر ید». حرام نمود که سه ماه بشت سر هم هستند و 
یک ماه هم تک و تنها برای عمره است. امام صادق ا فرموده است:(آن چهار ماه 
عبارتند از:) شوال و ذو القعده و ذو الحجه و رجب. 

۷ - از ابو خالد واسطی روایت کرده است» كه گفت: روز يوم الشّك ماه رمضان 

محضر امام باقر عليه اش شرف حضور يافتم ديدم که سفره گسترده و حضرت مشغول 

خوردن می‌باشد و ما خواستیم كه سؤال كنيم. فرمود: جلو بيايبد و غذا ميل کنید» هرگاه 
مانند چنین روزی اتفاق بيفتد كه حکم به مشاهده هلال نشده باشد. روزه نگیرید. 

سپس فرمود: پدرم ع به نقل از امیرالمزمنین على علهلا حدیث نمود که 
رسول خدا وو در حالتی که در سخت‌ترین مرض قرار گرفته بود. فرمود: 

ای مردم! به درستی که سال دوازده ماه دارد. که چهار عدد از آن ماه‌هاء حرام 
هستند» سپس با دست خود اشاره نمود و فرمود: ماه رجب تک و تنها است و 
ذوالقعده و ذوالحجّه و محرّم سه ماه يشت سر هم می‌باشند, آگاه باشيد أن ماهی 
که (روزه‌اش) واجب است. ماه رمضان خواهد بود. يس هنكام رژیت و مشاهده 
هلال (ماه شب اول)» روزه بگیرید و هنكام مشاهده(ماه) (در آخر) آنء افطار 
نماييد (و أن را عيد فطر قرار دهید)» و اگر هلال مخفی بود. (روزها را) شمارش 
كنيد كه از شعبان ۳۰ روز گذشته باشد و روز ۳۱ را روزه بگیرید. 

و(مجدداً) با انگشتان دست خود اشاره نمود: یک و دو و سه سپس انگشت 
هام خود را بست و فرمود: اى مردم! يك ماه جنين و یک ماه چان است. 

و امام على عليه فرمود: : همراه رسول عدا واا 4 روز روزه گرفتیم و آن را 
ناقص ندانستیم. و ماه تمام محسوب شد. 


۳۷۹ تفسیر سورة «التوبة ». الآية: ۰؛ و ۶۲ 


قوله سب بو ای ویس ١‏ آخرجه آلذین عَقَدُوأ 
انی ]2 نين إِذْ هُمَا فى آلقار اد يمول لصحبه, لا تَحْرَّنْ ان 


مر 


م 
د 


الله معنا انر لله سكيتقة, عليه وأ ده بخنود لم رها 
وَجَمَلَ كلمَة آلزین کرو آلسفْلّى وَكَلِمَُ آللّهِ مِى الا 
وَآللهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ ( ٤٠‏ » 
۶ /[۵۸] - عن عبد الله بن محمّد الحجٌال, قال : 
كنت عند أبي الحسن الثاني ي ومعي الحسن بن الجهم. فقال له الحسن : هم 
يحتجّون علينا بقول الله تبارك وتعالى : « تَانِىَ آنْنَيْن ين إِذْ هُما فى القَارٍ» . 
قال : وما لهم فى ذلك. فوالله! لقد قال الله :كارن أنه مه عن ره 
وما ذكره فيها بخير. قال : قلت له :آنا - جعلت فداك! - وهكذا تقرءونها؟ 
قال : هكذا قرأتها )١١‏ 
2411/6 - قال زرارة: قال أبو جعفر م1 : 
فانزل الله سکینته على رسوله. ألا تری أن السكيية كملا نزلت على رسوله؟ 
و جَعَلَ کلمَةآلذین كَفَرُوأ ای . فقال : هو الکلام الذی تكلّم به عتیق. 
سص ۲۳ 


ف تق رش نم مق نرب 
معکم يُهْلِكُونَ آنفسهم و لله يَعْلَم انم پم لکذبُون < 1۲ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۸۰/1٩‏ ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۲٤/۳‏ ح ۱۲ ونور الثقلین : 
۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ٤۲٤/۳‏ ح ۱۳ ونور الثفلین: ۲۲۰/۲ ح ۰۱۱۱ 
التوحيد ' . ۱ ح ۱۵ بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبى عبد الله ل , عنه البحار: 
۴۵ح 06٠‏ 


1 رورش کا متعال: > :اگر شما اور بار ی نکنید: همانا خدا دا آن هنگامي که کافوان ۱ 
۱ بیرونشکردند» ياريش نمود. وقتى یکی از آن دوكه در غار بودند به رفيقشكفت: 
اند وهگین مباش, خدا با ما می‌باشد. بس خدا به دل او آرامش بخشيد و با لشکری 

ْ که شما آن‌ها را نمی دیدید تأییدش نمود و کلام کافران را بست و بسی‌ارزش 

۱ گردانید؛ در حالی که کلام خدا با لاست و خدا پیروزمند و حكيم است. )۴۰( 


۵۸ -_- عیق الله هطاحا و س هه 

به همراه حسن بن جهُم. در محضر امام رضا لا بودم» پس حسن به حضرت 
عرض کرد: آن‌ها (برای فضیلت و حقانیت ابوبکر) به فرمايش خداوند تبارک و 
تعالی: «دومین آن دو (نفر) زمانی که در غار بودند». استدلال می‌کنند. 

فرمود: در این ۰ أيه یی براق انیس رةه داس 86 اسقیقت مات 
اين است که خداوند متعال فرموده: «پس خداوند آرامش خود را بر رسولش نازل 
نمود»؛ و هیچ ياد خيرى از او (ابو بکر) در اين أيه به ميان نیامده است. 

من به حضرت عرض کردم: من قربانت گردم! شما أن را اين چنین قرائت می‌نمایید؟ 

فرمود: این چنین قرائت كردم. . 

۵۹( س از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا فرمود: خداوند سكينه (و آرامش) خود را بر رسولش نازل نمود. 
أيا توه نداری که به طور قطع» سكينه بر حضرت وارد شد؟ «و خداوند کلام 
کسانی را که كفر را بر كزيدند. يست گر دانید» فرمود: منظور از کلام همان 
سخنانی است که عتیق (ابو بکر) أن را مطرح کرده است. 

این حديث را حلبی از آن حضرت روایت نموده است. 

۱ فرمایش خداوند متعال: اگر متاعی دست يافتنى بود و سفری در پیش بود نه‎ ٠ 
| جندان دراز از بی تو می آمدند؛ ولى اکنون که راه دراز شده است بیمودنش را‎ 
| دشوار می‌پندارند و بزودی به خدا سوگند ياد می‌کنند که اگر می‌توانستیم همراه‎ 
: شما بيرون می آمدیم» این افراد خود را به هلاكت می سپارند و خدا می داند که‎ 


آن‌ها در وغگوبان هستند. ( ۴۲) 


۳۷۸ تفسیر سورة «التوبة», الایة: ٤١‏ و ۵۵-۵1 


7 / [1۰] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله يك فى قول اللّه: لو ان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا فَاصِدًا لبود 4 - 
الاية اسن [قالا:] أنهم یستطیعون. وقد كان فى علم الله أنه لو كان عرضاقريبا 
و نت ۱ 


بر ۶ ب 


قول تعالی : ولز أرادُوا روج لوا له عدة لکن كر ۳ 
۱ الله آنمَائَهُمْ تلهم ويل اد وأمَع م القَسِدِينَ )٤1(‏ _ 
1/1۷[ - عن المغيرة ت" قال سیون ۱ 
سن ووت ورن : ادا ,م4 قال : يعني 
بالعدّة : النيّة. یقول : لو كان لهم نیة لخرجوا.!" 
قوله تعالی وما كني أن کل .+ بنهم فف الا نز عقوا 
ال و سول و لبون لصو لا وَهُمْ كُسَالَى ول یو 
۰ لا مغ كركيذ وهه 4ل تنجنک آنولهم و7 تشم 


ا ا 5 ا سه 5 
| الما رید آلله لبم بها فى الحَيَوة آلد تیا 4 تزهق انفسهم 
وَهُمْ کون ( 00 4 


11 
TO‏ یت | ود اهب و ای و مهد اا الف او یت 


۸ ۸[ ] - عن يوسف بن ثابت» عن أبى عبد الله ا قال : 
یل لها دنا له مراکم من رسول ل كك وم آوجب 


.4 ح‎ ٤۲۵/۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۵/۲۱ ۱5 والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 

۲ هو مشترك بين عشرة نفرات كلهم من أصحاب الامام جعفر الصادق 3 الا واحد منهم 
وهو المغيرة بن نوفل بن الحرب. من أصحاب الامام على أمير المؤمنين ي . راجع جامع 
الرجال: ۲۵۵/۲. 

6۳ نه بار الاتوران: ۱ م ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4۳۲/۳ ح ۰۲ ونور الثقلین: 
TENN‏ 06 . 


ترجمه و تحقیق ˆ ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۳۷۹ 


$۰( - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 
امام باقر ِا و امام صادق عه دربارة فرمايش خداوند متعال: «اگر متاعى 
دست يافتنى بود و سفری نه چندان دور بود. به دنبال تو می‌آمدند»» تا آخر أيه شریفه 
فرمودند: آن‌ها می‌توانستند و در علم خداوند معلوم بود که اگر متاعی نزدیک و 
سفری در دسترس می‌بود حتما حرکت می کر دند. 
فرمایش خداوند متعال: و اگر می خواستن د که به جنگ بیرون آبند. برای آن ساز 
و برگی آماده کرده بودند. ولی خدا بسیج آنان را ناخوش داشت و از جسنگشان 
باز داشت و به ایشان گفته شد: همراه کسانی كه بايد در خانه بسنشینند؛ در 
خانه بنشينيد. (۴۲۱) 
۶۸ - از مغیره روایت کره است. که گفت: 
از آن حضرت شنیدم که دربارة فرمایش خداوند(متعال): «و اگر قصد خروج 
می‌کردند برای أن آمادگی لازم را فراهم می‌کردند». می‌فرمود: منظور خداوند از 
«عدة» نیت مى باشدء خداوند متعال می‌فر ماید: اگر آنان دارای نیت می‌بودند. حتما 
خروج می‌کردند. 
فرها یش خداوند متعال: و هیچ چیزی مان قبول انفاق از آن‌ها نشده مگر آ نکه به 1 
خدا و پیامبر ش ايمان نیاورده‌اند و جز با بی‌میلی به نماز حاضر نمی‌شوند و جز به ۱ 


کراهت انفاق نم ىكنند ( ۵۴) بس دارابی و فرزندانشان تو را به شگفت نسیندازد. | 


جز این نیست که خدا می‌خواهد آن‌ها را به سبب در این دنیا عذاب کند ودر | 
حالی که هنوز کافر هستند جانشان برآید. ( ۵۵) 

۲ - از یوسف بن ثابت روایت کرده است. که گفت: 
چون بر امام صادق 1 شرف حضور يافتیم. برخی گفتند: ما شما را دوست 


می‌داریم. چون فرزندان رسول ذلك هستید و چول خداوند حق شما را بر 


۳۸۰ تفسیر سورة «التوبة »» الآية: ۵۸ و 1۰ 


ولیصلح امرژ مثا دينه. فقال أبو عبد الله : صدقتم صدقتم. ومن أحيّنا جاء 
معنا يوم القيامة هکذا - ثم جمع بين السبّابتين - وقال : والله! لو أن رجلاً صام 
النهار وقام الليل : لم لقي الله بغير ولايتنا لقيه غير راض أو ساخط عليه . 

نم قال : وذلك قول الله : وما مهم أن قْبَلَ منهم هم الا هم كَمَرُوأ بالل 
و برسوله 4 - إلى قوله : - « وهم کافرون 4. ثم قال : وکذلك الایمان لا يضر معه 
عمل. وكذلك الكفر لا بنفع معه عمل 

قوله تعالى : :وهنم ن لك فى دكت قن أَعطُوأ نه 

۱ رَضُوأ وان يمْطَأ ماد هم نون (0۸) - 

۵ 3۲17] - عن آسحاق بن غالب. قال : 

قال أبو عبد الله به :يا إسحاقاكم تری أهل هذه | لاية : « فان أَعطواً منها رضوا 
وان لم يُمْطَْأ منها ادا همم يَسْحَطُونَ 4 ؟ 

قال ا 


0 لها ود قم وى الإقاب زاین فى یل 
0 له پل قریضة ین له الله عَلِيم حَكِيمٌ ( 4۲۰ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۹۰/۲۷ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۳۶/۳ ح 4 ومستدرك 
الوسائل : 2۱۵/۱ ۲۹۱ قطعة منه . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۰/۷۱ و41/41 ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۳7/۳ ۳ 
الکافی : 1۱۲/۲ ح ؛ باسناده عن سماعة قال: سالت أبا عبد الله لاء ونحوه من لا يحضره 
الفقيه : اف ۹" وتهذیب الأحكام : ۶ ج ۱ و۱۰۷ ح ۲ عنه وسائل الشيعة : 
۸۹ ۱۱۹۱۰ و۲۳۹ ح ۱۱۹۲۵ المقنعة : ۲3۳ (باب - ۲۸ من الزیادات فى الزکاة) 
عوالی اللثالی : ۱۲۰/۳ ح ۲۸ (باب الزكاة)» مجمع البیان: ۷۱/۵ عنه وعن الکافی 
اليحار: ۱۷۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۸۱ 


ما واجب گردانده است. ما شما را برای اينكه از دنیا چیزی از شما به ما برس 
دوست نداریم. بلکه برای خشنودی خدا و جهان آخرت به شما علاقه داریم و نيز 
برای آن‌که دين هر یک از ما سامان یابد. 
بس امام صادق ما فرمود: راست گفتید» راست گفتید. سپس افزود: هر که ما ۱ 
را دوست بدارد. در روز قيامت همراه ما خواهد امد اين چنین - سپس دو 
انگشت سبابه خود از دو دست را به هم. چسبانید -۰ و فرمود؛ به خدا سوگندا اگر 
مردی روزها را روزه بگیرد و شب‌ها را به عبادت برخیزد ولی بدون ولایت ما 
(اهل بيت رسالت) خداوند را ملاقات کند. خداوند او را در حالی ملاقات خواهد 
کرد که از او خشنود نبوده يا خشمگین است. 
سپس فرمود: و اين همان فرمایش خداوند است که می‌فرماید: «و هیچ چیز 
مانع قبول انفاق‌ها از ایشان نشده مگر آن‌که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده‌اند ...و 
در حالی که هنوز کافر خواهند بودند» و سپس فرمود: همچنین است ایمان که هيج 
عملی با ان زیان نبیند و همچنین کفر, که هيج عملی با ان سودی ندارد. 
فرمايش خداوند متعال: و بعضی از آن‌ها تو را در تقسيم صدفات به بیدااگر ی 
متهم م ىكنند؛ بس اگر به آن‌ها (چیزی) از آن عطا شود خشنود می‌شوند و اگر 
عطا نشود. خشمگین می شوند. ( ۵۸) 
۳ از أمعضاق. بن اغالب روات کا فته که كلات! 
امام صادق نت1 فرمود: ای اسحاق! به نظر تو چقدر از مردم اهل اين آبه هستند: 
«بس اگر از آن (صدقات) به آن‌ها داده شود خوشنود شوند و اگر داده نشود 
ناگهان خشم کنند»؟ 
(سپس خود) حضرت فرمود: آنان بیش از دو سوم مردم هستند. 
فرمایش خداوند متعال: همانا صدقات (زکات) برای فقيران و مسکینان و ١‏ 


E 


کارگزاران و جمع آوری کنندگان آن است و نیز برای به دست آوردن دل 


مخالفان و آزاد كردن بردگان و فسرض‌داران و انسفاق در راه خدا و مسافران | 


(نیازمند) می‌باشد. آن فریضه‌ای است از جانب خدا و او دانا و حکیم است.  )1۰(‏ 


٩۰و‎ ۵۸ تفسیر سورة «التوبة ». الایة:‎ TAY 


۰ ۵ - عن سماعة قال : 

سألته عن الزكاة : لمن یصلح أن يأخذها؟ 

فقال :هسي للسذین قال الله فى كتابه : للفْقَرَاءِ وَآالْمَسكِينٍ و آلْمَِْلِينَ 
ها و له ُلوبُّهُمْ وی آلرزقاب آلقلرمین وفی سَپیل آله و آبن السپیل 

بهم 

فَريضَة من آلله 4. ٠‏ وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم وتحرم على صاحب 
خمسين درهما. فقلت له : وكيف يكون هذا؟ 

قال : اذا كان صاحب الثلائمانة درهم له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم. 
فلم يعفف عنها نفسه. ولياخذها لعياله. وأمّا صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا 
كان وحده. وهو محترف يعمل بهاء. وهو يصيب فیها ما یکفیه إن شاء الله(“ 

۱ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله لك :عن الفقير والمسكين؟ 

قال : الفقير الذى يسأل. والمسكين أجهد منه؛ الذى لا بسال (۲) 

۲ /[11] - عن أبي بصير. قال: 

قلت لأبي عبد الله اج : « إِنْمَا آلصَّدَقَدتُ لِلمُمَرَآءِ و آلمسکین ۲4 

قال : الفقیر الذی بسأل, والمسکین اجهد منه. والبائس احهدهی (۳ا 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۲۰/۹ح ۷ و۵1/۹ ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 14۱/۳ ح ۱۵. 
ومستدرك الوسائل : 2۱۰۱/۷ ۷۷۹ و2۱۰۹ ۷۷۷۵ فیهما القطعة الأولی منه إلى آخر 
الاية» و 2۱۱۱ ۷۷۸۰ بتمامه . 
الكافى : ۵۰۱/۳ ح ۱5 باسناده عن عبد الله بن مسكان. عن آبي بصیر. قال: قلت لابي 
عبد الله له - مع زيادة في آخره -. ونحوه تهذیب الأحکام :۱۰6/4 ح ۰۳۱ عنهما وسائل 
الشيعة: ۲۱۰/۹ ح ۱۱۸۵۸ دعائم الإسلام: ۰۲۰/۱ عنه البحار: ۰۷۰/۹۹ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۱۲/۱۰ ۰۱۱۱۲ عوالی اللثالی : 2۷۱/۲ ۰۱۸۵ و ۱۲۰/۳ ۲٩‏ باختصار فيهما. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 44۱/۳ ح ۱۹ 
تقدمت تخریجاته فى الحدیث السابق . 

۳ عنه بحار الأنوار: 67/47 ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 11۱/۳ ح ۰۱۷ ومستدرك 
الوسائل : ٠١17/7‏ م ى,, 
الكافى : 41/7 ح ١‏ بإسناده عن السکونی. عن أبى عبد اللّه له بتفاوت يسير. و١4‏ ح ۲ عن 
صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبى نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا ل بتفصيهع سح 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «اتفسير العیّاشی » "AY‏ 


۴ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام کاظم) لا دربار؛ زکات سؤال کردم که چه کسی 
صلاحیت گرفتن أن را دارد؟ 

فرمود: آن برای کسانی است که در توصیف و بیان خداوند - در قرآن - قرار 
گرفته باشند: «همانا صدقات برای فقیران و مسکینان و کارگزاران جمع‌آوری آن و 
نيز برای به دست آوردن دل مخالفان و در راه آزاد كردن بندگان (غلامان و کنیزان) 
و قرض‌داران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند می‌باشد. آن از جانب خدا 
فریضه‌ای است» و جه بسا ممکن است که زکات برای شخصی که سیصد درهم 
دارد. حلال باشد ولی برای کسی که فقط پنجاه درهم دارد. حتی یک درهم از آن 
نیز حرام باشد. عرض کردم: چگونه چنین چیزی ممکن می‌شود؟! 

فرمود: هنگامی که صاحب سیصد درهم دارای خانواده بسیاری باشد. اگر آن 
مقدار را بين ایشان تقسیم نماید کفایت‌شان نکند و بايد خودش از ان بی‌بهره 
بماند. و مى تواند برای خانواده خود (صدقه) دريافت نماید. و اما کسی که پنجاه 
درهم دارد اگر تنها و بدون خانواده زندگی می‌کند. بر اوحرام می‌باشد 
كه صدقه بگیرد و حتی ممکن است که او اهل حرفه و شغل هم باشد و با آن پنجاه 
درهم درامدی داشته باشد که ان شاء الله ان مقدار او را کفایت می‌نماید. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نت در مورد فقیر و مسکین» سژال شد؟ 

فرمود: فقین کسی است که سوال و درخواست م ىكند و مسکین. کسی است که 
در سختی بیشتری نسبت به او می‌باشد با اين حال درخواست نمی‌کند. 

۶ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لت عرض کردم: مقصود از «همانا صدقات برای فقیران و 
مسکینان است». چیست؟ ۱ 

فرمود: فقین کسی است که سؤال و درخواست م ىكند و مسکین. کسی است که 
در سختی و تلاش بیشتری نسبت به او می‌باشد و سژال هم نمی‌کند ولی بائس 
نسبت به آن دو نفر, در سختی بیشتری می‌باشد. 


ورس تفسیر سورة «التوبة » الاية: ۵۸ و٠5‏ 


۳ /1۷1] - عن أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن أبى الحسن ی قال : 

سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله وليس يدرى أي شيء هو 

قال : السهام ثمانية. ولذلك قسّمها رسول الله ال : نم تلا: إِنْمَا آلصَّدَقَتٌُ 

ِلَُرَآءوَآلمَسَكِينٍ 4 - إلى آخر الآية - ثم قال : :إل لسهم واحد من ما نية ۱ 

۶ / [1۸] - عن أبى مريم. عن أبى عبد الله ليلا فى قول الله : الما 
آلصَّدَقَدتٌ 4 - إلى آخر الآية - قال :ان جعلتها فیهم جميعا. وان جملتها 
لواحد أجزا عنك (۲) 

۵ /[] - عن زرارة. عن أبى عبد الله باس قال : 

قلت : آرایت قوله تعالی : ما آلصَّدَفَتُ 4 - إلى آخر الاية - کل هؤلاء 
یعطی ان كان لا يعرف؟ قال :إن الامام يعطى هوّلاء جمیعا؛ لانهم يقرّون له بالطاعة. 

قال :قلت له فإن كانوا لا يعرفون؟ فعا يا زرارة! لو كان يععلي من بد يعرف دون 


فیثبت عليه. واا لیو فلا تمه أ ااب یعرف (۳) 


<دهس»»ه من لا يحضره الفقیه : 7١4/4‏ ح 0٤۷٤‏ عن السکونی, ونحوه تهذیب الاحکام : 2۲۱۰/۹ ٩‏ وح 

۰ عن ابن آبي نصر. الاستبصار: 177/4 ح ۰۱ و۲ عنهما وسائل الشيعة : 2۳۸۵/۱۹ ۰۲۸۱۱ وح 
۷ و۳۸1 2 ۲۸۸۱۸ معانی الأخبار: ۲۱٩‏ ح ۱ عن إسماعيل بن مسلم السكوني. عن ابي 
عبد الله رح ۲ عن صفوان. عنهما البحار: ۲۰۹/۱۰۳ ح ۵ و1, عوالى اللثالی : ۲۷/۳ 
ح ١1‏ مختصراً. فقه القرآن : ١باب‏ الوصيّة المبهمة) عن صفوان وابن أبي نصر 

AIA عنه بحار الأنوار: ۰/۱۰۳ 6ح ۷ آشار الیه. > والبرهان فى ت تفسیر القرآن : : ۶1۱/۳ ح‎ .)١ 
۰۱۱۲۸۷ 2۱۳۰/۱۶ : ومستدرك الوسائل‎ 
.1 2۲۰۹/۱۰۳ عنه البحار:‎ ١ معانی الأخبار: ۲۱ج‎ 

۲ عنه بحار الأئوار: 07/47 ح ۵ ووسائل الشیعة: ۲۱۷/۹ ح ۱۱۹۹۱ والبرهان في تفسیر 
القران: 2۶۶۱/۳ ۱۹. 
الکافی : ۹۱/۳ ح ۱ بتفصیل. ونحوه من لا بحضره الفقیه : 4/۲ ح ۰۱۵۷۷ و تهذیب الا حکام : 
4ح ۰۲ عنهم وسائل الشيعة : Mt‏ فقه القرآن: ۰۲۱۰/۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 0۷/۹١‏ ح 1. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤١/۳‏ ح ۰۲۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۱/۷ mmm .۷۷۵١‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۳۸۵ 


لاع) - از احمد بن محمد بن ابی نصر (بزنطی) روايت كرده است. كه گفت: 

از امام رضا ما در مورد مردى كه يك سهم از اموالش را وصيّت كرده و 
نمىداند كه آن جه مقدار می‌باشد» سؤال كردم؟ 

فرمود: مجموع سهام هشت تا است و رسول خدا تلا اين جنين أن را 

سپس حضرت این أيه (شریفه) را «همانا صدقات برای فقیران و مسکینان 
است» - تا پایان أن - تلاوت کرد سپس فرمود: به درستی كه یک سهم یکی از 
هشت سهم می‌باشد. 

۸ - از ابو مریم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا دريارة فرمایش خداوند: «همانا صدقات» - تا آخر آيه - 
فرمود: اگر آن‌ها (صدقات) را در تمام افراد و يا برای یکی از آن‌ها قرار دهى 
کفایت می‌کند و تکلیف خود را انجام داده‌ای. 

4۹ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم: نظر شما در مورد فرمایش خحداوند متعال: 
«همانا صدقات» - تا پایان آيه - چیست؟ ایا صدقه به تمام اين دسته‌ها داده 
مى شود اگرچه اهل معرفت (نسبت به نبوّت وامامت) نباشند؟ 

فرمود: امام (زمان) آن را به تمامی آن‌ها عطا می‌نماید. چون آنان (اگرچه به 
ظاهر) اقرار و ایمان به او (خدا و رسول و وصی) دارند و در طاعت و فرمان او 
می‌باشند. (زراره) گوید: گفتم: پس اگر اهل معرفت نباشند ( تكليف چیست)؟ 

فرمود: ای زراره! اگر فقط به شناخته شده‌ها بدهند و از دیگران دریغ کنند. 
دیگر جايكاهى براى صدقات نمىماند و همانا أن به منکران هم امامت. داده 
می‌شود تا به اصل امامت دلگرم شوند و بر آن ثابت قدم بمانند و اما امروزه. تو 
و یارانت فقط کسانی را (از زکات و فريضة صدقات) بهره‌مند سازید كه عارف و 
آشنا باشند. 


درس تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۵۸ و 1۰ 


۹ /[۷۰] - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر تا فى قوله : و آلعملین 
عَلَيْهَا 4. قال : هم السعاة.(١)‏ 

۷ ۷۱ - عن زرارة قال : 

سألت آبا جعفر غلا فى قوله: وَآلْمُوَلمَة لوبهم 4 ؟ 

قال : هم قوم وحَّدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى. 
وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. وهم فى ذلك شُكَاك من بعد ما جاء 
به محمد يليك فأمر الله نيهم أن یتألفهم بالمال والعطاء لكى يحسن اسلامهم. 
ويثبتوا على دينهم الذى قد دخلوا فيه. وأقرّوا به. 

وان رسول الله يبَر يوم حُنين تألف رءوسهم من رءوس العرب من قريش 
وسائر تضره مهم أبو سفبان بن حرب وعميينة بسن مين الفزاري وأضباههم 
من الناس. فغضبت الأنصار فاجتمعوا إلى سعد بن عبادة. فانطلق بهم إلى 
سول الله تج بالجعرانة . 

فقال : يا رسول الله! أتأذن لى و فى الکلام؟ 

قال: نعم. فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التى قسّمت بين قومك شيئا 
أمرك الله به رضيناء وان كان غير ذلك لم نرضٌ. 

قال زرارة: فسمعت أبا جعفر لا يقول: قال رسول الله ول : يا معشر 


الانصارا کلکم على مثل قول سعد سيّدكم؟ 


5١ تفسیر القمی : ۱ مصرف الصدقات) مرسلاً وبتفصیل. عنه البحار : ۲۱ ح‎ mmm 
١۱۸١۲ ونحوه تهذیب الاحکام: 14/4 ح ۳ بتفصيل» عنه وسائل الشيعة: ۲۱۱/۹ ح‎ 
والمقنعة: ۲۶۱ (باب - ۱۱ اصناف أهل الزكاة) نحو تفسیر القمّی. ودعائم الاسلام:‎ 
ككر دفع الصدقات) مختصراً.‎ ۱ 

.۲۱ ح‎ ٤٤۲/۳ : عنه بحار الانوار: 01/47 ح ۷ والبرهان فى تفسير القران‎ .) ١ 
۰۱۱ ۱۷۷/۲۱ الکافی : ۱۱/۲ ح ۲ عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۸۷ 


۷۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر عليه 2 2 دربارة فرمایش خداوند: «و کارگران جمع‌آوری آن»» فرمود: 

آن‌ها اهل سعی و تلاش در واسطه گری (جمع آوری و رساندن به امام و با 
نماینده امام) هستند. 

۱ - از زراره روایت کرده است. که گفت: از امام باقر اغا لكلا در مورد فرمایش 
خداوند: «و برای به دست آوردن دل مخالفان». سژال کردم؟ 

فرمود: آنان گروهی بودند که خدا را به یکتانی پرستش می‌کردند و از طاعت و 
بندگی کسی که غير از خداوند متعال را عبادت می‌کرد. دست کشیده بودند و نيز 
شهادت می‌دادند كه خدا یکتا است و محمد يفير رسول خدا است ولى با 
وجود این» در برخى از آن مسائلی که حضرت (از طرف خداوند) آورده بود در 
شک و تردید بودند. بر همین اساس خداوند به پیامبرش دستور داد تا به وسیله 
مال و عطا كردن به آنان, به تألیف دل‌ها و تشویق افکارشان بپردازد و دل‌گرم‌شان 
نماید. شاید در اسلام خود كه ( تازه) در آن داخل شده‌اند ثابت قدم گردند و از 
روی معرفت (به تما احکام و دستورات دین) ایمان بیاورند و اقرار کنند 

و به راستی که رسول خدا 9 در جنگ تین به تألیف دل‌های قريش و 
دیگر افراد قبیله مُضَر پرداخت. از آن‌جمله: ابو سفیان بن خرب و عيينة بن ین 
فزاری و مانند آنان از دیگر مردم ( که از سران عرب) بودند. 

يس انصار مدینه از اين برنامه دلگیر و خشمناک شدند و گرد (رئیس خود) 
سعد بن عباده جمع شدند و سعد بن عباده به همراه آنان برای دیدار 
رسول خدا ارس - که در «جغرانه»(محلى بين مكه و طائف است) بود - حرکت 
کرد و چون خدمت حضرت رسید. گفت: أى رسول خدا! آيا به من اجازهُ سخن 
می‌دهید؟ رسول خدا تس فرمود: بلی. سعد اظهار داشت ت: اگر این روش ( تقسیم 
اموال) که آن را بين ¿ فسله‌ات تقسیم کردی» با دستور خدا باشد. آن را پذیرفته و 

شنود هستيم ولى اگر غير از این باشد راضى نمی‌شویم. زراره گوید: يس از امام 

باقر 1 علي شنیدم که می‌فرمود: رسول عدا لاک در مقابل أنهاء فرمود: ای گروه 
انصار! آیا همه شما با سخن سرورتان سعد بن عباده. هم عقیده هستيد؟ 


ورس تفسیر سورة «التوية ». الاية: ۵۸ و ٩۰‏ 


قالوا: الله سيّدنا ورسوله. فأعادها علیهم ثلاث مرّات. کل ذلك يقولون: 
الله سيّدنا ورسوله. ثم قالوا بعد الثالثة : نحن على مثل قوله ورأيه. 

قال زرارة: سمعت أبا جعفر ميا يقول : فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم 
سهما فى القرآن.( 

۸ ۲۷۲/۸ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله عك « وَالْمُوَلفَ قُلُوبْهُمْ 4. قال (قالا): قوم تألفهم رسول الله له 
وقسّم فيهم الفیء ۳ 

۵۹ /[۷۳] - قال زرارة: قال أبو حعفر الا : 

فلمًا كان فى قابل جاءوا بضعف الذين أخذوا وأسلم ناس كثير. قال: فقام 
رسول الله سره خطيباً فقال : هذا خير أم الذى قلتم؟ قد جاءوا من الإبل بكذا وكذا 
ضعف ما أعطيتهم, وقد أسلم لله عالم وناس کثیر. والذى نفسى [نفس محمّد] بيده! 
لوددت أنَّ عندى ما أعطى کل إنسان ديته على أن يسلّم لله رب العالمين (۳) 

]۷٤4[/ ۰‏ - قال الحسن بن موسى - من غير هذا الوجه أيضاً - رفعه قال : 

قال: رجل منهم. حين قسّم این لاس غنائم حنين :إن هذه القسمة ما يريد الله بها. 

فقال له بعضهم : يا عدو اللّها تقول هذا لرسول اللّه؟ ثم جاء إلى النبئ لوطا 
فأخبره مقالته. فقال يك : قد أوذى أخى موسی لا بأكثر من هذا فصبر. قال : 
وكان يعطى لكل رجل من المؤلفة قلوبهم مائة راحلة (۶) 


.۲۲ 44۲/۳ ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 0۷/۹٦ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 08/47 ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 447/7 ح ۲۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۷۸/۲۱ ح ۱۲ و04/43 ذيل ح 4 بحذف الذيلء والبرهان فى تفسير 
القرآن: "117/1 ح ۲۶. 

هذا الحديث فى الطبع الإسلامية متصل بالحديث السابق من دون ذكر رقم. وفى آخره زيادة: 
عن زرارة» عن أبى جعفر ني نحوه . 

.۲۵ عنه بحار الأنوار: ۱۷۸/۲۱ ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن : 441/7 ح‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۸۹ 


همگی گفتند: سرور ما خدا و رسول خدا است.(تا سه مرتبه حضرت 
رسول تس سؤال خود را تکرار نمود و انصار مدینه همان جواب را دادند 
سپس) در نوبت سوم گفتند: آری ما با سعد بن غباده هم سخن و هم رأی 
مى باشيم. زراره كويد: همجنين از امام باقر لي شنيدم كه فرمود: به اين جهت بود 
كه خداوند پرتو نور انصار مدينه را بی‌فروغ كرد و برای تشويق افرادی كه نياز به 
دلگرمی و تألیف دل داشتند. سهمی از صدقات در قرآن مقرّر نمود. 

۲ ) - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر !2 و امام صادق مب دربارة «و برای به دست آوردن دل مخالفان», 
فرمودند: رسول خدا بل كروهى را تألیف قلوب می‌نمود و برای به دست 
آوردن دل‌های آن‌ها مقداری (از صدقات را) بین‌شان تقسیم می‌نمود. 

۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مب فرمود: چون سال بعد (از نزول اين آیه)؛ فرا رسید. دو برابر آن 
افرادی كه صدقه گرفته و اسلام را پذیرفته بودند. آمدند و مردم زیادی اسلام 
آوردند. پس رسول خدا یلص - به حالت خواندن خطبه - برخاست و فرمود: اين 
برنامه بهتر است و یا آن‌چه را که شما می‌گفتید؟ به راستی از شتران به تعداد چنین و چنان, 
دو برابر آنچه را که به آنان داده بودیم آورده‌اند و تعداد بسیاری از مردم تسلیم خداوند 
شده (و دين و احکام او را بذيرفتهاند)» سوگند به کسی که جان محمد در قدرت اوست! 
به درستی که دوست دارم به اندازه‌ای مال داشته باشم که بتوانم به قدر ديه و خون‌بهای 
یک انسان کامل به فردی بپردازم تا تسلیم (دين و شریعت) پروردگار جهانیان گردند. 

۴ - حسن بن موسی با سندی دیگر - به طور مرفوعه - روایت كرده که: 

شخصی از آن‌ها (منافقین) هنگامی که رسول خدا لس غنیمت‌های حنین را 
تقسیم می‌کرد. آمد و اظهار داشت: اين نوع تقسیم را خداوند هم نخواسته است. پس 
بعضی از اصحاب به او گفت: ای دشمن خداا با جه جرأتی اين سخن را در مورد رسول 
عدا لكر مطرح می‌کنی؟! و سپس نزد حضرت آمد و جریان و کلاماو را برای حضرت 
بازكو کرد بس حضرت فرمود: همانا برادرم موسى ا 
قرار دادند ولى او بردبارى نمود. راوى كويد: و حضرت به هر مردى از افراد براى تأليف 
قلوب و جذب آنان؛ (چه بسا) صد شتر عطا می‌نمود. 


را بيش از اين مورد اذيّت و آزار 


.۳۹ تفسیر سورة «التوبة »» الایة: ۵۸ و1۰ 


۱ /۷۵1] - عن سماعة عن أبى عبد الله أو بی الحسن عله قال : 

ذکر آحدهما: ان رجلاً دخل على رسول الله لكا سوم غنيمة حسنین. 
وكان يعطى المؤلفة قلوبهم. یعطی الرجل منهم مائة راحلة ونحو ذلك وقسّم 
رسول الله وس حيث أمر. فأتاه ذلك الرجل - قد أزاع الله قلبه وران عليه - فقال 
له : ما عدلت حين قسّمت. فقال له رسول الله ب : 

ويلك! ما تقول؟ ألم تر قسّمت الشاة حى لم ببق معى شاة أو لم أقسّم البقرة 
حى لم يبق معي بقرة واحدة أو لم أقسّم الإبل حتّی لم يبق معى بعير واحد؟ 

فقال بعض أصحابه له : أتركنا يا رسول الله! حبّى نضرب عنق هذا الخبیت. فقال : 
لاء هذا يخرج فى قوم يقرءون القرآن. لا يجوز تراقیهم. بلى. قاتلهم الله ۱۱ 

۲ /[6/ - عن زرارة قال: 

دخلت أنا وحمران على أبى جعفر جد فقلنا : انا بهذا المَطهر ؟ 

فقال : وما المطهر؟ 

قلنا: الدين» فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه» ومن خالفنا برئنا من من علوي 
أو غیره. قال : يا زرارة! قول الله أصدق من قولك. فأين الذى قال الله : ظ إلا 
الْمُْتَضْعَفِينَ من الزجال و الا ء وَالْولْدَّان الّذِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ یله وَل 
يَهْتَد دون سَبيلا 4" أين المرجون لامر الله؟ أين الذين خلطوا عملاً صالحا وآخر 
سيّئا؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ 

فقال زرارة : ار تفع صوت أبى جعفر ليد وصوتى حتی کان يسمعه من على باب الدار 
فلمّاكثر الکلام بینی وبينه. قال لى : يا زرارة! حقّاً على الله أن يدخلك الجة ۱۳۱ 


. 35 عنه بحار الانوار: ۱ جح ۸ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القرآن: 44۳/۳ ح‎ .)١ 
.۹۸/۶ : سورة النساء‎ ۳۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۹٤/۷۲‏ ح ١1‏ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القرآن : 47/7 4 ح ۲۳ . 

الكافى : ۲۸۲/۲ ح ۳ بتفاوت يسير . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۹۱ 


۵ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (صادق و یا کاظم) عم فرمودند: مردی بر رسول خدا یل 
- موقعی كه مشغول تفسيم غنیمت‌های خنین بود - وارد شد و حضرت مشغول اعطاء به 
مؤلفة قلوبهم بود و (چه بسا) به هر مردی از آنان صد شتر و مانند أن راء عطا می‌نمود و 
چگونگی تقسيم حضرت طبق برنامهاى بود که (از طرف خداوند) به آن مأمور شده بود 

يس ان مرد - که خداوند قلبش را خمود كرده و نفسش بر او جيره شده بود - نزد ايشان 
آمد ويه حضرت گفت: در نقسیم (غنيمتها) عدالت را رعايت نکردی! 

پس رسول خدا الوا به او فرمود: وای بر توا جه می‌گویی؟ أيا نمی‌بینی که تمام 
گوسفندان را تقسیم کردم و حتی یک گوسفند هم برای خود برنداشتم؟ و آیا همه كاوها 
را تلسيم نکردم و حتی یک گاو هم برای خودم نمانده است؟ و أيا همه شترها را تسم 
نکرده‌ام به طوری که حتى یک شتر هم برای خودم بر نداشتم؟ پس بعضی از اصحاب 
اظهار داشتند: ای رسول خدا! ما را با او به حال خود رها كن تا كردن اين خبیث را بزنیم 
فرمود: نه» این در جمع افرادی قرار كيرد كه قرآن تلاوت می‌کنند ولی از حلقوم آنها 
تجاوز نمی‌کند (و اثری برای آن‌ها نخواهد داشت) آری» خداوند آن‌ها را می‌کشد. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

من و حُمران بر امام باقر لب شرف حضور يافتيم و گفتیم: ما به اين مطهريم؛ 
فرمود: مطهر چیست؟ عرضه داشتیم: منظور دين کسی است که با (ايده و مرام) ما 
موافق باشد - خواه علوی و يا غیر از ان باشد -كه ما با او دوستی مىكنيم و کسی كه با ما 
مخالف - خواه علوی و يا غير از أن - باشد. از او تبره و بیزاری می‌جوييم. 

فرمود: ای زراره! فرمایش خداوند از گفتار تو صادق‌تر و صحیح‌تر می‌باشد. 
يس کجا شد آن‌چه را که خداوند فرموده: «مگر آن عده از مستضعفین از مردان و 
زنان وفر زندانی که هیچ راه جاره‌ای ندارند و نه به راه و روشی آشنا هستند»؟ 
کجایند ان‌هایی که منتظر امر خدا می‌باشند؟ کجایند انهايى که اعمال خوب و 
بدشان مخلوط گشته؟ اصحاب اعراف جه می‌شوند؟ افراد مؤلفة قلوبهم - که بايد 
دل‌های‌شان را به دست آورد - جه خواهند شد؟ يس زراره گوید: سپس صدای 
امام باقر م9 و صدای من بلند شد به طوری که تمام آنان که بر درب خانه بودند» 
صدای ما را می‌شنیدند» يس چون گفتار بين ما به طول انجامید. به من فرمود: ای 
زراره! بر حداوند حق است که تو را وارد بهشت گرداند. 


۳۹ تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۵۸ و 1۰ 


۳ /[۷۷] - عن العيص بن القاسم. عن أبى عبد الله اس قال : 

ان أناساً من بنى هاشم أتوا رسول الله يلكي فسألوه أن يستعملهم على صدقة 
المواشی والنعم. فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله للعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم فنحن أولى به. 

فقال رسول الله یلص : يا بنی عبد المطلب! إن الصدقة لا تحل لى ولا 
لکم. ولکن وعدت الشفاعة. ۱ ۱ 

ثم قال : آنا أشهد أّه قد وعدهاء فما ظنّكم يا بنی عبد المطلب! إذا أخذت بحلقة 
باب الجنّة. آترونی مؤثراً علیکم غیرکم؟!۱۱ ۱ 

غ6١‏ 1 - عن أبى اسحاق. عن بعض أصحابنا. عن الصادق اش قال : 

سأل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها؟ 

فال : يؤْدَى من مال الصدقة إنَّ الله يقول فى كتابه : ( وَفِى آلرقّاب 4 ٠.‏ 

م6١‏ 5 - عن زرارق قال: ۱ 

قلت لابی عبد الله اا : عبد زنى؟ قال : يجلد نصف الحد. 

قال : قلت : فاته عاد؟ فقال : يضرب مثل ذلك. قال : قلت : فانه عاد. قال : لا يزاد 
على نصف الحد. قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم فى شىء من فعله؟ 

فقال : نعم. يقتل فى الثامنة ان فعل ذلك شمان مرّات. فقلت : فما الفرق بينه وبين 
الحرّ و اما فعلهما واحد؟ 


الوسائل : ۱۱۹/۷ 71748. 

۲ عنه بحار الأنوار: 04/45 ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤٤/۳‏ ح ۰۲۹ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۳۷/۷ ۷۸۱۷ و۲۵/۱۹ ح ۱۹۰۱۳. 
الشيعة : ۹4۹ح :۰ ۱1۱۳۳۵ و ۱1۹/۲۳ ۲۹۳۱۷ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۹۳ 


۷ - از عبص بن قاسم روایت کرده است. که گفت: امام صادق 1 فرمود: 

تعدادى از افراد بنى هاشم نزد رسول خدا و آمدند و از ايشان در خواست کردند 
بر اينكه حضرت آنان را مسژول نگهداری حیواناتی که صدقه هستند. مانند: گوسفندان, 
شترها و گاوها؛ قرار دهد و گفتند: این سهمی را که خداوند به عنوان عاملین صلدفه - 
دریافت‌کننده نگهداری‌کننده, حمل‌کننده و تحویل امام دهنده - و مؤلفة قلوبهم فرار 
داده» نصيب ما گردد؛ زیرا که ما از دیگران نسبت به آن در اولویت هستیم. 

رسول خدا لا فرمود: ای بنی عبد المطلب! صدفه برای من و شما حلال 
نیست. ولی به من وعده شفاعت داده شده. 

سپس افزود: من شهادت می‌دهم بر این‌که به من وعده داده شده و عملی 
خواهد شد. ای عبد المطلب! چگونه می‌اندیشید. هنگامی که حلقه دروازه بهشت 
را بگیرم. آيا گمان می‌کنید كه من شما را فدای دیگران می‌کنم؟! 

(VA‏ - از ابو اسحاق. به نقل بعضی از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما در مورد (برده) مکاتبی كه عاجز و ناتوان ازپرداخت قرارداد 
خود می‌باشد. كرجه مقداری از آن را پرداخت کرده. سوال کردم؟ 

فرمود: بقیه أن از مال صدقه برداخت می‌شود؛ زیرا که خدای عرّ و جل 
می‌فر ماید: «و در راه آزاد كردن بندگان و بردگان می‌باشد». 

84 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق د عرضه داشتم: برده‌ای زنا كرده است ( حكم او جيست)؟ 

فرمود: نصف حد (افراد آزاد) بر او جارى می‌شود گفتم: اگر تكرار كرد؟ 

فرمود: به همان مقدار(شلاق) زده می‌شود. گفتم: اگر باز هم تکرار کرد؟ 

فرمود: بیش از نصف حد (افراد آزاد) بر او جاری نخواهد شد. 

عرض کردم: آیا در نهایت بر او حکم سنگسار جاری می‌گردد؟ فرمود: بلی» در 
مرحله هشتم کشته خواهد شد -اگر أن را هشت مرتبه انجام داده باشد -. 


كفتم: پس جه فرقی بين أو و افراد آزاد می‌باشد. با این‌که عمل هر دو یکی است؟ 


۳44 تفسیر سورة «التوبة ». الایة : 0۸ و۰٩‏ 


فقال :ان الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحدٌ الحرّ. 

قال : ثم قال : على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.!١)‏ 

: عن الصبّاح بن سيّابة, قال‎ - ] ١1/7 

أيّما مسلم مات وترك دینا لم يكن فى فساد وعلى إسراف فعلی الإمام أن يقضيه. 
فان لم يقضه فعليه إئم ذلك إن الله تعالى يقول: إِنّمَا آلصَّدَمَتُ للقرآء 
و الْمَسَلكين و الْعَدمِلِينَ عَلَيَْا موهفم وفی آلرَقَابٍ وَآلْمَْرِمِينَ 4 فهو من 
الغارمين, وله سهم عند الإمام. فان حبسه فائمه عليه.!"ا 

۷ / [۸۱] - عن عبد الرحمن بن الحجّاج : أنّ محمّد بن الخالد سال أبا 
عبد الله شا عن الصدقات؟ 

قال : أقسّمها فيمن قال الله. ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء 
الحاهليّة. قلت : وما نداء الحاهلیة؟ 

قال : الرجل يقول: يا آل بنى فلان! فيقع فيهم القتل والدماء. فلا یژدی ذلك من 
سهم الغارمین. والذين يغرمون من مهور النساءء قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لا 


يبالون بما صنعوا من أموال الناس." 


۱ عنه بحار الأنوار: 64/47 ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤٤/۳‏ ح ۳۰. 
من لا يحضره الفقيه : ٤٤/٤‏ ح 00۰۵١‏ علل الشرائم : ۵۶7/۲ ح (١‏ باب ۳۳۷ العلة التي من 
اجلها يضرب الحد). عنه البحار: 2۸۲/۷۹ ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 64/47 ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤٤/۳‏ ح ۰۳۱ ومستدرك 
الوسائل: ۱۲۷/۷ ح ۷۸۱۸ 
الکافی : ۱ ح ۷ باسناده عن صباح بن سیابف عن أبي عبد الله اغا قال: قال ر ول 
الله رل . عنه البحار : ۲4۹/۲۷ ح 4. 

۳ عنه بحار الأنوار: 64/47 ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤٤/۳‏ ح ۳۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۲۸/۷ ۷۸۲۱. 
مستطرفات السرائر : ۰۱۰۷ عنه وسائل السیعه : 4ح ۱۲۰۱۲ . 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۳۹۵ 


فرمود: خداوند متعال ترخم نموده كه مبادا هم اسارت بردگی داشته باشد و هم 
حذ و مجازات افراد آزاد بر او جاری گردد. گفت: سپس حضرت افزود: بر امام 
مسلمین است که قيمت او را - از سهم صدقه - به اربابش بپردازد. 

۰ - از صباح بن سیابه روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق ع4) فرمود: هرگاه مسلمانی بمیرد و قرضی داشته که در راه فساد 
و اسراف نبوده باشد. بر امام لازم است که آن را بپردازد؛ يس اگر نيرداخت 
مسئولیت و گناه أن به عهده او (امام و حاکم) خواهد بود؛ زیرا خداوند متعال 
می‌فرماید: «همانا صدقات برای فقیران. مسکینان و کارگران است؛ و جمع‌آوری آن 
نيز برای به دست آوردن دل مخالفان و در راه آزاد كردن بندگان (غلامان و کنیزان) 
و قرض‌داران و انفاق در راه خدا می‌باشد». يس او جزء غارمین و خسارت دیدگان 
می‌باشد و او نزد امام طا سهمی در صدقات دارد, که اگر سهم او را محبوس کرد 
گناهش بر عهده او خواهد بود. 

۱ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 

محمد بن خالد از امام صادق ما دربارة صدقات سوال کرد ؟ 

فرمود: آن‌ها را طبق فرمودة خداوند بين افراد تقسیم می‌کنم و به کسانی که 
خسارت دیده‌اند ولی ندای جاهلیت سر می‌دهند. سهمی و چیزی داده نخواهد شد. 

عرضه داشتم: و ندای حاهلیت جیست؟ 

فرمود: مردی است که می‌گوید: ای آل بنی فلان!؛ با ندای او کشتار و خون‌ریزی 
در آنان واقع شود. که چجنین افرادی سهمی در (صدقات) از باب سهم 
خسارت‌دیده نخواهند داشت و همچنین است حكم کسانی كه مهریه زنان را 
نادیده می‌گیرند. راوی گوید: و دیگر چیزی را متوجه نشدم مگر آن‌که حضرت 
فرمود: و نيز آن کسانی که هیچ مبالاتی ندارند و دقت نمی‌کنند که نسیت به اموال 


مسلمین جه می‌شود و جه می‌کنند. سهمی نخواهند داشت 


1۰ تفسیر سورة «التوبة », الایة: ۵۸ و‎ ۳۹٦ 


۸ - عن محمّد القصری (القسری). عن أبى عبد الله طبلا قال : 

سالته عن الصدقة؟ 1 | ۱ 

فقال : نعم. أقسّمها فيمن قال الله. ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون فى 
مهو ر النساء. ولا الذين ينادون بنداء الجاهليّة. 

قال : قلت : وما نداء الحاهلیة؟ 

قال : الرجل يقول: يا آل بنی فلان! فيقع بينهم القتلء ولا يؤْدَى ذلك من سهم 
الغارمين. والذين لا یبالون ما صنعوا بأموال الناس )١(.‏ 

۹ /[۸۳] - عن الحسن بن راشد!" قال : 

سألت العسكري طا بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبیل الله؟ 

فقال : سبیل الله. شیعتنا ۲۱ 

۰ /[۸۶] - عن الحسن بن محمد. قال : 

قلت لابی عبد الله :إن رجلاً أوصى لى فى السبیل. 

قال : فقال لى : اصرف فى الحجّ. قال : قلت : انه أوصى فى السبيل؟ 

قال : اصرفه فى الحيٌ. فإنّى لا أعلم سبيلاً من بلهأفضل من الح(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 70/47 ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤0/۳‏ ح 27 ومستدرك 
الوسائل : ۱۱۷/۷ ح ۷۷۹۳ القطعة الأولى منهء و 2۱۲۹ ۷۸۲۲. 
۲( ۰ ان أبو على البغدادي. مولى آل مهلب. ثقة. روی عن أبى - حعفر الجواد 
ہی بى الحسن العسكري عم . را جع جامع الرواة: ۷۱ . 
۳ ۳ ۳ح ۱۱ أشارإلیه» والبرهان فى تفسير القرآن : 14۵/۳ ح ۳4. 
۴ عنه البحار: 11/۹7 ح ۰۳۲ و ۲۱۱/۱۰۳ ح ۵ فقه القرآن : ۳۱۶/۲(باب الوصيّة المبهمة) 
مستدرك الوسائل : ۱۱۷/۱6 ح ۱۱۲۶۷ عن الهداية» عن الامام الصادق 4 . 
8 ). عنه بحار الأنوار: ۲۱۱/۱۰۳ ح ۱۶ آشار إليه» والبرهان في تفسیر القرآن : 1106/۳ ح ۳. 
من لا ب یحضره الفقیه : ۰۲/۶ 3 ۹ عنه وسائل الشيعة: ۳۳۹/۱۹ ح ۰۲۷۲۵ » معان 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱ ۳۹۷ 


(AY‏ - از محمد قصری (قسری) روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ا دربارة صدقات سؤال کردم ( كه آن را جه می‌کنید)؟ 

فرمود: آن‌ها را طبق فرمودة خداوند بين افراد تقسیم می‌کنم و به كسانى که به 
واسطة مهر زنان خسارت دیده و با ندای جاهليت سر می‌دهند. جيزى داده 
نخواهد شد. عرضه داشتم: ندای جاهلیت چیست؟ فرمود: مردی است که 
می‌گوید: ای آل بنی فلان! و با ندای او کشتار و خون‌ریزی در آنان واقع شود و 
جنین افرادی سهمی در (صدقات) از باب سهم خسارت‌دیده نخواهند داشت و 
نيز کسانی که هيج مبالاتی ندارند و دقت نمی‌کنند که نسبت به اموال مسلمین جه 
(مى شود و چه) می‌کنند. سهمی نخواهند داشت. 

۳ - از حسن بن راشد روایت کرده است. که گفت: 

در مدینه از امام عسکری ع در مورد مردی که مقداری از اموالش را وصیت 
کرده تا «فی سبیل الله در راه خداوند هزینه شود. سؤال کردم؟ 

فرمود: «سبیل اللّه». شیعیان و پیروان ما (اهل بيت رسالت) هستند. 

۴ - از حسن بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: مردی برای من به مقداری از اموالش وصیت 
کرد که در «سبیل» مصرف شود. ۱ 

فرمود: در راه حج مصرف نما. عرض کردم: او وصیت کرده که در «سبیل» 
مصرف و هزینه گردد. 

فرمود: أن را در راه حجّ مصرف نما؛ زيرا من راهی از راه‌های خداوند را با 


فض فضیلت تر از حح نمی‌شناسم. 


۳۹۸ تفسیر سورة «التوبة ». الایة: ١‏ و 1۷-71۵ 


قوله تمالی ا ا ولون هو أذ 
للدي بن اكوأ نكم و برد وق ال 
عَذَابٌ لیم ( 47۱ 
۱ /۸۵1] - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد الله له قال : 
يارس ای ا يدانا إلى الور اكيت تیت إلى أبي جعفر ليلا فقلت : 
فقلت :قد بلغتي 1 ۱ : صِدّقهم. فان الله يمول: 


١ط‏ يُؤْمِنُ لل و لین 4. فقال: : يعنى يصدق الله ویصدق المو منین؛ لاه 
کان رءوفا رحیما أ بالمو منین (۱) 


قوله تعالى : و لین سَأَلتَهُمْ ون ناک نخوض و نَلعَبُ 
َل آبالله وَءَائستِهِى وَرَسُولِهِى کم تَشَكَهْرِءُونَ (70» 


۹ 2 ۰-۵ 8 2 ۵ رم 5 را و2 9 9 2 0 2 م الم اص 


E ۹ 
3 ۳۸ 


تس یت 


اه ETT a‏ وا وی باع 5 e‏ 5 
نعذب طابفة, بانهم کانوا مجرمین 4779 المتفقون , 

١ 2 e 

۱ م ۲ ۷ و #7 ۳ o‏ و ۰ 
و تفع بَمضهم مِنبَعْضٍ يَأْمُرُون بالمنکر و بنهوّن | 
e ۳‏ 2 م ی 
مغرو و يبود أدبم نشو ETT‏ 
وموس ى و 0 


عنه البرهان في تفسیر القرآن : 7۳ح ۳ ونور الثقلین : ۲۳۷/۲ ح ۲۲۰ باختصار. 

الكافى : ۷ ح ۵ باسناده عن الحسین بن عمر قال : قلت لأبى عبد الله ية . ونحوه من لا 
بحضره الفقيه : 4ج 4۹ وتهذيب الاحکام : pA‏ 1 والاستبصار : ۶ جح ۹ 
عنهم وسائل الشيعة : 7۳۳۹/۱۹ ۲۶۷۲۵ معانی الأخبار : 2۱1۷ ۰۲ عنه البحار: 77/47 ح 
وين" و ۲۱۱/۱۰۳ ۱۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۹۹ 


فرمايش خداوند متعال: و بعضی از آن‌ها کسانی ۳ پیامبر را می آزارند 
و مىكويند: او به سخن ه رکس یگوش می‌دهد. بگو: او برای شما شنوندة سخن 
خير و خوبی است؛ او به خدا ايمان دارد و مومنان را باور دارد و رحسمتی است 
برای آن‌هابی که از شما ايمان آورده‌اند و آنان که رسول خدا را آزرده کنند 
به عذابی درد آو رگرفتار خواهند شد. (۱۱) 
۸۵ - ا اد ا2 روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: من می‌خواستم تم مال التجاره‌ای را با شخصی به یمن 
بفرستم» به خاطر نزد پدرم أبو جعفر - حضرت باقرالعلوم عة آمدم و 
گفتم: می‌خواهم سرمایه‌ای از خود را با فلانی بفرستم. فرمود: مگر كمون دای 
که او شراب‌خوار است؟ 
گفتم: از مؤمنين خبردار شده‌ام كه آنان چنین می‌گویند. فرمود: گفتارشان را باور 
کن؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «به خداوند و به مؤمنين ایمان می‌آو رده فرمود: یعنی 
گفتار خداوند و گفتار مؤمنين را تصدیق می‌کند (پس به گفتة خداوند و مومنین 
ا شته باش )؛ جون خداوند نسبت به مؤمنين دلسوز و مهربان است. 
YE‏ خداوند متعال: و اگر از آنان سؤال کنی (که جه میسکردبد)! گویند: مابا 
هم حرف مى زديم و سرگرم بازی می‌بودیم. (ای پیامبر!) بكو: آياخدا و آیات اوو | 
پیامبر ش را مسخره مىكرديد؟ (1۵) عذر نياوريد؛ شما پس از ايمان آوردنتان »کفر 
ورزبدید. اگر از تقصیر گروهی از شما گذشت کنیم» گروه ديكرى راكه مجرم | 


بوده‌اند عذاب خواهيم کرد (1۱) مردان منافق و زنان منافق. همه همانند 


اج ول و 0 


PROSES‏ جا کیت 


يكد بكر ندء به كارهاى زشت و نايسند فرمان مى دهند و از کارهای نيك جلوكيرى 


مىكنند و مشت خود را از انفاق در راه خدا می‌بندند. خدا را فرامو ش كرد هاند 


پس خدا نیز آن‌ها را فراموش کسرده است ن؛ به درستی که منافقان. فاسق و 


منوج پچ 


معصیت‌کار مي‌باشند. (۱۲) 


1۷ ٦٥و‎ "١ تفسیر سورة «التوبة », الأية:‎ ٠ 


۲ /[۸1] - عن جابر الجعفی. قال : 

قال أبو جعفر اب : نزلت هذه الآية : «ولین سَأْلتَهُمْ لول إِنْمَا كُنا 
تخوض و مب 4 - إلى قوله: - ل ََدّبٍ طَآبِفَةَ 4. قال : قلت لابی جعفر 3 : 
ما تفسیر هذه الایة؟ 

فال : والله! ما نزلت آية قط إلا ولها تفسير. ثم قال: نعم. نزلت فى التیمی 
والعدوی! والعشرة معهماء هم اجتمعوا اثنا عشر. فکمنوا لرسول الله يلكي 
فى العقبة وائتمروا بینهم لیقتلوه. فقال بعضهم لبعض : 

إن فطن نقول :اما کنا نخوض ونلعب. ون لم يفطن لنقتلتّه. فانزل الله هذه الآية : 
وین سَألتَهُم لقن اما كنا تخوض و تلعب . فقال الله لبیه لک : قل 
ال ویلوی و وله 4 یعنی محمّدا لا : کم تهر رمُون * لا رواد 
رتم بَْدَ یمَیکم إن نقف عن طاَیفة منم 4. يعنى علا لد أن يعف عنهما فى 
أن يلعنهما على المنابر ویلعن غيرهماء فذلك قوله تعالی : « ان نف عن طَآيمَة 

۳ /[۸۷] - عن جاب عن أبى جعفر 3 : ط توا الله 4 . قال : 

قال : تركوا طاعة الله. د َنَسِيَهُمْ 4. قال : فترکهم !۱۲ 


. وفی نسخة : نزلت فى عدوي الله‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۹/۲۱ 18, والبرهان فى تفسير القرآن: 44۹/۳ ح ١ء‏ ونور الثقلين: 
۲ لضا 
الكافى : ۳۹۷/۱ ضمن ح ٩‏ بإسناده عن حمّاد بن بشير. عن أبى عبد الله َة . ونحوه تهذیب 
الأحكام : 2۱۰۳/۹ ۱۸۵ عنهما وسائل الشيعة : 7۳۱۱/۲۵ 519814. 

۳ عنه بحار الأنوار: ٩۱/4‏ ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۵۸/۳ ح ۳. ونور الثقلين: 
۲ 1۲۹. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۴۰ 


۶ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مه فرمود: ین آيه لین سم لقن نا نخوض و مب - 
تا جایی که فرموده است: - «مَدّب طایقة» -و اگر از آن‌ها سوال کنی که جه 
می‌کردید؟ به تحقیق گویند: همانا ما با هم حرف می‌زدیم و بازی می‌کردیم ... ما 
گروهی را( که مجرم بوده‌اند) عذاب خواهیم کرد - نازل شده است. 

به حضرت عرض کردم: تفسیر اين أيه چیست؟ 

فرمود: به خدا سوگند! هیچ آیه‌ای نازل نشده است. مگر آن‌که دارای تفسیر 
و (تأویل) می‌باشد و سپس افزود: بلی اين آیه در مورد تیمی و عدوی و ده 
نفری که با آن‌ها بودند. نازل شده است. دوازده نفرشان با هم تجمّع کردند 
و در عقّبه عليه رسول خدا گلا در کمین شدند و بر کشتن آن حضرت با 
یک‌دیگر هم پیمان گشتند و بعضی از آن‌ها به بعضی دیگر اظهار داشتند: اگر 
او (رسول خدا یل ) متوجّه برنامه ما شد می‌گویيم: «همانا ما با هم حرف 
می زديم و بازی می‌کردیم» و اگر هم متوجه نشد. يس او را خواهيم کشت. بر 
همین اساس خداوند متعال اين آیه: «و اگر از آن‌ها سؤال کنی (که جه می‌کردید؟) 
گویند: همانا ما با هم حرف می‌زدیم و بازی می‌کردیم» را نازل نمود و در 
برابر آن‌ها؛ خداوند به پیامبرش فرمود: «(ای محمد!) بگو: آيا خدا و آیات او 
و پیامبرش يعنى محمد الا را مسخره می‌کردید؟ * عذر نیاورید. پس از 
ايمان. کافر شده‌اید. اگر از تقصیر گروهی از شما بگذریم». که منظور على تا 
می‌باشد که چنانچه او عفو و بخشش نماید از اينكه أن دو نفر و نيز دیگران را بالای 
منبرها لعن و توهين کند؛ يس اين همان فرمایش خداوند متعال است: «اگر از تقصیر 
گروهی از شما يكذ ريم گروه دیگر راكه مجرم بودهاند عذاب خواهیم کر د». 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مب در مورد آيه «خداوند را فراموش کردنده فرمود: طاعت خداوند 
را رها نمودند. ويس خداوند ايشان را فراموش نمود» و (به حال خود) رهایشان 


کرده است. 


۲ء تفسیر سورة «التوبة ». الایة: ۷۲۰۷۱ 


۶ /81] - عن أبى م معمر السعدى [السعدانى ]. قال : 

قال على به اا فى قول الله : ( نوا الله فنسِيَهُمْ » : 

فانما يعنى آنهم نسوا الله فى دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة. ولم يؤمنوا 
به وبرسوله فنسيهم فى الآخرة. أى لم يجعل لهم فى ثوابه نصيباً فصاروا منسیین 

من لیر 

قوله تعالى : لومون مت مت بنضهم أ وله بَعْض ٠‏ 

مرون بِالمَعْرُوفٍ و یهد عن آلمنکر و یو يمون أَلمسلوة 
. وَيَؤْنُونَ آلرّكَوْةَ و بطیمون الله وَرَسولَهُ أؤلتبك سَيَرْحَمَهُمْ ‏ 
١‏ له إن آلله صَریژ حَكِيمٌ (4۷۱ وَعَدَ الله آلْمُؤْمِنِينَ ۱ 
ال لیم 9 

: كم , عن صفوان الجمّال, قال‎ / ١١06 

قلت لابی عبد الله لا : بابی أنت وأمّئ! تأتينى المرأة المسلمة قد عرفتنى 
بعملى وعرفتها بإسلامها. وحبّها إياكم وولايتها لكم ولیس لها محرم . ۱ 

قال : فاذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملها. فان المؤمن محرم الموّمنة. وتلا هذه 
الآبة : « وَآلمُؤْيِتُونَ و آلمُمتث بَمْضُهُمْ آلیآء بَمْضٍ ۲۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۰۳۸ والبرهان فى تفسير القران: 10۸/۳ ح 4. ونور الثقلین : 
۷ كلقا 
(احتجاجه له على زندیق). عنه البحار: ۹۸/۹۳ ضمن ح ۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳/۱۰6 ۵6 والبرهان فى تفسیر القرآن: 104/7 ح ۰۲ ونور الثقلین: 
من لا یحضره الفقیه : 4۳۹/۲ ح ۰۲۹۱۲ عنه وسائل الشيعة : ۱۵۳/۱۱ ۰۱۶۵۰۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » f°‏ 


۸ - از ابو مُعمر سعدی روایت کرده است. که گفت: 
امام على مه دربارة فرمایش خداوند: «خداوند را فراموش کردند پس خداوند 
نيز ایشان را فراموش نمود». فرمود: جز این نیست که خداوند را در دنیا 
فراموش کردند و به طاعت و فرمانش عمل ننمودند و به خداوند و پیامبرش 
ایمان نیاوردند. پس خدا ایشان را در خحرت فراموش می‌کند. یعنی برای ایشان 
در ثواب خود بهره‌ای قرار نمی‌دهد و پس نسبت به خير و نیکی به فراموشی 
سپرده می‌شوند. 
25 فر مايش خداوند متعال: 5 مر دان مؤمن 9 زنان مومن, اولياء يكد يكرند: به نیکی 
فرمان مي‌دهند. (افراد را) از کارهای زشت و ناسایست باز می‌ذارند, نماز به با ٠‏ 
می دارند» زكات مى دهند و از خدا و پیامبر ش فرمانبرداری مىكنند, خداوند به ۰ 
زودی ابشان را رحمت خواهد کرد. خداوند پیر وزمند حكيم است (۷۱) خداوند ١‏ 
به مردان مؤمن و زنان مومن بهشت‌هایی را وعده داده استكه جوىهااز زیر آن ١‏ 
جاری است و بهشتيان همواره در آنجا جاودانه خواهند بود و نیز دارای 
۰ خانه‌هابی نیکو و جاوید در بهشت هستند. ولی رضابت خداوند از همه چیز بر تر ۱ 
است که آن همان پیروزی بز رګ می‌باشد. ( ۲ ۷) 
ا سفوا 0 ان بان روات كاده ا 0 
به امام صادق ع عرض کردم: يدر و مادرم فدايت باد!( جه بسا) زنی مسلمان 
- که آشنای به مسائل سفر حح می‌باشد - به من مراجعه مىكند و من او را به مسلمان 
بودنش می‌شناسم و می‌دانم که از دوست‌داران و موالیان شما است. ولی او محرمی ندارد. 
(در اين صورت تکلیف من نسبت به او چیست. آیا او را همراه خود ببرم)؟ 
حضرت فرمود: هر موقع زنی مسلمان به تو مراجعه کرد. او را همراه خود ببر؛ 
زیرا که مرد مؤمن مَحرم زن ممن است و حضرت اين أيه را: «و مردها و زن‌های 
مؤمن هر کدام ول دیگری می‌باشند». تلاوت نمود. ۱ 


۶۰ تفسیر سورة «التوبة », الایة : ۷ 


17 /[۹۰] - عن ویر( عن على بن الحسين عه قال : 

إذا صار أهل الجنّة فى الجنّة ودخل ول اللّه إلى جنّاته ومساكنه وانّكأكلٌ مؤمن 
منهم على أريكته. حفته خُدَامه. وتهدّلت عليه الثمار. وتفجّرت حوله العيون. 
وجرت من تحته الأنهار. وبسطت له الزرابى وصففت له النمارق. وأتته الخدّام بما 
شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك. | 

قال : ويخرج عليهم الحور العين من الجنان. فيمكثون بذلك ما شاء الله. 

ثم ان الجبّار يشرف عليهم فيقول لهم : أوليائى وأهل طاعتى. وسکان جئتى فى 
جواری! ألا هل أنبّئكم بخير ممًا أنتم فيه؟ فيقولون: ربّنا! وأىّ شىء خير ممّا نحن 
فيه؟ نحن فيما اشتهت أنفسناء ولذّت أعيننا من النعم فى جوار الكريم. 

قال: فيعود عليهم القول. فيقولون: ريّناا نعم. فأتنا بخير ممًا نحن فيه. فیقول 
لهم تبارك وتعالی: رضاي عنکم ومحيّتي لکسم خير وأعظم متا أنتم فيه 
أ قال: فيقولون: نعم» يا ربّنا!ا رضاك عتا ومحبّتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسناء نم 
قرأ على بن الحسین تک هذه الآبة: $ وَعَدَ آللهُ آلْمُوْ منينَ والمُمتت جلت 
تَجْرى من تختها لا للدي يهاو مَسكِنَ لیب فى بدت غذن و روم 
الله بر لك هو از ز العظیم ۳4 

قوله تسعالی: بخفون بالل ما قالوا وَلَقَد نالوا کلم 


۱ کرو کوب بعد اشلمهم وَهَمُوا بمَا ا م الوا و ما نَقَمُوَا الا 
۱ ی لله وسور ين لقن ویک یرال 
سے کے ۳ دوم و کم وک 2ه ر م9 مر اس ونم 
لبم بهم آلله عذابًا آلیمّا فی آلدنیا و آلاخرة و ما لهُم 
ی اْأَرضٍ من ول و لا نصیر 74 4 
.)١‏ هو أبو جهم بن أبي فاختة. سعید بن أبى علاقة » من أصحاب الا مام زین العابدین والباقر 


والصادق له . راجع جامع الرواة: .١41/١‏ 
۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن : 470/7 ح ۱. ونور الثقلين: ۲1۰/۲ ۲۳۶ فيه : عن يونس . 
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4 ت پاش خوط از ليو روات کات که کک 
امام سجٌاد لا فرمود: هنگامی که اهل بهشت» وارد بهشت شوند و ول خدا در 
باغات و مسکن‌های أن شکنی گزیند و هر مؤمنى بر عرش و تخت خود نكيه زنده 
خدمت‌گزاران او اطرافش جمع شوند و انواع میوه‌ها در محضرش حضور یابند و 
چشمه‌ها و نهرها از زیر (و اطرانش) جاری كردد. فرش‌های نفیس مخملی برايش 
کرو کر زد بالش‌های به هم بيوسته بر ايش مرب گردد و خدمت‌کاران هر آن‌چه را که 
اشتها کند و بخواهد - قبل از آن‌که در خواست کند - برایش بیاورند. و افزود: حور العین 
از بهشت نزد ایشان أيند و تا (زمانی که) خدا خواهد نزدشان بمانند. سپس خداوند جیار 
بر آنان إشراف يابد و گوید: ای دوستان و پیروان من! و ای سا كنان بهشت من که در كنار 
من هستيد! آگاه باشید آیا شما را به بهتر از أنجه که در أن هستید» خبر دهم؟ 
كويند: يروردكارا! آيا بهتر از آن‌جه در آن هستیم» چیز دیگری هم هست؟ ما در جوار 
خداى کریم» هر جه بخواهيم داريم و چشمان‌مان از (ديدن) نعمت‌ها لذت مىبرند. 
فرمود: پس خداوند فرمايش خود را تكرار می‌کند و (اهل بهشت) گویند: 
پروردگارا! آری! به ما بهتر از آن‌چه كه در آن هستيم عطا فرما. 
بس خداوند تبارک و تعالى كويد: رضايت من از شما و دوستى من با شماء بهتر و با 
عظمت‌تر از جيزى است که شما در آن مىباشيد. پس از آن می‌گویند: آری» پروردگارا! 
رضایت و خشنودی و دوستی تو نسبت به ما از هر چیزی بهتر و نيكوتر و پاکتر است. 
سپس امام سجّاد مج اين آيه را تلاوت نمود: «خداوند به مردان و زنان با 
ایمان. بهشتی را وعده فرموده. که از زیر ان نهرها جاری است. در ان جاودان 
خواهند بود و نیز دارای خانه‌هایی پاک در بهشت جاوید هستند. ولی خشنودی از 
خداوند (از همه این‌ها) بزرگتر است. که آن همان رستگاری بزرگ است». 
فرمایش خداوند متعال: به خدا سوگند می خور ند که نگفته‌اند. ولی به تحقیق 
آن‌ها کلم کفر را بر زبان رانده‌اند و دس از آنكه اسلام آورده بودند .کافر شده‌اند 
" و قصد اجرای برنامه‌ای را کردند. اما بدان نایل نشدند. عيب جويى آن‌ها از آن 
روس ت که خدا و پیامبرش از بخشش خود, آن‌ها را از غنايم بی‌نباز شا نکردند, بس 
اگر توب ه کنند خیر شان در آن است و اگر رو یگردان شوند خدابه عداب دردناکی 
۱ در دنیا و آخرت مجازات‌شان خواهد کرد و برای آن‌ها در روی زمین نه 
دوست دارى خواهد بود ونه مددکاری. (۷۳۴) 


٦ء‏ تفسیر سورة «التوبة», الایة: ۷۶ 


۷ /[۹۱] - عن جابر بن رقم قال : 

بينا نحن فى مجلس لنا وأخو زيد بن آرقم يحدّثنا إذ أقبل رجل على فرسه - عليه 
هيئة السفر - فسلم عليناء ثم وقف فقال : أفيكم زيد بن أرقم؟ 

فقال زید : آنا زيد بن أرقم. فما ترید؟ 

فقال الرجل : اتدری من أين جشت؟ قال : لا. 

قال: من فسطاط مصر لاسالك عن حديث بلغنی عنك تذکره عن 
رسول الله رل . فقال له زید : وما هو ؟ 

قال: حديث غدير خم فى ولاية علی بن أبى طالب اكا . 

فقال: يا ابن أخى! إن قبل غدير خم ما أحدّثك به أنّ جبرئيل الروح الأمين اة 
نزل على رسول الله تس بولاية علی بن أبى طالب لا فدعا قوماً أنافيهم. 
فاستشارهم فى ذلك ليقوم به فى الموسم فلم ندر ما نقول له. وبكى 6 . 

فقال له جبرئيل : ما لك يا محمّدا أجزعت من أمر ال 

فقال : كلا يا جبرئيل! ولكن قد علم ربّى ما لقيت من قريش إذ لم يقرّوا 
لى بالرسالة حتّی أمرنى بجهادی وأهبط إلى جنوداً من السماء فنصرونى. 
فكيف یروا لعلی من بعدى؟ 

فانصرف عنه جبرئیل, ثم نزل عليه : « فَلَعَلَّكَ نَارِكُم بَعْضَ ما يُوحَىّ إِلَبْكَ 
و ضایق, به.صَدركٌ 4 فلمّا نزلنا الجُحفة راجعین. وضربنا أخسبيتنا نزل 
جبرئيل 31 بهذه الآية :یه آلرَسُولُ بَلْمْ ما أنزل الک من رَبَكَ وَإِن 
لم تفعل فَمَا بت رِسَالتَهُ و لله َمْصِمُكَ من آلنّاس ۲4. 


۱ سورء هود: ۱۲/۱۱ . 
۲۳ سورة المائدة: ۱۷/۵ . 
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0۱ - از جابر بن ارقم روایت کرده است. که گفت: 

در مجلسی نشسته بودیم و برادرم زید بن ارقم صحبت می‌کرد. ناگهان مردی 
سوار بر اسب -که غبار سفر بر او نشسته بود -به سمت ما امد و بر ما سلام کرد 
سپس ايستاد و گفت: ایا در بين شما زيد بن ارقم حضور دارد؟ 

زید گفت: اری» من زید هستم جه کار داری؟ گفت: آبا می‌دانی که از کجا آمدهام؟ زید 
گفت, نه» خبر ندارم. گفت: من از فسطاط مصر آمده‌ام تا در مورد حدیثی که شنیده‌ام و از 
رسول عدا ول روایت کرده‌ای» از تو سژال کنم زید پرسید: أن حديث چیست؟ 

گفت: حديث غدير خم. دربار؛ ولایت على بن ابی طالب لد 

زيد اظهار داشت: ای برادر زاده! به راستی به تو می‌گویم که - پیش از (جریان) 
غدير حم - جبرئیل (فرشته وحی) امین بر رسول خدا ما (جهت اعلام) 
ولایت على بن ابی طالب با وارد شد. يبس حضرت گروهی را - که من نيز داخل 
آن‌ها بودم - دعوت کرد و با آنان مشورت نمود که آيا آن را در موسم حم اعلام 
نماید؟ و ما ندانستیم که جه چیزی به او پاسخ دهیم و حضرت به كريه افتاد. 
جبرئیل گفت: تو را چه شده است! آیا از اجرای دستور خداوند ناراحت هستی؟ 

فرمود: نه» هرگز چنین نیست. ولی ای جبرئیل! پروردگارم می‌داند که من جه 
بلاها و مشکلاتی را از سوی قريش تحمّل کرده‌ام از آن وقتی که به رسالت من 
اعتراف نکردند تا ان‌که خداوند به من دستور داد با انها جهاد كنم و خداوند 
لشکریانی را از اسمان فرستاد تا مرا یاری کنند. يس با اين حال چگونه به ولایت 
على بعد از من. اعتراف و اقرار می کنند؟ 

بعد از آن جبرئیل بازگشت و يس از لحظاتی آمد و اين آيه را بر پیامبر نازل 
نمود: «پس جه بسا بعضی از آن‌چه را که بر تو وحی می‌شود. ترك می‌نمایی و 
سینه‌ات به سبب أن تنگ شده است». 

پس بعد از اعمال حجّ و مناسک آن» چون (در بازگشت به مدینه) به محل 
جخفه رسيديم, (برای استراحت) خیمه بر پا کردیم» جبرئیل نازل شد و اين أيه را 
آورد: «ای بيامبرا آن‌چه بر تو از طرف پروردگارت فرستاده شده. ابلاغ كن و اگر 
انجام ندهی. رسالت خدا را انجام نداده‌ای و همانا خداوند تو را از (شر) مردم 
حفظ می‌نماید». 


۰۸ تفسیر سورة «التوبة », الایة: ۷٤‏ 


فبينا نحن كذلك اذ سمعنا رسول الله بح وهو ينادى : أيّها الناس! أجيبوا 
داعى الله أنا رسول الله. فأتیناه مسرعين فى شدَّة الحرّ فإذا هو واضع بعض 
ثوبه على رأسه وبعضه على قدميه من الحرّ وأمر بقع ما تحت الدوح. فقَمْ ما كان 
ثمة من الشوك والححارة. 

فقال رجل : ما دعاه إلى قَمّ هذا المكان وهو يريد أن يرحل من ساعته؟ لیاتینکم 
اليوم بداهية . 

فلمّا فرغوا من القم آمر رسول الله ول أن يؤتى باحلاس دوابنا وأشاث 
إبلنا وحقائبهاء فوضعنا بعضها على بعض. ثم ألقينا علیها ثوبا؛ شم صعد علیها 
رسول الله بلح فحمد اللّه وأثنی عليه ثم قال: أيّها الناس| إِلّه نزل على عشيّة 
عرفة أمر ضقت به ذرعاً مخافة تكذيب أهل الافك حبّی جاءنى فى هذا الموضع 
وعيد من ربّى إن لم آفعل. ألا وإِنّى غير هائب لقوم و لا محابٌ لقرابتی. ها الناس! 
من أولى بكم من أنفسكم؟ 

قالوا: الله و رسوله. 

قال: اللهمّ اشهد. وأنت يا جبرئيل! فاشهد - حتّی قالها ثلاث - ثم خذ بيد 
على بن أبى طالب نا فرفعه إليه. ثم قال: اللهمّ من كنت مولاء فعلی مولاه. 
اللّهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله - قالها ثلائا 
- ثم قال: هل سمعتم؟ 

فقالوا: اللهمّ بلى. قال : فاقر رتم؟ 

قالوا: الهم نعم. 

ثم قال : اللهمّ اشهد وأنت يا جبرئيل فاشهد. 

ثم نزل فانصرفنا إلى رحالناء وكان إلى جانب خبائى خباء نفر من قريش وهم 


ثلاثة. ومعى حذيفة بن اليمان فسمعنا أحد الثلائة وهو يقول: 
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در همین بین. ناگهان ما شنیدیم که رسول خدا بل ندا می‌کند: ای مردم! 
دعوت خداوند را بپذیرید. من رسول خدا هستم. يس ما - در آن گرمای شدید - 
با سرعت به سمت حضرت رفتیم. دیدیم که او از شدت گرماء مقداری از لباس 
خود را روی سر و مقداری را روی پاهایش انداخته است و دستور داد تا( تيغ و 
سنك از) زیر درختان جمع آوری و تمیز شود پس هرجه بود به سرعت جمع و 
تمیز شد. یکی از افراد گفت: برای جه ( پیامبر )این محل را تمیز می‌کند با 
این که ساعتی دیگر از این جا كوج می‌کند و می‌رود؟!(حتماٌ) امروز می‌خواهد 
ساب عقيمى را ری عردم م نماید. چون از نظافت و تمیز كردن آن محل 

فارغ و شدند. (پیامبر يَبكلِ) دستور داد تا پالان‌های حیوانات و بار شتران‌مان را 
بياوريم و آنها را روى هم انباشته كنيم» يس دستور حضرت اجرا شد سپس 
پارچه‌ای روى آن‌ها انداختيم و بعد از آن رسول خدا فا بر بالای آنها رفت و 

يس از حمد و ثناى خداوند. اظهار داشت: ای مردم! در شب عرفه برنامهاى بر من 
نازل شد كه مرا در مضيقه قرار داد. تا مبادا اهل تهمت و دروغ‌گویان مشكل ايجاد 
کنند. تا اينكه در اين محل خبردار شدم كه اگر مأموريت خود را انجام ندهم از 
طرف يروردكارم مورد تهديد قرار می‌گیرم متو جه باشيد كه من هيج گروهی را 
مورد ترس و طرد قرار نمی‌دهم و به خويشاوندان خود هم محبت و علاقه ندارم, 
ای مردم! جه كسى از شماء نسبت به شما نزدیک‌تر و سزاوارتر مىباشد؟ همكى 
گفتند: خدا و رسول خدا. واظهار نمود: خداوندا! (بركفتة آنان) گواه باش و تو نيز 
ای جبرئيل! كواه تاش - و اين سخن را سه بار تكرار نمود -. 

سپس دست على بن ابی طالب الا را گرفت و بلند نمود و فرمود: خداوندا! هر 
كه من مولاى او هستم» على مولاى او است. خداوندا! دوست بدار هر كه على را 
دوست دارد و دشمن بدار هر که با او دشمنى کند. يارى كن هر كه على را يارى 
نمايد و خوار و ذليل كردان هر که على را خوار و ذليل گرداند - همجنين اين 
كلمات را سه بار تكرار نمود -. سيس افزود: ايا شنيديد؟ 

كفتند: خدا را كواه مىكيريم كه شنيديم. فرمود: پس أيا ايمان آورده و اقرار نموديد؟ 

گفتند: خدا را گواه مىكيريم كه اقرار كرديم. پس از أن اظهار نمود: خداوندا! شاهد و 
كواه باش و ای جبرئیل! تو (نيز) كواه باش. سپس فرود آمد و هر کسی به كنار وسایل 
خود رفت و كنار خيمه من خیمه‌ای بود که جند نفر از قريش در أن بودند -و آن‌ها سه 
نفر بودند -و حذيفة بن يمان نیز با من بود , بس شنيديم كه يكى از أن سه نفر مىكفت: 


1۰ تفسیر سورة «التوبة» الایة: ۷۶ 


واللها إن محمّداً لاحمق ان كان يرى أن الأمر يستقيم لصلی من بعده وقال 
آخرون: أتجعله احمق. ألم تعلم اه مجنون قد كاد أن يصرع عند امرأق ابن أبى 
کبشة؟ وقال الثالث : دعوه ان شاء أن يكو ن أحمق و ان شاء أن يكون مجنو ناء والله! ما 
یکون ما یقول آبدا. 

فغضب حذيفة من مقالتهم فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه إليهم وقال : 
فعلتموها ورسول الله عليه وآله السلام بين أظهركم. ووحی الله ينزل علیکم, والله 

فقالوا له : يا آبا عبد الله! وإنك لهاهنا وقد سمعت ماقلنا؟ أکتم عليناء 
فان لكلّ جوار أمانة, فقال لهم : ما هذا من جوار الأمانةء ولا من مجالسها ما نصحت 
الله ورسوله. ان أنا طویت عنه هذا الحدیث. 

فقالوا له : يا أبا عبد اللَه! فاصنم ما شنت. فوالله! لنحلفنّ انا لم نقل. وأّك قد 
کذبت عليناء أفتراه يصدّقك ویکذّبنا ونحن ثلائة؟ فقال لهم : ما آنا فلا أبالى إذا 
أدبت النصيحة إلى الله وإلى رسوله فقولوا ما شئتم أن تقولوا. 

ثم مضى حتّى أتى رسول الله اة وعلی تا إلى جانبه. محتب بحمائل 
سيفه. فاخبره بمقالة القوم. 

فبعث إليهم رسول الله ولك . فأتوه فقال لهم : ما ذا قلتم؟ 

فقالوا: له قلنا شين فإن كنت لت عنا شيئاً فسکذوب عليناء فيط 
جبرئیل بهذه الاية : ١‏ يَحْلُِونَ بالله ما الوا ومد الوأ كَلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ 
لمهم وَهَمُوأْبَِالمْ یلو » . 

وقال على عليه الا عند ذلك: ليقولوا ما شاءواء والله! إن قلبى بين أضلاعی. و إن 


سيفى لفى عنقی. ولئن همّوا لآهمَنّ. 
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به خدا سوگند! محمد بی‌عقل و نادان استء ا گر فكر می‌کند بر اينكه امر (ولايت و 
خلافت) بعد از او برای على بر قرار و ثابت خواهد ماند! و دیگری می‌گفت: تو او را نادان 
می‌دانی» خبر نداری که او دیوانه است؟ نزدیک بود که ابن آبی کبشه (رسول خدا ٤لا‏ ) 
پیش زنی به زمين بخورد؛ و سومی گفت: به حال خود رهایش کنید. خواه نادان و يا 
دیوانه باشد به خدا سوكند! هرگز آن‌جه را که می‌گوید وافع نخواهد شد. 

يس تحذيفه از گفتار أنهاء غضبناک شد و پرده خیمه را بالا زد و سر خود را داخل 
نمود و گفت: رسول خدا هنوز زنده است و وحی خداوند عليه شما نازل می‌شود؛ ولی 
شما ( شرم نکرده و) برنامه خود را اجرا کرده‌اید. به خدا سوكند! فردا صبح اول وقت 
گفتار شما را به حضرت منتقل می‌کنم. 

گفتند: ای ابا عبد اللَه! تو این جا بودی و گفتار ما را شنیدی؟ (خواهش مىكنيم) 
انها را مخفی بدان چون برای هر همسايهاى امانتی است (و همسایه بايد رازدار 
باشد). خذیفه گفت: اين (یک توطئه است و) ارتباطی به همسایگی و رازداری 
ندارد. من اگر اين را به حضرت نرسانم به خدا و رسولش خیانت كردهام. 

يس به او گفتند: ای ابا عبد الله! هر کاری که مايل هستی انجام بده به خدا 
سوگند ياد می‌کنيم که ما سخنانی را نگفته‌ايم و به تحقیق تو به ما نسبت دورغ 
می‌دهی, آیا فکر م ىكنى كه او. تو را تصدیق و تأييد می‌کند و ما سه نفر را تکذیب 
مى نمايد؟ خذیفه گفت: ولى من باكى ندارم» موقعى كه من وظيفه خود را نسبت به 
خدا و رسولش انجام دادم بس شما هر چه می‌خواهید بككوبيد. يس از أن حذيفه 
حركت كرد و نزد رسول دایص رفت - در حالى که على طا در كنار حضرت بر 
شمشیر خود تكيه کرده بود - جریان گفتگوی آنان را برای رسول حرش بازكو كرد 
و حضرت به دنبال آن‌ها فرستاد و به آن‌ها فرمود: (پشت سر من) جه گفته‌اید؟ 

اظهار داشتند: به خدا سوكند! ما چیزی نگفته‌ایم» پس اگر نسبت به ما خبری به شما 
رسیده» تكذيب می‌کنيم و دروغ محض می‌باشد. در همین لحظه جبرئیل وارد شد و این 
أيه را آورد: «آن‌ها به خدا سوگند می‌خورند که نگفته‌اند. ولی کلمه کفر را بر زبان 
رانده‌اند و يس از اذكه اسلام او ردند. کافر شدند و قصد کاری را کردند که به ان 
دست نیافتند». و على لا بعد از آن فرمود: بگذار هر جه می خواهند بگویند, به 
خدا سوگند! قلب من در ميان دنده‌هايم قرار دارد و به راستی که شمشیرم بر گردنم 
می‌باشد و اگر آن‌ها همّت و حرکتی کنند. من نيز همّت و حرکت خواهم کرد. 


£۱۲ تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۷۶ 


فقال جبرئیل للنبی 6 : اصبر للأمر الذی هو کائن. 

فأخبر النبی تس علا ا بما آخبره به جبرئیل. فقال : إذاً أصبر للمقادیر. 

قال أبو عبد الله م4 : وقال رجل من الملا شيخ : لثن كنا بين آقوامنا كما يقول 
هذا لنحن أشرٌ من الحميرء قال : وقال آخر شاب إلى جنبه : لئن كنت صادقا لنحن 
آشر من الحمير ٠٠‏ 

01/4 - عن جعفر بن محمّد الخزاعى. عن أبيه. قال : 

سمعت أبا عبد الله اج یقول : لما قال النبئ یل ما قال فى غدير خحم. وصار 
بالاخبية. مر المقداد بجماعة منهم وهم یقولون : 

والله! ان كنا وقیصر لکنّا فى الخرٌ والوشی والدیباج والنساجات. وانا معه فى 
الاخشنین نأکل الخشن. ونلبس الخشن حنّى اذ آدنی موته وفنيت أیامه وحضر أحله 
اراد أن يوليها عليّاً من بعده أما واللّه! ليعلمنٌ. 

قال : فمضی المقداد وأخبر النبی لس به. فقال : الصلاة جامعة. قال : فقالوا :قد 
رمانا المقداد. فقوموا نحلفه عليه. 

قال : فجاءوا حتّی جثوا بين يديه. فقالوا: بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول اللها 
لا والذی بعشك بالحقٌ نبيّاًا والذى أكرمك بالنبوّة! ما قلنا ما بلغك لا والذى 
اصطفاك على البشر! 

قال : فقال النبئ يلخد : بسم الله الرحمن الرحيم « يَحْلِفُونَ بالله مَا الوا ومذ 
قالوأكَلِمَة کر وکَرَو بَْدَ اسلمهم وَهَمُوأُ4. بك يا مسحمدا ليلة العقبة. 


ا م ا 51 امم نام دده اه 00 2ه 1 
وما نقموا إلا أن آغننهم آلله و زسوله, من فضله 4 كان احدهم يبيع 


7ح 111. 


شواهد التنزیل : 7۳۵7/۱ ۳۹۸ باختصار. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۴۳ 


يس جبرئیل به پیامبر اظهار داشت: در برابر برنامه‌ای که اتفاق خواهد افتاد. صبر و 
تحمل داشت شتهباش, سپس رسول خدا 5 آذچه رکه جبرئيل خبر داده بود 
برای علی ‏ ا مطرح نمود و على ل 3: گفت: حال كه جنين است. در برابر 
مق رات الهی صبور و بردبار خواهم بود. 

امام صادق ع فرموده است: پیر مردی از آن جمع گفت: اگر آن‌چه را که اين 
می‌گوید (انجام بگیرد) و ما در پیش اقوام و خانواده‌های حود باشیم. از الاغ 
پست تر خواهیم بود. فرمود: و جوانی دیگر از بين جمعیت - که كنار او بود - 
گفت: اكر تو راست بكويى. ما از الاغ يست تر می‌باشیم. 

۲ - از جعفر بن محمد خزاعى. به نقل از يدرشء روايت کرده. كه گفت: 

از امام صادق لا شنيدم كه می‌فرمود: رسول خدا یل در غدير حم آن 
فرمايشات را بیان نمود و افراد درون خيمهها رفتند. مقداد به عده‌ای از انها 
(منافقین) مرور کرد که می‌گفتند: به خدا سوگند! اگر ما از اطرافیان کسرا و قیصر 
می‌بودیم در(لباس‌ها و رختخواب‌های) ابریشمی و مخملی و پرها و پارچه‌ها(ی 
زیبا) قرار داشتیم, ولی با اين (.حضرت محمد له هميشه در فشار و سختی 
می‌باشیم. خوراك خشک و خشن مى خوريم و لباس خشن و زبر می‌پوسیم. الآن 
هم که موقع وفاتش شده. می‌خواهد خلافت و جانشینی خود را به على واگذار 
کند. به خدا سوگند! او خوب مىداند ( که چه خواهد شد)! فرمود: مقداد اين 
سخنان را به رسول خدا ا گزارش داد. پس حضرت اعلام نمود که مردم 
برای نماز جمع شوند - و آن‌ها گفتند: مقداد مطالب ما را گزارش داده. برخیزید. 
برویم تا برايش سوگند ياد كنيم - موقعی که مردم جمع شدند - آن‌ها آمدند و 
جلوی رسول دا مضه نشستند و اظهار داشتند: يدران و مادران ما فدای شما باد! ای 
رسول خدا! سوگند به کسی که تو را بر حنّ مبعوث نموده! و به نبوّت بر انگیخته! آن‌چه که 
برای شما گز ارش شده ما نگفته‌ایم» به کسی که شما را , بر ساير انسان‌ها برگزیده! واقعیّت 
ندارد. يس پس از آن رسول خرا مه فرمود: به نام خداوند يخثاينده و مهربان ابه 
خدا سوگند ياد می‌کنند که (جنان مطلبی را) نگفته‌اند. همانا آن‌ها کلمات کفرآمیز 
را گفته‌اند و بعد از آوردنشان. کافر شدند و توطئه کردند» توطله‌ای كه در شب 
عقبه عليه تو - ای محمدا - انجام دادند, «و توطئه نکردند مگر آن‌که خداوند و 
رسولش به وسیله فضل خود انان را بى نياز نموده است». 


991 تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۸۰۰-۷۹ 


الرءوس وآخر يبيع الكراع ويفتل القرامل(". فاغناهم الله برسوله کارا ثم 
جعلوا حذهم وحديدهم علیه !۲ 

۰۹ /۳1] - قال آبان بن تغلب عنه اا : 

لما نصب رسول الله ولو علي لا يوم غدیر خم . 

فقال : من كنت مولاء فعلي مولا ضمّ [فهم ] رجلان من قريش رءوسهما وقالا: 
واللدا لا نسلم له ما قال دا 

فأخبر الب فسألهما عمًا قالاء فّبا وحلفا باللّه ما قالا شین 

فنزل جبرئيل نجلا على رسول الله يلك : يَحْلِقُونَ بالّه ما اد اوا ) 
-الاية - قال أبو عبد الله رق : لقد توليا وما تابا ۲۳ 


٠‏ قوله تعالى : ( آلَّذِينَ لو الْمُطَّوْعِينَ . مِنَ آلمژینین فی 
آلصَدفلت وَآلَذِينَ لا يَجِدُونَ الا جُهَدهم فِيَسْخَرُونَ مسنهم 
سخر لله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلیم (4۷۹ أسْتَغْفِرْ رهم أو لا 


ل 


۰ تستغفر لهم إن تسف لهم سسبعير" مرّة فلن د 7 ار 

٠‏ هم لک بِأَنَهُمْ كَمَرُوا بالله و زشوله, و لله لَايَهْدِى 

۱ القزم آلفَسِقِينَ (4۸۰ 
0٠06 ۰‏ - عاي الجارود من بي مدال اا فى قول الله : « آلذينَ 
ذهب على أمير المؤمنين لا نا جر نفسه على أن تن كل دلو بتمرة تاره 


.)١‏ القراميل من الشعر والصوف: ما تصل المراة به شعرها. كتاب العين: ۰۲۹۵/۵ وجاء 
فى الحديث ذكر القرامل. هی ما تشدّه المرأة فى شعرها من الخيوط. مجمع البحرين: 
۵ ( قرمل) . ۱ ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵4/۳۷ ح ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 474/7 ح ۲ ونور الثقلين: 
۲ م ۲۶۷ 


۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۸/۳۷ ذیل ح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 470/7 ح ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳«تفسیر العيّاشي » ۴1۵ 


با این‌که بعضی از آن‌ها از راه فروش کله و بعضی با فروش پاچه و برحی هم با 
فروش تکه‌های مو. يشم و ابريشم امرار معاش می‌کردند. خداوند به سبب وجود 
پیامبرش آن‌ها را از سختی‌ها نجات داده و بی‌نیازشان نمود اما اکنون فشار خود و 
شمشیرهای خود را عليه رسول خدا ال به کار گرفته‌اند. 
آن حضرت (امام صادق) لا فرمود: بعد از آن‌که رسول خدا له روز < 
ن حضرت (امام صادق) عليه فرمود: بعد از ان‌که رسول خدا فول روز غدیر 
خم على له را (برای خلافت بعد از خود) منصوب نمود و اظهار داشت: 
خداوندا! هر که من مولای او هستم. على مولای او است. دو نفر از افراد فریش 
سرهای خود را نزدیک هم آورده و (با حالت نجوا) گفتند: به خدا سوكند! هرگز در 
حضرت از آن‌ها پرسش نمود. ولی آنان تکذیب کردند و به خداوند سوگند 
سوگند ياد می‌کنند كه (حنان گفتاری را) نگفته‌اند در حالی که گفتند». نازل شد. 
توبه نکردند ( تا از دنیا رفتند). 
فرمايش خداوند متعال: آن کسانی که از صدقه دهندگان و انفاق کنندگان مؤمن 
عیب‌جوبی می‌کنند و نیز کسانی را که برای توان‌مندی. غير از تلاش وزحمت 
خود چیزی به دست نمی آورند مسخر ه می‌کنند. خداوند آن‌ها را مسخره می‌کند 
۰ و برای آن‌ها عذابی درد آور خواهد بود (75) (ای پیامبر) جه می خواهی برای 
آن‌ها (منافقین) درخواست آمرز ش کن, با طلب آمرز ش نکن» اگر هفتاد بار هم 


برای آن‌ها آمرزش بخواهی خداوند آن‌ها را نخواهد آمرزید؛ زيرا آنان به خدا 


امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند: «کسانی که مومنینی را که به رغبت 
صدفه می‌دهند. عيب جويى و مسخره‌شان می‌کنند». فرمود: امیرالمومنین 
على ل برای افراد. کارگری می‌کرد و (برای آبیاری درختان و زراعت) به وسیله 
دلو آب می‌کشید و برای هر دلوی یک خرما اختيار می‌کرد. تا آن‌که مقداری 


د تفسیر سورة «التوبة», الایة: ۸۶ 


فجمع تمراً فأتى به النبئ يني وعبد الرحمن بن عوف على الباب. فلمزه - أى 
وقع فيه - فأنزلت هذه الآبة: « این يَلْمِرُونَ الْمُطْوَعِينَ من آلْمُؤْمنِينَ فی 
الصََقَتِ 4 - إلى قوله: - $ آتفیز لهم أو لا تنتفیر لهم ان تنتفیز هم سَبِِينَ : 
رفن یر له هه )۱۱۱ 

: عن العبّاس بن هلال. عن أبى الحسن الرضا مب قال‎ - 101/0١ 

إن الله تعالی قال لمسحمّد ول : فان تَسْتَفْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مره فلن يَغْفِرَ لله 
م فاستغفر لهم ما ئة مرّة ليغفر لهم. ٠‏ فأنزل الله : «سوَاء هم آستلفزت 
همام له ت تستففر لَّهُمْ آن یف له له 4" وقال: ولا صل عَلَىَ أَحَدٍ 


هم مات با وَلَا تفم علی قبره 4 فلم يستغفر لهم بعد ذلك ولم يقم 


قوله تعالى : افص علن حر متهم مات بداو َم 
لی ترود اسهم كَفَرُوأ الله رولو و انوا 
وَهُمْ فسقون ( 86 » 
Ue‏ 
سمعت أبا جعفر ابا یقول :إن النبئ تت قال لابن عبد الله بن أب :إذافرغت 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۰/۳۸ 1 والبرهان : 10۸/۳ ح ۰۲ ونور الثقلین : ۲۶۷/۲ ح ۲۵7 
کشف الغمّة : ۱۰/۲(الثانی عشر فى مصرعه ومقتله ) مرسلاً. عوالی اللثالى : ۲۵1/۳ ٤‏ 
مرسلاً ومختصرا؛ عنه مستدرك الوسائل : ۲۸/۱۶ ۱۰۱۶ و ۱۸۸/۱۳ ۱۵۰۵۸ عن أحمد 
بن محمّد السيّاري فى کتاب القراآت» و 2۲۸/۱۶ ۱۱۰۱۵ عن أحمد بن محمد السيّاري فى 
کتاب التنزیل والتحریف . 

۲ سورة المنافقون : ۰1/۱۳ 

۳ سورة التوبه : .۸/۹٩‏ 

6 عنه بحار الأنوار: ۳۹۰/۷۵ ح ۸ وتفسیر البرهان: ۱۹/۸ ح ۰۱ و ۳/٤٦۸‏ ح ۳ ونور الثقلین: 
۲ ۲۵۷. ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ٠۳‏ « تفسير العيّاشي » ۳۷ 


خرما جمع كرد و آن را برای رسول خدا ول آورد و عبد الرحمان بن عوف 
جلوی درب منزل ایستاده بود» يس او را مسخره و سرزنش کرد. خداوند هم اين 
آیه: «کسانی که اطاعت کنندگان از مؤمنين را در مورد جمع آوری صدقات. زخم 
زبان می زنند و توهین می‌نمایند» را نازل نمود. تا آن‌جا که فرمود: «می‌خواهی 
برای آن‌ها طلب آمرزش كن يا طلب آمرزش نکن. اگر هفتاد بارهم برای آن‌ها طلب 
آمرزش کنی خدا آن‌ها را نخواهد آمر زید». 
۴ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 
امام رضا بلس فرمود: به درستی که خداوند متعال به حضرت محمد لاا 
فرموده است: «اگر هفتاد مرتبه هم برای آن‌ها استغفار و درخواست آمرزش کنی. 
خداوند آن‌ها را نخواهد آمرزید». يس برای آن‌ها صد مرتبه استغفار و طلب 
آمرزش کرد تا (شاید) آن‌ها آمرزیده شوند. و خداوند بعد از آن اين آيه را نازل 
نسمود: «برای آن‌ها مساوی است. خواه برای‌شان طلب مغفرت کنی يا نکنی. 
خداوند هرگز آن‌ها را نمی‌آمرزد» و نيز فرمود: «و هیچ موقع بر جنازة آن‌ها نماز 
(میّت) نخوان و بر قبر آن‌ها نایست» يس از آن. حضرت برای آن‌ها استغفار و 
طلب مغفرت نکرد و بر بالین قبر هيج یک از آنان هم نایستاد. 
۱ فرمایش خداوند متعال: و جون بمیرند. بر هسيج یک از آن‌ها نماز نخوان و 
بر قبرشان نایست. این‌ها به خدا و رسواش کافر شدهاند و با حالت فسق . 
(و نافرمانی) مُردهاند. ( ۸۴) ْ 
4۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر لا شنیدم كه مى فرمود: رسول خدا ما به فرزند عبد الله بن أَبَى 


- بعد از آن‌که پدرش فوت كرد - فرمود: 


۸ ۶ تفسیر سورة «التوبة», الاية: ۸۶ 


من آبيك فاعلمنی - وکان قد توفی - فأتاه فأعلمه. فأخذ رسول الله - عليه وآله 
السلام - نعلیه للقیام. فقال له عمر: آلیس قد قال الّه: و لا صل علیَحَد ینم 
مات أَبَدَا و لا تم عَلَى قبره 4 ؟ 

فقال له : ویحك! - أو ويلك! - نما أقول: اللهمّ املا قبره نار واملاً جوفه نار 
واصله يوم القيامة تار ٩۱۱‏ 

۲۳ - حتان بن شدین عن أبيه. عن أبى جعفر شا [قال :] 

توفی رجل من المنافقین. فسأرسل رسول الله تس إلى ابه : إذا آردتسم أن 
تخرجوا فأعلمونی: فلمّا حضر آمره أرسلوا إلى النبئ 6ا فاقبل نحوهم حى 
أخذ بيد ابنه فى الجنازة فمضی. 
قال: فتصدّى له عم ثم قال: يا رسول الله! أما نهاك ريك عن هذا؛ أن تصلی 
على أحد منهم مات أبداء أو تقوم على قبره؟ 

فلم يجبه النبئ يلكي قال : فلمًا كان قبل أن ينتهوا به إلى القبرء قال عمر أيضاً 
لرسول الله ربص : أما نهاك الله عن أن تصلی على أحد منهم مات أبداء أو تقوم 
على قبره؛ ذلك باتهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون؟ 

فقال النبى لس لعمر عند ذلك: ما رأيتنا صلّينا له على جنازة ولاقمنا له على 
قبر ثم قال :ان ابنه رجل من المؤمنين وكان يحل علينا أداء حقّه وقال له عمر : أعوذ 
بالله من سخط الله وسخطك. يا رسول الله!!") 


.5114 عنه البرهان فى تفسير القرآن: 179/17 ح 4 ونور الثقلين: ۲۵۰/۲ ح‎ .)١ 
الكافى : 188/7 ح ۱ باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله ی بتفاوت يسيرء ونحوه تهذيب‎ 
۷ الأحكام: 147/7 ح ۲۶ عنهما وسائل الشيعة: ۷۰/۳ ح ۳۰۶۲ والبحار: ۱۲۵/۲۲ ح‎ 
. الدعوات للراوندي : 2۲۵7 ۷۲۹ مرسلاً عن الإمام أبى جعفر لا‎ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 114/۳ ح ۵» ونور الثقلين: ۲۵۰/۲ ح ۲۹۵ . 
تفسير القمّى : ۳۰۲/۱ مرسلاً وبتفصيل. عنه البحار: ١1/8/٠١‏ ح ۳. 
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هنگامی که از برنامه (دفن) يدرت فارغ شدی, مرا خبر کن» پس نزد حضرت 
آمد و به او خبر داد و حضرت کفش‌های خود را پوشید و برخاست. 

يس عمر به او گفت: آیا خدا نگفته است: «و هرگز بر فردی از جنازة آن‌ها نماز 
نخوان و بر قبر او نایست»؟! 

حضرت به او فرمود: وای بر حال تو! - یا وای بر تو - من می‌گویم: خداوندا! 
قبر او و درون او را پر از اتش بگردان و او را در روز قيامت بر آتش وارد گردان. 

۷) - از حنان بن شدین به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر من فرمود: یکی از مردان منافقین وفات يافت و رسول خدا وک به 
دنبال فرزندش فرستاد و فرمود: هرگاه خواستید او را (به سمت قبرستان) حرکت دهید 
مرا كاه نمایید. چون آماده شدند برای حضرت يبيام فرستادند و حضرت هم به سمت 
آن‌ها حركت نمود و در (تشییع) جنازه» دست پسر ميّت را كرفت و به راه خود ادامه داد. 

عمر حضرت را دید و گفت: ای رسول خدا! آیا پروردگارت تو را از این کار 
نهی نکرده است که بر جنازه آن‌ها نماز نخوانی و بر قبرشان نایستی؟ 

ولی رسول خدا وس جواب او را نداد. 

امام باقر له افزود: پیش از آن‌که او را به قبرش نزدیک كنند, مجدّداً عمر گفت: 
آیا خداوند تو را نهی نکرده است که بر جنازه آن‌ها نماز نخوانی و بر قبرشان نایستی؛ زیرا 
که آن‌ها به خدا و رسولش کافر گشته‌اند و با حالت کفر از دنيا رفته‌اند؟! 

پس رسول خدا يلتك به عمر فرمود: ندیدی که بر او نماز نخواندیم و بر سر 
قبرش هم نايستاديم. سپس افزود: فرزندش مردی از مؤمنين است و برما حقٌ 
دارد. حهت ادای حىّ او حضور يافتهايم و عمر به او گفت: ای رسول خدا! از 


غضب و خشم خدا و غضب شما به خدا يناه می‌برم. 


۸۷ تسیر سورة «التوبة ». الآية:‎ ٠ 


۶ /[۹۸] - عن محمّد بن المهاجر. عن أمّه أمَ سلمة, قالت : 

دخلت على أبى عبد الله الا فقلت له: أصلحك الله! صحبتنی امرأة 
من المرجنة فلمًا أتينا الربذة أحرم الناس فأحرمت معهم وأخّرت إحرامى 
إلى العقيق. فقالت : يا معشر الشيعة! تخالفون الناس فى كل شیء. يحرم الناس 
من الربذة وتحرمون من العقيق. وكذلك تخالفون الناس فى الصلاة على الميّت. 
يكبّر الناس أربعاً وتكبّرون خمساء وهى تشهد بالله أن التكبير على الميّت أربع. 

فقال أبو عبد اللّه غلا :كان رسول الله تس إذا صلى على الميّت كبّر فتشهّد. 
نع كر فصلى على النبئ لش ودعاء ثم كبر واستغفر للمؤمنين. ثم كبر 
فدعا للميّت. ثم كبّر وانصرف. فلمّا نهاه الله عن الصلاة على المنافقين كبر 
وتشهّد. ثم كبر وصلى على النبی. ثم كبّر فدعا للمؤمنين. شم كبّر فانصرف. 
ولم يدع للميت ۱۳ 


قوله تعالی : رَضُوأ بان وا مع لْخَوَالِفٍ طبع عَلَى ييخ 


هم لا یفقهون AV}‏ 
۵ / [۹۹] - عن جابر. عن أبى ب جعفر ل فى قوله + و رَضُوأ بأن وتو 
مَعَ آلْخَوَالِفٍ 4. قال: مع النساء.!"ا 
۱۰/۱5 - عن عبد الله الحلبى. قال : 


.1 ح‎ ٤1۹/۳ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
ح ۶17 مرساك وتهذيب‎ 1١77/١ : الکافی : ۱۸۱/۳ ۳ قطعة منه, ونحوه من لا يحضره الفقیه‎ 
الأحكام : ۱۸۹/۳ ۳ عنهم وسائل الشيعة : 2۰/۳ ۳۰۲۱ علل الشرائع : ۳۰۳/۱ ۳(باب‎ 
.۱ 2۳۳۹/۸۱ بتمامه, عنه البحار:‎ )۲۶۶ - 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۹/۲۱ ۱۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 24۷۱/۳ ۱. 
دعائم الاسلام : ۳۶6/۱(ذکر الرغائب فى الجهاد) مرسلاً عن أبي جعفر محمّد بن على لا 
عنه البحار: 2۵۱/۱۰۰ ۳۳. 
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۸) - از محمد بن مُهاجرء به نقل از مادرش أمّ سلمه روايت کرده» که گفت: 

بر امام صادق با وارد شدم و عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نمايد! 
یکی از زن‌های مُرجثه(منافقین) با من هم صحبت و همراه شد. چون به محل رَبَذه 
رسیدیم. مردم (اهل سْنّت) احرام بستند و آن زن هم احرام بست ولی من از محل 
عقیق احرام بستم و آن زن به من گفت: شما شیعه‌ها در همه جا با دیگران مخالفت 
می‌کنید. مردم از ریذه احرام می‌بندند و شما از عقیق احرام می‌بندید؟! و همچنین 
در نماز میّت هم با مردم مخالفت می‌کنید. آن‌ها چهار تکبیر می‌گویند و شما ينج 
تکبیر می‌گویید؛ و اين زن شهادت می‌داد كه نماز بر میّت چهار تکبیر دارد. 

امام صادق يلكي فرمود: موقعی كه رسول خدا يلكي بر جناز‌ای نماز می‌خواند 
تکبیر می‌گفت و شهادتین می‌خواند. سپس تکبیر (دوم) می‌گفت و بر پیامبر صلوات و 
تحيّت می‌فرستاده سپس تکبیر (سوم) می‌گفت و برای مژمنین استغفار می‌نمود» سپس 
تکبیر (چهارم) می‌گفت و برای ميّت دعا می‌کرد. سپس تکبیر (پنجم) می‌گفت و از نماز 
فارغ می‌گشت و بعد از آن‌که خداوند حضرت را از نماز بر جنازه منافقین نهی نمود؛ او 
فقط تکبیر می‌گفت و شهاد تین می‌خواند. سپس تکبیر (دوم) می‌گفت و بر پیامبر صلوات 
و تحيّت می‌فرستاده سپس تکبیر (سوم) می‌گفت و برای مؤمنين دعا می‌کرد. سپس تکبیر 
e‏ می‌گفت وف مى شل : برای میت (منافق) دعا نمی کرد. 

فرمایش خداوند متعال: آنهابه ابن راضی شده‌اند که همنشین خانهنشينان (زنان ۱ 

٠ ۱‏ وکودکان و پیران) باشند (به جهاد حاضر نشوند) و بر دل‌های آن‌ها مهر نهاده شد ه ۱ 

ْ بس آنان نمی فهمند.  41(‏ 

00 ۰ - از جابر روايت كرده است» که گفت: 

امام باقر لت در بار؛ فرمايش خداوند: «راضی شدند که با خوالف. باقى 
بمانند» فرمود: (منظور از «خوالف» یعنی) با زنان ( که در خانه‌ها برای نگه داری 
فرزندان و یتیمان باقی مانده بودند) می‌باشد. 

٠‏ - از عبداللّه حلبى روایت کرده است. که گفت: 


۲۲ تفسیر سورة «التوبة »» الایة: ٩۱‏ 


سألته عن قوله  :‏ رَضوا بأن يَكُونُوأ مَعَ حالف 4 ؟ 
فقال : النساء. آنهم قالوا :إن بيوتنا عورةء وكانت بيوتهم في أطراف البيوت حيث 
بتفرّد [يتقذّر] الناس» فأكذبهم الله قال : « وَمَا هی بعَوْرَةٍ إن پُریدون | الا فراوا 4( 


وهى رفيعة السمك حصينة 1 


قوله تعالى : یش عَلَى الشَعَفَاءِ لا علی الْمَرْضَئ وَلَاعَلَى | 
لین لا یَجدُون ما يُنفِقُونَ حَرَجّ | نَصَحُوأ له وَرَسُولِهِى ما 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ين مبیل وَآللَهُ ور ریم و۱٩4‏ 
۷ ۲ - عن عبد الرحمن بن حرب. قال : 
لما أقبل الناس مع أمير المؤمنين مب من صفین. آقبلنا معه. فاخذ طريقاً غير 
طريقنا الذي أقبلنا فيه. حتّی إذا جزنا النخيلة ورأينا أبيات الكوفة إذاً شيخ جالس فى 
ظل بيت وعلى وجهه أثر المرض. فأقبل إليه أمير المؤمنين ا ونحن معه 
حتّی سلم عليه وسلمنا معه. فردٌ رداً حسنا وظننًا أنه قد عرفه. فقال له 
أمير المؤمنين 2 : ما لى أرى وجهك منكسراً مصفارًاً؟ فمم ذاك أمن مرض؟ 
فقال : نعم فقال : لعلك کرهته؟ 
فقال : ما حبِ أله یعترینی, قال : [ألیس ] احتساباً بالخیر فیما أصابك ينه 
[قال : بلى. ] قال : فابشر برحمة الله وغفران ذنبك. فمن أنت يا عبد اللّه؟ 
فقال : آنا صالح بن سلیم. فقال : ممّن؟ 
قال : أمًا الأصل فمن سلامان بن طی . 


سوه ارات ۱۱۳۲۳۲ 
۲ 148 و17141/4ح ۳۱ فیهما : عن جابر» عن أبي جعفر له فى قوله : 3 
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از آن حضرت (امام صادق) 32 در بار فرمايش خداوند: «راضی شدند که با 
خوالف. باقی بمانند» سژال کردم؟ 

فرمود: (منظور از آن) زنان هستند که مردها می‌گفتند: خانه‌های ما بدون حفاظ (و 
خالی) است؛ با اينكه خانه‌های‌شان در اطرافٍ خانه‌ها قرار داشت و هر شخصی برای 
خودش مستقل بوده پس خداوند آن‌ها را تكذيب نمود» فرمود: «در حالی که آن 
(خانه‌ها) بدون حفاظ نبود. آن‌ها فقط می‌خواستند (از جنگ و جهاد) فرار کنند» و 
خانه‌های‌شان دارای سقف‌های بلند بود و نيز (اطراف آن‌ها) دیوار بود 


فرمايش خداوند متعال: برناتوانان و بسیماران وآنانكه هزينة خويش ۱ ۱ 

۱ نمی يابند, هركاه در عمل برای خدا و پیامبر ش اخلاص ورزند. گناهی نيست اگر 

به جنگ نيایند؛ بر نیکوکاران هیچ گونه عتاب و سرزنشی نیست» خدا آمرزنده 

۱ و مهربان است )٩۱(‏ 

٠ 1 06 ۱‏ از عبد الرحمان بن وب روایت کرده ست که گفت: 

چون مردم از جنگ صفین به همراه امي رالمؤمنين مت بازگشتند. ما نیزهمراه 
ایشان بودیم - حضرت برای بازگشت. راهی را انتخاب نمود که از أن راه نیامده 
بودیم - هنگامی که از محل تُخَيله گذشتيم و خانه‌های کوفه را مشاهده کردیم» 
ناگهان بير مردى را دیدیم که در سایه (دیوار) خانه‌ای نشسته و بر صورت او آثار 
زخم و مریضی است. بس امیرالمومنین ع به سمت او رفت و ما نیز همراه 
حضرت رفتیم» تا حضرت سلام کرد و ما نیز سلام کردیم و او هم جواب خوبی داد و ما 
گمان کردیم كه او حضرت را شناخته است. امير المؤمنين ع يه او فرمود: جه شده 
است که چهره‌ات را ناراحت و زرد می‌بینم؟ جریان چیست؟ أيا مريض هستی؟ 
اظهار داشت: بلی. حضرت فرمود: شاید كه از أن ناراحت و ناراضی می‌باشی؟ 

گفت: دوست ندارم كه چنین حالتی دچار من شود فرمود: آيا حساب نمی‌کنی 
كه هرجه به تو می رسد خير باشد؟ گفت: آری. 


31 تفسیر سورة «التوبة». الایة: ٩۳ ٩۲‏ 


وأمّا الجوار والدعوة فمن بنی سلیم بن منصور . 

فقال أمير المؤمنين اة : ما أحسن اسمك واسم أبيك واسم أجدادك واسم من 
اعتزیت الیه! فهل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ 

فقال :لاء ولقد آردتها ولکن ما تری من لحب الحمّى خذلنی عنها . 

فقال أمير المؤمنين اا : یش عَلَى آلصْعَمَاء ولاعلی الْمَوْضَئ ولاعلی الذین 
لا دون » - إلى آخر الآية - ما قول الناس فيما بيننا وبين أهل الشام؟ 

قال : منهم المسرور. والمحسود فیما كان بينك وبينهم. وأولئك آغش الناس لك 
فقال له : صدقت . 

قال : ومنهم الكاسف العاسف لما كان من ذلك. وأولئك نصحاء الناس لك. 

فقال له : صدقت جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيّئاتك فان المرض لا اجر 
فيه. ولكن لا يدع على العبد ذنباً إلا حطه. و اما الأجر فى القول باللسان 
والعمل باليد والرحل. فان الله ليدخل بصدق النيّة والسريرة الصالحة [عالماً] 
جما من عباده ال "۲ 


۱ قوله تعالى : ولا علی آلّذِينَ إذا ا نوك مه لت لا 
: ۳ مآ کم عله تفن تیض من المع زا 1 
1 يَجِدُوامَا يُنفِقونَ ( ۹۲ 4 انسما سبي علی آنذین 
7 پنتدئونک وَهُمْ ايء َضُوأ أن ووا مَعَ الْخَوَالِفٍ 
يع له َل لیم فَهُمْ لا يَعْلْمُونَ 4٩۳(‏ 


۴ 


۱ عنه بحار الأنوار: 1۳/۲۳ ح ۳۸۷ فيه : عن عبد الرحمن بن جندب. والبرهان فى تفسير 
القرآن: ٤۷۲/۳‏ ح ۲» ونور الثقلین: ۲۵۳/۲ ح ۲۷۳ قطعة منه . 
وقعة صفين لنصر بن مزاحم : ۵۲۸(مقدم على ا من صفین إلى الكوفة) عن عمر» عن عبد 
الرحمن بن جندب. عنه البحار: ۵۵۰/۳۲ ح »٤1۲‏ و ۱۸۹/۸۱ ج 7 ومستدرك الوسائل : 
۲ م ۱۶۰۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسير العيّاشي » ۳۵ 


اکنون بكو كه تو کیستی؟ گفت: من صالح بن شلیم هستم. فرمود: از جه 
خانوده‌ای؟ پاسخ داد: اما اصلیت من از (طایفه) سلامان بن طی می‌باشم» ولی از 

: دا ل ۱ , ء . . اللا 
فرمود: جه نام یکی برای تو و يدرت و اجدادت و کسی كه به او منسوب هستىء مىياشد! 
آیا در اين جنگ با ما مشاركت داشته‌ای؟ 

گفت: نه, ولی قصد داشتم که شرکت کنم. اما با اين حالتی که در من می‌بینی 
تب شدید بدنم را بلرزه در آورده و از شرکت در جنگ ناتوانم کرده است. 

بعد از آن امير المزمنین ا فرمود: « (حرجی) نیست بر کسانی که ضعیف و 
ناتوان هستند و افراد مریض و کسانی که جیزی ندارند انفاق کنند» - تا پایان ايه - 

گفت: بعضی از آن‌ها نسبت به جریانی که بين شما و آن‌ها واقع شده شادمان و 
بدترین مردم هستند. حضرت فرمود: درست گفتی. پس از آن گفت: و بعضی 
دیگر از آن‌ها کسانی می‌باشند که از اين جریان دگرگون. پژمرده و غمگین هستند. 
كه اين افراد سالم‌ترین و نصیحت‌پذیرترین مردم برای تو خواهند بود. 

حصرت فر مود: درست گفتی» خحداوند این ناراحتی و مریضی تو را وسیله 
بود. ولی (اثرش اين است که) گناهی بر بنده باقی نمی‌گذارد مگر آن‌که نابودش 
می‌گرداند. فقط پاداش و واب در گفتار با زبان و کار به وسیله دست و پا خواهد 
بود. يس به راستی که خداوند عده بسیاری از بندگانش را به خاطر نیت صادقانه و 
درون پاکی که دارند. وارد بهشت می‌نماید. 

فرمایش خداوند متعال: و نیز بر آنا ن که نزد تو آمدند تا آنان را برای جنگ آماده ١‏ 

ومهیا سازی و توكفتى که تجهیزاتی برای شما ندارم و آن‌ها برای خرج‌کردن . 

۱ هیچ نیافتند و اشکر بزان و محزون بازگشتند, گناهی (نيز بر آن‌ها) نیست )٩۳(‏ ۱ 

. همانا خسم و عذاب خدا بركسانى است که در عين توانگری از تو رخصت ْ 


+ و ه ۰ 


می خواهند, بدان خشنودند که با خانهنشينان در خانه بمانند و خدا بر دلهاى ايشان ١‏ 


مُهر نهاده است. ولى نمی‌دانند. ( )٩۳‏ 


تفسهر سورة «التوبة ». الایة : ۳ ٩۳‏ 


۸ - عن الحلبی. عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله ءا قال : 

إن الله احتجٌ على العباد بالذى آتاهم وعرّفهم. ثم أرسل إليهم رسولاء ثمّ أنزل 
عليهم کتابا فأمر فيه ونهى. وأمر رسول الله ينك بالصلاة فنام عنهاء فقال : أنا 
أنمتك وأا أيقظتك, فإذا قمت فصله ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف یصنعون. وليس 
كما يقولون: إذا نام عنها هلك. وكذلك الصائم أنا أمرضتك وأنا أصحّتك. فإذا 
شفيتك فاقضه. وكذلك إذا نظرت فى جميع الامور لم تجد أحداً فى ضيق» ولم تجد 
أحداً إلا ولله عليه الحجة. وله فيه المشيّة. 

قال : فلا یقولون : إنه ما شاءوا صنعواء وما شاءوا لم يصنعوا. 

وقال :ان الله یضل من يشاء ويهدى من يشاء وما آمر العباد إلا يرون سعيهم. 
وكلّ شیء أمر الناس فأخذوا به فهم يسعون له. وما لا بسعون له فهو موضوع 
عنهم. ولكنّ الناس لا خير فيهم. شم تلا هذه الآية: « لَيْسَ عَلَى آَلصْمَفَاء لا 
عَلَى الْمَوْضَئ ولا عَلَى الْذِينَ لا یَجدون ما بنفقون حَرَجّ 4. قال: وضع عنهم 
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل وَآللَهُ غَقُورَ رَحِيمْ * ولا عَلَى آلذین إذ اذا ما انوا 


لِتَخْمِلَهُنْ قُلْتَ لا أجذ ما ما أَخْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تلو عم تَفِيض من آلدّمع حَرَ 


قال: وضع عنهم اذ لا يجدون ما ینفقون, وقال: إِنّمَا آلسّبيلُ عَلَى الْذِينَ 
يدوك وَهُمْ ابيا 4 - إلى قوله: - (فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4. قال: ضع 
عليهم؛ لأنّهم بطیقون. ( اما آلسبیل علی آلذین يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُمْ آغنیاء رَضُوأ 
بأن يَكُونُوأ مَعَ آلحَوَالِفٍ 4 فجعل فجعل السبيل علیهم؛ لأنهم يطيقون و لا عَلَى آلَذِينَ 
ادا ما أو لِتَحْمِلَهُمْ 4 - الاية -. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۳۳۷ 


۰ 1۰( 3 از حابى. زراره. خمران و محمد بن مسلم روایت کرده که گفته‌اند: 

امام باقر ۶ ليد و امام صادق بالكلا فر موده‌اند: خداوند بر بندگان به وسیله آن‌چه را 
که برای ایشان فرستاده و عطایشان کرده. برای آن‌ها پیامبر فرستاده» كتاب نازل 
نمودی در آن کتاب امر و نهى کرده و نیز رسول خدا ا به نماز دستور داده 
(ولی افراد غفلت و بی‌اعتنایی کرده)» احتجاج و مواخده می‌نماید بر این که من تو 
را خواباندم و من. تو را بیدار نمودم. يس چون بیدار شدی بايد قضاى نماز را 
ان‌طوری که می‌گویند نیست که اگر خوابیدند (و برای نماز بیدار نشدند) نماز از 
بين رفته و دیگر قابل جبران نیست. همچنین برای شخص روزه‌دان خداوند به او 
می‌فرماید: من تو را مریض گردانیده‌ام و من تو را سالم نموده‌ام يس هرگاه 
شفایت دادم قضای آن را انجام بده. 

و نیزنسبت به همه امور و جریانات. کسی را د نمی‌یابی که در تنگنا و سختی 
باشد و کسی را نخواهی یافت مگر آن‌که حداوند حجت خود را بر او تمام کرده و 
مشنت و اراده ( همه آمور) مخصوص خداوند (باری تعالی) می‌باشد. 

پس (بندگان) نمی توانند بگویند: هر جه را خواسته‌اند انجام داده‌اند و هر جه را 
نخو استند انجام نداده‌اند -و فرمود: -اين خداوند است که هر کسی را بخو اهد ( به 
سبب اعمالش) گمراه (و سرگردان) و هر که را بخواهد هدایت کرده (و ثابت) 

خداوند هر کسی را که دستوری داده. بر کمتر از توان و قدرتش بوده و (به طور 
کلی ) هر جه را که به بندگان دستور داده شده. آنان نسبت به آن در وسعت هستند و 
توان تلاش برای انجام آن را دارند و آن‌چه را که توانش را نداشته باشند (تکلیف) 
از آنان برداشته شده است ولی (درا کثریت) مردم خیری وجود ندارد. 

سپس حضرت اين آیه: «بر ناتوانان و بيماران و آنان که هزین زندگی خويش را 
نمی‌یابند. هر كاه در عملی برای خدا و پیامیرش اخلاص ورزند. گناهی برای آن‌ها 
نیست» را تلاوت نمود و فرمود: (حکم جهاد) از آن‌ها برداشته شده است»«بر نیکوکارن 
هیچ كو نه عتاب و سرزنشی نیست و خدا آمرزنده و مهربان است * و نیز بر آنان که نزد تو 
آمده‌اند تا سازو برك نبردشان را بدهی و تو گفتی که ساز و برگی برایتان ندارم و آنها برای 
خرج كردن هيج چیز نيافتند و اشک‌ریزان و محزون بازگشتند. گناهی بر آن‌ها نیست». 
همچنین اگر نتوانند هزینه انفاق را تأمين کنند. از آن‌ها(جهاد) برداشته شده است. 


۲۸ تفسیر سورة «التوبة », الاية: ۱۰۰۹٩‏ 


قال : عبد الله بن بُديل [يزيد] بن ورقاء الخزاعی أحدهم.!۱ 
۹ ۱ - عن عبد الرحمن بن کثیر. قال : 
قال أبو عبد الله مكلا : يا عبد الرحمن! شيعتنا - والله! - لا يتختّم 
الذنوب والخطاياء هم صفوة الله الذين اختارهم لدینه. وهو قول الله: ما عَلَى 
الیش ی 
و رو مر ار 
یله الله فى رميو اد له قفوز زجیع 4۹٩‏ 
2 الق الاو نون عه المُهَنجر ین ژالأْنهّار و آلذین 
نب بِعُوهُم اخسن رَضِى الله نهم وَرَضُوأ عَنْهوَأَعَدٌ لهم 
جلت تجری مختها ال نهر خسلدین فیهاًأبدا لك 
لو لیم 4۱۰۰ 
]٠ ۰1 ۰‏ - عن داود بن الخصين. عن أبي عبد الله اب قال : 
ار وین غاب تن ین له ال لاجر یل 
e?‏ 


نجه و اد و ی ی 


. ح ۳ ونور الثقلین: ۲۵۳/۲ ح ۲۷۵ قطعة منه‎ ٤۷۳/۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
المحاسن : ١7ح ۲۰ (باب ۔ ۲۲ حجج الله على خلقه) بإسناده عن حمزة , بن الطیّار. عن‎ 
53 آبي عبل الله ا بتفاوت بسیر» عه البحار : ۵ نز 11 ونحوه الکافی : ۱ ح‎ 
, 1*0۷ والتوحید: ١1ح ۰ قطعة منه, عنه وسائل الشيعة : ۲۵۶/۸ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۲/۹۹ ١7‏ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر القرآن : ۶۷1/۳ ح 4 
ونور اللقلین : ۲۵۳/۲ ح ۲۷۶. 

۳). عنه بحار الأنوار: 177/19 ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۷/۳ ح ۲ ونور الثقلین: 
۲ج #۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ء «تفسير العيّاشي » ۴۲۹ 


و نیز فرمود: «همانا خشم و عذاب خدا بر کسانی است که در حال توانایی. از تو 
رخصت می‌خواهند و بدان خشنودند که با خانه نشینان در خانه بمانند. خدا دل‌های 
ایشان رامھر نهاده است پس آنان نمی‌دانند» ا بر | ين افر ا ا می‌باشده 
مم اور دار تا ايان آي شريقه. 

فرمود: عبد الله بن يديل [يزيد] بن ورقاء خزاعى یکی از ايشان می‌باشد. 

۳) - از عبد الرحمان بن كثير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: ای عبد الرحمان! به خدا شيعيان ما (اهل بيت رسالت) 
گناهان و خطاهای‌شان بر آن‌ها سنگینی نمی‌کند. آن‌ها بركزيدكان خدا هستند كه 
انان را برای (يارى و اجرای) دين خود انتخاب نموده؛ و این همان فرمایش 
خداوند است که فرموده: او بر نیکوکارن هبج گونه عتاب و سرزنشی نمی‌باشد» 

۱ فرمایش خداوند متعال: و بعضی از عرب‌های باديهنشين به خدا و روز قسيامت 
" ايمان دارند و آن‌چه را که خرج می‌کنند برای نسزدیک شدن به خدا و بسه 
خاطر دعای بیاسر خرج می‌کنند. بدانید که این سيب نزدیکی به خدا مسی‌باشد 
۱ و خدوند به زودی آنان را داخل در رحمت خويش می‌نماید؛ همانا خدا آمرزنده 
٠‏ و مهربان است )٩٩(‏ و از آنگروه نخستین از مهاجرین و انصار که پیشقدم شدند 

و آن کسانی که به نیکی از آنان پیروی کردند. خشنود است و ابشان نیز از 
٠‏ خداوند خشنود می‌باشند و خداوند برای ایشان بهشت‌هایی را آماده کرده که 
٠‏ از زیر آن‌ها نهرها جاری است و هميشه در آنجا خواهند بود و این کامیابی 


" بزرگی است. (۱۰۰) 

۴ - از داود بن خُصين روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اش دربارة فرمايش خداوند: «و بعضی از عرب‌های بادیه‌نشین به 
خدا و روز قيامت ايمان دارند و آن‌چه را که خرج می‌کنند برای نزدیک شدن به خدا 
و به خاطر دعای پیامبر می‌باشد». سوال کردم که آیا (خداوند) به آنان در مقابل 
کارهای‌شان باداش و ثواب می‌دهد؟ فرمود: بلی. 


1۳۰ تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۱۰۲ 


۱ /[۱۰] - وفی رواية آخری عنه : يثابون علیه؟ قال : نعم 

]٠١[/ ۲‏ - عن أبى عمرو الزییری ٠‏ عن أبى عبد الله ‏ قال : 

ان الله عرّ و جل سيّق بين المؤمنين كما سبق بين الخسيل يوم الرهان. قلت 
أخبر نی عمّا ندب الله المؤمن من الاستباق إلى الايمان؟ 

قال ل: :قول الله عرو جل : «سابقوا إلى مفرة من ري ۾ وَجَنة عَرْضْهَا 
كَمَرْضٍ آلسَماء ظ عدت للذین او بالله و و رسله »۲۲ . 

وقسال : و آلسلسبقون اون » آزلشبک آلسمقر و ن 4" وقا 
(والسیقون لو ین آلْمُهَْجِرِينَ لا نار لین موم بإِحْسَن رَضِىَ 

الله عم وَوَضُوأ عَنْهُ 4 فبدا بالمهاجرين الأوّلين على درجة سبقهم. تى الصا 
مت بالتابمين لهم بإحسانه فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده." ٠‏ 


- قوله تا ¡ رون آغترفو بوم حلطوأ عتا 


سر لو 


٠ .۷1/ ۱0۳‏ - عن محتدی ای اج كرضي عن بط أصحابه 


قال بو جعفر نی قول الل  :‏ خَلَطُوأْ عملاً لا و ءاخر سينا عَسَى آلله 
أن توب هم 4 : والعسى من الله واجب. و اما نزلت فى شيعتنا المذنبين.!*ا 


الثقلين: ۲۵۶/۲ ح ۲۸۱. 
۳ سورة الواقعة: ۱۱/۵۲ - ۱۲. 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۹۹ ح ۰۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 74۸۲/۳ ۲. 


۵ عنه بحار الأئوار: 2۱۷۲/۹۹ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۸۳/۳ ۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۳۱ 


۵ - و در روات بتی دیگر از ان حضرت آمده است. که (راوی سؤال کرد:) به 
آنان در مقابل کارهای‌شان پاداش و ثواب داده می‌شود؟ فرمود: بلی. 

۶) - از ابو عمرو زبيرى روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: به درستی که خداوند عزو جل بين مؤمنان مسابقه 
گذاشته» همان‌گونه که بين اسب‌ها مسابقه نهاده است» عرض کردم: بفرمائید که 
خداوند در جه جیزی مومن را نسبت به ایمانش مورد مسابقه قرار داده است؟ 

فرمود: فرمایش خداوند عر و جل است که می‌فرماید: «برای رسیدن به مغفرت 
از جانب خداوند و بهشتی که عرض أن مانند عرض آسمان‌ها و زمين است با 
یکدیگر مسابقه دهید. خداوند آن بهشت را برای مومنان به خداوند و پیامبران 
خود آماده نموده است» 

و نیز فرموده: «و کسانی که بر دیگران سبقت گرفته‌اند * آنان مقرّب (درگاه 
الهی ) می‌باشند». همچنین فرموده است: «و مهاحران و انصار اولیّه که قبل از همه 
مسلمان شدند و هجرت کردند و کسانی که از آن‌ها به خوبی پیروی کردند. 
خداوند از آن‌ها راضی و آن‌ها هم از خداوند راضی می‌باشند» (خداوند. در این أيه 
شریفه) نخست از مهاجران اولیّه به خاطر سبقت در ایمان نام برده و بعد از ان از 
انصار سخن به ميان آورده و سپس در مقام سوم از تابعین به خوبی از آن‌ها نام برده 
است و هر یک از آن‌ها ر در مقام و مرتبه خود در نزد خداوند قرار داده است. 

فرمايش خداوند متعال: و گروهی دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نيكو ۱ 

را با کارهای زشت آمیخته‌اند. شاید خدا توبه‌شان را بيذيرد؛ زيرا خدا آمرزنده و 

مهربان است. (۱۰۲) ۱ 

۷ - از محمد بن خالد , بن حجاج كرخى. از بعضی از اصحاب خود 
به طور مرفوعه از خيثمه (جعفی) روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لا سل دربارۀ فرمایش خداوند: (آن گروهی كه به گناه خود اعتراف 
کردند) «اعمال نيكو را باكارهاى زشت آمیخته‌اند. اميد باشد که خدا توبه آنان را 
بيذيرد». فرمود: و «امیدواری» از جانب خداوند؛ ثابت و محقّق می‌گردد؛ و اين آنه 
دربارة شیعیان گنه کار ما (اهل بيت عصمت و طهارت) نازل شده است. 


1۳۲ تفسیر سورة «التوبة ». الایة: ۱۰۲ 


‘A]/ ۶‏ ۰ - عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر. رفعه إلى الشیخ عليه فی قوله 
تعالى : « خَلَطُوأ عَمَلاَصَْلِحًا وَءَاخَرَ سينا 4 . قال :قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل 
حمزة وجعفر الطيّار. ثم تابول ثم قال: ومن قتل مؤْمناً لم يوفق للتوبة إلا أن الله 
لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه. وقال هو أو غيره :إن عسى من الله واجب.!" 

۵ عن الحلبى. »عن زرارة.وحمران و محمد بن مسلم. .عن أحدهما علا 
قال : المعترف بذنبه قوم اعترفوا پذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیّ ۳ 

۲ - عن آبی بكر الحضرمی. قال : 

قال محمّد بن سعيد : إسأل أبا عبد الله مج فأعرض عليه كلامى وقل له : إنى 
أتولاكم وأبرأ من عد و کم وأقول بالقدر وقولى فيه قولك. 

فال : فعرضت کلامه على أبى عبد الله َا فحرّك يده : ثم قال : # خلطواً عم 
صلخا ینعی الله أن يوب عَم 4. قال قال ما أعرفه من موالی 
أمير المؤمنين َء قلت : يزعم [ابن عمر] أن سلطان هشام ليس من الله. 

فقال : ویله! ما له؟ ما علم أن الله جمل لادم دولة ولإبليس دولة؟! 

۷ - عن زرارة» عن أبي جعفر ا فى قول الله تعالى : # و ءاخرون 
اغترفوا بوهم خلطو عَمَلاً یا و ءَا خر میا 4 قال : 

اولنك قوم مذنبون يحدئون فى إيمانهم من الذنوب التي يعيبها الممنون 
ویکرهها. فأولتك عسی الله أن يتوب علیهم (*) 


.١‏ الشيخ» لقب من ألقاب أبى عبد الله جعفرالصادق ليه . بما أنّ عمره الشریف كن أطول من 
ساثر أهل بيت النبوة 94 .كما أن نوح النبی بط أحد آلقابه شيخ الأنبياء. لماكان أطولهم عمرا 
حتّى كان عمره على ما قالوا: ۲۵۰۰ سنة. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۳/۹۹ ۰۲۰ و 2۳۸۰/۱۰۶4 ۰۵۸ ووسائل الشيعة : 2۳۲/۲۹ ۳۵۰۷۷ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۸۳/۳ .٤‏ 
تفسير فرات الکوفی : ۱۷۰ باسناده عن خيثمة الجعفی عنه البحار : 2۸ ۱۰۰ 

۳(. عنه بحار الأثوار: ۱۷۳/۹ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ۳ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ١77/14‏ ح ۲۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۸4/۳ ح ٠١‏ ونور الثقلين: 
۲ح ۲۹۵ . 

6 عنه بحار الأنوار: 2۱۷4/0٩‏ ۲۳ والبرهان: 21۸4/۳ ۷ ونور الثقلین: 2۲۵۸/۲ ۰۲۹۲ 
الکافی : 4۰۸/۲ ح ۲ باسناده عن موسی بن بكر عن رجل قال : قال أبو جعفر ءاجه بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲. « تفسير العيّاشي » ۳۳۳ 


۸ - از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علي دربارة فرمایش خداوند متعال: «اعمال نیکو را باکارهای زشت 
آمیخته‌اند ». فرمود: گروهی گناهانی را مانند: قتل حمزه و جعفر طیّار مرتکب 
شدند ولى بعد از آن توبه كردند - بعد از أن فرمود: -و هر کسی که مومنی را 
بکشد. موفق به توبه نمىشود. ولى خداوند اميد و أرزوى بندكان به او را قطع 
و اميل تم ىكردائد. وآن حضرت و ديكران 56 م فرمودهاند: عسى ) از طرف 

۳-۹( _- از حلبی» به نقل از زراره خمران و محمد بن مسلم روايت كرده 
است. كه گفته‌اند: يكى از دو امام (باقر و با صادق ) عماج فر موده‌اند: اعتر اف ‌کننده 
به گناه خود آن گروهی هستند که اعمال نیکو را با کارهای زشت آمیخته‌اند. اميد 
می‌باشد که خداوند توبه آنان را بپذیرد. 

11۰( - از ابو بكر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

محمد بن سعید به من گفت: از امام صادق ا سؤال کن و کلام مرا بر حضرت 
عرضه نما و بگو: من ولايت شما را پذیرفته‌ام و از دشمنان شما هم برائت 
عقيده هم مانند عقيده شما هست؟ 

راوی كويد: من گفته‌های او را برای امام صادق طا نقل کردم پس حضرت 
دست خود را حرکتی داد و سپس فرمود: «آن‌ها کارهای خوب را با بد مخلوط 
کر ده‌اند. اميد است خداوند آن‌ها را رحمت کند). بعد از آن فرمود: من او را از 
موالیان و دوستان امي رالمؤمنين 2 نمی‌شناسم. گفتم: او معتقد است که سلطنت 
و ریاست هشام (بن عبد الملک) از طرف خداوند نیست. 

فرمود: وای بر او! او را چه می‌شود؟ مگر نمی‌داند که خداوند برای آدم‌ها دولتی 
قرار داده و برای شیطان هم دولتی معیّن نموده است؟ 

امام باقر عليه اش 7 در مورد تفسير فرمایس خداوند متعال: «و دیگران که اعتراف به 
گناهان خود کرده و اعمال پسندیدہ را با ز شتی‌ها آغشته کرده‌اند». فرمود: آن‌ها گروهی 
هستند که مرتکب گناه می‌شوند و در ايمان حود به معصبت الوده می‌گردند و مورد 
اعتراض و کراهت مومنان قرار می‌گیرند. اميد هست که خداوند آن‌ها را پيامرزد. 


۱۰۶ ۰-۱۰۳ تفسیر سورة «التوبة» الاية:‎ i٤ 


۸ ۲ عن زرارة. عن أبى جعفر ا قال : 

قلت له : من وافقنا من علوی أو غيره تولیناه. ومن خالفنا برئنا منه من علوی أو 
غیره. قال : يا زرارة! قول الله أصدق من قولك. أين الذين « خلطواً عَمَلاً ضَْلِحًا 
ار سينا 7794 


0 فوله تعالی خُذْ من آنولهم درم وگیم او 


عَلَيْهِمْ ان صَلوتك سَكَنّ له ال میم لیم (۳ ال 
يَعْلَمُوَا اَن الله هُوَ یل آلتَّوْبَةَ عَنْ عبادهی و بأخُدٌ آلصَدَقّلت ' 


أن الل ماب ریم 6 4١‏ 

١8‏ / عل 3 عن علي بن الحسّان الواسطى. عن بعض أصحابتاء عن 
بي عبد الله م قال: سألته عن قول الله: فح بن مو ليم صَدََ عَم 
ورکیھم بها 4 ٠‏ جارية هى فى الامام بعد رسول الله ۲ قال : : نعم 

١11 / ۰‏ ] -‌ عن زرارة» عن آبی عبد الله اب قال : 

ط و ءاتوا الرَّكَوْةَ 4" قال :قال الصدقات فى النبات والحيوان. والزكاة فى الذهب 
والفضة وزكاة الصوم.(۶) 


۱ عنه بحار الأنوار: ١74/19‏ ح ۲۶ والبرهان: ٤۸٤/۳‏ ح ۸ ونور الثقلين: ۲۵۸/۲ ح ۲۹۷. 
الکافي : ۳۸۲/۲ ح ۳ بإسناده عن زرارة قال: دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على 
۲ عنه بحار الأنوار: 84/47 ح ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: 4۸/۳ ح ۵. ونور الثقلین : 
۲ ۳۰۲ 

۳ سورة البقرة: ۲۷۷/۲ والتوبة : ۵/4 و ۰۱۱ والحج : ۰4۱/۲۲ 

۶ عنه بحار الأنوار: 84/47 ح 1. ووسائل الشيعة: 2۰/۹ ۰۱۱۵۲۰ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 24۸7/۳ ۵. ونور الثقلين: 2۲۶۰/۲ ۳۰۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. «تفسیر العيّاشي » ۴۳۵ 


۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
حدمت امام باقر لا عرض کردم: هر کسی که با ما موافق باشد - خواه علوی و 
یا غیر علوی -ما او را دوست داریم و هر کسی که با ما مخالفت کند - جه علوی و 
يا غير از أن باشد - با او قطع رابطه می‌کنيم. امام لد فرمود: ای زراره! گفتار 
خداوند از همه بهتر و از گفته تو صادق‌تر است كه مى فرمايد: کجایند «افرادی که 
کارهای نیک و بد را با هم مخلوط کرده‌اند»؟ 
فرمايش خداوند متعال: از دارایی‌های آن‌ها صدقه ؛ دریافت كن تا آنان را رابه ۱ 
وسیله آن پاک و منزه سازی و برایشان دعاکن؛ زیرا دعای تو مايه آرامش 
آن‌ها خواهد بود و خدا شنوا و داناست (۱۰۳) آيا نمی‌دانند که خداوند توبة : 
بندگان خود را مى بذ برد و صدفه‌ها را مىكيرد! و به درسستی كه او توبهيذير ْ 
و مهربان است. (۴ ۴ ظ 
۳) - از علی بن حتان واسطی. به تقل بعضی از اصحاب ماء روايت کرد. 
است. که گفت: 
از امام صادق ع دربارة فرمايش خداونند: «از اموال آنان صدقه (زکات و 
خمس) بگیر که آنان را به وسيلة آن. تطهیر و تزکیه خواهی نمود»» سوال کردم: 
آیا حکم آن برای امام بعد از رسول خدا ی نيز جاری است؟ فرمود: بلی. 
۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق :4 عرض کردم: منظور از فرمايش خداوند: «از اموال آنان 
صدقه (زکات و خمس) بگیر که آنان را به وسيلة آن. تطهیر و تزکیه خواهی نمود». 
همان: «و زکات (و خمس) را بپردازید» می‌باشد؟ فرمود: صدقات در روئیدنی‌ها و 


۶:۳۹ تفسیر سورة «التوبة», الایة: ۱۰۶۰-۱۰۳ 


۱ - عن جابر الجعفی. عن أبى جعفر لبد قال : 

قال أمير المومنین 2 : تصذقت يوما بدينار. 

فقال لى رسول الله و : آما علمت أنَّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتّی 
يفك بها عن لحى سبعين شیطانا؟ وما تقع فى يد السائل حتّى تقع فى يد الربٌ تبارك 
وتالى ألم يقل هذه ال عفن ال و یل آلنَّوْبَةَ عَنْ عبادهی و يأخدٌ 
آلصَدفت #؟ - إلى آخر الاية -.' 

۷ /۱۱۱1] - عن معلى بن خنیس. قال : 

خرج أبو عبد الله يأك يد فى ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بنی ساعدة فأت تبعته فاذاً 
هو قد سقط منه شیء فقال: بسم الله. اللّهمّ اردد عليناء فأتيته فسلمت عليه . 

فقال : معلى؟ قلت : نعم. جعلت فداك!. قال : التمس بيدك فما وجدت من شىء 
. فادفعه ال فإذا أنا بخبز كثير منتشر. فجعلت أدفع إليه الرغيف والر غیفین, و إذاً معه 
جراب أعجز عن حمله فقلت : جعلت فداك! أحمله. فقال : أنا أولى به منك ولكن 
امض سي فأنينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن ببقوم نياع فجعل يدش الرضيف 
والرغيفين حتّى أتى على آخرهم. حتّى إذا انصرفنا. 

قلت له : يعرف هؤلاء هذا الأمر؟ قال:: لاء لو عرفواكان الواجب علينا أن نواسيهم 
بالدقة - وهو الملح - ان الله لم يخلق شيئاً إلا وله خازن يسخزنه الا الصدقة 
فإن الربٌ تبارك وتعالى يليها بنفسه. وكان أبى إذا تصدّق بشىء وضعه فى يد السائل 


ثم ارتجعه منه فقبّله وشمّه ثم ردّه فى يد السائل. وذلك آنها تقع فى يد الله قبل 


.3 21۸۷/۳ ووسائل الشيعة: 24۳6/۹ ۱۲8۱۸ والبرهان:‎ ٤۷ ح‎ ۱۲۷/۹٩ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
٠۲١/۹٩ ثواب الصدقة). عنه وسائل الشيعة : 2۳۷۰/۹ ۱۲۲۹۳ والبحار:‎ (١5١ : ثواب الأعمال‎ 
: ح ۳۸ دعائم الاسلام : ۲۶۱7۱, و ۳۲۸/۲ ۱۲۳۸ عنه البحار: ۰۲۶/۹7 ومستدرك الوسائل‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۳۷ 


۵) - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 4 از امير المؤمنين مش حديث نمود. که آن حضرت فرمود: روزی 
يك دینار صدقه دادم. رسول خدا یک به من فرمود: ای علی! آيا می‌دانی که 
صدقه از دست مؤمن بیرون نمی‌آید. مگر انكه او از وسوسه‌های هفتاد شیطان رها 
می‌شود ( که همگی می خواهند او را از این کار باز دارند) و پیش از ان‌که صدقه در 
دست شخص سائل قرار گیرد. در دست پروردگار تبارک و تعالی فرار حواهد 
گرفت؟! آیا اين آيه جنين مطرح ننموده است كه می فرمايد: «آيا نمی‌دانند که خداوند 
توبهٌ بندگان خود را مى يذيرد و صدقه‌ها لى آنان) را می‌گیرد»؟ - تا بایان أيه -. 

۶ - از مُعلی بن نیس روایت کرده است. که گفت: 

شبی بارانی امام صادق عا از منزل به قصد سایه‌بان (محل مسکونی) 
بنی ساعده (از منزل) بیرون رفت و من نیز به دنبال ایشان رفتم در بين راه ديدم 
چیزی از حضرت بر زمين افتاد (و أن را گم کرد پس) گفت: «بسم الله» خدایا! آن 
( گم شده) را به ما باز گردان. من جلو رفته و سلام کردم فرمود: مُعلئ هستی؟ 

عرضه داشتم: بلی. فدایت گردم! فرمود: با دستت جست وجو كن هر جه را پیدا 
کردی به من بده وقتی دست کشیدم. ديدم نان‌های بسیاری روی زمين پخش شده 
است. هر جه بيدا کردم - یک نان و دو نان - به حضرت تقديم کردم سپس 
مشاهده کردم که همیانی بُر از نان برداشته که سنگین است و توان برداشتن أن را 
ندارد. عرض کردم: فدایت گردم! اجازه بفرمایید تامن أن را بردارم. 

فرمود: من خودم در اين کار سزاوارتر هستم. ولی تو هم همراه من بیا. 

معلی گفت: امدیم تا به سایه‌بان (محل مسکونی) بنی ساعده رسیدیم ديدم 
عده‌ای در خحواب هستند و حضرت شروع نمود برای هر نفر یک يا دو نان زیر 
جامه‌اش پنهان کند تا برای همه آن‌ها نان گذاشت و سپس بازگشتيم. 

به حصرت عرص كردم: اين افراد تست به اين امر (ولایت و امامت شما) عارف 
هستند؟ فرمود: نه ولی | گر امام‌شناس و عارف می‌بودند بايد هر جه داشتیم» حتی نمک 
خودمان را هم با آن‌ها تقسیم مىكرديم. به راستی خداوند هيج چیزی را نيافريده» مگر 
آن‌که برای أن انبارداری را تعيين نموده است تا أن را ذخیره کند. مگر صدقه که پروردگار 
تبارک و تعالی خودش متولی و نگهدار ان می‌باشد. 

و پدرم (امام محمد باقر ع) هرگاه جیزی را به سائلی صدقه می‌داد. مجددا آن 
را از او می‌گرفت. بعد می‌بوسید و می‌بوئید و باز آن را به او بر می‌گرداند؛ 
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أن تقع فى يد السائل فاحیبت أن أقبّلها إذ ولیها الله ووليها أبى» إن صدقة اللیل 
تطفیء غضب الربٌ وتمحو الذنب العظیم. وتهژن الحساب. وصدقة النهار تنمی 
المال وتزيد فى العمر .۱" 

۳ /[۱۱۷] - عن محمد بن مسلم, عن أبى عبد اللّه جد قال : 

ما من شىء الا وكّل به ملك إلا الصدقة, فإنّها تقع فى يد الله تعالى.(" 

۷۶ ۱۱۸1 - عن أبى بكر '". عن السکونی. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. 
عن آبائه طلا قال :قال رسول الله إا : 

خلتان [خصلتان ] لا أحبٌ أن بشارکنی فیهما أحد: وضونی. فإنّه من صلاتی. 
وصدقتى من يدى إلى يد سائل. فانها تقع فى يد الرحمن 6 

۵ ۲ -- عن محمد بن مسلم. > عن أحدهما عا قال : 

كان علي بن الحسین ما إذا اعطی السائل قبل يد السائل. ۾ 

فقيل له :لم تفعل ذلك؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١71/47‏ ح 4۸ ووسائل الشيعة: 474/4 ح ۱۲۶۱۹ قطعة منهء والبرهان 
فى تفسير القرآن: 1۸۷/۳ ۷ ومستدرك الوسائل : 145/17 ح ۷۹۹۱. 
الکافی : ۸/4 ح ۳ تهذيب الأحكام: ۱۰۵/4 ح ۳۶ مع زيادة فى آخرهماء عنهما وسائل 
الشيعة: ۳۹۹/۹ ۱۲۳۳۱ ثواب الأعمال: ۰۱۶۶ عنه البحار : 7 ۰ ۱۷ و۱۳۵/۹۱ ح 
٩‏ المناقب لابن شهرآشوب : ۷۵/۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹ مح 44 ووسانل الشیعة : 24۳6/٩‏ ۱۲۸۲۰ والبرهان في تفسیر 
القرآن : 21۸۷/۳ ۸ ومستدرك الوسائل : 168/17 ح ۷۸۹۷. 
الکافی : 1۷/4 ح 5 باسناده عن سالم بن أبى حفصة. عن أبى عبد الله به بتفصیل. ونحوه 
تهذیب الأحكام : ۱۰۹/۶ ۵۱. عنهما وسائل الشيعة : 240۷/۹ ۰۱۲۳۶۷ 

۳ هو أبو بكر القنانی. زاهد. من أصحاب العیّاشی. جامع الرواة: ۳۷۰/۱. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۳۲۹/۸۰ ذیل ح ۲ آشار الیه» "7۱۲۸/۹ ۵۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۷۳ ج ٩‏ ونور الثملين: ۲ ح ۳۱۳ بتفاوت فى السند والمتن» ومستدرك الوسائل: 
۸۱ و ۱14/۷ ح ۷۹۳۳ 
الخصال : ج ١‏ ص 2۳۳ ۲؛ عنه وسائل الشیعة : 21۷۸/۱ ۱۲۹۸ والبحار: ۳۲۹/۸۰ ۲ء و ۱۷۸/۹ 
ح ۱۱ الجعفریات (الطبع الحجري) : ۱۷ عنه مستدرك الوسائل : ۱۹4/۷ ذیل ح ۷۹۳۳. 
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(و می‌فرمود:) چون صدقه پیش از رسیدن به دست سائل. در دست خدا قرار 
می‌گیرد. پس به اين سبب من دوست دارم آن‌چه را که در دست خدا قرار گرفته 
است. آن را ببوسم و ببویم. سپس أن را به صاحبش بازگردانم. 

بنابراین من نيز دوست داشتم که خودم مستقیماً آن برنامه (توزیع نان‌ها) را 
به عهده بگیرم همچنان که خداوند خودش مستقیماً دريافت و نگهداری می‌نماید 
و همچنان كه پدرم مستقیماً خودش انجام می‌داد. 

به راستی که صدقه دادن در شب خشم الهی را فرو می‌نشاند و گناهان بزرگ را 
پاک می‌کند و کار حسابرسی را (بر کسی که چنین کند) آسان می‌گرداند و صدقه 
دادن در روز. مال را افزون و عمر را طولانی می‌گرداند. 

۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: هر چیزی (برای دریافت و نگهداری آن) وکیلی دارد 
مگر صدقه که مستقيماً در دست خداوند متعال قرار می‌گیرد. 

۸ - از ابو بکر به نقل از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع به نقل از پدران بزرگوارش 92 حدیث نمود که 
رسول خدا ول فرموده است: دو خصلت و برنامه می‌باشد که آن‌ها را دوست 
ندارم در آن‌ها کسی با من مشارکت نماید: وضو گرفتن؛ زیرا که آن جزء نماز 
خودم می‌باشد و (دوم) صدقه دادن من است؛ زیرا که أن در دست خداوند 
بخشنده قرار م ىكيرد. ۱ 

۹( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر يا امام صادق عله فرمود: هر موقعی که امام سجّاد لا چیزی را به 
سائل می‌داد. اول دستش را می‌بوسید و سپس (صدفه را) در دست او فرار می‌داد. 
روزی به حضرت گفته شد كه چرا چنین کاری را انجام مى دهى؟! 

فرمود: چون صدقه پیش از آن‌که در دست سائل قرار گیرد. در دست خداوند 
قرار م ىكيرد و فرمود: هر چیزی فرشته موکل دارد. غير از صدقه كه آن در دست 
خداوند قرار می‌گیرد. 


4° تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۱۰۵ 


قال : لانّها تقع فى يد الله قبل يد العبد. وقال: لیس من شیء الا وكّل به ملك إلا 
الصدقة. فإنّها تقع فى يد الله. 

قال الفضل : اظّه يقبّل الخبز, أو الدرهم ۱۱ 

۲۹ ۲ - عن مالك بن عطيّة. عن أبى عبد الله باس قال : 

قال على بن الحسین - صلوات الله عليه -: ضمنت على ری أن الصدقة لا نقع 
فى يد العبد حتّى تقع فى يد الرب. وهو قوله تعالی : « هُوَ يَقبَل وْبةَ عَنْ عبنادهی 
ی لت ۲۱4 


قوله تعالی : ول لوا نسیری آللَّهُ مک ول 


سے 


وَألمُؤْ منُونَ وَسَتُرَدُونَ ا وَأَلشْهَْدَة تبنم 

۱ مم تَعْمَلُونَ 4۱۰۰۶ 

8 - عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أحدهما علا قال : 

سئل عن الأعمال: هل تعرض على رسول الله بل ؟ 

فقال: ما فيه شک قبل له: أرأيت قول الله تعالى : « َكل ملو ری الله 
ما م وسور ليود 


۱ عنه بحار الأنوار: 5 جح ۰۵۱ ووسائل الشيعة : 454/4 ح ۱۲۶۲۱ قطعة منه. والبرهان 
في تفسیر القرآن : ۳ ۱۰ ونور الثقلین: ۲۷۲/۲ ح ۳۱۶. 
عدة الداعى: ۸ (القسم السادس: ما يرجع إلى الفعل) باختصار وسائل الشيعة: 2۳۳/۹ ۰۱۲۶۱۳ 
۲ ح ۵۹۵ و مستدرك الوسائل : ۷ ح ۰۷۸۹۸ 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳ ذیل ح ۵۱ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 491/7 ح ۲۷ 
ونور الثقلین : ۲۳/۲ ح ۳۱۹ ومستدرك الوسائل : 2۱7۱/۱۲ ۰۱۳۷۸۱ 
بصاثر الدرجات: 4786 ح ۱۰(باب - ؛ الأعمال تعرض على رسول الله لا ) باسناده-سسه 
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فضل ( که یکی از راویان حدیث است) گوید: من گمان می‌کنم که حضرت. نان 
و پول (يا هر چیزی را که مى خواسته به سائل بدهد) می‌بوسیده است. 
۰) - دی بن عطيّه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عليه به نقل از امام سجاد 2 شرمود: بر پروردگارم تضمین 
كردهام كه صدقه در دست بنده‌ای (سائل) قرار نكيرد. مگر آن‌که اول در دست 
خداوند قرار كيرد؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال است كه فرموده: «او 
خداوندى است كه توبه ؛ بندكانش را می پذیرد و صدقات را دريافت مى دارد». 
٠‏ فرمايش خداوند متعال: ولاى بيامير!) بكو: عمل كنيد بس به زودى خدا 1 
و پیامبر ش و مؤمنين اعمال شما را خواهند ديد و به زودى شما به نزد دانای 
نهان و آشكارا بازگر دانده مى شويد و او (شما را) از (نستيجه) اعمالتان» آگاه 
خواه دکرد. (۲۰۵) 
۱ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: : 
از امام باقر يا امام صادق عله در رابطه با اعمال (بندگان) سوال شد که آیا أن 
بر رسول خدا وا عرضه می‌شود؟ 
فرمود: شک و ترديدى در آن نيست. 
سپس به حضرت گفته شد: در مورد فرمایش خداوند متعال: «و بگو: عمل و 
وظیفه خود را انجام دهید يس به زودی خدا و رسول او و مؤمنين اعمال شما را 
می‌بینند». نظر شما چیست؟ 
فرمود: در زمين گواهانی برای خداوند متعال وجود دارد ( که ناظر بر اعمال 


بندگان خدا هستند). 
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۲۷۸ - عن زرارةء قال : سألت أبا جعفر غلا عن قول الله : # آمَلوا 
یی آللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهوَآلْمُؤْمئُونَ 4؟ 

قال : تريد أن ترووا علی. هو الذى فى نفسك!١)‏ 

۱۲۳/4۹ ] - عن يحيى بن مساو ر[الحلبى].قلت :حدّ نی فى علي البلا حد يثاء 
فقال : أشرحه لك ام أجمعه؟ | ا 

قلت : بل اجمعه. فقال : على باب هدی. من تقدّمه كان كافراً ومن تخلف عنه كان 
کافرا قلت : زدنی. قال : إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش: له اربع 
وعشرون مرقاة فیأتی على 3 وبيده اللواء حتّی [يرتقيه و] يركبه ويعرض الخلق 
عليه. فمن عرفه دخل الجنّة. ومن أنكره دخل النار. 

قلت له : توجد فيه من كتاب الله؟ 

قال: نعم ما تقول فى هذه الآية؛ يقول تبارك وتعالى: 8 فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
و سولهء وَآلْمُؤْمِئُونَ 4 هو - واللّها - على بن أبى طالب ۱0 

۰ /[۱۳۶] - عن أبى بصير عن أبى عبد ال ا : أن آبا الخطاب كان يقول : 
ان رسول الله تاا تعرض عليه أعمال مه کل خميس. 

فقال أبو عبد الله لبا : ليس هو هكذا ولكن رسول الله يبي تعرض عليه 
أعمال الم کل صباح أبرارها و فجارهاء فاحذروا. 


) 924 عن محمّد بن مسلم قال: سألته و 470 ح 5( باب 5 فى عرض الأعمال على الأئمّة‎ «٠# 
عن محمّد بن مسلم وزرارة قال : سألنا أبا عبد اللّه لب وح لاعن محمّد بن مسلم قال: سألت‎ 
۳۶ 3414/77 أبا عبد الله عة . وح ۰ عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ا . عنه البحار:‎ 
و144"'ح ۱ مسنتدرك الوسائل : ۲۳ ح ۱۳۷۸۲ عن كتاب العلاء بن رزين.‎ 

۱ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۲۳ ذیل ح 1٩‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 1٩۳/۳‏ ح ۲۸ 
ونور الثقلین : 7۲1۲/۲ ۰۳۱۷ ومستدرك الوسائل : ۲ VAY‏ 
بصائر الدرجات : 418 ح ٤(باب‏ -1 فى عرض الاعمال على الأئمّة 4 ) باسناده عن ابن بکیر قال : 
سألت أبا جعفر ي » وح ۵ عن زرارة» عن أبي جعفر 2 » عنه البحار: ۲0۷/۲۳ح ۶٩‏ وح ۵۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۰/۷ ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2446/۳ ۰۲۹ 
معانی الأخبار: ۳۹۲ح ۳۷ بتفاوت يسيرء عنه بحار الأنوار: ۳۶۰/۲۳ ح ۱۱ ... 
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۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ب دربارة فرمایش خداوند: «عمل و وظیفه خود را انجام دهید پس 
به زودی خدا و رسولش و مؤمنين اعمال شما را می‌بینند» سژال کردم؟ 

فرمود: می‌خواهی آن را بر من تطبیق دهی (و به من نسبت دهید)» (آری) آن 
همان جیزی است که در درون و ذهن تو می‌باشد. 

۳ - از یحیی بن مساور خلبی روایت کرده است. كه گفت: 

به امام صادق ال عرض كردم: حديثى را دربارة امام على جل برای من بیان 
فرما. فرمود: به طور مشروح و با خلاصه برايت بیان كنم؟ 

عرض كردم: بلكه أن خلاصه باشد. 

فرمود: امام على ثلا باب هدايت است. هر کسی كه بر او سبقت كيرد كافر 
است و همچنین هر که از او عقب بیفتد کافر است. عرضه داشتم: برایم بیفزا. 

فرمود: هنگامی که روز قيامت فرا رسد منبری را در سمت راست عرش الهى 
قرار می‌دهند که دارای ۲۴ يله می‌باشد. پس امام على ما - در حالی که پرچمی 
در دست دارد - وارد می‌شود و بر بالای منبر می‌رود و مردم (خدا) بر او عرضه 
خواهند شد. يس هر که او را بشناسد وارد بهشت می‌گردد و کسی که او را انکار 
نماید وارد دوزخ-خواهد شد. 

اظهار داشتم: آيا در اين رابطه» آيهاى از كتاب خداوند. هست؟ 

فرمود: بلی. در مورد اين ايه جه نظرى داری؟ كه خداوند تبارک و تعالى 
مى فرمايد: «پس به زودى خدا و بيامبرش و مومنان. اعمال شما را خواهند دید». 
به خدا سوگند! منظور از آن(مزمنون)» على بن ابی طالب َلك می‌باشد. 

۴ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق 2 عرض كردم: ابو الخطاب می‌گوید: هر ينج شنبه اعمال همه 
امت. بر رسول خدا ما عرضه می‌شود. حضرت فرمود: جنين نیست. بلكه 
بامداد هر روز اعمال امّت - از نیکوکاران و تبه کاران - بر رسول خدا یلص ارائه 
می‌گردد. بنابراین مواظب ( کردار و گفتار خود) باشید؛ 
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وهو قول الله تبارك وتعالی: « فَسَيَرَى آللَّهُ عَمَلَكُمْ و رَسوله, وَآلْمُؤْمِئُونَ ٩۱.4‏ 

: عن محمد بن الفضيل > عن أبي الحسن عا قال‎ - ١١1/1 

سألته عن قول الله تبارك وتعالى : 9 فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ و رسوله, 
وَآلمُؤْمِئُونَ 4 ؟ قال : تعرض على رسول الله عليه وآله السلام أعمال أمّته كل صباح. 
أبرارها وفجارهاء فاحذ روا 

۲ ۳۱۲۰۱ - [عن زرارة.] عن بريد العجلىء قال : 

قلت لابی - جعفر اب فى قول الله تعالى ٠:‏ أعْمَلُوأْقَسَيْرَى له عَمََكُمْ و و رضو 
وَآلمُؤْمِئُونَ 4؟ 

فقال: ما من مومن يموت ولا كافر یوضع فى قبره حتی يعرض عمله على 
رسول الله ولب وعلی با فهلم جرا إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد. 7" 

۸۳ - وقال أبو عبد الله ا : « وَآلمُؤْمِنُونَ 4 هم الآئمة 24 . 9 

۶ / ۱۲۸ - عن محمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى عبد الله عا اب فى قوله تعالى : 
« آعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ و رَسُولَهُ و آلمُؤْمِتَونَ 4 . 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۶۰/۲۳ ذیل ح ١1‏ أشار إليه, والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹٤/۳‏ ح ۳۰ 
ونور الثقلين: ۲۲/۲ ح ۳۱۸ ومستدرك الوسائل : 2۱1۲/۱۲ 1717/87 . 
بصاثر الدرجات : ٤۲٤‏ ذیل ح ۳(باب - ٤‏ الأعمال تعرض على رسول الله يَلتكُلَ), عنه البحار : 
۷ ح 4۸ معانی الأخبار: ۳۹۲ ح ۳۷ عنه وسائل الشيعة: ۱۰۹/۱۹ 2 ۲۱۱۱۰ 
والبحار: ۳۶۰۱/۲۳ ٩‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶6/۲۳ ح ۳۲ أشار الیه والبرهان فى تفسیر القرآن: 141/۳ ح ۳۱ 
ومستدرك الوسائل : 2۱1۲/۱۲ ۰۱۳۷۸۶ 
بصائر الدرجات : باسناده عن أحمد بن عمرء عن أبي الحسن لَك عنه بحار الأنوار: ۳/۲۳ع۳ح ۳۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۵۱/۲۳ 1۷ والبرهان: 444/7 ح ۳۲ ونور الثقلين: ۲۹۲/۲ ح ۳۱۹ 
تفسير القمى : (7014/١‏ توبة أبي لبابة) باختصار, عنه البحار: ۱6۹/۱۷ و ۳۶۰/۲۳ ح ول 
بصائر الدرجات: 1۲۸ ح 8( باب ۵ عرض الأعمال على الائمَة 9 ) بإسناده عن بريد 
العجلی قال : قلت لابی جعفر لاء وح ٠١‏ عنه وسائل الشيعة: ١١7/11‏ ح ۲۱۱۲۳ 
والبحار : 2۱۸۳/۹ ۰۱۳ 

). عنه بحار الأنوار: ۳ عم ۸ والبرهان: ٤۹٤/۳‏ ح ۳۳ ونور الثقلين: ۳۲۰۰۲۹۲/۲ 
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و این همان فرموده خداوند تبارک و تعالی است که فرموده: «پس به زودی خدا 
و پیامبرش و مومنان. اعمال شما را خواهند دید». 

۵) - از محمد بن فضّيل روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ما دربارة فرمایش خداوند تبارک وتعالی: «پس به زودی خدا و 
پیامبرش و مومنان اعمال شما را خواهند دید» سؤال کردم؟ 

فرمود: هر بامداد. اعمال امّت - از نیکوکاران و تبه کاران - بر 
رسول خدا ا ارائه می‌گردد. بنابراین مواظب ( کردار و گفتار خود) باشید. 

۴۶ - از [زراره از] بريد عجلی روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر مب عرض کردم: (منظور از فرمایش خداوند متعال:) «اعمال و 
وظیفه خود را انجام دهید بس به زودی خدا و پیامبرش و مومنان. اعمال شما را 
خواهند دید».( چیست)؟ 

فرمود: هیچ ممن و کافری نیست که بمیرد و در قبر نهاده شود « گر آن‌که 
اعمالش بر رسول خدا تس و بر امام على لب و بر دیگر افرادی که طاعت و 
فرمان ايشان بر بندگان واجب می‌باشد. عرضه می‌شود. 

۷ - و امام صادق تا فرمود: منظور از (فرمایش خداوند متعال:) 
دوَآلْمُؤْمئُونَ). ائمّه ها هستند. 

۸) - سا بن ملم رای كرد اک کے 

امام صادق ١‏ اليد (دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی:) «اعمال و وظایف 
خود را انجام دهید. بس همانا خدا و پیامبرش و مومنان. به زودی اعمال 


شما را خواهند دید . 


تفسیر سورة «التوبة ». الاية: ۱۰ 


قال : ان لله شاهداً فى أرضه. وان أعمال العباد تعرض على رسول الله - عليه 
وآله السلام .1" ۱ 

۵ /[۱۲۹] - عن محمّد بن حسّان الكوفى. عن محمّد بن جعفر. عن أبيه 
جع عن أبيه مت قال : ۱ 

إذاكان يوم القيمة نصب منبر عن يمين العرش. له أربع وعشرون مرقاة» و یجیء 
على بن أبى طالب نت وبيده لواء الحمد فيرتقيه ویرکبه وتعرض الخلائق 
م مرق بل الج وس ره دخل الان شمر لكا کاب الم أل 
عَمَلوا فَسَيَرَى اله تک و رتیت ی قال: هو - والله! - أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب . - صلوت الله عليه - 


هر مر َعَذِيهُمْ اما یو ۳ 


۸۹ ۳ - عن هشام بن سل ٠‏ عن أبى عبد الله لا في قول الله تعالی : 
(وءاخرّون مُرْجَوْنَ لامر له 4 قال : هم قوم من المشركين أصابوا دما من 
المسلمين : ثم أسلمواء فهم المرجون لأمر الله ۲۱ 

۷ /۱۳۱۱] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عد الله عالت , قالا. 


هنال 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: 4۹4/۳ ح ۳۶ ونور الثقلین: ۲۹۲/۲ ح ۰۳۲۱ ومستدرك 
الوسائل : ۱۱۲/۱۲ 2 ۱۳۷۸۵ بتفاوت پسیر . 5 
بصاثر الدرجات : ۶۲۵ ح ۸(باب - ۶ الأعمال تعرض على رسول الله تل) عن مسلم قال : 
سالته طس بتفاوت. من لا بحضره الفقیه : ۱ حح ۵۸۳ مرسلاً وبتفاوت یسیر. عنه وسائل 
الشيعة: 2۱۰۹/۱۹ ۰۲۱۱۰۹ 

۲ عنه بحار الانوار: ۳۳۱/۷ ح ۰ والبرهان فى تفسیر القران: 1۹1/۳ ح ۳۵. ونور الثقلین: 
۲ ۳۲۲ 


۳ عله بحار الأنوار: ۷۲ ج ۷ والبرهان: ۳ح ۶ ونور الثقلين: ۲ ح ۳۳۲۸. 
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فرمود: به درستی که در زمين برای (نظارت بر اعمال بندگان) خداوند. گواهی 
وجود دارد و به راستی که اعمال بندگان بر رسول خدا و عرضه خواهد شد. 

4) - از محمد بن حسّان كوفى روايت كرده است. كه گفت: 

محمد بن جعفر به نقل از يدرش امام صادق ا بات و او از يدرش امام باقر اجا قلا 
حديث نمود: هنكامى كه روز قيامت فرا رسد. منبرى را در سمت راست عرش 
الهی قرار می‌دهند كه داراى ۲۴ يله می‌باشد. و امام على ع - در حالى كه پرچم 
ستايش را در دست دارد - وارد مىشود و بر بالاى منبر مىرود و انسان‌ها بر او 
عرضه خواهند شد. يس هر كه او را بشناسد. وارد بهشت می‌گردد و کسی كه او را 
انكار نمايد؛ وارد دوزخ خواهد شد. 

و دلیل ان. تفسير فرمايش خداوند در كتابش: «بگو: اعمال خود را انجام دهيد 
كه به زودى خدا و ببامبرش و مؤمنان؛ اعمال شما را خواهند دید». مىباشد. به 
خدا سوگند! منظور از آن(مومنان)» على بن ابی طالب سا خواهد بود. 

فرمايش خداوند متعال: وگر وهی د بكر به مشيت خداوند واگذاذ شته شده‌اند.که با ۱ 
عذابشان م ىكند و با توبه شان را می پذیرد و خدا دانا و حكيم است. 0 ۱۰( ۱ 

۳۰ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: ‏ ۱ 

امام صادق اش دربارة فرمایش خحداوند متعال: «و عده‌ای دیگر اراده و به 
مشیّت خداوند متعال واگذاشته شده‌اند». فرمود: آنان گروهی از مشرکین بودند. که 
حون بعضی از مسلمانان را ریختند. سپس اسلام آوردند. پس آن‌ها کارشان به امر 
خداوند وا گذار شده است. 

۱) - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 


امام باقر ْلِةِ و امام صادق اس فرمودند: 


٩ تفسیر سورة «التوبة ». الایة:‎ LEA 


المرجون هم قوم قاتلوا يوم بدر وأحد ويوم حنین. وسلموا من المشركين. 
ثم أسلموا بعد تأخر فإمًا يعذبَّهم ومّا يتوب عليهم.!١‏ 

۸ /[۱۳۲] - عن زرارةء عن أبى جعفر مب فی قول الله تعالى  :‏ و ءاخرون 
مُرجَوّن لام ال 4 قال : هم قوم مشرکون. فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من 
المؤمنين. ثم إنهم دخلوا فى الاسلام فوحّدواالله وترکوا الشرك. ولم يؤمنوا فیکو نوا 
من المومنین فتجب لهم الجنة. ولم یکفروا فتجب لهم النار. فهم على تلك الحال. 
مرجون لامر الله (") 

۹ ۳۳ - قال حمران: 

سالت أبا عبد الله اا عن المستضعفین؟ 

قال : هم لیسوا بالمؤمنين ولا بالكفار. وهم المرجون لامر الله ۱" 

۰ ۲ - عن ابن الطيّار. قال : 

قال أبو عبد الله ا : الناس على سنّة فرق يؤتون إلى ثلاث فرق : الایمان والکفر 
والضلال. وهم أهل الوعد من الذين وعد الله الجنّة والنار. وهم المؤمنون والكافرون 
والمستضعفون والمرجون لامر الله إِمَا يعذّبهم وإمايتوب عليهم. والمعترفون 
بذنوبهم خلطوا عملاً صالحا وآخر سينا وأهل الأعراف.“ 


۳۳۹ ۲ 

۲ عنه بحار الائوار: 2۱۹۶/۷۲ ۲۹ والبرهان في تفسیر القران : ٤۹1/۳‏ ح ١‏ . 
معانی الأخبار: ۲۰۲ ح ۸ عن حمران قال: سألت آبا عبد الله لاء عنه وسائل الشيعة : 
۰ ج 5 5 والبحار : ۷۲ اح 1۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۱۶/۷۲ ذیل ح ۲٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۹0/۳ ح ۷ ونور الثقلين: 
م ۳4۰ 
تفسیر القمّى : (١٤/١‏ توبة أبى لبابة) باسناده عن آبی الطیّار قال : قال أبو عبد الله ل بتفاوت 


پسیره ونحوه الکافی : ۲ ج ۲ باستاده عن حمرة بن الطیار . 
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(منظور از) «مُرْجَوْنَ» (به اراده و مشیّت الهی وا گذارشدگان) گروهی بودند که 
در جنگ بدر و أحد و خنین (علیه مسلمین) جنگ کردند و يس ازمدتی اسلام 
آوردند و خود را از شرك رهائیدند. يس (خداوند متعال) اگر بخواهد آن‌ها را 
عذاب می‌نماید و يا آنان را می‌بخشد و توبه‌شان را مى يذيرد. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداونند متعال: «و عده‌ای دیگر در انتظار امر 
خداوند می‌باشند». فرمود: آنان مردمی مشرک بودند يس چون حمزه و جعفر و 
مانند آن‌ها از مؤمنین را کشتند. سپس همان‌ها مسلمان شدند و خدا را به یگانگی 
شناختند و شرک را به دور انداختند. ولی ایمان در دل آن‌ها ننشست که جزو 
مؤمنين باشند و اهل بهشت شوند و (از طرفی هم) بر حالت جحود و انکار خود 
نماندند. تا کافر باشند و دوزخ سرای‌شان باشد» يس بر اين وضع خواهند بود و 
منتظر امر خداوند هستند. 

۳ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اش دربارة (مستضعفین». سوال کردم ؟ 

فرمود: چنین افرادی نه جزو مومنین هستند و نه از کافرانند و این‌ها 
همان: «و عده‌ای دیگر در انتظار امر خداوند می‌باشند» هستند. ( که سر وکارشان 
با خداوند است). 

۴. از ابن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ فرمود: مردم بر شش دسته هستند و به سه فرقه بر می‌گردند: 
ایمان و کفر و ضلالت و این‌ها اهل وعده‌های الهی می‌باشند که خداوند به آن‌ها 
وعده بهشت و دوزخ را داده است و آن‌ها مومنین و کافرین و مستضعفین هستند. 

و اما «کسانی که اميد به امر و رحمت خداوند دارند». آن‌ها يا توبه کرده و مورد 
رحمت خداوند قرار می‌گیرند و يا عذاب خواهند شد. 

و کسانی که به گناهان خود اعتراف می‌کنند و کارهای نیک و بد را به هم 
آمیخته‌اند و (فرقه آخر) اصحاب اعراف می‌باشند. ۱ 


0° تفسیر سورة «التوبة » الایة: ٠١5‏ 


۱ /[۱۳۵] - عن زرارة, عن أبى جمفر ّإ قال : ( مُرْجَوْنَ لأر الله 4 قوم 
کانوا مشركين فقتلوا مثل قتل حمزة وجمفر وأشباههما. 

ثم دخلوا بعد فى الإسلام فوحّدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم 
فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنة. ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب 
لهم النار فهم على تلك الحال »ما ی بهم وم یوب عَلَيْهِمْ 4 . 

قال أبو عبد الله لت : یری فیهم رأيه. قال : قلت : جعلت فداك! من أين ير زقون؟ 

قال : من حيث شاء الله. 

وقال أبو إبراهيم مجم : هؤلاء قوم وقفهم حنّى یری فيهم رأيه.!"' 

۲ - عن الحارث. عن أبى عبد الله اج ليلا قال : 

سالته : بين الایمان والکفر منزلة؟ ۱ 

فقال : نعم ومنازل. ؛ لو یجحد شيئاً منها أكبّه الله فى النار, بینهما آخرون 
و مُرْجَوْنَ لامر الله 4 4 وبینهما المستضعفون. وبینهما آخرون خلطوا عملاً صالحا 
وآخر سین وبينهما قوله: و عَلَى آلْأَعْرَافٍ ران ۱۳۱4( 

۲۳ ۷۱۳۷ - عن داود بن فرقد. قال : 

قلت لابي عبد الله ب :المرجون قوم ذکر لهم فضل على اج فقالوا: ما ندري. 
لمله كذلك وما ندری لعله ليس کذلك؟ 

قال : أرجه. قال :ل وَءَاخَرُونَ مُرْجَوَْ لأر الله » - الاية - 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١78/77‏ ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 147/5 ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ۳۳. 
الکافی : 1۰۷/۳ ۱ باسناده عن زرارة عن ابی جعفر تیه . وح ۲ عن موسی بن بكر الواسطی. 
عن رجل قال : قال أبو جعفر لاء عنه البحار: ۱۱۳/۲۰ .٤٤‏ 

۲(. سورة الاعراف : ۰17/۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱36۵/۷۲ < ۳۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹۷/۳‏ عر ٠١‏ ونور الثقلين: 

: دوار ج وا فى فسیر 3 ونر 

۲ دنا 

6 عنه بحار الأنوار: 2۱۵/۷۲ ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹۷/۳‏ ح .١١‏ 
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۵) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: «آنان اميد وار امر خداوند هستنده گروهی از مردمان 
مشرک بودند و چون حمزه و جعفر و مانند آنان را کشتند. سپس همان‌ها اسلام را 
پذیرفتند و مسلمان شدند و خدا را به یگانگی شناختند و شرك را رها کردند. 
ولی ایمان در دل آن‌ها ننشست تا جزو مؤمنين باشند و اهل بهشت قرار گیرند 
و (از طرفی هم) بر حالت جحود و انکار خود نماندند تا کافر باشند و سرای‌شان 
دوزخ باشد يس بر این وضع معلّق هستند. يا خدا آن‌ها را عذاب می‌کند و يا توبه 
آن‌ها را مى يذيرد و آن‌ها را مو رد عفو و بخشش قرار می‌دهد». 

امام صادق نش فرمود: خداوند مشیّت و اراده خود را در مورد آن‌ها جاری 
می‌نماید. عرضه داشتم: فدایت گردم! روزی آن‌ها از کجا و چگونه تأمين می‌شود؟ 

فرمود: از هر جاو هر نوعی که خداوند اراده نماید. 

و امام کاظم لب فرموده: آنان گروهی هستند که خداوند آن‌ها را متوقف 
می‌گرداند تا رأی خود را در موردشان اجرا نماید. 

۶ - از حارث روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما در مورد ایمان و کف سؤال کردم که آيا فاصله بين آن دو هست؟ 

فرمود: بلی و فاصله‌هایی وجود دارد كه ا گر یکی از آن‌ها را انکار کند. خداوند او را به 
رو در آتش می‌افکند. ولی بين ایمان و کفر کسانی هستند که اميد به رحمت خدا دارند. 

و در ميان آن‌ها مستضعفانی هستند که خود حکم خاصی دارند و در آن بين 
کسانی دیگر هم می‌باشند. که کارهای نیک و بد را به هم مخلوط ساخته‌اند. این‌ها 
هم حکمی جداگانه دارند و نيز بين آندو افرادی دیگر به نام اهل اعراف هستند, که 
خداوند از انها در قران نام برده و فرموده است: «و بر اعراف مردانی هستند». 

۷) - از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: گروهی که به مشیت خداوند واگذاشته شده‌انده 
همان گروهی هستند كه هر كاه فضیلتی از امام على عة برای آن‌ها بیان شود 
گویند: ما نمی‌دانیم. شاید چنین باشد و شاید چنین نباشد؟ فرمود: اميد داشته باش 
که اين همان فرمایش خداوند متعال: «و عده‌ای در انتظار امر خدا هستند» است. 


0۲ تفسیر سورة «التوبة », الآية: ۱۰۸ 


١‏ قوله تعالى : اتم فی یندش على ی من أو 
۱ بم أ أن تقوم فب فيه رال يَحِيُونَ أن يَتَطَهَرُوأْ و الله 
۱ جب مهن }۸ ۰ #4 

۱۳۸۸۵ - عن الحلبي من أبي عبد الله ل قال : 

سألته عن المسجد الذى ۶ مس عَلَى آلتَّقُوَئ مِنْ رل يوم 4؟ 

فقال : مسجد قبا 


۱۳۹/۵ -عن زرارتوحمران و محمد بن مسلم. عن أبى جعفروأبى عبد الله ءل 
عن قوله تعالی :9 لنچ یش عَلَى وی ین أو وم 4 قالا: مسجد قبا. 

وا قوله : « أَحَنٌ أن تقوم فيه 4 قال : يعنى من مسجد النفاق. وکان على طريقه 
إذا أتى مسجد قبا فکان ينضح بالماء والسدرء ویرفع ثيابه عن ساقيه» ويمشي على 
حجر في ناحية الطريق؛ ويسرع المشي. ؛ ویکره أن يصيب ثيابه منه شىء, فسالته : 
هل كان النبئ كر يصلى فى مسجد قبا؟ 

قال: نعم كان منزله على سعد بن خيشمة الأنصارى . 

فسألته : هل كان لمسجد رسول الله لس سقف؟ 

فقال : لا وقد كان بعض أصحابه قال : ألا تسقف مسجدناء يا رسول الله؟! 


قال : عريش كعريش موسی !"ا 


5 ۰ - عن الحلبى. عن أبي عبد له قال : 
سألته عن قول الله تعالى : ( فيه رجَال يُحِبُُونَ أن يَتَطَهّرُوا 4 ؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١ح‏ 53 و ۲۱۵/۱۰۰ ح ۰ ووسائل الشيعة: 4 اح ل 
والبرهان فى تفسير القرآن: 149/7 ح ۷. 
۳ والبحار : ۱۲۰/۱۹ ح 1. 
القرآن: 44/۳ ح ۸ ونور الثقلین : 2۲۹۷/۲ ۳۶۹ قطعة مته. ومستدرك الوسائل : ۳۱۸/۳ ح 
۲ و۲۸ ۰۳۹۳۰ و 2۱۹۹/۱۰ ۱۱۸۸۱ قطع منه فیها. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲,«تفسیر العيّاشي » ۳0۵۳ 
فرمايش خداوند: هرکز در آن مسجد نماز اقامه نكن؛ مسجدی که از روز نخست بر ۱ 

1 پرهیزکار ی بنيان شده, شايسته تر است که در آنجا نماز بگزاری, در آنجا مردانسى 1 

۱ هستندكه دوست دارند باكيزه باشند و خدا باكيزكان را دوست دارد. 4 02 ْ 

۸ - از حلبی روایت کرده است» که گفت: 5 

از امام صادی عليه ليا در مورد: «هراينه مسجدی که از روز اول بر تقوا تاسیس و 
پایه ریزی شده». سوال کردم؟ 

۹ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر 3 و امام صادق نت در مورد فرمایش خداوند متعال: «هرآینه مسجدی 
كه بر تقوا از روز اول تاسیس و پایه ریزی شده». فرمودند: منظور مسجد قبا است. 

و اما در مورد فرمایش (دیگر) حداوند: «سراوارتر است که در آن بایستی » 
فرمودند: منظور مسجد نفاق می‌باشد. که اين مسجد در مسیر راه (حضرت 
رسول و بود موقعی که به مسجد قبا می‌رفت. يس (هر موقع از آن‌جا 
می‌گذشت) آب و سدر می‌پاشید و بيراهن (دشداشه) خود را بالای ساق پایش 
می‌گرفت و بر سنگی كه كنار جاده بود. با سرعت مرور می‌نمود و دوست نداشت 
که لیاسش در آن‌جا آلوده شود. 

(راوی گوید: پس از حضرت) سؤال کردم: آيا رسول خدا يلكي در مسجد قبا نماز 
خوانده است؟ فرمود: بلی. هنگامی كه منزلش پیش سعد بن خینمه انصاری بود. 

سؤال كردم: آیا مسجد رسول خدا له دارای سقف بود؟ 

فرمود: نه و بعضی از اصحابش به أن حضرت پیشنهاد دادند: ای رسول خدا! ايا 
سقفی برای مسجد بسازیم؟ 

حضرت فرمود: (خیر) بلکه چوب‌بستی همانند چوب‌بست موسی (بسازید, كه 
جوب روی سر دیوارها قرار می‌دادند و روی آن‌ها را شاخه درحت خرما می‌ریختند). 

۰) - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مب دربارة فرمایش خداوند متعال: «در آنجا مردانی هستند که 


دوست دارند يأكيزه باشند)» سوال کردم؟ 


1 تفسیر سورة «التوبة»., الایة: ۱۱۲۰۱۱۱ 


قال : الذین يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوء وهو الاستنجاء بالماء وقال : 
قال للا : نزلت هذه الآية فى أهل قبا.١١)‏ 

۷ ۱۶۱1/۸ ] - وفى رواية ابن سنان عنه مغل قال : 

قلت له : ما ذلك الطهر؟ 

قال : نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من الغائط. فمدحهم الله بطهرهم. 


ا تول تعالی نله آشتری ن آلمزمنین أنْفُسَهُحْ و نو هم بان 


ت 


له جنه ون فی مَل آللَه َيون و يَفتَلُونَ وغذا 

۱ یه َقا فی ور نة و آلانجیل و لزان وَمَنْ ی موی 

. من الله فانتبشژوا بعكم آلذی بَایعثم به و لک هو افو 

۱ المعظیم ۰۸ 4 آلتبون دون آلحَمِدُونَ آلسّنْسِحُون 

. لر کمو السجِدُونَ رون بالَفژوف وَآلنَامُونَ ن 

0 لمرو عون یدود له ونر آللزیین 4۱۱۷ 

۸ ۱ - عن زرارة ال 

کرهت أن أسال ابا جعفر اا اب فى الرجعة. فاحتلت [فاقبلت] مسالة لطيفة أبلغ 
فیها حاجتی. فقلت : جعلت فداك! آخبرنی عمّن قتل. مات؟ 


قال لاء الموت موت والقتل قتل . 
قال : فقلت له : ما أحد یقتل الا مات. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۱/۲۱ ح 1 و ۲۰۵/۸۰ ح ۱8 ۳١٤/۸۳‏ قطعة منه, والبرهان في 
تفسير القرآن : 2۶44/۳ 4. 
عوالي اللثالی : ۲ ح Y٤‏ مرسلا عن الباقر والصادق عه بتفاوت بسیر فقه القرآن 
للراوندي: 7۷/۱(فصل فیما ینقض الطهارتین) مرسلاً عن النبی لت وبتفاوت . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۲۱ ذیل ح 1 و ۲۰۵/۸۰ ذیل ح ۱۶ والبرهان: 28۹۹/۳ ۱۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۴۵۵ 


فرمود: آن کسانی بودند كه دوست می‌داشتند خود را به وسیله آب نطهیر و 
تنظیف کنند» كه همان استنجا و طهارت با آب باشد. 

و حضرت افزود: این آیه در مورد اهالی (مسجد) قبا نازل گردید. 

۱) - و در روایتی از ابن سنان نقل کرده است. که گفت: 

به آن حضرت (امام صادق) ّا عرض کردم: منظور از آن طهارت و پا کیزگی 
(در ايه قران) چیست؟ 

فرمود: منظور نظافت (قبل از) وضوء موقعی است که شخص از قضای حاجت 
فارغ شود و به وسیله آب خود را تطهیر و تمیز كندء پس خداوند ايشان را به خاطر 
اين باكيزكى شرع وهو اور بانج 


E EES SO HOSED EA Raed a ها‎ LE SLE GPRS SR LAR E و ی‎ CSR SERE EEA E را‎ 


N ۳۳‏ متعال: به در ست ی که تن از مؤمنين در مقابل بهشت: e‏ 


ی ی 


ا ل ی ین 
ا ا 


و مال‌هایشان را خر یداری نموده. آنان در راه خدا جنك م ىكنند: بس جه بكشند 
ياكشته شوند, وعده‌ای راكه خدا در تورات و انجيل و قرآن داده است به حق بر 
عهده او است و جه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟ پس به اين 
خريد و فروشی که كردهايد شاد باشيد و آن کامیابی بزرگی خواهد بود (۱۱۱) 


آنان توبه کنندگان, عبادتکنندگان. ستايش کنندگان, روزه‌داران» رکوع کنندگان؛ 


ییون 


سجده کنندگان. امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود 
خدا هستند و مؤمنان را بشارت بده. (۱۱۳۲) 
1+۲ از زراره روایت کرده است. که گفت: 
مطلبی داشتم که نمی‌خواستم ابتدا آن را از امام باقر مجلا سؤال كنم لذا سژال 
لطیفی را پیش كشيدم نا در ضمن آن» مسأله مورد نظر خود را مطرح كنم؛ يس عرضه 
داشتم: : فدای شما كردم! مرا أ كاه فرماء آیا کسی كه کشته می‌شود مرده ات فرمود: نه] 
مرگ مرگ است و کشته شدن» کشته شدن است (و هر کدام حساب و حالتی حدا كانه 
دارند). عرضص کردم: کسی کته نشده مگر این‌که مرده است. 


۱۱۲۰-۱۱۱ تفسیر سورة «التوبة» الایة:‎ ۱ £0٦ 


قال : فمال : ب زرارةا قول الله أصدق من قولك, قد فرّق بيهما في الرآن تال 
«أَنَإيْن مات أَوْ وَقَتِلَ 4 وقال :ل( وَلين م مم أو تلم لالی الله ت نخشرون "١4‏ 
ليس كما قلت يا زرارة! الموت موت والقتل قتل. وقد قال الله : إن آلله آشتری من 
لمُؤْمِينَ هم و أنْولهم بان هماج 4 - الآية -. 

قال: فقلت له : ان الله يقول : كل تفس ذَآبعَة الوت ۲۱4 أفرأيت من قتل 
لم يذق الموت؟ 

قال : فقال : ليس من قتل بالسيف کمن مات على فراشه. إن من قتل لاب من ان 
برجع إلى الدنيا حى يذوق الموت. "ا 

۵۹ /[1411] - عن أبى بصيرء عن أبي جعفر عه نا قال : 

سألته عن قول الله : « ان الله آشتری من الْمُؤْمنينَ ین أَنفُسَهُمْ و اَمو لهم بان 
لهم آلجَنّدَ 4 - الآية -قال : يعنى فى الميثاق . 

قال : ثم قرأت عليه : « آلنَدِبُونَ دون آلْحَْمِدُونَ 4 . 

فقال أبو جعفر 3 : لاء ولکن اقرأها : التائبين العابدین إلى آخر الآية. وقال : اذا 
رایت هوّلاء فعند ذلك هو لاء ۱* شتری منهم أنفسهم وأموالهم. . یعنی فى الرجعة جعة ۵۱) 

۰ - محمّد بن الحسن. عن الحسین بن خر زاد. عن البرقی فى هذا 
۱ لحديث. ثم قال : ما من مؤمن إلا وله ميتة وقتلة. من مات بعث حتّی یقتل. ومن قتل 


)5 
بعث حتّی یموت. 


۱ سورة آل عمران : ۱۶1/۳. 

(. سورة آل عمران : ۱۵۸/۳. 

۳ سورة آل عمران : ۱۸۵/۳ الأنبیاء : ۳۵/۲۱ العنکبوت : 0۷/۲۹ . 

A عنه بحار الانوار: ۷۱/۵۳ ح 18 القطعة الاخيرة. والبرهان في تفسير القرآن : ۴ ح‎ .)٤ 
.1۷ 26۲۸/۳ ونور الثقلین:‎ 
۰۱۸۰ تقدّم الحدیث بتمامه مع تخریجاته فى سورة «آل عمران» الحدیث‎ 

۵ عنه بحار الانوار: ۷۲/۵۳ ذیل ح ۷۰ آشار الیه. والبرهان في تفسیر القرآن: ۵۰۸/۳ ح ٩‏ 
ونور الثقلین : ۲۷۳/۲ ح ۳۱۲. 
الکافی : ۳۷۷/۸ ۵٩1٩‏ قطعة منه, عنه البحار: 04/47 ح ۱ من لا يحضره الفقیه : ۲۱۹/۲ 
برح ى عاثر ارجات ۱ عنه البحار : ۷۱/۵٩‏ ۷۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العيّاشى » TOY‏ 


فرمود: ای زراره! فرمایش خداوند از کلام تو راست‌تر است که او بين أن دو در قران 
فرق گذاشته است و حضرت اين أيه «آيا اگر بميرد و يا کشته شود» و فرمایش دیگر 
خداوند (متعال) را: «و جنانجه بميريد و ياكشته شوید. در پیشگاه خداوند حضور 
می‌یابید» تلاوت نمود. 

و سپس فرمود: ای زراره! آن‌طور که می‌اندیشی نیست بلکه مرگ» مرگ است و کشته 
شدن» کشته شدن است. (با اين فرق که) خداوند متعال فرموده: «همانا خداوند جان‌ها 
و اموال مومنین را از آن‌ها خریداری نموده تا در عوض به آنان بهشت عطا نماید». 

زراره می‌گوید: عرض کردم: به درستی که خداوند (در آیه‌ای دیگر) م ف مابد: «هر 
موجودی مرگ را می‌چشد» أيا می‌فرمائید: کسی که کشته می‌شود مرگ را نمی‌چشد؟ 

فرمود: کسی که با شمشیر در راه خدا کشته می‌شود. با ان شخص که در بسترش 
جان می‌دهد. یکسان نیستند. کسی که کشته می‌شود ناجاراً به دنیا بازگردانده 
می‌شود ( تا مجدداً زندگی کند و سپس بمیرد) تا مزه مرگ را بچشد. 

۳ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع دربار؛ فرمایش خداوند: «همانا خداوند جان‌ها و اموال مؤمنين را 
از ان‌هاخریداری نموده تا درعوض به انان بهشت عطا نماید» - تا اخر ايه - سول کردم؟ 

فرمود: منظور (وعدة خداوند) در عالم (ذرٌ و) میثاق است. 

سپس اين أيه را: «آلتََدِبُونَ آلْمَْبدُونَ الْحَمِدُونَ» يعنى کسانی که توبه کننده. 
عبادت کننده و ستايش كننده هستند - را تا آخر - برای ايشان خواندم و حضرت 
فرمود: اين جنين قرائت نکن, بلكه اين طور آن را بخوان: «اآلتََائْبِينَ آلعابدین 
آلحمدینَ. يعنى در حالى كه توبه کننده, عبادت کننده و ستايش کننده باشند - تا 
آخر أنه - سپس افزود: هرگاه جنين افرادی را مشاهده کردی در أن هنگام آنان 
همانهايى هستند كه خداوند جان‌ها و اموال آنان را از ايشان خريدارى نموده 
است. که منظور بازگشت ایشان در زمان رجعت می‌باشد. 

۴) - محمد بن الحسنء به نقل از حسین بن خوّزاد» از برقی همان حديث 
را روایت کرده است و در پایان فرموده: هیچ ممنی نیست» مگر آن‌که مزه مردن و 
مزه کشته شدن را می‌چشد. کسی که مرده باشد. محشور می‌شود تا کشته شود و 
کسی که کشته شده» محشور می‌گردد تا بمیرد.. 


0۸ تفسیر سورة «التوبة », الایة: ۱۱۲۱۱۱ 


۱ -صبّاح بن سيّابة فى قول الله تعالی : د الله آشْتَرَى من آلْمُؤْ مِنِينَ 
َنفَْهُمْ وَأَمْوَهُم 4 قال: نم قال : نم وصفهم فقال: « الود دون 
آلحَلمِدُونَ 4 -الآية - قال : هم الأئمّة ج25 ,۱ 

۲ / - عن عبد الله بن میمون القذاح, عن أبى عبد الله د قال : 

كان علئ ا إذا أراد القتال قال هذه الدعوات : «اللَّهُمٌ نك أَعْلَمْتَ سبیلا من 
لک جَعَلت فيه رصا وَنَدَبْتَ هبعک و جع أشرَقَ سُبُلِك عند ابا 
رما یک ماب وََحَبّهَا لِك منلکاء م اشتَرَيْتَ فيه من الْمُؤْمِنِينَ نُه 
وق لهم نج رن ول يون ر لول دا مَل حا 
یی من اشتریت فيه منك تفت وی لک 3 يعي الى بایمک لیا غَيْر 
ولا ناقض عَهُدا و لا بل َبّد ديلا مختصر ۱ 

۳ ۷ - عن عبد الرحیم. عن أبي جعفر لب قال : 

قرأ هذه الآية : له اشتری من الْمُؤْمِِينَ أنشهم و آنولهم بأنْ هم اجه 4. 
فقال : هل تدری ما یعنی؟ 

فقلت : يقاتل الممنون فیقتلون ویقتلون, قال : لا ولکن من مات من المؤمنين رد 
حتّی یقتل. ومن فتل رد حتّی یموت. و تلك القدرة فلا تنکر ها .۱۳۱ 


#۶ منتخب (مختصر) بصائر الدرجات : ۲۱ بتفصیل. عنه البحار : ۹ دیل ح ۷ 
عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۵۰٩/۳‏ ۱۱. 

۲ عنه بحار الانوار: ۲۱/۱۰۰ ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۹/۳ ح ۲٠ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۱ ۰۱۲۵۳۹ 
الکافی : : 1/۵ ج ۱ بإسناده عن ابن القداح عن آبیه ميمول» عن أبى عيبل الله اکا أن أمير 
المؤمنين ين ا بتفصيل› » ونحوه تهذيب الأحكام : ٩۹ ZANT‏ عنهما وسائل السیعه : ۱۳۹/۱۵ 
ح ۲۰۱۵۸ والبحار: 1۵۲/۳۳ ح ٤‏ اقبال الأعمال : ۱۷۰ (الباب الثالث والعشرون) پاسناده 
۸ 

6 عنه بحار الأنوار: ۷6/۵۳ ذیل ح ۳ شار الب والبرهان في ت تفسیر القرآن : ۵۰۹/۳ ۱۳. 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ومع 


۵ - از صبّاح بن سيّابه روايت كرده است. كه گفت: 

حضرت دربارةُ فرمايش خداوند متعال: «همانا خداوند حان‌ها و اموال مومنین 
را از آن‌ها خریداری نموده» فرمود: سپس آنان را توصيف کرد همجنين فرمايش 
دیگر خداوند: «کسانی که توبه کننده. عبادت کننده و ستایش کننده هستند» - تا 
آخر آيه - فرمود: ايشان. ائمّه 22 هستند. 

۱۴۶( - از عبد الله بن میمون قدّاح روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام صادق تلا فرمود: هرگاه امام على ا اراده جهاد و مبارزه می‌نمود. اين 
دعاها را می‌خواند: خداوندا! تو راهی از راه‌های خود را اعلام و بیان نمودی که 
رضایت و خوشنودی تو در آن است و اولیای خود را به سمت آن دعوت کردی و 
أن راہ را - از جهت ثواب و باداش - شریف‌ترین راه‌ها قرار دادی و أن را 
گرامی‌ترین مسیر بازگشت. عنوان نمودی و محبوب‌ترین اسباب دانستی» سپس 
از مؤمنين جان‌ها و اموال‌شان را خریداری نموده‌ای که در برابر آن» به ايشان 
بهشت عطا نمایی. که در راه خدا مبارزه و جهاد می‌کنند تا بکشند و کشته شوند, . 
این وعده‌ای است بر حقّ. يس مرا از آن افرادی قرار ده که در این مسيرء جان او را 
خریداری کرده‌ای سپس بر بيعت خود با تو وفا نموده و عهد و پیمان شکن نباشد 
و (همچنین) تبدیل کننده و تغییر دهنده ( توجیه گر) نباشد. تلخیص شده است. 

۷ - از عبد الرحیم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مب اين آيه: «همانا خداوند جان‌ها و اموال مومنین را از آن‌ها 
خریداری نموده تا در عوض به آنان بهشت عطا نماید» را قرائت نمود و فرمود: آيا 
می‌دانی آنان جه کسانی هستند؟ 

عرض کردم: آنان ممنین هستند که مبارزه می‌کنند تا بکشند و کشته شوند. 
فرمود: نه» اين جنين نیست. بلکه هر شخصی از مومنین کشته شده باشد (در زمان 
رجعت) باز می‌گردد تا بمیرد و کسی هم که مرده باشد. بازمی گردد تا کشته شود و 
اين قدرت خداوند است» يس (مواظب باش که) منکر آن نگردی. 


۱۱۵۱۱۶ تفسیر سورة «التوبة», الایة:‎ 1٠ 


]۱٤۸[/ ۶‏ - عن يونس بن عبد الرحمن. عن أبى عبد الله لق < أنه قال : 

من أخذ سارقاً فعفا عنهء فإذا رفع إلى الإمام قطعه. و نما الهبة قبل أن ترفع إلى 
الإمام. وكذلك قول الله : و آلحلفظون لِحُدُودِ آله 4 فاذا انتهی الحد إلى الامای 
فليس لأحد یرک 

. قوله تعالی: و ما ان اشفا رم لاعن مُوْعِدة وعدم 
٠‏ 1 فلمّا مين لهر آنه, عَدو لله با مِنْهُ ان ابر هيم لاه 


۱ خیم 411 وتان الل لت بَعْدَ إِذْ هَدَلِهُمْ حَنَّى 
۰ ین لهم ما قوذ له کل شَیء عَلِيمٌ ٠٠١‏ > 


0 11441/۱10 عن إبراهيم بن أبي البلادء عن بعض أصحابهء قال : 

قال أبو عبد الله ا : ما يقول الناس فى قول الله تعالی : ¥ وما کان آستغقار 
ریم لأببه إلا ن روما 4 ؟ 

قلت : یقولون :إن إبراهيم اب وعد أباه لیستغفر له. 

قال : لیس هو هکذا ان إبراهيم جد وعده ان يسلم. فاستغفر له فلمّا تبيّن له أنه 
عدو لله برأ منه (۲ 

5 - عن زرارة» عن آبی جعفر نيد قال : 

قلت : قوله : إن ابر هیم لوه حَلِيمٌ 4؟ قال : الأوّاه. الدعاء. 0 


۰۱۶ عنه بحار الأتوار: ۹۹/۷۹ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 0۰4/۳ ح‎ .)١ 
باسناده عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله اء ونحوه تهذیب‎ ١ الكافى : ۷ ح‎ 
."4177 الأحكام : ۰ ۱۱۰ والاستبصار: ۲۵۱/۲ ح ۱ عنهم وسائل الشيعة: ۳۹/۲۸ح‎ 
.۳۷۰ ح‎ ۲۷٤/۲ عنه بحار الانوار: 2۸۸/۱۱ ۱۶ والبرهان: 0۱۰/۳ ۱ ونور الثقلين:‎ ۲ 
۳ عنه بحار الانوار: ۱۲/۱۲ ح ۳۱ و ۲۹۳/۹۳ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۱۱/۳ ح‎ ۳ 
. ۵۵۱۷ ۱1۹۳/۵ : ومستدرك الوسائل‎ 
الکافی : ۳۳۸/۲ ۱ و4377 ح ۱ عنه وسائل الشيعة : ۲۵/۷ ح ۸۱۰۷ والبرهان: ۵۱۱/۳ ح‎ 
دعائم الاسلام : ۱ (ذکر الدعاء بعد الصلاة) عن جعفر بن محمد علا » عنه مستدرك‎ 11 
. الوسائل : 2۱1۷/۵ ۵۵۷۹ عدّة الداعی : ۳۹(الباب الا وّل فى الحتٌ على الدعاء)‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۴۶۱ 


۸) - از يونس بن عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ فرمود: کسی كه دزدى را دست‌گیر کند. می تواند او را ببخشد و 
اين حق اوست و اگر هم خواست. می تواند او را نزد امام (و حاكم) ببرد تا(دستش 
را) قطع کند. ولى اكر صاحب مال بگوید: من به او هبه كردم و او را بخشيدم. ديكر 
حقى ندارد و چون نزد امام برده شد. بايد دست او را قطع نمايد و همانا بخشش و 
هبه مىبايست قبل از اوردن نزد امام باشد و همجنين است که خداوند فرموده: «و 
حافظان حدود خداوند هستند»(امامان) حافظان و اجرا کننده‌گان حدود(و 
احکام) الهی هستند. يس چون حدی (از حدود) پیش امام آورده شد. کسی 
نمی‌تواند از او گذشت کند و او را ببخشد. 


فرمایش خداوند متعال: و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش (یعنی عمویش)؛ ۰ 
نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود پس چون برای او آشکار شسد کسه ۰ 
پدرش دشمن خداست. از او بیزاری جست؛ زيرا ابراهيم بسیار خدای ترس و 
بردبار بود (۱۱۳) و خداوند قومی را بعد از هدابت گمراه نخواهد کرد تا 
برایشان روش نکندکه از جه جيز بايد بيرهيزند» خدا بر هر چیزی داناست. (1۵ ا( 
۹ از ابر آهیم بن ای البلاد نه قل بعضى از اصحابش, روایت کرده ارت که کت 
امام صادق 2 عليه فرمود: مردم (اهل سنّت) در مورد فرمایش خداوند متعال: او 
آمرزش خواستن تن ابراهیم برای پدرش (عمویش)؛ نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به 
او داده بود». جه می‌گویند؟ 
عر ضه داشتم: آن‌ها می‌گو بند: ابراهیم عليه 
طلب آمرزش کند. حضرت ت فرمود: این جنين نیست, بلكه پدرش وعده داد که 


ليد به یدرش وعده داده بود تا برایش 


دشمن خدا ا باش ازاو بيزارى جخست. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: (منظور از) فرمایش خداوند متعال: «به درستی که 
ابراهیم بسیار بازگشت‌کننده به سوی خدا و بردبار بوده. چیست؟ 

فرمود: «اواه» به معنای بسیار دعا کننده است. 


۲ تفسیر سورة «التوبة». الایة: ۱۱۶ ۱۱۵ 


۷ - عن أبى اسحاق الهمدانی(۱ عن رجل. قال : 

٠‏ صلى رجل إلى جنبى فاستغفر لأبويه وكانا ماتا فى الجاهلیة. 
۱ فقلت : تستغفر لأبويك وقد ماتا فى الجاهلیة؟ ۱ 

فقال : قد استغفر إبراهيم لابیه فلم أد رما أردَ عليه. فذکرت ذلك للنبى یل 
فأنزل الله : وما كان ستغَار ار میم لأبيه الا عن مَوْعِدَة وء ده فلا تن لَه 
أنه عَدُوٌ لله تا منه 4 . 

قال : لما مات تبيّن أنّه عدو لله. فلم يستغفر له.!"ا 

3164 - عن على بن أبى حمزة قال : 

قلت لأبي الحسن لائ :إن أباك أخبرنا بالخلف من بعده. فلو أخبرتنا به. 

قال : فأخذ بيدى فهرّها. ثم قال : : + و ماکان الله یضل قَوْمَا, بَعْدَ اذ هَدَنْهُمْ حَتّی ت 
ین لهم ما تون 4 ٠‏ قال : فخفقت. 

فقال لى : مه لا تعد عينيك کثرة النوم. ٠‏ فانها آقل شىء : فى الجسد شکرا!" 

۹ /[۱۵۳] - عن عبد الأعلى . قال : 

سالت أبا عبد الله اا لي عن قول الل تعالی : $ وَمَا كان الله لْضل قَوْمَاء 

١‏ قا حل نه مابرضيه وما خط 

ثم قال : أمّا ألا أنكرنا لمؤمن بما لا يعذر الله الناس بجهالة, والوقوف عند الشبهة 
خير من الاقتحام فى الهلكة. وترك رواية حديث لم تحفظ خير لك من رواية حديث 


- یا 
اعم ۱ 


242 


. هو أبو إسحاق السبيعى » والسبيع بطن من همدان. و هو م أصحاب أمير المؤمنين عة‎ .)١ 
.556/7 راجع جامع الرواة:‎ 
.۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۱۰/۳ ح‎ ٩ ۳۹۰/۷۵ ح ۱۵ و‎ 88/١١ عنه بحار الانوار:‎ ۲ 
.۳۷۱ ۲۷/۲ ونور الثقلین:‎ 
: قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القران‎ ٩ عنه بحاز الأنوار: ۲۷/4۹ ح 46, و۱۸۰/۷1 ح‎ ۳ 
. ١147147 218/۱۳ ونور الثقلین: 2۲۷۷/۲ ۳۸۶ ومستدرك الوسائل:‎ »٤ ح‎ ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » ۳۶۳ 


۱ - از ابو اسحاق همدانی. به طور مرفوعه از مردی روایت کرده. که گفت: 

شخصی در كنار من نماز می‌خواند و برای يدرو مادرش -كه در زمان جاهلیّت 
مرده بودند - طلب آمرزش می کرد. به او گفتم: آن‌ها در زمان جاهلیّت مرده‌اند, 
چگونه برای آنان طلب آمرزش می‌کنی ؟ 

گفت: به دلیل اين که حضرت ابراهیم نیز برای پدرش طلب آمرزش کرده 
است؛ چون نتوانستم جواب او را بدهم» مطلب را برای پیامبر خدا کارا مطرح 
کردم يس خداوند اين أيه: «و ابراهيم برای پدرش طلب آمرزش نکرد. مگر به 
خاطر وعده‌ای که به او داده بود و جون برای او اشکار شد که بدرش دشمن خدا 
است. از او برائت و بیزاری حست» را نازل نمود و حضرت فرمود: موقعی که 
پدرش مُرد فهمید که او دشمن خدا بوده يس برايش طلب آمرزش نکرد. 

۲) - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

به امام كاظم نا عرض کردم: يدر شما خبر داد كه جه کسی بعد از او خلیفه 
می‌باشد. شما هم اگر ممكن است ما را نسبت به آن آگاه نمایید. 

پس حضرت دست مرا گرفت و تکان داد و فرمود: «و خداوند گروهی را گمراه 
نم ىكند بعد از آن‌که هدایتشان نموده. تا زمانی که بیان نماید برای آن‌ها آن‌جه را که سبب 
تقوای آن‌ها باشد». بس خواب چشمانم را فرا كرفت و حضرت به من فرمود: آرام باش| 
چشمان خود رابه خواب زياد عادت نده» يس ان کمترین شکر در مورد اندام و تن است. 

۳ ) - از عبد الاعلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مه دربارة فرمایش خداوند متعال: «و خداوند گروهی را گمراه 
نمی‌کند بعد از آن‌که هدایتشان نموده. تا زمانی که بیان نماید برای آن‌ها آن‌جه را که 
سبب تقوای آن‌ها باشد». سوال کردم؟ فرمود: تا پروردگار به هر يك از آنان بفهماند و 
بیاموزد كه جه عملی سبب رضایت و خوشنودی خداوند و نیز چه آموری سبب عضب 
او می‌شود. سپس افزود: ما هيج مؤمنى را بر آنچه خداوند - به خاطر نادانی او - 
معذورش داشته انکار و سرزنش نمی‌کنيم. (توجه نمایبد که) توقف در موارد شبه‌ناک 
بهتر از قرار گرفتن و افتادن در هلاكت است و رها كردن بیان حدیثی که سبب محافظت 
انسان نباشد بهتر از حدیثی است که نتوانی آن را حفظ و رعایت كنى. 


9 تفسیر سورة «التوبة ». الایة: ۱۱۸ 


لم تحصی. إن على كل حق حقيقة وعلی كل واب نورا. فما وافق كتاب الله 
فخذوه وما خالف كتاب الله ندعوه. ولن یدعه كثير من أهل هذا العالم'"' 


قوله تعلی : و علی اه الذیم لوا حكن إو اف عم 

آلازض بما رَحُْبَتْ و ضاقث عَلَيْهم آننهم هو وا آنلاملعا 

ین ال له ثم تاب هم لیوا الله و 
لاب آلرحیم (۱۱۸) 


۰ [ - عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد ال اا قال : 

سالته عن قول الله :و على ال لین لوا ٠‏ 

قال : کمب ومرارة بن الربيع وهلال بن أميّة.("“ 

۱ ۲ - عن فيض بن المختار, قال : 

قال أبو عبد الله الا :كيف تقرأ هذه الاية فى التوبة : وَعَلى آلثلتة 
آلذین خلفوا »؟ 

قال : قلت : خلفوا قال : لو خلفوا لکانوا فى حال طاعة. 

۲ /[۱۵۱] -وزاد الحسین بن المختار عنه :لو كانوا خلفوا ماکان علیهم من 
سبیل. ولكنهم خالفوا عثمان وصاحباه. اما والله! ما سمعوا صوت کافر ولا قعقعة 
حجر إلا قالوا: أتيناه. فسلط الله علیهم الخوف حى أصبحوا" 


۵ ح ۲۵ بتفاوت. والبرهان فى تفسير القرآن : ۵۱۲/۳ ح‎ ١76/7 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
ح ۱ باسناده عن آبی عبد الله ل قال : قال رسول الله لصا قطعة منه, عنه‎ 19/١ : الکافی‎ 
وسائل الشيعة : 2۱۰۹/۲۷ ۳۳۳۶۳ رسالة فى المهر: ۳۰(رسالة فى المهر تاليف الامام‎ 
. الشیخ المفید) عن مولانا أمير المؤمنين ا‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۷/۲۱ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۱4/۳ ح 5. 
المناقب لابن شهرآشوب : ۲۱۱/۱ عن الزهري . 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۷/۲۱ ۲۲ والبرهان: ۵۱٤/۳‏ ح ۷ ونور الثقلین: 2۲۷۸/۲ ۳۸۸. 
الکافی : ۷۸ح ۸ من قوله : وزاد الحسین بن المختار . عنه البحار : ۵۸/۹۳ ح 1۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۶۵ 


بر هر حقى حقیقتی است و بر هر اجری» نوری می‌باشد. پس به هر آن‌چه که 
موافق کتاب خداوند باشد عمل كنيد و آن‌چه را که مخالف کتاب خدا باشد رها 
نمایید؛ با این که بسیاری از افراد اين دنيا آن را رعایت نکرده و رها نمی‌کنند. 

ْ فرمايش خداوند متعال: ونيز خداوند توبة آن سه تن را پذبرفت که از جنګ ` 

۱ تخلف كرده بودند. تا آن كاه كه زمين با همه گشادگیش بر آن‌ها تنك شد و جان 

۰ در تنشان نم ىكنجيد و خودشان دانستن د که جز خداوند هیچ پناهگاهی که به آن 

روى آورند ندارند. سېس خداوند توبۀ آنان ببذیرفت تا به سوی او بازآیند. که 

خداوند توبه بذ بر و مهربان است. (۱۱۸) 

۱۵۴ - از علی بن ابی حمزه روايت كرده است. که گفت: ` 

از امام صادق علي دربارة فرمايش خداوند متعال: «و بر آن سه نفری که تخلف 
کر دند». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌ها کعب (بن مالک) و مُرارة بن ربیع و هلال بن أميّه بودند. 

امام صادق علج فرمود: اين آيه: دو بر آن سه نفری که تخلف کردنده را - در 
سورة توبه - چگونه قرائت می‌کنی؟ 

عرض کردم: «خلفوا» می‌خوانم. فرمود: اگر چنین باشد آن‌ها در حالت اطاعت 
و فرمان‌بری بوده‌اند (و تباید سرزنش مى شدند ) _- 

۶) - و علاوه بر این حسین بن مختار از آن حضرت نقل کرده که فرمود: 
اگر آن‌ها جا مانده بودند. نباید مشکلی برایشان پیش می آمدء ولی آن‌ها که مخالفت 
برهم خوردن سنگی را نمی‌شنیدند. مگر (از روی وحشت و ترس) می‌گفتند: ما 


۱۱۸ تفسیر سورة «التوبة». الآية:‎ ٦1 

۳ / [۱0۷] - قال صفوان : 

قال أبو عبد الله ماي : كان آبو لبابة أحدهم. يعنى فى آية: « و علی ال 
لذي و 4 ۱۱ 0 

۶ -عن سلام. عن أبى جعفر فی قوله ۰« ثم اب عَلَيْهمْ لوب 4. 
قال : آقالهی فوالله! ما تابو آذ ' ۱ 

٩ ۵‏ - عن أبى حمزة الثمالى. قال : 

قال أبو جعفر ثلا : يا أبا حمزة! اّما يعبد الله من عرف الله فأمًا من لا يعرف 
الله كما يعبد غيره هكذا ضالا. 

قلت : أصلحك الله! وما معرفة الله؟ 

قال : بصنّق الله وصتق محمداً رسول الله ا فى موالاة على ااا والإيتمام 
. به. وبأئمّة الهدى من بعده. والبراءة إلى الله من عدوّهم. وكذلك عرفان الله. 

قال : قلت : أصلحك الله! أىّ شىء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الايمان؟ 

قال اش : توالی أولياء الله وتعادی أعداء الله. وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. 

قال : قلت : ومن أولياء الله ومن أعداء اللّه؟ 

فقال : أولياء الله محمّد رسول اللّه وعلئ والحسن والحسين وعلی بن الحسین. 
ثم انتهى الأمر إلينا ثع ابنى جعفر - وأوماً إلى جعفر وهو جالس - فمن والى هؤلاء 
فقد والى أولياء الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. 

قلت : ومن أعداء الله. أصلحك الله؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۲۱ ذيل ح ۰۲۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 014/7 ح ۸ والحديث 
فيه هكذا: ما كان أبو لبالبة أحمدهم. يعنى : ل وَعَلَى الثْلنَةَ آلذیق خلفوا4. وفی نسخة 
أخرى : قال أبو عبد الله مج : كان أبو لبالبة أحدهم. إلى آخر الحديث . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۷/۲۱ ۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 614/7 ح 4. ونور الثقلين: 
2۲ ۳۸۹ 
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۷ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: امام صادق اسلا فرمود: 
ابولبابه. جزء افراد: «و بر آن سه نفری که تخلف کردند» بوده است. 

(1۵A‏ - از سلام روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا لس دربارة فرمايش خداوند: «سپس به آن‌ها فرصت توبه داد تا توبه 
کنند» فرمود: منظور از آن» إقاله و يذيرش پشیمانی آن‌ها است. كرجه به خحدا 
سوگند! در حقیقت توبه نکرده بودند. 

امام باقر لا لا فرمود ای ابا حمزه! به راستی كسانى خحداوند را عبادت و ستايش 
می‌کنند که او را شناخته باشند و اما کسی كه او را نشناخته. همجون کسی است که 
غير خدا را عبادت می‌کند و او اين جنين گمراه می‌باشد. عرض كردم: خداوند امور 
شما را اصلاح نمايد! معرفت و شناخت خداوند چگونه است؟ 

فرمود: خحداوند را (در تمام دستورات و احکام) تنصدیق نماید و همچنین 
نبوّت رسول خدا تا راو بيروى از امير المؤمنين) على و دیگر امامان لبهي را 
بعد از اوء تصديق كند و در پیشگاه خداوند از دشمنان ايشان برائت و بیزاری 
جويد؛ به درستى كه شناحت نسبت به خداوند اين جنين تحقق پیدا م ىكند. 

(راوی) كويد: عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! من جه برنامه‌ای انجام 
دهم و جه کاری را بکنم تا حقيقت ایمان (و عرفان) را به طور کامل درک کنم؟ 

فرمود: موالات و محبت اولیای خداوند متعال را (در کردار و گفتار) داشته باش 
و از دشمنان خداء برائت و بیزاری بجوی و در همه حالات همان‌طور که خداوند 
به تو دستور داده همراه و دنباله‌روی صادقین باش. 

عرض کردم: و اولیای خدا و دشمنان او جه کسانی هستند؟ فرمود: اولیای خدا: 
(ولابت وامامت) به ما منتهى شود سیس فرزندم جعفر - و حضصرت اشاره به جعفر که 
نسشسته بود» کرد و افزود: هر کسی دوست‌دار ایشان اشد دوستدار خحدا مىباشد و 
همجنان که خداوند به او امر فر موده. همراه صادفین خواهد بو د. 

عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! دشمتان خدا جه کسانی هستند؟ 


1۸ تفسیر سورة «التوبةه». الایة: ۱۱٩‏ و۱۲۲ 


قال : الأوثان الأربعةء قال : قلت : من هم؟ 

قال : آبو الفصیل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم. فمن عادی هولاء فغد 
عادى أعداء الله 

2, قوله تعالی : یمه آنّذِينَ منوا افو الله وئوا مع‎ ١ 

۱ الصدفین 1149( 

۱/۳ ۱۹ وروی امین خنيس .عن أبى عبد الله اا فى قول وکا 
مَعَ آلصَّدِقِينَ 4 : بطاعتهم. " 

۷ ۱ - عن هشام بن عجلان قال : 

قلت لابی عبد الله مب : أسألك عن شىء لا آسال عنه أحداً بعدك. سالك عن 
٠‏ فقال : شهادة أن لا اله الا الله وأ محمّدا رسول الله. والاقرار بما جاء من عند 
الله. و اقام الصلاة. و ایتاء الزكاة. وحجٌ البیت. وصوم شهر رمضان والولاية لناه 
والبراءة من عدونا وتکون مع الصدیقین. ۲ 

٠‏ قول تعالی : و ماکان آلمُؤْ متُونَ لينفِرُوأ آم ار من کل 
ْ وتات نهو فى یی لته ی 


جعم هل تخد درون (11 > 


0 عنه بحار الأنوار : ۵۷/۲۷ ح ۱1 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۷/۳ ح 1 نور الثقلین : 
۲ 1۰۱ قطعة منه. 
الکانی : ۱۸۰/۱ ۱ إلى قوله : إلى الله عر وجل من عدوّهم -. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 617/7 ح ۷ 
بصائر الدرجات : ۳۱ ۲ (باب - ۱۶ فى الأئمّة ل انهم الصادقون) باسناده عن احمد بن 
محمّد قال : سألت الرضا طا بتفصیل, عنه البحار : 2۳۱/۲۶ ۵. ونحوه الکافی : ۲۰۸/۱ 7 ۰۲ 
عنه تاویل الآيات الظاهرة : ۰۲۱۸ 
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فرمود: بُت‌های جهاركانه. كفتم: آن‌ها كدامند؟ 
فرمود: ابو الفْصّيلء رمم. نَغثل و معاويه و دیگر افرادی که تابع» بيرو و همعقيده 
با آن‌ها باشند» يس کسی كه با أنها دشمنى كند با دشمنان خداء دشمنى كرده است. 


فرمايش خداوند متعال: ای كسانى که ايمان آوردهايد! از (معصيت و عقاب) خدا 


برهيز كنيد و با راستكويان باشيد. (۱۱۹) 


۰ - و از مُعَلَىَ بن خیس روايت كرده است» كه گفت: 

امام صادق طلا دربار؛ فرمايش خداوند: «و با راستكويان باشید». فرمود: 
همراه ايشان باشید. يعنى در عمل ( كردار و گفتار) بيرو ايشان باشيد. 

)٠١‏ - از هشام بن عجلان روايت كرده است» كه گفت: 

به امام صادق مب عرض كردم: از شما جيزى را سؤال می‌کنم» که بعد از شما 
آن را از هيج كسى سؤال نخواهم كرد؛ از شما می‌پرسم آن ايمانى كه مردم از 
ندانستن آن راه نجاتی ندارند. چگونه و چیست؟ 

فرمود: شهادت بر این‌که خداوند. یکتا و بی‌شریک است و این‌که حضوت 
مبومل ا ر ا باق وھا یت تس[ ن نع کهآ او مرف طايه 
اورک است: انجام نمازء پرداخت زکات (و خمس)» انجام حجّء گرفتن روزه ماه 
رمضان. پذیرفتن ولایت ما (اهل بيت عصمت و طهارت) و دشمنی داشتن با 
دشمنان ماء که (با انجام و رعایت آن‌ها) با صادقین خواهی بود. 

<٠‏ فرمايش خداوند متعال: و مؤمنين نتوانند که همگی به سفر روندء بس چسرا از 

0 هركروهى از آنان دستهاى به سفر نروند تا دانش دين خويش را بياموزند و چون 

| به سوی آنان بازگشتند مردم خود را هشدار دهند! باشد که (از خلاف و معصیت) 


حد رکنند. ( ۲ ۱۳۲) 


۷۰ تفسیر سورة «التوبة», الایة: ۱۱٩‏ و۱۲۲ 


1114| - عن يعقوب بن شعیب. عن أبى عبد الله .| اس قال : 

قلت له :اذا حدث للإمام حدث كيف یصنم الناس؟ 

قال : یکونوا كما قال الله : 9 قلؤلا تفر من کل فزقة مهم ۾ طَآَبِمَةٌ لِتَفقَهُوا فی 
لین 4 - إلى قوله: - « لَمَلْهُمْ يَحْذَوُونَ ). 

قال : قلت : فما حالهم؟ قال : هم فى عذر ١!‏ 

۸۹ ۲ - وعنه ايضا فى رواية اخرى : 

ما تقول في قوم هلك إمامهم. كيف يصنعون؟ 

قال : فقال لی : أما تق رأكتاب الله < فلولا تفر من کل فِرْقَة مَنْهُمْ 4 - إلى قوله : - 
لهم يحْدَرُونَ 4 ؟ 

قلت : جعلت فداك! فما حال المنتظرين حتى يرجع المتفقهون؟ 

قال : فقال لى : رحمك الله! اما علمت انه كان بين محمد وعيسى - صلى الله 
عليهما - خمسون ومائتا سنة؟ فمات قوم على دين عیسی انتظاراً لدين 
محمد يليك فأتاهم اللّه أجرهم مرّتين.!") 

۰ /[۱ - عن أحمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا ب قال : 

كتب إلىّ : إنما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفناء فاذا خفنا خاف وإذا امنا أمن. 
قال اله تعالى : ظفلو هل الد كر إن کم لا تون ۰۳۱4 « فََوْلاََر ین كل 
دجم طآيقة ُو - اه - فقد فرضت علیکم المسالة والرد إليناء 
ولم يفرض علينا الجواب.(۶) 


: عنه بحار الأنوار: 7 ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۲۲/۳ ح ۷ ونور الثقلین‎ .)١ 
۰ ۲ 
. الکافی : 2۳۷۸/۱ ۱ بتفاوت یسیر‎ 
.۲ علل الشرائع : ۲ ح ۱ باب - ۳۸۵ نوادر العلل) بتفاوت. عنه البحار : ۷ حح‎ 
.۷/۲۱ : سور النحل : ۶۳/۱ والأنبياء‎ ۳ 
.1۱۲ ونور الثقلین : ۲۸۶/۲ ح‎ ٩ ح‎ ٥۲۲/۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن:‎ 6 
.۳۳ الحديث طويل يأتى بتمامه مع تخریجاته فى سورة «النحل»» الحدیث‎ 
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۲) - از یعقوب بن شعیب روایت کرده» که گفت: به امام صادق م1 عرض 
کردم: چون برای امام حادثه و جریانی پیش آید (و وفات نماید)» مردم جه کنند؟ 

فرمود: طبق فرمایش خدای عزو جل. عمل کنند که می‌فرماید: «پس جرا از هر 
طایفه‌ای از آنان گروهی كوج نمی‌کنند تا در دين فقیه شوند؟» - تا آن‌جا که فرموده: 
- وکه شاید آنان (از گناهان) حذر و دوری کنند». گفتم: در طول این زمانی که در 
جست وجو هستند. تکلیف‌شان چیست؟ فرمود: آنان معذور خواهند بود. 

۶2۳( و در روایتی دیگر از او نقل کرده است. که گفت: 

به حضرت عرضه داشتم: جه می‌فرمایی در مورد کسانی که امام‌شان فوت 
نموده تکلیف آن‌ها جیست؟ و بايد جه کنند؟ فرمود: آيا اين آيه را: ويس جرا از هر 
طایفه‌ای از آنان گروهی كوج نمی‌کنند؟» - تا آن‌جایی که فرموده: - «که شاید آنان 
(از گناهان) حذر و دوری کنند». در كتاب حداوند نخوانده‌ای؟ 

عرض کردم: فدایت گردم! بنابراین تکلیف افرادی که در انتظار به سر می‌برند 
تا کسانی که برای دانش و تفقه رفته‌اند. باز گردند. جه خواهد بود؟ 

فرمود: خداوند تو را رحمت نمايد! آیا خبر نداری که فاصله بين حضرت 
محمر اا و بين عیسی للم دویست و پنجاه سال بوده؟ عده‌ای بر آئین 
عیسی طلا در حال انتظار دين حضرت محمد الا بودند و (بر اين انتظار) 
مردند. که خداوند پاداش آنان را دو برابر عطا می‌نماید. 

۴) - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا له در نامه‌ای برای من نوشت: همانا شیعیان ما کسانی هستند که 
پیرو ما بوده و با ما مخالفتی نداشته باشند. پس اگر ما در حوف و وحشت باشیم 
آن‌ها هم در حال خوف باشند و اگر ما احساس امنیّت کنیم. آن‌ها هم احساس 
امنئت کنند؛ زیرا حداوند متعال فرموده است: - ريس اگر نمی‌دانید (و آشنا 
نیستید) از اهل ذکر (اهل بيت عصمت و طهارت 22 ) سؤال کنید» و فرموده: 
«پس چرا از هر طایفه‌ای از آنان. گروهی كوج نمی‌کنند تا در دين فقیه گردند؟». پس 
بر شما واجب شده که جست‌ وجو و سؤال كنيد و رد جواب. مربوط به ما می‌باشد» 


ولی أن بر ما واجب نیست. 


¥۲ تفسیر سورة «التوبة», الایة: ۱۲۳ ۱۲۵ 


۱ عن عبد الأعلى» قال 

قلت لابی عبد الله | عي : [ان] بلغنا وفاة الا مام كيف نصنع ؟ 

قال : علیکم النفر. ٠‏ قلت : جمیعا؟ 

قال : اد الله یقول : فلولا تفر من كل فرقة م 1 ينُم طابفة ليتفقهُوآ) -الأية س 
قلت : نفرناء فمات بعضنا فى الطریق قال : فقال : ومن يحرج من بَئته. مُهَاجِرًا 
الى الله ه ورسوله - الى قوله: : - آجره عَلَى الله 4 قلت : فقدمناالمديئة. 
فوجدنا صاحب هذا الامر مغلقاً عليه بابه. مرخی عليه ستره. 

قال : إنَّ هذا الأمر لا يكون إلا بأمر بين هو الذى اذا دخلت المديئة . 

قلت : إلى من أوصى فلان؟ قالوا: إلى فلن" 

5 - عن آبي بصير. قال : 

سمعت أبا جعفر ابا يقول : تفقهوا. فإ من لم یتفقه منکم فاثه أعرابئ, ان الله 

يفول فى کاب لو فى لین 4 - إلى قوله: - « يَحْذْ رون ۲۱.4 


٠ 0‏ قوله تعالی یبا آلذین اموأ وا نودم م ن اکتا 
۱ دوأ فيكم عق وَأَعْلَمُوَا ن الله مَعَ لین ( 4۱۲۳ 
. وما آلذین فى د قلوبهم مر فَرَادنهُمْ رخا إلى رجيم 
1ْ مائو وم کرو 9 


۱ سورة النساء: .٠٠١/4‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷ فذيل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۲۲/۳ ح ۱۰ 

ونور الثقلين: ۲۸٤/۲‏ ح 4۱۳ 
علل الشرائم: 7١17‏ ح ۶۲ (باب - ۳۸۵ نوادر العلل) ‏ إلى قوله : وقع أجره على الله -۰ عنه 
البحار: ۲۹/۲۷ ۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱/۱ ذیل ح ۱۹ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۲/۳ ح ۱۱ 
ونور الثقلین : ۲۸6/۲ ح 1۱6 
المحاسن : 2۲۲۹/۱ ۱۱۳(باب - ۱۵ الحث على طلب العلم) بإسناده عن على بن أبى حمزة قال : 
سمعت أبا عبد الله لت , عنه بحار الأنوار: ۲۱۵/۱ ح ۱٩‏ ونحوه الکافی : ۳۱/۱ 1 منية المرید : 
۲ (فصل ۳-فیما روي عن طریق الخاصّة): و ۳۷۵(الفصل الأول فى آقسام العلوم الشرعيّة). 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۴۳۷۳ 


۵) - ازعبد الاعلی روايت كرده است» که گفت: 

به امام صادق ليلا عرض كردم:(اكر) خبر دار شدهايم که امام وفات يافته است 
( تكليف ما جه خواهد بود)؟ 

فرمود: بر شما لازم است که كوج كنيد ( تا در تحقيق و جست‌وجو باشيد) - 
عرضه داشتم: ایا همه (اهالى ) بايد كوج كنند؟ 

فرمود: خداوند مىفرمايد: «يس جرا عده‌ای از هر طایفه‌ای از انان برای تفقه و 
فراگیر ی (احکام و معارف) دین. كوج نمی‌کنند»؟ 

گفتم: اگر كوج کردیم و بعضی از ما در مسین وفات يافت ( حكمش چیست)؟ 

فرمود: ( خداوند می‌فرماید:) «و کسی که برای مهاجرت به سوی خدا و رسوش از 
منزل خود بیرون رفته - تا آن‌جا که می‌فرماید: - يس پاداش او بر خداوند است». 

گفتم: اگر به مدینه آمدیم و دیدیم که درب منزل(حضرت) قفل است و پرده‌ای 
(ورود ممنوع) بر آن انداخته‌اند (وظیفه ما چیست؟). 

فرمود: صاحب اين امر (ولایت و امامت) معیّن نمی‌باشد. مگر به وسیله یک 
برنامه روشن» او همان کسی است که وقتی وارد مدینه شدی و سوال کنی: او به جه 
شخصی وصیّت کرده است؟ خواهند گفت: به فلالی (وصیّت کرده است). 

۶ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 2 شنیدم كه می‌فرمود: فقیه (و آشنای به احکام و معارف الهی) 
شوید؛ زیرا کسی که فقیه نباشد. اعرابی (بیابان نشین و بی‌فرهنگ) است. به راستی 
خداوند در کتابش می‌فرماید: «تا در دين فقیه شوند» - تا پایان فرمایش او: - «شاید 
که دوری ګنند ( که هدف. تفقه در دين و سپس نذار و ارشاد دیگران است». 

فرمایش خداوند متعال: ای کمانی كه یمان آورده‌اید! باکافرانی كه نسزدیک 

شما می‌باشند. جنگ كنيد تا در شما شدت و درشتی یابند و بدانید که خدا با 


برهیرگاران است (۱۳۲۳) و اما آن کسانی که در دل‌هابشان مرضی استء بس 


چیزی جز پلیدی بر پلیدیشان نیغزوده است و هم جنا نکافر بمُردند. (۱۳۵) 


3 توميس ی و EE‏ حرم ووه ELE RR‏ ۳ 


321 تفسیر سورة «التوبة», الایة: ۱۲۸ 


۳ /[۱3۷] - عن عمران بن عبد الله القمّى» عن جعفر بن محمّد عا فى 
قول الله تبارك وتعالى : « تلو لین يَلُونَكُم مالفا 4. قال : الدیلم ۱ 

۶ ۱۸1/7 ] - عن زرارة بن أعين عن آبی جعفر من : « وأا آلْذِينَ فى لوبهم 
رض رادت رجا إلى رجسهم 4 يقول : شکا إلى شكهم'" 

قوله تعالى : : لد اء ء کم ول تن کم یز لها 

ْ حریض عَلَيكُم بالغزمین روف ر َحِيمٌ (۱۲۸ 4 

۱3۳۵ 1341/1 - عن علبت عن أبي عبد الله نيه اال قال : 

قال الله تبارك وتعالى : « لَقَدْ جَآءَكُمْ سول من أَنفُسِكُمْ 4. قال : فيناء « عَزِيزٌ 
علي تا غيم 4: قال: فسيناء « خریض عَلَيكُم 4 قال : فيناء ( بالْمؤْمِِينَ روف 
رَحِيمٌ 4. قال : شركنا المؤمنون فى هذه الرابعة وثلاثة لن 

757 - عن عبد الله بن سلیمان. عن أبى جعفر للل قال : 

تلا هذه الآبة : لد جَآءَكُمْ سول من نسم 4. قال : من أنفسناء قال : ( عَزِيرٌ 
عليه مَا عم 4. قال : ما عنتناء قال  :‏ حَرِيصٌ عَلَيْكُّم 4. قال : عليناء « بِالْمُؤْمِنِينَ 
روف رحیم 24 قال : بشيعتنا رءوف رحيم. فلنا ثلاثة أرباعهاء ولشیعتنا ربعها.!*) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷/۱۰۰ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۳/۳ ح ۲ ونور الثقلین : 
۲ح 45١‏ ومستدرك الوسائل : ۲۱/۱۱ ح ۱۳۳۶۱ . 
تهذ یب الأحكام : ۱۷6/٩‏ ح ۲۳ عنه وسائل الشيعة : ۲۸/۱۵ ح ۰۱۹۹۶۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲۳/۷۲ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۷/۳ ح ۲ ونور الثقلین : 


۲ ۵ . 
تفسير التي ن : ۱( مسجد ضرار) ا WT‏ ۱ 
ے ۹ 
۲ ح .ETY‏ 


مشکاة الأنوار: ۹۵(الفصل الخامس فى ذکر ما جاء) عن عبد الله بن سلیمان .. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ « تفسير العيّاشي » ۴۷۵ 


۷) - از عمران بن عبد الله قمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «مقاتله كنيد با کسانی 
که از کافران پهلوی شما قرار می‌گیر ند». فرمود: (منظور) دیلم هستند. 

۸) - از زرارة بن اعيّن روایت کرده است. که گفت: ۱ 

امام باقر ل در مورد: «و اما کسانی که در دل‌های آن‌ها مرض است. پس پلیدی 
بر پلیدی آن‌ها افزوده گشته است» فرمود: (منظور از «رِجْسًا إلى رجهم » - پلیدی 
و انكارى بر انكار آنان -)» شک و ترديدى بر ترديد (آنما آفزوده می‌گردد). 


فرمايش خداوند متعال: هرآ ينه بيامبرى از خود شما برای شما مبعوث شد که هر" ٠‏ 
آن‌چه شما را رنج می‌دهد بر اوگران می آيدء بر هدايت شما حریص : 
است و در مورد مؤمنين با محبّت و مهربان است. نله 


٠4‏ از له روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق لكلا فرمود: خداوند تبارک و تعالى می‌فرماید: «همانا رسولى از 
خودتان برای (هدايت) شما امده» يعنى در بين ما است ( که مراد از ضمير حطاب: 
متكلم مع الغير می‌باشد)» «رنج و سختى به خاطر شما بر او تحميل شد» يعنى 
دربارة ما می‌باشد. و «حريص برهدايت و خوشبختى شما می‌باشد» نيز دربارة ما 
است. «در مورد مؤمنين دلسوز و مهربان است» در اين قسمت چهارم. مومنین با ما 
(اهل بيت رسالت) شریک شده‌اند. و ان سه قسمت اول اختصاص به ما خواهد داشت. 

۷۰) - از عبد اللّه بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عي اين آیه: «همانا رسولی از خودتان برای (هدایت) شما آمده» را 
تلاوت نمود. فرمود: (منظور اين است که) از بين ما (برگزیده شده) است» «رنج و 
سختی به خاطر شما بر او تحمیل شد» رنج و سختی بر ما باشد. «حریص برهدایت 
و خوشبختی شما می‌باشد» او حريص و دل‌بسته بر ما است. «در مورد مومنین 
دلسوز و مهربان است» که او به شیعیان و مؤمنین» با محبّت و مهربان می‌باشد پس 
سه چهارم أيه مربوط به ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد و یک چهارم آن. برای 
شیعیان ما خواهد بود. 


۲۱۰ [ 


م f‏ 
‹ نونس 4 


اك ۳ 


بم ألله نج أَلَتَحِيم 
CTF‏ 


WY‏ - عن أبان بن عثمان. عن محمد. قال: 
قال أبو جعفر : اقرل قلت: من أيّ شىء آقرا؟ 
قال: :اقرا م من السورة السابعة. قال: فجعلت آلتمسها: فقال: اقرا سورة ون 


وجوههم كد وََا له 4 نم قال: حسبك, قال 2 لأعجب 
كيف لا أشيب اذا قرأت القرآن؟("' 

۸ - عن فضیل الرسّان. عن أبى عبد الله طا اس قال: 

من قرأ سورة ة «یونس» فى كل شهرین أو ثلائة لم يخف أن یکون من الجاهلین. 
وكان يوم القيمة من المقرّبین !"ا 


.۲ ۱/۱۰ سورة یونس:‎ .) ١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ح ۲. والبرهان فى تفسير القران: ۵/4 ح ۰۲ ونور الثقلین: ۲۹۰/۲ 
ح ۰۱ ومستدرك الوسائل: ۲۳۸/۶ ح .1۵٩۱‏ 
لابد للقارئ المحترم أن يعلم أن محل هذه الحديث والآية المذکورة. يكون قبل آية ۲۷ 
والحديث ۱۷. ولكن عملنا كما فى الطبعین الموجودين. 
الکافی: ۱۳۲/۲ ح ۱۹ بإسناده عن ميمون القدّاح قال: قال لى أبو جعفر له . عنه البحار: 
7ح 44 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ذيل ح ١‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۵/۶ ذيل 

.444١ ومستدرك الوسائل: 41/4اح‎ .١ ح‎ ٠ 
(ثواب من قرأ سورة يونس) باسناده عن فضل الغسّان. عن أبي‎ ٠١١ ثواب الأعمال:‎ 
1 عبد الله له . عنه وسائل الشيعة: 2۲۵۱/۹ ۷۸۱۳ والبحار: ۲۹۳/۷ ح ۷ و ۲۷۸/۹۲ ح‎ 
آعلام الدین: ۳۷۰ (باب عدد آسماء الله تعالی). مرسلا المصباح‎ ١ والبرهان: 0/4 ح‎ 
للکفعمی: 4۶۰ (الفصل التاسع والثلائون).‎ 


۳ نام خدأوند بخشأيندة مشر بار 
CÊ‏ 
)١‏ - از ابان بن عثمانء از محمد. روایت كرده است» که گفت: 
امام باقر ما فرمود: قرائت کن. 
عرض کردم: از چه جایی قرائت کنم؟ 
فرمود: از سورة هفتم قرائت کن. 
پس شروع به بررسی و جستجو کردم ( که منظور کدام سوره است؟). 
حضرت فرمود: سورةٌ «يونس» را بخوان» پس شروع به خواندن آن نمودم ۳ 
رسیدم به «پاداش کسانی که خوبی می‌کنند. نیکی است و چسیزی اضافه بسر أن 
خواهد بود. نه سیه روى شوند و نه خوارگردند» پس از آن (حضرت) فرمود: کافی 
است (و نیازی به ادامه قرائت نیست)» رسول خدا يلكي فرمود: همانا برای من 
جای شگفتی می‌باشد که قرآن را می‌خوانم ولی بير نمی‌شوم. 
۲ - از فضّيل بن رشان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق تلا فرمود: کسی که در هر دو ماه يا سه ماه يك بار. سور «یونس» 
را قرائت کند. وحشتی بر او نیست كه از افراد جاهل قرار كيرد و در روز قيامت از 
مقرّبين ( درگاه خداوند متعال) خواهد بود. 


شم الله تن ن آلرحیم 
0 قوله تعالى: الر * تلك دَاءَ بت آلكتتب ب آلخکیم م 4١‏ أَكَانَ 


° 


١ 0‏ أَوْحَيًا حَيتا إلى رَجُل مهم أن آنذر آلا و بسر 
۱ ۳ نوا أن لَهُمْ قَدَمَ صذق عند رهم قال آلكَفْرُونَ ان 
۱ هذا لحر مُبِينٌ (4۲ يع ال الى شال شوت 
۱ ستة ایام 2 وی عَلَى آلمزش يَدَ بر ارم 
ين تفي إلا ن بغد إِذْنِهى ذَلِكُمْ آلله ر يك اغد 
| أََلَاتَدَكَرُونَ $( 


للئّاس عَجَبًا أَنْ 


[ri‏ - - عن يونس عمّن ذكره فى قول اللّه: ‏ و رآ زین وا -إلى 
آخر الاية - قال: الو لاية (۱) 


16 /[غ] - عن يونس بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبى عبد الله .| لد فى قوله تعالی: 
یش آلین ون هم قنع صذق عند زنهز» , قال: الولاية (۲) 


.۲ و ۵۹/۳۹ ح ۰۱ والبرهان في تفسير القران: ۶ ح‎ ٤ عنه بحار الانوار: ۶۱/۲۶ ج‎ .)١ 
بشارة المصطفى اش : 511 بإسناده عن جايرء عن أبى عبد الله لاء ونحوه كشف الغْمّة:‎ 
عن این مردو به. عنه البحار: ۹ج ۵ تأویل الآيات الظاهرة: 8(سورة يونس).‎ ۲۱ 
کشف الیقین: ۳۹۶(المبحث الحادي والعشرون).‎ 

۲ عنه بحار الانوار: 47/8 ح ۲٩‏ البرهان فى تفسیر القران: 1/4 ح .٤‏ 
الکافی: 1۲۲/۱ ح ۵۰ باسناده عن يونس قال: اخبرنی من رفعه عن آبی عبد الله جه - فیه: 
ولاية أمير المؤمنين ل - عنه البحار: ۰/۲۶ ح ۲. نهج الحق: ۲۰۳ (السابعة والستّون). 
البحار: ٤۳/۸‏ ح ۲ عن فردوس الدیلمی, باسناده عن آبی عبد الله ج نحو الكافي. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


وا انز مج نمتب 


فرمايش خداونسد مستعال: الف لام راء - اين آيان کستاب محکم استوار و 
حکمت آمیز است (۱) آيا مردم در شگفتند از اينكه به مردی از خودشان وحی 
کردیم که مردم را بتر سان و مؤمنين را بشارت ده که نزد بر وردگارشان بایگاه رفیعی 
دارند! کافران گفتند: اين مرد جادوگر آشکاری است (۲) به درستی که بر وردگار 
شما «اللّه» است که آسمان‌ها و زمين را در شش روز آفرید. سپس بر عرش تسلط 
یافت. تر تیب کارها را از روی تدبیر انجام داد جز به رخصت او شفاعت‌کننده‌ای 
نخواهد بود. اين همان «اللّه» است که پروردگار شما می‌باشد. پس او را عبادت و 
پرستش نمایید. آبا پند نمىكيريد؟ (۳) 
۳( - از پونس. به نقل از کسی که نام او را برده» روایت کرده است. که گفت: 
منظور از فرمايش خداوند متعال: «(ای پیامبر!) و کسانی راکه ایمان 
آوردهاند بشارت بذه» - تا بایان آن خی ولایت (وامامت اهل بست عصمت 
وطهارت هن ) است. 
(F۴‏ -_ از يونس بن عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عه دربارة فرمايش خداوند متعال: «(اى پیامبر!) و کسانی را 
که ايمان آورده‌اند بشارت بده بر این‌که در پیشگاه پروردگارشان قدمى صادق 
و ثابت خواهند داشت». 


فرمود: ولایت (و امامت اهل بيت عصمت و طهارت 3 ) است. 


۱۰ : تفسیر سورة «یونس », الایة‎ FAY 


۱ ۰ - عن إبراهيم بن عمر عمّن ذكره. عن أبى عبد الله ا لي فى قول الله 
تعالى: « وَبَشَّر آلذین مامتا أن لهم قَدَمَ صذق عند رَبَهِمْ 4 . 

قال: هو رسول الله رت ,۱۱ 

۲ / 1[ 1] - عن أبى جعفرء عن رجل. عن أبى عبد الله ا عد قال: ظ إن ربک 
الله اذى خَلَقَ السْمَوّت و الأرض فى من أيّام 4. فالسنة تنقص سئّة أيّام. ۱" 

۳ - عن الصبّاح بن سيّابة. عن أبى جعفر لش قال: 

إن الله خلق الشهور اثنا عشر شهراً. وهی لائمانة وسنّون يوماء فحجر [فحجز, 
فخرج ] منها سنّة یام خلق فیها السماوات والأرض» فمن ثم تقاصرت الشهور.(۲ 

۶ ۱ - عن جابن عن أبى جعفر كك قال: 

قال أمير المؤمنين :إن الله جل ذکره وقذاست أسماؤه. خلق الارض قبل 
السماء. ثم استوی على العرش لتديير الأمور. ۱ 


قوله تعالی: نع ی ال ج ریا 


۱ عنه بحار الأنوار: ۰/۲۶ ذيل ح ۱ أشار الیه. و24/57 ح ۷ و ۳۵/۱۷ والبرهان فى تفسير 


تقسير القتییز ۸ الكافى: 2۳1۸/۸ 004. عنهما البحار: ا ا والبرهان: :اللا ۷ 


ونور الثقلين: ۸ - 5 

۳ عنه بحار الأنوار: 1774/04 ذيل ح ۳ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: ۷/٤‏ ح ۳ ونور 
الثقلين: ۲۹۲/۲ ح ۱۰. 
الخصال: 487/1 ح 17, علل الشرائع: 008/7 ح ۱ عنهما (باب - ۳4۷ العلة التى من اجلها 
تقاصرت الشهور). عنهما وعن تفسير العیاشی. البحار: 00م ۳. 
البحار: ۲۰۸/۵۷ ح ۱۵۰ عن الدرٌ المتثور للسیوطی باسانیده عن مجاهد. بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقیق - ج ١ء‏ «تفسیر العيّاشي » FAY‏ 


۵ - از ابراهیم بن عم به نقل از کسی که نامش را یادآور شده. روایت کرده 
است. که گفت: ۱ 

امام صادق ل دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و کسانی را که ایمان آورده‌اند 
بشارت بده بر اينكه در پیشگاه پروردگارشان قدمی صادق و شابت خواهسند 
داشت» فرمود: او رسول دا ی است. 

۶ - از ابو جعفر به نقل از مردی» روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ فرمود: «به درستی که خداوند آسمان‌ها و زمين را در شش روز 
آفرید». بنابر این شش روز از سال کاسته شده است. 

۷ - از صبّاح بن سَيابه روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ‏ فرمود: به درستی که خداوند ماه‌های (سال را) دوازده ماه آفرید و 
آن روی هم ۰ روز می‌شوند. ولی شش روز از آن‌ها را کم نمود. که در آن (شش 
روز) آسمان‌ها و زمين آفریده شد يس بر همین اساس (بعضی از) ماه‌ها کسری 
دارد (و کامل نیست). 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا به نقل از امیرالممنین ما فرمود: به درستی که خداوندی - که 
نامش جلیل و اسامی او مقذس است - زمين را قبل از آسمان آفرید. سپس برای 
تدبیر امور بر عرش مستولی و تسلط یافت. 

۱ فرمايش خداوند متعال:گفتار و دعای ابغان در بهشت چنین می‌باشد: خداوندا! 
۰ تو منژه هستی و تحیت ابشان در آنجا سلام و آخرین گفتارشان: حمد و ستایش 


مخصو ص خداوند پروردگار جهانیان» خواهد بود. ( ۱۰) 


۳۸۹۴ تفسير سورة ( پو نس »۰ الایة : ۱۵ 


۰ - عن زيد الشخام. عن أبى عبد الله ا قال: 

سالته عن التسبيح؟ فقال هو اسم من أسماء الله ودعوى أمل لته" 

قوله تعالى: وَِذا نی عَلَيهِمْ ینت 7 ینت قال آلذین لا يَرجُونَ 
َِآءنا نت بقزء‌ان غیر ها نز مب لى أن بل . 


ان میت وَبَى عَذَابَ َم عظیم ( ۱۵ ) 


در[ - عن الشمالی. عن أبى جمفر ا جل فى قول الله تعالى: ۳ 
هم انا یشب فال لین اجون َا آنْتِ بقرءان غیر هَلذَآ و بدله كل مَا 


مار لے 
أذ یا 


يَكُونٌ لى أن أبدلةر من ی تفیی نب إلا ما بو ال 4 ٠‏ قالوا | قال ]: تدل 
مكان علی. أبو بكر أو عمر ابعناه.(۲ 

۳۷ ]- عن أبى السفاتج. عن أبى عبد الله لج فى قول الله: ‏ آنْت بقرعان 
یر ما له 4 » يعنى أمير المؤمنين ۳ ۱ 

]م - عن منصور بن حازم» عن أبى عبد الله ااا قال: 

لم يزل رسول الله تس يقول: إلى آخاف إِنْ عَصَيْتُ وَبَى عذاب يَوْم 


عَظیم 4 حتّی نزلت سورة الفتح. فلم يعد إلى ذلك الكلام.(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۸۳/۹۳ ح ۲۲ والبرهان فى تفسير القران: ۲۳/۶ ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ۲۱ ۱ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۱۵/۶ ح 4 ونور الثقلین: ۲۹٦/۲‏ ح ۲۸. 

۳ عنه البرهان فى تفسير القران: ۱۵/۶ ح ۵. 
تفسير القمّى: ۱۳۱۰/۱ عنه البحار: ۰۲۱۳/۹ و ۷۹/۳۹ ۲. 

۶8 عنه بحار الأنوار: ۳۲۹/۱٩‏ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷/۶ ح 3 ونور الثقلین: 
۲ ۳۰ و 1۷/۵ 1 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۸۵ 


٩‏ - دس روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 22۶ در مورد ۱تسبیح» سوال کردم؟ 

فرمود: يكى از سم‌های خحداوند اسست و اهل بهشت به وسیل آن (خواستههای 
خود : را) می‌خوانند. 

: فرمایش خداوند متعال: و چون آیات روشن ما بر آنان تلاوت ٩‏ شود. آن‌هایی که 

ا به دیدار ما اميد ندارند م ىكويند: قرآنی غير از اين قرآن را بياور يا آن را شْ 

٠ دگرکون کن, بكو: مرا رسد که آن را از سوى خود ذكركون كنم هر جه به من‎ ٠ 

وحی می شود بيرو همان هستم, می ترسم كه اگر پروردگارم را مخالفت و معصيت 

كنم به عذاب آن روز بزرك كرفتار شوم. 00 

)٠‏ - از ز نمال روايت كرده است» که گفت: 

امام باقر 22 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و هنگامی که آیات روشن ما بر 
آنان تلاوت شود. آن‌ها که به دیدار ما اميد ندارند گویند: قرآنی غير از این قرآن را 
بياور و يا دگرگون و تبدیلش کن. (ای پیامبر!) بگو: من نمی توانم که آن را از پیش 
خود دگرگون کنم. هر آن‌چه که به من وحی مى شود پیرو همان هستم». فرمود: آن‌ها 
می‌گفتند: اگر على ( ع3) را تغییر داده شود و ابو بكر و يا عمر به جای او قرار داده 


شود از او پیروی می‌کنیم. 

11( - از ابو السّفاتج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند: اقرآنى غير از این قرآن را پاور و يا 
دگرگون و تبديلش کن» فرمود: منظور امير المؤمنين ١‏ اه می‌باشد. 

۲( ~- از منصور بن حازم روايت كرده است» که گفت: 

امام صادق طا فرمود: رسول خدا یلص به طور مرتب می‌فرمود: «به راستی 
من می ترسم که اگر پروردگارم را معصیت و نافرمانی کنم. به عذاب أن روز بزرگ 
(فیامت) گرفتار شوم» تا موقعی كه سور «فتح» نازل گردید يس أن کلام را دیگر 


تكرار نمی نمو د. 


۳۸۶ تفسیر سورة «یونس » الایة: ۰۲۳ ۲۴ 


إن شك تلك ا كط تن و ع عد ۱ 
| یه الا كماء له من الماء فاختلط به, تبات ٠‏ 


ال بت تاکز الاش وَالْأَنعَلمْ حَنَّىَ اد أحَدّت الاض 
ْ رُخْوْفهَا از ینت وَظَنَّ أَهْلْهَا همق رون عليه تا نز ۱ 
لیل أو نهزا نها خمیداکانلغ نَعْنَ بالأنس کد لك ۱ 
فص لت بت لقم کون ( 74 4 

۱۳/۱۹ ۳ عن منصور بن یونس. عن أبى عبد الله قال: 

ثلاث يرجعن على صاحبهنَّ: اللکث والبفی والمکر. قال الله: « يَنَأَيّهَا آلاس 
نا کم على آنشیکم ۱۱.4 ۱ 

۰ ۱ - عن الفضیل بن يسار قال: 

قلت لابی جعفر كِلا: جملت فداك! انا نتحدّث أنّ لآل جعفر راية ولآل فلان راية 
فهل فى ذلك شیء؟ 

فقال: أمَا لآل جعفر فلا وأما راية بنى فلان فا لهم ملكا مبطناً بقرّبون فيه البعيد. 
ويبعدون فيه القريب. وسلطانهم عسر ليس فيه یس لا يعرفون فى سلطانهم من 
أعلام الخير شيئاء تصيبهم فيه فزعات. كلّ ذلك يتجلى عنهم حیّی إذا أمنوا مكر الله 
وأمنوا عذابه وظتوا هم قد استقزوا؛ صرح فيهم صيحة لم يكن لهسم فنيها متا 
یسمعهم ولا یجمعهم. . وذلك قول الله: حى إذا آغدّت الْأرْض رُخْوُنَهَا 4 - إلى 


۳۷ عنه البرهان في تفسير القران: ٤ج ۱ ونور الثقلين: ۲۳ ج‎ .)١ 
۷۸ ح‎ ۱٠۷/۳۲ تفسير القمّى: ۲۱۰/۲ عن أمير المؤمنين 4 بتفاوت, عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسير العيّاشي » FAY‏ 


pA ER ا‎ REDRESS ERRNO RESA ERENI E, e 


3 
1 
فرمایش ۳0 رن : پس چون خداوند ۳ را نجات دادء (خواهى ديدكه) 
در زمين به ناحق سرکشی و فساد کنند. ای مردم! این سرکشی به زبان خودتان 


است. این بک متاعی بیش در اين زندگی دنیا نیست» سپس همه نز د ما باز میگر د بد 


تا از کارهابی که میکردهابد آگاهتان سازيم (۲۳) همانا مثل ابن زندگی دنیا 


همانند بارانی است که از آسمان نازل كنيمء بس با هر گونه روبیدنی‌هابی که از 
1 
ظ زمين بروبد, مخلوط مىكردد جه آن‌هابی که آدمیان می‌خورند و جه آن‌هابی 
ا 


كه چاربایان می‌چرند. تا ابنكه زمين زينت به خود كرفت و آراسته شد و اهل 


میج 


E E‏ مر هی رد مر مق SAS SSE‏ یی ااام لاج ی و لا ی رک 


اناه ا وی تور ا 


زمين پنداشتند که خود قادر بر آن همه (تسلاش‌ها و بسرنامه‌ها) بودهاند, پس 


فرمان ما شب هنكام يا در روز فرارسد و آن‌ها را چنان از بيخ بسرکنيم كهمويا 


این جنين تفصيل مى دهيم. (؟ ؟) 


ولا :۸ حت 


۱ 
ظ 
ْ دیروز در آن مکان هیچ چیز نبوده است. آبات را برای مردمی که مي‌اند بسند؛ 
۲ 


و اي 


۳ - او e‏ هن CA‏ كرض ارات که کت 

امام صادق عب فرمود: سه چیز است که به صاحب خودش باز می‌گردد: 
عهد شکنی و - خلف وعده. ستم و تجاوز مکر و نیرنگ. همچنان که خداوند 
فرموده است: «اى مردم! اين ستم‌ها و سرکشی‌ها به زیان خودتان می‌باشد». 

۴) - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لس عرض کردم: فدایت گردم! به ما می‌گویند برای خاندان جعفر 
یک يرجم است و نیز برای خاندان فلان (بنی عباس)» یک يرجم می‌باشد. آیا در 
اين مورد مدرکی هست؟ فرمود: برای خاندان جعفر نه, اما برای فلانی‌ها صحیح 
است. آن‌ها مدتی طولانی حکومت می‌کنند. افراد دور را نزدیک و نزدیک را دور 
م ىكردانندء آن‌ها حکومت و فرمان‌روائی سختی دارند که آسایشی در آن نیست 
در زمان آن‌ها خیری نخواهد بود. آنان گرفتار رنج‌ها و مشکلاتی می‌شوند و باز 
هم برای مرتبه دوم گرفتار خواهند شد و موقعی که از انتقام و مکر خدا ایمن بوده 
و از عذاب اوء خود را در امان ببینند. همه اين ناملایمات برطرف می‌شود. 


۲۴ ۰۲۳ تفسیر سورة «یونس » الأية:‎ FAA 


قوله: - ( لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ 4 لاه ليس أحد من الظلمة إلا ولهم با إلا آل فلان. 
فإنهم لا بقیا لهم. قال: جعلت فداك! أليس لهم بقیا؟ 

قال: لاء ولکتّهم يصيبون متا دما فيظلمهم نحن وشيعتنا ومن يظلمه نحن 
وشيعتناء فلا بيا له ۱۱۱ 

]٠١[/ ١‏ - عن الفُضيل بن يسار. قال: 

سمعت أبا جعفر ی يقول: قال رسول الله لاا : ما من عبد اغرورقت عيناه 
بمائها إلا حرّم الله ذلك الجسد على النار, وما فاضت عين من خشية اللّه الا لم يرهق 
ذلك الوجه قتر ولا ذلة ۲۱) 

۲ - عن محمّد بن مروان. عن رجل. عن أبى جعفر يي قال: 

ما من شىء الا وله وزن أو ثواب الا الدموع. فاد القطرة تطفىء البحار من 
النار. فاذا اغرورقت عيناه بمائها حرم الله عرو جل سائر جسده على الشار 
وإن سالت الدموع على خدّيه لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة. ولو أنّ عبداً بكى فى 
أمّة لرحمها الله ۳۱) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۵1/47 ۵۸ والبرهان فى تفسیر القران: 7۱۸/4 ۲. 
بحارالانوار: ۲ حح ١1١‏ عن كتاب سرور اهل الإيمان» عن السيّد على بن عبد الحمید 
باسناده عن محمد بن يشر الهمدانی قال: قلنا لمحمّد بن الحنفيّة» بتفاوت. 

۲ عنه بحار الانوار: ۳ ۲۷ والبرهان في تفسير القران: ۶ ح ۸ ومستدرك الوسائل: 
۱ مح 1۷ 
الكافي: ٤۸۲/۲‏ ح ۲ باسناده عن محمّد بن مروان. عن أبى عبد الله طب بتفصیل. عدّة الداعی: 
۰ (العاشر: البکاء حالة الدعاء). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۵/۹۳ ح ۲۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۲/۶ ح 4. ومستدرك 
الوسائل: 2۳۰۵/۵ ۵۷۰۳, و 2۲۲/۱۱ ۱۲۸۹۹ 
الکافی: 21۸۱/۲ ١‏ باستاده عن محمّد بن مروان» عن أبى عبد الله اء عنه وسائل الشيعة: 
۵ ۲۰۳۶۳ جامع الأخبار: ۷الفصل الرابع والخمسون فى الخوف) عدّة الداعی: 
۰ (العاشر: البكاء حالة الدعاء). 


ولی آنان گمان می‌کنند که دیگر جای پای خود را محکم کرده‌اند و در همین 
موقع (قدرت آن‌ها متلاشی و افرادشان پراکنده می‌شوند» صدایی در بين آن‌ها 
فریاد بر آورد که همه أن صدا را می‌شنوند. ولی دیگر نخواهند توانست که جمع 
شوند؛ و فرمایش خداوند در اين آيه شریفه: «تا موقعی که زمين بيراية خويش را 
برگیرد و آراسته شود ... ما آیات را این جنین برای مردمی که می‌اندیشند تفصیل 
می‌دهیم». اشاره به همین جریان است و بايد تو جه داشت که هر يك از ستم‌گران» 
مهربانی و دل‌سوزی دارند. مگر اين خانواده. 

عرض کردم: فدایت گردم! آیا این‌ها محبّت و دلسوزی ندارند؟! 

فرمود: خی ولی آن‌ها مرتکب یک خون‌ریزی از ما خانواده (اهل بيت 
رسالت) می‌شوند. به واسطه ستمی كه بر ما و شیعیان ما روا می‌دارند دیگر رحم و 
دلسوزی از آن‌ها معنا ندارند. 

۵ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر طا شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا یا فرموده است: 

هیچ چشمی نیست که اشک در آن حلقه زند. مگر اينكه خداوند تمام أن بدن 
را بر آتش حرام نماید و قطرهٌ اشکی نیست که بر كونة صاحبش از خوف خداوند 
جاری شود. مگر این که آن چهره روز قيامت خواری و ذلت نخواهد دید. 

۶ - از محمد بن مروانء به نقل از مردی؛ روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا فرمود: هیچ چیزی نیست. مگر آن‌که پیمانه و ثوابی دارد. به غير از 
كريه که يك قطره‌اش دریاهایی از آتش را حاموش می‌گرداند بس چون چشم (از 
خحوف خداوند) به اشک خود پر شود (و اشک در آن حلقه زند) أن جهره» 
پریشانی و خوارى نبيند و چون اشک جاری گردد. خداوند أن را بر آتش دوزخ 
حرام نماید. 

و به راستی اگر در ميان يك امّت یک نفر گریان باشد. همة آن‌ها مورد رحمت 


۳۴۹۰ تفسیر سورة «یونس ». الایة: ۲۷ و ۳۵ 


قول تما وَآلّذِينَ گا آلشیتات حزاء مسیةم + بمثلها 


نبا سے 


۱ و رهم ذه لهم م نله نمام لا أَغْشْيَتْ 


و 


۱ نف لب نیت شآ ضحَب آلنار 
[WV ]/ er‏ - 2 عن أبو بصي عن أبى عبد الل لا فى قول الک تمالی: 
«کانما شین وُجُومُهُمْ قطن قطعا من یل مُظْلِمًا 4 . قال: 
آما تری البیت إذا كان اللیل كان آشد سواداً من خارج؟ فکذلك وجوههم 


تزداد سوادا. 0 


وله تعالى: ل هَل مين شرکابکم ُن بهد ی الیل يلاله 

يهى لِلْحَيٍّ أقَمَن يَهْدِىَ إلى لح أَحَق أن يبه نب من لا بهدی 

لا آن يه اليف تفن ود » 
ا م 4 - إلى ول مد نر ۲ 

فقلنا: من هوأ صلحك الله؟! 

فقال: بلغنا أن ذلك على اا“ 


۲ عنه بحار الأنوار اح 4 ا تفسير القران: ۶ ح‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۹ ح 4۲. والبرهان فى تفسیر القران: 51/4 ح ٩‏ ونور الثقلین: 


ترجمه و تحقیق - ج ٠۴‏ «تفسیر العيّاشي » ۴۹۱ 


بدی همانند آن خواهد بود و ذلت و خوارى بر آنها جيره می‌شود. کسی آن‌ها . 
۱ را از خسم خدا نگاه نمی‌دارد. چهر ه‌هابشان چنان شود که گویا در باره‌ای 0 
" از شب تاریک بوشيده شده است. ابنان اهل جهنم هستند و جاودانه در آن [ 
خواهند ماند. )۷ 
۷( - ذ پوبصیر روایت كرد اس گت 
امام صادق 1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «مثل این‌که صورت‌های آنان را 
قطعه‌ای از تاريكى شب فرا گرفته». فرمود: ايا اتاق را موقعى كه شب (تاریک) 
می‌باشد نمی‌بینید که نسبت به بیرون أن تاریک‌تر است؟ به همین شیوه 
صورت‌های آنان از سیاهی با بیشتری برخوردار هستند. 
فرمایش خداوند متعال: ی پیامبر!) يكو: آيا از اين بتان شما كسى ی هست که ا 
به حق راهنمایی نمايد؟ بكو: خدا به حق راهنمایی مى نمايد» آيا آن که به حق 0 
راهنمایی می‌نماید به متابعت و پیروی سزاوارتر است يا آن که راهسنمایی به 
۱ حق نمی‌کند و خود نیز نیازمند هدابت است؟ بس شما را جه می‌شود!! جكونه ۱ 
حكم مىكنيد؟ (۳۵) 
۸ - از عمرو بن ابی القاسم روايت شده است» که گفت: 
از امام صادق مكلا شنيدم كه اصحاب پیامبر اکرم ااا را ياد آور شد و سپس 
(فرمایش خداوند متعال:) «پس آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند. سزاوار 
است که متابعت شود يا کسی که هدایت نمی‌کند را مگر اينكه هدایت شود. پس 
شما را چه شده و چگونه حکم می‌کنید؟ا» را قرائت نمود» پس ما عرضه داشتیم: 
خداوند (امور) شما را اصلاح نماید! او کیست؟ 
فرمود: به ما ابلاغ شده که او امام على 12 است. 


تقسیر سورة «یونس ». الایة: ۳٩‏ 


۰ وله تعالى: بل وا تالم بحیطوا : بعلمهى و لا باتهم 
. تأویله كك کب یبن تن کیت 6 کان عَلقَبَة 
الظلمین (4۳۹ 

۷/۳ | عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبى عبد الله ا ا قال: 

سئل .أ ل عن الأمور العظام الذي تکون ما لم یکن؟ 

فقال: لم يان [یکن | أوان کشفها بعد وذلك قول تعالی: بل دبوا بما لم 
يُحِيطُوأ بملمهی و ما باتهم أوله ۱۱4 

۶ - عن حمران قال: 

سألت آبا جعفر ما عن الامور العظام من الرجعة وغیرها؟ 

فقال :إن هذا الذى تسألوني عنه لم یات أوانه. قال الله تعالی : ل كبوا بما لہ 
بُحیطواً بعلمهی وَلَمًا يهم تاو ويله > ۲۱ 

۷ ۱( - عن أبى السفاتج. قال: 

قال أبو عبد الله اس: آیتان فى كتاب الله حصر [حظر] الله النا س: ألا يقولوا 
ما لا یعلمون, قول الله تعالی: ألم یوعد علّهم من ۷ الكتتب أن لاِيَقُولواً 
عَلَى له إلا لح 4" > وقوله: # بل كَذَبُوا بمالم يُحِيطواً بعليهى و نما 


اتهم اويل 4 )4 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۲ جح 36 والبرهان فى تفسير تفسير القران: ۶ ج 6 ونور التقلين: 


منتخب (مختصر) بصائر الدرجات: ۲۶ باسناده زرارة قال: سالت آبا عبد الله لاء بتفاوت 
يسير» عنه البحار ۰/0۳ ح .٤‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۰/۲ ۲۹ والبرهان: ۲۸/٤‏ ح 1 ونور الثقلین: ۳۰۶/۲ ح 16 

۳ سورة الاعراف: ۱1۹/۷. 

۷ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۸/۶ ح‎ .)٤ 
ح ۲ (باب  ۲۲ فیمن لا یعرف الحدیث فرده) باسناده عن ابي‎ ٩۳۷ بصاثر الدرجات:‎ 
یعقوب بن اسحاق بن عبد الم عن أبى عبد الله نلك عنه البحار: ۱۸/۲ ۱۳ »ده‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیاشی » ۴۳۹۳ 


۱ فرمايش خداوند متعال: بلکه آن‌ها چیزی را دروغ شمردند که احاطه به علم آن 
" نيافته بودند و هنوز تاویل آن واقع نشده است. کسانی که بیش از آنان بودند نیز 
پیامبران را ابنچنین به دروغ نسبت دادند. يس بنگر که عاقبت کار ستمکاران 
چگونه بوده است. A)‏ 
۱۹( _- از مسعدة بن صدفه روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق علي در مورد اين امور مهمی که هنوز تحّق نیافته بود. سؤال 
فرمود: اين چیزهایی را که سژال م ىكنيد هنوز وقت بیان و کشف آن‌ها نرسیده 
است و خداوند متعال فرموده: «بلکه تکذیب کردند آن‌چه را که بر آن علم نداشتند 
و هنوز تأویل آن برایشان وافع نشده است». 
۵ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 


یه امور مهمی را پیرامون رجعت و مشابه آن. سؤال کردم؟ 


از امام باقر 

فرمود: اين چیزهایی را که سژال می‌کنید هنوز وقت آن‌ها نبرسیده است؛ 
خداوند متعال فرموده: «بلکه تکذیب کردند آن‌چه را که بر آن علم نداشتند و هنوز 
تأویل آن برایشان واقع نشده است». 

۱ - از ابو السّفاتج روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق طس فرمود: به درستی که خداوند مردم را به سبب دو آيه - از آیات 
کتاب خود -(در دو مورد) بر حدر داشته است: این‌که جیزی را که نمی‌دانند. 
نگویند (در مورد چیزی که اطلاع ندارند نظر ندهند) و چیزی را که (از حقیقت 
آن) اطلاعی ندارند رد و تکذیب نکنند. سيس حضرت (اين أيه شریفه را) قرائت 
نمود, که خداوند متعال فرموده: «آيا بر آن‌ها عهد و میاق قرآنی گرفته نشده که 
جیزی را به خداوند نسبت ندهند مگر آن‌که حقیقت داشته باشد»؟ و نيز (خداوند 
متعال) فرموده است: «بلکه تکذیب کردند آن‌چه را که نسبت به آن علم نداشتند و 


هنو ز تأویل آن برایشان واقع نشده است). 


۴۹۴ تفسیر سورءة « يونس ». الاية : ۳۷ 


۸ /[۲۲] - عن اسحاق بن عبد العزین قال: 
سمعت أبا عبد الله لي یقول: الله خص هذه الم بآيتين من كتابه: ألا يقولوا 
ما لا يعلمون. ولا یروا ما لا بملمون, ثم قرا: (أَلَمْ يُؤْحَذْ مهم بَیتَن 
آلکتلب 4 ۱۲۴ الآية. وقوله: $ بل كَدَبُوا الم يُحيطُوأ بیلیوی ول اتهم تأویلٌ 4 
- إلى قوله: - كيف کان بالط مین ۷۱.4 


وم ۳۳ 


قوله تعالى: و لکل مرس فاد جَآء هم شضی ب بیهم 
بالط وَهُمْ لا یلو ۷9 


ss‏ ] - عن جابر عن أبي جعفر ! اغٍ. قال: 

سألته عن تفسير هذه الأبة: للع وهم شین بت 
بالط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 ؟ 

قال: تفسيرها بالباطن أَنّ لكل قرن من هذه لام رسولاً من آل محمد 9 
يخرج إلى القرن الذى هو إليهم رسول. وهم الأولياء وهم الرسل. . وامّا قوله: فاد 
جَآء وَسُولهُمْ قضی یم بالقنط 4 قال: معناه إن الرسل يقضون بالقسط. وملا 
يَظَلَْمُونَ 4 كما قال الله ۳۱) 


۱ جد سه ونحوه الکافی: 47/١‏ ح ۸ والأمالى للصدوق: 24۲۰ ۱۵(المجلس الخامس والستّون). 
عنه البحار: 2۱۱۳/۲ ۳ روضة الواعظین: ۶0۸/۲ (مجلس فى ذکر حفظ اللسان والصدق). 
منية المرید: ۲۱۵ (الثالث والعشرون وهو من آهم الآداب). 

۱ سورة الاعراف: ۱۱۹/۷. 

۲ عنه بحار الانوار: ۲ ذيل ح ۳ آشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۸/۶ ح ۸ ونور 
التقلین: 2۳۰۵/۲ 14. 
بصائر الدرجات: ۵۳۷ ح ۲(باب - ۲۲ فیمن لا یعرف الحدیث فرده) باسناده عن ابی یعقوب 
بن اسحاق بن عبد اللّه. عن أبى عبد الله هة . ونحوه الکافی: 1۳/۱ ح ۸ الامالی للصدوق: 
۰« 4 المجلس الخامس والستّون): عنه البحار: ۲ح ۳. وعن البصائر: 2۱۸7 ۰۱۳ 
روضة الواعظین: 474/1( مجلس فى ذكر حفظ اللسان والصدق). منية المرید: ۲۱۵ (الثالث 
والعشرون وهو من آهم الآداب). 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۷/۲۶ ۱ والبرهان: ۲۹/4 ح ۱. ونور الثقلین: ۳۰۵/۲ ۷۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۴۳۹۵ 


۲۳ - از اسحاق بن عبد العزیز روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که می‌فرمود: به درستی که خداوند اين أمّت را به 
سبب دو أيه (از آیات کتاب خود) ممتاز نموده است: اين که جيزى را که 
نمی‌دانند» نگویند (در مورد چیزی که اطلاع ندارند نظر ندهند) و چیزی را که (از 
حقیقت آن) اطلاعی ندارند. رد و تکذیب نکنند. سپس حضرت (اين آیه شریفه 
را) «آيا از آنها عهد و میثاق گرفته نشده که جيزى را به خداوند نسبت ندهند»؟ 
تا پایان أن فرائت نمود و نيز فرموده است: «بلکه تکذیب کردند آن‌جه را که به آن 


علم نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان واقع نشده است ... سرنوشت سستم‌کاران 


از امام باقر ع در مورد تفسیر اين آيه (شریفه): «و برای هر امّتی رسولی است 
پس هرگاه رسول ایشان بياید. بين ایشان به عدالت قضاوت می‌شود و آنان ظلمی ‏ 
نخواهند دید». سؤال کردم؟ 

فرمود: تفسیر آن از نظر باطن اين است که برای هر قرنی از اين امت رسولی 
از آل محمد لبه هست که در هر قرنی برای (نجات و) هسدايت امّت بیرون 
می‌اید و ایشان اولیای خدا و رسول می‌باشند و اما فرمایش خداوند متعال: 
«پس اگر رسول ایشان بيايد. بين ايشان به عدالت قضاوت می‌شود و بر آنان 
ظلمی نمى شود». فرمود: معنای أن اين است که رسولان حکم به عدالت می‌کنند 
و ظلم و ستمی انجام نمی‌دهند. همچنان که خداوند فرموده است: «و آن‌ها فلم 


نخواهند شد». 


تفسیر سورة «یونس » الایة: ۴٩‏ و ۵۴۰-۵۳ 


قوله تعالى. ل ل َك لتفيى صَرًا ولا فعا لا ما اء الله 
. لكل آم أَجَلَ جاء أجَلْهُمْ فلا خزود سَاعَة ولا | 
١‏ يَسْتَقْدِمُونَ 451 

e:‏ 0 - ۰ عن حمران: قال: 

سألت أبا عبد له عن قول الله تعالى: إا جَء أَجَلّهُمْ فلا كرون 
سَاعَةَ و لا بَسَْفَدمُون 4 ؟ 

قال: :هو الذي سمّى لملك الموت ي في ليلة القدر 1 

قول تعالى: و ينوك احق وق ای ّى ان لح و ما 

أشم پننزین 43 وذ عل نفي فلم تا في 

۰ . آلازض لافتدث پوى و سرا لام ة لما رَأاآلعذاب و قضی 

هم بالمنط وَهُمْ لا بظلمون وه ) 


0020007 - عن يحيى بن سعيد. عن أبي عبد اله عن أبيه لها فى قول الله 
( و یسون أَحَقٌ هُوَ 4. قال: 


5 يا محمّدا أهل مكة عن على بن أبى طالب اليل إمام هو؟ ( قل إى و رَبَىَ 
ان 4 ١‏ 


بحار الأنوار: ۸۵ ؛ عن الأمالي للشيخ الطوسي بتفاوت یسیر. 

۲ عنه بحار الأنوار اداح 4Y‏ والبرهان فى ت تفسير القران: ٠/4‏ ۰ح ۵ شواهد التنزیل: 
تفسیر القمّى: ٩۲/۲‏ مرسلاً وبتفاوت یسیر الأمالى للصدوق: 1۷۳ ح ۷(المجلس السادس 
والتسعون). تاریل الابات الظاهرة: ۳۳۱ عن أبى عبد الله الحسين بن جبير فى کتاب نخب 
المناقب باسناده عن الباقر لب عنه وعن الکنن البحار: ۳۵۱/۲۶ ح 1۷ المناقب لابن 
شهرآشوب: ۳۹/۳(فصل فى قصّة یوم الغدیر) عن أبى عبد الله لب نحو تفسير القمّی. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » FAV‏ 


٠ فرمايش خداوند متعال: (اى ييامير!) بكو: من دربارة خود  جز آنجه راکه خدا‎ ٠ 
. بخواهد مالك هيج سود و زيانى نيستم؛ برای (مركك) هر امتى زمان معيّنى است‎ 
۱ ( چون زمان آن فرا رسد نه بک لحظه تخیر کنند ونه بک حظه جلو افتند.‎ 
0 از حُمران روايت كرده است. كه گفت:‎ - ۴ 
از امام صادق َه پیرامون فرمایش خداوند متعال: «برای (مرگ) هر امتی زمان‎ 
معینی است. جون زمان آن فرا رسد. نه یک ساعت تاخیر کند و نه یک ساعت پیش‎ 
افتد !. سوال کردم؟‎ 
فرمود: منظور همان چیزی است که در شب قدر برای (فرشته مرگ) عزرائیل‎ 
بیان می‌گردد.‎ 
فرمايش خداوند متعال: و (ای ببامير!) از نو خبر می كير ندكه آيا (قيامت و عذاب‎ 
دوزخ) حق است! بكو: آری سوگند به پروردگارم! حق است و شما ناتوان کننده‎ ٠ 
خدا نيسيد (۵۳) و اگر مردم ستمکار صاحب همه روی زمین باشند. تمام دارایی و‎ 
ْ ثروت خود را برای بازخريد عذاب. فدبه مى دهند (تا خود را از عذاب برهانند,‎ ٠ 
| سودى ندارد) و چون عذاب را بنگرند حسرت و پشیمانی خود را در دل پنهان‎ 
ْ1 8 7( دارند و به عدالت در بین آنان حكم شود و انان مورد ستم واقع تكردند.‎ 
۱ از يحيى بن سعيد روایت کرده است, که گفت:‎ - ۵ 
امام صادق ع به نقل از يدر بزرگوارش عم دربارة فرمایش خداوند: «و از‎ 
تو سوال می‌کنند که آیا آن حق امست؟». فرمود: (منظور ای ین است:) ای محمد! اهالی‎ 
مکه در مورد امامت( و حلافت) على ی از تو سژال می‌کنند؟ بگو: «آری. سوگند‎ 


به پروردگارم! او بر حق است». 


۳۹۸ تفسیر سورة «یونس ». الایة: ۵۸-۵۷ 


۲ ۱ - عن حمّاد بن عيسى. عمّن رواه. عن أبى عبد الله سل قال: 

سثل ما عن قول الله تمالی : ( و وا لدم ار داب 4 قال: قیل له: 
وما ينفعهم إسرار الندامة وهم فى العذاب؟ 

قال کرهوا شماتة نة الأعداء. 


۱ قوله تعالی: اها اشاس قذجاء ثم نز مان رک‎ ١ 
) ٠١3 یات فى الور نی شتا زین‎ ۱ 
(0A مما يَجْمَعُون‎ 


۳/۳ 2 عن السكونى. عن أبي عبد ال عن أبيه لا ال 
شکا رجل إلى التب ااا وجعا فى صد ره فقال: استشف بالقرآن؛ لأنّ الله 
و و ره ور "١‏ ۱ 
[A]/ 1164‏ > من الاسم مد أي المؤمنين ل ا فى قول الله تعالی: 
قل مضل آلله و بر خمَتهی فَبِذَ لِك فَلْيفْرَحُوأ 4. قال 
فلیفرح شيعتنا هو خير مما أعطى عدوّنا من الذهب والفضة." 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۷ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۱/۶ 4. 
تقسیر الفمی: ۱ و ۲۰۳/۲ عنه البحار: ۲۹۶/۸ ح ۳۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰۳/۹۲ ح ۲۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۱/6ح ۲. 
الکافی: 1۰۰/۲ ح ۷ عدّة الداعي: ۲ عنه البحار: ۱۷۱/۹۲ ح ۵. مکارم الأخلاق: ۳۷۸ 
(لوجع الصدر). عنه البحار: ۱۰۱/۹۵ ذيل ح .١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 0۱/۲۶ ح 4۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۲/4 ح ۰۳ ونور الثقلین: 
AY ۲‏ 
تفسير الَمّی: ۳۱۳/۱ مرسلاً وبتفاوت یسیر عنه البحار: ٤۲۳/۳۵‏ ح .١‏ 


ترجمه و تحقیق - ج و5 « تفسير العیاشی » ۴۹۹ 


۶ - از حمّاد بن عیسی. به نقل از دیگری. روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مش دربار؛ فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «و پشیمانی را کتمان 
و مخفی کردند. هنگامی که عذاب را دیدند». سوال شد؟ 

(راوی) گوید: به حضرت گفته شد: و کتمان ندامت در حالی که آنان 
می‌شوند جه سودی برایشان دارد؟ فرمود: انان شماتت دشمنان را 

فرمايش + خداوند د متعال: ا ای مردم! م برای شما از جا جانب ب پروردگارتان موعظه‌ای 7 آمد 
و شفابى برای آن بیماری‌هایی که در دل داريد و راهنما و رحمتى برای مؤمنين 
خواهد بود ( ۵۷) (اى بیامبر!) بكو: تنها به فضل و رحمت خداء شادمان شوند؛ زيرا 
این از هر چه که می‌اندوزند بهتر اس (4۸ 


ev‏ ۱ - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه به نقل از يدر بزرگوارش ع فرمود: مردى از ناراحتی و درد 
سینه‌اش. به رسول خدا ا كلابه کرد» حضرت به او فرمود: خود را به وسيلة 
قرآن درمان کن؛ زیرا خداوند می‌فرمابد: «و (قرآن) شفای دردهایی است که در 
سینه‌ها می‌باشد». 

۸ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

امير المؤمنين ا دربار؛ فرمايش خداوند متعال: (ای محمد!) «بگو: به فضل 
خدا و رحمت خداوند شادمان شوند». فرمود: 

شادمانی شیعیان ما بهتر است از آن‌چه كه - از طلا و نقره - به دشمنان و 
مخالفین ما عطا گردیده است. 


تفسیر سورة «یونس », الایة: ۶۲ ۶۴ 


[a [ / "66‏ _- عن أبي حمزة. عن أبى جعفر له اس قال: 


قلت: 3ل بفَضل الله وبر موی فب لک قیفر خوا مو یرب يَحَمَعُونَ 4 ؟ 
فقال: ترا نب محمد - عليه آله السلام - والانتمام بأمير لسن 
هو خیر مها يجمع هؤلاء في دنياهم.''' 
٠‏ قوله تمالی: أَلَآإِنَ أَوْليَآءَ آلله لا خرف علیهم ولا هم 
٠‏ تون ( 71 4 آلذينَ َامَنُوأ وَكَانُواً يَتَّقَونَ (۱۳ 4 لهم 
تبشری فى آلحَيوةٍ الا وفی آلْأخِرَة لا تبدیل مت آله 
0 ذَلِكَ هُوَ لور العظیم 92 
[r 1۹‏ - عن عبد الرحمن بن سالم الأشل. ١‏ عن بعض الفقهاء قال: 
قال أمير المومنین 2 11 لاء آلله لا خرف علیهم ولا هُمْ حون 4 
ثم قال: تد رون من أولياء الله؟ 
قالوا: من هم يا أمير الم منین!؟ 
فقال: هم نحن واتباعنا؛ فمن تبعنا من بعدنا. طوبی لنا طوبی لناء وطوبی لهم. 
وطوباهم أفضل من طوبانا. 
قيل: ما شان طوباهم افضل من طوبانا. السنا نحن وهم على امر؟ 
قال: لاء لأنهم حملوا ما لم تحملوا عليه. وأطاقوا ما لم تطيقوا.!"ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 1۲۵/۳۵ ح ۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۳/۶ ح 4. ونور الثقلین: 


الکافی: 1۲۳/۱ ح ۵۵ باسناده عن محمّد بن الفضیل. عن الرضا تب بتفاوت يسير. عنه تاویل 


الایات الظاهرة: ۰۲۲۱ والبحار: 2۱/۲۶ ۱. 
۲ عنه بحار الانوار: ۷ ۷۲ و ۲۷۷/۹۹ ح ۰۱۰ والبرهان فی تفسیر القران: ۳۷/6 ح ٦‏ 


ونور ألئة لثقلين: ۳۰۹/۲ ٩۱‏ 
مشكاة الأنوار: 47(الفصل الخامس فى ذكر ما جاء فى فضائل ...). عن منصور بن عمرو بن 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱ ۵۰ 


9 - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر لا عرض کردم: (معنا و مقصود از) «بگو: به فضل خدا و رحمت 
خداوند شادمان شوند. أن بهتر است از آن‌چه که جمع می‌کنند». چیست؟ 
فرمود: اقرار و ايمان به نبۆت حضرت محمد یط و اقتدا و متابعت از 
امير المؤمنين ما می‌باشد که (اين حالت) از تما آن‌چه را که مخالفین - از اموال 
دنيا - جمع آوری می‌کنند. » بهتر خواهد بود. 
- فرمایش خداوند متعال: اه باشيد به درستی که بر دوستان خدا بيمى نيست و ا 
آنان غمگین نمی‌شوند ( 1۳) کسانی را که ايمان آوردند و برهيزكارى می‌کردند ` 
(۱۳) برای ابشان در دنيا و آخرت بشارت است. سخن خداوند دگرگون نمی شود ۱ 
اين (برای مومنین) کامیابی بزرگی است. (۱۴) 


۰ - از عبد الرحمان بن سالم ال به نقل از بعضی از دانشمندان» روایت 
کرده است. که گفت: 


سل فرمود: «هرآینه حتما اولیای خدا خوف و ترسی بر آن‌ها 


امير المومنین 
نيست و آنان غم و اندوهی هم نخواهند داشست». سپس افزود: ايا می‌دانید اولیای 
راون جه کی هستند؟ 

مود ما( اه بيت عصعت و طهارت) و پروان ما مسد و هر کسی که بعد ا 
بلکه ایشان سعادتی والا و برتر از سعادت (باران زمان) ما دارند. 

سؤال کردند: ای امير المومنین! مگر ایشان جه می‌کنند ؟! مگر ما با ايشان در یک 
مسير و بر یک امر (ولایت شما) نیستیم؟ 

فرمود: نه» برای آن‌که ایشان جریاناتی را متحمّل می‌شوند. که شما توانای 


تحمّل آن را ندارید. ایشان توان چیزی را دارند كه شما توان آن‌ها را ندارید. 


۵۰۲ تفسیر سورة «یونس » الایة: ۶۲ ۶۴ 


۷ - عن بريد العجلی. عن أبى جعفر ب قال: 

وجدنا فى کتاب على بن الحسين عل: ألآإنَّ ليآ الله اف علنهم 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4. إذا أدوا فرانض اللّه. وأخذوا بسنن رسول الله لوا 
وتوزعوا عن محارم الله. وزهدوا فى عاجل زهرة الدنياء ورغبوا فيما عند اللهء 
واكتسبوا الطيّب من رزق الله. لا يريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوا فیما 
یلزمهم من حقوق واجبة. فأولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبواء ویثابون على 
ما قدّموا لاخرتهم ٩.‏ 

۸ /[۲۲] - عن عبد الرحيم. قال: 

قال أبو جعفر :نما آحدکم حين تبلغ نفسه هاهناء فینزل عليه ملك الموت. 
فيقول له: أمّا ما كنت ترجو فقد أعطيته. وأمّا ماكنت تخافه فقد أمنت منه. ويفتح له 
باب إلى منزله من الجنّة. ويقال له: انظر إلى مسكنك من الجئّة. وانظر هذا رسول الله 
وعلی والحسن والحسين 80/6 رفقازك. وهو قول اللّه: ( لین منوا وکا ون 
» لَهُمآلبشْرَى فی الْحَيوة آلدنْيَاوَفِى الْأخِرَةٍ ۱۱.4 

۹ - عن عقبة بن خالد. قال: 

دخلت أنا والمعلی على أبى عبد الله كلا فقال: 

يا مُقبة! لا يقبل اللّه من العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذى أنتم عليه. وما 


بين أحدكم وبين أن یری ما تقر به عينيه إلا أن يبلغ نفسه إلى هذه - وأوماً بيده إلى 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵۹ مح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۳۷/۶ ح ۷ ونور الثقلين: 
A۲ ۲‏ 
بحار الأنوار: ۰۱6/۷ و ۲۵۱/۱۹ مرسلاً فى كليهما. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۷۷/۹ ح ۵. والبرهان في تفسير القران: ۳۷/4 ح ۸ ونور الثقلين: 
۸۲ 
دعائم الاسلام: ۷۵/۱ (ذکر مودّة الأثمّة من آل محمّد 22 ). تأویل الایات الظاهرة: ۲۲۶ 
بإسناده یرفعه إلى الامام أبي جعفر عة , أعلام الدین: ۶۵۸(فصل في حسن الظنّ باللّه تعالى), 
عنه البحار: ۱۹۶/۲۷ ح ۱۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۵۰۳ 


۱ - از برد عجلی روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر علي فرمود: در كتاب على بن الحسين (امام سحاد ) عاب يافتهايم: 
«هرآينه حتما اولياى خدا خوف و ترسى بر آن‌ها نیست و آنان غم و اندوهی 
هم نخواهند داشت». اگر (مؤمنين) واجبات الهى را انجام دهند و طبق سنت 
رسول خدا ا عمل نمايند و از كارهايى كه خداوند حرام نموده» دورى کنند و 
نسبت به لذتهاى زودكذر دنيا بىميل بوده و نسبت به آن‌چه در پیشگاه خداوند 
می‌باشد اشتياق داشته باشند و از روزى حلال ارتزاق نمايند و با آن بر یک‌دیگر 
فخر فروشى نکنند و در فكر جمع أورى دنيا نباشند و در نهايت حقوق واجب 
خداوند را بیردازند. يس جنین افرادی را حداوند در كسب و کارشان برکت 
می‌دهد ( که از ان به خوبی استفاده کرده و بهرمند شوند) و نسبت به ان‌چه که برای 
آحرت خود پیش می‌فرستند. پاداش داده می‌شوند. 

۲ - از عبد الرحیم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: هر یک از شما موقعی که جانش به این‌جا ( گلویش) 
برسد. فرشته مرگ بر او وارد می‌شود و می‌گوید: آن‌جه را که آرزو داشتی. به آن 
رسیده‌ای و از آن‌چه واهمه داشتی و می‌ترسیدی. در امان می‌باشی» سپس دری 
از درهاى بهشت به منزلش گشوده می‌شود و به او گفته مىشود: به جايكاه خود 
در بهشت نگاه كن و اين رسول خداء علی. حسن و حسين( 22) رفقاى تو در 
بهشت می‌باشند. (سپس افزود:) و اين همان فرمايش خداوند است كه فرموده: 
«كسانى كه ايمان آورده‌اند و يرهيزكار باشند #* برای ايشان در زندگی دنيا و 
آخرت. بشارت خواهد بود». 

۳ - از عقبة بن خالد روايت كرده است» كه گفت: 

من به همراه مُعَلَى (بن خئیس) به محضر امام صادق عه شرفياب شدیم. 
حضرت فرمود: ای عَقبه! خداوند در روز قيامت (عمل و آثينى را) از بندگان 
نمی‌پذیرد» مگر آن عمل و آئينى كه شما بر آن معتقد هستيد و فاصلهاى بين شما و 
آن‌چه شما رابا ديدنش خوشحال و چشم روشنی می‌بخشد, نیست. مگر أنكه 
روح و جان به اينجا برسد -و حضرت با دست خود اشاره به شاه‌رگ كردن نمود 
-و سپس حضرت (به ديوار و يا جايى كه كنار ان بود) تكيه زد. 


۵۰۴ تفسیر سورة «یونس » الایة: ۶۲ ۶۴ 


الورید - ثم اتکا وغمزنی المعلی أن سله, فقلت: يا بن رسول اللا إذا بلغت نفسه 
إلى هذه فا شیء يرى؟ 

فقال: يرى. فقلت له - بضع عشر مرّة -: ی شىء يرى؟ 

فقال فى آخرها: يا عقبة! 

فقلت: لبيك وسعديك فقال: أبيت الا أن تعلم. 

فقلت: نعم. يا بن رسول الله! إنّما دينى مع دمى فاذا ذهب دينى كان ذلك, فكيف 
بك یا بن رسول الله! کل ساعة؟ وبکیت. فرق لی فقال: براهما وال 

فقلت: بابی وأمّى! من هما؟ ۱ 

فقال: رسول الله وعلی علا يا عُقبة! لن تموت نفس مؤمنة أبداً حتّى تراهم 
قلت: فإذا نظر إليهما الم من أيرجع إلى الدنيا؟ 

قال: لاه یمضی أمامه. إذا نظر إليهما مضى أمامه. فقلت له: يقولان له شيا جعلت 
فداك؟! فقال: نعم. فيدخلان جميعاً على المؤمن فيجلس رسول الله إا عند 
رأسه و على تالا عند رجليه فيكبٌ عليه رسول الله ملس فيقول: يا ول اللّه! 
أبشر بای رسول الله نی خير لك ممًا تترك من الدنياء م بنهض رسول الله - عليه 
وآله السلام -فیقوم علئ ابا حتّى يكبّ عليه. فيقول: با ولی الله! أبشرء أنا علی بن 
أبى طالب الذی كنت تحینی, آما لأنفعتك, ثم قال: أما إن هذا فی کتاب الله ٠‏ 

قلت: حعلت فداك! أين نی کتاب الله؟ ۱ 

قال: فى يونس: « لین اما وَكَانُوا و * هم لّبشری فى لح لیا 
وفی الأخرة 4 - إلى قوله: - $ الْفَوْرُ لیم 4 .۱ 


.4 2۳۸/6 عنه بحار الأنوار: ۱۸۳/۹ ذیل ح ۲۰ أشار إلیه» والبرهان فى تفسیر القران:‎ .)١ 
المحاسن: 2۱۷۵/۱ ۳۹(۱6۸ باب الاغتباط عند الوفاة) عن عقبة بن خالد قال: دخلنا على‎ 
۲۹۱ 2۲۱ تفسیر فرات الکوفی:‎ ۲۰ 2۱۸۵/٩ أبى عبد الله طب بتفاوت یسیر عنه البحار:‎ 
عن عبد الله بن الولید باختصار.‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۵۰۵ 


در اين بين مُعَلَى كنار من نشسته بود. به من اشاره‌ای کرد که از حضرت 
توضیح بخواهم» به همین خاطر عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! هنگامی که 
روح و جان به این جا(حلقوم) برسد (انسان) جه جيزهايى رامی‌بیند؟ 

فرمو د: ر بیش از سیزده مرتبه اين سؤال را تکرار کردم و ایشان در هر مرتبه فقط 
می‌فرمود: ی‌بیند. سيس در پایان فرمود: ای عقبه! پاسخ دادم: «لبيك و سعديك» - 
من در اختیار و در محضر شمایم که با اطاعت از شما سعادت‌مند و خوش‌بخت 
هستم -. فرمود: مثل اينكه ميل داری» تا ندانی دست بر نداری؟! 

عرض کردم: بلی, ای فرزند رسول خدا! دين من همراه خون من می‌باشد, اگر دينم از 
بين برود بدبخت و بی‌چاره گشته‌ام ای فرزند رسول خدا! چگونه می‌توانم هر موقعی که 
خواستم. خدمت شما برسم؟ و گریه‌ام گرفت» بس حضرت دلش به حال من سوخت و 
فرمود: به خدا سوكند! (مؤمن در آن لحظه) آن دو نهر را می‌بینك. 

عرض كردم: پدر و مادرم فدايت بادا منظور از آن دو نفرء جه كسانى هستند؟ 

فرمود: یکی رسول خدا وس و ديكرى امام على على عا هستند. ای عَقَبه! هيج 
شخص مؤمنى نمی‌میرد. مگر آن‌که ايشان را می‌بیند. 

عرض کردم: هنگامی که مؤمن ايشان را مشاهده می‌کند. آیا به دنیا باز می‌گردد؟ 

فر مود: نه, بلکه چون ایشان را ببیند به راه خود ادامه می‌دهد (و به سراى باقی می‌رود). 

عرض کردم: أيا ایشان کلامی هم به او می‌فرمایند؟ فرمود: بلی» ایشان با هم بر 
مزمن وارد می‌شوند و رسول خدا 3 بر بالین سر و امام على لا سمت پایین 
پا می‌نشینند» بس رسول خدا یلص بر او خم می‌شود و می‌فرماید: ای دوست 
خدا! تو را بشارت بادامن رسول خدا هستم» .من از آن‌چه در دنیا رها کردی, برایت 
بهتر می‌باشم. سپس رسول خدا يلكي بر می‌خیزد, بعد از آن امام على لق جلو 
می‌آید تا بر او خم می‌گردد و می‌فرماید: ای دوست خدا! تو را بشارت بادا من على 
بن ابی طالب هستم» همان کسی که دوست‌دارش بودىء من برای تو سودمند و 
نجات‌بخش خواهم بود. سيس افزود: همانا اين مطلب در کتاب خداوند مو جود است. 

عرض کردم: خدا مرا فدای شما گرداند! این مطلب کجای كتاب خداوند می‌باشد؟ 

فرمود: آن در( سورة) یونس. می‌باشد: «کسانی را که ایمان آورده‌اند و پرهیزگار 
بوده‌اند * برای ایشان در دنیا و آخرت مدده‌ای خواهد بود. سخن خدا دگرگون 
نمی‌شود و این سعادت و کامیابی بزرگی می‌باشد». 


۵۰۶ تفسیر سورة «یونس » الایة: ۷۴ 


۰ |۳۶ - عن أبى حمزة الثمالىء قال: 

قلت لابی جعفر ل3: ما يصنع بأحد عند الموت؟ 

قال: أما وال يا أبا حمزة! ما بين أحدكم وبين أن یری مکانه من الله ومکانه من 
الا أن يبلغ نفسه هاهنا - ثم أهوى بيده إلى نحره -. ألا آبشرك يا أبا حمزة؟! 

فقلت: بلی. جعلت فداك! 

فقال: اذا كان ذلك أتاه رسول الله یس وعلی ع 2 معه فقعدا عند رأسه. 
فقال له -اذا کان ذلك رسول الله اش _: 

آما تعرفنی؟ أنا رسول الله هلم إلينا فما أمامك خير لك ممّا خلفت. أمَا ما 
كنت تخاف فقد أمنته. وأمّا ما كنت ترجو فقد هجمت عليه أيتها الروح! اخرجي 
إلى روح الله ورضوانه. 

ويقول له علئ ا مثل قول رسول الله يلكي . 

ثم قال: يا أبا حمزة! ألا أخبرك بذلك من كتاب اللّه ؟ قوله تعالى: « آلذينَ ءَامَنُوأ 


کنو ون 4 الي 


0 قول تعالی: چگ با این فده رسلا مهن اوقم 
. بات فا کنو منوا بما دبوا بهى من قَبْلُ لك 
طبع عَلَى قلوب آلمفتدین :4۷ 


[rel‏ _- عن زرارة وحمران. عن أبى بعرو عبد اله ل 
إن الله خلق الخلق وهم أظلةء فأرسل رسوله محمد اشا فمنهم من 
+ وه مک بد فى الغا ار فآ بد م کان آم به في لاع 


0۱ عنه بحار الانوار: ۲ ح 1. والبرهان فى تفسير القران: ۳۸/4 ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۲ .+ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۵۷ 


(Tf‏ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لا عرض كردم: هنكام مرگ با افراد جه کاری انجام می‌شود؟ 

فرمود: ای ابا حمزه! به خدا سوكند! برای شماء فاصله‌ای که می‌توانید محل و 
موقعيت خويش را در پیش‌گاه خداوند ببینید» اين است که جان و روح شما به 
این جا برسد» سپس با دست به حلق و گلوی خود اشاره نمود. و افزود: ای ابا 
حمزه! آیا مايل هستی تا تو را بشارت دهم؟ عرض کردم: بلی» , فدایت گردم! 

فرمود: كك جنان مرحلداى برای امثال شما) فا رسد رسول خدا ااا 
می‌نشینند سم رن حالت رو می‌فرماید: یا مرا می شناسی ؟ ؟ من 
رسول خدا 9 هستم نزد ما بياء پس آن‌چه در پیش داری برایت بهتر است و 
از آن‌جه وحشت ت داشتی و می‌ترسیدی در امان خواهی بود و آن‌چه را که آرزو 
داشتی» به أن خواهى رسید. ای روح! (از کالبد او) بیرون برو و به رحمت و رضوان 
خداوند وارد شو و امام على لا نيز همان فرمایشات رسول خدا الا را برای شما 
بازگو می‌نماید. بعد از آن (امام باقر طلئّة) فرمود: ای ابا حمزه! آيا ميل داری که این 
مطالب را از کتاب خدا برايت بیان کنم؟ فرمايش خداوند متعال است که می‌فرماید: «آن 
کسانی كه ایمان آوردهاند و پرهیزکاری می‌کردند» تا آخر أيه بعد از أن 


فرمايش خداوند متعال: آن‌گاه بس از ۴ پيامبرانی 9 به سوى قومثان مبعوث 1 
۰ کردم بس آنان دليلهاى روشن برايشان آوردند. ولى مردم به آنجهكه بيش از 
آن تکذیبش کرده بودند. ايمان آورنده نبودند, اينجنين بر دل‌های تجاوزکاران 


مهر مى نهيم. ( ۲۴) 


م۳ - - از زراره و حمران روايت كرده استء كه گفت: ‏ 

امام باقر له و امام صادق عا لا فرموده‌اند: به راستی که خداوند خلق را آفرید 
و این آفرینش در سايه انجام كرفت بس حضرت محمد 6ا را رسول خود 
قرار داده پس بعضی به او ایمان آوردند و بعضی نپذیرفتند و او را تکذیب کردند 
سپس او را در آفرینشی دیگر (در اين جهان دنیا) به رسالت مبعوث نمود پس 
همان‌هایی که در سایه به او ایمان آورده بودند» ایمان آوردند و آن‌هایی که در آن 


۵۰۸ تفسیر سورة «یونس » الایة: ۸۵ 
وجحده من جحد به يومئذ, فقال: فما کٌانوا ليُؤْمِنُوا بمَاكَدَبُوأ به‌ی 
ین قبل 4 (۱ 

۲ ۱ - عن أبى بصير. عن أبي عبد الله يه 3 فی قوله: ثم بَعَدْنَا منم 
بَعْدِوى رْسلاالی فزمهم 4 - إلى - « بم كَذَبُوأ یمن بل 4 قال: 

بعث الله الرسل إلى الخلق» وهم فى أصلاب الرجال وأرحام النساء. فمن صدّق 
حينئذ صدّق بعد ذلك ومن کدّب حيئئذ كدب بعد ذلك (۲ 

۳ /[۲۷] - عن عبد الله بن محمّد الجعفى. عن أبى عبد الله اا اش قال: 

إن الله خلق الخلق, فخلق من أحبٌ معا أحت. وكان ما أحبٌ أن خلقه من طبنة 
من الجنّة, وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار 
ثم بعثهم فى الظلال. فقلت: وای شىء الظلال؟ 

فقال: آما تری ظلك فى الشمس شیء ولیس بشىء؟ نم بعث فيهم النبیّین 
ید عونهم إلى الاقرار بالله. فاقرٌ بمضهم وأنكر بعض. ثم دعوهم إلى ولایتنا فأقرّوا بها 
- والله! - من أحبٌ الله وأنكرها من أبغض. وهو قوله: فما انوأ لیوا با كبوا 
مب قال أو جعفر فان کیب [م قبل] دم 

٠ ْ‏ قوله تعالى: فا علی له و کت ره لا تجملا فه لقزم 


آلظْلمِينَ <۸۵ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ح 14 والبرهان فى تفسیر القران: 4۲/4 ح ۰۲ ونور الثقلین: 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲4۵/۵ ذیل ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القران: 1۲/4 ح 4. 
بصائر الدرجات: 2۸۰ ۱(باب - ۱۲ ما أخذ الله مواثيق الخلق) باسناده عن عبد الله بن محمّد 
الجعفی» عن ابي جعفر» عن عقبة» عن آبی جعفر عليه بتفاوت د یره وجوه لخاني ا تلح 
المعرفة والجحود) عنه بحار الأنوار: ۲46/۵ ح ۳۶ ۱ 


ترجمه و تحفیق 9 ۲ « تسیب العيّاشي » ۵۰۹ 


زمان او را تكذيب کرده بودند. نیذیرفتند» يس بر همین اساس خداوند 
فرموده است: «پس مردم به سبب آن‌چه که پیش از آن تكذيبش کسرده بودند. 
ایمان نیاو ردند». 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ام دربارة فرمایش خداوند: «سپس بعد او رسولانی برای قوم آن‌ها 
بر انگیختیم» - تا يايان - «تکذیب کردند به خاطر آن‌که از قبل تکذیب کردند» 
فرمود: خداوند متعال پیامبران را از بين افریده‌ها (از همان دورانی که در صلب 
مردان و در رحم زنان بودند) برانگیخت. يس هر کسی که در أن دوران تصدیق 
کرده و ایمان آورده باشد. بعد از آن هم تصدیق کرده و ایمان می‌آورد و هر کسی که 
در ان دوران تکذیب کرده باشد. بعد از ان هم تکذیب خواهد نمود. 

۷ - از عبد الله بن محمد جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: به راستی که خداوند خلق را آفرید و هر مخلوقی را که 
دوست داشت از همان جیزی افرید که دوست داشت. و آن‌چه را دوست داشت 
اين بود كه او را از سرشت بهشت آفرید و هر جه را دشمن داشت از آن چیزی 
آفرید كه بدش می آمد و آن‌چه را دشمن داشت اين بود که او را از سرشت دوزخ 
افرید. سپس آن‌ها را به سایه‌ای فرستاد. عرضه داشتم: منظور از سایه حیست؟ 
فرمود: تو سایهُ خود را در برابر خورشيد نمی‌بینی که ( ظاهرا) چیزی است. ولی در 
حقیقت چیزی نیست؟ سپس پیغمبران را در ميان آفریده‌ها برانگیخت و آنان را بر 
اقرار به خداوند دعوت کرد و سپس دیگر افریده‌ها را دعوت نمود تا اقرار بر 
پیامبران کنند» يس بعضی اقرار و بعضی انکار نمودند و بعد از ان. ایشان را به اقرار 
بر ولایت ما دعوت کرد. پس به خدا سوگند! هر کسی که خدا را دوست می‌داشت 
اقرار نمود و هر کسی را که دشمن می‌داشت (ولایت ما را) انکار کرد و اين تفسیر 
همان فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «پس مردم به سبب آن‌چه که پیش از 
آن تکذیبش کرده بودند. ایمان نیاوردند». سپس امام باقر بش فرمود: تکذیب از 
آن‌جا می‌باشد (منظور هنكام آفرینش است). 


فر مايش خداوند متعال: بس گفتند: بر خدا توکل کردیم ای پروردگار ما! مارا ` 


مغلوب و دست خوش فتنه اين مردم ستمكار نگر دان. ( ۸۵) 


۵1۰ تفسیر سورة «یونس » الایة: ۸۷ و٩۸‏ 


۶ [۲۸] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبی 
عبد الله عا فى قوله تعالی: رین لا تجملنا نش نلزم الط یمین 4. تالا 
تلهم ملین تفتهم بل 
قول تعالی: و اوحیا ای ثم موسی ن وآخیه أن و دمزمکعا 
١‏ بمطر وتا و الوا بو َم له میت لوا تشر 
آلمُؤْمِِينَ (4۸۷ 0 


[r ]/ 116‏ - . عن أبى رافع. قال: ان رسول الله د خطب الناس. فقال: 


يوج مخ و 


أيّها الناس! إِنّْ الله آمر موسى وها رون أن يبنيا لقومها بمصر بيوتاء وأمرهما أن 
لا يبيت فى مسجدهما جنب. ولا يقرب فيه النساء الا هارون وذریته. وان عليًا 
مى بمنزلة هارون وذريّته من موسی. فلا يحل لأحد أن يقرب النساء فى 
مسجدی ولا يبيت فيه جنبا الا علی وذْرَيّته. فمن ساءه ذلك فهاهنا - وأشار 


575 نحو الشام _ 0( 
" قوله تعالى: قال د ند أجيت موتك فَاسْتَقِيمَا ولا شمان . 


کے 
<< 
کے 
چپ 
جيك 
1 
: 
م 
0 
0 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱3/۵ ح ۰۲ و1١1/7١21‏ والبرهان فى تفسیر القران: 1۳/6 ح ۰۲ ونور 
مجمع البيان: ۱۲۸/۵ عنه البحار: ۱۱۱/۷۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲/۳۹ ذيل ح ۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ٤٤/٤‏ ح .٤‏ 

. علل الشرائع: 7١1/١‏ ح ۲(باب - ۱۵۶ العلّة التى من أجلها سد رسول الله ولا ...). عنه 
وسائل الشيعة: 2۲۰۸/۲ ۱۹۶۳ والبحار: ۲۲/۳۹ح ۸ و 0/۸٤‏ ح ۷۷ 
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۸ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ما و امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: «پروردگارا! ما 
را برای گروه ستم‌گران فتنه قرار نده». فرموده‌اند: آن‌ها را بر ما مسلط نگردان, 
كه بخواهی آنها را به وسیله ماه مورد آزمایش قراز دهی. . 


فرمایش خداوند متعال: و ما به موسی و برادش (هارون) وحی فرستادیم ۵ شما و 

پیر وانتان در شهر مصر منز ل گزینید. و خانه‌های خود را مقابل همد يكر قرار دهید. 

و نماز را به پا داريد و مؤمنين را (به فتح و بيروزى در دنیا و بهشت در آخسرت) ٠‏ 
بشارت دهيد. (AY)‏ 1 

۹ - از( محمد بن عبيد الله بن) ابی رافې روايت كرده است. که گفت: 

رسول خدا ی ضمن ايراد خطبه‌ای برای مردم» فرمود: ای مردم! به راستی 
که خداوند به موسی و هارون علا امر نمود تا در (شهر) مصر برای قوم خود 
خانه‌هایی را بنا کنند و به آنان دستور داد که افراد جنب حق ندارند در مسجد 
بخوابند و همچنین حرام است آنان در مسجد با همسران خود نزدیکی کنند. مگر 
برای هارون و فرزندان او( که برای ايشان مانعی ندارد). 

و به درستی که على( 32) نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است» 
پس بر همین اساس برای هیچ فردی جایز نیست که در مسجد من با زنان خود 
نزدیکی کند و حق ندارد با حالت جنابت در مسجد بیتوته کند. مگر على و 
فرزندان او پس هر شخص که از آن ناراحت باشد و ہدش آمده است يس آن‌جا 
(برود و با دست مبارک خود به طرف شام اشاره نمود) 

۱ فرمایش خداوند متعال: : (خداوند) فرمود: : خواستة شما دو نفر (سوسی و : 

۱ هارو ن عله ) اجابت شد بس ثابت قدم باشيد و از راه و طريقة نادانان 


پیروی نکنید. )۸٩(‏ 


۵1۲ تفسیر سورة «یونس » الایة: ٩۴‏ 


1/37 ]- عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله كا ا قال: 

كان بين قوله تعالی: فد أجییّت دَعْوَنُكُمَا 4 وبين أن أخذ فسرعون. 
أربعين سنة.(١)‏ 

۷ ۱ - عن ابن أبى عمير. عن بعض أصحابناء يرفعه قال: 

لما صار موسى فى البحر أتبعه فرعون وجنوده. قال: فتهيب فرس فرعون أن 
يدخل البحر فتمثّل له جبرئيل على رمکة. فلمًا رای فرس فرعون الرمكة أتبعها. 
فدخل البحر هو وأصحابه. فغرقوا !۲" 


۱ : قوله تعالی: : فان كنت فی شب مما نوا رلک فشكل آلذین 
1 يَفْرَمُونَ آلکتلب من فلك لَمَدْ جَآءَكَ آلحق من وال رَبك فلاتکونن 
من آلنترین û‏ 161 » 


م۱ - > عن محمد بن سعيد الأزدى: 


أن موسی بن محمد بن الرضا يا آخبره: أن یحبی بن أكثم کتب إليه يساله 


۳ م سر 


عن مسائل: أخبرنى عن قول الله تبارك وتعالى: ف فان كنت فی شك مما أن لا الک 
فَسْكل آلذينَ بَعْرَءُونَ آلكِتَدبَ من قبْلک 4 من المخاطب بالاية؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٠٤١/١۳‏ ح ۵۵, والبرهان فى تفسير القران: 44/4 ح ۵. ومستدرك 
الوسائل: ۱۷۷/۵ 07717. 
الکافی: 5 مح . عنه وسائل الشيعة: 70۷/۷ ۸۷١١‏ قصص الأنبياء لمهي للراوندي: ٠١۷‏ 
ضمن ح ۱۹۵ عنه البحار: ۱۱۳/۱۳ ح ۱3 ونحوه إرشاد القلوب: ۱۵۱/۱ (الباب السابع 
والأربعون فى الدعاء) مرسلاً. 

۲ عنه بحار الأنوار: ١40/17‏ ح ۵ والبرهان فى تفسير القران: 01/4 ح 1. 
الاختصاص: ١77‏ (حدیث فى زيارة المؤمن للّه) بإسناده عن عبد الله بن جندب. عن آبی 
الحسن الرضا ِا عنه البحار: ۱۳۶/۱۳ ح ۱ والبرهان: 67/4 ح ۷ قصص الأنبياء ل 
للراوندي: ١66‏ ح ١78‏ مرسلاً ومفصّلاء عنه البحار: ۱۰۹/۱۳ ۱۶. 
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۰ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت فرمود: فاصله بين فرمایش خداوند متعال: «به تحقیق دعا 
و خواستة شما دو نفر برآورده شد» و بين دست‌گیری و هلاکت فرعون. جهل 
سال شد. 

۱ - از ابن ابی عمیر به نقل از بعضی اصحاب ماء به طور مرفوعه. روایت 
کرده است. که گفت: ۱ 

هنگامی كه موسی ‏ ( با اصحاب خود) وارد دریا شدند. فرعونیان به دنبال 
انان حرکت کردند. ولی اسب فرعون از ورود به دریا امتناع می‌ورزید (و قدم از 
قدم بر نمىداشت»» يس جبرئیل طم سوار بر مادیانی (قاطر ماده) شد و چون 
اسب فرعون. مادیان را دید که از جلو می‌رود. به همراهش رفت و موقعی که 
همگی (فرعونیان) وارد دریا گردیدند. غرق شدند. 


فر مابش خداوند متعال: پس اکر در آن‌چه بر و ناز ل کرده‌ایم در تردید هستی» 
از آن‌هابی که کتاب آسمانی بيش از تو را می خوانند سؤال کن» هرآبنه آن‌چه 
از جانب بسروردگارت بر تونازل مى شود حق است دس نبايد در شمار ْ 


تردیدکنندگان باشی. A1)‏ 


3 - از محمد بن سعید ازدی روابت کرده است, که گفت: ` 
موسی (مُبَرْقع ) فرزند امام جواد عا كد به من خبر داد که يحيى بن اكثم نامهاى به 
او نوشت و از مسائلی چند سؤال کرد. از جمله (سوّالات) اين بود که گفت: مرا از 
فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «پس اگر در مورد آن‌جه که بر تو نازل شده در شک 
و تردید می‌باشی. از آن‌هایی كه کتاب‌های آسمانی پیش از تو را می‌خوانند. سژال 
کن» آگاه نما كه مخاطب به آيه کیست؟ 

اكر مخاطب پیامبر اکرم يكرد باشد. او در آنچه خدا نازل نموده شک و تردید 


01۴ تفسير سورة «يونس»» الاية : ۹۴ 


فان كان المخاطب بها النبی ٤ح‏ ليس قد شك فيما أنزل اللّه. وان كان المخاطب 
به غيره. فعلى غيره إذا أنزل الكتاب. 

قال موسى: فسالت أخى على بن محمّد عا عن ذلك قال: فأمًا قوله: 
فان گنت فی سل معا نت یک فكل لین رون الِب من لک 4 فا 
المسخاطب بذاك رسول الله الاش ولم يك فى شك مما أنزل الله 
ولكن قالت الحهلة: 

كيف لم يبعث إلينا نبا من الملائكة؟ اه لم يفرّق بینه وبين بيه فى الاستغناء عن 
المأكل والمشرب والمشى فى الأسواق. 

فاوحی الله إلى نبيّه: «فشتل آلذین : َقْرَءُونَ آلکتب من قَبْلكَ 4 , بمحضر الجهلة. 
هل بعث الله رسولا قبلك الا وهو يأكل الطعام ويشرب ويمشى فى الأسواق؟ ولك 
بهم أسوة. وإنّما قال: ظ فان كُنتَ فی شَكِ 4 ولم يكن. ٠‏ ولکن ليتبعهم کم قال ره 
على له ۳ ٠‏ ققل تمالو تع انا ون ءَكُمْ وَنْسَآءَنَا ونسا کم وَأنفْسَنا 
اكه نهل فته نجل لت ال عَلَى الْكَذِبِينَ > 004 

ار لال هل فتجمل لمن اله یکی ل يكوا یون لاما و 
عرف أن نبيّه مود عنه رسالته. وما هو من الكاذبين. وكذلك عرف النبئ الال أنه 


صادق فيما يقول. ولكن احب أن ينصف من نفه ۲۲ 


۱ سورة آل عمران: 1۱/۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸۹/۱۷ ذيل ح ۱۷ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القران: ۵1/4 ح ]. 
علل الشرائم: 2۱۲۹/۱ ۱(الباب ۱۰۷ باسناده عن محمّد بن سعید الاذخري وکان ممّن 
يصحب موسی بن محمد بن على الرضاططِي أن موسی آخبره بتفاوت يسير. عنه وعن تحف 
العقول وتفسير العیاشی. بحار الانوار: ۷ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۳/۶ ح ۲. 
ونحوه الا ختصاص: ٩۰‏ باسناده عن محمّد بن عیسی بن عبید البغدادي. 
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نداشته و اگر مخاطب غير حضرت باشد يس قرآن بر غير آن جناب نازل شده است. 

موسی گوید: از برادرم امام على هادی له راجع به اين مساله سؤال كردم 
حضرت فرمود: اما فرموده خداوند: «پس اگر در مو رد آنجه که بر تو نازل شده در 
شک و تردید می‌باشی. از آن‌هایی که کتاب آسمانی بيش از (کتاب آسمانی) تو را 
می‌خوانند. سوال کن». مخاطب در اين آيه شریفه رسول خدا یسلا بوده است و 
آن حضرت در آن‌چه خدای عر وجل بر او نازل نموده. شک و تردیدی نداشتند 
ولی افراد جاهل و نادان می‌گفتند: چرا خداوند از فرشتگان. پیامبری برای ما 
نمی‌فرستد؟ زیر که بین ما و او( حضرت محمد با ) از جهت احتیاح به غذا و 
نوشیدنی و رفتن به بازار جهت رفع نیازهاء فرقى نمی‌باشد. پس خداوند بر 
بيامبرش ال وحی نمود: «پس از آن‌هایی که کتاب آسمانی پیش از (کستاب 
اسمانی) تو را می‌خوانند. سوّال کن» یعنی در حضور این افراد نادان. از علماء يهود و 
نصاری سؤال کن: آيا پیش از تو خداوند پیامبری را فرستاده که طعام نخورد. آب 
نياشامد و جهت رفع نیازهایش به بازار نرود؟ و یا آنکه تمام پیامبران هم‌چون دیگر مردم 
به این کارهای معمولی و بشری مبادرت داشته‌اند و تو هم نيز هم‌چون آنان می‌باشی؛ پس 
وجهی ندارد اين نوع اشکالات را در خصوص تو ايراد نمابند. 

و همانا حداوند فرمود: «پس اگر در شک وتردید هستی» با اين که أن حضرت 
در آن‌جه بر او نازل شده بود شک و تردیدی نداشت. ولی جون افراد نادان جنين 
شکی داشتند برای تبعیت ظاهری از ایشان. عبارت چنین ايراد شده که منصفانه 
باشد. هم چنان که خداوند متعال در جای دیگر به ان حضرت فرموده است: «پس 
(به نصارای نجران) بگو: بياييد ما و شما. فرزندان و زنان و خودمان را دعوت 
کرده. سپس به مباهله برخيزيم پس بدین ترتیب دروغ‌گویان را مورد لعن و نفرین 
خداوند قرار دهیم» اما اگر به افراد نادان و کافر گفته می‌شد: بياييد مباهله کنیم و 
لعنت خداوند را بر شما قرار دهیم. هرگز به مباهله حاضر نمی‌شدند. بر همین 
اساس کلام به صورت خطاب آورده نشد تا آن‌ها به مباهله حاضر شوند و گرنه 
حداوند می‌دانست که پیامبرش رسالت او را انجام خواهد داد و او از دروغ‌گویان 
نیست و خود پیامبر اکرم و نیز به صادق بودن گفتار خويش آگاه بود؛ فقط به 
خاطر آن که بر خوردش منصفانه باشد (اين گونه عبارات را ادا و تنظیم نموده است). 


۵۶ تفسیر سورة «یونس ». الاية : ۹۸ 


۳۹ - عن عبد الصمد بن بشير. عن أبى عبد الله .| لي فی قول الله تعالی: 
فان كنت فی شَكِ مما لت الیک فَسْئلٍ الذ ينَ يَفْرَُونَ آلكتب من یلک 4 قال: 
لما أسرى بالنبى لاا ففرغ من مناجات ریّه. رد إلى البيت المعمور. وهو بيت فى 
السماء الرابعة بحذاء الکعبة. فجمع الله النبيّين والرسل والملانكة. وأمر جبر ثيل 
فان وأقام. فتقدّم فصلی بهم فلمًا فرغ التفت إليه. فقال: َكَل آلَذِينَ يَقْرَءُونَ 
کلب من قبلك 4 - إلى قوله: - ین أ لممترین ۹ 0 

| قوله تعالی : لا كَانَتْ فيه ءَامَنْتٌ فَتَنْعهَا ايها إل لا وم 
0 بوس ما اموا قفا عَنقم عذاب آلخزی فى آلحیز: 
۱ آلد نا یا و مهم إلى جين (۹۸ ) 


۱۹۱/۸۱۹۷۰ . عن أبى عبيدة الحذّاء. عن أبى جعفر اا لذ قال: 

سمعته يقول: وجدنا فى بعض كتب أسير المؤمتين ل قال: حدنني 
رسول الله ال أن جبرئيل سل حدّئه: أنَّ يونس بن متّى لا بعثه الله إلى قومه. 
وهو ابن ثلائين سنة. وكان رجلا : تعتر یه الحدة, وكان قليل الصبر على قومه والمداراة 
لهم. عاجزاً عمًا حمل من ثقل حمل أوقار النبوّة وأعلامها. وأنّه تفسّخ تحتها كما 
يتفسّخ الجذع تحت حمله. وأنْه أقام فيهم يدعوهم إلى الایمان باللّه والتصديق به 
واتّباعه ثلاثاً وثلاثين سنة. فلم ومن به ولم يتبعه من قومه الا رجلان. اسم أحدهما 
روبيل واسم الآخر تنوخاء وكان روبيل من أهل بيت العلم والنبوّة والحكمة. 


.۵ ح‎ 00/٤ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
بصائر الدرجات: 2۱۹۰ ۱(باب - ۵ فى الأئمّة له عندهم الصحيفة) بإسناده عن عبد الصمد‎ 
ابن بشير قال: ذكر عند أبى عبد الله ما و۱۹۲ ح 1 باسناده عن عبد الصمد بن بشير. عن‎ 
ح‎ ۱۲٤/۲٣ و817//18”ح ۵ و‎ .1١ 2۱1۷/۱۷ أبى جعفر لا بتفصيل فیهماء عنهما البحار:‎ 
المناقب لابن شهرآشوب: 170/7( فصل فى اه جواز الصراط وقسيم الجنّة) نحو البصائر.‎ ۰ 
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۳ - از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس اگر نسبن به آن‌چه که بر تو 
فرستاده‌ایم در شک فستكى ١‏ از آن‌هایی که کتاب آسمانی ہہ پیش از تو را می خواندند 
سؤال کن». فرمود: هنگامی که رسول خحدا ا به آسمان عروج نمود و از 
مناحات با پروردگارش فارغ گشت. به «بیت المعمور) که در آسمان چهارم. به 
محاذات کعه قرار دارد باز گردانده شد و خداوند ييامبران. رسولان و فرشته‌ها را 
جمع نمود و دستور داد جبرئيل اذان و اقامه بگوید. بس ( حضرت محمد و 
جلو آمد و با آنان نماز( جماعت) خواند. موقعی که از نماز فارغ شد مورد خطاب 
قرار گرفت: «از آن‌هایی که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خواندند سؤال كن» که 
هراینه حق است آن‌جچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است «و أز 
شک‌کنندگان نباش» . 


" فرمايش حداوند متعال: ر : بس جر مردم هيج قربه‌ای در آن هنگامی که ایمانشان 
برایشان سودی داشت. ايمان نیاوردند؟ مگر قوم بونس که چون ایمان آوردنسد 
< عذاب ذلت را در دنیا از آنان برداشتيم و تا هنگامی که اجل آن‌ها فسرار سید از 


زندگی برخوردارشان کردیم. (4۸) 


۳ از ابو عُبیده حَذَاء روایت کرده است. که گفت: 


از امام باقر 2 عليه شنیدم که می‌فرمود: در بعضی از نوشته‌های امير المؤمنين عليه 2 


يافتيم: رسول خدا بل در حدیثی به من فرمود: جبرئیل ا اظهار داشت: 
همانا خداوند. يونس فرزند متى را در سنین سی سالگی برای طايفهاش (به 
نبوّت) برانگیخت. او مردى غضبناک» کم صبر و بی حوصله نسبت به قوم خود بود 
و نیز از تحمّل بار سنكين و خويشتن دارى در اجراى رسالت عاجز بود همانند تنه 
درخت خرمايى كه تحمّل بار خود را نداشته باشد. مدت سی سال در بين قوم 
خود بود و آن‌ها را برايمان به خداوند و تصديق نبوّتش واطاعت ازاحكام دعوت 
می‌کرد. ولى آن‌ها ايمان نياوردند و از او ييروى نکردند. مگر دو مرد: یکی به نام 
روبیل و دیگری به نام تنوخا؛ و روبیل از خانواده نبوت و حکمت و از دانشمندان 
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وكان قديم الصحبة ليونس بن متّی من قبل أن يبعثه الله بالنبوّة. وكان تنوخا رجلا 
مستضعفاً عابداً زاهداً منهمكا فى العبادة. ولیس له علم ولا حكم. وكان روبيل 
صاحب غنم يرعاها ویتقوت مها وكان تنوخا رجلا حطابا یحتطب على راسه 
ويأكل من کسبه. وکان لروبیل منزلة من يونس تب غير منزلة تنوخا لعلم روبیل 
وحکمته وقدیم صحبته. 

فلمّا رأی يونس ا أن فومه لا یجیبونه ولا یمنون. ضجر وعرف من نفسه قلة 
الصبر فشكا ذلك إلى ربّه. وکان نیما شکی أن قال: يا ربّ! نك بعثتنى إلى قومى. 
ولى ثلاثون سنة فلبئت فيهم أدعوهم إلى الإيمان بك والتصديق برسالاتی وأخوّفهم 
عذابك ونقمتك ثلاثا وثلاثين سنة. فكذّبونى ولم یومنوا بى. وجحدوا نبوتى. 


و ستخفوا برسالاتی. وقد تواعدونی و< 1 خفت أن يقتلونى فانزل عليهم عذابك. فإنهم 


قوم لا يؤمنون. 
قال: فأوحى الله إلى يونس لاف لبهم الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير 
والمرأة الضعيفة والمستضعف المهين. ٠‏ وأنا الحكم العدل. سيقت سبفت رحمتى غضبى 


لا أعذب الصغار بذنوب الکبار من قومك وهم يا يونس! عبادى وخلقى وبريتى فى 
بلادى وفى عيلتى أحبٌ أن آتاناهم وأرفق بهم وانتظر توبتهم. و نما بعثتك إلى قومك 
لتكون حفيظاً عليهم تعطف عليهم لسخاء الرحمة الماسّة منهم وتأناهم برأفة 
النبوّة. تصبر معهم بأحلام الرسالة, وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوى العالم 
بمداواة الدواء. فخرقت بهم ولم تستعمل قلوبهم بالرفق ولم تسسهم بسسياسة 
المرسلین. ثمّ سالتنی مع سوء نظرك العذاب لهم عند قلة الصبر منك وعبدی نوح 
كان أصبر منك على قومه. وأحسن صحبة. وأشذ تأنیاً فى الصبر عندی, وأبلغ فى 
العذر فغضبت له حين غضب لى. وأجبته حين دعانى. 


فمال يونس عليه ۳ باربّ!إنماغضبت عليهم فيك . والمادعوت 
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بود و بيش از آن‌که يونس به نبوّت مبعوث شود با یک‌دیگر هم صحبت بودند و 
روبیل دارای گوسفندانی بود که آن‌ها را می‌چرانید و به وسیله آن‌ها هزينههاى 
زندگی خود را تأمين می‌نمود. 

اما تنوخاه شخصی مستضعف عابد. زاهد و مرب سرگرم عبادت بود و علم و 
دانشی هم نداشت. او هیزم‌کش بود. هیزم روی سر خود می‌نهاد و می‌فروخت و 
از این طریق ارتزاق می‌نمود. روبیل - چون دارای علم و حکمت بود - جایگاه 
حاصی نزد يونس داشت و از قدیم هم صحبت یکدیگر بودند. بر حلاف تنوخا که 
چندان آشنایی و ارتباطی با يونس نداشت. 

هنگامی كه يونس دید که قوم او گفتارش را نمی‌پذیرند و ایمان نمی‌آورند. 
سخت ناراحت شد و فهمید که صبر و طاقت ندارد يس با حدا درد دل و مناجات 
کرد و گفت: خداوندا! مرا به سوی قوم خودم مبعوث نمودی و من سی سال در 
بين ايشان ماندم و آن‌ها را بر ايمان به تو و تصدیق رسالتم دعوت کردم انها را از 
عذاب و عقاب تو ترساندم ولی انها مرا تکذیب نموده و ایمان نیاوردند و 
رسالت مرا انکار کردند و مرا تهدید نمودند و می‌ترسم كه مرا به قتل برسانند 
بنابر اين عذایت را بر أنها بفرست زيرا انها افرادی هستند که ایمان نمی‌اورند. 

پس خداوند به او وحی فرستاد: ای یونس! در ميان قوم تو زن حامله و جنین 
(بچّه در شکم مادر)» نوزاد و طفل بی‌گناه» مردان و زنان کهن سال و زنان ناتوان و 
ضعیف و جود دارند و من حاکم عادل هستم که رحمت من بر غضبم سبقت گرفته 
و کودکان را به گناه بزرگ‌سالان عذاب نمی‌کنم. ای یونس! آن‌ها بندگان من و 
مخلوقاتم در سرزمین من هستند. دوست دارم به انها مهلت دهم و با ایشان مدارا 
كنم و منتظر توبه آن‌ها باشم و من تو را برای اين به سوی آن‌ها فرستادم که انان را 
حفظ کنی و با آن‌ها مهربان باشی و مانند پزشک معالج و آگاه درد آن‌ها را درمان 
کنی» ولی تو با انها مدارا نکردی و با روش انبیاء با انان برخورد نکردی و اکنون با 
این بی‌صبری از من تقاضای عذاب می‌کنی؟ در حالی که بنده من نوح صبر بسیار 
زیادی داشت و مدت درازی با قوم خود مدارا نمود و با انها معاشرت خوبى 
داشت و وقتی که يس از سال‌ها دعوت او را اجابت نکردند. غضیناک شد. من هم 
از غضب او به خشم امدم و نفرين او را دربارة عذاب قومش اجابت کردم. 
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عليهم حين عصوك فوعرّتك! لا أتعطف عليهم برأفة آبدا ولا أنظر إليهم بنصيحة 
شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم ایّای. وجحدهم نبوّتی. فأنزل عليهم عذابك فانهم لا 
يۇمنون آبدا. 

فقال الله تعالى: يا يونس! هم مائة ألف أو يزيدون من خلقى يعمرون بلادى 
ویلدون عبادی ومحبتی آن اتاناهم للذى سبق من علمى فيهم وفيك. وتقديرى 
وتدبیری غير علمك وتقدبرك وأنت المرسل وأنا الربٌ الحکیم وعلمی فیهم. يا 
یونس! باطن فى الغيب عندی لا يُعلم ما منتهاه. وعلمك فیهم ظاهر لا باطن له. با 
یونس! قد أجبتك إلى ما سألت من انزال العذاب علیهم. وما ذلك يا یونس! باوفر 
لحظّك عندی. ولا أجمل لشأنك وسیاتیهم العذاب فى شوّال يوم الاربعاء وسط 
الشهر بعد طلوع الشمس. فاعلمهم ذلك. 

قال: فسر ذلك يونس ولم يسؤه ولم يدر ما عاقبته وانطلق يونس یل إلى 
تنوخا العابد. فأخبره بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على فومه فى ذلك اليوم. 
وقال له: انطلق حتّى أعلمهم بما أوحى الله ال من نزول الصذاب. فقال تنوخا: 
فدعهم فى غمرتهم ومعصيتهم حتّى يعذّبهم الله. 

فقال له يونس َجِةٍ: بل نلقى روبيل فنشاوره فإنّه رجل عالم حكيم من أهل بيت 
النبوّة. فانطلقا إلى روبيل فأخبره يونس بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على 
قومه فى شوّال يوم الأربعاء فى وسط الشهر بعد طلوع الشمس. 

فقال له: ماترى؟ انطلق بنا حتّی اعلمهم ذلك. 

فقال له روبيل: ارجع إلى ربك رجعة نبی حكيم ورسول‌کريم. واساله أن يصرف 
عنهم العذاب. فإنّه غنی عن عذابهم وهو يحب الرفق بعباده. وما ذلك بأضرٌ لك 
عنده. ولا أسوأ لمنزلتك لديه. ولعل قومك بعد ما مسمعت ورأيت من كفرهم 


وجحودهم یومنون یوما فصابرهم وتاناهم. 
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يونس گفت: پروردگارا! من به خاطر تو بر آن‌ها غضب کرده‌ام و همانا آن‌ها 
ایمان نیاورده‌اند و نافرمانی و عصیان تو را می‌کنند. انها را نفرین کردم» پس به 
عزت تو سوگندا هرگز دربار؛ آن‌ها احساس دل‌سوزی و مهربانی نمی‌کنم و بعد از 
کفر و أينكه مرا تکذیب کردند» دیگر به آنان نگاه خير خواهی و دوستی نخواهم داشت 
پس عذاب خويش را بر آنان نازل گردان. چون آن‌ها هرگز ایمان نمی‌آورند. 

پس خداوند متعال وحی فرستاد: ای یونس! آن‌ها بیش از صد هزار نفر از 
مخلوقات من هستند که شهرهای مرا آباد کرده و بندگان مرا به دنیا می‌آورند. پس 
محبت من به واسطه علم خود - که دربارۀ تو و آن‌ها سبقت گرفته - و به آن‌ها 
مهلت می‌دهم. چون تقدیر و تدبیر من غير از علم و تقدیر تواست و تو پیامبر 
هستی» ولی من پروردگار حکیم هستم. ای يونس منتهای علم غيب مرا کسی آگاه 
نیست و علم تو نسبت به آن‌ها ظاهری است که باطن ندارد. ای یونس! به خاطر 
شان و موقعیتی که نزد من داری. خواسته تو را - که نزول عذاب بر انان باشد - 
اجابت می‌کنم و به زودی روز چهارشنبه. در نیمه ماه شوال. بعد از طلوع 
خورشید. عذاب خود را بر آنان نازل می‌کنم» يس اين مطلب را به آن‌ها اطلاع بده. 

يونس با شنیدن اين خبر خوشحال شد و ناراحت نگشت و از عاقبت أن 
اطلاعی نداشت ( که جه خواهد شد) و نزد تنوخای عابد رفت و خبر نزول عذاب 
را به او داد و از او حواست تا ماجرا را به دیگر افراد قومش خبر دهد. اما تنونحا 
گفت: آن‌ها را زها کن تا در گمراهی و سرگردانی و گناه غوطه‌ور باشند. تا وقتی که 
عذاب خداوند متعال بر آن‌ها فرود أيد. 

يونس (با خود) گفت: بهتر است با روبیل دانشمند ملاقات کرده و مشورت کنیم؛ 
چون او مردی حکیم و دانا و از خاندان نبوت است» پس نزد روبیل رفتند و يونس جریان 
نزول عذاب را به او كفت که خداوند روز چهارشنبه. نیمه ماه شوال بعد از طلوع 
خورشید. عذاب را بر انان نازل می‌کند و با او دربارة خبر كردن قومش مشورت کرد. 
روبیل گفت: به صورت یک پیامبر دانا نزد پروردگارت باز گرد و بخواه عذاب را از قوم تو 
بر طرف نماید. جون او از عذاب خلق بی‌نیاز است و مدارای با بندگان را بیشتر می‌پسندد 
و این نزد خداوند ضرری به موقعیت تو نمی‌رساند و شاید قوم تو پس از این کفر و انکا 
" توبه کنند و متوجه پروردگار شوند. پس با آن‌ها صبر و مداراکن و به آن‌ها مهلت بده. 
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فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل! [على] ما آشرت على يونس وأمرته به بعد 
كفرهم بالله وجحدهم لنبیّه وتکذیبهم ایاه و إخراجهم ایّاه من مساکنه. وما هموا به 
من رجمه. فقال روبيل لتنوخا: اسکت. فإنك رجل عابد لا علم لك. 

ثم أقبل على يونس. فقال: أرأيت يا يونس! إذا أنزل الله العذاب على قومك أينزله 

فقال له يونس :بل يهلكهم الله جميعاء وكذلك سألته ما دخلتنى لهم رحمة 
تعطف. فأراجع الله فيهم وأسأله أن يصرف عنهم. فقال له روبیل: أتدرى يا يونس؟! 
لعل الله إذا أنزل عليهم العذاب فاحسّوا به أن يتوبوا إليه ويستغفروه فيرحمهم فإنه 
أرحم الراحمين ويكشف عنهم العذاب من بعد ما أخبرتهم عن الله أنه ينزل عليهم 
العذاب يوم الأربعاء. فتكون بذلك عندهم كذاباً. 

فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل! لقد قلت عظيماً. يخبرك النبی المرسل أن الله 
أوحى إليه بأن العذاب ينزل عليهم فترد قول الله وتشك فيه وفى قول رسوله؟ اذهب 

فقال روبيل لتنوخا: لقد فشل رأيك ثم أقبل على يونس اب فقال:!ذا نزل الوحى 
والأمر من اللّه فيهم على ما أنزل عليك فيهم من إنزال العسذاب عليهم. وقوله 
الحق. أرأيت |ذا كان ذلك فهلك قومك كلّهم. وخربت قريتهم. أليس يمحو الله 
اسمك من النبوّة وتبطل رسالتك؟ وتكون كبعض ضعفاء الناس. ويهلك على يديك 
مائة ألف أو يزيدون من الناس. 

فابى يونس أن يقبل وصيّته. فانطلق ومعه تنوخا من القرية وتنخیا عنهم غير 
بعید. ورجع يونس إلى قومه فأخبرهم: أن الله أوحى إليه أنه منزل العذاب عليكم يوم 
الأربعاء فى شوّال فى وسط الشهر بعد طلوع الشمس. فردوا عليه قوله فکذٌبوه 


واخرجوه من قريتهم إخراجا عنيفا. 
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اما تنوخا گفت: ای روبيل! وای بر تو با آن اشاره و رأيى كه با يونس داشتی! بعد 
از آن‌که اين قوم کفر و عصيان ورزيدند و پیامبر خدا را تكذيب كرده و او را از 
منازلش بيرون نمودند و قصد سنگ يرانى به او را داشتند از او طلب رحمت 
می‌کنی ؟! روبیل به او گفت: ساکت باش» تو مردی عابد هستی و علم و حکمتی 
نداری» سپس رو به يونس کرد و گفت: ای یونس! اگر عذاب الهی نازل شود آیا 
همه آن‌ها را هلاک می‌کند و يا بعضی هلاک شده و بعضی باقی می‌مانند؟ 

يونس گفت: همه آن‌ها هلاک می‌شوند و از شلات غضب چنین درخواستی را 
کردم و هیچ‌گونه احساس دل‌سوزی نسبت به آن‌ها ندارم» که بخواهم به درگاه 
الهی مناجات كنم و از او بخواهم تا عذاب را از آن‌ها برطرف کند. 

روبیل گفت: ای یونس! آیا می‌دانی که شاید بعد از رفتن تو و احساس عذاب 
اين قوم توبه کنند و از خدا بخواهند که عذاب را بر طرف کند؟ زیرا او مهربان‌ترین 
مهربانان است و اگر خداوند مهربان توبة آن‌ها را ببذیرد و عذاب را برطرف کند تو 
در نزد مردم دروغ‌گو خواهی شد. تنوخای عابد گفت: وای بر توا ای روبیل به 
راستی سخن عظیمی می‌گویی» پیامبر و رسول خدا به تو خبر می‌دهد که خداوند 
عذاب را بر اين قوم خواهد فرستاد. اما تو در گفتار خدا و در گفتار پیامبرش تردید 
می‌کنی ؟! برو که با اين گفتار همه اعمال تو نابود و هبط شد! 

بس روبیل به تنوخا گفت: نظر و رأی تو سست و غير معقول است» سپس 
متوجه يونس شد و به او گفت: بعد از آن‌که وحی و امر خدا در مورد آنان بر تو 
نازل شد حتما اراد خدا حاکم است و فرمایش خداوند حق است. ولی آيا می‌دانی 
که اگر عذاب نازل شود و همه قوم تو هلاک شوند و شهرشان ویران گردد. 
حداوند تعالی نام تو را از ميان پیامبران محو و پاک خواهد کرد و رسالت تو باطل 
می‌شود و تو همانند بسیاری از مردم ضعیف خواهی بود و به دست تو بیش از صد 
هزار نفر از مردم هلاک می‌شوند؟ اما يونس سفارش و نصایح او را نپذیرفت» پس 
مقداری از آن‌ها دور شدند. سپس يونس نزد قوم خود آمد و به آن‌ها خبر نزول 
عذاب را در چهارشنبه نیمه ماه شوال ابلاغ کرد» پس آن‌ها سخنان أو را نپذیرفتند و 


او را تکذیب کرده و با خواری از شهرشان بیرونش نمودند. 
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فخرج يونس بل ومعه تنوخا من القرية وتنجخیا عنهم غير بعید. وأقاما ينتظران 
العذاب. وأقام روبیل مع قومه فى قريتهم حتى إذا دخل علیهم شوال صرخ روبیل 
بأعلى صوته فى رأس الجبل إلى القوم: أنا روبيل شفيق عليكم الرحيم بكم [إلى ربّه 
قد أنكرتم عذاب الله ]. هذا شوّال قد دخل عليكم وقد أخبركم يونس نبیکم ورسول 
ریکم: إن الله أوحى إليه أن العذاب ينزل عليكم فى شوّال فى وسط الشهر يسوم 
الأربعاء بعد طلوع الشمسء ولن يخلف الله وعده رسله. فانظروا ما أنتم صانعون؟ 
نافزعهم كلامه ووقع فى قلوبهم تحقيق نزول العذاب. فأجفلوا نحو روبيل وقالوا له: 
ما ذا أنت مشير به علینا يا روبیل؟ فانك رجل عالم حکیم لم نزل نعرفك بالرقة 
[الرأفة ] علينا والرحمة لناء وقد بلغنا ما آشرت به على يونس فيناء فمرنا بأمرك وأشر 
علينا برأيك. 

فقال لهم روبيل: ني أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع الفجر 
يوم الأربعاء فى وسط الشهر. أن تعزلوا الأطفال عن الأمّهات فى أسفل الجبل فى 
طريق الأوديةء وتقفوا النساء فى سفح الجبل [وكل المواشى جميعا عن 
أطفالها ]. ويكون هذا كله قبل طلوع الشمس فإذا رأيتم ريحا صفراء أقبلت 
من المشرق. فعجوا عجيج الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء والتضرع إلى الله 
والتوبة إليه والاستغفار له. وارفعوا رءوسكم إلى السماء. وقولوا: ربنا ظلمنا 
أنفسنا وكذبنا نيك وتبنا إليك من ذنوبناء و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين المعذّیین, فاقبل توبتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين . 

نم لا تملوا من البكاء والصراخ والتضرّع إلى الله والتوبة إليه حتّی توارى الشمس 
بالحجاب. أو يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك. 

فاجمع رأى القوم جميعا على أن يفعلوا ما أشار به عليهم روبیل. فلمًا كان يوم 
الأربعاء الذى توقّعوا فيه العذاب تنجی روبيل عن القرية حيث يسمع صراخهم 
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سپس يونس به همراه تنوخا از شهر خارج شد و در مکانی که جندان از شهر 
فاصله نداشت مسکن گرفتند و هر دو منتظر ورود عذاب شدند. 

اما روبیل (عالم و حکیم) همراه قومش در شهرشان باقی ماند. تا وقتی که ماه 
شوّال فرا رسید. آن‌گاه روبیل با صدای بلند از بالای كوه مردم را فرا خواند و به 
آن‌ها گفت: من روبیل. دوست‌دار و خير خواه شما هستم» اکنون ماه شال فرا 
رسیده و شما عذاب الهی را انکار کردید. در حالی که پیامبر خداء يونس وقوع 
عذاب را در نیمه ماه شوال روز چهارشنبه به شما اعلام کرده و خداوند هرگز از 
وعده خود تخلف نخواهد کرد. حال جه خواهید کرد؟ 

مردم با شنیدن صدای او وحشت کرده و در قلب‌شان بر نزول عذاب اطمینان 
بيدا کردند و با جرع و فزع به نزد روبیل شتافتند و گفتند: ای روبیل! به نظر تو که 
مرد عالم و حکیمی هستی و ما دائماً تو را خير خواه و دل‌سوز خودمان مىدانيم: 
جه بايد بکنیم؟ ما می‌دانيم که تو دربارۀ ما به يونس سفارش کرده‌ای» يس اکنون 
هم دربارة امر ما نظر خود را اعلام كن تا ما به حکم تو عمل کنیم. 

روبیل گفت: من معتقدم شما منتظر طلوع فجر روز چهارشنبه وسط ماه باشید و 
در آن روز قبل از طلوع فجر کودکان را از مادران جدا كنيد و آن‌ها را در دامنۀ كوه 
رها نمایید و مادران آن‌ها را در بالای كوه نگاه دارید و همچنین تمام چهارپایان را 
از فرزندانشان جدا سازید يس وقتی دیدید باد زردی از جانب مشرق می‌وزد. همه 
از بزرگ و کو چک شروع به فریاد و گریه و تضرّع نمایید و به سوی خدای یگانه 
توبه و استغفار كنيد و سر خود را به سمت آسمان بلند كنيد و بگویید: پروردگارا! ما 
به نفس خود ستم کردیم و پیامبرت را تکذیب کردیم و اکنون به سوی تو 
بازم ىكرديم و از گناهان خود توبه مىكنيم و اگر توما را نیامرزی و به ما رحم نکنی 
هر آینه از خسارت دیدگان و اهل عذاب خواهیم بود يس توبة ما را بپذیر و به ما 
رحم کن. ای مهربان‌ترین مهربانان سپس دست از گریه و تضرّع و فریاد و توبه به 
سوی خداوند بر ندارید. تا وقتی که خورشيد با ابری پوشانده شود يا خداوند قبل 
از آن عذاب را از شما برطرف کند. 

پس قوم همگی با شنیدن اين مطالب از روبیل تصمیم به اجرای أن گرفتند و 
چون روز چهارشنبه موعود فرا رسید. روبیل از شهر فاصله گرفت. اما صدای ناله 
و تضرع آن‌ها را می‌شنید و در صورت وقوع عذاب أن را مشاهده می‌کرد. 
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ويرى العذاب إذا نزل. فلمّا طلع الفجر يوم الأربعاء فعل قوم يونس ما أمرهم 
روبیل به. فلمًا بزغت الشمس أقبلت ربح صفراء مظلمة مسرعة. لها صرير وحفیف 
وهدین فلمّا رأوها جوا جميعاً بالصراخ والبكاء والتضرّع إلى الله وتابوا 
إليه واستغفروه وصرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمّهاتها. وعجّت سخال البهائم 
تطلب الشدی وعجّت الأنعام تطلب الرعى. فلم يزالوا بذلك. ويونس وتنوخا 
یسمعان ضجیجهم [صیحتهم ] وصراخهم ویدعزان الله علیهم بتغليظ السذاب 
علیهم. وروبیل فى موضعه یسمع صراخهم وعجیجهم ویری ما نزل وهو يدعو الله 
بکشف العذاب عنهم. 

فلما أن زالت الشمس وفتحت آبواب السماء وسکن غضب الربٌ تعالی. رحمهم 
الرحمن. فاستجاب دعاء‌هم وقبل تویتهم وأقالهم عثرتهم. وأوحی الله إلى 
إسرافيل :أن اهبط إلى قوم یونس. فانهم قد عجّوا إلى البکاء والتضرّع. وتابوا إلى 
واستغفرونى فرحمتهم وتبت عليهم. وأنا الله لتوّاب الرحيم. أسرع إلى قبول توبة 
عبدى التائب من الذنوب. وقد کان عبدی يونس ورسولى سألنی نزول العذاب على 
قومه. وقد أنزلته عليهم. وأنا الله أحقّ من وفى بعهده. وقد أنزلته عليهم. ولم يكن 
اشترط يونس حين سألنى أن أنزل عليهم العذاب أن أهلكهم. فأهبط إليهم فاصرف 
عنهم ماقد نزل بهم من عذابى. 

فقال إسرافيل: يا رب اد عذابك قد بلغ أكتافهم وكاد أن يهلكهم وما أراه إلا وقد 
نزل بساحتهم. فإلى أين أصرفه؟ 

فقال الله: كلا !نی قد أمرت ملائكتى أن يصرفوه [ يوقفوه] فلا ينزلوه عليهم حتّى 
يأتيهم آمری فيهم وعزیمتی. فاهبط يا إسرافيل! عليهم واصرفه عنهم واصرف به إلى 
الجبال بناحية مفاوض العيون ومجارى السيول فى الجبال العاتية العادية المستطيلة 


على الجبال. فأذلها به وليّنها حتّی تصير مليّئة [ملتلمة ] حديداً جامدا. 
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بس وقتی طلوع فجر روز چهارشنبه نزدیک شد. قوم يونس برنامه‌هایی را که 
روبیل به آن‌ها تعلیم داده بود. انجام دادند. يس هنگامی که خورشید طلوع کرد باد 
زرد و تاريك و تندی که صدایی زوزه کنان و ترسناک داشت اشکار شد. یس وقتی 
كه همگی أن را دیدند با ناله و فریاد و گریه دست تضرع به درگاه خداوند برداشتند 
و به درگاه الهی توبه و استغفار کردند. کودکان با ناله و فرياد. مادران خود را 
طلبيدند و بچه‌های چهارپایان در طلب شير مادران خود بانگ و فریاد بر آوردند و 
چهارپایان نیز چریدن را طلب می‌کردند و مردم همچنان به اين تضرع ادامه دادند. 

در ان حال يونس و تنوخای عابد صدای ناله و فریاد انها را می‌شنیدند. اما 
برای شدیدتر شدن عذاب بر انها دعا می‌کردند و روبیل عالم نيز صدای ناله و 
فرياد آنها را می‌شنید و می‌دید آن‌چه را که بر آنان نازل شده ولی برای بر طرف 
شدن عذاب از ایشان دست به دعا برداشته بود. 

وقتی خورشید به وسط آسمان رسید و درهای آسمان گشوده شد و غضب 
پروردگار متعال ارام كرفت. خداوند دعای آن‌ها را پذیرفت و توبهٌ آن‌ها را قبول 
كرد و عذر آنان را پذیرفت و به اسرافیل مه وحی نمود تا بر قوم يونس نازل شود 
و به او گفت: من بر ناله و تضرّع قوم يونس رحم نمودم. و آنان توبه و استغفار 
کرده و من توبه پذیر و مهربان هستم ولی بنده من يونس برای أن قوم درحواست 
نزول عذاب نموده و من شايسته است که به وعدهُ خود وفا کنم. ولی يونس با من 
شرط نکرد تا در اثر نزول عذاب انها را هلاک کنم. يس بر انها فرود ای و عذاب 
مرا از آن‌ها بر طرف گردان. 

اسرافیل گفت: پروردگارا! عذاب تو تا سر شانه‌های ایشان نزدیک شده و 
نزدیک است که آنان را هلاک کند. يس چگونه آن را برطرف گردانم؟ 

خدای متعال فرمود: هرگز چنین نیست. من به فرشته‌ها امر کردم که عذاب را 
متوقف نمایند تا امر حتمی من به آن‌ها برسد. يس ای اسرافیل! بر آنان فرود آی و 
عذاب را از آن‌ها دور گردان و آن را به سمت کوه‌ها بلند و مسير رودهای جاری 
برگردان و أن را طوری نرم كن که تبدیل به آهن جامد گردد. 

يس اسرافیل فرود آمد و با گشودن بال‌های خود عذاب را از آن‌ها به سمت 
کوه‌هایی که خداوند امر فرموده بود برگردانید. 
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فهبط |سرافیل علیهم فنشر أجنحته. فاستاق بها ذلك العذاب حى ضرب بها تلك 
الجبال التى أوحى الله إليه أن بصرفه إليها. 

قال أبو جعفر ميِاً: وهی الجبال التى بناحية الموصل اليوم. فصارت حديداً إلى 
يوم القيامة. فلمًا رای قوم يونس أن العذاب قد صرف عنهم هبطوا إلى منازلهم من 
رؤوس الجبال. وضمَوا إليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم. وحمدوا الله على ما 
صرف عنهم. وأصبح يونس وتئوخا يوم الخميس فى موضعهما التى كانا فيه لا 
يشكان أن العذاب قد نزل بهم وأهلكهم جميعاء لما خفيت أصواتهم عنهماء فاقبلا 
ناحية القرية يوم الخميس مع طلوع الشمس ينظران إلى ما صار إليه القوم. 

فلمًا دنوا من القوم واستقبلتهم الحطابون والحمّارة والرعاة باغنامهم. ونظروا 
إلى أهل القرية مطمنّین قال يونس لتنوخا: يا تنوخا! کذبنی الوحى وکذبت وعدي 
لقومى. لا وعزة ربّى لا يرون لی وجها أبداً بعد ما کذّبنی الوحى. 

فانطلق يونس هارباً على وجهه مغاضبا لربّه ناحية بحر أيلة متنکرا فرارا 
من أن يراه أحد من قومه. فيقول له: يا کذّاب. فلذلك قال اللَّه: وّذا آلنون إذ 
هب مُعَلضِبًا قَظَنَّ آن لن نقدر عَلَيْهِ ۱4 الآآية ورجع تنوخا إلى القرية . 

فلقى روبيل فقال له: يا تنوخا! أىّ الرایین كان أصوب واحق أن يتبع رأسى 
أو رايك؟ 

فقال له تنوخا: بل رأيك كان آصوب. ولقد كنت آشرت برأى الحكماء والعلماء. 
وقال له تنوخا: أما إِنَى لم أزل أرى نی أفضل منك لزهدى وفضل عبادتيء 
حتّى استبان فضلك بفضل علمك وما أعطاك الله ربك من الحكمة مع أن التقوى 
أفضل من الزهد والعبادة بلا علی فاصطحبا فلم يزالا مقيمين مع قومهما. 


.۸۷/۲۱ سورة الأنبياء:‎ .١ 
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امام باقر ع فرمود: و آن کوه‌ها امروز در ناحية (شهر) موصل قرار دارد و تا روز 
قيامت به اهن مبدل شده است. 

پس وقتی قوم يونس دیدند که عذاب از آن‌ها بر طرف شده از قُلَهُ کوه‌ها به 
سوی منازل خود يايين آمدند و زنان و کودکان به یک دیگر رسیدند و همگی شکر 
و سپاس الهی را به جای آوردند. 

و اما يونس و تنوخا روز پنج‌شنبه در حالی که هیچ شکی نداشتند که عذاب بر 
ان قوم نازل شده و همه آن‌ها هلاک شده‌اند. چون صدای مردم را از شهر 
نمی‌شنیدند. يس روز پنجشنبه موقع طلوع افتاب به سمت شهر آمدند تا اوضاع 
مردم را از نزدیک مشاهده کنند. موقعی که به شهر نزدیک شدند. هیزم‌کشان 
چوپانان با گوسفندان‌شان و نیز کشاورزان را در حال عادی مشغول کار روز مره 
خود دیدند و مردم را در حال آرامش مشاهده کردند. يونس به تنوخا گفت: ای 
تنوخا! (به گمان مردم) ندای وحی به من دروغ گفته و نیز قوم من وعده مرا 
دروغین یافتند. يس سوگند به عت پروردگارم! دیگر هيج وقت آنان مرا نخواهند 
دید و آبرو و عرّتى برای من نمانده است. 

سيس يونس با حالت فرار و غضب از خداوند به جانب دریای «اپله» رفت. در 
حالی که از ملاقات با مردم بیمناک بود و مى ترسيد که او را دروغ‌گو بنامند؛ و اين 
همان فرمايش خداوند است که فرموده: «و صاحب نهنگ با حالت غضب حرکت 
کرد و رفت. پس گمان می‌کرد که ما بر او تنگ نمی‌گيريم. بس در همان تاریکی ندا 
کرد: خدایی جز تو وجود ندارد. تو منزه هستى. به راستی من ستم کرده‌ام». 

و اما تنوخاى عابد به سمت قريه رفت و با روبیل (دانشمند) مواجه شد. روبیل 
به او گفت: ای تنوخا! کدام يك از دو رأى و نظریه درست‌تر بود. رای و نظریه تو یا 
رای و نظریه من؟ 

تنوخا گفت: بلکه رأی و نظریه تو صحیح‌تر بود و تو به رأی حکیمان و عالمان 
اشاره کردی و من همواره فکر می‌کردم که به خاطر زهد و عبادت‌هايم بر تو برتری 
دارم اما اکنون فهمیدم که تو به جهت علم و حکمتی که داری بر من فضیلت داری 
و علم و حکمتی که پروردگارت در كنار تقوی به تو عنایت کرده از زهد و عبادت 
بدون علم برتر است. از آن يس أن دو با صلح و صفا در ميان قوم خود زندگی 
کردند ولی يونس همچنان با حالت غضب از خداوند حرکت می‌کرد و از جریان و 


۰ ۵۲ تفسیر سورة «یونس » الاية: ٩۸‏ 


ومضی يونس على وجهه مغاضبا لربّه. فكان من قصّته ما آخبر الله به فى کتابه إلى 
ما و ب له وم ره o‏ )001( 
قوله:  -‏ فتامنوا فمتفنهم إلى حين ۳.4 

قال آبو عبیدة: قلت لابی جعفر :کم كان غاب يونس عن قومه حنّی رجع 
الیهم بالنبوّة والر سالة فآمنوا به وصدقوه؟ 

قال: أربعة أسابيع. سبعاً منها فى ذهابه إلى البحر» وسبعاً منها فى رجوعه إلى 
قومه. فقلت له: وما هذه الأسابيع شهور أو آیّام أو ساعات؟ 

فقال: يا أبا عبيدة! إن العذاب أتاهم يوم الأربعاء فى النصف من شوّال. وصرف 
عنهم من يومهم ذلك فانطلق يونس مغاضباء فمضى يوم الخميس سبعة ايام فى 
مسيره إلى البحر. وسبعة أَيَام فى بطن الحوت. وسبعة أيّام تحت الشجرة بالعراء 
وسبعة یام فى رجوعه إلى قومه. فكان ذهابه ورجوعه مسير ثمانية وعشرين يوماء 
ثم أتاهم فآمنوا به وصذقوه واتّبعوه. فلذلك قال الله: « فلولا کات قَرْيَة مامت 
مها إِيمَنْهَآ إلا قوم نش لمآ ءَامتُوأ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزى » ۲۱ 

لما اظل قوم يونس العذاب دعوا الله. فصرفه عنهم. قلت: كيف ذلك؟ 


قال:كان فى العلم أنه يصرفه عنهم." 


.١58/7ا/ سورة الصافات:‎ .١ 
قطع منه. قصص الأنبياء له للجزائري:‎ ٠١ ۳۹۷/۵ ۳م 1 و 2۳۷/4 ۱۱۸. و‎ 
.) باب في قصص يونس‎ ۳ 
قصص الأنبیاء 92 للراوندي: 2۲۵۱ ۲۹۶ بتفاوت یسیر.‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۸۷/۱6 ذيل ح ۳ أشارإليه» والبرهان فى تفسیر القران: 77/4 ح ۷ 
الکافی: ۸ ح 1۶ باسناده عن معروف بن خرّبوذ عن أبى جعفر 3 بتفصیل. عنه البحار: 
۷۱ و 2۱0/۲۰ ۲۰ علل الشرائم: 2۷۷/۱ ۲(باب 17 -العلة التی من اجلها صرف 
الله ...) باسناده عن سماعة بتفاوت یسیر عنه البحار: 2۳۸۱/۱۶ . 
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داستان آنان (قوم یونس) همان چیزی است که خداوند در کتاب خود به آن 
اشاره نموده تا آنجا که فرموده است: «پس ایمان آوردند و آنان را تا زمانی معلوم و 
معين مهلت دادیم». 

(ابو عبیده) می‌گوید: به امام باقر عم عرضه داشتم: يونس جه مدّتی از ميان 
قوم خود غایب بود تا زمانی که با نبوّت و رسالت به سوی ایشان بازگشت و آن‌ها 
به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند؟ 

فرمود: چهار هفته به طول انجامید. که هفت روز طول کشید تا به دريا رسید و 
هفت روز را هم در مسیر برگشت به قومش طی کرد. عرض کردم: این هفته‌ها 
جكونه بود؟ أيا چند ماه و يا چند روز و يا چند ساعت بود؟ ۱ 

فرمود: ای ابا عبیده! عذاب الهی روز چهارشنبه, در نیمه ماه شوال وارد شد و 
همان روز از آن‌ها بر طرف گردید. يس يونس با حالت غضب در روز ينج شنبه 
رفت و هفت روز طول کشید تابه دريا رسید و هفت روز در شکم نهنگ به سر برد 
و هفت روز هم در زیر بوته كدو ماند و هفت روز هم طول کشید تا به قوم خود باز 
گردد. يس بنابراین رفت و بازگشت او مدت بيست و هشت روز به طول انجامید. 

سپس به نزد قوم خويش آمد و آن‌ها به او ایمان آوردند و او را تصدیق نموده و 
از او ييروى كردند؛ پس در همین رابطه خداوند مى فرمايد: «پس چرا مردم هیچ 
قريهاى به هنگامی که ايمانشان براى آن‌ها سودی می‌داشت. ايمان نياوردند؟ مگر 
قوم يونس كه چون ايمان آوردند عذاب ذلت در دنیا را از آنان برداشتيم». 

۵ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 
آنان به درگاه خداوند متعال دعا کردند پس عذاب از آن‌ها بر طرف گشت. 

فرمود: از اول در علم خداوند چنین بوده كه (در اثر توبه و ایمان آوردنشان) 
عذاب از آن‌ها بر طرف خواهد شد. 


۳ تفسیر سورة «یونس » الایة: ۹۸ 


۲ ۱ - عن الثمالی. عن أبى جعفر فر طب قال: 


ا لما آذاه قومه دعا الله علیهم. فاصبحوا ول يوم ووجوههم صفرة. 


إن يونس له 
وأصبحوا اليوم الثاني ووجوههم سود. قال: وكان الله واعدهم أن يأتيهم العذاب. 
فاتاهم العذاب حنّى نالوه برماحهم. ففرّقوا بين النساء وأولادهنّء والبقر وأولادها. 
ولبسوا المسوح والصوف. ووضعوا الحبال فى اعناقهم. والرماد على رءوسهم. 
وضجوا ضجة واحدة إلى ربّهم. وقالوا: آمنا باله يونس. 

قال: فصرف الله عنهم العذاب إلى جبال آمد. قال: وأصبح يونس غلا وهو يظنّ 
آنهم هلكوا فوجدهم فى عافية. فغضب وخرج. كما قال الله تعالی: لط مُغَاضِبًا 4 
حتی رکب سفينة فیها رجلان. فاضطربت السفينة. 

فقال الملاح: يا قوم! فى سفینتی مطلوب. 

فقال يونس :انا هو. وقام لیلقی نفسه فایصر السمکة وقد فتحت فاها فاهافها 
بها. وتعلق به الرجلان. وقالا له: آنت وحدك ونحن رجلان. فساهمهم() فوقعت 
السهام عليه فجرت الستة بان السهام إذاكانت ثلاث مرّات أنها لا يخطاء فالقی نفسه 
فالتقمه الحوت. فطاف به البحار سبعة حتّی صار إلى البحر المسجور وبه یعذب 
قارون. فسمع قارون دويّاء. فسأل الملك عن ذلك؟ 

فاخبره أنه يونس ا لي وأن الله قد حبسه فى بطن الحوت. 

فقال له قارون: أتأذن لى أن أكلمه؟ 


فاذن له فساله عن موسى ١‏ ا فاخبره أنه مات وبكا. 


۱) اسهم بينهم : أي أقرع . واستهموا: أي اقترعوا. وتساهموا: أي تقارعوا. ومنه الحديث : ساهم 
رسول الله يلتك قريشاً فى بناء البيت . 
وأوّل من سوهم عليه : مریم بنت عمران عا . ثم يونس اء ثم عبد المطلب وقد كان عنده 
تسعة بنين فنذر فى العاشرة أن يذبحه. فلمًا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن یذبحه - 
ورسول الله تلا فى صلبه -فساهم عليه فى الابل . مجمع البحرين 1: 60( سهم ). 
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۶ - از تمالی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ما فرمود: يس از آن‌که قوم یونس. او را آزار و اذيت کردند. عليه 
آن‌ها به درگاه خداوند نفرین کرد. روز اول چهره‌های آن‌ها زرد شد و روز دوم 
سياه گردید و خداوند (به پونس) وعده داده بود که بر آن‌ها عذاب بفرستد و 
موقعی که عذاب فرود آمد. به قدری نزدیک شده بود که با سر نیزه‌های آن‌ها 
تماس داشت. يس بين زن‌ها و بچه‌های آن‌ها و نيز بين گاوها(و دیگر حیوانات) و 
بچه‌های‌شان جدایی انداختند و لباس پشمینه و خشن بر تن کردند و در كردن 
خود طناب انداختند و بر سرشان خاکستر ريختند و با گریه و ضجه یک صدا 
همگی به درگاه خداوند. ناله کنان توبه کردند و گفتند: ما به خداى يونس ایمان 
آوردیم. سپس خداوند عذاب را از آن‌ها به جانب کوه‌های آمد"" باز گردانید. 

(امام باقر ) افزود: صبح فردا يونس گمان کرد همه آن‌ها هلاک شده‌اند 
ولی (بر حلاف انتظارش) آن‌ها را سالم دید لذا بسیار غضبناک شد و به سمت 
دریا رفت كما این که خداوند متعال می‌فرماید: در حالی كه غضبناك بود تا این که 
سوار بر یک کشتی شد - که در أن دو مسافر دیگر هم بودند - و با سوار شدن 
یونس. کشتی مضطرب شد و به لرزش در آمد. ملوان(صاحب کشتی) گفت: ای 
مسافران! اين نهنگ به دنبال یک قربانی است. 

يونس گفت: من آنم و برخاست تا خود را قربانی کند و به آب بیندازد. ولی با 
دیدن نهنگی که دهان خود را گشوده بود. يونس وحشت کرد و آن دو مرد او را 
نگاه داشتند و گفتند: تو يك نفر می‌باشی ولی ما دو نفر هستیم, قرعه می‌اندازيم, 
پس چون قرعه انداختند به نام يونس درآمد و سنّت چنین جاری بود که اگر سه بار 
قرعه به نام کسی می‌افتاد. دلیل بر درست بودن و خطا نبودن قرعه می‌بود» پس 
يونس خود را در دریا افکند و نهنگ او را بلعید و يونس را همراه خود از هفت 
دريا عبور داد تا به بحر مسجور رسید که قارون در آن عذاب می‌شد. 

قارون صدایی را شنيد و از فرشته مأمور خود. سژال کرد: صدای کیست؟ 


۱ آمد: یکی از شهرهای بزرگی است که دارای قلعه بوده و در سرزمین ديار کر واقع شده و از 
لحاظط فرهنگ و تمدن آن زمان» زبانزد و معروف بوده است. معجم البلدان: ج ۱ص 61 


٩۸ تفسیر سورة «یونس » الایة:‎ orf 


ثم ساله عن هارون ل فاخبره أنه مات. فبكى وجزع جزعا شديداً وساله 
عن أخته كلثم وكانت مسمّاة له فأخبره آنها ماتت 

کی وجزع جزعا خديدا ناوا سني على ل ات 

قال: فاوحی الله إلى الملك الموكل به: أن ارفع عنه العذاب بقيّة الدنيا لرأفته 
على قرابته ٩۱.‏ 

۲۳ ۷۱ - عن مُعمّر قال: 

قال آبو الحسن الرضا :إن يونس لا لما آمره الله بما أمره. فاعلم قومه 
فأظلهم العذاب. ففرّقوا بينهم وبين أولادهم وبين البهائم وأولادها. ثم عجّوا إلى الله 
وضجوا. فک الله العذاب عنهم. فذهب يونس مغاضباً فالتقمه الحوت. فطاف به 
سبعة فى البحر. 

فقلت له :كم بقى فى بطن الحوت؟ 

قال: ثلاثة یم ثم لفظه الحوت وقد ذهب جلده وشعر» فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين فأظلته. فلمّا قوى أخذت فى اليبس . 

فقال: يا رت! شجرة أظلتنى يبست. 

فأوحى الله إليه: يا يونس! تجزع لشجرة أظلتك ولا تجزع لمائة ألف أو 
يزيدون من العذاب (۲) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4ح ۰۱۳ ووسائل الشیعة: ۲۹۳/۲۷ ح ۳۳۷۳۱ والبرهان في 
تفسیر القران: 17/4 ح ۸ بتفاوت يسيرء ونور الثقلین: 1۵4/۳ ح ۱1۷ قطعة منه. و ۱۶۲/4 ح 
۰ وه 24۲ ۰۱۱6 وقصص الأنبياء 83 للجزاثري: 1۳۷(باب فى قصص يونس 2). 
تفسير القمّى: ۳۱۷/۱ بإسناده عن جمیل قال: قال لى أبو عبد الله لت بتفاوت يسيرء عنه 
البحار: 2۳۸۰/۱6 ۲ وقصص الأنبياء 238 للجزائري: (47١‏ باب فى قصص يونس 3). 

۲(. 32 بحار الأنوار: 4 ج ل والبرهان في تفسير القران: ۶ ج 3 ونور الثعلين: 
۳ح ۱٤۸‏ قطعة منه. 
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به او گفت: صدای يونس است که خداوند او را در شکم نهنگی زندانی کرده. 
قارون گفت: اجازه می‌دهی با او سخن بگویم؟ به او اجازه داد و قارون گفت: ای 
یونس! خداوند با موسی بن عمران جه کرد؟ پاسخ داد: او مرده است. يس قارون 
گریه کرد و گفت: خدای رئوف و مهربان با هارون فرزند عمران, جه کرد؟ 

پاسخ داد: او هم مرده است. يس قارون گریه سختی کرد و گفت: بر سر خواهر 
هارون -(به نام) عم كه نامزد قارون بود - جه آمده است؟ 

پاسخ داد: او نیز مرده است. يس (قارون) فریاد زد و گفت: جه مصیبت سختی 
بر آل عمران وارد شده است. (امام باقر 2) افزود: بعد از آن. خداوند متعال به 
فرشته مأمور قارون دستور داد تا - زمانی که او در دنيا هست - به خاطر 
دل‌سوختگی او بر قوم خودشء عذاب را از او بر دارد. 

۷ - از مُعَمّر روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا ما فرمود: هنگامی که يونس با خداوند دربارة قومش مناجات کرد و 
درخواست عذاب نمود و خداوند دستوراتی را به او داد. يونس به قوم خود خبر 
داد ( که عذاب الهی وارد خواهد شد). يس هنگامی که عذاب بر سر آن‌ها سایه 
افکند. بين خودشان و بچه‌های‌شان و نیز بين حیوانات و بچه‌های‌شان. جدایی 
انداختند. سپس به درگاه خداوند شیون و ناله کردند پس خداوند عذاب را از آن‌ها 
برطرف نمود و يونس با حالت غضب (و عصبانیّت از آن‌جا دور شد و به طرف 
دريا) رفت و نهنگی او را بلعید و در هفت دریا او را گردانید. 

(مُعَمَر گوید:) عرض کردم: او جه مذتی را در شکم نهنگ سپری نمود؟ 

فرمود: سه روز؛ و بعد از آن» او را از درون خود بیرون انداخت در حالی که 
يوست و موهای بدنش ريخته بود» پس بوته کدویی را برايش رویاند تا بر(بدن) 
او سايه بیندازد و چون بدنش تقویت شد و نیرو گرفت. أن بو ته خشکید.(یونس ) 
اظهار داشت: خداوندا! اين بوته‌ای که بر من سایه می‌افکند خحشک شد. خداوند 
به او وحی فرستاد: ای یونس! برای خحشک شدن یک بوته‌ای كه برایت سایه 
مىانداختء ناراحت شده‌ای! يس جرا برای عذاب و هلاکت بیش از صد هزار 
انسان ناراحت نمی‌شدی؟! 


۳۶ تفسیر سورة «يونس » الایة: ۹٩‏ و ۱۰۳۰-۱۰۱ 


ل ل و مر مق 
۱ توله تعالی: و لو شاء ربك لامن من فى آلازض كلهم جميعًا 


فانت ره الا حتی حَنّى یکونوا موینین 4۹٩(‏ 


۷ - عن علي بن قب عن یه قال 

سمعت أبا عبد الله ليلا يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه ه للناس. فانه ما 
كان لله فهو لله وماكان للناس فلا يصعد إلى الله. ولا تخاصموا الناس بدينكم. فان 
الخصومة ممرّضة للقلب. إن الله قال لنبيّه وَليكَر: يا محمّدا إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ 
آَخبیت و لک آلله يَهْدى من یام 4 قال: ‏ أَقَأَنتَ ت تَكْرِهُ آلناس حتّی یکونوا 
مُؤْمِنِينَ 4 ذروا الناس. فان الناس أخذوا من الناس, و نکم أخذتم من رسول الله 
وعلی ِا ولا سواء إنى سمعت أبى ا با وهو یقول: إن الله اذا کتب إلى عبد أن 
دحل في هذ الأمركا أسع ليم ال إلى وك ۱ 


۱ الأب اش بۇمنون <۱ ا 
0 مثل أي م آلذین خَلَوْأْ من قبلهم فل فانتطروا ای مَعَكُم من 


وا 


۱ آلمتظر یت 4٠١7١‏ نم نی رشن وآلذین ءَامَنُوا كَذَلِكَ 


۰ خفا علا ننج آلمُؤْمِنِينَ (4۱۰۳ 


۱ سورة القصص: .0٦/۲۸‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۵ ح 4۳ والبرهان فى تفسیر القران: 74/4 ح ۳ 
المحاسن: 2۲۰۱/۱ ۳۸(باب - ۳الهداية من الله عرّ وجل) باسناده عن على بن عقبةء عن أبيه» 
قال: سمعت آبا عبد الله الا یقول : ... بتفاوت يسير, عنه البحار: ۱۳۳/۲ ح ۲۶» ومستدرك 
الوسائل: ۲۶۳/۱۲ ح ۱۰۰۹ ونحوه الکافی: 177/١‏ ح ۳ و ۲۹۳/۲ ح ۲ قطعة منه» عنه 
وسائل الشیعة: 2۷۱/۱ ۱6۸ والبحار: 2۲۸۱/۷۲ ۲ التوحید: 1۱6 ح ۱۳ دعائم الاسلام: 
۱ عنه مستدرك الوسائل: 2۱۱۳/۱ ۱۲۷. 


ترجمه و تحهیق 9 ۳ « تفسير العيّاشي » ۵2۳۷ 


" فرمایش خداوند متعال: و اگر پروردگار تو بخواهد. همه کسانی که در روی - 

زمين هستند, ایمان می آورند؛ پس آيا تو مردم را به اجبار وادار مس ىكنى که 

ايمان بياورند! )٩٩(‏ 

۸ - از علی بن عُقبه» به نقل از پدرش روایت کرده است» که گفت: ‏ 

از امام صادق عه شنیدم که می‌فرمود: امر دین‌داری خود را به حساب 
خداوند بگذارید نه به حساب مردم؛ زیرا هر جه برای خدا انجام شود از آن خدا 
است و هر جه به حساب مردم باشد به سوی خدا بالا نرود و دربارۀ دين خود 
با مردم حصومت و جنگ نکنید؛ زیرا خصومت دل را بیمار می‌کند. به راستی که 
خداوند متعال به ييغمبرش لس فرموده است: «به راستی تو هر که را دوست 
داری هدایت نتوانی کرد. ولی خدا است که هر که را بخواهد هدایت می‌کند» . 

و نيز فرمود: «آيا تو می‌توانی که مردم را وادار نمایی تا ايمان بیاورند»؟ 

مردم را به حال خود بگذارید. این مردم دين را از دهان مردم فرا گرفته‌اند و 
شما از رسول خدا یس و على لقلا آن را فرا گرفته‌اید و اين دو نوع گرفتن 
مساوی با هم نيستند؛ به درستی که از پدرم شنیدم که می‌فرمود: همانا حداوند اگر 
در سرنوشت بنده‌ای ثبت کرده باشد که وارد اين آيين شود او از پرنده به آشيانة 
خود نسبت به آن شتابنده‌تر است. 

فرمایش خداوند متعال: (اى بيامبر!) بكو: بنكر يدكه جه چیزهایی در آسمان‌ها و 

۱ زمين است و (توحه داشته باشید که) این آبات و هشدارها قومی راكهايمان 

۱ نمی آورند. سود (برایشان) نخواهد داشت (۱ ۱۰) پس آبا جز ابن اس تکه انتظار 

روزی را مىكشندء همانند روزهایی که پیشینیان آن‌ها مسنتظر آن بودند! (ای 

پیامبر!) بگو: بس انتظار بكشيدءكه من نیز با شما از منتظرین می‌باشم (۱۰۲) سپس ۱ 

. ما بیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند نجات می‌بخشيم. اینچنین بر ما 


فر ض و لازم است که مؤمنين نجات بخشیم. ( ۱۰۳) 


۵۳۸ تفسیر سورة «یونس » الاية: ۹٩‏ و۱۰۱ ۱۰۳ 


۵ /[:] - عن عبد الله بن يحيى الكاهلى» عن أبى عبد الله الب قال: 

سمعته یقول: لمّا أسرى برسول الله - عليه و آله السلام -اتاه جبر ثیل اا 
بالبراق. فركبها فأتی بيت المقدس. فلقى من لقى من إخوانه من الأنبياء. ثم رجع 
فأصبح يحدّث أصحابه: ای أتيت بيت المقدس الليلة ولقيت إخوانى من الانبیای 
فقالوا: يا رسول الله! وكيف أتيت بيت المقدس الليلة؟ 

فقال: جاءنى جبرئيل ابا بالبراق فركبته. وآية ذلك نی مررت بعير لأبى سفيان 
على ماء بني فلان. وقد أضلوا جملاً لهم وهم فى طلبه. قال: فقال القوم بعضهم 
لبعض: إِنّما جاء راكباً سریعأ ولكنّكم قد أتيتم الشام وعرفتموها فسلوه عن 
أسواقها وأبوابها وتجارها. 

قال: فسألوه. فقالوا: با رسول اللّها كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ 

وكان رسول الله الا إذا سئل عن الشىء لا يعرفه. شق عليه حتّی یری ذلك فى 
وجهه قال: فبينا هو كذلك إذ أتاه جبرئيل مب فقال: يا رسول اللها هذه الشام قد 
رفعت لك. فالتفت رسول الله يلكي فاذاً هو بالشام وأبوابها وتجّارهاء فقال: أين 
السائل عن الشام؟ 

فقالوا: أين بيت فلان؟ ومكان فلان؟ فاجابهم فى كل ما سألوه عنه. 

قال: فلم يؤمن فيهم إلا قلیل. وهو قول ال و ما تیالو در عن قَْم 
لا يُؤِْئُونَ 4. فنعوذ باللّه أن لا نؤمن بالله ورسوله آمنًا بالله ورسوله آمنا 
بالله وب سوله (۱) 

۷۵ - عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن الرضا اب قال: 

سالته عن شىء فى الفرج ؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸ عم ٤۲‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۷۰/٤‏ ح ۳ 
الکافی : ۸ ۳ج 0 عنه البحار: ۸  -‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۵۳۹ 


۹ - از عبد اللّه بن يحيى کاهلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مكلا شنيدم که هنگامی که رسول خدا لصا (شبانه) به معراج 
رفت» جبرئیل سل (مرکب سواری) بُراق را برای او آورده حضرت بر آن سوار شد 
و به بيت المقدس رفت و در آن جا با پیامبران قبل از خود دیدار کرد. 

پس ازآن‌که از معراج بازگشت. صبحگاه به اصحاب خود فرمود: من دیشب به 
بيت المقدس رفتم و بازگشتم. جبرئیل ع برای من بُراق را آورد و من بر آن سوار 
شدم و نشانة صخت سخنانم اين است كه من به کاروان ابو سفیان برخوردم که بر 
سر آبشخوار فلان قبیله بودند و شتری (سرخ مو) از آن‌ها گم شده بود و آنان در 
جست وجو و یافتن آن بودند. بعضی از آن‌ها -که سخنان حضرت را شنیدند - با 
یک‌دیگر گفتند: او سوار تندرویی بوده که به شام رفته است و شماکه به شام 
رفته‌اید آن‌جا را می‌شناسید, اینک از بازارها و دروازه‌ها و بازرگانان آن‌جا از او 
سژال کنید. پس گفتند: ای رسول خدا! شام و بازارهای أن چگونه است؟ 

(امام صادق مَغْة) فرمود: هرگاه از رسول خدا باو چیزی را که نمی‌دانست 
می‌پرسیدند. بر او سخت و ناگوار بود و آن از چهره او دانسته می‌شد. 

در همین حال جبرئیل نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! اين 
شام است که در برابر دیدگانت قرار گرفته است. سپس رسول خدا لا نگاهی 
کرد و شام را با همه دروازه‌ها و بازرگانانش در پیش روی خود مشاهده کرد و 
فرمود: کجاست أن کسی که از وضع شام سوال کرد؟ 

گفتند: خانه فلانی کجاست؟ و محل کار فلانی کجا می‌باشد؟ 

پس رسول خدا یلص به تمام سژال‌های آن‌ها پاسخ داد ولى جز اندکی از آن افراد 
به حضرت ایمان نیاوردند؛ و اين همان نفسیر فرمایش خداوند است که فرموده: «و اين 
آیه‌ها و بيم دادن‌ها گروهی را که مؤمن شدنی نیستند. سود نمی‌بخشد». سپس 
امام ل فرمود:) به خدا پناه مىبريم از اينكه ایمان به خداو رسولش نداشته باشیم» ما به 
خدا و رسول او ايمان داریم ما به خدا و رسول او ایمان داریم. 

۰ - از محمد بن فضَّيل روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا لا در مورد مسائلی پیرامون فرج» سؤال کردم؟ 


۴۰ تفسیر سورة «يونس » الایة: 98 و۱۰۱ ۱۰۳ 


فقال: أو لیس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ إِنّ الله يقول: ‏ فانتظروا ای مَعَكُم 
من آلمُنتَظِرِينَ ٩۱‏ 

۷ ۱:۱۱ - عن مصقلة الطخان. عن أبى عبد الله كا قال: 

ما یمنعکم أن تشهدوا على من مات منکم على هذا الأمر أنه من أهل الجنّة؟ إل 
الله يقول: « نم نی رُسُلََا لین ءَامَنوأْكَذَلِك حفا عَلَِنَا نج الْمُؤْمِنِينَ ۱0.4 


6 6 o 6 ۶ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۵۲ ذیل ح ۲۲ آشار الیه» والبرهان فى تفسیر القران: ۷۱/4 ۱ ونور 
الثقلين: ۳۳۳/۲ ۱6٩‏ 
إكمال الدین: 1٤۵/۲‏ ح ۶(باب - ۵۵ ما روي فى ثواب المنتظر للفرج), عنه البحار: ۱۳۲۸/۵۲ 
ح ۲۲ الغيبة للطوسی: 464 (ذكر طرف من العلامات الکائنة قبل خروجه مْ) باسناده عن 
الحسن بن الجهم قال: سالت آبا الحسن با ؛ عنه البحار: 2۱۳۰/۵۲ ۲۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹/۹۷ و 2۱۱۰/۹۸ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القران: 7۷۱/6 ۱ ونور 
الثقلین: ۳۳۳/۲ ۱۵۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. «تفسير العيّاشي » ۵۴1 


فرمود: ایا نمی‌دانی که خود انتظار فرج, نيز جزئی از فرج و كشايش است؟ به 
درستی که خداوند مى فرمايد: «پس انتظار بکشید. که من نيز با شما منتظر هستم». 

۲۱ - از مُصقّلة طخان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: جه چیزی مانم شما شده است که اگر شخصی از شما 
بميرد در حالی که او بر این امر (ولایت و امامت اهل بيت عصمت و 
طهارت لبه ) مرده است. (شهادت دهید که) او اهل بهشت است؟! به درستی که 
خداوند می‌فرماید: «سپس ما پیامبران و مؤمنين را نجات مىدهيم. این‌چنین بر ما 
فريضه است که مومنان را نجات دهيم». 


3 4 46 5 %« 


( ۱ 
فهرس الایات المباركة 


الآيات رقم الاية / الصفحة 


سورة الأنعام #۹ 


فضل سورة الاعراف وبعض خواصها ع ع ع ا ا ا 00 


۶ 


و بشم له ال تن آلحيم # الخد لل .. عدم شم تون 4 ۲-۱ 
وولو جَعَلْنَهُ ملكا لجََلته زجلا وَللَْسْنَا علنهم ما 4 ۹ 
قل ای شیم اکر ده فل له قهیدم بیبی وَبَتِنَكُمْ واوجی 4 ١١‏ 
وم لم تن فتتثهم الا أن الوأ وله تا ما كنا مش رکین ‏ ۲۳ 
وولو تری اد وُقِقُوأْ عَلَى آلثّار... عَله وَإِنْهُمْ لبون » ۲۸۷ 
و قذ تغل در یخن آلزِی یقولون هم لا یک 4 ۳۳ 


و فلا توا ما دکوأبمی فتخنا... وان له رت لْعسلبین 4 ١‏ ۴۵-۴۴ 


۱ ل 


ووذا جَءكَ الذِينَ يؤْمنُونَ بکاینینا فقلْ سم علَيْكُم » 0۴ 
ونر نقانغ یپ لا یغلنها إلا هو و متا فى + ۵۹ 

تم لین مَولسهُمُ لحق ألا لَه کم » 2 
وڏا رَأَيْتَ آلذین يَخُوَضُونَ فى َايَجنًا قأغرض عَنْهُمْ 4 ۶۸ 
ولد قال بر یم لأبيه ... وَليَكُونَ من ألْمُوقِنِينَ 4 ۷۵-۴ 
قلا جَنٌ علَیه یل رَءَاكَْ كبا ... حَنِيفا وما أا مِنَ لمر كين 4 ۷4_۷۶ 
ینوا وم یلبشوا إيمستهُم بظلم تب هم + 3 
و و هتسخ یوب ...یاس کل مَنَ آلسدلجین 4 ۰ ۸۵-۸۴ 


ع6 فهر س الایات المباركة 


مالس ألزين ءَائَينَهُمْ ألكتبَ ... رهم فى حَوْضِهمْ يبون ۹۱-۸۹ /۵۲. 
ومن الم من افتری علی آلله كَذِبًا أو قال آوحی 4 ۲۳ / ۵۶ 
« ان له فالق آلحب وألنوی ... ذلك تَقْدِيدُ العزیز العلیم 4 ۹۶-۵ ۶۰/۰ 


۳ و گم گرد ا مل رأ موقو و 
وهو الذى انشا کم من نفس و جدة فمُشتقر ومَستودع 4 ۹۸ / FY‏ 


و لا تسبوا آلذین يَدْعُونَ من دون آلله فَيَسْيُوأ لله 4 ۸ /۷۰. 


وب ید تهم وَأَنْصَرَهُمْ کما لم يُؤْمنُوأ بت أُوٌلَ 4 ۰ ا 0 
و تم كمك صذفا و عذلا لا مُبَيِلَ لکلمتهی رو ب ۵ ۷۰۵۳/۳ 
و فَكُلُوأ متا کر آشم آله عَلَيْهِ إن نم بکاینیهی 4 4۸ ۱۳۵/۰۵۰ 
۾ ولا الوا یا لم يُذْكَرِ آسم ... للکفرین مَا کاوا تون 4 ۱۲۲-۱۲۱ / ۷۴ 
+ وَإِذَا جَأءنهم ءاي اون ...رش عَلَى ألّذِينَ لا يوون و ۱۲۵-۱۲۴ ۷۸ 
و وَكَذَلِكَ وی بَفض ال لمین بَفضام ما كَانُوأْ يَكِْبُونَ 4 ۹ ۸۲ 
و و و لدی انما نت عرشت وغیر مشروشنت 4 ۰۱ ۸۲7 
( تَمَبية أزوج من السان... او له لا تهری الوم الط لمین 4 ۱۴۴-۱۴۳ / ۹۲ 
(قُل لأْجه فى مآ أو رت مُحَرما علن طاعم يَطْعمدة + ۰۵ /۹۶. 
وَعَلَى زین هَادُوأ نا كُلَّ ذی ظفٍ وین بر رتم 4 ۶ / ۹۸ 
«فْل بل لس لب له فلز شا لَهَدَدَكُمْ أَجْمَعِينَ ) ۹ ۱۰۰ 


قل تَعَالَوأ َل ما رم ربْکم عَلَیکم ألا تشرکوأبه‌ی 4 ۱ .٠٠١/‏ 
وان هَذَا صر طی مُسْتَقِيمًا اوه ولا تتبغوا + ۲۳ .٠١/‏ 
a‏ ار ةة ر مهام و ١‏ 

«( هل ینظرژون الا ان تا تیم الملتدكة او یاتی 4 ۸ /؟١٠.‏ 


۱۶ ۱۶۰-۹ 4 ان آلدین فقو دهم وکاوا... بثلها و هم لا يُظْلَمُونَ‎ ١ 
1۱۲ ۱ 4 ؤ فل نی هَدَدِيِى رَبَىَ إلى صِر ط مُسْتَقِيم دیا قِيَمًا‎ 
۱۱۴ ۸ ۵ 4 وه آلذٍی جَعَلَكُمْ لیف الأزض و رَفع بعکم‎ 


ترجمه و تحقیق ج ۳ « تفسير العيّاشي » 


سورة الاعراف « ۷ 


فضل سورة الاعراف وبعض خواحها و 


4 بشم أللّه لژ ختن آلژجیم # ال‎ ٠ 

نیوا ما نز کم ین رَيَكُمْ ولا تتبغوین 4 

قال ما متعك أل تشجد اذ أَمَرْتَكَ قال نا یه مه » 
قال فیماأَغونتبی لأَفعَدنَ... ولا جد أَكْتَرَهُمْ شنکرین 4 
فَوَسْوَسَ لَهُمَا آَلشَّيِطَنْ لیبدی لَهُمَا ماژوری عَنْهُمَا ین » 
و فَدَلَنِهُعا یزور فا اقا آلشَّجَرَةَ بَدَتْ ] هُمَاسَوْءَ تَهُمَا 4 
١‏ یی ام لا بتکم یط ...لین كما بدا کم تعُودُونَ » 
و يى ءام دوأ زینتکم عند کل مَسْجدٍ و کلوا وَأَشْرَبُوأ » 
( قُلْ من حَوَم زِيئة الله ی أَخْرَجَ لیتادمی و سینت 4 
و قل إا رم ربَىَ لو چش ما طهر لها وتا بط » 
یل تج أجلم لايخو تاعة » 
هن زین كَذَبُوأ یتنا وَآَسْتَكْبَدوأعَنْهَا لا للم 4 

و وتادی أَضحب ألْجَنّةِ أضخب لار أن قَدْ وَجَدْنَا ما 4 
ریما حجاب وَعَلَى آلاغراف رجال يَعْرِفُونَ كلا 4 

و وَإِذَا صُرِفَتْ أ رمع تام . عَليكُم لنش تَحزنُونَ + 
+ وَنَادَىَ آَضحتب آلّار أطحنب ألْجَنَّ أن آفی وا عَلَيِنَا » 
ولا تُفْيِدُوأ فى الأزض بَعْدَ إِصْلَجِهَا وَآَدْعُوهُ حَوْفًا » 
َال قذوقععلیگم نوم رجش و غضب ج ونی » 
و ول و أحَاهُمْ صلخا قال عقوم بدا الله ما 4 
ولوط نویه موجه ما سکم بها 


0۴۵ 


ot‏ فهرس الآيات المباركة 
ووَمَا وَجد جَڏئا لاَكَتَرهم من عَهْدٍ وان وَجَدْئَا أكتَرَهُمْ » 1۰۲ \V/‏ 
تلآ جه واه رزیل فى لد آپن عنترین 4 ۱ ۱۷۶۸ 
قال مُو سی لقم اس سْتَعِيئُوأ بالل یروا ان 4 ۸ ۱۷۸/۲ 
( اسلا عليه آلطوفان .. وَلُوْسِلّنٌ مَعَكَ بى اشر يل + ري / 1A‏ 
«ووعذناموسی تلبین ليْلَه متها بعذر + ۲ / ۱۸۰. 
« وَلَمَا جاء موسی لمیمتنا وَكَلَحَهُه رب قال رب رن 4 ۲۳ ۱۸۲۳ 
وک لدف اا مت ل ۵ / ۱۸۶ 
9 وَأَنّحَدَ قَوْمُ موسی منم بَغدهی من حُلِيَهِمْ عجلاً جَسَدٌ ۸ / ۱۹۰. 
وا لین آتّخَدُوأ آلْعِجْلَ متام عَضَب ین ن رهم 4 ۲ ۲ ۱۹۳ 
و وَأَخْتَارَ مُوسی قَوْمَهُو سَبْعِينَ زجلا مقتنا فلا 4 ۱۵ ۱۹۴۳/۲ 
ای ون لوشو الى لا ی يدوه + ۱۷ ۱۹۶/۸ 
و وین قوم موتی امد يهْدُونَ بلح وَيدِى يَعْدِلُونَ » ۹ / ۱۹۸ 
ووآستله عن الق ة ی كَانَتْ حاضرة لخر » ۶۳( ۲۱۰۰/۰ 
ود قانث أَمَهُء ص هم لِم تَعِظُونَ ما الله مُهلِكُهُمْ » ۵ ۲-۲۲ 
فلت ین غيم لت وَرئوأ لب یعون + ۹ / ۲۰۸ 
وا نا آلْجَبَلَ فوقهم ان ط ظَلْدٌوَظَنُوَأ 4 ۷ 2-۲ 
وَإِدْأَخَدَ رب من ین ادم من ظهُورجم درم ) ۷۲ ۲۳۱۳/۲ 
د وَآَئْلُ علیهم تب آلذی ءاتيته ءاییتا فانسلّخ 4 ۵ ۲۲۶ 
و وله لاسما ء آلخنتی فاذعوه... بالحق وَبدى يَعْدِلُونَ 4 ۰ - ۱۸۱ ۲۲۶ 
و كل ملك فى فعا ولا ضَوًا لا ما شاء الله ۸ ۲۳۰. 
( قَلََا ءاتلهما لحا جَعَلَا لهو شر کا ء فیما > ۰ #2 كرفا 
و غز لْعفو وأمر اعرف وأغرض عن ألجهلین 4 ۹ ۲۳۲ 
وان ی طتیف بَن آلمیْطن 4 ۱ ۲۳۴ 
و وَإِذَا قْرِىَ ألْقُوءَانُ قاستمغوا... ولا تكن ین آلففلین 4 ۲۰۵-۲۰۴ /۲۳۴ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۵۴۷ 


سورخ الأنفال «۸» 

فضل سورة التوبة والانفال وبعض خواحهما ۲۴۲۲۰۰۰ 

٠ ۱‏ يشم آله لوحن أَلرَحِيمٍ * # يَسْكَلُونَكَ عن تال قل 4 ۱ ۲۴۴. 
« واذ یمد کم له إخدى ...لبط ل ولو که الْمُجْرِمُونَ » ۸۷ ۲۵۴ 
وذ یی اسآ .. وآضربأ مهم کل بنان 4 ١١-١‏ / ۲۵۶. 
ل یتأیئهاآلذین اموأ إا لقم .. مأوله جَهتَمُ ویس الْمَصِيرُ 4 ۵ ۱۶ /۲۶۰. 
ولم وم لک له هم وَمَا رَمَيْتَ اد ریت 4 ۷ / ۲۶۲ 
و يابا زین ءامئوااستجیبو.. مان له دید آلمقاب » ۴ ۸ ۲۶۴. 
وَإِدْ نکم بك لین روا لو أ يلوك 4 ۰ ۲۶۸ 
وما گان الله ليُعَذِيَهُمْ وَأَنتَ .. آلعاب بما کش تكْفُدونَ» ١‏ ۲۵-۲۳ /۲۷۲. 
٠‏ قل لین کر إن ینوا ... فَإنَّ له بعا يَعْمَلُونَ بَصِيدُ » ۳۹-۸ /۲۷۴. 
د و الوا نما نش من شىء فان للّه خشتدر و ۱ / ۲۸۸. 
و اذ شم بالعذوة لیا وهم بالعذوة الْمُصْوَئ 4 ۲ /۲۹۸. 
وا رَيّنَ هم سبط أَحْصلَهُمْ وقال لا غالب 4 FA‏ /۲۹۸. 
ول تری إِذ یتوفی آلَذِينَ کرو لْملَبِكَةُ يَضْرِبُونَ 4 ١‏ ۳ 
انش لوب عند آلله لین کرو هم لا ییون 4 ۵ / ۳۰۲. 
و وَأَعِدَوأَلَهُم ما انش ين ... عَلَى الله هو اليم آلعلیم 4 ۶۱-۶۰ /۳۰۲. 
و تايها ای حرض الْمُؤْمِنِينَ علی آلقتال إن يكن 4 ۵ /۳۰۴. 
اَن حَقَْتَ لله عَنَكُمْ وعلم أن فیکُم فا قان 4 عع ۳۱۰ 
۾ تاها ی قل من فی آندیکم من لْْسری إن 4 ۳۱۰/۷۰ 
ان ین اما و هاجروا وَجَْهَدُوأ نو لهم » ۲ /۳۱۴. 
وآلٍین او ین, بعد وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُو مَعَكُمْ 4 ۵ /۳۱۶. 


سورة التوبة « 4٩‏ 


04 


ادن ین لله وَرَسُولِهدَإِلَى لاس یوم آلْحَجَ ابر 4 
(قإذا انسلخ آلاشهر الحرم قافثلوا آلفث کین حَیث 4 

و وَإِن وا آنشتهم ينم فد عَهْدِهِم وَطَْنُوأ فى » 

و لوهم يُعَذِّبْهُمْ الله بايد يكم ... ماه وَآَللَّهُ علیم حك + 
مغ ڪيم أن تركو وَلَمَا يعلَم الله لین جَنْهَدُوأ » 

وأ جَعلتم ب يلاع وَعِمَارَ آلعنجد الْحَرَامٍ کمن » 

و تايها آلذین وال تَتَخدُوَأ . 
1 أَنرَلَ له سکینتة, علی رد 


ا چو که 


. رَحْبَتْ هویم مذ رين 4 
حنودا 4 
یلوا زین لبون الله و لا اليم آلأخر ولا 4 


ا 


«وقالت ود زیر أب الل .. هو بح ۶ 


وم و 


شولهی وَأَنرَلَ + 


عَمّا يُشْرِكونَ ۾ 

و هو ی أَرْسَلَ وله و بای ... فَبَشِوْهُم بعذاب یم 4 
ون ده لشهُور عند الل آنئا عشر شهرافی کتدب له 4 
ولا تنصروه فد لصره الله اذ أخرجه آلزین کرو 

ولو کان عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفًَا قَاصِدٌ صِدًا لَاتبَعُوكَ و لکن, بَعْدَسْ » 
ووز درا لو لدع وَأَلَهُ, عَدَّةٌ وکن كَرِهَ ي 

و ما منعهه هم ن تقل منهم . . و تزهق آنششهم وَهُمْ كَافِرُونَ 4 
ووینهم من يَلْمِرْكَ فى أَلصَّدَقَدتٍ فا نطو یلها 4 

اما آَلصَّدَقَدتُ لِلْقُفَرَاءِ وآلعتکین و العنملین عَلَيْهَا » 

و و مهم لین يؤْدُونَ ییون هو أدن قُلْ 4 

و وَلَيِن الهم لول ...امین هم الْفَسِفُونَ » 
ووالمزمتون رآلمژمتث بَعْضْهُْ ... ذَلِكَ هو ْفور لعظیم 4 
یلو بالّه ما الوا لد الوا کمة لک 4 

ین ییون آلْمُطَوَعِينَ ین ... لا بهدی الم وین 4 


ترجمه و تحقیق - ج » ( تقسب العتاشي » 


« ولا تُصَلَ عَلَىَ أَحَدٍ هم مات أبَدّا و لا تَقُمْ علی 4 Af‏ 

رَضُوأ بان يَكُونُوأ مع لوف طیع علی فلویه فَهُمْ 4 

لیس عَلَى لسن ء ولا عَلَى آلوضی ولا عَلَى ألَّذِينَ 4 

و لا عَلَى لین دا ما َو ... عَلَى فوبهم قَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 
أَغْرَابٍ من يُؤْمِنٌ باللّه ...با دك اَلَو ليم ) 

وَءَاخَوُونَ أَغترفوا بدئویهم خلطوأعَملاً لا > 

4 خُذ ین آنولهم صَدَقَدَ هر ...له و اب أَلدَجِيمْ‎ ١ 

« وَكُل أَعْمَلُوأ فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ رسوا و وَأَلْمُؤْمئُونَ 4 

ل و ءاخرون م مرزجوّن لمر له بعر 2 ده هم وَإِمّا 4 

ولا ته فيد أَبدَانُمشجة يس علی لیب أل » 

إن لَه أشترئ من آلمزمنین... لخدود له ونر ألْمُؤْمنِينَ 4 

وما گان أَشتفقاژ ار هيم ... يتُّونَ إن له كل شیء عَلِيمٌ 4 

وَعلَى َة ارين خأ عن إا ضاق قث عَلَيْهِمُ 4 

« يَتأَيّهَا آلذٍین انوا نوا له وَكُونُوأْمَمَ آلسدقین 4 

و ماکان ألْمؤْينُونَ لیر وأ كَآفه فلولا فر من کل 4 

< تاا ناویا رجیهز ووم نون + 

ولذ جَآءَكُمْ سول من نیک عَزِيرٌ عَلنه ما عشم 4 

سورة يونس « ۱۰» 


AY 

۹۱ 
۹۳_۹۲ 
« ومن آلا ٠٠١-41‏ 
۱۰۲ 

۳ ٠١ 1* 
۱۰۵ 

۱۰۶ 

۱۰۸ 
۱۲-۲-2۱ 
۱۵-۴ 
۱۲۱۸ 

۱۱۹ 

۱۳۲ 
۱۲۵ ۴ 


۱۳۸ 


ار * يَلْكَ ءَايَنتُ آلکتلب الْحَكِيم ... اعدو هأ فلا تد کون » 
ٍ دوهع فیها سَبْحَنتَكَ أَللَّهُمَ وَتَحِيَتهُمْ فِيهَا سم و ءاخر 4 ۰ 
و ودا شی علنهم عایانا بي ینت قال ألَذِينَ لا جون » 
لگا لهم لا هم یش ...تقوم کون 4 
ووألز, بن كُسَبُوأ آلسّيّئَاتٍ جرا ء سَيْئَدَم بمئلها و تَرْهَفَهُمْ 4 


۵۴۹ 


05۰ فهر س الایات المبا ركة 


«فْلْ هل من شرکالیکم من يَهْدِى إلى لح فُل لله يَفدِى 4 ۳۵ 
وبل کذبوا با لم ُجبطواپولیمی ولا باتهم له ۳۹ 
وو لكل اة رل ادا جاء رواخ فضی هم بانط 4 ۳۷ 
( قل ل أَمْلِكُ لنَفْسِى < ضَرَا و لا فعا إلا ما شا ء له كل أَمَةِ » ۴۹ 
« و يَشتنم يئوك أَحَقْ هُوَ فل ... بالقشط و هه لا يُظْلَمُونَ » ۵۴-۳ 
١‏ يَأَيّهَا ناش قَدْ جاء‌تک. .. هو خیه مما يَجْمَعُونَ 4 ۷ - ۵۸ 


یر 
۳ ۶ 


الا زا اله لا حو ...لك لژ العم » ۶۳ ۶۴ 
« مب منم بغدوی رسلا إلى فَوْمِهمْ فَجَاءُوهُم يِالبِيتتٍ 4 ۷۴ 
وى الل وک وق 1 تجم عة لق » ۸۵ 
وی ينا إلى و سى وأخیه أن تبَوَّءَ لقزیکتا بطر 4 AY‏ 
۱ چییت ونکت قاستقیتا تین یل » ۱ ۸۹ 
فان كُنت فى شَلٍ یا رل الیل فشكل ألّذِينَ يَقْرَءُونَ 4 ۹۴ 
فلا گانث قَرية ءاعث فَنَقَعَهَا ینهآ إلا قوم وئس 4 ۹۸ 
ولو شاء ریت امن من فى الزض کم جيك نت > ۹۹ 
«قل آنظروا ماذا فى لسوت ... لیا نح آلمژینین 4 ۰۳-۰۱ 


(5) 
فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الألف 

الحديث المعصوم - الصفحة 
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أبشرواء نکم على إحدى الحسنيين : شفی اللّه ............ الامام الصادق تلا -۳۴۶ 
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00۲ 


ادنوا الغداء, إذا كان مثل هذا اليوم لم یحکم فيه سبب 5 
الاذان, أمير المؤمنين علی ممع عع 
إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق بعده !ماما ا 
إذاً أصبت الجواب أو قال الكلام بإذن اللّه ا 


إذا خرج القائم (321) لم يبق مشرك باللّه العظيم 


إذا صار أهل الجنّة فى الجنّة ودخل ولي الله الى جنّاته ... 
إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار. فان الله جعل 0 


إذا قام قائم ال محمّد له استخرج من ظهر الكعبة سبعة 


إذاكان يوم القيمة أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر 


إذا كان يوم القيمة نصب منبر عن يمين العرش ss‏ 
اذا نزلت بكم شدّة فاستعینوا بنا على الله ا 
إذ رأى کوکباً قال: اما كان طالباً لريّه ولم يبلغ ا 
(إذ يو جى رب .. أَنَى مَعَكُمْ 4 ؟ قال ع: إلهام TS‏ 
أرأيت أحداً يزعم أنّ اللّه آمرنا بالزنا وشرب الخمر ی 


أرجه. قال: « وَءَاخَوُونَ مُوْجَونَ لامر الله ¢ 


الأردية فى العيد ين والجمعة ل 


استعيذ وا باللّه السميع العليم من الشيطان الرجیم. وأعوذ 
استوت الحسنات والسيّئات, فان أدخلهم الجنّة فبرحمته 


اشتدٌ غضب الله على اليهود حين قالوا: عزير ابن الله .... 
اشربوا ماء السماءء فإنّه يطهّر البدن, ويدفع الأسقام الا 


أشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا 


أصابت الناس فتنة بعد ما قبض الله نبيّه لا حتّی ا 


۵ و از اه ها ماه و نا و 


4# # + و و م ساس و و عام maman‏ 


ي + و ب هو # هاه 4 #4 ¢ و و هاه اشاس و و و و وا و و ف HAHN‏ ام ی 


فهر س الاحادیث الشر يفة 


.... الامام الباقر لا ۳۷۴ 


الامام السجّاد ۳۳۶-92 


... الامام الصادق ۷۲۰-3 


الامام السجّاد اق _ ۴۰۴ 


. الامام الصادق اها ۰ ۱۹۸ 
. الامام الصادق اا ۱۵۸۰ 


.... الامام الباقر افلا ۴۴۶ 
... الامام الرضا ۲۲۸-9 
۰ احدهماطيّة _ ۴۰ 
.... الامام الباقر ليه ۲۶۰ 


الامام الكاظم ا _ ٠١۴‏ 


. الامام الصادق 396 ۲۳۸۰ 
. الامام الصادق 42 ١62‏ 
........ النبئ تک - ۳۶۳ 
.... الامام على ۲۵۸ 


الامام الصادق غلا ۱۷۶۴ 
الامام الصادق ا _ ۳۶۸ 


الامام الصادق اا ۳۹۶ 


أعط من حضرك من المسلمین وان لم يحضرك الا مشرك ... الامام الصادق ۸۴۰-9 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۵۵۳ 


أعط من حضرك من مشرك أو غیره .0 الامام الصادق -۸۴۰ 
اعطی بصره من القوّة ما نفذ السماوات. فرأی ما فيها ........... الامام الباقر ۴۰-3 
أعوذ بالله من أولئك. لاء ولكنّه ذنب اذا تاب تاب الله ...... الامام الصادق ث ۴۸۰ 
افترق القوم ثلاث فرق: فرقة انتهت واعتزلت ................ الإمام الباقر ۲۰۸-92 
اقرا من السورة السابعة ۰:۰۰:۰۰ الامام الباقر ا۴۷۸ 
الاقرار بنبوّة محمّد - عليه واله السلام - والائتمام ........... الامام الباقر ۵۰۰-3 
اقسمها فیمن قال اللّه. ولا یعطی من سهم الغارمین ۰ لامام الصادق اا - ۳۹۴ 


آلستم تعرفون علیکم عرفاء على قبائلکم لیعرفون من فیها ... الامام الباقر ۱۵۴۰-30 
أمَا الأجل الذي غير مسمّى عنده فهو أجل موقوف يقدّم .... الامام الصادق 3 ۱۲ 


أمّا المجوس فلاء فليسوا من أهل الکتاب. وأمّا اليهود ...... الإمام الصادق ا _ ۷۴ 
امّا النظر إليها عبادة, وما خلق الله بقعة من الأرض ........... الامام الباقر ۳۷۴ 
آما اتهم لم یتخذوهم آلهة الا آنهم احلوا لهم حراماً .۰ الامام الصادق تا -۳۶۸ 
آما تری البيت إذا كان اللیل كان أشدٌ سواداً من خارج؟..... الامام الصادق اقل ۴۹۰ 
آما تقراً کتاب الله « فَلَوْلَا تفر من كل فِرْقَةِ ...» ............. الامام الصادق ۴۷۰۰ 


ما خمس الله فلر سو له یلص يضعه فى سبيل اللّه. ولنا .... الامام الصادق اكلا ۲۹۴ 


أما علمت أنّ یو سف بن يعقوب ءيه نبی ابن نبی كان يلبس . الامام الرضا اكلا ٠۴۴‏ 


أمّا لآل جعفر فلاء وأمّا راية بني فلان فان لهم ................. الامام الباقر الا ۴۸۶ 
آما واللّه! ما صاموا له ولا صلواء ولکتهم أحلوا .......... امام الصادق اا ۳۶۶ 
آما واللّه. يا آبا حمزة! ما بين أحدكم وبين أن يرى ............ الامام الباقر ۵۰۶-3 
أمتان مسختا من بني |ٍسرائیل. فأمّا التي أخذت البحر ......... الإمام علی ا ۲۰۶ 
أمسك. ويحك! الألف واحد. واللام ثلائون, والميم أربعون الامام الصادق اه ١١١‏ 
أنا يعسوب المؤمنين وأنا أوّل السابقین» وخليفة رسول .... الإمام على مذ ۱۵۴ 
الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ................... الامام الباقر ۲۴۴-2 


الأنفال وسورة براءة واحدة 000 000000000000600 أحدهما اكلا _ ۳۲۶ 


111 فهرس الاحادیث الشر يقة 


ان إبراهيم نيل لمّا رأی ملکوت السماوات والأرض التفت ... الامام الصادق 991 ۴۰ 


ان أشدّ ما يكون الناس حالاً يوم القيمة إذا قام ............ الامام الصادق ۲۹۲-3 
إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله بنبیه لته ............. الامام الباقر 2 ۱۶۲ 
إن الإمام إذا أراد الله أن يُحمل له بإمام أتي ی الامام الصادق ال -۷۲۰ 
ان الامام يعطي هوّلاء جميعاً؛ لاهم يقرّون له ............. الامام الصادق ا ۳۸۴ 
ان مّتي عُرضت على في المیثاق, فکان أوّل ما النبئ ا ۲۲۴ 
ان أمير المؤمنين - ص - قیل له : يا أمير المو‌منین! ۰ الامام الصادق لا ۳۵۶ 
إن الفيء والأنفال ماكان من أرض لم يكن فيها هراقة ........ الامام الباقر ۲۴۶-۶ 


ِنّ القرآن له ظهر وبطن, فجميع ما حرّم به في الكتاب = الكاظم. ۱۴۸ 

إن القلب ینقلب من لدن موضعه إلى حنجر ته ما لم يصب الحق الإمام الباقر ج - ۸ 
إن الله احتجّ على العباد بالذي آتاهم وعزفهم. ثم . الامام الباقر والصادق مڭ _ ۴۲۶ 
ان الله دب رسوله علض فقال: يا محمّد! ( خذ العفو ۰ الامام الصادق ۲۳۲۰-۷2 


ان الله إذا آراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة بیضاء ۰ الامام الصادق للا ۸۰ 
إنّ الله بععث محمدأء لگ بخمسة أسياف. ثلاثة منها .......... الامام الباقر ۱۰۴-20 


إن الله بعث محمد اليكل بخمسة أسياف» فسيف على أهل ... r‏ 
ان الله بعث محمدأ ا بخمسة أسياف. فسيف على مشركي الامام الباقر اا - 

ان الله تبارك وتعالى أحلّ في الأضحية بمنى من الإبل ...... الامام الصادق لث ٩۴‏ 
ا ر الله تبارك وتعالى جعل لادم 1 ثلاث خصال في در ب بته الامام الصادق اللا _ ۱۱۰ 
إن الله تبارك وتعالى لمّا أخبر موسی أنّ قومه اتّخذوا n‏ و ا ١575‏ 
إِنّ الله تبارك وتعالى لمّا آنزل اللّه الألواح على موسى ..... الامام الصادق لإ ٠۸۶‏ 
إن الله تبارك وتعالى نفخ في آدم روحه بعد زوال الشمس . الامام الصادق اذ ۱۳۰ 
ان الله تعالى جميل يحب الجمال, فأتجمّل لربّى = المجتبی, ۱۴۰ 

ان الله تعالى قال للماء : كن عذباً فراتاً أخلق منك ال 0 


ان الله تعالى قال لمحمّد ۶: إن تَسْتَعْفْرُ لَهُمْ سَبْعِينَ » 00 الإمام الرضا ايا 


8 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ « تفسير العيّاشي » ۵۵۵ 
إن الله جعل الليل سکناً وجعل النساء سکناً ................... الامام الرضا كا ٠ع‏ 
ان اللّه جعل فيهم ما إذا سألهم آجابوه ..................... الامام الصادق ۲۲۶-2 
ان الله جل ذکره آمر المشرکین 0000 الامام الصادق ۳۳۴ 
ان الله جل ذکره وتقدّست آسماوژه. خلق الأرض قبل ....... الامام علي ۲۸۲-۷ 
نَّ الله حيث أخذ المیثاق من بني آدم دعا الحجر من ...... الامام الصادق لب ۲۱۶ 
ان اللّه خالف علمه علم الموقتین, أما سمعت ................. الامام الباقر لجا ۱۸۲ 
ان الله خص عباده با يتين من كتابه : أن لا یکذبوا .۰ الامام الکاظم ما 5٠١‏ 
ان الله خصّ هذه الأمّة با يتين من كتابه .................... الامام الصادق اكلا ۴۹۴ 
ان الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال له وخلق خلقاً للكفر .......... أحدهماطلي ۶۶ 
ان الله خلق الخلق. فخلق من أحبٌ مما أحبٌ ............. الامام الصادق لق 0٠١8‏ 
ان اللّه خلق الخلق وهم أظلّة, فأرسل رسوله ...... الامام الباقر والصادق عمك - ۵۰۶ 
ان اللّه خلق الشهور اتنا عشر شهراً. وهي ثلاثمائة ۰ الامام الباقر الا ۴۸۲ 
إنّ الله عرّ و جل بعث خليله بالحنيفيّة. وأمره بأخذ ................. النبي ۱۱۴-2 
إنّ الله عرّ و جل سبّق بين المؤمنين كما شبّق بين الخيل ... الامام الصادق اه ۴۳۰ 
ال رش طاعتنا في کاب فلا يس اناس جهن ...... الامام الصادق لا - ۲۴۶ 
ان الله لا اله إلا هو, لمّا حرم علینا الصدقة آنزل ........... الامام الصادق ۲۹۶-2 
ان اللّه لم یکلف هذا أحداً إلا نبیّه - علیه وآله السلام - .... الامام الکاظم نظلا ۲۶۲ 
ان اللّه یعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على بال أحد ......... الامام الصادق ی -۱۸ 
ان الله يقول في کتابه: و کلم ألْقَيْب...» ......... الامام الصادق ا ۲۳۰۰ 
ان الملائكة کانوا یحسبون أن یلیس منهم, وکان في علم .. الامام افو 
إن النار أحاطت بموسی اا لثلا بهرب لهول ما رأی ....... الامام الصادق  ٠۸۶‏ 
ان الناس یوشکون أن نقطع بهم العمل. ویس علیهم 95 ااا عا 
ان النبئ يفكي قال لابن عبد الله , بن أب : آذا فرغت ۰ الامام الباقر ا ۴۱۶ 
ان هذا الذي تسألوني عنه لم يأت أوانه ....................... الإمام الباقر نكل ۴۹۲ 


00 فهر س الاحادیث الشر يفة 


ار اليهود آمروا بالامساك يوم الجمعة فتركوا ............... الإمام الصادق اا ٠١2‏ 
إن يونس لإ لمّا آذاه قومه دعا الله علبهم, فأصبحوا ......... الامام الباقر ۵۳۲۰-32 
ان يونس نا لمّا آمره الله بما أمره. فأعلم قومه .............. الامام الرضا لكا ۵۲۴ 
ان أناساً من , بني هاشم أتوا رسول الله ابش فسألوه ....... الامام الصادق ا ٠۹۲‏ 
إن أهل النار يمو تون عطاشاً. ويدخلون قبورهم عطاشاً .......... أحدهما تا ۱۶۰ 
إن أهل مكّة لا یرثون أهل المدينة ................. الامام الباقر والصادق علي - ۳۱۴ 
إن بعض قر يش قال لر سول الله 44# : بأيَ شيء سبقت ... الامام الصادق 31 ١١8‏ 
ان بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم ................ الامام الباقر قلا 8٠١‏ 
إن جعلتها فيهم جميعاً. وإن جعلتها لواحد ................ الامام الصادق ل ۲۸۴ 
إن رجلاً أتى عبد اللّه بن الحسن - وهو/ إمام/ بالسبالة ...... الامام الرضا ۵۲-1 
أنّ رجلاً دخل على رسول الله لس يوم غنيمة حنین ........... أحدهماطي ۳۹۰۰ 
إن رسول الله ا بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ...... الامام الصادق لَكِا ۳۲۸۰ 


إنّ رسول الله ا سأل جبرئيل 391 : كيف كان مهلك قوم ... الامام الباقر 22 ٠۶۴‏ 
ان رسول اللّه ٤ح‏ قد كان لقى من قومه بلاء شديداً الامام الباقر والصادق 3 ۲۷۰ 


ان سورة «الأنعام» نزلت جملة واحدة, وشيّعها سبعون ....... الإمام الصادق ء۶ 
أنّ عليّاً ا ناوله قبضة من تراب» فرمی بها ................ الامام الصادق ۲۶۴-21 
إِنْ في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به وحقٌ تعطيه ............. الامام الصادق ىا ۸۴ 
إِنّ فیما ناجی اللّه موسی أن قال: يا رت! هذا السامري ....... الامام الباقر لا ١5١‏ 
ان قريشاً اجتمعت, فخرجت من کل بطن آناس. ثم انطلقوا ...... أحدهما 9 ۲۶۸۰ 


أن قنبر مولى أمير المؤمنين قا آدخل على الحجّاج بن یوسف الامام الهادي 3 - ۲۶ 
ان للقلب تلجلجاً في الجوف يطلب الحق. فاذا أصابه اطمأنّ الامام الصادق اكلا ۰ 
لله شاهدأ فيآرضه وان أعمال العباد ................. الامام الصادق 391 _ ۴۴۶ 
إنّ موسى بن عمران عك لا سأل ربّه النظر إليه. وعده الله . الامام الصادق اا ٠۸۴‏ 


أنّ موسى ني سأل ربّه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم ماقا حيث ...... النبي 6 ١١8‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۵۵۷ 


ان موسى لب لمّا خرج وافداً إلى ربّه واعهدهم ثلاثين يوماً ... الامام الباقر 341 ١87‏ 
ان موسى وهارون حين دخلا على فرعون لم يكن في ..... الامام الصادق 2 - ۱۷۶ 
إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عبّاس. يسأله عن موضع . الإمام الصادق ۲۸۸-3 
نما أحدكم حين تبلغ نفسه هاهناء فينزل عليه ................ الإمام الباقر 21 0٠١7‏ 
أنّما الشك فیما لا یعرف. فاذا جاء اليقين فلا شك .......... الامام الكاظم 2 -۱۷۲ 
الما شیعتنا من تابعنا ولم يخالفناء فاذا خفنا .................. الامام الرضا با ۴۷۰ 
اما عنی بذلك ما جاوز آلفي درهم ی الامام الباقر لب ۳۷۲۰ 
أنه (أي النبي 5ل ) كان يكره أن يصرم النخل باللیل ........... الامام الباقر ۸۸-2 
أنه كان من حد يث إبراهيم اة أنه ولد في زمان نمرود بن كنعان ...... عنهم اقلا 617 
اله لم ینس, وکیف ینسی وهو یذکره؟ ی آحدهما 92 _ع؟١‏ 
اه لن يغضب لله شيء کغضب الطلح والسدر ان الطلح ... الامام الصادق 3 - ۳۶۶ 
نهم ملعونون في الأصل ...امام الصادق ‏ ۲۴ 
أنهم يستطيعون. وقد كان في علم اللّه أنه لو كان ... الامام الباقر والصادق ۲ ۳۷۸ 
اي آردت أن أستبضع فلاناً بضاعة إلى اليمن ............... الامام الصادق ۳۹۸-3 
ني سائلكما عن آمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني .......... الإمام على لا ٠٠١‏ 
الأوّاه, الدعاء میم ی ی ۰:۰۰:۰۰ الامام الباقر ا ۴۶۰ 
أولئك قوم مذنبون يحدّثون في إيمانهم من الذنوب ۰ الامام الباقر ۴۳۲-9 
أو ليس تعلم أنّ انتظار الفرج من الفرج؟ ............... الامام الرضا لا ۵۴۰ 
أو ما سمعت قول الله تعالى : ف و من آلایل أَنَْيْن وَمِنَ4؟ ..... الامام الهادي ل ٩۲‏ 
(أيثيبهم علیه؟ قال :) نعم ...000000000000 الامام الصادق ۴۲۸۰ 
أيّ شي ء السكينة عندکم؟ یی ۰.۰۰۰۰۰ الإمام الرضا با ۳۶۰۰ 
أي ناس للمیثاق ع ...0000000000 الإمام الباقر ا ۴۲ 
أيها الناس! ان اللّه أمر موسى وهارون أن يبنيا ...0 التب لا ۵۱۰ 
أيها الناس! واللّه! ما قاتلت هوّلاء بالأمس الا ................ الامام على اقلا ۲۴۴ 


00۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الباء 
بالولاية, ( و غرض عن أَلْجَلهلِينَ ). قال: عنها ............ الامام الصادق ا ۲۲۲ 
بل مکان علی. ابو بكر أو عمر. اتبعناه ....................... الامام الباقر 20 ۴۸۴ 
بسم ال الله اردد علینا ...0-00 الامام الصادق لا ۴۳۶ 
بعث اللّه الرسل إلى الخلق. وهم في أصلاب الرجال ....... الامام الصادق لكلا ۵۰۸۰ 
بعشر ذي الحجّة ناقصة حتى انتهی إلى شعبان ۰ الامام الصادق ا ۱۸۰ 
بلغنا أن ذلك على ا مس الامام الصادق نظلا ۴۹۰ 
بل هي محرّمة ل .00-0 الامام الكاظم ۱۴۸۰ 

حرف التاء 
تدرون من أولياء اللّه؟ ا الامام علی للق 0٠٠١‏ 
تركوا طاعة الله میم ۰۰ :۲۰:۲ الامام الباقر لا - ۴۰۰ 
تريد أن ترووا عليّ. هو الذي في نفسك ...................... الامام الباقر يللا ۴۴۲ 
تزوّجوا باللیل, فان الله جعله سکناء ولا تطلبوا الحوائج .... الامام الصادق اها ۶۲ 
تصدّق بثمانين درهم ...000-00 الامام الهادي لا ۳۶۰ 
تصدّقت یوما بدينار. فقال لي رسول الله يليك : آما علمت ... الامام على ل ۴۳۶ 
تعرض على رسول اللّه عليه وآله السلام أعمال أمّته کل ... الامام الكاظم ا ۴۴۴ 


تعطي منه الضغث من السنبل قبضة والقبضة ۰ الإمام الباقر والصادق اا ۸۶ 
تعطي منه المساكين الذين یحضرونك تأخذ بيدك القبضة ... الإمام الصادق ا - ۸۸ 
تفسيرها بالباطن أنّ لكل قرن من هذه الأمّة .................. الامام الباقر لق ۴۹۴ 
تفسيرها في الباطن : يريد الله فإنّه شيء يريده .............. الامام الباقر ۲۵۶ 
تفقهواء فاٍنْ من لم يتفقّه منكم فإنّه أعرابيّ .................... الامام الباقر لا ۴۷۲ 
تقبض بيدك الضغت. فتعطيه المسكين ثم المسكين ......... الاإمام الصادق لد ۹۰ 
تقبض بيدك الضغث. فسمّاه اللّه حقَّاً ....................... الامام الصادق هذ 1٠١‏ 


تقول عند المساء: «لا إله إلا اللّه وحده لا شر يك له ....... الامام الصادق ۲۳۸-1 
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توفي رجل من المنافقين. فأرسل رسول الله که إلى أبنه ... الامام الباقر ۴۱۸۰-22 


حرف الثاء 
ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ..................... الإمام الباقر ۲۲۲-9 
تکلتك أمّك! وکیف شککت في کتاب اللّه المنزل؟! ............. الامام علی لا ١8‏ 
ثلاث یرجعن على صاحبهن: النكث والبفي .۰ الامام الصادق ۴۸۶-9 
حرف الجیم 
جاء قوم إلى أمير المؤمنين لإ بالكوفة وقالوا له .................. آحدهم ل ۲۰۶ 
جحد المدني, أنت تريد مصاب أمير المؤّمنين ............. الامام الصادق ۲۹۸-2 
جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه 00000000 الإمام الصادق ا 5١‏ 
حرف الحاء 
الحت. المؤمن ...امام الصادق لب ٠ع‏ 
الحبٍ ما حبّه, والنوی ما نأی عن الحقّ فلم یقبله ۰ الإمام الصادق 381 ۶١‏ 
حتّى يعرّفهم ما يرضيه وما یسخطه ...۰ الامام الصادق لقلا ۴۶۲ 
الحجّ الأكبر يوم النحر. ويحتجّ بقول الله ...0-0 الاإمام على ل ۳۳۸ 
الحجّ الأكبر يوم عرفة وجمع ورمي الجمار بمنی .......... الامام الصادق ۳۳۸-1 
حدّتني أبي أنّ الله تعالى قبض قبضة من تراب التربة ...... الامام الصادق اقلا 5١8‏ 
حح عمر أول سنة حح وهو خليفة. فح تلك السنة الامام الباقر والصادق مڭ ۲۱۴ 
حرّم على بني إسرائيل كلّ ذي ظفر والشحوم ۰ الإمام الصادق كل ٠٠١‏ 
حرم من الضأن ومن المعز الجبليّة وأحل الأهليّة ۰ الإمام الصادق ‏ ۹۴ 
الحسنة التي عنى اللّه. ولايتنا أهل البیت. والسيّئة ............ الإمام الباقر ۱۱۰-22 
حقه يوم حصاده عليك واجب. وليس من الزكاة يقبض .... الامام الصادق 32 -۸۸ 
حيث قال موسى إلا : أنت أبو الحكماء ................... الامام الصادق نظلا ب ١1٠‏ 
حرف الخاء 


الخال والخالة يرثان اذالم يكن معهم أحد غيرهم. ان الله .... الإمام الباقر للق ١١8‏ 


92۰ فهرس الأحاديث الشر يفة 


خروج القائم لا وأذان دعو ته إلى نفسه ..................... الامام الباقر لا ۳۳۶ 
خص الله الخلق فى ا يتين من کتاب اللّه .................. الامام الصادق 9 ۲۱۰ 
خطب علي لله بالناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفنّ بالبيت الامام الباقر ۳۳۰-22 
خلتان/ خصلتان/ لا أحبٌ أن يشاركنى فيهما أحد .0 الیل ۴۳۸ 
الخمس بعد المؤونة n‏ الامام الهادي ۲۹۴-2 
الخمس للّه وللرسول, وهو لتا پا الامام الرضا ۲۹۲ 
حرف الدال 
دخل على أناس من أهل البصرة. فسألوني عن طلحة ...... الامام الصادق 2 - ۲۴۲ 


دخل على لا على رسول الله بخ فى مرضه. وقد آغمی الامام الصادق ل ۳۱۶ 
دخل مروان بن الحکم المدينة, قال : فاستلقی على السریر . الامام الصادق 91 ۳۴ 


الد خول في أمرك 2۰۰ الامام الصادق ل ۳۰۴ 
حرف الدال 

ذهب علی أمير المؤمنين لب فا جر نفسه على أن يستقي ... الامام الصادق لب ۴۱۴ 
حرف الراء 

الرجز هو الثلج میم ...0.0.0 الامام الرضا لكل ۱۸۰ 

رحم اللّه عبداً تاب إلى اللّه قبل الموت ...0 الامام الصادق للا ۲۲ 
حرف السين 

ساخ الجبل في البحر. فهو يهوي حتّی الساعة ............. الامام الصادق ۱۸۴-3 

سئل أبي ا عن قول الله : « قتلوا آلْمُمْرِكِينَ کف ...4 .. الامام الصادق لظلا ۲۷۶ 

سبيل اللّه. شيعتنا ا الامام الهادي لظلا ۳۹۶ 

السجود ووضع اليدين على الركبتين في الصلاة ........... الامام الصادق 2 ۲۱۲ 

سفلت , سفل الله بك أما سمعت الله يقول ................... الإمام على ل2 ۱۷١‏ 


السماء فى الباطن. رسول الله تلخ والماءء على لج .... الامام الصادق لا - ۲۵۸ 
السهام ثمانية. ولذلك قشمها رسول الله إا ............... الامام الرضا ۳۸۴ 
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سهم لله وسهم للرسول esen‏ الامام الصادق 12 - ۲۵۴ 
سیف و ترس ی ی الامام الصادق 2۔۳۰۲ 


حرف الشین 
الشجرة التی نهی الله ادم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد .. الامام الهادي بها ١۲۶‏ 


شکاً إلى شکهم پم :۲ الامام الباقر ‏ ۴۷۴ 
شکا رجل إلى الب وجعاً فى صدره ................... الامام الباقر ۴۹۸-3 
شوال وذو القعدة وذو الحجّة ورجب ...................... الامام الصادق ۳۷۴ 
الشوكة التي فیها القتال پا ...000000000000 الامام الصادق ‏ - ۲۵۴ 
شهاد: أن لا اله الا الله, وأنّ محمّداً رسول الله ............. الامام الصادق لظلا -۴۶۸ 
شیعها سبعون ألف ملك ی الامام الباقر 81 ٠٠١‏ 
حرف الصاد 
صدقتم صدقتم. ومن أحينا جاء معنا یوم القيامة هکذا .... امام الصادق مج - ۳۸۰ 
الصراط الذي قال إبليس: « لَأَفْعُدَنَّ لَهُنْ صِرَطَكَ آَلْمُسْتَقِيم4 . الامام الصادق ا ١١‏ 
صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام في الشهر يُذهب بلابل ........... الإمام على الئل ١١7‏ 
صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام في کل شهر يذهبن بلابل ........ الإمام على لقا ٠١8‏ 
ضمنت على ربّي أن الصدقة لا تقع في يد .................. الامام السجّاد ۴۴۰-2 
حرف الضاد 
الضغث من المکان بعد المکان تعطي المساکین ................ الامام الباقر ا ٩۲‏ 
الضغث والائنین تعطي من حضرك .00000000 الامام الرضا شا ۸۴ 
الضلال فما فوقه 00.0 000000000060000 الامام الصادق ۴۸-2 
حرف الطاء 


طلوع الشمس من المغرب. وخروج الدابّة والدجّال الامام الباقر والصادق 2 ١٠١‏ 
حرف العين 
عذرني الله من طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين ... الامام علی لا ۳۴۶ 
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عر ضت لى الى ربّى حاجةء فهجرت فيها إلى المسجد ...... الامام الصادق ۱۹۲-2 
عشرین من ذى الحجة. والمحرم و صفر و الا مام الباقر والصادق عم TFL‏ 
عشيّة عرفة دی :۰2:۰۰:۰ الامام الباقر ۱۳۸۰-92 


علیکم النفر ...امام الصادق 32 ۴۷۲ 


على - صلوات اللّه عليه - يقول: من فر من رجلين ....... الإمام الصادق لا ۳۱۰ 
علی لا من بلغ .0-0-0000 الامام الباقر ۱۶-24 
علی اف( ناول رسول الله لته القبضة التي رمى بها ۰ الامام الصادق هلا - ۲۶۴ 
حرف الفاء 
فاذا جاء تك المرأة المسلمة فاحملهاء فان المومن ۰ لامام الصادق اقلا ۴۰۲ 
فالسنة تنقص ستَة أَيَام ...امام الصادق تا - ۴۸۲ 
فأما قوله: (يّمَآ أَنرَْنَآ...). فان المخاطب بذاك رسولاللَميَليْكَةَ .. الامام الهادی لا ۵۱۴ 
فأما لا تَتَحِدَُوَأ ءباء کم وَإِخْوَنَكُمْ » ...ل الامام الباقر ۳۵۸ 
فأنزل الله سكينته على رسوله. ألا ترى أنّ السكينة .......... الامام الباقر ۳۷۶-1 
فإنما يعني آنهم نسوا اللّه في دار الدنيا مب الإمام علي لقلا ۴۰۲ 
فإنّه حين أخذ عليهم الميثاق n.‏ ............... الامام الباقر والصادق عه _ ۷١‏ 
فبلّغ عن الله وعن رسوله لس بعرفة, والمزدلفة. وعند ...... الامام الباقر ۳۲۲-9 
فسألت عن ذلك غيرى؟ ...000000000 الامام الياقر باقلا ۲۷۶ 
فقال موسى: يا رب! ومن أخار الصنم / العجل/؟ ........ الامام الصادق لا ٠۹۰‏ 


الفقير الذي يسأل. والمسكين أجهد منه؛ الذي لا يسأل .... الامام الصادق ا - ۳۸۲ 
الفقير الذي يسأل. والمسكين أجهد منه. والبائس أجهدهما الامام الصادق لظا ۳۸۲ 


فلمًا أخذتهم الصاعقة, ولم يذكر الرجفة ................... الامام الصادق لقلا ١11‏ 
فلمّا كان في قابل جاءوا بضعف الذين أخذوا وأسلم ناس .... الامام الباقر ۳۸۸۰-32 
فلا وقفوا عليها قالوا: ١‏ يَلَيْتَنَا ند ولا كدب 4 ............. الإمام على ۲۲-2 
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فلیفرح شیعتنا هو خير ما أعطي عدونا من الذهب ........... الامام علی ۲۹۸-9 
فما كان لله فهو لرسوله. وما كان لرسول الله فهو ۰ الامام الصادق ناكا ١78‏ 
في الأذان هو اسم في كتاب الله لا يعلم ذلك أحد غيري .. الامام الصادق ا - ۳۳۶ 
(في الامام بعد رسول الله ت ؟ قال :) نعم ............... الامام الصادق ابا ۴۳۴ 
في الفريضة. خلف الامام ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر ۲۳۶-98 
في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان ............ الامام الصادق ۲۹۶-32 
في سورة «الانفال» جدع الانوف ......... الامام الباقر 2 ۲۴۲ 
في کل شهر. لم یدخله نفاق أبداً. وکان من شيعة ۰ الامام الصادق 341 ۲۴۲ 
فيهما جمیعا ل یی الامام الصادق لإ ۲۱۲ 
حرف القاف 
قال الصدقات في التبات والحیوان, والزكاة في الذهب ..... الامام الصادق 1 ۴۳۴ 
قال اللّه تبارك و تعالی في کتابه: « وَنُوحًا هَدَيْنَا ين قَبِلُ) ..... الامام الباقر ۵۴-20 
قال أمير المومنین نكا في خطبته : فلمّا وقفوا علیها جله 99 ۲۲۰ 
قال أمير المؤمنين لب في خطبته : قال الله : (آتَبِعُوأْ ما4 ... الامام الصادق ۱۲۴-۶ 
قال رسول الله لس وهو في نفر بين أصحابه ................ الامام الباقر ۲۷۲-9 
ولو آلْذِينَ يَلُونَكُم من لکنّار 4. قال : الدیلم .......... الامام الصادق ا ۴۷۴ 
قد کلم الله جمیع خلقه برهم وفاجرهم. وردّوا عليه ......... الامام علی اللا ۲۲۴ 
قرأ ابن الكوّاء خلف آمیر المؤمنين ل9ة: « لین اشر كت . الامام الصادق ا - ۲۳۶ 
قرأ رجل عند أمير المومنین 1 : و فانهُمْ لا يَُذِيُونَكَ» ...... الامام الصادق ‏ - ۲۶ 
قل : کذبت يا كافر! يا مشرك! إنّي آومن بربّي. وأصلی له ۰ لامام الباقر لا ۴۶ 
(قُلْ من وم زِيئة له لت آخرح ماده ...) ............... الامام السجّاد لفلا ٠۴۶‏ 
قوله: ١‏ يَجِدُونَهُ 4 يعني الیهود والتصاری .................... الامام الباقر ۱۹۸-12 
قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطیّار .۰ لامام الصادق لا 577 
قوم تألفهم رسول الله َة وقسّم فيهم الفیء ...... الامام الباقر والصادق لقلا ۲۸۸ 
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قوم مشرکون, فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من ........ الامام الباقر 22 ۴۴۸ 

قوم موسی, هم أهل الاسلام ی ...۰ الامام الصادق ۱۹۸۰ 
حرف الکاف 

كان آبو لبابة آحدهم. يعني في آية ............... الامام الصادق لا ۴۶۶ 

/ كان أبي / يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن ... الامام الرضا ‏ ۸۸۰ 

كان اسم أبيه آزر ی ....... الامام الصادق لب ۳۶ 

كان بين قوله تعالى: (قَدْ أجیبت دیما ) وبين ......... الامام الصادق ۵۱۲-3 


كان الفتح في سنة ثمان, وبراءة في سنة تسع» وحجّة الوداع الإمام الصادق 1 - ۳۲۶ 
كانت سوا تهماء لا تبدو لهما فبدت. يعني كانت من داخل الامام الصادق ٠١١-2‏ 
كانت عصاموسی لادم , فصارت إلى شعیب 92 ثم صارت الامام الباقر ا _ ١۷۶‏ 
كانت مدينة حاضرة البحر فقالوا لنبيّهم :إن كان صادقاً فليحوّلنا ... الامام علی ۲١۰۲-2‏ 
كان رسول الهش اذا صلّى على الميّت كبّر فتشهّد. ثي . الامام الصادق لا ۴۲۰ 
كان رسول الله تن والاستغفار حصنين / حصینین/ لکم .. الامام الباقر ۲۷۲-30 
كان علي كه اذا أراد القتال قال هذه الدعوات ............. الامام الصادق ا 508 
كان علىّ بن الحسين عه یلیس الثوب بخمسمائة ديناراً .... الامام الرضا لت ۱۴۶۰ 
كان علي بن الحسين ميه يلبس الجبّة والمطرف من الخرّ ... الامام الرضا 4 ٠۴١‏ 
كان علی ما لا يعطي موالي شيئاً مع ذي رحم. سمّيت له .. الامام الصادق اكلا ۳۲۰ 
كان علی لش يقرؤها: «فَارَقُوا دِيئَهُمْ». ثم قال ............. الامام الصادق للا ٠١2‏ 
كان لرسول الله یلص وأربعة أخماس للمجاهدین والقوّام . الامام الصادق 1 ۲۹۴ 


كان محمّد عليه وآله السلام أوّل من قال: بلى ۰ الامام الصادق لكل -۲۱۸ 
كانوا يكتبونه فى القراطيس ثم يبدون ما شاءوا ويخفون .... الامام الصادق 3 - ۵۶ 
کانوا یکتمون ما شاءوا ویبدون ما شاءوا earners‏ الامام الصادق :42 - ۵۶ 


کر هوا شماتة الاعداء پا ....... الامام الصادق ۴۹۸-2 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۵۶۵ 


كشط له السماوات السبع حتّی نظر إلى السماء السابعة ۰ الامام الباقر ۳۸-2 
کشط له عن الأرض حتّی رآها. وعن السماء وما فیها ...... الامام الصادق ۳۸۰-1 
کشط له عن الأرض حتّی رآها وما فیها ..................... الامام الصادق ‏ -۳۸۰ 
کشط له عن السماوات حتّی نظر إلى العرش وما عليه ......... الامام الباقر لب -۳۸ 
کعب ومرارة بن الربیع وهلال بن أميّة ...................... الامام الصادق اقلا ۴۶۴ 
كلا يا جبرئيل! ولكن قد علم ري ما لقيت من قریش ............. النبئ تلا ع . ؟ 
الکلام في الله والجدال في القرآن ...امام الباقر لا ۳۶ 
کل قرية يهلك أهلها. أو يجلون/ انجلوا - يخلون/ عنها .. الامام الصادق لا ۲۴۴ 
کل مال لا مولى له ولا ورثة له فهو من أهل هذه ................ أحدهما 8 ۲۴۸۰ 
كيف تقرأ هذه الآية في التوبة ا الامام الصادق اها ۴۶۴ 
حرف اللام 
الله لا تؤمتّي مكرك ...امام الصادق 3 ۱۷۲ 
الذين يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوء ..................... الامام الصادق ا ۴۵۴ 
الذي يتورّع من محارم اللّه. ويجتنب هؤلاء ....... ۰ الامام الصادق لا ٠١‏ 
لاء الموت موت والقتل قتل دی الامام الباقر لا ۴۵۴ 
لا بأس. إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة ۰ الإمام الصادق 2۔۲۱۲ 
لا تأكل ذبيحته حتّی تسمعه يذكر اسم اللّه .................. الامام الصادق 381 ۷۶ 
لا تسلطهم علینا فتفتنهم بنا ....................... الامام الباقر والصادق ۵۱۰-9 
لا تفعل, ألم تعلم أنّ رسول اللّه ۶ نهی عن الجذاذ ............ الامام السجّاد ا ٩۰‏ 
لاء ذاك إلى الامام يأخذ منهم من کل انسان ما شاء ......... الامام الصادق ۳۶۲۰-21 
لا غفر اللّه شيئاً من ذنوبه! أين ذهب؟ إنّ موسی اختار ..... الامام الصادق 321 - ۱۹۴ 
لا نقول: درجة واحدة. ان الله یقول: درجات ............. الامام الصادق لظلا ١١‏ 
لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد ...0.0 الامام السجاد لا ۴۴۰ 


لا. واللّه! ما بعث رسول الله تس أبا بكر ببراءة .............. الامام الباقر ا ١٠م‏ 


031 فهرس الاحادیث الشريفة 


لا ید خلنا ما یدخل الناس من الشك ................... الامام الصادق ا ١048‏ 
لا بستطیعون ابطال قو لك .00000000 الامام الصادق لا ۲۶ 
لا يستيقن القلب أنّ الح باطل أبدأء ولا یستیقن ۰ امام الصادق ۲۶۸-9 
لا يُعذر عبد اشتری من الخمس شيئاً أن یقول: يا رب! ..... الامام الکاظم اك ۲۹۲ 
لا يكتب الملك الا ما أسمع نفسه 00000000060 آحدهما ليا ۲۳۶۰ 
لا يكون الجذاذ والحصاد بالليلء إنّ الله يقول .................. الامام الباقر 81 ٩۰‏ 
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل ...000-00 الامام الباقر 29 عم 
لا يوصف اللّه بمحكم وحیه, عظم ربّنا عن الصفة, كيف ..... الامام السجاد ا -8ء 
لبسوا عليهم لبس اللّه علیهم. فان اللّه یقول ................. الامام الصادق ۱۴-9 
لقد توليا وما تابا ل ................... الامام الصادق ۴۱۴ 
لیذ جَآءَكُمْ سول من نمكم 4 قال : فينا ............... الامام الباقر ۲۷۴ 
مد جَآءَكُمْ رَسُولٌ من آنشیکم 4. قال : من أنفسنا ......... الامام الباقر ا ۔ ۴۷۴ 
لکل صلاة وقتان: وقت يوم الجمعة زوال الشمس ........... الامام الکاظم ٠١‏ 
للذي سبق في علم الله أن یکون ما کان ...................... الامام الباقر ۲۶۲ 
لما اختلف علی بن آبي طالب لَه وعثمان بن عفان في .... الامام الصادق ‏ ۳۱۸ 
لما آسري بالنبی 5اا ففرغ من مناجات زبّه» رد إلى ....... الامام الصادق اا ۵١۶‏ 
لما أسري برسول الله لض آتاه جبرئيل بالبراق ............ الإمام الصادق لا - ۵۳۸ 
لما أظلٌ قوم يونس العذاب دعوا اللّه. فصرفه عنهم ......... الامام الصادق لا ۵٣٠١‏ 
. لما ترکوا ولاية علي ل وقد یرو بها ی الامام الباقر ۲۸-3 
لما حضر الحسين 3 ما حضره من أمر اللّه لم يجز أن ..... الامام الصادق ا ١717‏ 
لا سأل موسى ربّه تعالی: «قال رت آرنی أَنظرْ ...4 الامام الباقر والصادق ۱۸۲-1 
لما عطش القوم یوم بدر انطلق على له بالقربة يستقي ..... الامام السجاد ۳۰۰ 
لما قال النبی ينكد ما قال في غدیر خم. وصار بالأخبية ... الامام الصادق اكلا -۰ ۴۱۲ 
لما مات تبيّن أنه عدو للّه. فلم يستغفر له ...00-00 النبي ملي ۴۶۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » و( 


لما ناجی موسی ربّه آوحی الله الیه : أن يا موسی! قد فتنت ... الامام الباقر ۱۹۴-2 
لم يأن/ یکن/ أوان کشفها بعد. وذلك قوله تعالی ......... الامام الصادق ا ۴۹۲ 


لم يبلغ به شیثاء آراد غير الذي قال .0-0 الامام الصادق ۴۴ 
لم یزل رسول اللّه لكت يقول: (إِنَىَ أَخَافُ ...) ............. الامام الصادق ۴۸۴-2 
لم يكن من إبراهيم شرك نما كان في طلب ربّه ............. الإمام الصادق ۴۴-12 
لم يكونوا يعبدونهم ولكن کانوا إذا أحلّوا لهم أشياء ........ الامام الصادق ْ ۳۶۸ 
لنا الأنفال ل لمعل عمو ل ل ...00000 الامام الباقر 2۔۲۴۸ 
لنجعلها في أهل بيته. فأمر العقب من ذرَيّة الأنبياء من .......... الامام الباقر ۵۰-32 
لو کانوا خُلَفُوا ما كان عليهم من سبیل, ولكنّهم خالفوا ..... الامام الصادق لاقل ۴۶۴ 
لیتامانا ومساکیننا وأبناء سبیلنا من الامام السجّاد ۲۹۴-2 
ليس الحرام الا ما حرّم اللّه في کتابه ......................... الامام الصادق لا ٩۶‏ 
ليس الخمس إلا في الغنائم .................... الامام الصادق أو الکاظم عليه ۲۹۰ 
ليس هو هكذا ولكن رسول الله ا تعرض عليه أعمال . الامام الصادق لقلا ۴۴۲ 
لیظهره الله في الرجعة .0000ل الامام الباقر لب ۳۷۰ 
حرف المیم 
ما أبقت الحنيفيّة شيئاً حتّی أنّ منها قص الأظفار ............. الامام الباقر ا ۱۱۴ 
ما آحد على ملّة إبراهيم لكا الا نحن وشیعتنا .............. الامام الحسين ۱۱۴-2 
ما أحسن الصبر وانتظار الفرج, أما سمعت قول العبد الصالح .. الامام الرضا لظلا ١2١‏ 
ما أعرفه من موالي أمير المؤمنين اها ...................... الامام الصادق لا ۴۳۲ 
ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك ا الامام الصادق لا ١7١‏ 
ما اتتصر اللّه من ظالم الا بظالم 0.00 الامام الباقر ا ۸۲ 
ما تقول إذا قالوا لك : أخبرنا عن اللّه» شيء هو أم لا شيء؟ ..... الامام الرضا 1ئة ١6‏ 
مات يحيى بن القاسم الحذاء؟ .000000 الامام الكاظم با _ ۶۴ 


ما خلّف رسول الله أحداً غيري .0-0-0 الامام على لقلا ۳۰۴ 


924۸ فهر س الأحاديث الشر يفة 


ما دعوهم إلى عبادة آنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة آنفسهم . الامام الصادق لب -۳۶۸ 


ما ظهر منهاء نکاح امرأة الأب» وما بطن, الزنا ............... الامام السجّاد لا ۱۰۲ 
مافيه شك م ع ع 060600000000000 200000000660066 آجدهما 22 ۴۳۴۰۰ 
ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حتّى كان اليوم 0 الإمام علی لا ۲۴۴ 
ما كان للملوك فهو للامام ...0000000 الامام الباقر ۰۲۵۰-92 ۲۵۲ 
ما كان من أرض باد آهله. فذلك الأنفال, فهو لنا ۰ الامام الکاظم لكلا ۲۴۶ 
ما كان من الایمان المستقت. فمستقر إلى يوم القيامة .......... الامام الکاظم ‏ ۶۴ 
ما لي وما للضیاطرة؟ آطرد قوم غدوا ول النهار ................ الامام على ۳۰ 
ما من حد أغير/ أعز/ من اللّه تبارك وتعالى ................... التبی کا ۱۴۸ 
ما من أحد من هذه الأمّة يدين بدين ابراهيم ‏ غيرنا ۰ الامام الباقر لقلا ١١‏ 
. مامن شيء الا وكل به ملك إلا الصدقة. فإنّها .............. الامام الصادق لَك ۴۳۸۰ 
ما من شيء الا وله وزن أو ثواب الا الدموع .................. الامام الباقر اق 588 
ما من عبد اغرورقت عيناه بمائها الا حرم الله ...00.0 التبئ ۴۸۸-2 
ما من مؤمن الا وله ميتة وقتلة. من مات بعث ................ الامام الباقر ۴۵۶-22 
ما من مؤمن يموت ولاكافر یوضع في قبره حتی يعرض عمله الامام الباقر ۴۳۴ 
ما نزل بالناس أزمة قط الا كان شيعتي فيها أحسن ........... الإمام علی ۳۱۰-3 
ما يقول الناس في قول الله تعالى: ل وَمَا ان أَسْتِغْفَارٌ4 ... الامام الصادق 1406 ۴۶۰ 
ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ ....... الامام الباقر لب ۶۲ 
ما يمنعكم أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر .. الامام الصادق لا 0*٠‏ 
(مُْجَوْنَ لِأَمرِ الله ). قوم كانوا مشركين فقتلوا 0 الامام الباقر لا ۴۵۰ 


المرجون هم قوم قاتلوا يوم بدر وأحد ويوم حنين .. الامام الباقر والصادق ۴۴۸-2 
مساجد محدثة, فأمروا أن يقيموا و جوههم شطر .... الامام الباقر والصادق لا - ۱۳۶ 
مستقر في الرحم ومستودع في الصلب, وقد یکون مستودع . الامام الصادق له - ۶۴ 
مسجد قبا. وأما قوله: أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه 4 ........ الامام الباقر والصادق ا -۰ ۴۵۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۵۶۹ 
المستقت. الإيمان الثابت. والمستودع. المُعار ................. الامام الکاظم اكلا _ ۶۴ 
المستی ما سمّي لملك الموت في تلك الليلة, وهو الذي ..... الامام الصادق هذ ۱۲ 
المشط يذهب بالوباء ...0-0 الامام الكاظم لا ۴۰ 
مع النساء میم ی :۰۲:۲ الامام الباقر تلا ۴۲۰ 
المعتر ف بذنبه قوم اعترفوا پذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً .......... أحدهما 9 ۴۳۲ 
الموذن. أمير المؤمنين اقلا ...۰ الامام الرضا لب ۱۵۲ 
المؤمن إذا كان عنده من ذلك شيء ينفقه على عياله ....... الامام الصادق لا ۲۷۲ 
المؤمن حالت المعاصي بینه وبين إيمانه کثر ة ذنوبه .............. أحدهماطي ۱۰۶ 
من أخذ سارقا فعفا عنه, فاذا رفع إلى الامام قطعه .......... الامام الصادق اه ۴۶۰ 
من بلغ أن یکون إماماً من ذرَيّة الأوصياء فهو ینذر ی ای افلا _ ۱۶ 
من ذلك صيام ثلائة أَيّام في کل شهر ....................... الامام الصادق با ٠١8‏ 
من زعم أنّ الله آمر بالسوء والفحشاء فقد کذب على اللّه .. الامام الصادق ۱۳۲-32 
من زعم أنّ الله يأمر بالفحشاء فقد کذب على الله ......... لامام الصادق ۱۳۴-3 


من سأل الناس شيئاً وعنده ما يقو ته يومه فهو من المسرفين الامام الصادق تلا ٠۴١‏ 
من صام ثلاثة أَيّام في الشهرء فقيل له : أنت صائم ................. یی _ ۰۶ ١‏ 
من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين .... الامام الباقر ا _ ۳۶۲ 
من طعن في دینکم هذا فقد کفر . ........................... الامام الصادق ا ۔ ۳۴۴ 


من قرأ سورة «الأعراف» فى كل شهر كان يوم القيامة من 
من قرأ سورة «براءة» و «الانفال» فى کل شهر. لم يدخله 
من قرأ سورة براءة والأنفال في كل شهر. لم يد خله نفاق 


من قرا سورة «یونس» في کل شهرین او ثلائة لم یخف ۱ 


من مات ولیس له مولی. فماله من الانفال ی 


من نوی الصوم. ثم دخل على أخيه فسأله أن یفطر عنده 


منه وما احدث زرارة وا صحابه م 


... الامام الصادق 32 ١١8‏ 
... الامام الصادق ۲۴۲ 
... الامام الصادق ۳۲۶-2 
... الامام الصادق ۴۷۸-۶2 


الامام الصادق ل ۲۴۸۰ 


.... الامام الباقر ۱۱۰ 


0۷.۰ فهر س الاحادیث الشريفة 


موسّع على شیعتنا أن ینفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ...... الامام الصادق كذ ۳۷۲ 
مه» لا تعوّد عينيك كثرة النوم» فانها أقللّ شيء ............... الامام الكاظم لظلا ۴۶۲ 
الميّت الذي لا يعرف هذا الشأن ............ الامام الباقر ۷۶۰-24 
الميّت الذي لا يعرف هذا الشأنء يعني هذا الأمر ............... الامام الباقر ۷۸۰-2 
حرف النون 
الناس على ستة فرق یو تون إلى ثلاث فرق ................ الامام الصادق ۴۴۸-2 
ناول رسول الله 9 علي , بن أبي طالب - کر م الله وجهه -. . الإمام السجاد 2 ۲۶۴ 
نحن الأعراف الذين لا يعرف الله الا بسبب معرفتنا .......... الامام الباقر ی -۱۵۸ 
نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض ..... الامام الصادق لظا ٠٠١‏ 
نحن - واللّه! - الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد .... الامام الصادق كا -- ۲۲۸ 
نحن, هم بو .0000006 000000000000000 الامام الباقر 1۔۲۲۸ 
نزلت سورة «الأنعام» جملة واحدة, شيّعها سبعون ألف ملك ... الامام الصادق لب -8 
. نزلت في ابن أبي سرح الذي كان عثمان بن عفان استعمله ......... أحدهماطليَضِ -۵۸ 
نزلت في العبّاس وعقيل ونوفل, وقال: إن ................. الامام الصادق ۳۱۲-32 
نزلت في بني أميّة, هم شر خلق اللّه. هم الذين كفروا ......... الامام الباقر ۳۰۲۰-22 
تزلت في طلحة والزبیر. والجمل جملهم ................... الامام الصادق ۱۵۲۰-12 
نزلت في علی و حمزة و جعفر والعبّاس وشيبة ای أحدهما تك _ ۳۵۶ 
نزلت هذه الآية: « و لسن سَأَلتَهُمْ ون نما كنّا» ........... الامام الباقر 0 ۴۰۰ 
النساءء نهم قالوا: ان بيو تنا عورة, وكانت بيو تهم في ...... الإمام الصادق قا ۴۲۲ 
نسب إلى مكّة. وذلك من قول الله ...0-000 الامام الباقر ل ۱۹۶ 
ظلف الوضوه إذا خرج أحدهم من الغا .................. الامام الصادق لقا ۴۵۴ 
نعم. (أبوك الذي قتل المؤمنين؟) ويلك! كيف قطعت على .. الامام السجّاد ا ۱۶۴ 
نعم, أخذ اللّه الحجّة على جميع خلقه يوم المیثاق ........ الامام الصادق اا ۲۱۴ 


نعم إذا كانت المرأة مسلمة, وذكرت اسم اللّه حلت ......... الامام الصادق ا ۷۴ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » ۵۷١‏ 


نعم اقسمها فیمن قال اللّه. ولا یعطی من سهم الغارمین .... الامام الصادق اكلا ۳۹۶ 
نعم» وقالوا بقلوبهم ...امام الصادق مب ۲۲۰ 


نعم. ولكنّه فر يوم الجملء فان كان قاتل المؤمنين ............... أحدهماطيَهِ ۲۶۰۰ 
نعم» وما سقی الفرات؟ الأنفال أكثر ما سقی ................ الامام الصادق ۲۵۴-2 


نعم ومنازل, لو یجحد شيئاً منها أكبّه الله في النار .......... الامام الصادق ۴۵۰-9 

نموذ باللّه يا آبا بصير! أن تکون من لبس إيمانه بظلم ....... الامام الصادق 1 ۴۸۰ 

النور. على ا ...امام الباقر لا ١98‏ 

نهى رسول الله إا عن الحصاد بالليل ...................... الامام الرضا تا ۸۴ 
حرف الواو 

وجدنا في بعض كتب أمير المؤمنين لاء قال: حدّثني رسول . الامام الباقر ۵۱۶-3 


وجدنا في كتاب أمير المؤمنين جه : أنّ قومأ من أهل ......... الإمام الباقر ۲۰۲-22 
وجدنا في كتاب علی 321 « دض لله يُورِئُهَا ...4 ...... الامام الباقر 381 ٠۷۸‏ 
وجدنا في كتاب علي بن الحسين عله:(أ لا اليا ....... الامام الباقر 61 0١1‏ 
«الورقة» السقط. و«الحبّة» الولد. و«ظلمات الأرض» ....... الامام الصادق 32 ۲۲ 
«الورقة» السقط یسقط من بطن أمّه من قبل أن یل ۰ الامام الکاظم اكلا _ ۲۴ 
والذي نفسي بیده! لتفوّقنَ هذه الأمّة على ثلاث ............... الامام علی ۲۲۸ 
والعسی من الله واجب. و اما نزلت في شیعتنا المذنبین ...... الامام الباقر ا _ ۴۳۰ 
واللّه! إن لعلی 1 لأسماء في القرآن ما یعرفه الناس ۰ امام السجاد اكلا ۳۳۴ 


والله! لقد نسب الله عیسی بن مریم في القرآن إلى ابراهیم ... الامام الصادق لإا - ۵۰ 
واللّه! ما رمي أهل هذه الا ية بکنانة قبل الیوم ................. الامام علی ا ۳۴۲ 
والله! ما نزلت آية قط الا ولها تفسیر ........ ................. الامام الباقر لا ۴۰۰ 
واللّه! نزلت هذه الاية على محمّد علض : «وأشهدهم على .... الامام الباقر ا ۲۲۲ 
(وَأعدُوا لُم ما َشتطم من قُدَةِ). قال: الرمی ای له ۳۰۲ 
(وآذکر رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَضَدُعًا ) يعني مستكيناً ................... النبئ تلا ۲۳۸۰ 


0۷۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


( وَأَلْمُؤْمنُونَ 4 هم الأئمّة له ...0000000 الامام الصادق ا ۴۴۴ 
(وَكُونُوأمَعَ ألصَّدِقِينَ ): بطاعتهم ...0 الامام الصادق ۴۶۸۰ 
ولکتهم أطاعوهم في معصية الله ...ی الامام الصادق لا ۲۶۸ 
الولاية پم :۰۰ الامام الصادق ىه _ ۴۸۰ 
وما أصنع؟ قال اللّه : فان يَكْمْرْ بها توا فَقَدْ وَكَلْنَاه ..... الامام الصادق ل ۵۲ 
وما الجری؟ فنعتّه له ا الامام الباقر ٩۸-0‏ 
وما المَطهر؟ لع :2 الامام الباقر ا ۳۹۰ 
وما بأس بالخدٌ .0-0-0 الامام الصادق ا ۱۴۴ 
وما لهم في ذلك فوالله! لقد قال اللّه ...0.00 الامام الرضا لا ۳۷۶ 
(وَيَوْمَ ختین لا عجینکم کنر نکم 4: آبو فلان ............. الامام الصادق لا _ ۲۶۰ 
حرف الهاء 
هذا الشيء يشتهيه الرجل بقلبه وسمعه وبصره, لا تتوق ...... الامام الباقر ا ۲۶۶ 
هذا سواد لا عهد له بأئیس ما ایی يلوه - ۴۶ 
هذا من غير الصدقة یعطی منه المسکین والمسکین. القبضة بعد الامام الباقر ا _ ۸۶ 
هذه دار الفاسقین ...امام الکاظم 1 ١88‏ 
هل تدري ما يعني؟ له :۶:۰۰ الامام الباقر اكلا ۴۵۸ 
هما آجلان, أجل موقوف يصنع الله ما يشاء. وأجل محتوم .. الامام الصادق لثذ - ۱۲ 
هم الأئمّة ا الامام الباقر يلكلا ۲۲۸۰ 
هم السعاة میم :۰:۰ الامام الباقر ۳۸۶-22 
هم أهل قرابة رسول الله - عليه و آله السلام -. ................. أحدهما ليه ۲۸۸۰ 
هم أهل قرابة نبيّ الله إا ا الامام الباقر ا ۲۹۰ 
هم قوم من المشرکین أصابوا دما من المسلمين ............ الامام الصادق ا _ ۴۴۶ 
هم قوم وحٌّدوا اللّه وخلعوا عبادة من يعبد من دون اللَّه ...... الامام الباقر اكلا ۳۸۶ 


هم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكقار ........................... الامام الصادق ۴۴۸-9 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » 2۷۳ 


هو آدم وحواء, نما كان شرکهما شرك طاعة .................. الامام الباقر ۲۳۲۰-22 
هو اسم من أسماء اللّه ودعوی أهل الجنّة .................. الامام الصادق لا ۴۸۴ 
هو الذنب» يهم به العبد فیتذکر فيدعه ...................... الامام الصادق تلا ١+‏ 
هو الذي يسمّى لملك الموت ...0000000 الامام الصادق ا ١0٠١‏ 
هو الذي سمّي لملك الموت ل في ليلة القدر .............. الامام الصادق لا ۴۹۶ 
هو الرجل به بالذنب تم یتذکر فيدعه ............. الامام الباقر والصادق ا ١7+‏ 
هو السيّىء يهم العبد به ثم يذكر الله فیبصر ویقصر ۰ الامام الصادق لا ۲۳۴ 
هو الشاك یی :2 الامام الصادق لا ۸۲ 
هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة .................... الامام الصادق ا ٠۴١‏ 
هو إلى القبلة موی 000000000000000 أحد هما عطي ۱۳۶ 
هو إلى القبلة ليس فيها عبادة الأوثان. خالصاً مخلصاً ای أحد هماعليه ۱۳۶۰ 
هو أن يشتهي الشي» بسمعه وبصره ولسانه ویده ۳ الاإمام الصادق مق - ۲۶۶ 
هو رسول الله لفات ا الامام الصادق ۴۸۲۰-32 
هو طوفان الماء والطاعون ...امام الصادق للا ۱۸۰ 
هو کل أرض خربة. وكل أرض لم يوجف عليها ............ الامام الصادق ۲۴۶-2 
هي الثياب 00 موی .0000000000000 الامام الرضا اكلا ۱۳۶ 
هي القرى التي قد جلا أهلها وهلکواء فخربت ............. الإمام الصادق ۲۴۴-2 
هي عامّة ............ الامام الباقر والصادق مش ١١7‏ 
هي کل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها خيل ...... الإمام الصادق 31 - ۲۵۰ 
هي من الفيء. والأنفال وأشباه ذلك ای الامام الباقر ۲۵۰-22 
هي يوم النحر إلى عشر مضین من شهر ربیع .................. الامام الباقر ۳۴۰ 
حرف الیاء 
يا ابا الصباح! ایا کم والولائج» فان کل وليجة ۰ الامام الباقر 1 ۳۵۴ 


يا أبا العتاس! من وصف اللّه بخلاف ما وصف به نفسه فقد ..... الامام الر ضا اكلا ۶۸۰ 


>0 فهر س الاحادیت الشريفة 


يا آبا الفضل! لنا حقّ في کتاب الله في الخمس ............... لامام الباقر ۲۹۲ 
يا أبا لبيد! إنّه يملك من ولد العبّاس اثنا عشر ................ الامام الباقر  ١١7‏ 
یا آبا حمزة! نما يعبد اللّه من عرف اللّ. فأمّا من لا یعرف .... الامام الباقر ۴۶۶-320 
يا ابا محمّد! إنّ هذا لیس به بأس ...۰ الامام الباقر تا ۱۴۲ 
يا أحمد! قلت: ليك قال: انه لما قبض رسول الله ............ الامام الرضا قا ۶ء۶ 
يا إسحاق! کم ترى أهل هذه الآية ........................ الامام الصادق لكلا ۳۸۰ 
يا جابر! لو يعلم الجهّال متى سمّي أمير المؤمنين علی اڭ .... الامام الباقر ۲۲۲-2 
يا زرارة! اّما صمد لك ولأصحابكء وأمًا الآخرون .۰ الامام الباقر ۱۲۶-22 
يا زرارة! قول اللّه أصدق من قولك ...۰ الامام الباقر ۴۳۴-2 
۱ يا سعدا هم ال محقد: لا يدخل اج إلا من عرفم ۰ لامام الباقر ايا ۱۵۶ 
يا عبد الرحمن! شیعتنا - واللّه! - لا یتختّم الذنوب ........ امام الصادق اقلا ۴۲۸۰ 
يا عُقبة! لا یقبل الله من العباد يوم القيامة .................. الامام الصادق ۵۰۲-3 
يا علی! نك والاو صیاء من بعدك أعراف بين الجنّة ................ اللبی ۱۵۴-9 
یا عمر! هل رأيت أحداً يست اللّه؟ ...ی الامام الصادق ۷۰ 
يا محمّد! اقرأ هذه الآية التي في الانعام .0 الامام الباقر لا 18 
يا معشر الأحداث! اثقوا الله ولا تأتوا الرژساء ............ الامام الصادق ۳۵۴-3 
يا نبی اللّه! إنّي لست بلسن ولا بخطيب ...0-20 الإمام علی ۳۳۲۰ 
يا ويح! هذا القدريّة. إنما يقرءون هذه الآية ............... الامام الصادق لا ١7١‏ 
يا يسار! تدري ما صيام ثلاثة أَيّام؟ 0 الامام الصادق لكا ١١١‏ 
(یثابون علیه؟ قال :)نعم .0000000000000 الامام الصادق ۴۳۰-9 
يجب الانصات للقرآن في الصلاة وفي غيرهاء واذا قری ... الامام الصادق ا - ۲۳۶ 
یجلد نصف الحدٌ مس الامام الصادق 22 ۳۹۲ 
يحول بینه وبين أن یعلم أنّ الباطل حقّ .................... الامام الصادق تب ۲۶۶ 


يخرج خمس الغنيمة ثم يقسّم أربعة أخماس على من قاتل الامام الصادق ا ۲۹۲ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » 1 ام 


يخرج منها الخمس. ويقسّم ما بقي فيمن قاتل عليه ....... الامام الصادق لكا ۲۸۸ 
يستنبئك يا محمّد! أهل مكّة عن علی بن أبي طالب هذ ... الإمام الصادق 6 - ۲۹۶ 
يعني الأئمّة 24 ی الامام الصادق 2 ۰۱۳۶ ۱۳۸ 
يعني الأئمّة من بعده. وهم ينذرون به الناس ۰ الامام الباقر والصادق 41 ١‏ 
يعني أمّة محمد تلا م ی الامام علي ا ۲۳۰ 
يعني أمير الم منین لب پم الامام الصادق لا ۴۸۴ 
يعني أولياء البیت. يعني المشركين ...امام الصادق ۲۷۴-3 
يعني في الميثاق پیت الامام الباقر ۴۵۶-9 
یکون أن لا یبقی أحد الا آقر بمحمّد ...۰ الامام الباقر ۳۷۰-22 
یکون لصاحب هذا الامر غيبة في بعض هذه الشعاب ۰۰ الامام الباقر ۲۷۶ 
یکونوا كما قال الله: فَلَوْلَا تفر من كل فِرْقَةِ» ............. الامام الصادق ۴۷۰-2 
يودي خمسنا ويطيب له ................... الامام الصادق 2 - ۲۹۶ 
يودي من مال الصدقة. ان الله يقول ....................... الامام الصادق ۳۹۲۰-22 
يوم الحجّ الأكبر يوم النحر. والحجّ الأصغر, العمرة ... الامام الصادق لقلا ۱۳۳۶ ۳۳۸ 
(يَوْمَ ناد ) يوم ينادي أهل النار أهل الجنّة ............... الامام الصادق ۱۶۰ 


أخبرت هم أصحاب الجمل ...0.0.0 عبد الله البهي ۲۶۸ 
الحجّ الأكبرء الوقوف بعرفة, وبجّمع. ورمي الجمار ............ (مضمرة) زرارة 88م 
الفيء والأنفال والخمس, و کل ما دخل منه فيء أو آنفال ... (مضمره) زرارة, محمّد بن 
مسلم وأبو بصیر - ۲۹۰ 
آلیس عيسى من ذرّيّةَ إبراهيم 9 وليس له أب؟ 00000 يحيى بن معمر - ۵۰ 
إن الزبير اخترط سيفه يوم قبض النبئ غ وقال: لا أغمده .... جعفر بن مروان ۶۲ 
أن النار أحاطت به حتّی لا يهرب من هول ما رأی ............... ابن أبي عمیر ۱۸۴ 
آنتم أحقّ الناس بالورع. عو دوا المر ضی. وشيّعوا ........... (مقطوعة) ابن سنان -۷۸ 
نما آراد وأستاههم. ان الله كريم يكن ........... (مرفوعة) أبو علی المحمودي ۳۰۰ 
أيَما مسلم مات و ترك ديناً لم يكن في فساد ................ الصاح بن سيّابة ‏ ۳۹۴ 
تعطي منه المسا کین الذين یحضر ونك ولو لم يحضرك ..... (مضمرة) ابن سنان ۸۶۰ 
رجل منهم. حين قشم النبي وليك غنائم حنین: ان هذه (مرفوعة) حسن بن موسی ۳۸۸ 
علی باب هدى. من تقدّمه كان كافراً ومن تخلّف ............ يحيى بن مساور ۴۴۲۰ 
علی بن الحسين 9 أنه كان يشتري الكساء الخرّ بخمسين ..... عمر بن علی ۱۴۶۰ 
کل أرض خربة وأشياء کانت. تكون للملوك. فذلك .......... سماهة بن مهران ۲۵۰۰ 
لما صار موسى في البحر أتبعه فرعون وجنوده ...... (مرفوعة) ابن أبي عميرة  0١7‏ 
لما نصب رسول الله لا علا ا يوم غدير خم .... (مضمرة) آبان بن تغلب ۴۱۴ 


من قرأ سورة «الأنعام» في كل ليلة. كان من الآمنين .ل این عماس ۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیاشی » ۵2۷۷ 


الولااية فتم مم ممم م ةن ممم ممم ممم و سم و يونس ے ۴۸۰ 
واللّه ! لو أنّ أهل السماء والارض اجتمعوا على أن یحولوا 5 سليمان بن هارون ‏ 07 
والله! ما صدق أحد ممّن أخذ الله ميثاقه فوفى بعهد ...اپو در 19/7 
هم الا نمة علا پم ۳۰۰۰۰۰۰ صبّاح بن سيّابة - ۴۵۸ 
هي القر ية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت. فهي لله ............... این ستان ۲۴۸۰ 
هي للذين قال اللّه في كتابه .0.00.0000 (مضمرة) سماعة - ۳۸۲ 
يا علی! هل نزل فی شيء منذ فارقت رسول الله الكل ........ محمّد بن مسلم ۳۳۰ 
يعني بالعدة: النيّة. یقول : لو كان لهم ........................ (مضمرة) المفیرة ۳۷۸۰ 


والحمد لله ولا وآخراً. وصلی الله على محمّد وآله الطاهرین المعصومین. 


